مقاف 
ما 
4 


نیتریزی 

اصر 
ستد‌هادی ۳ 
كت 


آقا میرزا محمد‌تقی حجة الاسلام مأمقانی(متخلص به« نیّر ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعاز نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشند. 

از آثار او کتاب کم نظیر «صحيفة الابرار» است که دریایی از فضایل اهل بیت «ملیهم سام) را در خود 
گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هانی از احادیت امامان (عدیم )۰ مغارف بلند و راه گشایی را به 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 


آموزه های سودمند این کتاب اندیشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنیادین ولایت و امامت را در 


عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) 


می سازد. 


اتشاراتقدالاحسان 
تهران. میدانقیام بلوارقیام 
نبش خیبان مشهدی رحم . پاک ۳؟ 
فروشگاه اینتر: نی : ۱۷۳۷۰۵101۵۱۸۰۳ 


تلفن: ۰۲۱۳۳۵۵۲۳۱ 


۱۳ 1 
دساف صورباژ" 


(جزهءاول از قسم دوم) 


ملقب با حجة اسلا نیرتبریزگ 
(م ۱۳۱۲ق) 
۱ 


ارت مومت 


ارات تم !اسان 


اراد 


وا اب تصو سراماز 
(جزءاول ازقسم‌دوم) 


۳ 
آقامیر زامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 

(م ۳۱۲اق) 


ناشر: قدیم الاحسان ۸ جلد: هفتم / نوبت چاپ: اول. ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۰ نسخه / چایخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۴۳۰-۲ ٩۹۷۸-۶۰۵-۷۱۷۰‏ 
شابک ج۷: 9( ۳: 


تهران: میدان قیام. ارم 09 .پلاك ۴۳ 
ن: ۰۲۱-۳۳۳۴۲۲۵۴ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگر جنوی. خیابان شهدای ژاندارمری, پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
من - ۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷ 
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۰۷۷۷ , تذ اهطعسه ۱۷۷۷۲۷ 


مقَدّمه تیه مه وی مره موه هب ی راهم مه یو هسام رخ و یواست ی 8 

باب ذ کر یک معجزه از رسول خدا عی / ۱۷ 

حدیث (۱):شکافتن و دو نیمه شدن ماه برای رسول خدا ع ی یس ۱۲۱۷ 
روایت شق القمر در تفسیر قمی ... هی وه او نی ۱ 
نکاتی پیرامون شق القمر ی ی ۱1۳ 
روایت دو نیمه شدن ماه به امر علی ایا در پی درخواست پیامبر ع 2 1۳۱ 
یاد آوری لازم میت ی رن ریم ای ات ۳۲ 
نکته ی 

باب معجزات امیرالمزمنین و سیّد الوصیّین (صلوات خدا بر او باد) / ۲۹ 

حدیث (۲): خبر میلاد علی 4 و قصَة مر راهب با ابوطالب لیا مت 1۳ 
نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها هه اوق ام عم موم ماوت 6٩‏ 

حدیث (۳): خبری دیگر درباره؛ میلاد علی لد در کعبةٌ مشرفه هب بقع وتو ۳ 18 
توضیحی پیرامون تولد امام علی 3 در ذو الحجَة ی ۱ 

حدیث (): خبر دیگری در میلاد علی 3 و ([ 
پاد آوری ۸ 

روایت (0): خبر کلام علی 1 با خورشید ۱[ 


تحقیق بعضی از معانی این حدیث ری ۱۳ 
حدیث :)٩(‏ خبرنمایاندن علی 1 بعضی ازعجایب بهشت و دوزخ را ی 
یاد آوری وک (حو هت وی مت ی ۳ 
حدیث (0: خبر سخن گفتن علی 3 با مردگان یهود و ری رای ی و ۳ 
حدیث (۸): خبر صعود علی ابا به برحات و جنگ آن حضرت ری ورب 
حدیث :)٩(‏ خبر جالب دیگری در جنگ علی اب با بعضی از جن 1 
حدیث (6 :تم علی قل با عیری وانجماه آب ید زسیلا آ خطرت ی 
حدیث (۱۱): حدیث اجابت درخت به خواست آن حضرت ری ی 3 
حدیث ( دگر گون شدن شخصی به صورت سگ به امر امام علی ! و 3۵ 
یاد آوری وا و مک ور ۱ 
حدیث (۱۳): خبر دراز کردن حضرت علی اب پایش را از کوفه و و ۳۱ 
حدیث (۱۶): خبر سیر امام علی بد در جهان و وم موی وت و ور ۱۱۲ 
یاد آوری ی تزور ی تم وش و ی 3 1 
حدیث (۱۵): سیر دادن امام ذ سلمان را در بعضی عالم‌ها و 1 
دفع اشکال این حدیث ی ام یم شوم یس۱۱۳ 
تایه (۱): سخن گفتن علی ث با زمین شب زفاف فاطمه + ۱۳ 
یاد آوری ی 
حدیث (۱۷): تعلیم علی اث جبرئیل را در سرآغاز خلقت وی و ی ۱۳ 
یاد آوری و مه وم مهو وم وه و زکرم ی ی ۱ 
حدیث (۱۸): حدیث دشت ارژن با سلمان هن ی ی کی ۱۵ 


فهرست عناوین ۷ 

دفع وحشت از این خبر ۱ 
حدیث (۱۹): سیر علی لا به بعضی از بلاد و دنبال کردن عَمَر او را ۱3 
حدیت (۲۰): صعود امام علی اب به آسمان برای داوری میان فرشتگان ی 2 1 
حدیث (۲۱): صعود علی ابا به ملا اعلا و مرت ۱ 
حدیث (۲۲): زنده ساختن یهودی در برهوت به درخواست پسرش ی بو ۱۵۸۲ 
حدیث (۲۳): خوابیدن علی لیذ بر بستر پیامبر ء در شب غار و ۱۳۲ 
حدیث (۲۶): اظهار بعضی از آیات انبیا از سوی پیامبر عا ی 
حدیث (۲۵): معجزه‌ای از پیامبر عٍَْ و امیرالممنین اد ود سوه ۱۳۱ 
به حرف درآوردن جمادات و هلاک ساختن بعضی از مشرکان و مش ۱9۳ 
حدیث (۲۱): حدیث جابر در جنگ جمل و عجایبی که خی ۲ 

تحقیقی دربارهُ این حدیث که به راستی باید در آن تأمّل کرد مس تا 
حدیث (۲۷):حدیث کتيبة شهبا در جنگ صفین و وت ۳ ۱۱ 
حدیث (۲۸): حدیث جنگ احزاب و وجود علی 2 از پی هر فرقه‌ای ۲۳۰ 

یاد آوری یه ی وه اه هرد ماهر یانما مهس او تا تاه و تیه ری دز وی زو 1۲۱۰ 
حدیث (۲۹): عروج علی لا به آسمان به اخبار فاطمه نو 3۱ 
حدیث (۳۰): حضور علی ٍ در جنگ تبوک و 
حدیث (۳۱): حدیث چشمه‌ای که علی :! آشکارساخت و مب ۱۲۱۳ 
حدیث (۳۲): حدیث انکار معراج از سوی زفر بهودی و پم و ,۱۲۲۹۱۱ 

یاد آوری ک را تا رش یودهم ۱3۲ 

تحقیقی زیبا پیرامون این حدیث که پیش از ما کسی بدان سبقت نجست ۱۷۶۷ 


۸ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


حدیث (۳۳):حدیث جنی و آنچه میان او و امیرالمومنین ثلا و رم ۱ 


حدیث (:۳):حدیث یکی ازجن‌ها وماجرایی که میان وی وامیرالممنین اثْا ...۰ .. ۲۶۹ 


حدیث (۳۵):حدیث یک جنّی دیگر و قصَُّ او با علی ا در عهد نوح 3 تن 94 
حدیث (۳۱): جنی دیگری و ماجرایی از علی ال و و وی یی 1 9 
یاد اوری موه موی ماه مک و ارام دعوم همع کم وم وه وف ی ۲۵۲ 
حضور باطنی علی لب با پیامبران پیشین ی 
خبراحضارامیالمزمنین 3 تخت بلقیس را زد سلیمان بهنقل از ثعلیی سنی.. ۲۵۵ 
حدیث (۳۷): حدیث چاه عم ری ی و و و رو و۱۲۷۵ 
حدیث (۳۸):حدیث عَرْفّْطَةٌ جنّی : 
نقل حدیث مذکور در دیگرکتاب‌ها ده 9و و و اس میت و ۷۹۲ 
حدیث (۳۹): پیکار علی اْ با جن در غزوة بنی مُضطلْق و 
یاد آوری شیخ مفید # ی 
نکته هه و و ۱۳ 
حدیث (۶0): حدیث نرم و موم شدن آهن به دست علی الا و و 
یاد اوری مخ وم وه عو و مره خی ور ماس ماه جوز سس هه نمی وس نع 1۴۹/۸ 
حدیث (4۱): حدیث درّاج و زنده کردن چهار پرنده ۱۳3 
یاد آوری موم و رم ی ری رم هی ای ۱0 
حدیث (۲:): حدیث زنده‌ساختن مردگان به امر پیامبر عع ی 
یاد آوری و اک هت و ۳ 


حدیث (۶۳): حدیث احیای سام پن نوح اد و( 


فهرست عناوین ۵ 
فهرمست عنای تسس 
باد آوری ی و و وا ری وگ دزن مک 35 1۳۰۱ 
حدیث (4ع): کلام علی اب با وصّ موسی 3 
ناد آوزی ور زوم و ها متس 13361۵ 
حدیث (40): حدیث غمامه (آبر )که به حدیث بساط کبیر معروف است و 
نقل حدیث غمامه در دیگر کتاب‌ها وی یمیت دس کر ود بر وی ۱۳ 
حدیث (67):حدیث قَرّق آبگاه فرات به وسیلا معاویه و رز 
دیش (۶۷): فرستادن,هییره از کوفه به مدینه در یک لحظه ان 
یاد آوری لازم مه در رها قوب 13۳3 
حدیث (4۸): حدیث ساریه و کوه ما سح و و ور ۱۳۵ 
حلایث :)4٩(‏ بیرون آوردن هشتاد ناقه از کوه برای ابو صَمَصام 7 
نقل حدیث ناقه در دیگر آثار رت ریش ۹۵۳9 ۱۳۱۲ 
حدیث (۵۰): سیر دادن سلمان در بعضی از عوالم ی 
حدیث (۵۱): حدیث غَوْفطه به گونه دیگر ۱۳۲۱۲ 
یاد آوری اج ی وه مهو مس همع ۱۳۵ 
حدیث (۵۲): حدیث مسیر علی اثذ سوی اصحاب کهف ی نو کرت ۳ 
نقل حدیث مذکور در دیگر آثار ر ر ع و مار باب 1۳9۳ 
حدیث (۵۳) : حدیثی طریف در سیر دادن علی ث! بعضی از اصحاب را .-......۰. ۳۹۱ 
حدیث (۵۶): حدیث بازپس گرفتن علی 1 آلاغ بهودی را از جثیان ...۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
یاد آوری | 
حدیث (۵0) : حدیث خطیب (سخنران) و تبدیل وی به سگ در مجلس هارون. ۰۰ ۳۹۹ 


1 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


حدیث (۵۷): ذبح حَمُدان عذوی به سبب آنچه از وی در حقّ امیرالمومنین لْ... ۱۷؛ 


حدیث (۵۸): ذیح شخصی که علی ایا را دشنام می‌داد در بسترش و 


حدیث :۵٩(‏ بیرون آمدن دست از قبر رسول خدا ی آنگاه که علی را 9 


حدیث (۱): حدیث تبدیل دیوار به طلا و اسلام یهودی به خاطر این اعحاز 


حدیث (1۲):حدیث شفا دادن علی ای کنیز کور را و ی 
حدیث (۱۳): آوردن علی اب عیال یکی از شیعیان را از شام نزد او و 7 
حدیث (12): حدیث عم بعضی از عجایب امیرالمومنین اثا و و 

نقل این حدیث در دیگر کتاب‌ها هروا ون موب 
حدیث (1۵): حدیث مسجد قبا و رژیت ابوبکر رسول خدا مت را ی 

باد آوری 0[ 

نکته بخ موه نیز وی و مرول هه بش دوه مس اش سای و وی ی ی موی و و و 
حدیث (17): حدیث سخن گفتن علی ی در شکم مادر و ( 
حدیث (7:کشتن علی ای مار را زمانی که در گهواره بود و بان تج 
حدیث (۸): منع علی ای مادرش را از لمس بت‌ها درحالی که جنین بود.. 


حدیث (1۹): حدیث زالو و جاریه توت وه او ری ی تور و ی 


فهرست عناوین 


حدیث (۷۱): حدیث احیای غلامی که میان قومش مقتول یافت شد و ی 
نقل سه حدیث آخیر در «الروضه» و «الفضائل» و ی و ی یه 
نکته و یش ره وه کر ی 
نقل حدیث مذکور در «راحة الأرواح» 99[ 
نکته ور ی ی 

حدیث (۷۲):حدیث آفتابه‌ای که جبرئیل برای وضو آورد ورن 
نکته ۲[ 

حدیث (۷۳): ماجرایی که میان علی الا وخالد بن ولید روی داد و ی 
نقل این حدیث در دیگر کتاب‌ها تم یواوه هام وج سوه ریم دوجو و بو و تا و 


ت- 


حدیث (۷۵):حدیث معروف جُلندی بن کر کر جر وه ها هه رم 


تحقیقی پیرامون این حدیث و دفع وحشت بعضی از ضعفا از آن ی 


ی 


حدیث (۸۰): سخن گفتن جمجمه و بازگرداندن خورشید ش151۳ 
یاد آوری ۱ مهو سوت هم ی در ماو وروی زره و ی ام و ان 
پرده‌برداری از بعضی حقایق ی بسن جوتو موی وی ماو وه ما رک اه میسن ۵ ۵۷8 
مقام اوّل : محض ظهور حق تعالی برای آنها به سبب آنهاست 30 
مقام دوم: مقام ظهور خدای متعال به صفات فعلی‌اش (علم. قدرت و ... ..... ۵۸۲ 
مقام سوّم: آنان 832 مصادر آثار صفات فعلی خدا و آسامی این صفات اند... . ۵۸۳ 
مقام چهارم : قبول آثار صادره از مبدا (خدای متعال) است ( ی 
حدیث (۸۱): حدیث فرود ستاره رو وه لاو روج میم سروس و و 2 ۲ ۵8 
حدیث (۸۲): خبر عمش با ابو جعفر. منصور دوانیقی اه ره ی و 138۳ 
تحقیقی دربار؛ غمّش معروف و وه و ی ۱19 
دو لطیفه هب هی خر تس هه را هایس وق وروی و و هب ی 3 
حدیث (۸۳): خبر مروان و بیرون آمدن دستی از قبر پیامبر ع ری ی ۱1۳1۷ 
حدیث (۸۶):حدیث غسل دادن سلمان و و وی زورون و ده و بو ون ۳2 
تحقیقی دربارة هم سنخ بودن سلمان با انبیا و و 
حدیث طرفه‌ای در فضل سلمان ی ۳ 
کلام یک زن با ابن جوزی. آن گاه که گفت: پیش از آنکه مرا از دست دهید ... . ٩۲۳‏ 
حدیث (۸۵): معانقة پیامبر 9 با علی ای و غیب شدن آن حضرت ری ۱ 10 
حدیث (۸3): خبر دادن علی 1 از قیام ابو مسلم ی مسق ی ۱۳ 
تحقیقی پیرامون این حدیث....... و ی و ی 3 
اشکال و رم یزرو دس متخ و و و وه و ی ی 
پاسخ تبه تطی یت مت موس هه ده ی ی زک 


فهرست عناوین ۱۳ 
حدیث (۸۷): سخن گفتن گرگ با علی اد م و توص وتو ی تس ۱۳۲ 
حدیث (۸۸):حدیث زذ و شتر ( 
حدیث (۸۹): حدیث فضّه و طلاسازی او با ا کسیر ی ۱۳ 
یاد آوری ج تم ی تک را 4 ی ۱19 
حدیث (۹۰):حدیث اژدها دب( 
باد آوری هک وی یک و هت ۳9 
حدیث (64۱: حدیث دهقان فارسی یه و وت ۱2 
حدیث (۹۲):حدیث زلزله در مدینه ره ی ی رک مور وه ۳ ۱۵ 
حدیث :)٩۹۳(‏ جسبیدن درب به مردم 1 
یاد آوری اه وت یرومم وه مات هه ارم هه ام مهم یر مس همم وا ی ۱105 
حدیث (۹۶): شخص صیرفی که علی ( او را لاک پشت ساخت ۱ 
حدیث (4۵): بازگرداندن خورشید در زمان حیات پیامبر ع ره ی ۱۳۸ 
یاد آوری و رسدور و سوم و و م3 
حدیث :)٩۱(‏ بازگرداندن خو رشید در باپل که 
نکته بر ایا و و اه و ده ی و کر و 18 
پاسخ اجمالی به شبهه‌ها ری ۱۳ 
تذییل : ایستادن خورشید از حرکت برای یکی از ستایشگران علی «ا 2 
حدیث :)٩۷(‏ حدیث شیر درنده که پدر وحش است و بازگرداندن خورشید ۳ 
حدیث (4۸): قضیُّ ابن ملجم لعین با آن پرنده کر ی دی ۱۳۹ 
حدیث (4۹): حضور علی اج نزد نهش خویش ۳ 
حدیث (۱۰۰): معجزه‌ای که از قبر علی اب در زمان ما آشکار شد ی 


بسم [ الرحمّن الرحیم 


ستایش خدای را که نورش از صبح آزل درخشید و آثار این نور بر هیاکل 
توحید ۲ نمایان شد " و ظهور آن فضای مُْل را شکافید و پرتوهای این نور در 
آفاق قوابل گسترید. 

با ابداع و ایجاد, توحید (یگانگی) ورزید " و آثار قدرتش را به دست هرکه 
خواست. نمایانید. 

صلوات و سلام بر نور آقدم و تجلی اعظم بهترین مبدا وجود و منتهای سیر 
صعود؛ نبن مُمَجٌد» رسول مُسدّد. پیامبری که خدا نام او را از اسم خویش 
برگرفت (اللّه محمود است و او محمد ع9). 


و درود و سلام بر خلفای دین و حلفای یقین آسرار الّه. که در هیاکل بشری 


۱. مقصود از «هیاکل توحید» معصومین 11۸ است؛ یعنی پیامبر ء و حضرت فاطمه و و امامان 
دوازده گانه 990 . 

۲ در «روضة المتقین ۲: ۷۸۱ و در «منهاج البراعة :۱٩‏ ۲2۷» از امام علی تن نقل است که آن 
حضرت فرمود: «الحقيقة کشف سْبحات الجلال من غیر |شارة» (حقیقت. کشف آنوار جلال 
خدا بدون اشارت است) و پس از پرسش‌ها و پاسخ‌هایی امام ذ می‌فرماید: «نور یش مِنْ 
صبح الازل, لح ی هیاکل التوحید آناژه»؛ حقیقت. نوری است که از صبح آزل تابید. سپس 
آثار آن بر هياکل توحید آشکار گردید. 

۳ ابداع و ایجاد را بدون شریک انجام داد (ق). 


۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


به ودیعت سپرده شدند» و ظل له کشیده شده بر سر خللایق‌اند (صلوات و رحمت 
و برکات خدا بر ایشان و شیعیان و پیروانشان باد). 

اما بعد [از حمد و سپاس خدا و درود و سلام بر اولیا؛ چنین ] گوید بندة 
ضعیف ‏ محمّد بن حسین. مدعو به تقی الشریف: 

این بخش. قسم دوّم از کتاب ما «صحيفة الأأبرار فی مناقب المعصومین 
الاطهاره (صلوات: حذاوقد ملک او بر ایشانیاد؛ است. فر اق» غرایب افعال؛ 
کارهای خارق العاده‌ای را که از ایشان 1 بروز یافت. می‌آوریم . 

این بخش (مانند قسم اوّل) در بر دارند پانصد حدیث است تا -ان شاء ال 
تعالی - هزار حدیث به انجام رسد. از خداوند متعال اتمام آن را بر آساس آنچه 
می‌خواهم مسئلت دارم وتوفیق ونمایاندن راه راست و درست. به دست اوست. 

از آنجا که مقصد اصلی از نگارش این کتاب, ذکر مناقب اهل بیت پیامبر ۶ 
است. به ذ کر معجزات آن حضرت عٌْ نمی‌پردازيم. جز اینکه برای تبک به نام 
او و تیمّن به رسم وی یک معجزه از معجزات آن حضرت را خاطرنشان 
می‌سازیم» سپس ذکر معجزات اهل بیت نبی را به ترتیب می‌آوریم و برای 
هریک از آنان 34 باب جداگانه‌ای قرار می‌دهیم تا آنچه به هر یک از آنان 
احتصاص دارد از دیگری تمایز یابد (والسلام). 


باب ذکر یک معجزه از رسول دا 


حدیث (۱) 
شکافتن و دو نیمه شدن ماه برای رسول خدا 
از مجمع البیان اثر شیخ طبرسی ۰ 
از مجمع البیان. از ابن عبّاس روایت است که گفت : 
احتَمَعث فرنش " الی ول اللهعقٌ فقالوا: ان کُنت صادقاً فث لا ار 
فرقتین. 0 
ال هم سول له نفلت نون ؟ 
وکانث للةبُذ فسأل ۳ یهن ُعطَِةُ ما قالوا. 
فا مر رین * سول له بنادی: یا انا فان اشهدُو0:۱ 
ابن عبّاس می‌گوید: قريش (مشرکان) پیش رسول خدا عَرٌ گرد آمدند وگفتند: 


اگر راست می‌گویی (و تو از جانب خدا پیامبری) ماه را برای ما دو نیمه کن . 


۱. در «مجمع البیان» و «بحار الأنوار» «المشرکون» ضبط است. 

مق «بحاره» «فلقتین» ضبط است. 

در «مجمع و «بحار» آمده است: فا ان 

: در «بحاره «فلْْن»؛ ضبط است. 

. مجمع البیان 4 ۰۲۸۲-۲۸۱ سور قمر ذیل آیة ۱؛ بحار الأنوار ۱۷: ۰۳۶۸ 


ما مت جم 


‌ 


۱۸ صحيفة ال برار (جلد هفتم) 


پیامبر عَُ فرمود: اگر این کار را انجام دهم ایمان می‌آورید؟ 

گفتند: آری 

[زمانی که قریش این درخواست را کردند ] شب بدر (چهاردهم ماه) بود. 
پیامبر ٌ از پروردگار خحواست آنچه را قریش گفتند به آن حضرت ارزانی دارد. 

[در پی این درخواست. پیامبر به ماه اشاره کرد و ]ماه دو نیم شد. رسول 
خدا عَلٍِ ندا می‌داد: ای فلان ای فلان» شاهد باشید [که این کار را کردم ]. 

[روایت شقّ القمر در تفسیر قمی نو ] 

میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: قمی ۶ در تفسیرش حدیث 
شقّ القمر را به گونة دیگر می‌آورد. 

قمی ‏ می‌گوید : برای ما حدیث کرد حبیب بن حسن بن آبان آجری, گفت: 
برایم حدیث کرد محمّد بن هشام از محمّد که گفت: برایم حدیث کرد یونس» 
گفت: 

قال و عداللهلر: اجتَمغوا أَرمَةٌ عشر رجْلاً ضحات الق یرب عشر 
من ذی الحجة. فقالوا ی 4 : ما من ثبی الا وله ی ما یک فی لیلبک هذه؟ 

ال ای :ما تریذون؟ ‏ 

الوا ین لک عنذ رک قذر فأمر ار شطع بطعتی. 

فهبط جَبرنیل له فقال : یا مُحمّ ال یرک السَلام وق لك : ای قد 
رت کل ی بطاعتك . 

تقافر آن شطع قطعتی فطع قطعتین تن . فسجد الب لا 
که وسجد شیتتٌ. 


3 


روایت شقّ القمر در تفسیر قمی ل ۹ 


و 


ال ره روا زوس م قالوا : 0 یعُود کُما کات فعاد گما کَانْ. 


فقالوا: یا محَمد. حین تقد را من لام وَایمن تم ما زا فی هذه 
الیل وا رآ بقل ما رنه علم هن .وان زر مفل ما ین 


بر ابو 


علمنا انه سحر سحرتتا به ‏ 

ان ال : 9 افتربّت السَاعَة 4 ۳ الی آخر السورة ۷ 

یونس می‌گوید: امام صادق 1 فرمود: چهارده نفر از آصحاب علبه شب 
چهاردهم ماه ذٍی حجه گرد آمدند. به پیامبر عٌْ گفتند: هیچ پیامبری نیست مگر 
اینکه برای او آیتی [معجزه‌ای ] هست. آیت تو در این شب چیست؟ 

پیامبر ع فرمود: چه می خواهید ؟ 

کفتند: اگر نزد پرورگارت قدر و منزلت داری به ماه دستور بده دو قطعه 
شود. 

جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمّد. خدا تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: 
هر چیزی را به فرمان تو درآوردم. 

پیامبر ع سرش را بالا آورد و به ماه فرمان داد [دو نیمه شود ] ماه دو نیمه 
شد. پیامبر ع برای شکرگزاری از خدا سجده کرد و شیعیان ما سجده کردند. 


سپس پیامبر ع سر بالا آورد و آنان هم سرشان را بالا آوردند و گفتند: [از 


۱ در «بحار» «فقالوا» ضبط است. 
۲ سوره قمر(۵۶) یه ۱. 
۳ تسیر قمی ۲: 4۳۶۱-۳۶۰ بحار الانوار ۱۷: ۳۵۷ 


۲۰ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


خدا بخواه ] آن را به همان گونه که بود برگرداند [پیامبر ی دعا کرد ]ماه به حالت 


نخست بازگشت. 
پس از آن آنان گفتند [از خدا بخواه ] رأس ماه بشکافد. پیامبر عٌ امر کرد. 


پیامبرعٌِ برای شکرگزاری از خدا سجده کرد و شیعیان ما سجده کردند. 

گفتند: ای محمّد هنگامی که سفیران ما از شام و یمن آمدند. آنان را از آنچه 
در این شب دیدند. جویا می‌شویم. اگر مثل آنچه را ما دیدیم دیده بودند 
درمی‌يابيم که این کار از سوی پروردگار توست و اگر مانند آنچه را ما دیدیم 
ندیده بودند» پی می‌بریم که این کار جادویی است که ما را بدان سحر کردی. 

[در پی این سخن ] خدا نازل فرمود: «قيامت نزدیک شده ( تا آخر سوره). 

[نکاتی پیرامون شقّ القمر ] 

این حدیث ( چنان که پیداست) از نظر سند و متن با حدیث اوّل مغایرت دارد 
و همین امر آنچه را از «التبیان» از ابن عبّاس و ابن مسعود روایت است ‏ 
(وبعضی از علمای سئی نیز آن را روایت کرده‌اند) تأیید می‌کند که شق القمر(دو 
نیمه شدن ماه) برای پیامبر ع دو بار رخ داد. ۷ 

بنابراین. سخن محدّث کاشانی در تفسیرش» پس از ذ کر روایت طبرسی در 
مجمع البیان ( که قمّی از امام صادق به نحو دیگر آن را روایت می‌کند) که بیان 


. در «التبیان ۹: 046۳ انشقاق قمر از افراد مذکور روایت است و ذکری از دفعات این رخداد به 
چجشم نمی‌خورد. 
۲. جامع البیان فی تفسیر القرآن: ۲۲۲ (اثر محمّد بن عبدالرحمان ایجی, از مفسران سنّی). حاشية 


شا 


نکاتی پیرامون شقّ القمر و دو نیمه شدن ماه به امر علی الا ۳۱ 
سس سس سح( 


می‌دارد این روایت آکنده از اشکال است. () درست نمی‌باشد. 
اسلام ظاهری‌شان باشد . از رد ی ی 
را خواستند) منافات ندارد؛ زیرا در آن زمان» اصحاب عَقبّه جزو مشرکان بودند. 

ار » سخن شگفت رواب یتی است که حسین بن حمّدان خضینی در کتاب 
«الهدایة» می‌آورد و صدر حدیث وی در نسخه‌ای که من دارم افتاده است و 
باقیماند؛ آن روایت بدین گونه است: 

روایت دو نیمه شدن ماه به امر علی اد در پی درخواست پیامبر ع 

[در «الهداية الکبری» آمده است:] 

دار طلُوا ال آنْ ملق فیْزل "من السْماء ویس قسمین. فیقع 
سم علی | لمشغر ونم عَلی الطَم. 

قالرشول الله 6 لاه یت لد . لآ موفون اف نم 


و 


تومنون الله ه وَرَسَوله ؟ 

فقّالو ا: نم يا مْحَمٌَ. 

وَتسَامَع التاش. 

نم تواعذوا الی ماد الیل .فَقبل لاش َهرعود الی ات وخوله خی بل 
الیل سود وطْلع ام 


۱ تفسیر الصافی ۵: ۰۹٩‏ سور قمر ذیل آیة ۱. 

۲ در «الهدایة» (نسخة نور ۳/۵) عبارت. بدین‌گونه است: فقالوا: يا محمّد. الوعد بیننا وبينك 
سواد اللیل وطلوع القمرء تقِ علی المشترین فتَسأل ریک اي تقول اه آرسلك رسولا -آن 
ادامه روایت نیز با آنچه در ماخذ در دسترس هست. در شماری از الفاظ تفاوت دارد. 


۳۲ صحية الابرار (جلد هفتم) 


ل زآواالع وأییرالموبنین 390 ومن آمن معة. ون شلف سول 
له ویو بات . 

َقبل و لب بو جَهل فان علی ال وقالوا: الآن یَطل سخرد 
وکهانتك وحبلنك. هذا الم وف بوعدك. 

فقال لن : قم اب لسن وَقف بجانب الصا ول |لی المشعرین ناد 
نذاء ظاهرا. وقل في نذانک: 

۱ ای ی ی وی الم مس هّا سول 
لام تم آشالی ار آن لش یرل الیالازض قیقع بضله ای الصفا وَِضقه 
الی 0[ 

قال: فتضاحَك قزیش وقالوا: ان حدم بقل له لم بلغا 19 
نب له 

وقال بو لهب: آشمتنی له بک یبن آجي في هذه الیل 

ال سول الّه ی : سا با من کت له ده ولم یفعَه ماه وهوی مد 
فی الثار. 

ققال بو لب لضحنک في هد ال مر وه شَقه وال الی لأرض وال 
أَْت کلاعک هد دا وجعلته سور وت مذا ما خی ال ال فی آبی َهب. 

فقال نیع مض یا علیْ لمآ منک . اتید الّه من الْجاملیَ 

هرود ی (صَلوَات له عَلیه) من الصا ای رین ونادی وأستع ودعا 
الذعام. فا اه ی کات لاْزض تسیخ بأهلها. وَاسماء أَْ تم علی 


لاْض. 


نکاتی پیرامون شتّ القمر و دو نیمه شدن ماه به امر علی 3 ۳۳ 
سس تسس سس سس سس تست 


الوا: یا مْحَمَّ حَیِث جرد شَقّ القمی یتنا بسخرگ لا به. 

ال ال :ان هان علیکم ما دعوت الله فان الشماء والارفی لا نوم 
علیهما ذلك. ولا تطیقان سماعه تقو منک " روا ای القمر. 

مقر ای نضفین: نضف وفع علی الما ونضف وفع علی امین 

فأضاءت دوّاخل رمک ادها شمه 

وضاح لاش من کل جانب: آم بل وَرَسوله. 

صاخ اون :أَلکتنا یامُحَمَد بسخرك. فافعل ما تا فلن من لك با 
تا به. 

مرجم مر الی مزله من لك ۱ 

یم لاش لو بَعَضهُم بعْضا وولو لکبرانهم : وال لسن بمحمّد رز 
لالکم کم معه مومیین بی فد سفّطت الْحجَهٌ نیت اعدا 

وال ال فی لك ام شور آبی لهب. وانصلث بی فقال: آءمُحَمٍَ نظر نا 
هل وف هد الکلام. 

الی أَذْ ال وق الاب ونی آز آسمحم ال یبن مذ 
ما مت وحنبی دبای مُحَمُداً ین آل بییهفیما جاء به ولو عَذینی ی 
الب بالّار. 


امن فی لك یوم سَْائةٌ رانا عشر بشرا سر أَترْهُم یمان وکََمَهُ این 


1 در دست خط مولف ۶ (و نسخة شاگرد) همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الهداية الکبری». 
و َجمَیکم» ضبط است و در تقسیر برهان»(هنقل از بن حَفدان) آمده است : فقَوا 
یگ 


ضبط ملف 4 خطای نوشتاری به نظر می‌آید. 


۲۶ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


خاجز زشول لهج وتات ولهپ علن کر ول یوج ور شا 
ماو وت یوم فقح مک ابش نب لطاب وتیل آيي الب 
من کنیژ هم تخت القثل. تمانون رجْلاً وکانوا طلقاء وم نز یم منم وَهم 
رون ٩‏ 

وکان هَذّا من دلائله ؛ 0 

کافران از پیامبر مر خواستند که به ماه دستور دهد از آسمان به زمین آید و دو 
قسمت شود. یک قسم آن بر مشْعَر افتد و قسم دیگر آن بر صفا. 

رسول خدا عٍ فرمود: ال ابر (شگفتا) گر به این عهد وفاکنم» شما به قولی 
که دادید ( که در آن صورت به خدا و رسول ایمان می‌آورید) وفا می‌کنید ؟ 

کید ار وف میحنای. 

این خبر [همه جا پیچید و به گوش مردم رسید و ]میان آنان شایم شد. 

سپس آنها تاریکی شب را وعده کردند و مردم سوی بیت الحرام و پیرامون آن 
می‌شتافتند تا اینکه شب رو آورد و تاریکی همه جا را در بر گرفت و ماه برآمد. 

دیع هه ار ی دزی 19 رای واه رن موی 
ایمان آوردند) دیدند که پشت پشت سر پیامبر ع نماز می‌گزارند و کعبه را طواف 
و تن 


۱ . در هالهدایه»۰ رهم لا یظرُون» ضیط است و همین ضبط درست به نظر می‌آید » برگرفته از این 
سخن خدای متعال که: لیم لین روا منم ولا هم 6 (سورة سجده آ 04 
در روز فتح مکه ایمان کافران [آنها را ] سودی نبخشيد و آنان مهلت داده نشدند. 

. الهداية الکبری: ۷۳-۷۱ حدیث ۲۶؛ تفسیر برهان ۵: ۰۲۱۹-۲۱۵ حدیث ۱۰۲۹۳ (هر دو 
مأغذ با اختلاف در الفاظ). 
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نکاتی پیرامون شن القمر و دو نیمه شدن ماه به امر علی لا .ی 


نکاتی پیرامون شق القمر و دو باق سس 


ابولَقّب و ابوجهل و ابو سفیان به پیامبر روی آوردند و گفتند: الان جادو و 
کهانت و حیله‌ات هیچ و پوج می شود [اين تو و ] این ماه به وعده‌ات وفا کن . 

پیامبر م فرمود: ای ابوالحسن؛ برشیز و در جانپ صفا بایست و سوی 
مَشعرین وله کن و با صدای آشکار ندا بزن و بگو: خدایاء ای پروردگار این 
بیت الحرام (کعبه) و بل الحرام (مکه) و زمزم و مقام و فرستنده این رسول 
تهامی. سپس به ماه اشاره کن که دو نیم شود و به زمین فرود آید. نصف آن در 
صفا و نصف دیگر آن در مَشَعَرین افتد. 

دایا» راز و نجوای ما را شنیدی و تو بر هر چیزی دانایی. 

تریشس خندیدند و گفتند: محمّد. علی را به شفاعت می‌طلبد؛ زیرا وی بالغ 
نشده است و گناهی بر دوش ندارد. 

ابولهب گفت: ای پسر برادر, نعدا امشب مرا به سیب تو شماتت می‌کند. 

رسول خدا عُْ فرمود: گم شو ای کسی که خدا دستانش را ناتوان ساخت و 
مالش او را سودی نبخشید و جایگاهش در دوزخ ثابت شد. 

و لب گفت: امشب تو را به وسیلا ماه و اقعایت در ]دو شقه کردن و فرود 
آوردن آن به زمین» رسوا می‌سازم وگرنه» فردا این سخنت را به هم می‌بافی و 
سوره‌ای قرار می‌دهی و می‌گویی: این سوره را خدا دربارة ابولهّب به من وحی 
فرمود. 

پیامبر عٍ فرمود: ای علی کاری را که خواستم انجام بده و از [گزند ] 
حاهلان به خدا پناه آور. 


علی 3 از صفا تا مشعرّین مره کرد و ندا زد و شنواند و آن دعا را خواند. 


۲۷۹ صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


تس و 
هنوز آن اعمال را تمام نکرد که نزدیک بود زمین اهلش را در خود فرو برد و 

گفتند: ای محمّد. از آنجا که از شتّ القمر درماندی, جادو کردی تا ما را 
بفریبی | 

پیامبر ع فرمود: اگر دعای من در درگاه خدا به نظر شما ناچیز می آید» بر 
زمين و آسمان. آسان نیست و طاقت شنیدنش را ندارند. در جای خویش 
بایستید و به ماه بنگرید. ‏ 

آن گاه, ماه دو نیم شد؛ نصف آن بر صفا و نصف دیگرش بر مشعرین افتاد و 
اندرونی‌های مکّه و وادی‌ها و دژه‌های آن روشن شد. 

مردم از هر سو فریاد زدند: به خدا و رسولش ایمان آوردیم. 

منافقان فریاد برآوردند: ای محمٌّد, ما را هلاک ساختی؛ هر کاری می‌خواهی 

پس از آن ماه به جایگاه خویش در فلک بازگشت. 

چون صبح فرا رسید» مردم یکدیگر را می‌نکوهیدند و به بزرگانشان می‌گفتند : 
به محمّد ایمان آورید [وگرنه ]وال با شما می‌جنگد و ما به همراه وی (در حالی که 
به وی ایمان داریم) با شما پیکار می‌کنيم. حجّت از میان رفت و عذرها روشن شد. 

خدا در آن روز سور ابولَهّب را نازل کرد و به گوش وی رسید. گفت: به 
حال محمّد افسوس می‌خورم به حرف‌هایی که برایش گفتم نگریست و ایین 
کلام را سامان داد... 


یادآوری لازم ۳۷ 


تا اینکه گفت: به لات و عزّا سوگند, اگر محمّد به اندازه‌ای مرا بستاید که آفق 
[دنیا ] را پر سازد به او ایمان نمی‌آورم و همین بس که چون منی از خاندان 
محمّد با او در آنچه آورد درآفتم هرچند پروردگار کعبه مرا در آتش عذاب کند. 

در آن روز. ششصد و دوازده نفر ایمان آوردند و اکثرشان ایمان خویش را 
پوشیده داشتند و بروز ندادند تا اينکه پیامبر عٌ همجرت کرد و ابولَهّب در حال 
کفر مُرد و ابوجهل کشته شد و ابو سفیان معاویه عتَبّه» عبّاس یزید بن خطاب 
و عقیل بن ابی طالب در روز فتح مکّه اسیر شدند. و بسیاری از ایشان که 
شمارشان به ۸۰ نفر می‌رسید زیر فشار شمشیر ایمان آوردند و پیامبر [آنان را که 
بر اساس قوانین جنگی بَرده بودند ] آزاد ساخت و «طلَقَا ( آزاد شده‌ها) نام یافتند 
و ایمانشان [که ظاهری بود و در درون اسلام را باور نداشتند ] آنان را سودمند 
نیفتاد و مهلت داده شدند ٩(‏ 

و اين ام از دلائل [و معجزات ] آن حضرت است. 

[یاد آوری لازم ] 

چنان که پیداست این حدیث. غریب و نامتعارف می‌نماید لیکن تکلیف را 
در آمثال این خبر در مقدمات کتاب شناختی و اينکه نباید آنچه را با محکم کتاب 
و سنت تعارض ندارد یا قیاسی که عقول عدل [راست و درست بودن ] آن را 
می‌شناسد (یعنی دلیل عقلی ضروری) مخالف آن نیست. دور انداخت. 


و روشن است که این خبر این گونه نمی‌باشد و از این رو انکار آن وجهی 


۱ ترجمهٌ عبارت پایانی براساس متن «الهداية الکبری» چنین است: ایمانشان آنها را سودمند 
نیفتاد و مهلت نیافتند. 


۲۸ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


ندارد؛ زیرا امکان دارد واقعهٌ دیگری (غیر از شق القمر معروف) باشد. 
همان‌گونه که نظیر آن دربارة بازگرداندن خورشید برای امیرالممنین ٍ روی 
داد. مشهور این است که خورشید برای آن حضرت دوبار بازگشت. 
[نکته ] 
شیخ جلیل. محمّد بن علی بن شهر آشوب تن در «مناقب آل آبی طالب» نقل 
می‌کند که خورشید برای آن حضرت بارها بازگردانده شد. سپس ۱۶ مورد را 
می‌شمارد که سلمان آن را روایت می‌کند : 
روز بساط. روز خندق» روز حنین» روز خییر» روز قرقیسینا ( 
[شهری در نزدیکی فرات ]» روز بُراثاء روز غاضریّه» روز نهروان. 
روز بیعت رضوان» روز صفین. در نجف. در بنی ماژر در وادی 
فقیق ب بخ از ال 
یفن در «الکافی» روایت می‌کند که خورشید در مسجد فضیخ ۴ 


مد ینه [برای ی ۲ نش ] د ک1 ۰ 0 () 


۱ در «مناقب». «قرقیساء» ضبط است. 

. مسجد فضیخ, مسجد کوچکی است که در شرق مسجد قبا بر لب دره‌ای که آکنده از 
سنگ‌ریزه‌های سیاه است؛ قرار دارد و به خاطر نخلی به همین اسم. این نام را یافت و گفته‌اند 
بدان خاطر که در جاهلیت در آنجا از خرما شراب می‌ساختند فضیخ نامیده شد؛ چرا که فْضیخ به 
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معنای دوشاب و شراب خرماست. این مسجد. به «مسجد الشمس»(مسجد خورشید) معروف 
مي‌باشق: 

. الکافی 4: ۵1۶. 

۶ مناقب آل آبی طالب ۳۱۸:۲؛ بحار الأنوار ۶۱: ۱۷۳ -:۱۷. 
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باب معجزات امیرالممنین و سیّد الوصیّین اصلوات خدا بر او باد) 


حدیث (۲) 
خبر میلاد علی ام و قضَة مفْرٍم راهب با ابوطالب ل3 

الفضائل . اثر شاذان بن جبرائیل . 

شاذان بن جبرائیل # می‌گوید: به ما حبر داد شیخ امام» عالم ورع ناقل 
ضیاء الدین » شیخ الاسلام. ابو العلاء» حسن بن یحی " عطار هَمَدانی (خدا 
روحش را پا کیزه گرداند و ضریحش را نورانی سازد) در هَمّدان -در مسجد همّدان -در 
۲ شعبان سال ۶۳۳ هجری. گفت: برای ما حدیث کرد امام رکن الدین؛ احمد 
ین محعد ین اسماعیل فارسی» گفت: برای ما حدیث کرد عُمربن وق مطابی؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد حجَاج بن منهال. از حسن بن عمران. از شاذان بن 
علاء گفت: برای ما حدیث کرد عبدالعزیز بن عبدالصّمد. از مسلم بن خالد از 
ابو السرٍی» ۳ از جابر بن عبداله آنصاری گفت: 


۱ موف :# پس از «صلوات اه علیه؛ می‌نویسد: «والعدد مبنی علی السابق الثانی» گویا می‌خواهد 
بگوید: یکی از معجزات آن حضرت را در ذیل حدیث اوّل آوردیم و اين حفیگ» در شمار 
معجزات آن حضرت. عدد دوم است. 

۲ در «الفضائل». «حسن بن احمد بن یحیی» ضبط است. 

۳ این سند با نقل «بحار الأُنوار» مطابق است وگرنه در فضائل ابن شاذان, سند بدین گونه است:... 
برای ما حدیث کرد عبدالعزیز از عبدالصمد. از سالم از خالد بن سَریَ».... 


ِ" صحيفة البرار (جلد هفتم) 


سا سول للملا نب أبي طالب. 

قَقلّ:آو و اجب جابز عَن یر مود ولد بشتنانعبیم. 

له لیا ور من وري ۳ وَخلقني ور ین ور فکلانا " من ور 
واحد. 

وخلقتا من قبل آن تخل سماء من َأَرضامَدحية ولا طول * ولا عزض ولا 
له ولا ضياء ولا بَخرز ولا وَاء بخنسین ألّف عام. 

من له عَروحَلَ و 
فَمجَذاة. فَعکر ال تَالی ذلک لا 

فحَلقَ من تنبیحی السَمَاء فسمکها. 0 والأض فسَطحهَا ۰ والبخار فَعَمقَها. 

وق ین نی هن لا المقزبین وَالکَرُویین والروحانیین؛ فکلما 

بت لَْلانکة ین رل مخ عَر ول لین تقوم الما هو لین 

وشیعته . 0 

اجب ال - مرول تفت با في ضلب آنز ما آنا اسفرت 
فی جانبه امن وأما عل فا سر فی جانبه لایس 

تلع ولا من ضلب آع فی الاب الیری فع نی بن 


9 


. در «الفضائل» آمده است: ولد بعدي علی سْنَة المسیح. 

۱ در «الفضائل» آمده است :ان الّه -تعالی له نورامن نوري ... 

. در «الفضائل» «و کلانا» ضبط است. 

۱ در «الفضائل» آمده است : ولا کات طول 9 

۵ در «الفضائل». ی فمسّکها» ضبط است. 

1 در «الفضائل» «ف ی فبطخها» ضبط است. 

۷ در «الفضائل» آمده است: ول من تسبیح علی الملانکة مرب » فجمیٌ فا کشت الماهکا 
تعلی وشیعته . 


هت مم 


حدیث ۷) ۳۱ 


ضلب لا نقل عل هی .فلَم ترّل کذلك حتن ال تقالی بن ظهر اهر 

نم نی من ظهر طاهر وال۴6 واستودعنی بر زجم لومی آمتة) 
لمّ طهزث ازتجّت لمَیکهةٌوَجٌت وثالث اهنا سین ال یک غلی 3 
لا تراد اور الا ؟ یعون بذلک مُحَمّدا 4 

ال ال عَر وَحَل آنی عم وی وق مه منم .فطل له رل - 
علیا بن هر طامر وَوَ یر نی ماشم ید آبي لومو و طالب) واسْتودعَهٌ خی 
زحم (ومي اطع بنث ند ), " ۱ 

نم قال :ی اب قمن بل صار في ارم اج في ذلك لزان وان 
ژاهدا عابدً ال له القثرم بُنْ زغیب پن شبن 0 وکان من آحد لغب قذ 
بل تال مین سین سنهلغ سل خابة. 9 له عَر ول فد 
سکن نی قبه الحکتة الهة یخشن ۷ مانهب نله تایآ بر ولا 
لم بت له تالی آبا طالب ال فا بر بهافتغ ام له ول ره وله 
ین یی نم قال: م من نت یرمک اللة تغالی ؟ 


: در «الفضائل»» ال علیً معی» ضبط است . 

: در «الفضائل». دوهو هر عبدال» ضبط است. 

. در «الفضائل»(به جای این عبارات) آمده است: فْأطلع اه ... علیًّ من ظهر طاهر من بني هاشم . 

. در «الفضائل» (بعد از «من بنی هاشم») ضبط بدین‌گونه است: قین قبل آن یْصیر في الرجم ... 

. در مخذ, ضبط این نام مختلف است: المثرم بن رعَیب بن ینام المثرم بن دیب المُثرم بن 
غیب السیقبان» المثرم بن ذعیب بن الشیقتام. المثرم بن رعیب بن الشیقیان . 

. در «الفضائل» آمده است: لم یله حاجهّ الا أَجابَة خی ... 

۷ در «الفضائل». «بخسن» ضبط است. 


مه مس ام ن 


گس 
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۳۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم 
فقال : رحل من تَهامة 


وب ب الاب یل ره ان وال ان له الذيلمبي حنیآزاني و 
تم قال: أبشر با هدّا فد ال الالی ی اما فه بان . ۱ 
فقال و طالب: وم هو 

قال: ولد ولد من هرك هو وی ال -عَروجَل ومامٌ ان ووَصیْ سول 
رب ای ات رت لت لد من قهرق فثرنه ليام وف ان 
لمثرم را مت شخ وق هد آن لا له الا اللهٌ ون مَحمٌد) عقه ص 
هم الب وب 2 تم الوصيه 

ال : قیکی و طالب وعل فمّا ام هذا ولو 
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قال : اسْمهٌ َل . 


نا ما وله و . زب العالمین " آلهعک لک 
نْ سل لک ال تغل نیمک فی مکانك؟ 9 
ال بو اد کم تون رن 


۰ 


۱ در الفضائل». «من رب العالمین» ضبط است . 
۲ در «الفضائل». «فی مکانك هذا» ضبط است. 


۳۳ )۲٩ حدیث‎ 


قال : فدَغا الراهب ره 
قال جَاب. قال رل الله عٌَ: فما ام المثرم الذعاء حَنّی آوتی بطبق عَلیّه 
دم ال وعذق رطب وعنب وَرَمان فجاء به المثرمالی آبی طالب فتاوّل 


مه را فُض "امن سَاعته الی فاطمة تسد د (زضی ال عنها). 

فلا ائه استودمها "اور ارت الاأرض ونر بهم سب یم خی اب 
رن من الک سدءفقرموا فلا مراکم ی ززوة بل آبي ینس خی 
کا هم کون لنا ما قذ حل با ول بساختا. ۵ 

تال فلا آن توا الی بل آبی فیس جَمَل الجل یر ةَ تج ٩‏ ازتجاجا 
یَضطَربٌ اضطرابا فتَاقطت الالهةٌ علی وجهها. فلما نظرزوا ال ذلک قالوا: 
لا طاقة ل 

مد و طالب الجَبل وفال هم :یا لاش اعلَمُواآد ال عر وج - 


مه ۶ وه م 


تذأخدتَ فی هذء یحاون وق فیها خقً ی ی 
ِ مَامة امتح .لم یَسکُنْ "ما کم حه خی لا یَکُونْ بتَهَامَة َةَ سکن 
قالوا: یا طالب نا تقول بمقالتك. 
کی رن یه وال:لهي سیب لك بح لعخنوده. او 


و در «الفضائل»۰ ام تَهُض» ضبط است. 

۳۲ در «الفضائل». «فلمّا استودعها» ضبط است. 

۳ در «الفضائل». «فقالوا» ضبط است. 

6 در «الفضائل» آمده است: یسکنون نا ما رل بنا رح بساحتنها. 


۵ در «الفضائل». «علی جبل أبي بیس وَُو یرتم ...) ضبط است . 
1 در بحار» آمده است: لاطاَة نا بذلك. 
۷ در «الفضائل». آمده است: ... المستحَمة ولا لم یشک ... 


۳۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


الالية. الاطميةالیضاءاا تفت علی تهامةً بالرَأَقة ارم 

قال جَابرٌ. قال سول الله 4: فو الذی فلقَ 0 الْحَبّة بر الم قذ کات 
العرَبٍ نکب هذه الْکلمّات وَتذغوا ها" عند دادم في الْحَاهلة وی لا 
تما ولا تغرف حقیقتها حتّی ولد لیب ی آبی طالب اد. 

ماکان في الیل التی ولد فیها شرفت الأرض وَتضاعت اللجومْ أْصَر 
فریش ۳ من ذلك عجباً. فصاح یه فی بَعض وقالو: نقَذ حَدّت فی السّماء 
حَاث. نزن من |شرای السَمَاء وضیانها وَضامّف الوم با ؟ 

فرح بو طالب هو یتخلل سکك مکة ومواتقها * رأنواقها َو یقول لهم: 
یه اس ولد الیل فی اه حَه له تعالی ول الم قبقی لاش یاوه 
عَنْ علة ما یرون من 2 شراق اسمَاء وتاب جوم پا ِِ :یو وا فقذ 
ود فی هذء الیل ول نآلا له مرول بْختم به جَمیع لیر ودب به 
جَمیم الشرُ ‏ ویجَْبٌ الموذُ ولبات 

قول: وفي الرواية من غیرطریق شاذن بعد قوله: «جمیعالشزه: 

وَهُو ام امین ویر المومنین وَنَاصر الین وقامغ الْمشرکین. 


بط المافقین وزین الابدین. ووَصیْ رَسول رب ب العالمین ما 


0 


. در «الفضائل». «خَلَ» ضبط است . 
۱ در «الفضائل». «فیدعون بها» ضبط است. 
ِ در «الفضائل». «فبْصَرَتْ من ذلك» ضبط است. 
. در هالفضائل» آمده است: لا تون .." 
۵ در «الفضائل». «وَمَواقعها» ضبط است. 
7 عبارت «وتضاعفب جوم بها» در «الفضائل» نیست. 
۷ در «الفضائل» آمده است:یختّم به جمیغ اسر و... 


ما ما مم 


)٩( حدیث‎ 


۳۵ 


الفدی و ونم ات وَطوّد التّهی ومصبَاح ا ان کم بالخن 
والصّدق وَهوَمْقَینْ لین ور الدین وید اش وَالشیَهات. 9 


به روایت ابن شاذان برمی‌گردیم: 


ال +11 7 یِکرر(؟ هذه لالاظ حتّی ] 


لیات : 
یارب رب الق ای 
3 تا من خکمك المَقضی 
قال: فسمع هاتفاً بقل 
خ مها بالولد کي 


لد اه من شامخ علي 


صبْح. فدخل الکعبهة وق عقول هن 


وا 5 ا مَتل ۰ 1 مُض 2 
ما دزی لی فی ام دا لصَبی 


والطامر المطهّر ری ۵ 


ملع ات یس الم 


فا شمعهذا خزج من لت وغاب عَن قزبهآنین ضاحا 
ال اب لا رمول له یک لام آن غاب ؟ 


قضی نی انم هلیم 


فان ی وان فان ات 


ُن آبی طالب 4 ۱ فی جَبّل لکام: 


ال جابز: یا ول اللم, فکیف یعرف بر کف ییْذِره؟ 


۱ در «روضة الواعظین» و«بحار». «نفس الیقین» ضبط است . 


. در «الفضائل»» «یِذٌ کره» ضبط است. 
. در «الفضائل» «المُلح» ضبط است . 
۵ در «بحار». «الرَضي» ضبط است. 


کت .کت ۶۶ 


. بنگرید به, بحار الأأنوار ۳: ۱۲؛ روضة الواعظین ۱: ۷۹. 


1 در «الفضائل» آمده است : «وکان المثرم قد مات في جبّل تکام له هد له اذا ولد هذا المولودٌ 


آن ید جبّل لکام ۳ 


۳ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 
فقال: یا جاب ام ما تَمعفهُ من آشرار "له موه وعلومه مرو 
لفرم ان قذ قضف لأبيطالپ کف نی جبل لکام وقال؛ نك تجذنی هت 

او ما فان عضی و طالب الی لك الکَف ودلهُ اد هو بالشترم میا 

هوک فلز تیپ لپ تفت 

من مر وی ند سوَادا مق الیل المظلم. ما تخمیّان 0 عه الْذی. 

فلمّا نی تا ۳ با الب غابّا فی الکهّفِ. فَدخلٌ بو طالب فَعَال : السلام 
یک برخم له وکا 

خی له النرم ام متخ *وَجْهَُ َو یهد آَنْ لا اله الا امه ون 
مُحَُداً سول ال و ِا له لام من ده 


با 


ی نت 7 


نم ال له المترم: نی یا با با طالب.فقد ان قلبي متعلقا خی مَ له 


فقال و طالب: آَبِشر ان لیا قَ طلع "ی الاض. 
فال: فما گان لام الیِلة التي ولد نیا حَدیي بان ما رت فی لك الیل 


قال : "نعم " شاهدتكٌ فلمّ مر من الیل ال َحَدَ فاطمَة پنت ید د (رضی ال 


ک 


. در «الفضائل» «من سرائر الله» ضبط است. 

. در «الفضائل». «یفعان» ضبط است. 

. در «الفضائل» «َبْضَرناه ضبط است. 

: در «الفضائل». «وهو یَمْسَح» ضبط است. 

. در «الفضائل» آمده است: ختی من ... علیع بك. 
. در «الفضائل». «طلْع» ضبط است . ۱ 

. در «الفضائل» «قال بو طالب» ضبط است. 

. در «الفضائل» آمده است : نعم آخبرك ما ... 


4ج چا مک < 


حدیث (۲) ۳۷ 


عنه» ما یَأحدُاْساء عند ولادتها. لت لها: مالك با ی الشاء؟ مقالت: ۳ 


9 ِ 


جد وجَما " قَترأت مها لاسماء ۳ فیا الا فسکنث ۳ بان له تال . 
فلت : ۳ نا آتيك نِسوة من أحبّانك یو علی أَمركٍ. 
الت: امّض شنک ۵ 
ی نی 
ابا طالب قِن ول له لا تسه لا ید مره فلم یم اتف فاذا قذ آتی 8 
۳ فطرد تلک السْوَة وأَخْرَحَه من وَراء ابیت .0 
فاد ۵ 1 ازع شوه قد دخلن مَلِها لین ثيَاب خریر بیْض. ۳۳ 
رَانضَهن " يب من المشث لاف فلن لها:۱٩‏ السلام یف با وی الم 


فاجَابتهُنْ بذلك فلس ین یدیا هن جُونة من فضة. 
فمَاکان الاقلیل حتّی ولد آمیزالممنین لقن قلمّا آن ولد هن .فاد نا به 00 


قذ طلم اد فسجَد علی الارض وَهو یو : هد آن ۷ له الا له هدن مُحَمّد 


۱. در «الفضائل» آمده است: ... عند ولادتها» فقرأت علیها. 
. در «الفضائل». (فسک» ضبط است . 

. در «الفضائل» «فقلتٌ لها» ضبط است. 

در «الفضائل» آمده انست* قالت: الرأي لك . 

. در «الفضائل». «فاجتَمََ» ضبط است. 

1 در «الفضائل» آمده است: فلم یم الهاتف کلامَه سین ان 6 
۷ در «الفضائل». «وأخرجَهُن من البیت» ضبط است. 

۸ در «الفضائل». «واذا» ضبط است. 

4 در «الفضائل». «روائحهنّ» ضبط است . 

۰ در «الفضائل». آمده است: فقَلن : السلام. 

۱ در الفضائل». آمده است: فلما آن ولد بیْنهن فلذا به... 


که 


۰ 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


سول له تم ولو نتم وی 
فخذه اِحدیهن من الازض وضع فی حجرها. فاحل نظر الی وَجههَا 


و 
۶ 


راو بلسان طلت ول : السَلام لك یامد 

فقالث: ولیک السَلامٌ یاب 

فقال : کیف وّالدی؟ 

قالث: فی نعم له روج 

ما آَن سمغث ذلك لم مالك أدْ فلت یبن َولست ۴310 

فقال بلی وَلکن نا وت من لب دم فهدء أمّی حَوَاء. 

فلا سَمغث ذلك عَضض وجهی ورأسی وَعطیهُ بردانی وی تقسی نی 
رَاوَِة ات *حَياء منّا. 

مد آخری ومتها جُونةًمنلوءة من المش فَحَدَت ما لها نرالی 
َجْهها قال: السَمٌ مك با آختی. فقالث: وعَلیك اسلا یا آخی. 

فقال : ما حالْ عَمّی ؟ ‏ ۱ 

قالث: بخ ور یر یک انسلک. 


فة فقلت : یا یی من هذی ۲8 وَمَنْ عمّك ؟ 


0 


فقال : هذه مریمب مرن وعمّی عیسّی اف 
فضَمُّحتهُ پطیب کَان منّ لجنه 


. در «الفضائل» آمده است: لت نا ....: 

. در «الفضائل». جمله «فی زاوية البیت» نیست. 
م در «الفضائل»» «ما خبر عَمَی» ضبط است . 

. در منابع «هذه» ضبط است. 


مسا سا ام 


حدیث ۲) ۳۹ 


۶ 


۷ آخری فأَذرجَته فی توب ان معا 
تال و طالب: لو ره کان أَحبُ ال وعف ملیه 0 
وَدلكَ َن القرنت کا نش نهر موالیدها نی 2 ولادتها. ند 
له ولد طاهرا َطهر؛ لنه لا یوق الحدیذ ۳ لا علی یی رجل یمه 
له تعالی کته وَالسْماوَا والأرض والحبال وَهو ی الأشْقیاء. 
لت ند تن هو 
فلنَ هو تب ُلجم لعَه ال تعالین وهُو قَاتلهُ الکوفة سَنهة 2 تلائین 


و طالب ون کل في انتماع وله 


ِ 


هط موه وت یه فی بده وتکلم 
مَعَه وسَأله عم کل شین ی فخاطب مُحَمَد ۶ لیا له باشزار کانث بیتما. 
غابّت اوه فلع هن . فك فی تفسی: لیتبی کت ضرف الامرآتین 


فقال 1 : با ۳ ۳ ۵ وت فکاتت ی حواء وم السَانية اي ضمْحتنی 


۱. در «الفضائل» آمده است: لو طَهُرناه کاق َحف علیه . 

. در «الفضائل». «یوم ولادتهم» ضبط است. 

. در «الفضائل» آمده است: لا لا یی له خر الحدید ... 
. در «الفضائل» آمده است: ... نت تیم 

. در «الفضائل». «من ایْدیهن» ضبط است. 


هس حم 


۰ 


۶۰ صحیفة الأبرار (جلد هفتم) 
بالطیب فکائ مریم بت جنران ون اي آذرجتيني اب نهن آسً 0 
صاحبة اجه فکَانث أم وسی. 

ثم قال ی 48: لح بالفترم یا آا طالب وه 
تجده فی کف کذا في موضع کُذا وکذا. 

فلا فرع ین نارهم محَمّدٍ ان ۳ وَمنْ ُناظرتی عَاد الی طفُولیه 
الأولی. 

نک وأخبرنک نم فرخث لک اطة شرا با التبا نم 

وال بو طالب : فلا سیغ الم لك من بکی با شییدً فيذلك وک 
اه سکن وتمطی ثم غطی رَأَهُ وال غطني بفضل مذرعتی. فعیه بقضل 
مدرعته فتَمَدٌّد فاذا وم کما ان 

فأقَام ده َاكة ی م مه مب 0 تا ستَوّحَش لذلک. فحرجت الحیتان 
فلا فق يلا لبون بن خر ۳ 

فقلث لهُمَا: من ما + 

ریب تن عَر ول -علّی الضُورة الّي قری وتاب 

عَنه ۳ الاذی یلا وتا الی یم لیامت فاذا قامّت السَاعَة کانث حَدنا ۵ قَاندته 
والاخری سا یله لیا 

نم انصَرّف آبو طالب الی مک 


ر ۶ 


واخبزه بمّا ریت فالك 


۱ در «الفضائل» آمده است فأقَُ. که فلم یُجننی 

2 در «الفضائل» آمده است : فانك أحَنْ بصیانته رکفت ره غیرك. 
1 در «الفضائل». «َِذْنْ عنه» ضبط است . 

. در «الفضائل». « کانت |ٍحدانا» ضبط است. 


مس سا حم 


حدیث ۲) ۱ 


قال جابر یم عَبّد ال .ال ی سول اللّه تا قد رخث لک "ما اي 
وَوجَب علیِك الحفظ ملس نداهن ال نجل العطایا الیل الم 
بط بح مرْ الماک این انا الموسلیی وحته اجب علی کل منم 
قَان سیم اجه ولا ولا بو َحَد علی الرّاط لا : را من عَلی ال ۳:0 

جتابر ببن عبداله می‌گوید: از رسول خدا ع دربارة لها بسن 
آبی طالب 3 پرسیدم . 

فرمود: آه آه ای جابر» سوال شگفتی کردی! از بهترین مولودی که به راه و 
رسم مسیح زاده شد. پرسیدی. 

همانا خدا علی را از نورمن آفرید و مرا از نور خویش به صورت نوری خلق 
کرد ما هر دو از یک نوریم. 

خدا پنجاه هزار سال # پیش از آنکه آسمان افراشته و زمین گسترده و طول و 
عرض و ظلمت و نور و دریا و هوا را بیافریند ما را به وجود آورد. 

سپس خدای طّن خویش را تسبیح گفت, ما هم او را تسبیح کردیم» خدا 
ذاتش را تقدیس کرد ما هم او را تقدیس کردیم خدا عظمتش را تمجید کرد. ما 
هم او را ستودیم؛ از این رو خدای متعال این کارمان را قدر دانست. 


آن گاه خدا از تسبیح من آسمان را آفرید» سپس آن را نگه داشت و زمین را 


اص 


. در «الفضائل». «قال رسول الله عْْ: شرحتّ لك ... » ضبط است . 
۲ در «الفضائل» آمده است: الا ببراءة من آعداء علین ال . 
۳ الفضائل: ۵۹-۵1؛ بحار الٌنوار ۵ -۱۰3, حدیث ۳۳(هر دو مأخذ با اختلاف در شماری 
از الفاظ). 
6 در روایت «روضة الواعظین» پانصد هزار سال» ثبت است(مولف» عفی عنه). 


1:۲ صحيفة الابرار (جلد هنتم) 


آفرید» سپس آن را گستراند و دریاها را آفرید. سپس آنها را ژرفاند. 

و از تسبیح علی. فرشتگان مقرّب و کرّوبیان و روحانیان را آفرید. از این رو 
[ثواب ] هر آنچه فرشتگان [خدا را ] تسبیح کنند (از روزی که خدای تّق ما را 
آفرید تا برپایی قیامت) برای علی و شيعة اوست. 

ای جابر خداوند ّخ ما را انتقال داد و در ضلب آدم افکند. من در طرف 
راست او مستقر شدم و علی در جانب چپ وی جای گرفت. 

پس از آن عدای مار از صلب آدم در اصلاب پاک تنل داد, از صلیی مرا 
نقل نداد مگر اینکه علی را همراه من نقل داد و همواره این چنین بودیم تا اینکه 
خدای متعال ما را از پشت [نسلی ] پاک (پشت عبدالمطّلب) شکوفاند. 

سپس مرا به پشتی پاک (پشت عبداله) نقل داد و به بهترین رحم (رحم آمنه) 
سپرد. 

چون ظهور یافتم. فرشتگان لرزیدند و نالیدند و گفتند: ای خدا و آقای ما؛ 
چه شد که نور ولیّت علی را با این نور درحشان (مقصودشان نور محمّد بود) 
نمی‌بینیم ؟ 

خدای وق فرمود: من به ول خویش از شما داناتر و دلسوزترم» سپس 
بود (ابوطالب ) شکوفاند و به بهترین رحم (فاطمه دختر آسد) سپرد. 

سپس فرمود: ای جابر. قبل از اینکه [علی ] در رحم قرار گرد در آن زمان, 
مرد زاهد و عابدی به نام «ثرم بن غیب ۳ بن شَیِقبان» وجود داشت که یکی از 


۱ در مأخذ این واژه «زغیب» ضبط است. 


حدیث (۲) ۳ 


عبّاد به شمارمی آمد و ۲۷۰ سال بود که خدا را عبادت می‌کرد. و حاجتی از خدا 
درخواست نکرده بود تا آنجا که خدا به خاطر طاعت نیک وی حکمت و همّت 
را در قلبش جای داد. ( وی از خدای متعال خواست ولی خویش را به او نشان 
دهد حدای متعال ابوطالب را سوی او فرستاد. 

چون مُنرم او را دید سویش برخاست و سرش را بوسید و او را پیش خود 
نشاند و پرسید: خدایت رحمت کند! کیستی ؟ 

ابوطالب گفت: مردی از تهامه. 

مُثرم پرسید: از کدام [تیرة ] تهامه‌ای ؟ 

ابوطالب گفت: از عبد مَناف. 

سپس گفت: از بنی هاشم. 

[مثرم ] عابد از جا جهید و بار دوم سر ابوطالب را بوسه داد و گفت: سپاس 
خدای را که مرا نمیراند تا اينکه ولی خود را به من نمایاند. 

ُثرم سپس گفت: ای مرد بشارتت باد! خدای علی اعلا الهامی به من کرد که 
در آن بشارث توست. 

ابوطالب پرسید: آن بشارت چیست؟ 

رم گفت: فرزندی از نسل تو به دنیا می‌آید که ولن خدای تن [و ] امام 
پرهیزکاران و وصی رسول پروردگار جهانیان است. اگر آن فرزند را درک کردی 
سلام مرا به او پرسان و بگو: مُثرم تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: شهادت 


5 بر اساس متن «فضائل ابن شاذان». ترجمه چنین است: خدای بزرگ به سبب حسن طاعت وی 
حکمت را در قلبش جای داد و به او الهام کرد. ۱ 


33 صحيفة البرار (جلد هفتم) 


می‌دهم که خدایی جز ال وجود ندارد و گواهی می‌دهم که محتّد رسول 
خداست و به او نبوّت تمام می‌شود و به علی وصایت پایان می‌یابد. 

می‌گوید: ابوطالب گریست و پرسید: نام اين مولود چیست؟ 

مُثرم گفت: اسم او علی است. 

ابوطالب گفت: از حقیقتِ سخنی که گفتی سردرنمی‌آورم مگر اینکه برهان 
روشن و دلالت آشکارا برایم بیاوری. 

مُثرم گفت: چه می‌خواهی ؟ 

ابوطالب گفت: می خواهم بدانم آنچه را می‌گویی از جانب پروردگار جهانیان 
حق و راست است. آن را به تو الهام کرد. 

ُثرم گفت: چه می‌خواهی؟ از خدای متعال بخواهم در همین مکان. تو را 
طعام دهد ؟ 

ابوطالب گفت: هم اکنون طعامی از بهشت را خواهانم. 

راهب سوی پروردگار دست به دعا برداشت. 

جابر می‌گوید. رسول خداعٌ فرمود: هنوز دعای مُثرم تمام نشده بود که 
طبقی آورده شد. بر آن میوه‌ای از بهشت و خوشه‌ای خرما و انگور و انار بود. 
مثرم آن را پیش ابوطالب آورد و او اناری را از آن خورد. سپس در همان لحظه 
برخاست و پیش فاطمه بنت اسد (رضی اه عنها) آمد . 

چون ابوطالب نو علی را در رحم فاطمه (دختر اسد) سپرد. هفت روز زمین 
آنان را لرزاند تا اینکه قریش از این زلزله به تنگ آمدند و هراسناک شدند. گفتند: 


پیش خدایانتان سوی قلة کوه ابو فیس بروید تا از آنها بخواهيم زلزله‌ای را که بر 


حدیث ۲) ( 


ما فرود آمد و در ساحت ما نازل شد آرام و ساکن سازند. 

می‌گوید: چون آنان بر کوه ابو قبیس گرد آمدند آن کوه چنان لرزید و تکان 
غورد که تیان به ری در افتادند ز آننه چون آل مره را دیدن گنه زاین 
و طاقتی برای ما [در برابر این حادثه و بلا] نیست. 

سپس ابوطالب بر آن کوه بالا رفت و گفت: ای مردم» بدانید که خدای ّ در 
این شب حادئه‌ای را پدید آورد و خحلقی را آفرید که اگر او را فرمان نبرید و به 
طاعتش اقرار نکنید و به امامتی که سزامند اوست شهادت ندهید. آنچه را 
دامن‌گیرتان شد. آرام نگیرد تا آنجا که در تهامه (مکه) ساکنی نماند. 

کففند: ای ایزطالب: ما به کفتار توقافليم, 

ابوطالب گریست و دستانش را بلند کرد و گفت: بارالها ای آقا و سرورم» به 
حقّ محمَدیةٌ پسندیده و علویَةُ فرازمند و فاطميِّةُ درحشان, از تو می‌خواهم که 
رآفت و رحمت را بر اهل تهامه ارزانی داری. 

جابر می‌گوید. رسول خدا عٍَ فرمود: سوگند به کسی که دانه‌ها را شکافت و 
جانداران را آفرید. عرب این کلمات را می‌نوشت و در سختی‌ها در جاهلیّت - 
یه و دس تسه رد ر عالن قه اه نیز ان بش 
نمی‌شناخت تا اینکه علی لا زاده شد. 

چون شبی که آن حضرت به دنیا آمد. فرا رسید. زمین [آسمان ]۲ نور 
افشاند ستارگان چند برابر شدند قریش از این کار در شگفت ماندند» بعضی از 


۱ از آنجا که در متون شماری از روایات. اشراق (نور افشاندن) فعلٍ آسمانی می‌باشد و نیز به 
قرینه دو سطر بعد . ضبط وارهٌ زمین در اینجا - خطاست. 


آنها در میان بعضی فریاد زدند و کف ابا خر تسفان حادثه‌ای رخ داده است ! 
آیا نورافشانی آسمان و درخحشندگی آن و فزونی ستاره‌ها را در آن -نمی‌بینید ؟ 
ابوطالب بیرون آمد. در حالی که در کوچه‌های مکه و میدان‌ها و بازارهای 
مکه راه می‌رفت» می‌گفت: ای مردم» در این شب حجت خدای متعال و ولن 
خدا در کعبه به دنیا آمد. مردم [حیران ] مانده بودند» از علّت نورافشانی آسمان و 
چند برابر شدن ستارگان در آن می‌پرسیدند ابوطالب به آنان می‌گفت: شاد 
باشید! در این شب یکی از اولیای خدای طّق به دنیا آمد. به او همه خیر به آخر 
رسد و همه شر از بین برود و شرک و شبهات دور گردد. 
می‌گویم: در روایت از طریق شاذان, پس از «جمیع الشرّ؛(همة بدی‌ها) آمده 
است : 
وی امام متقیان. امیر مومنان» یاریگر دین. کوبند؛ مشرکان» [مایة ] 
خشم منافقان. زیور عابدان. وصی رسول پروردگار جهانیان» امام 
هدایت ستارة بلند. اوج خرد. چراغ تاریکی است. به حق و 
صدق حکم می‌کند. آرايش یقین و سرآمدٍ دین و از بین برنده 
شرک و شبهات است. 
به روایت ابن شاذان برمی‌گردیم : 
می‌گوید: اين الفاظ را پیوسته تکرار می‌کرد تا اینکه شب را به صبح رساند به 
کعبه درآمد در حالی که این ابیات را می‌گفت: 
ای پروردگارم» پروردگار شب تار» پروردگار ماه درخشان نورافشان . 


- حکم امضا شده‌ات را در نام این کودک برای ما بیان دارد. 


حدیث () ۷ 


می‌گوید: شنید هاتفی می‌گوید: 

شما را به فرزندی پیراسته ویژه ساختم» کودکی پاک و پاکیزه و پسندیده. 

نام او از اسم بلندٍ علی است» علی که از نام «القلی» خدا اشتقاق یافت. 

چون ابوطالب این را شنید از کعبه بیرون آمد و چهل روز از قومش غایب 

جابر می‌گوید. پرسیدم: ای رسول خدا (سلام بر تو باد) ابوطالب کجا غیبش 
زد؟ 

پیامبر ع فرمود: سوی مثرم در کوه «لکام» رقته 1 او را به اد هلیم مرن 
آبی طالب « بشارت دهد؛ اگر او را زنده یافت. مژده رسائّد و اگر مرده یافت» 
انذار کند. 

جابر پرسید: ای رسول خدا چگونه قبر مُثرم را می‌دانست و چگونه او را 
انذار می‌داد ؟ 

پیامبر عَ فرمود: ای جابر» آنچه را می‌شنوی پوشیده دار؛ چرا که آن از آسرار 
پنهان و از علوم در گنج خداست. 

رم برای ابوطالب غاری را در کوه «لکام» توصیف کرد و گفت: در آنجا زنده 
یا مردهُ مرا می‌یابی . چون ابوطالب به آن غار رفت و داخل آن شد. ناگهان به 
مردهٌ مثرم برخورد که در عبایش پیچیده‌اند و به آن کفن شده رو به قبله‌اش قرار 
دارد و دو مار در کنار اویند که یکی سفیدتر از ماه و دیگری سیاه‌تر از شب تار 


1۸ صحيفة لأبرار (جلد هفتم) 


چون آن دو مار ابوطالب را دیدند در غار ناپدید شدند ابوطالب [بر مرده 
مُثرم ] درآمد و گفت: سلام بر تو ای ول خداء و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

درپی این سخن. خدا مثرم را زنده ساخت. برخاست و ایستاد و به صورتش 
دست می‌کشید در حالی که می‌گفت : شهادت می‌دهم که خدایی جز «اللّه» نیست 
و محمّد رسول خداست و علی ولی خدا و امام بعد از اوست. 

سپس مُثرم گفت: ای ابوطالب بشارتم ده دلبستة بشارتت بودم تا اينکه خدا 
به آمدنت بر من منت نهاد. 

ابوطالب گفت: شادمان باش که علی به زمین نمایان شد. 

مثرم گفت: علامت شبی که در آن به دنیا آمد چه بود؟ ریز و درشت آن زا 
پرایم بازگوی. 

ابوطالب گفت : آری. چون شب گذشت: فاطمه پنت اسد (رضی ال عنها) را 
درد زایمان گرفت. به او گفتم: ای سرور زنان» تو را چه می‌شود؟ گفت: دردی 
در خود می‌یابم. نام‌هایی را که در آنها نجات است بر او خواندم» به خواست 
خدای متعال. آرام گرفت. گفتم: زنانی از دوستانت را می‌آورم تا تو را بر امرت 
یاری رسانند. 

فاطمه گفت: کاری را که می‌خواهی انجام ده. 3 

[رفتم و آنان را صدا زدم ] زنان نزد فاطمه گرد آمدند. ناگهان هاتفی از پشت 
خانه بانگ زد: ای ابوطالب. زنان را بازدار چراکه ول خدا را جز دستی پاک 
لمس نمی‌کند. هنوز این صدا پایان نيافته بود که برادر ژاده‌ام» نحفد بن عبذ ال 


آمد. زنان را پس زد و آنان را از ورای خانه خارج ساخت. 


حدیث ۲) 1۹ 


حدت " _سعع ‏ ه 

ناگهان به چهار زن برخوردم که بر فاطمه درآمدند و لباس‌هایی از حریر سفید 
بر تن داشتند و رايحة آنها از مشک خوش‌بوی, دل‌انگیزتر بود. آنان به فاطمه 
گفتند: سلام بر تو ای ولی خداء فاطمه جواب سلامشان را داد, آنها پیش روی 
له رل و کر ای امین هبراهش الا بوفه 

اندکی نگذشت که امیرلممنین بهدنیا آمد. چون آن حضرت تولد یافت؛ 
بر آنها درآمدم در این هنگام [دیدم ] آن حضرت اب نمایان شد. بر زمین سجده 
کرد در حالی که می‌گفت : شهادت می‌دهم خدایی جز «اله» نیست. و گواهی 
می‌دهم که محمّد رسول خداست. به محمّد» نبوّت خاتمه یافت و به من» 
وصایت پایان می‌یابد . 

یکی از زنان او را از روی زمین گرفت و در دامنش نهاد. چون آن حضرت را 
برداشت. وی به چهره‌اش نگریست و با زبانی روان گفت: سلام بر تو ای مادرم. 

آن زن جواب داد: سلام بر تو باد ای فرزندم. 

آن حضرت پرسید: حال پدرم چطور است ؟ 

آن زن گفت: در نعمت‌های خدای قطن به سر می‌برد. 

چون این سخن را شنیدم. نتوانستم خودداری گنم پرسیدم: فرزندم» مگر 
من پدر تو نیستم ؟ 

گفت: چرا؛ لیکن من و تو از صَلب آدمیم و اين زن, مادرم حوّاء است. 

چون این را شنیدم, سر و صورتم را پایین انداختم و آن را با ردایم پوشاندم و 


از شرم خود را در گوشه‌ای از خانه انداختم . 


۱. یت :طبلة عطار صندوقچة کوچک. بُوّدان؛ سلة کوچکی که بر آن چرم کشیده باشند. 


0.۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


سپس زن دیگر نزدیک شد و با ود سبدی آکنده از مشک همراه داشت. آن 
زن علی # را گرفت. چون علی به صورتش نگاه کرد. گفت: سلام بر تو ای 
خواهرم» وی جواب داد: سلام بر تو باد ای برادرم. 

علی تن پرسید: حال عمویم چطور است؟ 

آن زن گفت: خوب است. تو را سلام می‌رساند. 

پرسیدم: فرزندم این زن کیست ؟ و عمویت کدام است؟ 

علی ان گفت: این زن» مریم دختر عمران است و عمویم عیسی مْ است . 

آن زن. علی بثا را با عطری که از بهشت بود» عطرآًگین ساخت. 

سپس زن دیگر او را گرفت و در پارچه‌ای که به همراه داشت. درآورد. 

ابوطالب گفت: اگر او را پاکیزه می‌کردیم برایم محبوب تر و خودش راحت‌تر 
و سبک‌تر می‌شد. 

این را بدان حاطر گفت که عرب نوزادشان را روز ولادتشان می‌شستند. 

آن زنان گفتند: وی پاک و پاکیزه به دنیا آمد؛ زیرا وی [حرارت ] آهن را 
نمی چشد مگر به دست مردی که خدا و فرشتگان و آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها او 
را دشمن می‌دارند و او شقی‌ترین آشقیاست. 

از آنان پرسیدم: او کیست؟ 

گفتند: وی ابن ملجم است (لعنت خدای متعال براوباد) وی قاتل آن حضرت در 
کوفه. سی سال بعد از وفات محمّد عْْ می‌باشد . 

ابوطالب می‌گوید: من در حال شنیدن قول آنان بودم. 


سپس محمّد بن عبداله (برادر زاده‌ام) علی را از دست آنان گرفت» و دستش 


حدیث ۲) 0۱ 


را در دستِ خویش نهاد و با او سخن گفت و علی از پیامبر هر چیزی پرسید و 
محمّد ی با علی ع به اسراری که بین آن دو بود. سخن گفت . 

پس از آن» زنان غیب شدند, آنان را ندیدم, با حود گفتم کاش دو زن اخیر را 

علی فا به آن آگاه بود. دربارةٌ زنان از او پرسیدم. گفت: زن اوّل. مادرم حوّا 
و زن دوّم که مرا با بوی خوش عطراگین ساخت. مریم -دختر عمران -بود و امّا 
آن زنی که مرا در جامه درآورد. آسیه و آن زن صاحبٍ سَبّد. مادر موسی بود. 

سپس علی 1 فرمود: ای ابوطالب خود را به مُثرم برسان و او را به آنچه 
دیدی بشارت ده و باخبر ساز. او را در فلان غار در فلان جا و فلان مکان 
می‌یابی. 
چون آن حضرت از مناظره با برادر زادهام و گفت و گو با من فارغ شد به 
حالت نخست ( کودکی) بازگشت. 

ای مُثرم» پیش تو آمدم و با خبرت ساختم و هم قصه را بدان گونه که با چشم 
فیتدعن برایت شرح دادم. ۱ 

ابوطالب می‌گوید: چون مثرم این سخن را از من شنید, به شدّت در این باره 
گریست. سپس لحظه‌ای فکر کرد. آن گاه آرام گرفت و آمید. پس از آن سرش را 
هنگام میّت شد (چنان که پیش از این جریان. جسدی مرده بود). 

ابوطالب سه روز نزد مُثرم ماند. با وی سخن می‌گفت و جوابی نمی‌شنید. از 


این رو. به وحشت افتاد. پس از آن. دو مار بیرون آمدند و گفتند: به ول خدا 


۲ صحقة الأْبرار (جلد هفتم) 


ملحق شو که تو به صیانت و حفاظت از او سزاوارتری و بهتر از دیگران او را 
کفایت می‌کنی . 

از آن دو مار پرسیدم: شما کیانید ؟ 

گفتند: ما عمل صالح اوییم» خدای طیْ ما را به صورتی که می‌بینی درآورد. تا 
قیامت» روز و شب. آزار و اذیّت را از او دورمی‌سازيم. هرگاه قيامت به پا شود 
یکی از ما قائد و دیگری سائق و راهنمای او به بهشتيم. 

(0 

جابر بن عبدالّه می‌گوید: رسول خداتُ به من فرمود: آنچه را پرسیدی 
برایت شرح دادم حفظ آن بر تو واجب است؛ همانا برای علی نزد خدا منزلتی 
بزرگ و عطاهایی هنگفت است که به هیچ یک از فرشتگان مُعرّب و انبیای مرسل 
[آنها را] نداد و حُبّ علی بر هر مسلمانی واجب می‌باشد؛ زیرا او تقسیم کنندة 
بهشت و دوزخ است. احدی جز با جواز عبور از سوی علی لب نمی‌تواند بر 
صراط بگذرد. ٩‏ 

[نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها ] 

مجلسی بل در جلد نهم بحار الأنوار. مانند این روایات را (با اندکی اختلاف) 
از کتاب «روضة الواعظین» ۳" روایت می‌کند . 9 

علی بن طاووس. در کتاب «الیقین» (در باب ۴۳) از کتاب «مولد 
۱ براساس متن «الفضائل» ترجمه چنین است: مگر با برافت از دشمنان علی 1. 


۲ روضة الواعظین ۱: ۸۱-۷۷. 


۳ بجضار الانواز ۳۵: ۱-۱۶ حدیت 17 


حدیث () ۳ 


امیرالممنین ل3» (اثر شیخ صدوق) قسمتی از این روایت را تا جایی که نیاز 
دارد. با این سند می‌آورد: 

از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛ از حسین بن عطاء از شاذان بن علاء 
از بحبی بن آبی یحیی. از عبدالعزیز بن عبدالصّمد, از مسلم بن خالد مکّی, از 
جابر بن عبداللّه انصاری . ٩(‏ 

حدیث (۳) 
خبری دیگر دربارة میلاد علی1 در کعبه مشرفه 

از الأمالی اثر شیخ طوسی . 

شیخ طوسی ۶ می‌گوید: به ما خبر داد ابوالحسن, محمّد بن احمد بن حسن 
بن شاذان. گفت: برایم حدیث کرد احمد بن محمّد بن یوب گفت: برای سا 
حدیث کرد مر بن حسن قاضی گفت: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن محمّد» 
گفت: برایم حدیث کرد ابو حبیب , ""گفت: برایم حدیث کرد سفیان بن عَیینه. 
از ژهری» از عایشه (محدیت زیر واه 

ح: "۲ محمّد بن احمد بن شاذان می‌گوید: و برای ما حدیث کرد سَهُل بن 
احمدء گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن عْمّر زنبقی» 0 گفت: برای ما حدیث 
کرد زکریٌا بن بحیی. گفت: برای ما حدیث کرد ابو داود. گفت: برای ما حدیث 
کرد شعبه از قنادهه از انس بن مالکه از عیاس بن عبذالخطلب ( حدپت فیل را 


. الیقین : ۰۱۹۱ 

. در «امالی طوسی». «آبو حبیبه»؛ ضبط است . 

. این علامت. مخفف حیلولت به معنای نقل حدیث به سند دیگر آست. 
. در «امالی طوسی». «رَیَیّعی» ضبط است. 


ما هت مم 


11 صحيفة الابر ار (جلد_هنتم) 


ح: ابن شاذان می‌گوید: و برایم حدیث کرد ابراهیم بن علی به اسنادش از 


ابو عبدا. جعفر بن محمّد. از پدرانش 8 که فرمود: 
کباش ین الب وی ی قلب جالسین ما ین يت نی ام 
وَفریق بنی عَبالْعرّی باّاء یت اللّه ارام ذَث 
آمیرالمومنین اد وکانث خامله أمیرلمَومنین شمه هی وکان یوم نام 
قال: فوقث باژاء یت اللّه الخرام وَقَد ده الط فرمفت بطرَفها نخ 
السَمَاء وال ی رب ای مومت بك وبمَا جَاء به من ند سول بل تب 


ث فاطمة نت آسد بي هاشم أَمْ 


پم کر 


من ان بلج .اي نله پم جَذي زیم یم الیل . وان 
یت 
کی وینشنی بحدییی وآّا و مه اد آیایك " ودلانلک لها یت عَلی 
ولادتی. 
ال الَباس بنْ لیب ویب ققلب لا کلمت قاطمةٌ بنث آسد 
ودعث بهذا الذعای ریا یت قد الم من ظهره ول فاطمهٌ فیه وغابث عَنْ 
بصارنا. تم عَادّت الحَةٌوَارقت ادن له 


رت نت لباب یل با بفض ننابنا فلع یج اباب فعلم آَ لك مر 
من أَر له تال 


یت فاطمةٌ فی ات له یم قال: ول مک ییون بذلك فی أَفواه 


۱. درهامالی طوسی» آمده است: وآنا ُوقنةً أئه دا آياتك. 


حدیث (۳) ۵ 


السکَكِ وَتتحَدَت لمْحَدَ رات فی خذورهن 
قاّ:فلمَا ان بَد له یام ات ات من وضع الذی کانّث دخلث فیه. 
فخرجخث اطع وا علی یدنا له 
عَاشر الّاس. ذْ له عَر ول -اختازنی من خَأقه وفْضلی علّی ارات 
وقد اغتاز له اسية بت مرحم ها عبت ال سرا فی مَوضع لا یجب آن 
یب له فیها الا اضطرار ۱ 
ود مریم نت عفران هرت " الْجذّع البابش من لح فی قلاة من الأزض 
وان ال تغلی اختازنی وی علهما وعلی کل من مضی قبلي من نتاء 


لعَالمین؛ لائی ولد فی بیته الق وی فیه تلد یام ال من شمار الْجَنهة 
2 ی ی بیته العتیی وبییب فیز 0 جن تسار اسحم 


و ۵ 


اقا فلما رد آن خر وّلدی علی یی هتف بی هاتف وقال: با قاط 
سَمیّه عَلا؛ نا ای الاعلی. وائی خفهُ من فُذریی وعرٌ یی وقسط عَذلی. 
تفت اضمه ین اشمی دامبه بآدبی» وفع ول من بوْذن فوق ببی: ویگیز 
لاضتمویزیها علی زجهفا و تنتجذني وی هو الم بط 
حبیبی وی وَخیرتی من خلقی مُحَمٍّ وْولی وَوَصیّه؛ فطوبی لمَن أحَبّهُ ونر 
الیل من عَضاء ده وجَحد مه 


۱ در «امالی طوسی» آمده است: وان مریم -بنت عمران -حیتٌ اخبتارها ال ویر علیها ولادة 


1 صحيفة الا بر ار (جلد هفتم) 


فلا ره و طالب سر وقال عَلی :اس لام یک با بت وَرمه اه 


بر 
قال: تم دخل سول اللّه فلا دح ات له رامین ین اد وَضحك في 


قد أنلم 


وجهه. وال :۱ لام لك یا سول له وحم له وکا 

ال : نم تتختح بان الم وال ۱ من الرجیم » 
ون * لین هم في صلاتهم خاشفُون 4 (الی آخر ال 

فقال سول اللّه اد قذ فلخوا پك. 

را تام لایةالی وله : أولیک هم رون * این یرون الفزدوس هم 
۳ 
له دم و ود بك یهد ون 


تم ال سول اللهعللاطمَة:اذبی |لی عم حَفرّة فبشریه به. 


9 9 


فقالث: وا خَرجث نا فمَنْ رو 


فقالث فاطمة: نت ری ؟! 

فل: مق فأطا سول ال هقرت بنه لا عفر وعا نی قمد: 
وَذلک ول اللّه تعالی : « فانفجرت منهٌ ال عفر عیتاً 4 9شال: فشمی ذلك 
الوم یوم ارو 


۱ سوره ممنون(۲۳) آیات ۱و ۲. 
۲ سوره ممنون(۲۳) آیات ۱۱-۳ 
۳ سوره بقره(۲) آیة 1۰. 


۷ 


حدیث () 

دی چيه سس 
لا آنْ جع فاطمة بت مد رّث وق ازع بن علن الی نان الما 
تن ععّطّه قماطا 0 تبتر القماطٌ نم جع قمَاطیّن بترم 

جع نلة فبترها ,ماه أرعة آلمطه من ری مر تصلاییه رها فجعله 

هه ماج له بتک که سل بخ دفاج وواحدا ین الاقم 


نمی فبها ها کُلها باذن له 


م ال ند ذیک: اه لاتشذی يَذي فا أختاخ آن آبضیض لریی باصیّع , 


ال ال آبو طایب علد لیکو له وب 

ال ما کانمن غد لول له علی أطمة فلم بصر ی 3 
پرسول له 1 سم عَلیّه وضحك فی وجهه ار له آن خذنی واشقنی ما 
یی بالامبن. 


ال فده سول له فقالث فاطمة: عَرَُ ورب الب 


[ 4 


قال فیکلمناطعة. سم لك ام وم عرفة + یی أنْآمیرالمومنین اقا 
رف سول ال 

ماکان ال لَاِث وکا لاش من ذی ال<جة َو طالب انا "جامعا 
وال هلا لی وليمة نی عَلي 

ال : ونر لالْمائة من الابل وألف زأس من بر والفتم وَاَحَدّ وَليمَة عَظيمة 


وال : معاشر لاس لا من راد من طفام علی وّلدي تم وَطوفوا بت سب 


5 در «امالی طوسی» آمده است: قال ثم شَنٌ. ... بقماط ... 
۲ در «امالی طوسی» آمده است: اد آبو طالب ان بجاتاة در «مذینة المعاجز»» «ذت آبو طالب ! ادن 
جامعاً» ضبط است . 


۵۸ صحيفة الابرا ار (جلد هفتم) 


سبعاً لوا روا علی ولبي علن له رف ؛ زلفنل آبی طالب شرف 
یوم تخر 0 ۱ ۱ 

عبّاس بن عبدالمطلب و یزید بن قَغنّب میان گروه بنی هاشم و گروه بنی 
عبدالعزا رو به روی بیت الحرام نشسته بودند که ناگهان فاطمه بنت اسد بن هاشم 
(مادر امیرالمژمنین شْ) آمد . 

فاطمه به امیرالممنین ‏ ه ماهه حامله بود و آن روز. روز پایانی بارداری‌اش 
به شمار می‌رفت. 

فاطمه -که درد زایمان داشت -در مقابل بیت الّه الحرام ایستاد. چشم‌ها را به 
آسمان دوخت و گفت: پروردگارا؛ من به تو و آنچه پیامبر از نزد تو آورد و به هر 
یک از انبیای تو و به همه کتاب‌هایی که نازل کردی ایمان دارم و کلام جدّم؛ 
ابراهیم خلیل را تصدیق می‌کنم و اينکه او بیت عتیق تو را بنا کرد. 

پروردگارا آبه حق این شحانه و کسی که آن را ساخت و به ح این مولودی ه 
در شکم دارم و او بامن حرف می زند و همدم است و من ایمان دارم که او یکی 
از آیات و دلایل توست. زایمانم را بر من آسان گردان. 

عبّاس بن عبدالمطلب و یزید بن قَْنّب می‌گویند: چون فاطمه بنت اسد این 
سخنان را گفت و این دعا را بر زبان آورد دیدیم کعبه از پشت باز شد و فاطمه 
در آن درآمد و از دیدگان ما پنهان گردید» سپس آن شکاف -به اذن خدا -به 


حالت اوّل برگشت و به هم چسبید. 


۱ امالی طوسی: ۰۷۰۹-۷۰5 حدیث ۱۵۱۱؛ بحار الأنوار ۳۵: ۰۳۹-۳۵ حدیث ۳۷ المناقب 
( کتاب العتیق): 1۷ - ۵۰؛ مدينة المعاجز ۱: ۰۵۱۰-40 حدیث ۱. 


۹٩ )( حدیث‎ 


قصد کردیم در کعبه را بگشاييم تا بعضی از زنان ما به فاطمه دسترسی یابد 
ما در باز نشد از اين رو دانستیم که این کار. امری از جانب خدای متعال 
است . 

فاظمه سه روز در کعبه ماند و اهل مکّه در کوچه و بازار در این باره سخن 
می‌گفتند و دوشیزگان در سراپرده‌ها به آن لب می‌جنباندند. 

پس از سه روز, کعبه از جایی که فاطمه در آن درآمد باز شد. فاطمه در حالی 
که علی در دستانش بود بیرون آمد. سپس گفت: 

ای مردم» خدای و از میان خلق مرا برگزید و مرا بر برگزیدگان پیش از من 
برتری بخشید. ۱ 

خدا آسیه -بنت مزاحم را برگزید» وی خدا را پنهانی (در جایی که خدا 
دوست نداشت در آنجا عبادت شود مگر از سر اضطرار و ناچاری) پرستید. 

و [خدا] مریم -دختر عمران - [را برگزید چراکه ولادت عیسی را بر او آسان 
ساختع ۳ شاخعا عقنک: هرا را در یکی از پیابان‌های ومین نکالید: تا اینگد 
خرمای تازه برایش ریخت. 

خدای متعال مرا انتخاب کرد و بر اين دو و بر همة زنان جهانیان پیش از من 
برتری داد؛ زیرا من دربیت عتیق او را زاییدم و در آن سه روز ماندم و از میوه‌ها و 
خوراک‌های بهشتی خوردم. چون خواستم بیرون آیم. در حالی که فرزندم بر 
دستانم بود. هاتفی بانگ زد و گفت: ای فاطمه. او را «علی» بنام منم حدای علی 
اعلاء او را از قدرت و عرّت جلالم و قسط و عدلم آفریدم. نام او را از نام 


۱. ترجمه داعل کروشه براساس متن آمالی طوسی است. 


۰ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


خویش برگرفتم و ادبم را به او آموختم. او اوّل نفری است که بالای خانه‌ام اذان 
می‌دهد وبت‌ها را می‌شکند و به رو می‌اندازد و مرا تعظیم و تمجید و تهلیل 
می‌کند . وی بعد از حبیب و نبی و برگزیده‌ام از حلق -محمّد پیامبرم -امام [بر 
مردم ] و وصی محمّد است؛ خوشابه حال کسی که او را دوست بدارد و یاری 
کند و بدا به حال کسی که او را فرمان نبرد و خوار سازد و حمّش را برنتابد. 

چون ابوطالب 4 علی را دید. شاد و حوش حال شد. علی نا فرمود: سلام 
بر تو ای پدر و رحمت و برکات خدا بر تو باد! 

سپس گفت: رسول خدا عٌ داخل شد. چون پیامبر درآمد. علی در برابر آن 
حضرت جنبید و به روی آن حضرت خندید و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا 
و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

آن گاه -به اذٍن خدا صدایش را صاف کرد و خواند: 

«به نام خداوند بخشنده مهربان به راستی که مومنان رستگار شدند آنان که 
در نمازشان خشوع دارند» ( تا آخر آیه). 

رسول خدا ءلٍ فرمود: به تو [ای علی ] رستگار شدند. 

علی تا تمام آیه را خواند تا [رسید بدین جا که خدا می‌فرماید ] «آنان وارثان 
بهشت ]اند. کسانی که فردوس را ارث می‌برند و در آن جاودان‌اند». 

رسول خدا ی فرمود: به خدا سوگند [ای علی ] تو امیر آنهایی. از علومت 
آنها را می‌خورانی و آنها از آن علوم می‌اندوزند و بهره می‌برند. و واه تو 
راهنمای آنهایی به تو هدایت می‌یابند. 

سپس رسول خداعٍ به فاطمه فرمود: سوی عمویش حمزه برو و او را به 
[ولادت ] علی بشارت ده. 


حدیث () ۱ 


فاطمه گفت: اگر من بروم. چه کسی او را سیراب سازد؟ 

رسول خدا عٌَ فرمود: من سیرابش می‌سازم. 

لته بسا( شا یز اش فد | میر ليم ید۳ 

پیامبر مق فرمود: آری. آن گاه پیامبر ع زبانش را به [دهان ] او داد از زبان 
آن حضرت دوازده چشمه در دهان علی جوشید و این [همان ] سخن خحدای 
متعال است که: «از آن دوازده چشمه فوران کرد». 

می‌گوید: از اين رو آن روز. «روز ترویه» نامیده شد. 

چون فاطمه بنت اسد بازگشت. دید نوری از علی سوی عنان آسمان بلند 
آنتجنتا. ۱ 

فاطمه می‌گوید : سپس علی را بستم و خوب قنداقش کردم علی بند قنداق را 
درید» آن گاه او را با دو بند قنداق کردم هر دو را گسست. بار دیگر با سه بند 
قنداقش کردم آنها را برید. پس از آن با چهار بند از طناب مصری -به خاطر 
استحکامش -او را قنداق کردم آنها را هم پاره کرد. سپس با پنج بند از ابریشم 
(به خاطر محکمیاش) او را قنداق کردم همه‌شان را گسست. آن گاه با شش بند 


از حریر و یک تسمةٌ چرمی قنداقش کردم در آن خود را کشید و همه را -به اذن 


تخل ب ترنل: 
سپس علی ان گفت : مادرم . دستانم را نبند. می‌خواهم انگشتم را برای 
پروردگارم بجنبانم. 


در این هنگام ابوطالب گفت: شأن و خبری [از این کودک ] بروز خواهد 


بت 


1 صحيفة الابرار (جلد هفتم) 

چون فردا شد. رسول خدا عهرٍ بر فاطمه درآمد. چون چشم علی تلا به 
رسول خدا عَ افتد,به روی آن حضرت خندید و شاه کرد که مرا بگیر و از 
آنچه دیروز آشاماندی بنوشان. 

رسول خدا عٍ علی را گرفت. فاطمه گفت: سوگند به پروردگار کعبه علی او 
را شناعت. 

می‌گوید: به سبب این کلام فاطمه» آن روز» «روز عرفه» نامیده شد؛ یعنی 
امیرالممنین لثْلٍ رسول خدا عم را شناخحت. 

چون روز سوّم فرا رسید ( که روز دهم ذی حجه بود) ابوطالب اعلان عمومی 
کرد که بشتابید سوی ولیمة فرزندم علی. 

می‌گوید: ابوطالب سیصد شتر و هزار رأس گاو و گوسفند قربانی کرد و 
میهمانی بزرگی راهانداخت و گفت: هان ای مردم. هرکه طعام فرزندم علی را 
می‌خواهد [بیاید ] بشتابید و هفت بار هفت بار خانهة کعبه را طواف کنید و داخل 
شوید و بر فرزندم علی سلام دهید ؛ چراکه خدا او را شرافت بخشید. 

و به خاطر فعل ابوطالب [آن روز به ] «یوم النحر» (روز قربانی) شرافت 
یافت . 

[توضیحی پیرامون تولد امام علی ی در ذو الحجة ] 

میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: از ظاهر این خبر برمیآید که 

ولادت امیرالممنین 2 در ذوالحجه رخ داد و این تاریخ» بر حلاف چیزی است 


که میان اهل حدیث و سیره. معروف است. 


پیرامون تولد امام علی ی در ذوالحجه ۳ 


می‌توان آن را بر «نسیء»() حمل کرد و وجه موافقت آن بر نسیء نیازمند 
شرح و بسط طولانی است که زمان اقتضای آن را ندارد؛ زیرا می‌ترسم موانعی 
پدید آید و از اتمام کتاب بازم دارد. 


در کتاب الأربعین‌مان که «میقات العارفین فی مناقب امیرالممنین» نام یافت» 


۱ در آية ۲۸ سور توبه, می‌خوانيم: « نم ای راد فی کف ؛ نسیء۰ فزونی در کفر است. 
در پی نوشت «بحار لأنوار ۳۵: 4٩‏ پی نوشت ‏ در تحقیق این معنا آمده است: حقّ واقع در 
معنای نسیء (چنان که پیامبر در خطبه‌اش در حجّة الوداع بدان اشاره کرد و منجّم بزرگ ابو 
ریحان بیرونی آن را شرح داده است) این است که : 
قریش در هر سه سال. یک ماه را کبیسه می‌گرفتند تا موسم حج از فصل معیّن جلوتر نیفتد (اين 
کار را برای منافع تجارت‌هاشان می‌کردند) سال سوّم آنها که کبیسه بود. ۱۳ ماه داشت» از اين 
رو محرم را ذی حجَةْ دوّم می‌نامیدند و از مابعد محرّم ( که صفر بود) سال را می‌آغازیدند و 

می‌شمردند : محرّم. صفر ... [یعنی صفرء محرّم می‌شد و ربیع الاوّل» صفر ... ]. 
با این نسیء. شمردن ماه‌ها و شناخت آنها سردرگم می‌شد به گونه‌ای که دانسته نمی‌شد رجب 
واقعی و ربیع واقعی چه زمانی است تا اینکه پیامبر مر هنگام پایان دورة سال‌ها( ۳۳ سال) ظهور 
کرد و در خطبة حجَة الوداع فرمود: اکنون گردش زمان(مانند دوره‌ای که آسمان‌ها و زمین آفریده 
شد) دوازده ماه است : چهار تا از آنها ماه‌های حرام‌اند ... 
پیامبر بیان داشت که ماه‌ها در جای واقعی‌شان قرار گرفتند و سال ۱۲ ماه است و هرگز ۱۳ ماه 
نمی‌گردد. 
مورّخان ولادت علی 2 را در ۱۳ رجب آنان نوشتند و ثبت کردند نه رجب واقعی. 
تولّد امام با ماه شعبان موافقت دارد؛ زیرا آن حضرت در سال حجَة الوداع در سال )۳ عمرش 
درآمد . هرگاه که به سال ولادتش بازگردیم و برای هر سه سال یک [ماه ] کبیسه حساب کنیم» 
تولّد آن حضرت در ۱۳ رجب سال دوّمی می‌شود که حج را در محرّم گزاردند. از اين رو ذی 
حبَه آنها در محرم واقعی است و رجب آنها در شعبان واقعی می‌گردد و میان این شعبان و شعبان 
حٌة الوداع ۳۲ سال است. 
بر این ماه‌های کبیسه که ۱۲ ماه است یک سال را اضافه کن» عمر آن حضرت تا سال حجّة الوداع 
۳سال می‌شود و در این هنگام, واجب است قائل شویم که ولادت امام علی 1 در هفتم شعبان 
بود (چنان که در روایت صفوان هست). 


1 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


۱۱۱۱۱ 


در ذیل همین حدیث ( که حدیث اوّل آن کتاب است) سخن را در این زمینه شرح 
داده‌ايم و وجه موافقت آن را بر «ْسیء) به وجوه گوناگونی روشن ساخته‌ايم. خداما 
را بر اتمام آن و اتمام این کتاب موفق بدارد (ان شاء ال تعالی). 
از این رو به آنچه در آنجا هست. بسنده می‌کنیم. 
حدیث (۳) 


خبر دیگری در میلاد علی: و اينکه آن حضرت کتاب‌های 


الفضائل . اثر شاذان بن جبرئیل ۰ 


این شاذان, با حذف اسناد, از سلمان و مقداد بن آشود کندی و عمّاربن یاسر 
عبسی ‏ و ابوذر فاری و حذيفة بن یمان و ابو تم بن تیّهان و رَيمة بن 
ثابت (ذو الشهادتین) و ابو یل عامربن واثله ( خدا از همه‌شان خشنود باد) روایت 
9 


و نیع تجآشوا ینبم نامز بي زوم 
۳1 
یت 6 وتول الم بمَل وان لبم لت نع فيأجیك 
َلی بُن آبی طالب "3 ما حون اد لا بالرَد؟ 
فقال وا امن ولا ني ی خی علیٌ؟ 


قالوا: یا زشول اللّه. یقولون قضل لین آبي طالب فمي سَبنه ای 


۱ در «الفضائل». «عنسی» ضبط است. 


حدیث (ه) 10 


و وم 


الاسلام انم اه طفان ونر درا ۰ قهذا بخزنتا. 

فقال البعَ: هذا ینک ؟ 

قلوا: نما سول اللّه 

ال :له کم هل علمتم مق الب ادن براهیم الیل دعب وه 
هل في بطن أَه فافث عیه من ودب کتغان نت له کال 
الاژلاد وی بطون حول فجَاعث به فوضعهة بیْنَ لا بشاطی نهر الیل ال 
له «حَرْوان» ین غروب الشکین ٍلی اقبال لین 9 

فَ َت ات علی وج الأزض. قاغ من تنیها ینسح ره وَوجُهه 
ویک و وین 

ین ی تيب 
لا وای ار ال تلم رآی شمش ال 

لاله فیه: ‏ وَکَذلك ثری برَاهیم ملکوتَ المَمَاوات الا ْض 6 ۳ الا ية 

رَعلمتّم ذْ مُوسَی بنَ ماکان ریا من فرَعَوّن. وان عون فی طلبه وان 
یر ون لام ین له ؟ 

فلا وه هقرت عَتْ علیّه فرع شدید دنه من تختها وطرَحته فی 


و 
یام 


مُی آلقینی فی لیم 


۱ در «الفضائل». «ونحو ذلك» ضبط است. 
۲ در «الفضائل» «الی اللیل» ضبط است . 
۳. سورة انعام (1) یف ۷۵. 


11 صحيفة الأبرار (جلد_هفتم) 

فقالث له ومی مذْعُورَة من کلامه: نی آخاف عَلیک الق 

قال لها : لا تخافی ولا تَحرّنی ان له تغالی رادّنی ْكٍ. 

ثم لقن کم کر لها. تم بقی فی الم لا یط طعاما ولا یرب شَرابا مَعصُوما 
ده الی أَنْ رد الی أّ. وقیل اه بقی سَبعین وم 

بل تعالی عَنه: 3 تنشی خی ول هل دم علی من کل 4 0 
الایة. 

عیسی بن میم لا تلم لد ولادته وس مورف «فناداها "من تَحتها 
لا تخزني قَ جَعل رّك تختك سریا 4 ۳ الایف «واسلام لیم ولد وی 
مت وَيْ ِع حبا .۵ 
ون ان یسم تسبیخه من آضلاب آیاننا وَبطون میا فی کل عضر ورن ال 

کان وا هر فی وُجُوه آبانا.فلما ول الی عبّد المطلب انْمسم اور 
نضقی :نف الی عبّد له ونضف الی آبي طالب عَمّي. وأنهما کان ٍذ جلسَا في 
ملا ین لاس ی نوت فی وَجهَیَهمَا من دونه حتّی ان السَبَاع الوا کات 
سم هلال تورتا حتی رجا الی دار لیا 


۱ سور طه(۲۰) آیة 4۰ 

۷ در متن مولف ب و ز نسخة شاگرد «فنادئها؛ ضبط است که ت تصحیف (خحطای نوشتاری) به نظر 
می‌رسل . 

۳ سورة مریم(۱۹) آية ۲6. 


م 


: سورة مریم (۱۹) آية ۳۳. 


حدیث () 1۷ 


وَقذ نو حَبرَئیل عند ولادة ان عمّی علبیَ وَقال  :‏ مُحَمَُ. ریک یرک اسلا 
وَیقولْ لك: الا هرت تبون واعلام دينك وکشف رسالانک. " ذ دک 
ایک ووزیرقة وخلیفتک من بندك. والذی أشد به رک وی به درك عَلی 
أخیک وان عَمَک. یه اسب دک الیشنی؛ فا من آضحاب امین وه 
ال امین 

الق امد اه الا وَالقوابل من خولها. وا بسجاف قذ ضرَبه 
یرتیل بینی وین الا وقال: اا وضع فاستقبله. 

ال فلت نا آمني و« نفد میتی و دابع مَاثلاً علی 
یّدی. واضعاً ید ای فی ده بوذ وقیم بل یهد بالوخدانية یله 
وبرسَالتی. 
نم اتی ال وال الم یک با سول له 

فلث: ولیک السَلام یا َمیرالمومنین اقفر خی 

فوالّذی تفسی بیده قد بدا ااصحف الب أَنرلا ال تمالی علی دم .ام با 
جیث انآ فلا من رل لن آخرها. خن و عفر نم لا ۶ أنهأَحط 

وتلاضخف ابراهيم. تفر لوا حنی لو حَضرمُوسی لشهد هم بها من 

مقر لانجیل عتی لو حضر عیسی لفط له من 

را لقن الذی ند ال عم ره ای آخره. 


ِ. در «الفضائل» آمده است: واعلان وخيك وکشفب رسالتك. 


۸ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


مٌ خاطبنی َحَاطه بما بُخَاطبٌ به الاب أَصی هه 0 
تم عاد الی حَال طفُولیّته. 

وکا أَحَد عشر اما من تشله یل فی ولادته مقلما فعَل ان« . ما 
یحرلکم وتا ملیکم من ول آهْل لش ؟ 

باه تین هل تقلمون نی َفْضل الا ود وصیّی ی أَفضل الوصا ء؟ 

77 ی آدم ما رَأی اشمی واسم ان أضمَاءقاطة والْحَسن وین 
مکتوّین ۳ علی ات عرش بالّور. فقال: هي َلْ مت خلفا قبلی وهو أَحرمْ 

ال تمالی: با دم زلا هذه الاسماء ما خلت سماء مب ولا آرضاً له 
ولاملکاً قرب ولا نیا مسا ولولاهم نما لک . 

فلا وقع دم فی لحَطینة قال: الهی وید فبحََهم عَلیك الا غفزت بي 

ون نا الکلمات اي لمم دم من رب . فقال: آبشویا دم فان ده 
لاسما من ودک ور ؛ ملد ذلك حمد ال تغالی وافتشر علی امَاکٌکد. 

فان ذا فضلنا عند له هلا بعطی تا شا من اقْضل الآ[ . فما 
الم حون علی ول بَمْض هل لش ؟ 

ام سَلمَانْ بر وَمَنْ مهم وم یقولونْ: تن اون 


ص 


. در «بحار» آمده است: بما بخاطكٍ لاب الاوسا 
۲ در «مدينة المعاجز» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الفضائل» و شماری از مأخذ «مکتوبات» 
ضبط است. 


حدیث (4) ۹ 


فقال عم اون وَلکَم خلقت ال ولد کم خَلقت الا 0 

ابن شاذان می‌گوید: اینان (سلمان و مقداد و عمّار... و ابو طفیل) در حالی که 
اندوه در چهره‌شان نمایان بود. بر پیامبر ءَ درآمدند و پیش روی آن حضرت 
نید و کتیل : 

ای رسول خداء جان و مال و پدران و مادرانمان فدایت باد! دربارة برادرت» 
علی بن آبی‌طالب 3 سخنی شنیدیم که ما را غمگین ساحت. آیا اجازة پاسخ به 
ما می‌دهی ؟ 

پیمبر مر پرسید: دربارة بردرم علی» چه سخنی می‌توانند بگویند؟ 

گفتند: ای رسول خدا. می‌گویند: برای سبقت علی بن ابی طالب به اسلام چه 
فضلی است؟ وی در حالی که طفل بود. به اسلام درآمد! این سخن و مانند آن ما 
را آندوهگین می‌سازد. 

پیامبر عٌْ پرسید: [آیا ]این سخن شما را محزون ساخت؟ 

گفتند: آری» ای رسول خدا, 

پیامبر عٍ فرمود: شما را به خدا. آیا در کتاب‌های پیشین ندانستید که ابراهیم 
خلیل در حالی که در شکم مادرش بود. پدرش از دنیا رفت» مادرش از نمرود 
بن کنعان (لعنت خدا بر وی‌باد) ترسید؛ زير نمرود شکم زنان باردار را می‌شکافت 
و فرزندان [پسر ] رامی‌کشت. مادر ابراهيم [هنگام درد زایمان ] او را آورد و میان 
غروب خورشید و روی آوردن شب. بین پستی و بلندی‌های کنار نیل - که 


«جژوان» گفته می‌شد -او را به دنیا آورد. 


۱ الفضائل: ۱۲۰ -۱۲۸؛ الروضة: ۱۰۷ -۱۱۱؛ الهداية الکبری: ۹۸ - ۱۰۱؛ مدينة المعاجز ۱: ۵۱- 


3۹ حدیث : 


.۷ صحيفة الأْبرار (جلد هفتم) 


چون مادر ابراهیم او را زایید و ابراهیم بر زمین قرار گرفت. از جا برخحاست» 
به سر و رویش دست می‌کشید و تکبیر می گفت و شهادت به وحدانیّت را بر 
زبان می‌آورد . 

سپس ابراهیم پارچه‌ای را گرفت و خود را به آن پوشاند. مادرش این حرکات 
را دید و به شدّت از او ترسید. 

ابراهیم با دست هروله کرد چشم به آسمان دوخت و هنگام نگاه به ستارگان 
آن سخن را گفت (که در قرآنْ آمده است ] سپس چون ماه را دید. آن سخن را 
گفت و پس از آن چون خورشید را دید آن سخن را بر زبان آورد. 

از این رو. خدا درباره‌اش فرمود: «و بدین‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
به ابراهیم نمايانديم ...». 

و دانستید که موسی بن عمران نسبت به فرعون نزدیک بود. فرعون در طلب 
وی برآمد. برای دستیابی به موسی. شکم زنان حامله را می‌شکافت. 

جوز مارش از را دمآرد به فک بر وی بیمداک کشت ار زا گرقت از 
در تابوت(صندوق) گذاشت. 

موسی به مادرش گفت: مادرم؛ مرا در دریا افکن ! 

مادرش که از سخن او سخت هراسید. گفت: می‌ترسم غرق شوی! 

موسی گفت: مترس و محزون مباش خدا مرا به تو برمی‌گرداند. 

سپس مادر موسی او را - همان‌گونه که موسی یاد آورش شد -به دریا انداخت. 
وی مدتی (و گفته‌اند هفتاد روز) در دریا ماند. غذایی نمی‌خورد و آبی نمی‌آشامید. 


با وجود این [از مرگ ] مصون ماند تا اينکه به مادرش بازگردانده شد. 


حدیث () ۷۱ 


خدای متعال از وی خبر داد [آنجا که می‌فرماید ]: «هنگامی که خواهرت به 
بارگاه فرعون می‌رفت و می‌گفت: آیا به زنی که او را سرپرستی کند» راهنمایی‌تان 
کنم ؟!». 

و عیسی بن مریم زمانی که هنگام ولادتش سخن گفت (و داستانش مشهور 
است) «از زیر دامن مادر صدا زد که غم مخور. پروردگارت زیر [پای ] تو چشمة 
آبی پدید آورد» «و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی 
که زنده مبعوث می‌شوم). 

همه‌تان می‌دانید که من برترین انبيایم و من و علی از یک نور آفریده شدیم و 
تسبیح نور ما از صلب‌های پدران و شکم‌های مادرانمان. در هر عصر و زمانی تا 
فا بل و لهس قنک ی 

"نور ما در چهرة پدرانمان آشکار می‌گشت, چون به عبدالمطلب رسید, آن 
نور دو قسم شد. نیمی به [صلب ] عبداله و نیم دیگر به [صلب ] ابوطالب 
(عمویم) رفت. آن دو هنگامی که در میان گروهی از مردم می‌نشستند» نورما در 
سیمای آنها (نه دیگران) می‌درخشید حتّی درندگان و حشرات به خاطر نور ما؛ 
بر آن دو سلام می‌کردند تا اينکه به سرای دنیا درآمدیم. 

جبرئیل زمان ولادت پسر عمویم علی نازل شد و گفت: ای محمّد 
پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید اکنون نبوّتت و نشانه‌های دینت 
ظاهر گشت و رسالت‌هایت رخ نمود؛ زیرا تو را به برادر و وزیرت و خلیفه‌ات - 
بعد از تو - نیرومند ساختم پشتت را به او محکم کردم و نام و یادت را به او 


برافراشتم علی برادر و پسر عموی توست. سوی او بزخیز و با دست راست 


۷۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


پذیرایش باش؛ چراکه وی از اصحاب دست راست است و شيعهة او پیشانی و پا 
نی , 

یی گو لت برخاستم» مادرش را در حالی دیدم که قابله‌ها پیرامونش بودند و 
در این هنگام جبرئیل پرده‌ای میان من و زنان زد و گفت: هرگاه او را دنیا آورد, 
بپذیر. 

می‌گوید : آنچه را پروردگارم امرم کرد انجام دادم دست راستم را سوی 
مادرش دراز کردم ناگهان علی را بر دستم مایل دیدم که دست راستش را بر 
گوش نهاد. و به حنفیّت (یکتاپرستی) اذان و اقامه گفت و به وحدانیّت خدا و 
رسالت من شهادت داد. 

سپس سویم خم شد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا. 

گفتم: سلام بر تو ای امیرالممنین ای برادرم. بخوان! 

سوگند به کسی که جانم به دست اوست. از ضحفی که خدای متعال بر آدم 
نازل کرد (و فرزندش شیٌث بن آدم. آنها را به پا داشت) آغازید از اوّل تا آخر 
آنها را تلاوت کرد تا آنجا که اگر آدم حضور می‌داشت. اقرار می‌کرد که وی آنها 
را بهتر از او حفظ است. 

و صَحف ابراهیم را تلاوت کرد. سپس تورات را چنان خواند که اگر موسی 
حضور داشت. شهادت می‌داد که وی به تورات از موسی داناتر است. 

پس از آن؛ انجیل را به گونه‌ای خواند که اگر عیسی حاضر می‌بود اقرار می‌کرد 
که پهتر از از افجیل را حفط است. 


آن گاه قرآنی را که خدا بر من نازل فرمود. از ال تا آخرش خواند. 


حدیث (1) ۷۳ 


سپس با من گفت و گو کرد و من به سخنی که انبیا اوصیای خویش را خطاب 
می‌کنند» او را مخاطب ساختم . 

پس از آن به حال طفولیّت خویش بازگشت. 

و چنین‌اند بازده امام از نسل او هنگام ولادت مانند کاری را که انبیا 22 
کردند انجام می‌دهند . چه چیزی شما را محزون ساخت؟ و از قول اهل شرک 
چه باکی بر شماست ؟! 

شما را به دای متعال, آیا می‌دانید که من برترین انبیایم و وصی من برترین 
اوصیاست؟ 

همانا پدرم آدم. چون نام من و اسم برادرم و اسامی فاطمه و حسن و حسین 
را بر ساق عرش به نو مکتوب دید. گفت: بارالهاءآیا پیش از من خلقی آفریدی 
که گرامی‌تر از من پیش تو باشد؟ 

خدای متعال فرمود: ای آدم. اگر این اسامی نبود. نه آسمان افراشته را 
می‌آفریدم و نه زمین پهن شده را و نه فرشته‌ای مقّب و نه پیامبری مرسل را؛ اگر 
اینان نبودند» تو را نمی‌آفریدم. 

چون آدم در گناه افتاد. گفت: ای خدا و آقايم به حل ایشنان پر نو 
[درخواست دارم ] که از خطایم درگذری. 

ماییم کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت [خدا] فرمود: ای آدم 
خوش حال باش که این اسامی از فرزندان و ذرية توست. دراین هنگام. آدم خدا 
را سپاس گفت و بر فرشتگان [به خود ] بالید. 


۷ صحيقة الاپرا ار (جلد هفتم) 


هرگاه فضل ما نزد خدا این باشد که او به پیامبری فضلی نداد مگر اینکه آن را 
به ما ارزانی داشت. چرا شما با سخن بعضی از اهل شرک اندوهگین شوید؟! 

سلمان و ابوذر(و کسانی که همراه آن دو بودند) برخحاستند در حالی که 
می‌گفتند: ما رستگار و پیروزيم. 

۳ حضرت ءٌ فرمود: شما رستگارید. بهشت برای شما آفریده شد و 
دوزخ برای دشمنان شما خلق گردید. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم: مجلسی ۶ در جلد نهم «بحار الأنوار» (و در دیگر جاها) " مانند 
این روایت را از «روضة الواعظین» ۳" روایت می‌کند . 

حسین بن حمدان. در کتابش نزدیک به این معنا را می‌آورد. 9 

سیّد توبلی 4۶ در «مدينة المعاجز» می‌نویسد: این حدیث را شیخ طوسی در 
«مصباح الأنوار فی مناقب الاْمّة الأطهار» با مقداری تغییر روایت می‌کند و در آن 
در میلاد موسی می‌گوید: «اين مذت هفتاد روز بود و یک سال هم روایت شده 
است) . 

و در میلاد امیرالممنین 1 می‌گوید: سپس قرآن را از اوّل تا آخحرش خواند 
دریافتم که پیش از آنکه حرف و آیه ای از قرآن را از من بشنود, آن را مانند من 
حفظ است. 48 


۱ بحار الأٌنوار ۳۵: ۲۳-۱۹ حدیث 4۱۵" 
۲ روضة الواعظین ۱: ۸-۸۲. 

۳ الهداية الکبری: ۰۱۰۱-۹۸ 

مدینه المعاجز ۵1:۱ ذیل حدیث ۲. 


حدیث (6) ۷۵ 


روایت (۵) 
خبر کلام علی:ی با خورشید 

از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان ۰ 

از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان. از محمّد بن سَهّل عطار. از احمد بن 
محمّد. از ابو زَرعه (عبداله بن عبدالکریم) از قبيضة بن عُعَبّه» از سفیان بن 
یحیی» از جابر بن عبداللّه روایت است که گفت : 

لقیث مارا فی بعض سکك المَدينة سا من لبیل ابر رنه فی منجده 
۱ 0 اي اه وق نی ود بر 
ها و و و مه 
وَلجلسَهٌ الی جثبه ی مت باه کیت تم قال: یا علی بت 
انا تلم 

ام هل الْمنجد وقالوا: ترق عَيِن الشَمُس تکلم علیا 

وقال بَعْض: لا یرال یرم حسيسة ان عَمّه وه باشمه. 

اد خرح لیاف فقال سس : کف آَضبَخت يا خَْقَاللّه؟ 

الث: بغیر با آما سول لب ول با آجز یا جوا بان با من هو بل 
ق يم 

فرجَع لیا الی بیع فقال: با علی جر نی آز آغبزق؟ 

فقال: منک أَحسَنْ با سول ال 


فقال 2 ع : ما َو لك یا ول فان رل من ای بالله. وق «يا آخز» 


۷۹ صحيفة الأیر ار (جلد هنتم) 


شیء؛ فما بر ال من الْحلال ٩‏ ارام والْرانض والاخکام والثزیل وا ول 
والّاسخ والمنوخ والُخکم والمتتابه والمنکل لا ون به لیم 

لول تقول فیک طاة نيما قالت اتضاری في عیسی. لت فیک 
مقالا لا مرب لا وا راب من تخت قَدمَیک تون به. 


3 
2 


قال جابژ: فلا فرغٌ ار من حدیثه بل سَلْمَانْ. فقال عمَا: ومد سَلْمَان ان 

جابر بن عبدالّه می‌گوید: در یکی از کوچه‌های مدینه عمّار را دیدم؛ 
پیامبر مرا از او جویا شدم خبر داد که آن حضرت در میان گروهی از قوم در 
مسجد است و [نیز این ماجرا را گفت که ] چون پیامبر نماز صبح را گزارد به ما رو 
کرد [و مشغول سخن شد ] در همین حال بودیم و خورشید طلوع کرده بود که 
علی بن ابی طالب به مسجد درآمد پیامبر 4 سوی وی برخاست و پیشانی‌اش 
را بوسید و او را به گونه‌ای در کنار خویش نشاند که زانوان پیامبر بر زانوان علی 
مماس شد. سپس فرمود: ای علیء در مقابل خورشید بایست و با او سخن 


گوی. خورشید با تو حرف می‌زند. 


. در متن مولف تْ* این واژه خوانا نمی‌باشد, در نسخة شاگرد «اول» ضبط است. 
داریا الایات» و «بحار»؛ به جای «أنصی» وازهٌ «آخجره و در «تفسیر برهان ۵ 0۲۸۰و نیز در 
«مدينة المعاجز ۰۱ واه «أوّل» فیط است . 
۲ در مآخذ آمده است: فما آنزل اه - تعالی -علماً من الحللال .... 
۳ تأویل الایات: ۰-۳۱ 1۳۲؛ نخار الا نواز ۱ حدیث ۱۷؛ مدينة المعاجز ۱: ۰۲۱۹-۲۱۶ 


حدیث ۰۱۳۶ 


حدیث (۵) ۷۷ 


اهل مسجد برخاستند و گفتند: [برویم] سخن گفتن حورشید با علی را 

و بعضی می‌گفتند: پیوسته پسر عمویش را بالا می‌برد و نام او را پرآوازه 
می‌سازد. 

در این هنگام علی بیرون آمد و به تخورشید گفت: ای حلق خداء حالت 
جطور است؟ 

خورشید گفت: خوبم ای برادر رسول خدا. ای اوّل. ای آخرء ای ظاهر ای 
باطن» ای کسی که به هر چیزی داناست . 

علی 1 سوی پیامبر عٌ بازگشت. آن حضرت فرمود: ای علی؛ تو مرا خبر 
می‌دهی يا من خبرت دهم؟ ۱ 

علی 9 فرمود: خبر از [زبان ] شما نیکوتر است. 

پیامبر عٌَ فرمود: ما قول خورشید که به تو گفت «ای اوّل». تو اوّلْ کسی که به 
خدا اقرار کرد. و این سخنش که گفت «ای آخر» تو آخرین کسی که مرا در محل 
غسلم می‌بینی» و این سخنش که گفت ای ظاهر». تو گنج رازم را آشکار 
می‌سازی. و اينکه گفت «ای باطن». تو باطن علمم را درمی‌یابی و اما [این 
سخن که گفت ] «به هر چیزی دانایی». خدا هیچ حلال و حرام» فرانض و 
احکام تنزیل و تأویل. ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه و مشکلی را نازل نکرد 
مگر اینکه تو بدان آگاهی. 

و اگر دسته‌ای از امتم آنچه را نصارا دربارةٌ عیسی گفتند. بر زبان نمی آوردند. 
سخنی درباره‌ات می‌گفتم که به گروهی نمی‌گذشتی مگر اینکه خحاک پایت را 


برای شفا برمی‌داشتند. 


۷۸ صحيفة البرار (جلد هفتم) 
جابر می‌گوید: چون عمّار از حدیث فارغ شد. سلمان آمد» عمّارگفت: این 
سلمان همراه ما بود. سلمان نیز این مطلب را همان گونه که عمّار نقل کرد - 
برایم بیان داشت. 
تحقیق بعضی از معانی این حدیث 
مصیّف این کتاب می‌گوید : صاحب «عیون المعجزات» و شاذان بن جبرئیل 
در مناقب خویش نزدیک به این معنا را روایت می‌کنند و در آن آورده‌اند که 
منافقان چون این اوصاف وان ورد فتاه بیش رسول دا اشد ن 
گفتند: می‌گویی علی بشری مثل ماست, در حالی که خورشید به کلماتی او را 
خطاب کرد که خدا خود را به آن کلمات خطاب می‌کند . 
چون پیامبر َو تأویل مذکور را بیان داشت. برخاستند و گفتند: 
لقد وقعنا محمَدٌ في طْیاءٍ »۷ 
محشد ما را در «ظشیاءه انداعت. 
می‌گویم: مقصودشان اين بود که امر را برما تیره و تار ساخت و کتمان کرد و 
ما را [به جای آرد ] از کیسه. نوره (واجبی) داد. ۴ 
و همین گونه بود؛ چراکه پیامبر عَل آنان را به ظاهر معانی‌ای که خورشید 
اراده کرد خبر داد؛ زیرا تحمّل معانی باطنی آن را نداشتند. به پندار آنها اطلاق 


۱. عیون المعجزات: ۱۱؛ فضائل ابن شاذان: ۷۰. 

۲ ریشة این ضرب المثل این است که: گدایی نیازمند از حاکمی سنگدل چیزی خواست . حاکم 
[به جای آنکه نیازش را برآورد ] بر سر آن گدا -نزدیک دهان و بینی‌اش -کبسة نوره (واجبی) 
آویخت. وی هر نفسی که می‌کشید. مقداری نوره در بینی‌ اش می‌رفت . 
این کار برای هر چیز ناخوشایند و ناپسند. ضرب‌المثل شد (مجمع البحرین ۵۰۱:۳). 


تحقیق بعضی از معانی این حدیث ۷۹ 


این آسای بر غیر خدا جایز نبود؛ چراکه غافل بودند از اينکه تْصاف مخلوق به 
«اوّل» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن». بر غیر گونه‌ای است که خدا خود را بدان 
وصف کرد. 

امیرالمزمنین لا اوّل خلق خداست؛ زیرا نور آن حضرت و نور پیامبر ی در 
آغاز» یکی بود و بیان شد که [نقط ] اّل در آغاز. [نقطهٌ ] پایان و آخرء هنگام 
از کشت سای 

و این چنین. آن حضرت باطن است؛ زیرا به باطن و درون راه یافت همة 
پوشیده‌های اشیا را می‌دانست و چیزی از او برکنار نمی‌ماند. 

آن حضرت» ظاهر است؛ زبرا یه حاطر جایگاه بلخدش پر هم اشیا سیطره یافت. 

آن حضرت. به هر چیزی داناست؛ زیرا امام مبینی است که خدا علم هر 
چیزی را در او گرد آورد. 

خورشید و همچنین پیامبر ع هر یک. علمی را که امام 1 دربرداشت 
ارزانی داشتند بی‌آنکه در اين میان تنافی باشد؛ زیرا هر دو معنا [هم معنای 
ظاهری و هم معنای باطنی ] مراد بود. 

در این مقام. ورای آنچه ذ کر شد, معنای دیگری است که اشارة اجمالی به آن 
این است که: 

حقیقت نبی و ولی؛ عين اسمای حسنای کَونيَة خدا و عين صفات علیای 
کونيَهٌ اوست؛ ۲ چنان که الفاظ این نام‌ها» آسامی لفظیّةُ اویند و مُسَمّی و 


۳ یعنی همان‌طور که خدا نام‌های لفظی دارد» اسامی کونیه نیز دارد؛ اّل و آخر و ظاهر و باطن. 
اسامی لفظی‌اند و حقيقت نبی و ولی آسماء کونیه اين نام‌های لفظی‌اند (اقبال نیا). 


۳ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 
موصوف به این آسامی و صفات. خدای متعال می‌باشد و از این رو -در آن - 
اطلاقی برای این نام‌ها بر غیر خحدای متعال نیست. () 

این نکته را بفهم و در آن بیندیش. بر گنجی پایان‌ناپذیر پی می‌بری. 

باری» صاحب «ثاقب المناقب» آورده است که خورشید سه بار با علی لش 
سخن گفت. لیکن آنچه از جست و جوی اخبار به دست می‌آید این است که این 
کار پیش از این ضورت گرشت: 

ابن شهر آشوب در مناقب خویش از امام صادق 1 روایت می‌کند که 
خورشید هفت مرتبه با علی 1 حرف زد و الفاظی را که خورشید دراين دفعات 
هفت‌گانه گفت. می‌آورد» لیکن بیشتر آنها با کلام خورشیدی که ما بدان آگاه 
شدیم مخالف است. احتمال می‌رود که آن حضرت نا حصر را اراده نکرد و 
تنها خواست صرف هفت مرتبه را بیان دارد. 

در هر حال ما به یکی از بارها بسنده کردیم. هرکه خواهان آگاهی بر همة 
اخبار است. این روایات در کتاب‌های اخبار و مناقب شیعه و سبّی ذ کر شده‌اند؛ 
مانند: امالی صدوق. اقب المناقب. عیون المعجزات. کتاب الفضائل (اثر شاذان 
بن جبرئیل) مناقب خوارزمی , هدایة حسین بن حمدان. مناقب ابن شهر آشوب 
(به نقل از شماری از کتاب‌های سنی و شیعه) و صاحب روضة الواعظین» محمّد 
بن فتال نیشابوری» و دیگران. 

خلاصه. کمتر کسی است که در مناقب کتابی نوشت و حدیث سخن گفتن 
خورشید [با علی 4 ] را نیاورد (والسلام). 


۱. یعنی وقتی نبی و ولی را به این الفاظ حطاب می‌کنيم. در واقع آنها را بر خدا اطلاق می‌کنیم. 


حدیث 6 [ژد 


حدیث (۶) 
خبر نمایاندن علیی1 بعضی از عجایب بهشت و دوزخ را 
برای بعضی از اصحابش 

منتخب البصاثر: اثر حسن بن سلیمان حلی له 

روایت است از جماعتی. از صدوق نب از پدرش. از سعد بن عبدالّ از 
احمد بن محمّد بن عیسی از حسین بن سعید. از عبدالرحمان بن آبی تجْران» از 
عاصم ین خمید. از فضیل وان از ماع بقر 4 که فرمود: 

لد رجا قال لعلی اف: :با مر المومنی. لو أریتن ما مین به ما هی ایک 
سول اللّه ح 

فقال اج : لو ثم عجية من عجائبي کر تم وفكّم :0 سَاحر کاب اه 
هو ین خسن فلکم 

ود امد لا یلع نك ورفت سول له وضاز یک عفمه 

قال: عم لالم دید لا یَحمله الا من اسَحن له لب بلایمان ۳1 روج 


نم قال: ان یم لا نا کم بَعْض عَجائبی وم ای له من الم نیو 
آثری اه صَلَیتْ العشاء الاخرة. 


فلمّا صلاها خَدٌ طیا ین ِ« وَائیْعَه یعون زجلا انوا نی 
آنشهم خیاز لاس من شیعته شیعته 
فقال له ی لس ریک شا حتی آخدٌ ملیکم هد له و مه آلا توا 


۱. در «مختصر البصائر» آمده است: أحذ ره ... 


۸۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ولا تزئونی بمعْضلهة له ما ریک ال مها ی سول له 

ود علیهم لد والمیا لمیتاق َشَدٌ ما ده ال لین رسْله "نم قال ۳9 
جوم عنی < حَتی أَمو با رد 

نو جمما نو یذهواب آغ رت ۷ 

که قال: حَولوا ‏ فَحَولوا . فاذا بجنّات ونر وفضور ین جانب. سییر ی 
من جانب. خن حتی هم ما شکوا لا أهمالجَنةُ وناز 

فقال هم ولا ها لسخر عظیم وَرجَمُواقرً الا زجلیّن. 

قلمّرَجَع مَع لرَجُلین قال لهما: قذ سمعتما الم ولضدی عَلیَهمْ المهُود 
والفایق وَرجُوعَهم یکروتی. آا واه نا لخجبي مهم ند ال ان ال 
یم آّي لشث بساجر ولا گامن. ولا یُفزف هد بي ولا لابنيولهُ لاله 
عم سوه ها ال رَسُوله واه سول اه ليذ رم عَلی رم علی 
ال 


حتی لا صازالی منجد الْوفة ذعا بدعوات تسم فا حصی اجه در 
وَیاقوتّ. فقَال لهُمَا: ما تریان؟ 


قالا: هذا در ویافْوتٌ. 


فقال: دما لو آفسدث عَلی زبی فیما هو أَظمٌ من ها لاو َْبی. 


۱. در «مختصر البصائر» آمده است: علی له من عهد و میثاق. 
. در «مختصر البصائر» واژه «ا یغرفونهاه ضبط است. 
. در مأخذ فوق آمده است: حولوا وُجوه 


مت جم 


. در «الخرانج ۲: ۸۱۳ و در «مختصر البصاثر» آمده است: بدعوات یَسْمَعان. 


حدیث () ۸۱۳ 


رح أَحَدُهما کافر وم الاحَر فیت. فقال عل ا: ات شا تدمت 
وان ترکت ندمت. 

فلع حرضه حتی لخد در یره فی که < حتّی اذا أْبْح نظر الیها قاذ 
ِِِ یر اش الی مقلها فط فقال: با یرالممین اي أََذت من 


دوم 


ان ان رددتها ان مضه الذی تا منه عَضك ال مها ال 
ون نت لم رده الی مَوضمهَا عرَضك لها ار 

ام الرَجْل فد ال موضعها اْذی ادا منك حول له حصَاهً ما کات 
قال بَْضٌ النّاس : هذا میم لاه وقال بَعَضهُم عمرو ین الحمق ؛ 9 

امام باقر ث می‌فرماید: شخصی به علی 1 گفت: ای امیرالمومنین» کاش از 
آنچه ی ایس 

علی 1 فرمود: اگر یکی از شگفتی‌هایم را ببینید ید کافر می‌شوید و می‌گویید 
علی. جادوگر. دروغ‌گو و کاهن (پیشگو) است. این [نسبت‌ها ] بهترین 
حرف‌های شما [دربار من ] است ! 

گفتند: هریک ازما می‌داند که تو وارث پیامبری وعلم آن حضرت به تو رسید. 

امام ثذ فرمود: علم عالم [آل محمّد ] سخت و سنگین است. آن را تاب 
۱. در «مختصر البصائر» «فْصَوّها» ضبط است. 


۲ مختصر البصاثر: ۰۳۲۳۳۲۱ حدیث ۳۶۸؛ نیز بنگرید به. مدینة المعاجز ۱: ۰۵۱۰۰-۵۰۸ 
حدیث ۰۳۲۸ 


۸ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


نمی‌آورد مگر ممنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود و با روحی از جانب 
خویش آن را نیرومند ساحت. 

سپس فرمود: اگر دست برنمی‌دارید مگر اينکه بعضی از عجاییم را و علمی 
را که خدا ارزانی‌ام داشت. نشانتان دهم. هرگاه نماز عشای پسین را گزاردم» 
دنبالم بیایید . 

چون آن حضرت عشای آخر را خواند. راه پشت کوفه [نجف ] را در پیش 
گرفت و هفتاد نفر( که خود را از بهترین شیعیان او می‌دانستند) در پی او به راه 
افتادند . 

امام 1 فرمود: چیزی را نشانتان نمی‌دهم مگر اینکه عهد و پیمان خدایی از 
شما بگیرم که [هرگاه چیز شگفتی را دیدید ] کفر نورزید و سردرگمی را به من 
بهتان نزنید. والّه. چیزی جز آنچه را رسول خدا علٍ یادم داد. به شما نمی‌نمایانم. 

امام م1 سخت ترین پیمان‌ها و محکم‌ترین میثاق‌هایی را که خدا از رسولانش 
ستاند, از آنان گرفت» سپس فرمود: صورت‌هاتان را از من بگردانید تا آنچه را 
می‌خواهم دعا کنم . 

همه آنها دعاهایی را از زبان امام شتبدند که از آن سر درنمی‌آوردند. 

سپس امام لب فرمود: روهاتان را برگردانید. آنان این کار را کردند. ناگهان در 
سویی باغ‌ها و نهرها و قصرهایی دیدند و در سوی دیگر آتشی که زبانه می‌کشید 
تا آنجا که شک نکردند. آن دو [منظره ]بهشت و دوزخ‌اند. 

نیکو قول‌ترین آنها گفت: اين کار جادویی است و جز دو نفر. همه کافر 
بازگشتند. 


حدیث () ۸۵ 


چون امام ا با آن دو نفر باز آمد. به آن دو فرمود: گفتارم و عهد و پیمانی را 
که از اینان گرفتم شنیدید و فرجام آنها را دیدید که مرا تکفیر کردند. به خدا 
سوگند این کار حجّت من علیه آنها نزد خداست. خدا می‌داند که ساحر و 
کاهن نیستم و این کار در من و پدرانم سابقه ندارد. لیکن علم خدا و علم پیامبر 
سع که دب رل عزدافان یرل شا یدمن رسای آگر را زرم 
پرنتابید» بر خدا دست رد زده‌اید . 

[امام ان این گونه سخنان را می‌گفت ] تا اینکه به مسجد کوفه درآمد» 
دعاهایی که شنیده می‌شد, خواند. ناگهان ریگ‌های مسجد در و یاقوت شدند! 
امام خ از آن دو پرسید : چه می‌بینید ؟ 

گفتند: این [ریگ‌ها ] در و یاقوت‌اند. 
امام بای فرمود: راست گفتید. اگر بزرگ‌تر از اینها را از پرورگارم بخواهم؛ 
اجابت می‌کند. 

یکی از آن دو نفر کافر شد. امّا دیگری پایدار ماند. علی 3 [به او فرمود ]: 
اگر از این درو یاقوت‌ها برگیری پشیمان می‌شوی و اگر وانهی [باز هم ] پشیمان 
می‌ شوک 

حرص. آن شخص را رها نکرد تا اينکه در را گرفت و در جیب خود 
گذاشت چون شب را به صبح رساند. در آن نگریست. آن را ری درخشان دید 
که مردم مانند آن را ندیدند» گفت: ای امیرالمومنین. از آن دُرها یکی را گرفتم و 
اکنون با من است. 


امام ی پرسید : چه چیز تو را به این کار واداشت ؟ 


۸ صحيفة الأبرا ار (جلد هفتم) 


گفت: دوست داشتم بدانم حق است يا باطل ؟ 
امام ثٍ فرمود: اگر آن را به مکانی که آن را از آنجا گرفتی برگردانی. خدا در 
عوض [دْری از ابهشت را به تومی‌دهد و اگربه سر جایش برنگردانی خدا در 
عوض [آتشی از ] دوزخ را نصیبت می‌سازد. 
آن مرد برحاست و آن را در جایی که آن را از آنجا گرفت بازگرداند. در پی 
این کار خدا آن را تبدیل به ریگ کرد (چنان که در آغاز ریگ بود). 
بعضی از مردم گفتند: این شخص میثم تمّار بود. بعضی دیگر گفتند: عَمُرو 
بن خمق بود. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : مانند این روایت در «الخرائج» (با اندک تفاوتی در الفاظ) با حذف 
اسناد. از امام باقر ی آمده است. ( 
حدیث (۷) 
خبر سخن گفتن علی با مردگان بهود و بعضی از عجایب 
شئون آن حضرت 
تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی 4. 
وی می‌گوید: با حذف اسناد از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: . 
رت آمیرالممنین 3 وه خارج من الکوفة. فتبعته من وَرائه خی از الی 


جَبانة لبود وََقف فی وَسَطها ونادی: یا یود " فأَجَبوه من جوف القبور: 


۱. الخرائج والجرانح ۲ ۸۱۳-۷ حدیث ۷۹؛ بحار الأٌنوار ۱ع: ۲۱۰-۲۵۹ حدیث ۲۰. 
۲ در «تاویل الایات» امده است: يا بهود یا یهود. 


حدیث 4 ۸۷ 


یک لبّیک مُطاعٌ ‏ یه یعون بذلك یا سید 
وا 


ی اسَمَاوَاتُ یبن | 


۳ أفقث ریت آمیرالمُومنین وا له وه یه علی سَریر من یَافوة 


حَمراء. علی ند کل من الوم وله علل خفه وضازه . وَوَحهه کدانرة 


فقلت : : یا سید هذا لك عظیم. 

تال عم با اب ان تمظع مق لك سلَیعان ن داود. شا أَْظم من 

نم جع خلت الکوفة ودخلث خهُالی المَسجد فجَعل بَخطو خطوات وه 
ول : لا والّه لا فلت لا وَالله لا ان ذلک آبدا. 

:با ولاي من تلم ویتناطبٍ وس ار اد ۱5 

فقال :یا جَابرٌ: کشف لی عَنْ یروت ریت میبوبه وَبتراًوَهْمَا بان فی 
زب توب في زفوت. ای :یا با لسن با آمیرالمزمنین. دنا الی انیا 

قر فضلک ونر باللاية لک . فقلث: لا وله لا فعلث. لا والله لاکان ذلک بدا 


و و 


و را هذه لاه : « ولو ردو لَادُوا لما توا واه لبون ۳.4 


1 در «تأویل الًیات» «مطلاع» ضبط است . 
در «تأویل الایات». «كدارة القمر» ضبط است. 
۳ سوره انعام(1) آیة ۲۸. 


۸۸ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


اب ما ین أَحد خالف وصی تبی الا خثر آْمی نکب (فی عَرَضَات 
9 ۰ ۱ 

جابر بن عبدالّه می‌گوید: امیرالمومنین 4 را در حالی که از کوفه خارج 
می‌شد. دیدم. از پشت سر او را دنبال کردم تا اينکه به قبرستان یهود رسید» در 
وسط آن ایستاد و صدا زد: ای یهودیان! آنان از دل قبر پاسخ دادند: ای آقای ما» 
گوش بفرمانيم. 

امام مج پرسید: عذاب [خدا ] را چگونه دیدید؟ 

گفتند: به سبب نافرمانی از تو(مانند نافرمانی از هارون) ما و کسان همراه‌ما تا 
روز قيامت در عذابیم. 

سپس امام 1 چنان فریاد کشید که نزدیک بود آسمان‌ها واژگون شود و من از 
هول آنچه دیدم غش کردم و به رو درافتادم. 

چون به هوش آمدم» امیرالمزمنین (صلوات و سلام خدا بر او باد) را بر تختی از 
یاقوت سرخ دیدم که بر سرش تاجی از گوهر است و جامه‌های سبز و زرد بر تن 
دارد و چهره‌اش همچون هاله ماه [نورانی و دلربا ] می‌باشد. 

گفتم: ای سرورم؛ این پادشاهی بس بزرگ است! 

امام لت فرمود: آری ای جابر فرمانروایی ما از ملک سلیمان بن داود و 
سلطنت ما از پادشاهی او باعظمت‌تر است. 

سپسن. آل حضرت بازگشت و به کوفه درآمدیم. پشت سر آن حضرت به 


۱ در «تأویل الایات» آمده است: الا ره ال غمی یََکَبْکَبٍ .... 
۲ تأویل الایات: ۱7۸ -۱1۹؛ بحار الأُنوار ۲۷: ۰۳۰۷-۳۰۹ حدیث ۰۱۱ 


حدیث ۸) ۸۹ 


مسجد کوفه داخل شدم, آن حضرت گام‌هایی برمی‌داشت و می‌فرمود: والّه این 
کار را نمی‌کنم به خدا سوگند. هرگز این کار نخواهد شد. 

پرسیدم: مولای من. با که حرف می‌زدی و چه کسی را مخاطب می‌ساختی» 
کسی را اینجا نمی‌بینم! 

امام فا فرمود: ای جابر: پرده از چشمم -نسبت به «برهوت» -برداشته شد» 
(شیبَوّبه» [ابوبکر ] و «حَبْتر» [عر ]را دیدم که در دل تابوتی در «برهوت» 
شکنجه می‌شوند. صدا زدند ای ابوالحسن. ای امیرالمومنین. ما را به دنیا 
بازگردان تا به فضل و ولایتت اقرار کنیم گفتم: نه وا اين کار را نکنم نه به 
ی ی نگیر۵. 

سپس امام 1 این آیه را قرائت کرد: «و اگر به دنیا بازگردند» به آنچه از آن 
نهی شدند باز می‌گردند؛ و آنها دروغ‌گویند». 

ای جابر هیچ کسی با وصی نبی مخالفت نمی‌ورزد مگر اينکه کور محشور 
می‌شود و در عرصات قیامت به رو در افتد. 

حدیث (۸) 

خبر صعود علی اب به بُرجات و جنگ آن حضرت در آن به روایت جابر 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم . 

فرات. در تفسیر سورهُ جن. می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن علی بن 
رحیم -به طور من -از جابربن عباله انصاری له گفت: 


نف 


افمَدت آمیر المَوْمنین اثا ند لا ازاز بالگ لمدیتة آما ق نی وه ان « وا 


۱. در «تفسیر فرات» ضبط بدین‌گونه است: لم أَره . نی الشُوق, فجثت ... 


۹.۰ صحيفة البرار (جلد_هفتم) 


با 


سلمةً الَْحرُومية فَقفث بالیاب فَحَرجَت ومی تقول: مَنْ بالیاب؟ 


فقا فلت : نا جابر بنْ عند الله. 
فقالث: یا خابل ما حَاحَتّك؟ 


۳ ۰ 0 م ب و 
مه 2 


فقلث: نی فقذث سَیّدی آمیرالمومنین اف ولم ره " بامَدينة مد فبنی 

فقالث: یا جابز. أمیالمومنین فی اسف 

فقالث: یا جاب علی لا فی برحات من ثلاأث. 

فَلتّْ: فی أیّ برجات؟ 

بات بالباب " ذونی فقالت: یا جابل ظك أَغلم ما نت فیه. سز ۳ الی 
منجد ابیت فانک ستری عل 

فاتیِثْ المَنچد قآ بناجد من ور وسحاب من ور ولا آری علیا ند 
فقلٌ: با مجباا نی 1 میا لب ٩‏ قلیلا اد تطامَّ السحاب وَانقت 
ول ما میالم زمنین اف وفی که سیف یَقطر دم 


ام له الساجدٌ مه له وقبل بِنْعَییه وقال: لد له یا آمیا‌مژمنین 


الذی تصَرّكَ عَلی أَْدانك. وف عَلی ید لك ال حاجة؟ ۱ 
ال : خاجتی لك آَنْ ترا ماه السمَاوّات ملّی السلام رهم بالّضر. 


نت 


۱ در «تفسیر فرات». «لم ارو یط ات 
. در «تفسیر فرات» «الباب» ضبط است. 
و در «تفسیر فرات», «ممّا آنت» صر» ضبط است. 


هس جم 


۰ در «تفسیر فرات»» «فتَبْنْتْ» ضبط است. 


٩۱ 4۸( حدیث‎ 


تین 


س 


فقمث الیّه َقل: با آمیزالمومتین له ار مد ند ای م پالمدينةفبنی لو 

یک فتیت آم سلمَة الْمَخرومة یلاله منك فوقفث پاباب فرجث ومی ول 
مَنْ الاب ؟ فلت آنا ابر بنْ عَبداللّه الانْضَا ری .۰ فقالث : ما حَاحَتُك با آغا 
الانضار ر؟ فلت نی فقَدث أمیرالمومنین ينف وم ره المَدينة فك سالك عَما 
فعل " آمیرالمزمنین ؟ فَالث : یا جابل اهب |لی الْمَسْجد قاِنك م2 سرا فأتَیتٌ 
السَنجد قذا نا بمناجدٍ من ُور وسحاب من تور ولا أَراَ. فلبفث قلیلا من 
السحَابٍ وَاَفث ویرّلتَ وفی ید سیف بط دما. 

کُنت یا میرالموینین ؟ 

قال: یا جَابر کل فی برجات مد تلاّث. 

فقلث: وی شیء ضَفتَ فی برحات؟ 

قال: * ما لک آما علفت آَذ وَلایتی مرصث عَلی آل السَمَاوّات ون 
یهن ژالازض وَمَنْ فیها. بت طائفة من الجنْ ولایتی. فبعتنی حبیبی محَمَّد 1 
بهذا الَیفِ قلما وَرَدتُ الجنّ ا تفت الجن لت فرّق : فرقة طارّت بالهوّاء 
فاحْتَجبَتْ عَنی 0۴ وَفقة منت پی وهی له الْتی لت فیها لاب #قَلْ 
۱ در «تفسیر فرات». «ني لم أرك بالمدینة» ضبط است. 
. در «تفسیر فرات». رانا جابر» ضبط است . 


۰ در «تفسیر فرات»: «ما فعل» ضبط است. 
. در«تفسیر فرات» آمده است: فقال لي: یا جابر ... 


مس هب حم 


۹۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


سس سس سس سس سس اه 


أوجی 4 0 لیف وف جَحدني خی فَجَادتها بهذا لیف سَیّف حيبي 
محَمَّد ع حتی فتها عَن آخرها. 

مت اند له با آمیرالمَمنین فمَن ان الَاجد؟ 

قال: 0 أَكْرْ المَاَکَة علی للّء. صاحبٍ الْحجّب. که ال بي ذا کانث ۳ 
یام الجَمْعَة یی پأخبار اسَمَاوات والسْلام من الماخکه وَیلعَدٌ لسَلامٌ منی 
الی مَانکة السَمَاوات ۵ ۵) 

جابر بن عبدالله می‌گوید: برای امیرالممنین لثذ دل‌تنگ شدم او را در مدینه 
ندیدم. شوق دیدار آن حضرت بی‌تابم کرد نزد أمُ مه مخزومی رفتم» دم در 
ایستادم» بیرون آمد و پرسید: دم در کیست؟ 

گفتم : منم» جابر بن عبدالّه. 

پرسید: ای جاب چه کار داری؟ 

گفتم: سرورم امیرالمومنین لْ را نمی‌يابم» چند روزی است او را در مدینه 
ندیده‌ام» شوق مه امیرالمومنین ث در چه کاری 
است؟ 

وی گفت: ای جابر» امیرالمومنین در سفر است. 


۱. سور جن (۷۲) یه ۱. 
. در «تفسیر فرات» آمده است: فقال لی: یا جابر, کان الساج ... 
. در «تفسیر فرات» «کان» ضبط است. 


4 حم 


. در «تفسیر فرات» آمده است: وید السلام من ملائكة السماوات ای . 
. تفسیر فرات کوفی: ۵۱۱-۵۱۰ حدیث 133؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱6۹-۱۶۷ حدیث ۰۱۴ 


ِ‌ 


حدیث (۸) و 


وی پاسخ داد: ای جابر سه روز است که علی در برجات ۲ است. 

سلمه در را به رویم بست و گفت: ای جابر» گمان داشتم داناتر از این 

به مسجد آمدم, با نوری در حال سجده و ابری از نور مواجه شدم و علی را 

با خود گفتم : شگفتا أمُ سلمه مرا فریب داد. اندکی ماندم آن ابر آرام و قرار 
یافت و شکافت و از میان آن امیرالمومنین ایا فرود آمد در حالی که در کف 
دستش شمشیری بود که از آن خون می‌چکید . 

آن نورساجد برخحاست. علی را در آغوش گرفت و میان دو چشم او را بوسید 
و گفت: ای امیرالممنین خدا را شکر که تو را بر دشمنانت پیروز ساخت و به 
دست تو فتح کرد با من کاری داری؟ 

علی اب فرمود: فرشتگان آسمان‌ها را از طرف من سلام برسان و به پیروزی 
آنها را پشارت ده. 

سپس آن ساجد بر آبر سوار شد و پرید. 

پیش آن حضرت رفتم و گفتم: ای امیرالممنین. چند روزی تو را در مدینه 
چوپ شوم دم در ایستادم وی بیرون آمد و پرسید: دم در کیست؟ گفتم: 
۱ مجلسی ت می‌گوید: «برحات» شاید جمع غیر قیاسی «براح» باشد که به معنای دشت وسیع 


بی‌زراعت و درخت است؛ در بعضی از نسخه‌ها «برجات» ضبط است که آن هم جمع بی‌ضابطه 
است ... (بحار الأْنوار ۳۹: ۱44). 


0" صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 
جابر بن عبدالّه انصاری‌ام. پرسید: ای برادر انصاری» حاجتت چیست ؟ گفتم: 
جای خالی امیرالمومنین ا را احساس می‌کنم ؛ او را در مدینه ندیدم آمدم از تو 
بپرسم امیرالممنین در چه کاری است. وی گفت: ای جابر, به مسجد برو علی 
را می‌بینی . به مسجد آمدم, ناگهان به ساجدی از نورو ابری از ور برخعوردم و تو 
را ندیدم اندکی درنگ کردم آن ابر آرام گرفت و شکافید و تو فرود آمدی در 
حالی که در دستت شمشیری خون چکان بود. 

ای امه وا برتی 

امام اف فرمود: ای جابر, از سه روز پیش در پُرجات بودم. 

پرسیدم: در برجات چه کار می‌کردی ؟ 

مام 3 فرمود: چقدر غافلی! مگر نمی‌دانی که ولایتم بر آسمان‌ها و کسانی 
که در آنهاست و بر زمین و کسانی که در آن است عرضه شد. طایفه‌ای از جن 
ولایتم را بنتفتند. حبییم محمّد نو مرا با این شمشیر [به جنگ آنها] فرستاد؛ 
چون بر جن درآمدم سه فرقه شدند: گروهی به هوا پریدند و از نظرم ناپدید 
شدند. گروهی ایمان آوردند و آنها همان فرقه‌ای‌اند که این آیه درباره‌شان نازل 
شد: «بگو به من وحی شد که...» و فرقه‌ای حق مرا انکار کردند با آنها با این 
شمشیر (شمشیر حبیبم محمّد تٌّْ) پیکار کردم تا اینکه همة آنها را تا آخرین 

جابر می‌گوید, گفتم: ای امیرالممنین. خدای را سپاس که تو را ظفر داد ] 
آن ساجد که بود؟ 


امام علی اب فرمود: ای جابر آن ساجد گرامی‌ترین فرشتگان خداء صاحب 


۹۵ )٩( حدیث‎ 


حجب بود. خدا او را به من واگذازد. روزهای جمعه اخبار آسمان‌ها و سلام 
ملائکه را برای من می‌آورد و سلام مرا به فرشتگان آسمان‌ها می‌رساند. 
حدیث )٩(‏ 
خبر جالب دیگری در جنگ علی: با بعضی از جن 

مشارق انوار الیفین اثر برسی ط. 

از کتاب «المقامات» مرفوعاً به ابن عبّاس روایت است که گشت: 

رت علیا وم فی سکث الْمَدية یسك طرفا تم ین له مد فجلك 
لت سول له فقال: دی دی والهدی طریه 

قال: فمضی علی ذلكک ئَلكته یم فلا ان فی ام الرّابع .را نت 0 
۳ ۱ ۰ 
قال اب عبّاس: بت فی الدّرب "ای رای فی واذ یاض دژجه فی 
ضوء الشَنْس. قال: فأَئَیتْ فأعلَمْتُ سول الله دوه 

فقام له فلاقَاء واه وحَل ازع بیده ک تد عما: 

ال له :با سول الب نو ان فی الب . 

ال لها :مه ین الحطاب. والله لد ول علی آزبمین لّف سل 
زقئل آزبین آلف عفریت. سم َلن ده رون اف قلة من الْجنْ. 

ون الْجَاحَة عفر جرا تسعة منها فی عَلیْ. وَوَاحدة فی سّاثر الّاس. * 
۱ در «مشارق» «آن نمضي» ضبط است. 
. در «مشارق» «الی الدرب» ضبط است. 
۳ در «مشارق» -پس از اين عبارت ‏ آمده است: والفضل والشرف عشرة آجزاء تسعة منها فی 

علی وواحدة في سائر النّاس. ۱ 


4 


۹۹ صحیفة الا برار (حلد هفتم) 


ا عا ی هل من لدم ززي ‏ من قعيصي. وَندي اي 
ول بها. وسیفی لیا هلا 

ود لمحت له موم وانخالف له اف والمقتفی له لاجق +9 

ابن عبّاس می‌گوید: در کوچه‌های مدینه علی را دیدم که به راه بن‌بستی 
می‌رفت ؛ آمدم و رسول خدا ترا باحبر ساختم» فرمود: علی عَلم هدایت است 
و هدایت طریق اوست. 

می‌گوید: بر این ماجرا سه روز گذشت. روز چهارم پیامبر به ما امر کرد در 
ریش و بو از ریت بر پوف: 

ابن عبّاس می‌گوید: در همان مسیری که او را دیدم رفتم» ناگهان به سفیدی 
زره آن حضرت در پرتو خورشید برخوردم. آمدم و پیامبر 2 را به تشریف 
فرمایی علی 3 آگاه ساختم. 

پیامبر عٍ سوی علی 1 برخاست. او را دیدار کرد و در آغوش گرفت و به 
دست خویش [بندهای ] زرهش را گشود [و زره را از تن او درآورد ]و بدنش را 
وارسی می‌کرد [که آسیبی ندیده باشد ]. 

عم گفت: ای رسول خدا [طوری رفتار می‌کنی که ] توهم می‌شود علی در 
جنگ بوده است! 


پیامبر ع فرمود: ای پسر حطاب. آرام باش! به خدا سوگند. وی بر چهل 


۱ در «مشارق»: «وهو ذراعی ...» ضبط است. 
۲ مشارق الأنوار الیقین: ۳۶4؛ مدينة المعاجز ۲: ۰48۷-447 حدیث 0۷۲. 


حدیث (۱۰) ۹۷ 


هزار فرشته گماشته شد و چهل هزار عفریت(دیو) راکشت و به دست وی چهل 
هزار قبیلٌ جن اسلام آوردند. 

و همانا شجاعت ده جزء است. تّه جزء آن در علی و یک جزء آن در سایر 
مردم است. ۷ 

علی نسبت به من به منزلٌ ساق نسبت به دست می‌ماند. او دکمهٌ پیراهنم و 
دست من است که با آن حمله می‌کنم و شمشیرم که با آن با دشمنان می‌ستیزم. 

دوستدار علی مژمن. و مخالف وی کافر می‌باشد و آن که در پی او رود [به 
مقصد ] می رسد . 

حدیث (۱۰) 

قصة علییْ! با خیبری و انجماد آب به وسیله آن حضرت و عبور از آن 

مشارق انوار اليقین. اثر ُرسی 4 . 

در این کتاب. از «عیون الأخبار» روایت است که: 

ان آمرالمومنین اف مر فی طريي فَسَايرَه ری . مر بواوقَذ سا فرب 
ری مطه "عبر ی الماء تم نادی الی میرالمزمنین ل: اهذا. لو رف 


کما عَرَفْثْ جُزت ما مت 9 


ققال ۷ امه الم ز مین مکانلته ته آوما ده الی الماء نکن و زد ۵ 


۱ براساس متن مأخذ. ترجمه ادامةٌ روایت بدین‌گونه است: فضل و شرف ده جزء است, ه جزء 
آن در علی و یک جز آن در دیگر مردمان است. 

۲ در «مدينة المعاجزا «مرطة» ضبط است. 

۳ دز مشارق: آمده است؛ لجَریت ما جریت. 

6 در «مشارق» «فقال له» ضبط است. 

۵ در «مشارق» «ومَر علیه» ضبط است. 


۹۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 
1۳ 


ما ری لیر الک أَکبٌ علی فده وقال: :یا قتی ما قلت خی حوّلتَ 


لایر :نا تال باشمه لا 

ال له 0 آمیالمَومنین اف: وما هُو؟ 

قال: باشم * وَصیّ مُحَمَّ 9 

فقّال آم الممنین اف : نا وَصیٌ مُحمّد . 

امیرالممنین ثْ در راهی می‌گذشت. مردی خیبری با او همراه شد. در مسیر 
به رودی سیل‌آسا برخوردند. خیبری بر عبایش سوار شد و از آب گذشت. 
سپس خطاب به امیرالمومنین ندا داد: ای فلانیء اگر آنچه را من می‌دانم 
می‌دانستی» مانند من از این آب می‌گذشتی . 

امیرالممنین ای فرمود: در جای خویش بمان, سپس به آب اشاره کرد. آب 
منجمد شد و آن حضرت سوی خیبری راه افتاد. 

جون خیبری این ماجرا را دید روی پاهای امام له افتاد و کلفت: ال 
جوانمرد. چه گفتی که آب به سنگ تبدیل شد؟! 


امیرالمژمنین به او فرمود: تو چه گفتی ؟ 


۱ در «مشارق» «فقال» ضبط است . 

. در «مشارق» امه ات سالته پاسم ... 

. در «مشارق» «نك الحق» ضبط است . 

. مشارق آنوار الیقین: ۲۷۱؛ مدينة المعاجز ۱: 8۳۰, حدیث ۰۲۹۰ 


مس حم 


حدیث (۱۱) ۹۹ 


خیبری گفت: خدا را به اسم اعظمش خواندم. 

امیرالمومنین پرسید: آن اسم اعظم چیست ؟ 

خیبری گفت: به اسم وصی محمد عٍ 

امیرالممنین 1 فرمود: منم وصی محمّد. 

خیبری گفت: حق و راست است [تو وصی محمّدی ] سپس اسلام آورد. 

حدیث (۱۱) 
حدیث اجابت درخت به خواست آن حضرت هنگام قضای حاجت و کور 
شدن چشم منافقان زمانِ نگاه به او. و احضار ملائکه معاویه و عفرو 
و یزید را نزد او به امر امام اد 

تفسیر امام عسکری 4 . 

ما حسن عسکری از پدرش عل بن محمد غف ""روایت می‌کند که 

دومن الما رَجَع من صفین وی اون من الما الذی تحت 
له الب لها دب لد الی حاجته. 

ال بَنض متافقی عنکره: وف آنظر این سَوأیه ولی ما یر له له 
یی رت ای لاجر آضخابی یکذبه. 

فقال علی الق راذب پل لك اجره والی ات لا وقَد کان 
تما کر من فزسخ فتادهمّا وصی مُحَمَّد ۶ یلصم 


فقال فند: با آمیرالمفمتین ما وی ؟ 


5 در دست خط مولف ۶ . «محمّد بن علی» ضبط است و به نظر می‌رسد خطای نوشتاری باشد. 


۱۰۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


تحت ات تست یسح دح تسه 


قال " علی ا: ای یل بَصَر نك |لی السماه تک ویتها مسیزه 
حَمسمائة عام سا صتك . 

مب فّادی. فسعث بحْداهُما الی ری سَعَی المتَحابین طالت یه 
دما عن الاخر واه له شوقه اضما 

فقال ََم من منافقی العَشکر: لا بضاهی فی سخرو سول له ان عم 
سول له !ولا هداما شتا تاجزان لک وین له لَْظر الی 
عوّرته ومَا ج و 

فأَوْصل ال روج لك الی أَذْن علی 1 منْ قبلهی فقال حَهر یا قتز 
اد لقن آرادوا مُكايدة وصی رشول للع ونوا هلا مغ تم مهم الا 
باشجرتین,فازجغ الما - نی الشجَرتینِ فل هم ۳ وی زشول الم 
یرما نْ تفودا ال مکانکمّا. ۵ 

مر ما آمّ فالتا * وعَادث کل واحدة نار الأخری کهزيمة اجان بن 


1 م۳ 


3 تنظروا الیه. فلا رقع توب ی له تمالی 


بارهم فلمْ تصووا شا ۷ رَجوههم * تانضترا ما کائوا یْبْصرّون شم 


۱ در «تفسیر امام». «فقال» ضبط است . 

۲ در (تفسیر امام». واه «مسیرة» نیست* 

۳ در «تفسیر امام» آمده است: فارجع |لی الشجرتین وقل لهما ... 
6 در «تفسیر امام!» «مکانئیکما» ضبط است. 

۵ در «تفسیر امام»؛ «اقعتا ضبط است. 

اب در «تفسیر امام». «فولوا عنه» ضبط است . 


حدیث (۱۱) ۱ 


نظرّوا الن جهته فعَموا. ما الوا رون الی جهته وَیعْمَوْن یرفن وَجوههُم 


ره من کل واجد 


یْصرون 0 الی أنْ فرغٌعَل 4 رام وَرجَ ودک تمالوخ مر 
۳ 

ثم ذهبوا یرون ما خرجَ مه فاعتقلوا فی مواضمهم فلم یقدژوا علی آن يرَوه 
فاد ا نضرفوا نم لانصراف. أضَاهُم لك من مر حی لوبق فی فیهم بالرّحیل 
رو "تا ولو بت آشان لک ول رف رطف ون 
فی کُفرهم وعنا نادهم . 

وق بَْضَهُم لعْض: انظرُوا الی ها العَجب. مَنْ هذه آائهٌ وَمعجوَائهُ بجر 
عنْ مَُاویَة وَعمُرو ویَید! 

ول له عر وَحَل لك من قبلهم الی ده ال عَلی 3 :با مَاحْکة 
ری ایئونی بمَعَاويَة وعمرو ویزید. 

ترا لی ,قرغ که الط شود قذعیق کل اج 
بوّاحد فأنرلوهُم الی حضرته. فاد حَدُهم ماو والاخز عَموّو والاخر ید . 

ال عم ۳:4 قانظروا ایهم آماز شنث لقتلتهم. ولکنی أنظرمم کم آنظر 
الیش «الی يو لوف الوم 4 . 9 

ابيز بیع یش تج ول و مخ بل عَر وج 9 


" در «تفسیر امام», آمده است: ویصرفون عنه وجوههم ویبصرون. 
۳ واه «فرحَلّوا» در تفسیر امام نیست. 

. در «تفسیر امام» آمده است: قال علي 4 تعالوا.. 

. سوره حجر(۱۵) یه ۳۸؛ سور ص (۳۸) یذ ۸۱. 

ه در «تفسیر امام» آمده است : من اله ون لکم . 


تست حم 


ك 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


سول له ی 0 لوا :اد ناف ملکُوت السَمَاوّات وَالجَانْ فی للة وَرجَع 
کیف بختاج الی آنْ هرب ویدحلْ از یات لَْدية من مک فی أَحَدّ عشر 
ما 

نما و مق لب ان شاء أَراکم لد لتغرفوا صذق آنْیّءاللهوأصیانهم. 
ادا شاءامتحَتکُم بما تَرمُون لظر یف تَْملون ولظهر حجته علیکم 9۰ 

امام هادی ۶ می‌فرماید: چون امیرالممنین 1 از صفین بازگشت و مومنان 
را از آبی که از زیر صخره‌ای که واژگون کرد تراوید آشاماند. برای قضای 
حاجت راه افتاد. 

یکی از منافقان سپاه آن حضرت. گفت: به عورت وی و آنچه از او بیرون 
می‌آید خواهم نگریست تا اصحابم را به کذب او خبر دهم. وی مرتبة پیامبر را 
ادعا می‌کند . 

علی لب به قنبر فرمود: ای قنبر» سوی ان درخت و درختی که در مقابل آن 
است برو و آن دو را صدا بزن [و بگو ] که: وصی محمّد عٌ شما را امر می‌کند که 
به هم بچسبید (میان آن دو درخت بیش از یک فرسخ فاصله بود). 

قنبر گفت: ای امیرالممنین» صدایم به آن دو می‌رسد ؟ 

علی اثلا فرمود: کسی که دیده‌ات را به آسمان ( که میان تو و آن پانصد سال راه 


فاصله است) رساند» صدایت را به درحت خواهد رساند. 


۱ در «تفسیر امام». «علی رسول رت العالمین» ضبط است. 
۲ تفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسكري : ۱۹۵ - ۰۱۹۸ حدیث ۸۲؛ مدينة المعاجز ۱: 
۰۷۱-۳ حدیث ۰۳۱۱ 


حدیث ۱۱) ۱۳ 


قنبر رفت و ندا داد. درپی آن یکی از آن دو درخت (مانند کسی که زمانی دراز 
از دیگری دور مانده است و به شدت شوق دیدارش را دارد. شتافت و به هم 

گروهی از منافقان سپاه امام 1 گفتند: علی در جادوگری به پسر عمویش 
رسول خدا همانندی دارد. نه او رسول خدا بود و نه این امام است. هر دو 
ساحرند. لیکن از پشت سرش دور می‌زنيم تا به عورت وی و آنچه از او بیرون 
می‌آید بنگریم. 

این [دسیسه ] از سوی آنها را حدای تن به گوش علی لا رساند. امام 4 با 
صدای بلند فرمود: ای قنبر. منافقان قصد نیرنگ بازی با وصی رسول خدا را 
دارند و گمان می‌کنند وی جز با این دو درخت نمی‌تواند آنان را باز دارد. سوی 
این دو درخت برو و بگو: وصی رسول خدا شما را امر می‌کند که به مکان 
خویش بازگردید. 

قنبر این کار را انجام داد. آن دو درخت از ريشه درآمدند و هر کدام (مانند 
فرار ترسو از پهلوان شجاع) از هم جدا شدند. 

سپس امام له رفت دامن بالا زد تا [برای قضای حاجت ] بنشیند. 

گروهی از منافقان رفتند تا به آن حضرت بنگرند. چون حضرت لباسش را 
بالا زد خدای متعال چشم آنها را کور ساخت» چیزی را ندیدند. صورت‌هاشان 
را برگرداندند. خویش را بینا یافتند بار دیگر به سمت آن حضرت نگریستند 
[بی‌درنگ ] کور شدند. پیوسته این کار را انجام دادند و هر یک از آنها هشتاد بار 
آن را تکرار کرد؛ با نگاه سمت آن حضرت کور می‌شدند و چون صورت 
برمی‌گرداندند بینا می‌شدند تا اینکه علی ‏ برخاست و بازگشت. 


۱ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


سپس رفتند تا آنچه را از امام لا بیرون آمد. بنگرند [در پی این کار ] در جای 
خویش میخ‌کوب شدند و نتوانستند آن را ببینند. هنگامی که می‌خواستند 
بازگردند. می‌توانستند باز آیند [امّا چون می‌خواستند جلو روند. نمی‌توانستند 
از جای خویش تکان بخورند ] این کار صد بار [از سوی آنها ] صورت گرفت تا 
اینکه بانگ کوچ زده شد و از آنجا کوچیدند و به خواسته‌شان نرسیدند و این کار 
جز سرکشی و طغیان و فرو رفتن در کفر و عنادشان نیفزود. 

بعضی از آنها به بعضی دیگر گفتند: به این امر شگفت از آیات و معجزات او 
بنگرید [با وجود این ]وی از [قتل ] معاویه و عمُرو و یزید درمی‌ماند! 

حدای طّق این حرف آنان را به گوش آن حضرت رساند. از این ری علی 42 
فرمود: ای فرشتگان پروردگارم معاویه و عمُرو و یزید را نزدم بیاورید. 

آنان به هوا نگریستند. ناگهان ملائکه را دیدند که مانند شرطه‌های سیاه‌اند و 
هریک از آنها به دست یکی از آنان آویزان است. آنان آنها را به حضور امام لا 
پایین آوردند؛ یکی‌شان معاویه بود و دیگری عَمُرو و شخص دیگر یزید. 

علی ْ فرمود: به اینان بنگرید! اگر بخواهم آنها را می‌کشم. لیکن آنان را 
مهلت می‌دهم ؛ چنان که خدا ابلیس را تا زمان معیّنی مهلت داد. 

آنچه را در صاحب خویش دیدید عجز و ذأّت نیست, لیکن محنتی از سوی 
خدای 3 است تا بنگرد چگونه عمل می‌کنید. 

اگر بر علی طعن زدید. کافران و منافقان پیش از شما بر رسول خدا طعن 
زدند, گفتند: کسی که در یک شب ملکوت آسمان‌ها و بهشت‌ها را درنوردید» 
چگونه نیاز دارد به اينکه بگریزد و به غار درآید و از مکه در یازده روز به مدینه 


بياید ؟! 


حدیث (۱۳) ۱۵ 


این کار از سوی خدا بود. خدا اگر بخواهد قدرتش را به شما می‌نمایاند تا 
صدق انبیا و اوصیای آنان را دریابید. و اگر بخواهد به آنچه خوش ندارید 
امتحانتان می‌کند تا بنگرد چگونه عمل می‌کنید و حجَتش را بر شما آشکار سازد. 
حدیث (۱۲) 
دگر گون شدنِ شخصی به صورت سگ به امر امام علی": 


کتاب محمّد بن مثتی بن قاسم خضرّمی. به روایت هارون بن موسی 


جعفر احمد بن زید بن جعفر آزدی بَرّازه از محمّد بن نی که گفت: شنیدم 
اصحاب ما از مُمُضّل بن غُمر نقل می‌کردند که امام صادق ع فرمود: 
لمّا عشکر آمیرالمومنین اف باعل تایه رجُاان فاختضما ال قح 


َحَدُهُمَا علی صاحبه ال فقال له میرالمومنین اف: اخسَا فاذا رَأسَهُ زاش 


اذا رهق عاد ماکان 
فقال له َضحَابه وم وله : یا آمیرالممنین نت هکذا وآنت تسیر الی 
مَمَاویّة ۱8 


ل. فقال 


3 


6: 


میرالمومنین ا: لو أَاء آن ضعْ رلی هذء الضُفيرَة فی صدذُره 


۱ در «مأخذ». «الی أمیرالمو‌منین ضبط است . 
5 در «مأحذ» «رَقلها» [فقلبها(خ) ] ضبط است . 


۱۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


فلت , ولو ان وین به علی سریره لت لک با کون لا نشبقة 
بالقول وحن بأمرهنفمَل +0 

امام صادق ی فرمود : چون امیرالمزمنین اف در «نحیّله» اردو زد, دو نفر که با 
هم بگو مگو داشتند به شکایت نزد آن حضرت آمدند یکی از آنها به دیگری 
فحش داد امیرالمومنین لا به وی گفت: «اخساأ» ( گم شو) ناگهان» سر آن 
شخحص» سر سگ شد : 

می‌گوید: وی با انگشت دست به دامان امیرالمومنین 1 شد. امام ایا لب 
بالایش را گرفت و برگرداند. ناگهان سرش به حالت اوّل بازگشت. 

اصحاب امام ذ که پیرامونش بودند. گفتند: ای امیرالمومنین. چنین قدرتی 
داری و سوی معاویه حرکت می‌کنی ؟ 

امیرالممنین لا فرمود: اگر بخواهم با همین پای که [نسبت به فاصله از اینجا 
تا شام ]کوچک است بر سین معاویه بگذارم» اين کار را می‌توانم و اگر بخواهم 
او را با تختش بیاورم از عهده‌اش برمی‌آیم لیکن ما بندگان گرامی خداییم در 
قول بر او پیش نمی‌افتیم و به امر او عمل می‌کنيم . ۷" 

۱ [یاد آوری ] 

یرو هقی زاف ین ختاب) مو‌گوید لین نیز او خنبار متبقور 
است. بسیاری از اهل سنّت -چه رسد به شیعه - آن را روایت کرده‌اند. بدان 
خاطر نقل روایت را به کتاب مذکور اختصاص دادیم که اصلی از اصول اصحاب 
ائمّه 232 است و بر دیگر کتاب‌ها مقدم می‌باشد. 


۱. الأصول الستّة عشر: ۰۲۷۰ حدیث ۳۸۶؛ نیز بنگرید به» اثبات الهداة ۳: ۵۳ حدیث .۵۰٩‏ 
۲ برگرفته از آیة ۲٩‏ و۲۷ سور انبیاء: بل اد مُرمون »لا یه ال وم بأثرو ون 4. 


حدیث (۱۳) ۱۷ 


حدیث (۱۳) 
خبر دراز کردن حضرت علیلبْ پایش را از کوفه و زدن آن 
به سينة معاویه در شام 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حمدان طٌ 1 

روایت است از عقیل بن یحیی. از زید بن حسین. از ابو کثیر مدائنی از 
جعفر بن محمّد حلاب, " از خمران بن آعیّن. از میثم تمّار که گفت: 

خطب أمیرالممین لد فی جامع الكوفة. فأطال فی خطیّهوَأَعْجَبَ الشاس 
تطویلها وحن وغظها وَرغّْها ورَهبتها. لذ دخل تذیز من احية الالبار مش تفیً 
یقوْ: لاله با نی فی رعیک وشیعنک. هذه یل مُعَاویة قذ شنث 
علیّا القارة فی سود رات ما ی یم هیت. انار 

فطع رامین 1 له :نمض خی ناو ی" قد دخَل الدسُکرة 
يت فان اب قیمع ننو وم الط رس 
هروا بهم وأْْطَومُْ ٩‏ بح ۰ افر خیلهم وَقالوا: هذه ُراعمَة آبي تراب. 

ام ابراهيم بَنْ لسن لا ین ی لیر فقال: آیرالمژیین. هذه 
مر ای ریت بها وان علی ملبرك فی دارك یل مَُاوة ابن کل الا 


۱. در «الهدایه». ضبط سند بدین‌گونه است: ... از عقیل بن یحیی حسینی از زید بن عَمّر بن کثیر 
مَدنی» از جعفر بن محمد خلبی» .. 

شایان یادآوری است که در مخذ حدیثی» شخصی به نام «جعفر بن محمّد حلاب» وجود ندارد. 
. در «الهدایة» (نسخة نور ۳/۵) ضبط بدین‌گونه است : خطب بنا ... فأطال خطبته وعَجبٍ لاس 
من طولها ... وترغیبها وترهیبها ... وهو مستغیت ... علینا الغارات ... 

۳ در «الهدایة» آمده است : «وَیْحَكَ» ان خیل معاوية ... 

: در «الهدایه» آمده است: ... ذ کرانا وشهروهم ووطئوهم ... 


4 


یم 


۱۸ صحیفة البرار (حلد هفتم) 


سس سس سس سس سس .اه 


ال ی یتیگ ولمم با یز .وم فصو عَنْ معَاوية؟ 0 


ال له یمین ان :ویحک ی براهيم | هلک مَن هلك عَن ین تخب 
من ی عن بينة ۷.4 

فضاح الاش من جوانب الَنجد: یا آمرالممنین قالی متی ۳ لك من 
هل عَنْ ی وتخیی من خی عَن ین 4 * ينك تفلك ؟ 

ال اند لیقضی اهر ان مففولا 6 . 9 

فضاح یرب یر مراد وال با متا هشن تَعولْ لاس وآنت 
مرن مُاوبة وتا علیقتاله وحم لك اجان فی فقل ۳ ف ِ- 
یک دهم بالکلای فتجعل رَأسَه راش الکلب. فیستجیر بك ۸ فتردء بشما 
ك 

ول لک ما ال هذه مدق لا تلع مُعاوية فتکفینارّه؟ فتقول لن : وفالق 

لح ۳ َن آضرب برْلی هذه القَصبرَة در معا وله ٩‏ 


علی أْ رأسه لمعلا 


5 در «لهدایةه آمده است: وأنت علی منبرك وفي دارك و... فعَل بشیعتك ما فغل ویّغلم بها هذا 
النذیر» ما بالها تقصر عن معاویه؟ 

. سورة انفال(۸) یذ 4۲. 

. در «الهدایة», «والی متی» ضبط است. 

. سورة انفال(۸) یه 1۲ 

. سوره انفال (۸) آیة ۲ وع. ۱ 

1 در «الهدایة» و دیگر محذ. «زید بن کثیر مرادی» ضبط است. 

. در «الهدایة» آمده است: ... تقول لنا ... وَْیحتکم ... في الیل ... 

. در «الهدایة»» «ویَشْتجیرك» ضبط است . 

. در «الهدایة». «فافه ضبط است . 


مس ام مق که حر طم 


حدیث (۱۳) ۱۹ 


فما الک لا تفعل ؟ ما ترذ الا آن نُضمّف تفموستا فتشك فیک فتذغل الارا 


ال میلمُومنین ل: لافعلنْ ذلک لاله علی ان هند. فد رجلهٌ عَلن 
مره فحَرَجَت َنْ اب امن لمَسْجد وَرَدمَا الی فخذه. وفال: ماش اس یو 
ریم الَفت َأعلمُوه فد ضَرَبْتُ برجلی هذه السَاعةّ صدّر مُعَاوية ۱ 


سریره علی أم راسه فظن أنهُ قذ لحیط به فصاح: ۳ یا آمیرالمومنین فَیْن الْطرهٌ؟ 


مه و موو 


فرددت رجلی عنه. 
تاش رو لت من لام َو ا آن آم 
فوردت شتا وازگشت ریخ ۳ تلك السَاعة بعینها منْ ذلك لیم بعیه آن 


گر 


آن 
رجخْلا جَاءعت من َاحیَة یذ الکوقه ‏ معدود؟ شنت فشعات مخ ابدان * قعاوند 


اش یرون ی ضرَبت صَدره فقلبه " عَنْ سریره علی أمْ زأسه فصَاح: یا 
آمیتا لته 11۳ ین الظرةٌ؟ ورد تا 1 الرَحْل عَنه. 
وعلم لاس ما قال أم المومنین فحَق. 


و کَانْ هذا من دلائله ؛ 4 


۱ در «الهدایة» آمده است : ۱[ آن پَضغف بقیبنا ... 

۲. در «الهدایة» آمده است: معاشر الناس 9 . فد ضریت .. فلقیهُ علی أمْ رأسه فظی أنه قد 
هبط به , فقال: . 

. در «الهدایة» آمده است: وَوَرَد الخبر من الشام بتاریخ تلك الساعة ... 

. در «الهدایة؛» «من تحو آبواب کندّه» ضبط است. 

. در «الهدایةا «من آبواب» ضبط است. 

. در «الهدایةا. ان ضبط است. 

. در «الهدایة» آمده است «فصاح با أمیرالممنین حما» و روایت پایان می‌یابد. لیکن در «بحار» و 
«ارشاد القلوب» ادامةٌ روایت هست. 

۸ الهداية الکبری: ۱۲۵ -۱۲۲؛ ارشاد القلوب ۲: ۲۷۲ -۲۷؛ بحار الاأنوار ۳۳: ۲۸۲-۲۸۱ حدیث 

1۹ 


مست جم اج قفنم. ‏ که 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


میثم تمّار می‌گوید: امیرالممنین ج در مسجد جامع کوفه سخن می‌گفت . 
مردم از طول و تفصیل خطبه و اندرز نیک و امید و بیم آن. در شگفت ماندند که 
ناگهان پیکی از ناحیهٌ انبار آمد و فریاد رسان می‌گفت: خدا را خدا را ای 
امیرالممنین دربارة رعیّت و شیعیانت! لشکریان معاویه در سواد فرات 
(آبادی‌های میان هَیّت و انبار) پر ما شبیخون زدند. 

امام اد خطبه‌اش را قطع کرد و فرمود: بعضی از سپاهیان معاویه به روستایی 
که پس از دیوارهای «نبار؛ هست درآمدند. ثه زن و هفت طفل پسر و هفت 
کودک دختر را در آن کشتند و آنان را رسوا و بی‌آبرو ساختند و با شم اسب‌ها 
پامالشان کردند و گفتند: این برای به خاک مالاندن بینی ابو تراب است. 

ابراهیم بن حسن آژدی جلو منبربه پا حاست و گفت: ای امیرالممنین. در 
حالی که بر منبرت بودی این قدرت را دیدم. سپاه معاویه (پسر هند جگر خوار) 
به خانه‌ات پا نهاد و با شیعیانت آن کار را کرد که جز تو آن را خبر نداد! چرا در 
برابر معاویه کوتاه می‌آیی [و این قدرت را در سرکوب او به کار نمی‌بری ]؟! 

امیرالممنین لا فرمود: وای بر تو ای ابراهیم «برای آنکه هرکس هلاک شود 
با دلیل روشن به هلاکت افتد و هرکس زنده شود با برهان روشن حیات یابد». 

مردم از اطراف مسجد بانگ زدند: ای امیرالممنین تا کی «هرکه هلاک گردد 
از روی بینه هلاک شود و هرکه زنده گردد از روی بیّنه زنده گردد» در حالی که 
قعیاننه تابود من کر ق ۱۴ 

امام الا فرمود: «برای آنکه خدا امر حتمی‌اش را به انجام رساند». 


یزید بن کثیر مرادی فریاد زد و گفت: ای امیرالمومنین» دیروز در حالی که 


حدیث (۱۳) ۱۱۱ 


برای جنگ با معاویه آماده می‌شدی و ما را به ستیز با او برمی‌انگیختی دو نفر 
برای کاری نزدت به محاکمه آمدند» یکی از آن دو در سخن پیشدستی [و 
بی‌ادبی ] کرد سرش را سر سگ ساختی به تو پناهنده شد, به صورت انسان 
بی‌کم و کاست بازش گردانیدی! 

این قدرت را چه شد که يقة معاویه را نمی‌گیرد تا ما را از شر او بسنده کند؟! 

به ما می‌گویی : «سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را پدید آورد. 
اگر بخواهم با همین پای کوتاه بر سین معاویه می‌زنم و او را روی کاسةٌ سرش 
وازگونش می‌سازم» تو را چه شده است که کاری را که می‌خواهی نمی‌کنی جز 
اينکه نفوس ما را تضعیف می‌سازی و در نتیجه. در تو شک می‌کنیم و به دوزخ 
درمی‌آییم ؟ 

امیرالممنین ی فرمود: این کار را انجام می‌دهم و برابن هند شتاب 
می‌ورزم. سپس امام بر منبر پایش را دراز کرد پا از درهای مسجد بیرون آمد. و 
امام آن را به رانش برگرداند و فرمود: ای گروه مردم. اين تاریخ را به خاطر 
بسپارید و علامت بگذارید. هم اکنون با پایم بر سین معاویه زدم او را از تخت با 
سر به زمین واژگوندم. گمان برد محاصره‌اش کرده‌اند بانگ زد: ای 
آمیرالممنین» مهلت چه شد؟ از این رو پایم را از او برگرداندم. 

مردم ورود خبر از شام را انتظار می‌کشیدند و می‌دانستند که امیرالمژمنین جز 
حق بر زبان نمی‌آورد. اخبار و نامه‌ها به تاریخ عین همان ساعت و روز آمد که 
پایی ممتد و متصل از ناحیهٌ کوفه آمد. در حالی که مردم او را می‌دیدند به ایوان 


معاویه داخل شد تا اینکه بر سینهاش زد و او را با سر از تخت واژگوند. وی 


۱۲ صحيفة الاْبرار (جلد هفتم) 


فریاد زد : ای امیرالممنین مهلت کجا رفت ؟! آن پا از او بازگردانده شد. 

مردم دانستند آنچه را امیرالمومنین ث می‌گوید حق است. 

و این کار از نشانه‌های [امامت ] آن حضرت بود. 

حدیتث (۱۳) 

خبر سیر امام علی1 در جهان و کندن موی سبیل معاویه در شام 

بحار الأنوار اثر علامه مجلسی #. 

در مجلد چهاردهم ۳ الأنوار: روایت است از یکی از ملفات قدما. از 
قاضی ابوالحسن طبّری. از سعید بن یونس مقیسی. از مبارک از خالص بن آبی 
سعید. از وهب جمَال. از عبدالمُنعم بن سَلْمّه. از هب رائدی از یونس بن 
مَیْسَّه. از شیخ مُعتّیر ری وی حدیث را به ابو جعفر میشم تمّار می‌رساند که 
گفت: ۱ 

۹ یْن دی مولای آمیرال مه منین 4 ٍذ دخل غلامٌ وجلس فی وَسط 
الشافیته قرع من الاخکامتعض لالم وال :یا با تزاب. آن ی 
۱۳ .جننك برالة رَرع له الجبال من خفظعتاب له من له لن ره 
زقلم ملع القضایا والاحکاموَع بل لک في نتم ال ینک بهذه ام 
فاسْتَد للجَّاب ولا تزخرف القال! 

فلاح الب فی وه مر امین ان وال لعمار: اب جَمَلكَ وطف فی 
قبانل الكوفة وقل هم : جوا لا لتغرفوا الق من لبط والحلال ال 
وَالصْحَةَ ولمم 

فرب عمَاز ماکان لاهن ختی ری رب کما تال له تغل : وم فی 


۱۱۳ ٩۵ حدیث‎ 


لضورقٍ هم ین الاجداث ی وی یَسلون 0۱.4 
فضاق جامع الکوفة. وَتکاتف الّاش تکابّف الجَراد علّی الرزع افص فی 
وان .فتض الْعالم ار َالبْطل لائر ور ابر" متخ فسکت جمیغ 


رحم ال من سمع فوعی. با اش معَاویهٌ یمه آمیز انیت وله 
کون الامَام اما حتی بْحبی الموتی و یرد من السماء مطرا؛ و بت بعا 
ولحجَة للع 


۱ 


۱ 


آزسل لا با ین بل ارب رف في ماه 
نم تعلمَونْ لو شنت لطحَن عظامه طحنا. وس الازض من تخته تفا 


وَحْسَفَها عَلیه خسفا. الا آَن اختمال الجاهل صَدفَة 

نم حمد اللهٌ نی علیّه وّصلی علی نی وآشار بیده الی الجَوّ فدمدم 
وافیلت غمامة وعلت سَحابة. وَسمغنا ملها نداء یَقولٌ: السَلام عََیك با 
آمیرالمَمنین. وبا سید لین وی عم لقن . یا غیات امین وی کر 
تاکن نکن لایخ : 


۳ 


واشاز الی السَشَابة دی 


قال میقم : ری الّاس کلم قذ ََدنَُم السکَرَ فرفع رجله وَرکب السحَابهة 
وقال لعمّار: ارب معی وقل: «بشْم الله مجْراها وَمسَاما 4. 0 
۱ سور یس (۳۷) ای ۵۱. 


۲. در «بحار» آمده است: «رَرَقيَ فی المیر وراقی .... 
۳ سوره؛‌هود(۱۱) یه ۶۱. 


۱ تقد افیا ار (جلد_هنتم) 


کات مار وغابا عَْ تا فلا ان بَد ساهة أقب قل سعابة خی آفلث 


جامع الکوفة فلت . قاذا ملای جالش علی دکة القضاء وعمار ین یه والناش 
افو به: 

ث قع وضید یبن 1 بلْطة لعنز وفة بالسَْشقیة 

فلمّا فرَ . اضطربِ الا وقالوا فیه آقاویل مُحتلقة مهم من وا له یمان 
وین ومتهم من ده کف فان 

قال عم قذ طارت بت الاب فی جر .ماکان لا هت خی شرفنا علی 
بل کییر حوالها آشجاز وا فتّلث بنا السحَابة وَاذا نحْنْ فی مدینة کبيرة 
نآ( 
بمثل کل 


و 


و (یا کات اکن فلت ما ی فأدرکنا جخامعالكُوفة. مق قال لی: یا 
عَمَار تذرف الْبلدة ای کت فیهّا؟ 

لث: له ورسُوله َو 

قال:کّا فی الَريرَة الساَِة من الصین َخطب کما ری ال بر 
وتعالی - أرسَل رَسُولة عَ ال کَافة لاس وعَلیّه آ دعوم ویُدی وین 
مهم ای الَراط تیم 

واشکز ما أرْیک من نعمه "انم عَن " غیر له :ان له ه تعالی آلطافا حَفيهة 
فی خَأقه یلهالا و ون ازتضی من سول . 
۱. در «بحار»؛ «فما کا هه ضبط است. 


۲. در «بحار»» «من نعمة» ضبط است. 
۳ در «بحار». «من غیر آهله؛ ضبط است . 


حدیث (۱۶) ۱۱۹6 


قالو اک ال هذه الم وت تنتلهض النّاس لقتال معَاوية؟! 

فقال :ان ال تَعبَدهم بمجاهدة الکْفّار وَالمافقین والَاکئین وَالمّاسطینَ 
الّارقین. وله لو مت لمَددِث یی طذه الَصيرةًفی أرضکُم هذه الطَویلة 
وَضرَبْتْ بها در مُعَاويَة بالشّام وَْحْذْتْ بها "من شاربه -أو ال :من لخیته -. 

مد لق یه رها وفیهّا شَعَرَاتْ کیره فَمَجبوا من ذلك. 

نم له سل الک ند ده از ُعَاوية سقط من سریره فی لیم الذی کان 1 مد 
ده وغشی عَلیه نم فاق وافثقد من شاربه وله شَعرات ؛ 0 

میثم تمّار می‌گوید: پیش مولایم امیرالمژمنین م1 بودم که غلامی داخل شد و 
در وسط مسلمانان نشست . چون امام لثْ از احکام فارغ شد. آن غلام برخاست 
و گفت: ای ابو تراب» من پیک سوی توأم. نامه‌ای برایت آوردم که کوه‌ها در برابر 
آن می‌لرزد. اين نامه از سوی مردی است که قرآن را از اوّل تا آخر حفظ است. 
علم قضایا و احکام را می‌داند. از تو رساتر سخن می‌گوید و به این مقام از تو 
سزاوارتر است. برای جواب آماده باش و حرف مّزخرف مزن! 

خشم در چهرة امیرالممنین اف آشکار شد. به عمّار گفت: شترت را سوار 
شو و میان قبایل کوفه دور بزن و بگو: علی را اجابت کنید تا حق را از باطل و 
حلال را از حرام و درست را از نادرست بازشناسید. 

عمّار سوار شترش شد و رفت. اندکی نگذشت که دیدم عرب چنان آمدند که 
ک ن فستای) آسدم اه رجا با مب یکی کر عفر دی السیحات ۸ زین عیگر ماشت ی ادخ 


بها» ضبط آشعتت. 
۲ بحار الائوار ۵۶: ۳۶-۳۶۶ حدیث ۳۱ نوافر الحمجزات؛ ۰۱۳۹-۱۳۲ 


۱۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


خدای متعال می‌فرماید : «و در صور دمیده شود. ناگهان آنان از گورها [برخیزند 
و ]سوی پروردگارشان سرازیر می‌شوند». 

[فضای ] مسجد جامع کوفه [برای گنجایش جمعیّت ] تنگ گردید. مردم 
مانند ملخ بر زراعت نو رسیده انبوه شدند. عالم خوش سیما و دلاور بی‌همتا به 
پا خاست و از منبر بالا رفت و بر فراز آن قرار گرفت و سینه صاف کرد. هم 
حاضران در مسجد ساکت شدند. فرمود: 

خدا رحمت کند کسی را که شنید و به خاطر سپرد. ای مردم. معاویه 
می‌پندارد که امیر مومنان است. به خدا سوگند. امام امام نیست مگر اینکه 
مردگان را زنده سازد و از آسمان باران فرود آورد یا چیزهایی شبیه این را که 
دیگران از آن عاجزند -بیاورد. در میان شما کسانی هست که می‌دانند منم أيه 
باقی و کلم تام ۲ و حجّت رسای [خدای متعال ]. 

معاویه جاهلی از نادانان عرب را سویم فرستاد که یاوه بافت. 

و شما می‌دانید که اگر بخواهم استخوان معاویه را آرد می‌کنم و زمین را زیر 
[پای ] او می‌شکافم و در زمین فرو می‌برمش جز اينکه تحمّل جاهل. صدقه 
است . 

سپس آن حضرت خدا را ستود و ثنا گفت و بر پیامبر عٌَْ درود فرستاد و با 
دست به و اشاره گرد و ژیر لب چیزی گفت» توده هوایی پیش آمک و اپری بلط 
شد و ندایی از آن شنیدیم که می‌گفت: سلام بر تو ای امیرالمژمنین» ای سید 
۱. در شماری از منابع و شرح‌هاء مقصود از «کلمة تامه» حقیقت محمدیه دانسته شده است. در 


«غرر الا خبار: *۱۵» از امام صادق لا روایت است که فرمود: ان علیّا لا کان کلمة من تلك 
الکلمات التامّات؛ همانا علی لب کلمه‌ای از این کلمات تامّه است. 


حدیث (۱8) ۱۱۷ 


اوصیا ای امام اهل تقوا. ای دادرس فریادرس ‌خواهان» ای گنج بینوایان» 
ای معدن مشتاقان. 

با اشارة امام الا ابر نزدیک آمد. 

میثم می‌گوید: دیدم مردم همه از هوش رفتند. امام لب پایش را برافراشت و 
بر آبر سوار شد و به عمّار فرمود: با من سوار شو و بگو: «حرکت و لنگر انداختن 
کشتی با نام خداست». 

عمّار [هم بر آن ابر ] سوار شد و از چشم ما ناپدید شدند. پس از ساعتی آن 
ابر آمد تا اینکه بر مسجد کوفه سایه انداخت. نیک نگریستم. دیدم مولایم بر 
دکة القضا نشسته است و عمّار پیش روی اوست و مردم او را در بر گرفته‌اند. 

سپس امام برخاست و بر منبر بالاا رفت و خطبه‌ای خواند که به «شعَسْقیّه» 
معروف است. 

چون امام اب از خطبه فارغ شد. مردم حرف وحدیث‌های مختلفی درباره‌اش 
بر زبان آوردند. خدا ایمان و يقین بعضی را افزود و کفر و طغیان بعض دیگر را 
پیش ساخعت. 

عمّار می‌گوید: آن ابر ما را در هوا پرواز داد. اندکی نگذشت که بر فراز 
سرزمینی بزرگ -که درختان و رودها آن را در بر گرفته بودند -درآمدیم. ابر ما را 
فرود آورد. خود را در شهری يافتیم که مردم آن به زبان غیر عربی حرف 
می‌زدند. آنان بر امام لد گرد آمدند و به وی پناه جستند امام 3 به زبان 
خودشان آنان را اندرز و بیم داد. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


کوفه رسیدیم. امامْ پرسید: ای عمّار. سرزمینی که در آن بودی شناختی ؟ 

گفتم: خدا و رسول و ولی او داناترند. 

فرمود: در جزيرة هفتم چین بودیم. چنان که دیدی. سخن گفتم. خدای 
متعال رسولش را سوی همه مردم فرستاد. بر اوست که مژمنان ایشان را به راه 
راست فراخواند و هدایت کند. 

[ای عمّار] شکر نعمتی را که ارزانی‌ات داشتم به جای آور و از نااهل آن را 
بپوشان؛ چراکه خدای متعال الطاف پنهانی در میان خلق دارد که هیچ کس آنها را 
نمی داند مگر خودش و رسولی که او را [برای آگاهی به این الطاف ] پپسندد. 

مردم گفتند: خدا این قدرت را به تو داد و تو [آن را به کار نمی‌گیری و ] مردم 
را برای جنگ با معاویه برمی‌خیزانی ؟! 

امام 3 فرمود: خدا مردم را به جهاد با کافران و منافقان و ناکثان و قاسطان و 
مارقان متعبّد ساخت. واه اگر بخواهم می‌توانم همین دست کوتاهم را در این 
زمین طولانی‌تان دراز کنم و با آن به سينة معاویه در شام بزنم و از سبیل او (یا 
فرمود از ریش او) موهایی را بکنم . 

سپس امام اث دستش را کشید و بازگرداند و در آن موهای فراوانی بود. مردم 
از این کار درشگفت ماندند. 

مس اومتتی خر اند که مارد مات وه ما مت را گر 
از تخت افتاد و غش کرد. سپس به هوش آمد و موهایی از سبیل و ریش خود را 


از دست داد. 


حدیث (۵ ۱۱۹ 


[یاد آوری ] 
می‌گویم: آن گونه که از «مدينة المعاجز» (اثر سیّد توبلی ع4) برمی‌آید. این 
حدیث از کتاب «عیون المعجزات» نقل شده اشت. ٩‏ 
باری این واقعه غیر از رخدادی است که در خبر پیشین گذشت. مپندار که 
این دو واقعه یکی‌اند و با احتلاف در الفاظ روایت شده‌اند. 
حدیث (۱۵) 
سَیّر دادن امام سلمان را در بعضی عالم‌ها و ارائة 
ناقهٌ مود به او 
بحار الأنوار: اثر علامه مجلسی 4. 
از کتاب «نوادر المعجزات» ۲0(اثر یکی از دمای اصحاب ما) به اسنادش تا 
صدوق 4 روایت است از محمّد بن حسن بن ولید» ٩‏ از محمّد بن حسن صفارء 
از محمّد بن زکریا زاب تفا از وکيم» او فان از سلیمان که کفت: 


قاع یمین تخت گرفت امن نات لب .فْقَلث له : پا 


قال: آفعل. ثم وب و مره وَخرَج ال 79 ۳ دمم وَعلیه قباء 


۱. عیون المعجزات: ۳۸-۳۵؛ مدينة المعاجز ۱: ۷۷-۶۷ حدیث ۳۱۲. 

۲. نوادر المعجزات: ٩۰-۸۳‏ حدیث ۱؛ المناقب (علوی): ۸۲-۷۷, حدیث ۱۲. 

۳ در «بحار» (نسخهة چاپی) نام «محمّد بن حسن بن ولید» ثبت نمی‌باشد. محقق کتاب «نوادر 
المعجزات» نیز خاطرنشان می‌سازد که این نام در شماری از نسخه‌های «نوادر» نیست . 

1 در «بحار» و «نوادرا, «احبٍّ» ضبط است. 


۱۳۰ ۱ صحيفة الأبرار (جلد _هفتم) 


بیض وقَلنسوَة بیَضاء وتادی: یا ق بر اخرج ال ذلک ارس فأَخرَج فرسا عر 
ره 
قال سَلمَانْ: فرکیه فاذا له جناخان مُلتَصقان ن الی جنبه اجه ارت ۹۳ 
فتحَلق في رای نت سم حفیف َجَیخة له تخت العّش 
تم مَرزنا " علی مَاحل بخ عجَاج مُفْطمط الاموّاج. فتظر یه وت شور 
فقلث: یا یی سکن خر من غلیانه من نظرة لد 
هط یش عل دی شرفت 
و لت داش ولا حوافر الیل را ذلک ابر ورفنا ۳ الی جَزيرة 
ره الأشجار والانمار والأطار لها وذا 2 شجرة عظيمةً بلاً نمر ولا وَزد 
وف تا شیب کا2 نی بو ات روج ی 136 له یه 
وعَرضها عون ذراعا ها فصیل. 
قال بي اد نا ارب من لها َو وفرنث حتن زویث. وکان لب 
من الشَهْد وین من الرد ود اكیْتُ. 
قال: هذا حسّ 


ص 


در «بحار» آمده است: ثم خطرنا... 
۲ در «بحار»؛ «یتبعاننا» ضبط است. 
۳ در «بحارا «وَقَعْا» ضبط است. محقق کتاب. خاطرنشان می‌سازد که در نسخة خطی «دفعنا» 


آملده است. 


حدیث (۱۵) ۱۳ 


ال : یا سَلمَان تاد ۳۹ با حسفام فتادیت: حَرجث نافة طْولها مائة 


3 


شون ذراعاً وَعَرضها ستون فراع رم من الیاقوت لاخ وَزمَامها من 
قوب اضر یه تنب مب وجیه زین نشت. نا 
لو لرطْب. 
سیّدی. هذه لمَنْ؟ 


ال هذه لك ولساثر لسيعة من ای 


9 
و 


) قال : ازجمی فرَجَعَتْ من الوَفْتَ. 

وساز بيفی تک لیر خی وزة بيالیشجرة عظیقة. زني آضلها اه 
عَظیمة ‏ لیا ام وخ مه 4 ره المشك وذا بطاثر فی ضورة ار لیم 
قال لب لك یرفس له جع الن موضیه 
فقلت : یا سیدی. ما هذه العَیدة؟ 


ققالْ: هزم موه ی هذاالَْزضم ِلشیَة من موالن الی یم انا 
فلت : ما هدّا الاب ؟ ۱ ۱ 
فك وه بای ؟ 


ال : یار به اضر فی کل یوم مره 


۱۲۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


و قبض علی بدی وسار ب بی الی بخ ثان عبر فا بجزیرة عَظيمة فیها فص 
و 2 
لقضر مَبعو صف مق امک . فجلس لاسام 3 علی ذلک الرکُن فلت 
الماک نی وم له تم آذن هم فرجَعوا الی مَواضعهم 

قال سَلْمَانْ: نم دخل اف الی القضر فاذا فیه أشجاز وانهار وأطیَاز وآنوان 
ات فجَعَل الامامٌ لا یَمْشی فیه خی ول الی آجرو فوقف علی برکة کانث 
فی اسان .نم صعد ال سطحه فا کزسیٌ من الب لاختر فجلش له 
وَأفرفنا مه ادا بر أسوَد یطمط بأموّاجه کالجبال الراسیات. فظر البّه شور 
سکن من غلیانه ی ان مدب 0 

فقل یا دی سکن البَحر من غلیانه ما رت الیّه. 

قال + عستی آنن مر فیه ی ند ری ی مان ی 

ال : ها ال الذي غرق فیهفعون وَقم. دی خملث غلی مَعاقل 
جاح جبرئیل نم زمی بها في هذا البخر. فهوت "لا تلع قرارة لیم لام 

لت با سییی هل مزا قزسخین ؟ 

فقال: یا سلمَاد لد سرت خسن آلف فزسخ ودْرَتَ حول ا انیا عشرینَ مرة. 

فك :یا دی وکیّف هذا؟ 


فقال: یا سَلمَان ذا کان دُو لین طاف شَرقها وغزبها وبلعْ الی سَد یحو 


بخر هذا؟ 


۳2 


۱. در بحار»» «کالمَذیب» (کامذنب(خ) ] ضبط است. 
۲ در «بحار», «فْهُویَتُ» ضبط است. 


حدیث (۱۵) ۱۳۳ 


ضوع ی مر ی وان َو سید لین وَأیین رب الالمینَ وَحُجته 

یا سَلمان. آما قرأت قول الله تغالی ی یو : «عَالم لیب فلا هر عَلی 
غیبه دا * لا من ازتضی منْ سول 4 (؟ 

فَلث: بلی یا سَیّدی. 

ال :یا سَلَانْ, نا المرتضی من لول الذی أظهرهُ علی غیبی آّا المالمْ 
الربان .نا الذي مود له ی لش وطوی ی البعی. 

ال لام فسمفث صایحاًیَصیخ فی السَماء تمغ تم السوت ولا ترس الاشضشن 
تقول: صلافت ضدفت ان الضادق الخضدق. 

وب فرب قرش وَرکبْتْ معَهُ وصاح بلق فی الهواء. نم 
أض الكُوفة دا ومَا مضی من الیل لا ساعات. 

ال : یا سا الیل کل ول علی مَن لا بفرفنا حَق صفرق نکر 


وّلایتتا. 


3 2 


یا صلمَانْ آیما آفضل ؟ مُحَمَدٌ أَم یانبم داود؟ 

فقلث: بل مُحَمَد ع. ۱ 

ال :یا مان ها اصف بُنْبَرجاقذر أآَنْ یخمل عزش بلقیش من یمن 
الی بّت دس فی طرْفة ین وه علم من الکتاب. ۳ ولا آفعل ذلك وَعندی 
لم ما آلّف کتاب وَأريَة روف کتاب. 


۱ سورءً جن ۷۲ آیات ۰۲۷-۲۰ 

11 در «بحاره, «الویل تم الوَیل؛ ضبط است. 

۳ در (د ادر المعجزات» همیر گونه ضبط است. لیکن در «بحار» آمده است : وعنده علم الکتاب . 
توادر همین ۱ 4 پجار 2 


۱۳ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ع 2 


ند مها علی یب بُن اد خَمُسین صَحیفة. وَعَلی اذریش ثلائین صَحیفة 
وعَلی ابراهیم عشرین صَحبفة ‏ اور والانجیل ابو 

قال الامام :الم یا سَلْمَانْ ان لا فی أمُور وبا کالمنتري فی 
مفرقتا وحقوقنا. وقذ فرض ال عر ول -ولایتا فی کتابه وین فیه ما أَجَب 
عم به َو یر موف + 0 

سلمان می‌گوید: به همراه امیرالممنین بودیم و شماری از معجزات انبیا را به 
یاد می‌آوردیم. گفتم: آقایم می‌خواهم ناقة مود را نشانم دهی و معجزاتی از 
توف زا بایان ام 

امام لْ فرمود: این کار را می‌کنم سپس برجشت و به منزلش داخل شد و در 
حالی سویم بیرون آمد که بر اسبی مشکی سوار بود و قبایی سفید و کلاهی 
روشن بر تن داشت. صدا زد: ای قنبر. آن اسب را برایم بیاور. قنبر اسبی پیشانی 
سفید سیاهی آورد امام ثٍ به من فرمود: ای ابو عبدالّه» سوار شو. 

سلمان می‌گوید: بر آن اسب سوار شدم دیدم دو بال دارد که به پهلوهایش 
چسبیده‌اند. امام لثٍ به آن اسب بانگ زد اسب در هوا به پرواز درآمد و من 
صدای بال‌های فرشتگان را زیر عرش می‌شنیدم. 

سپس بر ساحل دریای خروشان و موج‌خیز گذشتيم. امام لب نگاه تندی به 
آن کرد. دریا آرام شد. 


گفتم: سرورم با نگاهت به دریا. دریا ساکن شد و از جوش و خروش افتاد! 


۱ بسا رشنوار 2۵۷ ۵۳-۵۱ یت او جلل اک من 81-۳۳ حدیت ۳۹ 


حدیث (۱۵) ۱۳۵ 


فرمود:-ای سلمان. گمان برد می‌خواهم آن را به آمری فرمان دهم . 

سپس امام لا دستم را گرفت و روی آب حرکت کرد و آن دو اسب -ب ی آنکه 
آحدی افسارشان را بکشد - در پی ما می‌آمدند: به خدا سوگند پای ما و سم 
اسب‌ها تر نشد. از آن دریا گذشتيم و به جزیره‌ای بالا رفتیم که دارای درختان 
فراوان و میوه‌ها و پرندگان و رودها بود. ناگهان به درخت بزرگ بی‌میوه‌ای 
برخوردیم که آکنده از گل و شکوفه بود. امام ی با عصایی که در دست داشت 
آن را تکان داد. درخت شکافت و از آن ناقه‌ای بیرون آمد که ۸۰ ذرع طول و ۴۰ 
ذرع عرض (پهنا) داشت و کره‌ای از شیر گرفت شده در پی او بود. 

امام 1 به من فرمود: نزدیک ناقه برو و از شیر آن بنوش. نزدیک رفتم و از 
شیر آن سیراب آشامیدم» آن شیر» شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره بود و بسنده 
شدم. 

امام لىذ پرسید : خحوب بود؟ گفتم: سرورم» نیکو بود. 

امام ذ فرمود: می‌خواهی بهتر از آن را نشانت دهم؟ 

گفتم: آری» ای سرورم. 

فرمود: ای سلمان» صدا بزن: ای حسْناء بیرون آی. ندا دادم زو در پی آن ] 
ناقه‌ای بیرون آمد که ۱۲۰ ذراع طول و ۶۰ ذراع عرض داشت. سرش از یاقوت 
سرخ و افسار آن از یاقوت زرد و پهلوی راستش طلا و پهلوی چپش نقره و 
پستانش از مروارید تازه بود. 

فرمود: ای سلمان» از شیر آن بنوش. 

سلمان می‌گوید: پستانش را در دهان فرو بردم. از آن عسلی صاف و خالص 


۱۳۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


می‌تراوید. پرسیدم: آقایم این [نعمت ] برای کیست؟ فرمود: برای تو و دیگر 
شیعیان (دوستدارانم). 

سپس فرمود: برگرد. همان دم آن ناقه بازگشت. 

امام مرا در آن جزیره سیر داد ثا اینکه سوی درختی بزرگ برد که در پای آن 
سفره‌ای بزرگ پهن بود و بر آن خوراکی قرارداشت که بوی مشک می‌داد. ناگهان 
به پرنده‌ای که به صورت یک کرکس بزرگ می‌نمود» برخوردیم. آن پرنده 
جست و برامام سلام کرد و به جای خویش بازگشت. 

پرسیدم: سرورم این سفره چیست ؟ 

فرمود: این سفره در همین جا برای شیعیان دوستدار من تا روز قيامت 
گستر۵ه است: 

پرسیدم: آن پرنده چه بود؟ 

فرمود: فرشته‌ای است که بر این سفره گماشته‌اند. 

پرسیدم: آقایم [اين فرشته ]» تنهاست؟ 

فرمود: خضر هر روز یک بار به او سر می‌زند . 

آن گاه امام دستم را گرفت و سوی دریای دوّمی حرکت داد. از آن گذشتیم 
وبه جزیره‌ای بزرگ درآمدیم که در آن قصری وجود داشت که یک خشت آن از 
طلا و خشت دیگرش از نقرٌ سفید و کنگره‌اش عقیق زرد بود. بر گوشةٌ قصر 
هفتاد صف از ملائکه بودند. امام اف بر آن پايةٌ قصر نشست و فرشتگان 
می‌آمدند و بر او سلام می‌کردند. سپس اجازه‌شان می‌داد. به جای خویش 
برمی‌گشتند . 


حدیث (۱۵) ۱۳۷ 


سلمان می‌گوید: سپس امام 4 به قصر داخل شد در آن» درختان و نهرها و 
پرندگان و گیاهان رنگارنگ بود. امام ثٍ در آن قدم زد تا به آخر آن رسید. کنار 
برکه‌ای که در آن بوستان بود -ایستاد. سپس به سطح آن بالا رفت» تختی از 
طلای سرخ آنجا بود. امام بر آن نشست. از آنجا با [زشراف [به اطراف ] 
نگريستیم ناگهان دریای سیاهی نمایان شد که موج‌هایی مانند کوه‌های بلند 
برمی‌خیزاند. امام نگاه تندی به آن کرد. آرام شد و از خروش افتاد. 

گفتم: آقایم چون به دریا نگاه کردی» دریا آرام گرفت و از جوشش افتاد! 

فرمود: گمان برد که می خواهم او را به امری وادارم. 

ای سلمان. می‌دانی این کدام دریا بود؟ 

گفتم: نه, سرورم. 

فرمود: این دریایی است که فرعون و قومش در آن غرق شد. شهر [آن قوم 
گنه کار ]بالای پر جبرئیل حمل شد. سپس جبرئیل آن را به این دریا افکند. این 
شهر در آن سرازیر شد و تا روز قيامت به ته آن نمی‌رسد. 

گفتم: سرورم. آیا دو فرسخ راه رفتیم ؟ 

فرمود: ای سلمان. پنجاه هزار فرسخ سیر کردی و بیست بار پیرامون دنیا دور 
زدیا 

گفتم: آقایم. این چگونه [ممکن ]است؟ 

فرمود: ای سلمان وقتی ذوالقرنین شرق و غرب دنیا را در نوردید و به سد 
یأجوج و مأجوج رسید. کجا این کار بر من سخت است ؟! در حالی که منم برادر 


سیّد رسولان و امین پروردگار جهانیان و حجت خدا بر همه خلق. 


۱۳۸ صحیفة الا برار (جلد هفتم) 

ای سلمان, آیا این سخن خدای متعال را نخواندی آنجا که می‌فرماید : «خدا 
دانای غیب است. احدی را بر غیب خویش سیطره نمی‌دهد مگر رسولی را که 
وستد د4؟ 

گفتم: آری؛ ای سرورم. 

فرمود: ای سلمان, منم آن رسولی که پسندید و بر غیب خحویش او را چیره 
ساخت. منم عالم رانی, منم آن که خدا دشواری‌ها را برایم آسان کرد و دور را 
برایم لولاند و پیچید. ۱ 

سلمان می‌گوید: صدایی از آسمان شنیدم - صدا را می‌شنیدیم و شخص رآ 
نمی‌دیدیم که بانگ می‌زد: راست می‌گویی» راست می‌گوبی؛ تویی آن 
راست‌گوی تصدیق شده. 

آن گاه امام ا چشت و بر اسب نشست و من هم با او سوار شدم امام 1 به 
اسب بانگ زد و او در هوا پرید» سپس به زمین کوفه رسیدیم و این جریانات در 
حالی سپری شد که سه ساعت از شب نگذشت. 

امام 3 فرمود: وای و هزاران وای بر کسی که حق معرفت ما را نشناسد و 
تسا با انار کند 

ای سلمان. محمّد برتر است با سلمان بن داود؟ 

گفتم: محمّد افضل است. 

فرمود: ای سلمان. آصف بن برخیا که علمی از کتاب را داشت - توانست در 
یک پلک زدنء تخت بلقیس را از یمن به بیت المقدس بیاورد. آیا من که علم 


۴ هزار کتاب را نزدم دارم. نمی‌توانم آن را انجام دهم ؟! 


دفع اشکال این حدیث ۱۳۹ 


از این تعداد. پنجاه صحیفه بر شیث بن آدم و سی صحیفه بر ادریس و بیست 
صحیفه بر ابراهیم نازل شد و تورات و انجیل و زیور [هم جزو آنهاست ]. 
گفتم: سرورم. راست می‌فرمایی . 
امام لا فرمود: ای سلمان, بدان که هرکس در امور و علوم ما شک کند مانند 
کسی ات که در معرفت و حقوق ما به شک افتد. در حالی که خدای طّن ولایت 
ما را در کتابش واجب ساخت و در آن آنچه را باید به کار بست روشن نمود و 
آن ناآشکار (و در پرده) می‌باشد . 
دفع اشکال این حدیث 
میرزا محمّد تقی . مصلّف این کتاب (خدا از او درگذرد) می‌گوید: 
این خبر را از کتاب مذکور, شیخ عبدالّه بن نور له بحرانی» در جلد ۲۷ عوالم 
العلوم ( که جلد السماء والعالم می‌باشد) نقل می‌کند و نیز یکی از برادران معاصر 
ما (۲(خدا او را توفیق دهد) آن را از کتاب مذکور (مقصودم «نوادر المعجزات» 
است) در کتابش که آن را «نفس الرحمان فی فضائل سلمان» می‌نامد. می آورد و 
استظهار می‌کند که موف «نوادر المعجزات» ابو جعفر: محمّد بن جریر طبری 
شیعی است (چنان که از آغاز شماری از اسانید آن برمی‌آید)» سپس اشکالی را 
مطرح می‌سازد که حاصل آن این است: 
امام ث ژبه سلمان ] فرمود: پنجاه هزار فرسخ راه رفتی و بیست 
هزار بار پیرامون دنیا چرخیدی. 


در نسخه کتاب نوادرم» چنین است یا «بیست مرتبه» ( چنان که در 


5 مقصود. خاتم محدثان» میرزا حسین نوری است که آثار فراوانی برجای نهاد. 


۱۳۰ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


بحار الأْنوار ضبط است) یا «ده بار» (آن گونه که در کتاب «درر 
البحار» به خط محدّث فاضل. علم الهدی, فرزند مولا محسن 
کاشانی ۲ دیدم). 

هیچ یک از اینها بر مساحت زمین انطباق ندارد؛ زیرا محیط دايره 
بزرگ زمین نزد قدما ۸۰۰۰ فرسخ و نزد متأخران ۶۸۰۰ فرسخ 
است (بنا بر اختلافی که در مقدار درجهٌ زمین دارند) 0 

بنا بر نظر قدماء مقدار مسیر» بر اساس سح اوّل» ۱۶۰ میلیون 
فرسخ و بر پایة نسخة دوّم» ۱۶۰ هزار فرسخ و بر اساس نسخه 
سوّم. ۸۰ هزار فرسخ می‌باشد, و بنا بر نظر متأران» این فاصله, 


۱ محمّد بن محمّد بن مرتضی ( که «علم الهدی» صدا زده می‌شد) از آفاضل و علمای نمونه به 
شمار می‌آید. وی نزد پدر و جدّ مادری‌اش (ملا صدرا) درس آموعت. خوش خط و 
خوش سلیقه بود. بسیاری از کتاب‌های پدر و جدّش را پاک‌نویسی کرد. کتاب «نضد الایضاح» 
( که ترتیب «ایضاح الاشتباه من أسماء الرواة» است) از مزلفات اوست (بنگرید به. نفس 
الرحمان» پی‌نوشت ص ۳4۵). 

۲ این بدان خاطر است که قدما مقدار یک درج؛ زمین را +۲۲ فرسخ یافتند. هرگاه این عدد در 
۰ که عدد درجات محیط دایرةٌ بزرگ فرضی بر سطح کرة زمین است) ضرب شود عدد 
مذکور به دست می‌اید که همان ۸۰۰۰ فرسخ است. 
امّا گروهی از متأخران عهده‌دار اندازه گیری مساحت زمین در زمان مأمون عبّاسی -به امر وی - 
شدند. اعلم آنها خالد بن عبدالملک مروزی و علی بن عیسی اسطرلابی بود. آنها در صحرای 
«سنجار» (از نواحی موصل) گرد آمدند . خالد با گروهی در آن صحرا سمت قطب. شمال حرکت 
کرد و علیّ بن عیسی با جماعتی دیگر. سوی قطب جنوب به راه افتاد تا اينکه برای طایفة اوّل. 
ارتفاع قطب شمالی - جزیاً و برای طايفة دیگر [ارتفاع ] حطّ استوا ‏ جزثاً ‏ [به دست آمد ]. 
سپس هر کدام از آنها مسافتی را که پیمودند اندازهگرفتند و آن را ۱۸ فرسخ یافتند. هرگاه این 
عدد در ۳۹۰ ضرب شود. حاصل آن, 1۸۰۰ فرسخ می‌شود. اين وجه اختلاف میان متأران و 
قدما در تعبین مساحت زمین است(ملف. عفی الّه عنه). 


دفع اشکال این حدیث ۱۳۱ 


براساس نسخه اوّل» ۱۳۶ میلیون فرسخ. و بر پایهٌ نسخه دوم 

۶ هزار فرسخ, و بر اساس نسخة سوّم ۶۸ هزار فرسخ است. 

این قواعد بر برهان‌های حسّی مبتنی است و خدشه ناپذیرند. ٩‏ 
وی سپس از یکی از آفاضل سادات ("نقل می‌کند که وی از این اشکال جواب 

دافم ریش که 

از این کلام فهمیده نمی‌شود که همه ۲۰ هزار دور. در این ۵۰ هزار 

فرسخ بود. بلکه بسا مراد. اخبار به وقوع هر یک از آن دوست (نه 

وقوع ۲۰ هزار دور در ۵۰ هزار فرسخ). 

به فرض آن را بپذيريم. آنچه را آورده‌اند» از ضروریّات نیست تا 

خلاف آن جایز نباشد. ۱ 

نیز بسا مسیر یک فرسخ در قّت. مسیر چند فرسخ باشد. 

افزون بر این مسیر را به زمین منحصر نساخت. بلکه حدیث 

دلالت دارد که این مسیر شامل زمین و غیر آن می شود؛ زیرا این 

جزیره‌ها و قصرها (و آنچه را خدا در آنها آماده ساخت) در زمین 

این سخن امام آن را تأیید می‌کند که فرمود: پیرامون دنیا ۲۰ هزار 


بار چرخیدی. ٩‏ 


۱. تفس الرحمان: ۳۶۳ ۳۶۶(با اندکی تصرّف). 

۲. مقصود. سیّد جلیل. سید حسین بن حسن حسنی (خواهر زاد؛ محقّق کرکی) در کتاب «دفع 
المناواة» است که در سال ۹۵٩‏ هجری آن را به پایان رساند (نفس الرحمان: ۳۶۳). 

۳ نفس الرحمان: ۰۳۶6 


۱۳۲ صحيفة الاأبر ار (جلد هفتم) 


آن گاه صاحب کتاب (خدا او را تأیید کند) در دفع اشکال می‌گوید : 
می‌گویم: لازم نیست این دور زدن بر بزرگ‌ترین دایرُ زمین باشد 
بلکه احتمال دارد بر بعضی از دایره‌های موازی با بزرگ‌ترین مدار 
زمین صورت گرفت. مقدار مسافت این دایره‌ها اندک اندک کم 
وت 
مقدار درجة طولی در حط استواء ۶۷میل بر اساس رأی قدماست و 
در عرض «ک» ۴ میل و در عرض «[» ۱۰ میل و در عرض (2» ۱۶ 
میل و در عرض «0» ۱ میل از آن کاسته می‌شود و در عرض «س» 
به نصف می رسد و در عرض ۲ » ثلث آن باقی می‌ماند. ( 
[بر اساس نسخة اخیر آمی‌توان روایت را بر پا آنچه ذکر کرده‌اند 
به یکی از این عرض‌ها [مدارها ] تطبیق کرد ۳( خحلاصهٌ آنچه وی 
-آدام اه تأییده - آورد. پایان یافت). 
می‌گویم : در بعضی از این جواب‌ها -بنا بر جمود بر ظاهر روایت - پاسخ 
قانع کننده برای دفع اشکال هست و بعضی از آنها (قول سیّد مذکور) بیشتر بر 
خلاف مطلوب دلالت دارد؛ زیر می‌گوید: «امام مسیر را به زمین اختصاص 


۱ پنج مدار مهم کرة زمین -به ترتیب از شمال به جنوب - عبارت‌اند از: 
۵ مدار شمالگان (مدار قطب شمالی). 
۵ مدار راس السرطان (مذار گومسیری شمالن»: 
۵ خحط استوا (مدار معدل النهار). 
9 مدار رأس الجدی (مدار گرمسیری جنوبی). 
۵ مدار جنوبگان (مدار قطب جنوبی). 
۴ تفس الرسمان/ ۳۶8 


دفع اشکال این حدیث ۱۳۳ 


نداد...) چراکه اشکال از این پدید آمد که پنجاه هزار فرسخ. به مقدار دوران 
پیرامون دنیا؛ به عدد مذکور -اگر دوران را فقط حول [همین ] زمین ظاهری 
اختصاص دهیم -بسنده نمی‌کند» چه رسد به فراتر از آن (پس نیک بیندیش). 

لیکن ‏ پس از هم اينها - تحقیق این است که عوالم مذکور در این خبر (و 
احباری که در معنای آن است ؛ مانند حیث «بساط کبیر» و دیگر احادیثی که ذ کر 
شد یا خواهد آمد) از عوالم ظاهر زمین نمی‌باشد بلکه از عوامل باطن آن‌اند که 
همان ملکوت این آسمان‌ها و زمین ظاهری به شمار می‌آیند . 

با برهان‌های حکُمی ثابت شده است که باطن از ظاهر به مبدً نزدیک‌تر 
است ؛ چنان که ثابت شده است که هر آنچه به مبداً نزدیک تر باشد. نسبت به 
رتبهٌ زیرین خویش لطیف تر و وسیع‌تر است. 

بسا آنچه در رتبة پایین‌تر آن است -با وجود وسعت دایره‌اش -نسبت به 
وسعت فضای رتبة بالات مانند حلقَة افتاده در فلات (بیابان وسیع) باشد 
و پیداست که فرسخ هر عالمی نیز به حسب همان عالم است . 

از این رو. بسا یک فرسخ از فرسخ‌های این عوالم باطنی. مساوی مجموع 
مقدار محیط داثرة بزرگ این زمین ظاهری ‏ بلکه هم عالم دنیا با آسمان‌ها و 
زمین‌هایش -باشد چه رسد به چند فرسخ آن. 

نسبت میان این عوالم و اين زمین ظاهری (مانند نسبت وضعی بعضی از 
اجسام به بعض دیگر) نیست تا هر فرسخ آنها(به هر اندازه که برسد) با جزتی از 
آجزای کرة زمین یا همة کر عالم جسم. برابری کند. 

چنان که نسبت درجات فلک اعظم (و افلاک ما بعد آن) به درجات کر زمین » 


۱۳۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


این حال را دارد. هرگاه هر یک از این افلاک را به ۳۶۰ درجه -مثلاٌتقسیم کنیم 
کسی که بر دایرة فلک اعظم حرکت می‌کند» هرگاه یک درجه از آن را پپیماید و 
این سیر او رابه داثرة فرضی مقابل آن -بر روی کر زمین -نسبت دهیم. از آن نیز 
یک خویجه له بیشتر) پیموده است: 

همانا نسبت میان آن دو. (انسبت روح و جسد است. مکان این عوالم» روح 
این مکان‌های جسمانی است و امتدادات وقتی آنهاء روح این امتدادات زمانی 
می‌باشد. یک آن آنها هم آجخزای زمانی را که ظرف امتداد اجسام است - در 
برمی‌گیرد . 

و چنین است محل آنها نسبت به محل آجسام. 

این سخن خدای متعال است که می‌فرماید : «یک روز نزد پروردگارت مانند 
هزار سال است که شما می‌شمارید». 

اگرمی‌خواهی آن را تصوّر کنی» به حال نفس خویش نسبت به حال جسمت 
بنگر؛ نفس همه آجزای زمان گذشته و آینده را با یک تصوّر و در یک لحظه در 
نظر می‌آورد. در حالی که جسم به اين آجزا اندک اندک و پس از یکدیگر در 
زمانی دراز دست می‌یابد. و این عملکرد [متفاوت ] بدان خاطر است که نفس 
جوهر ملکوتی و تهی از حدود زمانی جسمانی است. با یک توجه و نگاه. به 
اوّل و آخر زمان احاطه می‌یابد. بر خلافی جسم که به حدود زمانی محدود است 
و جز به تدریج آن را نمی‌پیماید. 

ارف (کز سیم با کمک سرهام قافییات قوصی بالات بهاخد کتیال 


۱ یعنی نسبت میا عوالم باطنی و عوالم ظاهری. 


دفع اشکال این حدیث ۱۳۵ 


امکانی‌اش-برسد شبیه روح می‌گردد و آفعال روح را حکایت می‌کند و در 
نتیجه, حکم آن. حکم روح در درنوردیدن زمان‌ها و مکان‌ها (و دیگر احکام 
روحی مشابه آن) می‌شود. 

این امرء حال مردمان عادی است. 

امّا معصومان ا و به ویژه محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا بر محمّد 
و آل حضرت باد) حال آجسام شریفشان -به مقتضای شاأن آنها -از آغاز امر. چنین 
است و آعراض زوال‌پذیر (آعراضی که آنها برای تکمیل خلق به خود گرفته‌اند) 
ظهور آثار خارق العاده را از اجسام شریفشان باز نمی‌دارد؛ زیرا مانند دیگر 
مردمان در سیطرة این آعراض نیستند. 

به سر مولایت حسین, سیّدالشهدا (روحم فدایش باد) نمی‌نگری که چگونه در 
حالی که بر نیزه بود» قرآن می‌خواند با اينکه روح آن حضرت (صلوات خدا بر او 
باد) از جسد شریفش مفارقت داشت. 

این کار نبود مگر بدان خاطر که جسد شریف آن حضرت -بدون مدد از 
روح ‏ حکم روح را داشت» حرف می‌زد و حس و درک می‌کرد و با حرکت 
ارادی خویش می‌جنبید . 

چگونه این گونه نباشد در حالی که فده انبیا (به حکم مدلول اخبار صحیح و 
عقولی که به نور خدا تابناک‌اند) از شعاع این اجسام شریف آفریده شده‌اند. 

هنگامی که حال این عوالم و نسبت آنها به این عالم ظاهری -نزدت -روشن 
شد اشکال - بی‌نیاز به آنچه ذکر گردید -از بین می‌رود» و ستایش خدای را که 
پروردگار جهانیان است. 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


باری, شیخ ما مجلسی 8 پس از نقل این خبر. آن را غریب دانسته است. ٩‏ 

اين بیان مجلسی #۶ جای شگفتی دارد؛ زیرا اگر اين کار به خاطر وجود 
عالمی با این وصف است. خود مجلسی کتاب بحار را (به ویژه کتاب آسمان و 
جهان را) از اخباری آکنده است که از کتاب‌ها و اصول معتبرند و بر وجود عوالم 
گوناگون دلالت دارند. عوالمی که امور عجیب‌تر از آنچه را در این خبر هست. 
در بر دارند. و اگر این اظهار غرابت مجلسی #۶ به خاطر سیر امیرالم ژمنین ثْ و 
گرداندن آن حضرت همراه خویش را به این عوالم است. آیا معجزه جز به مثل 
این امور می‌باشد ؟! 

کسی که اين را عجیب بداند. باید همه معجزات را در حق اصحاب معاجز 
غریب شمارد. با اینکه «حدیث بساطه» و ماجرای «اصحاب کهف» به خاطر 
استفاضه آنها میان سنّی و شیعه انکار ناشدنی‌اند. 

چه فرقی میان آن و این واقعه -در مودا -وجود دارد؟ 

افزون براین. معراج رسول خدا نع و جزئیاتی که در مدتی اندی در آن روی 
داد. شایان ملاحظه است. تفاصیلی که این واقعه در ظاهر -گنجایش یک جزء 
ازصد میلیون جزء ازمعشار آن را ندارد (از تحدید به قلیل از خدا آمرزش می‌طلبم). 

خدا در آمثال این معجزات» سخنی برای صاحب سخنی واننهاد؛ به ویژه بر 
مبنای مذهب شیعه که قائل‌اند ولایت -به جز در خواص معدود - تالی بت است. 

از این‌رو نیازی به هموار کردن استدلال بر خود. در هر خبری به طور 


جداگانه و توجه به آمثال این غریب شمردن‌ها نیست. 


۱. بحار الٌنوار ۵1: ۳۶۱. 


حدیث (۱۷) ۱۳۷ 


حدیث (۱۶) 
سخن گفتن علی1 با زمین شب زفاف فاطمهل 

اقبال الأعمال اثر سیّد بن طاووس:. 

ابن طاووس نو روایت می‌کند از محمّد بن تجار(به طریق اجازه از کتاب 
تذییل ابن نجّار بر تاریخ خطیب بغدادی) از ابو علی. ضیاء بن احمد بن ابی علی 
و ابو حامد. عبداله بن مسلم بن ثابت و یوسف بن میا بن کامل. گفتند: به ما 
خبر داد ابوبکر محمّد بن عبدالباقی راز (گفت: ] به ما خبر داد ابوالحسین. 
محمّد بن احمد پرسی» گفت: برایم حدیث کرد قاضی احمد بن محمّد بن 
یوسف سامری [گفت:] برای ما حدیث کرد ابو طیّب. احمد بن محمّد شاهد 
(معروف به دلّال) (گفت:] به ما خبر داد محمّد بن احمد (معروف بن آطروش) 
[گفت: ] به ما خبر داد ابو عمُرو. سلیمان بن ابی مَعْشْرء از سلیمان بن 
عبدالزحمان. از محمّد بن عبدالژحمان, از اسماء (بنت واثلة بن أسْقع) از اسماء 
(بفت خفیس)» گنت 

سمفت سَیدْیی فاطمَةٌالرراء تقول: الیل دخل بی عَلِیْ نی آبی طالب ث 

فلت : فیم 0 فزعت یا ده الا ؟ 


۱ در «اقبال الأعمال» آمده است: عن أسماء بنت وائلة ... قال: سمعت أسماء بنت مُمَیس 
الحَتعَمیّ. تقول. سید تي فاطمة لا تقول:... 
۲ در دست خط مولف ط و نیز نسخهٌ شاگرد» این واژه «فیم» خوانده می‌شود. احتمال اینکه 
«فیم» باشد قوی است. 
۳ در «اقبال» آمده است: قلٌ وأفزعت ... ؛ در «کشف الغمه» «فقلثٌ أَفْزعت» ضبط است. در 
اس 


تم 


قالتْ !شمشک الا وش تقد ود ها فاص قح وتا فرع بت 
يبي کل فتجه سَجد؛ وبا لقع وه وقال: با فاطمً آبشری بطیب 
ال .قِن له صَل بَغلك علی سانر خلقه وم الازض تخد بأخبارها وتا 
یجری علی وَجههّا من شزتها |لی غزبها + 0 

آسما می‌گوید: شنیدم سرورم فاطمةٌ زهرا 7 
طالب نف بر من درآمد. مرا در بسترم به وحشت انداخت. 

گفتم: ای سرور زنان. از چه هراسیدی ؟ 

فاطمه تْ* فرمود: شنیدم زمین با علی حرف می زد وعلی با زمین سخن می‌گفت 
و من تا صبح دل نگران بودم. صبح که شد. پدرم را باخبر ساختم. وی طولانی 
ستجه گر + میتی عبر بر قاشت و فرسره ای فاطمه: زر واه سل ناکوه بشارنت 
باد. خدا شوهرت را بر ساثر خلق برتری داد و به زمین امر کرد آخبارش و آنچه 
را از شرق تا غرب بر روی آن جاری می‌شود [و رخ می‌دهد ] برای او بازگوید. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : در «کشف العمّه» (اثر اربلی ب) از محمّد بن محمود بن حسن نجار 

مذکور. در کتابش» از رجال وی. "و نیز در «المحتضر» با حذفب اسناد, ‏ مانند 


«الطرائف ۱: ۱۱۰ آمده است: قلتْ بما فرع ... ؛ در «مدينة المعاجز : ۰0۱۲۱ «فیما فزعت» 
بیط آسبتت» 

۱. اقبالالأعمال ۲: 0۸۵ -0۸7؛ بحار النوار 6۱: ۲۷۱ -۲۷۲, حدیث .۲٩‏ 

۲. کشف الغمّه ۱: ۲۸۱-۲۸۵؛ بحار الأٌنوار ۳: ۱۱۸) حدیث ۲۹. 


۳ المحتضر: ۰۱۷۲ حدیث ۰۱۹۷ 


حدیث ۱0) ۱۳۹ 


حدیث (۱۷) 
تعلیم علی 1 جبرئیل را در سرآآغاز خلقتِ وی و ستاره‌ای که جبرئیل 
در پیشانی آن حضرت دید 

روضة العارفین. اثر سیّد علامه سید هاشم بن سلیمان توبلی بحرانی ۰8 

روایت است از «حياة القلوب» (اثر قطب الدین» محمّد بن علی بن 
عبدالوهّاب اشکوری #۶) از کتاب «بستان الکرام» که: 

اد ری ماکان جالسا ند ال فدخل علن اف فقام له جَرّیل. 

ال الب :تقوم لهذا الْتی ؟! 

ال جبرنیل :نم ان هل حَ 

فقال کیف لك ليم یا جر ح 

فقال خقّیی ال سای 0 اسمك؟ وَمَنْ آنا؟ وا اشمی؟ 
تحیرث ني الْجواب. نم خضر ها ساب فيعام اور ولبي الاب 
فقال: قل : نت ال الیل امک الْجَمیل وه لد ال واسهي د-0 

قلهذا نت وَعَظَنه. 

فقال :کم مرك یا جبرئیل ؟ 

فقال: تم یط ين العزش فی کل تلائین ف مه مر وَاحدة. ود فَاهده 
طالعاً تلا ین آلف مَة. » 

ال رو له اذا رت ذلک الم تَرفهٌ؟ 


ِِ 


۱ مضمون این حدیث تا اینجا در «نور الأنوار فمی شرح الصحيفة السجادیّة: ۱۰۷ اثر سید 


۱۶:۰ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


2و هر 


فقال: کیّف لا آغرف! 

جبرئیل نزد پیامبر مر نشسته بود که علی اب وارد شد. جبرئیل برای 
[احترام ] علی 4 برخاست . 

پيامبر ی پرسید: آیا برای [احترام به ] این جوان بلند شدی ؟! 

جبرئیل گفت: آری» وی حقّ تعلیم بر گردنم دارد. 

پیامبر عٌ پرسید: ای جبرئیل آن تعلیم چگونه بود؟ 

جبرئیل گفت: خدا مرا آفرید و پرسید: کیستی و نامت چیست ؟ من که‌ام و 
چه نام دارم؟ من در جواب حیران ماندم. سپس این جوان در عالم انوار - 
حاضر شد و جواب را به من آموخت و گفت. بگو: تویی پروردگار جلیل و 
نامت هست جمیل و منم بندهٌ ذلیل و نامم هست جبرئیل. 

از این رو برخاستم و او را تعظیم کردم. 

پیامبر عٌ پرسید: ای جبرئیل» عمرت چقدر است؟ 

جبرئیل گفت: ستاره‌ای از عرش در هر ۳۰ هزار سال. یک بار طلوع می‌کند و 
من [تاکنون ] ۳۰ هزار بار طلوع آن را مشاهده کرده‌ام. 

رسول خدا ع پرسید: هرگاه آن ستاره را بنگری» می‌شناسی ؟ 

جبرئیل گفت: چگونه [ممکن است ] آن را نشناسم! 

پیامبر عَبٍ فرمود: ای علی» عمامه از پیشانی‌ات بردار. چون علی 1 عمامه را 


برداشت. جبرئیل آن ستاره را در پیشانی علی لا دید. 


۱. روضة العارفین. 


حدیث (۱۸) ۱۶۱ 


زیاد آوری ] 
می‌گویم : این خبر از اخبار مشهور است. چند تن از اصحاب ما آن را در 
کتاب‌هاشان نقل کرده‌اند. 
محمّد کاظم آزری بغدادی لْ در قصیده هائیهاش بدان اشاره دارد» آنجا که 
می‌سراید: 
واسأل البیَء نینک مه انس ها دی تباها 
وضو علامة ان تاکیك قاشال روخ حَبرئیل عَنهُ کف هداها 
از انبیا پپرس. آگاهت می‌سازند که او راز نبوتِ آنها است. 
و او آموزگار فرشتگان است» از روح جبرئیل بپرس که چگونه او هدایتش کرد. 
حدیث  )۱۸(‏ 
حدیث دشت ارژن با سلمان 
از احسن الکبار. اثر قشیری. ۷ 
از کتاب «احسن الکبار» (اثر قشیری) نقل است که گفت: 


۱. در «الْزریّه: ۷۸:(و در چاپ دار الأضواء سال ۱۶۰۹ هجری, ص ۱۳۳) ضبط بدین‌گونه است: 
واشأل لأعضْر القديمةّ عنه . کیف کات یداه روح غذاها 
وهو عامة الماك فاشال. روح جبرئیل عنه کیف هداها 
از روزگاران قدیم بپرس که چگونه دستانش آنها را غذا می‌داد. 
-او معلّم ملالکه است» از جبرئیل پپرس که چگونه او هدایتش کرد . 

5 شایان ذ کر است که کتابی به این عنوان به زبان فارسی نیز نوشته شد و اثر سید محمّد بن آبی زید 
بن عرب شاه حسین علوی ورامینی است. در اين کتاب. دلائل ائمّه 94 و احوال و فضائل و 
احتجاجات و معجزات و تاریخ تولد و وفات آنان 22 و... بیان شده است . کتاب ۷۸ باب دارد و 
در سال ۷۶۰ هجری نگارش یافت. این کتاب را علی بن حسن زواری خلاصه کرد و با افزودن 
ملحقات و زیاداتی آن را «لوامع الأنوار» نامید (معجم ما کتب عن الرسول واهل بیته صلوات اله 
علیهم ۹: ۳۱۱ رقم ۲۳۹۲۰). 


۱:۲ صحيفة الأبر ار (جلد_هنتم) 


اد مرالممنین 1 قاعداً علی سطح بت یال وطبا وَهو لا ال ان سیم 
وعشرین. ولا اد فی ضخن درل هل 32 با من 
لرّطب. 

ققال سَلمَان: مازخنی یا علیْ وان شیم کبیژ نت شاب حَدْ السَن ۱ 
رو وَمَنْ خلسك ها من الاسد؟ 

قال: ولا سمع سَلمَاْ لك فرع وقال: آخبزنی: کف دلك ؟ 

ال ی :نك کنت واتفاًفي وسط الماء رغْ من الأسد عند لك نت 
ید بالدذغای وَسَالتَ له عر وج نیک من اسنجیت دوک 

قذ کنث آن ذ د2 أمر فی لک السّخرای فآنا ذلك الارس الذی کانٌ ره 
َلی کیفه والسیِف بییه, فجَوذث الکیف وضونث الاسَه مه بطقین 

ال سَلْمَانْ :ان لک عَلامَة ری 

ال مد رامین 48ید واغرج من کم طاقة وزد طری وقال: ذء 
دی التی َدیتها لک ارس فی ذلک المکان. 

قال: فلا ری سَلْمَانْ ذلک ادا یر واذا بهاتف پنادیه: ای امض الی 
سول له افضض عَلیّه قصْتك. 


قال: فعضی سلْمَانْ 4 الی سول له وجََل یفص عَلیّه فص ویو : یا 


سول الله. ای قرأتْ نك فی الانجیل ورسخ خَبك فی قلبی. وَترَكُت جمیع 
الادیان غیر دینک . وک أخفی ذلک من آبی. وَلمّا وف عَلی لك منی أَراد قْلی 


حدیث 0۸ ۱:۳ 


لاْمال الصَعبة منیب 
ففرزث منه بذک الی آن وَقغث فی بَادية رنف بها ساعة. وَعَرض لی 

اختلام. وم اه سزث الی ین منرت ثیابی وا الْعَاء لسن 
الجتابة. وا نا أسد قذ طلع من َاحيَّة وَجَاء خی وَقّف علی پیابی. 

تا ذلك. فرع مه وَجمَلتْ أَذمو وضع اسان الا بز الاسن: 
و نا بقارس قَذ طعٌ. فضوب الاسذ بسیفه فده پیضفیّن؛ فحَرجت آنا من الما 
انیب عَلی رگابه أقبل 

وان لفْضل فضل الزبیع وَالسَحراء مُتَمل علی الوَرد وحن فعَمَدت 
لی طاقَد وزد هام ولا لها مئی غاب علی. فلم آر بل ند الک ین 
ولا 

فد جَاءث عَلی هذه لواقعَة بضع وثلات مائة سَتة. ولم أَفْضضه ند آخد. 


ود نی الان بذلک این عم علی ی آبی طالب لفد. 

ال سول ال :یا سَلمَانْ لیس بعجب من آخی؛ قای قذ ری مه 
ی ۱ 

الما لا آسری بی ای السْماء وَبلنتُ سذزّ هی تخلف علی جَبرنیل 
فعریشث لین عزش ری . نا ّاجینی ال تغل وأن ناجیه ولد ناس واقف 
دامی. فتظرث وَاٍذا هو لیب آبی طالب . 

ولما رجَفث الی الازض دخل عل ومع نی بموامب زبي وعتایاته 


لی. ثم جَعَل بُخبرنی بجمیع ما جری بینی وین زبی من الکلام. 


1۳13 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


طلغ اسلا لح نالا لو ء مد هد دم اآلی الان 
لا لَا ع و الْي نجاة ین دلك ۲۰ 

میرالمومنین مق بیست و هفت سال داشت» روی بام نشسته بود و خرما 
می‌خورد و سلمان در صحن خانه نشسته بود و خرقهاش را پنهمی‌زد. علی 1 
هسته‌هایی از خرما را سوی سلمان پراند. 

سلمان حفت این علی+ جوالن و کم سی و سال» وبا من پپرمره کسو ی 
می‌کنی ؟! ۱ 

علی ذ فرمود: ای سلمان» خودت را بزرگ و مرا کوچک پنداشتی؟! آیا 
دشت آرژن را از یاد بُردی ؟! چه کسی تو را آنجا از کام شیر رهانید؟ 

سلمان چون این سخن را شنید» هراسید و گفت: باخبرم ساز ماجرا چگونه 
بود؟ 
علی لثٍ فرمود: در میان آب از ترس شیر ایستاده بودی» دست به دعا برداشتی 
و از دای طّق خواستی تو را از آن شیر نجات دهد و دعایت مستجاب یت 

ین من بودم که آن زمان در آن صحرا می‌گذشتم» من بودم آن سواری ** ذ؛ 
بر موش و شمشیر دردست دافت. شمشیرر دآوردم و پر شیر زدم و آن ردو 
نیم کردم و از کام آن نجاتت دادم: 

سلمان گفت: این ماجرا نشانة دیگری هم داشت! 

مرلمزمنین ن دستش وا کشید و از آستین دستة گلی تزهدرآوره و فد 
این دستذ گل هدی‌ای بود که به آن سوار -در آن مکان -هدیه گرذک: 


سا ات خی وت ت رکه 


۱ در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیت (۱۸) ۱:0۵ 


چون سْلمان این نشانه را دید حیرتش افزون شد! ناگهان هاتفی نداد داد: ای 
شیخ» سوی رسول خدا ءیٌْ برو و قصه‌ات را برای او باز گوی. 

سلمان 4 سوی پیامبر 9 رفت و ماجرا را برای آن حضرت بیان داشت و 
گفت: ای رسول خدا, وصف تو را در انجیل خواندم و مهر تو در دلم جای 
گرفت و جزدین تو. همة ادیان را وانهادم . این عقیده را از پدرم پوشاندم چون 
به آن پی برد. خواست مرا بکشد. لیکن رحم بر مادرم او را از اين کار بازداشت. 
برای قتل من نیرنگ به کار می‌بست و چاره می‌جست و مرا به کارهای سخحت 
وامی‌داشت و انجام آنها را از من می‌خواست. 

به همین خاطر از دست پدرم گریختم تا اینکه در بادیة آرژن درآمدم و ساعتی 
در آنجا خوابیدم و محتلم شدم. چون از خواب برخاستم به چشمه‌ای که در آنجا 
بود رفتم, لباس را درآوردم و در آب درآمدم تا غسل جنابت کنم ناگهان شیری 
را دیدم که از ناحیه‌ای برآمد و به راه افتاد تا اینکه روی جامه‌ام ایستاد. 

چون آن را دیدم. هراسیدم و به دعا و تضرّع پرداختم و نجات از آن شیر را 
مسثلت کردم ناگهان دیدم سواری نمایان شد» شیر را با شمشیر زد و دو نیم 
کرد. از آب درآمدم و روی رکابش افتادم و آن را بوسیدم. 

فصل بهار بود و صحرا گل و ریحان را در برداشت. دستهٌ گلی چیدم و به آن 
سوار هدیه دادم چون آن را از من گرفت از چشمم ناپدید شد و پس از آن» عین 
و اثری از او ندیدم. 

بر این ماجرا سیصد و اندی سال گذشت و آن را برای آحدی بازنگفتم» اکنون 


پسر عمویت علی بن آبی طالب آن را به من خبر داد. 


۱۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


رسول خدا علٌ فرمود: ای سلمان. از برادرم این کار عجیب نیست 
عجیب تر از این را من از او دیده‌ام. 

اي سلمان؛ چون به آسمان بالا پرده شدم و به «سدرة المنتهی» رسیدم. 
جبرئیل از همراهی من باز ایستاد. به عرش پروردگارم بالا رفتم در همان هنگام 
که خدای متعال با من و من با او نجوا می‌کردم؛ ناگهان شیری را دیدم که پیش 
رویم ایستاده است. نیک نگریستم» دیدم آن شیرء علی بن آبی طالب است. 

چون به زمین باز آمدم علی بر من درآمد و سلام داد و به مواهب و عنایت 
پروردگارم به من» تبریک گفت» سپس مرا به هم سخنانی که میان من و خدا 
جریان یافت. خبر داد. 

ای سلمان بدان که هیچ یک از انبیا و اولیا از عهد آدم تا الاآن -به بلایی 
گرفتار نیامد مگر اینکه علی او را از آن بلا نجات داد. 

دفع وحشت از این خبر 

میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: ضعفا از امثال این حدیث 
( و حدیث پیش از آن) به وحشت می‌افتند و به خاطر کوته فهمی‌شان از معرفت 
اسرار اولیای خدا. کمتر بدان تن می‌دهند با اينکه به حکم تواتر اخبار شیعه 
و ستّی. به سبقت آفرینش انوار آنان 98 بر سایر خحلق -به روزگارهای فراوانی - 
اعتراف دارند و اینکه آنان 22 به فرشتگان -در ابتدای خلقشان - تسبیح و تهلیل 
آموختند. 

کاش می‌دانستم برای کسی که قبل از حلق آفریده شد. چه مانعی هست که در 


هر زمانی برای هرکه بخواهد ظاهر شود مگراین توهم که با وجود بودن نطفه‌ای 


دفع وحشت از این خبر ۱۷ 


در صَلب پدران و رحم‌های مادران. چگونه ممکن است به صورت انسانی 
راست قامت پدیدار شود ؟! 

این پندار -نزد خردمندان -از زشت‌ترین توهُمات است ؛ زیرا کمتر چیزی که 
در جواب می‌توان گفت این است که: خدایی که او را نطفه‌ای در صلاب و 
آرحام قرار داد (پس از آنکه در عالم انوار نوری تام الخلقه بود. خدا را با 
زبان‌های قدسی - تسبیح و تقدیس می‌کرد) آیا نمی‌تواند او را - هرجا که 
بخواهد -به صورت بشری راست و درست بنمایاند؟! شما را چه شده است ؟ 
چچگونه حکم می‌کنید ؟! ۷ 

افزون بر این - پیش از اين -اشاره کردیم که انوار پاک آنان با دیگر مردمان 
مقایسه نمی‌شود. آنان فراتر از حدود بشری‌اند لباس آدمی را پوشیده‌اند تا خلق 
را به کمال رسانند» طوری از طورء و حذّی از حد و مکانی از مکانی» آنان را باز 
نمی‌دارد؛ زیرا آنان بر این حدود سیطره دارند. به هر حدّی و در هر حذی و در 
هر مکانی که بخواهند, ظاهر می‌شوند. شأنی از شأن آنان را منحرف نمی‌سازد. 

آنان 134 در همان حال که نطفه‌ای در صلب‌ها و رحم‌هایند, اگر بخواهند در 
هزار مکان ظاهر می‌شوند. بی‌آنکه آن ضلب‌های پاک و آرحام پا کیزه از آنها تهی 
گردنك. 

زیرا همة این حدود. از زیادی انوار آنها آفریده شدند و آنچه آنان آن را 
جاری ساختند بر آنها جاری نمی‌شود. 


آنان لول اسیر یک قید و بند نمی‌گردند به گونه‌ای که نتوانند آن را وا کنند؛ 


.4 تضمین آيةٌ ۶ سورءةٌ صافات و ۳۷ سور قلم و ۳۵ سور؛ یونس: ما لک یف تَحْکُمُونَ‎ ٩ 


۱:۸ صحيفة لأبرار (حلد هفتم) 


ژیرا همه فیود ملک آنها و به دست آنهاست» چراکه آنان دست [قدرت ] 
خدایی‌اند که ملکوت هر چیزی به دست اوست و مالک هرگونه که بخواهد در 
ملک خویش تصرف می‌کند. 

خلاصه. وجود آنان اج9 نسبت به این حدود؛ وجود هیولایی است. به 
صورت مخصوص. مقیّد نمی‌باشد که نتواند از غیر خود پا فراتر نهد ؛ چنان که 
حال سایر خلق ( که تحت اسارت این حدودند) بدین گونه است. 

از این رو امیرالمومنین ‏ بعد از مرگ نزد جنازه‌اش حضور یافت با اینکه 
تابوت نیز از (جسد ] آن حضرت تهی نبود. این ماجرا با جسد مثالی (به معنایی 
که طایفه‌ای از اهل ظاهر پنداشته‌اند) نبود. 

این نکته را بفهم و در آن بیندیش و عظمت خدا را به اندازژ عقلت 
اندازه گیری نکن که از هلاک شدگان می‌شوی. 

بدان که پرده برداشتن از حقیقت این اسرار (به گونه‌ای که برای اکثر مردم 
آسان و گوارا باشد) مستدعی آوردن مقدمات و آماده سازی کلماتی است که 
امثال این کتاب که برای گردآوری اخبار است - گنجایش آن را ندارد فقط به 
بعضی از بیان در بعضی مقامات اشاره می‌کنيم تا فتح باب تفکر برای صاحبان 
استعداد باشد. 

امّا جاهلان را شنیدن آمثال این کلمات جز وحشت و رمندگی نیفزاید» 
«َاُْم مر متفر * فرَتْ من قَسوَرة 4:" گویا گورخرهای رمنده‌اند که از 


[ترس ] شیر گریزان شده‌اند. 


۱. سور مدُر(ع۷) آیات ۵۱-۵۰ 


۱:۹ )۱٩( حدیث‎ 


گویامی‌نگرم که آنان پس از شنیدن این کلمات. شمشیر عناد را برفرازند و با 
زبان تند و تیز بر من بتازند و صاحب آن را به ارتفاع در حق آل رسول مهم 
سازند. 

من در این زمینه به قول شاعر تمثل می‌جویم و می‌گویم: 

علی نَخْْ الوافي من مراضیهَا وما ی ادا نم یمهم ابقر 

- بر من است که قافیهها را از جاهای خودش درآورم: اینکه گاو نمی‌فهمد تقصیر من 

)۱٩۹( حدیث‎ 

سیر علی:3 به بعضی از بلاد و دنبال کردن غمر او را در اين گردش 

المحتضر اثر شیخ صالح» حسن بن سلیمان ّ. 

حسن بن سلیمان #: می‌گوید: بعضی از علما -در کتابش -از جابر بن عبداله 
انصاری آورده است که گفت: 

ار رامین مان یر في کل له جُمعة ای ظامر الدينة ولا یلم 
َحَد ین یَْضی. قال: فبقی علی ذلك ره من رما فما ان فیعض اللیالی. 
قال مرب لطاب لد من آن آخرج وَأبْصر ین یَمضی عِیْ بُن آبی طالب. 

قال :قح له ند ناب الَدینة نی خَرح ومضی علی عادته فتبعه عم وان 
َصلٌ ال ده عطيمة ذات تْل وج میم زیر 


۱. در «المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر ۲: ۸۷۰ این بیت بدین گونه ضبط است: 
علی نحت القوافی من معادنها . وما ی بأن لا تفهم البقر 
-بر من است که قافیه‌ها را از معادن آن درآوم اينکه گاو نمی‌فهمد به من ربط نمی‌یابد. 


1 صحیفه را جلد هن 


من یز امین 0 دَخَل الی حدیقه فیها ماء خاره فوضّا ووقف بَين 

الخٍ بْصلی لین تضی من ال 

وم مر اه ام 

وی و وت عاد الی المَدیتة: حتن حتو 

سول للع وضاین معه الفچد, 

فانیبه ی منین لا فی موضعه. فلا بح ری موضعا 
یرف وقزما لا یرهم ولا یَفرفوه فوقف علی رجُل مهم فقال رل : من 
ای انش وی آیم ت* 

فقال عم من رب مَدينةالرول و 

ققال اج مرك وَأبصر ی قی, تقو 0 

ال : ها الّذی أَولَه لک. 

قالالرجْلْ :من خرَجَت من الَدیئة؟ 

قال : البَارحة 

قال له: اسکُت. لایَسمَ لاش منک ها ففتل آَ یقولون ها مَجنونْ. 

فقال الرَجْلْ : حَدنی کیف حالک وَمَجیْك الی هام 

ال مر ان لیب ی طالب نی کل للجم زج من التدیة ول نم 


و مه 


ین یی مر ۳ تم وه رب بْصرأَْنَ مْضی فوَصَل 


2 ۶ 


الی هاهتا فوقف بَصَلّي وَنفث لا أد دری ما نع 


5 در «المحتضر». «انظر ی شيء تقول» ضبط است؛ در «بحار) آمده است: آبصر ما تقول ؟! 


۱۱ )۱٩( حدیث‎ 


ال له رل : ادحُل هذه المَدينة رام اطع امک الی لیِلة 
الجَمْعة 3 جنت مها رل الذی جَاء ك. 
فا و الشدیگ آرند عن مسر تین فافا ریا من رأی المَدينة وی 
سول له تک به زور (وفی ان نرق مَنْ آسی بك» فقو ٩‏ ۹ 
جَاء بك فی بَفْض للة من المَدينة 

فَدَخَل عم الی المَدية ریات کم نو ظالمی هل بیّت مُحَمّ ز 
یونم بأسمَانهم واحداًواحدا وکلْ صَاحب صَِاعة ول لک وَمو علی 

مه سمع مر لك ضاقث علیه الأض بما رخبث وطالث هلبم تن 
جَاء له لجْمْعَةَ ال ذلك المَکٌان. 

فوصل أمیرالمومنین ‏ له ات فد عم یره خی مَضی مُفظم 
الیل وَفرغْ من صلاته و هم بالزجوع. 

مه مر خی وصلا محر الی الدیثة. فدخل | المَنجد 
وصلی خلف سول له 

وصلی مر نضاً مات الب تال عم وقال :ین گنت أَسبوعاً ترا 
عندنا؟ 


فقال ۶ عفد تا وشول الله .کانمن شأنی کذا وکذ. وق علیّه ما جر ی له. 


للع : لا تنس ما شَاهَدت بنظرك. 


۱ . در «المحتضر) آمده است: به وروی وضول آلت... 
۲ در «المحتضر) آمده است :نی آمیالمومنین 1 ی اد 
۳ در «المحتضر» .فجَعَل عَمّر ...» آمده است؛ در «بحار» «فکان عمّر...» ضبط است. 


۱5۲ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


قلما سالهُ من اه عن ذلک. قال: ند فی سخربنی هاشم !00 

جابر می‌گوید: امیرالمومنین 1 هر شب جمعه از مدینه بیرو می‌رفت وهیچ 
کس نمی‌دانست کجا می‌رود. برهه‌ای از زمان بدین منوال گذشت. در یکی از 
شب‌ها عم بن خطاب گفت: باید [از مدینه ]| خارج شوم و ببینم علی بن 
آبی‌طالب کجا ره می‌سپارد. 

راوی می‌گوید: عمّر در دروازة مدینه نشست تا اینکه علی ی طبق عادت» 
بیرون آمد و رفت. عمّر آن حضرت را دنبال کرد هرجا علی ل گام می‌نهاد. 
عم پایش را در جای قدم او می‌نهاد . اندکی نگذشت که امام ث به شهری بزرگ 
رسید که دارای نخل و درخت و آب فراوان بود. 

سپس امام مث به باغی که در آن آب جریان داشت درآمد. وضو گرفت. میان 
نخل‌ها به نماز ایستاد تا اینکه بیشتر شب سپری شد. 

و اما عمر: خوابید. 

چون امیرالممنین لثٍ نمازی را که می‌خواست خواند, به مدینه بازگشت و 
نماز صبح را پشت سر رسول خداعٍ گزارد. 

عَمّر از خواب برخاست و امیرالمومنین را در جایش ندید. چون صبح شد. 
سرزمین و قومی را دید که آنجا و آن مردم را نمی‌شناخت و آنان نیز او را 
نمی‌شناختند. کنار یکی از آنها ایستاد. آن مرد پرسید: از کجایی؟ و از کجا 
آمده‌ای ؟ 


عم گفت: از شرب شهر پیامبر عم آمده‌ام. 


۱. المحتضر: ۱۳۶-۱۲۱ حدیث ۱4۵؛ بحار الأنوار ۳۰: ۰۳۳۵-۳۳۳ حدیث ۰۱۵۷ 


۱۳ )٩( حدیث‎ 


آن مرد گفت: در امر خویش تأمل کن و نیک بنگر چه می‌گویی! 

عُمّر گفت: ماجرا همین است که برایت گفتم. 

آن مرد پرسید: کی از مدینه خارج شدی ؟ 

عمّر پاسخ داد: دیشب . 

آن مرد گفت: خاموش ! مبادا مردم این سخن را از تو بشنوند وگرنه تو را 
بکشند يا می‌گویند این مرد دیوانه است. 

عم گفت: آنچه را می‌گویم حق و راست است. 

آن مرد پرسید: حال خود و چگونگی آمدنت را به اینجا برایم بازگوی. 

عُمَر گفت: علین بن آبی طالب» هر شب جمعه از مدینه بیرون می‌آمد. 
نمی‌دانستم کجا می‌رود. چون این شب جمعه فرا رسید او را دنبال کردم 
و با خود گفتم می‌خواهم دریابم کجا می‌رود به اینجا رسیدیم. او به نماز ایستاد 
و من خوابیدم و ندانستم چه کرد. 

آن مرد گفت: به این شهر درآی و مردم را ببین و تا شب جمعهٌ آینده روزها را 
سپری سازء تو را به جایی که از آنجا آمدی نمی‌برد مگر شخصی که تو را به اینجا 
آورد. میان ما و مدینه بیش از مسیر دو سال راه است. ما هرگاه کسی که مدینه و 
رسول خداء را دیده است» ببینیم» به او تبرزک می‌جوییم و زیارتش می‌کنیم 
(و در زمان‌ها کسی که تو را آورد می‌بینیم) ( تو می‌گویی که در پاره‌ای از شب» 


تو را از مدینه [به اینجا ] آورد! 


۱ عبارت داخل پرانتز» ترجمة متن بحار است که در دستِ خحط مولف ۶ نیز هست. در 


«المحتضر) وجود ندارد. 


۱ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


عم به آن شهر درآمد. دید همه مردم ظالمان به اهل بیت محمّد عٍ را لعنت 
می‌کنند و یکایک آنها را به اسم نام می‌برند و هر صاحب حرفه و صنعتی در هر 
حالی که به کار خویش مشغول است. آن را بر زبان می‌آورد. 

چون عَمّر این لعن را شنید زمین با همه فراحی‌اش بر وی تنگ گردید و 
روزهای هفته گذشت تا اینکه شب جمعه رسید و به آن مکان آمد. 

امیرالمومنین ٍ طبق عادت رسید. عمّر نشست و در انتظار ماند تا اینکه 
بیشتر شب سپری شد و امام 9 از نماز فارغ شد و قصد بازگشت کرد. 

عُمَر» آن حضرت را دنبال کرد تا اینکه نماز فجر به مدینه رسیدند. 
امیرالممنین م3 به مسجد درآمد و پشت سر پیامبر علٌْ نماز گزارد. 

عم نیز همین کار راکرد. پس [از نماز ] پیامبر ء به عَمَر رو کرد و فرمود: 
این هفته کجا بودی؟ تو را نزدمان ندیدیم! 

عمّرگفت: ای رسول خداء ماجرایم چنین و چنان بود و آنچه را بر او گذشت 
برای پیامبر بیان داشت. 

پیامبر عُْ فرمود: آنچه را با چشم دیدی از یاد مبر. 

چون کسانی از عَمّر در این باره پرسیدند. گفت: سحر و جادوی بنی هاشم 
در من اثر کرد! 

حدیث (۲۰) 
صعود امام علی 1 به آسمان برای داوری میان فرشتگان 
تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم 4 
فرات ۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد ابوالقاسم عبداله بن محمّد بن هاشم 


حدیث (۲۰) ۱5۵ 


الدوری"-به طور مُعَْعنَ -از محمّد بن علی از پدرانش که گفت: 
بط جتنیل علی الّی هو في منزل مس فقال + مد ال لا ین 

مَاْکة السمَاء لرّابَة یاون فی شیء خی کته الجدال فیهم. 

هم من اْجنْ من قزم الیش لین لاله في کناب :الیش کا نان 
لفق عن آفر ره 0.6 

قح ال تعالی الی الماک قذ کر جدالکُم فتراضوا بخکم من الا مین 

الوا اگم مت 

خی له هم یمن ترضون من امه مخ ؟ 

الوا : قد رَضیتا بعلی پن آبی طالب. 

هط له ملک من ملک السماء انیا بساط اکن قبط غلی الب 

دعا ای بع آبي طالب ده عّی البساط وَسئدَه ۳ بل ریکتین ثم 
تفل فی فیه ثم قال ای له تب وعیر خجتك بینخبت. 

تم عَرحَ به الی السَمَاء. ذ فلمّا رل ۳ قال :یامد له یرک السلام ول 
لك: «رقغ درجات مَنْ تقاء وق کل ذی علم علیمٌ 4 0:۵ 


۱ سوره کهف (۱۸) یذ ۵۰. 

. در مآخذ «وَسُده» ضبط است. 

. در «بحار ۳۹: ۱۲۱) همین‌گونه ضبط است. لیکن در «بحار 1:1۰ آمده است: فاذا رل ... 
. سوره یوسف ( ۱۲) آی ۰۷۲ 


س. ست مم ی 


. تفسیر فرات کوفی: ۰۱۹۹ حدیث ۲۵۸؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱7۱ حدیث 6(و جلد ۰7۰ ص ۹۵- 
تِ 


۱۹ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


در حالی که پیامبر ‏ در خانة مُ سلمه بود» جبرئیل بر آن حضرت فرود آمد 
و گفت: ای محمّد. گروهی از ملائکة آسمان چهارم در چیزی مجادله دارند تا 
آنجا که جدال میان آنها -در آن -بالا گرفت. 

آنان از جن‌اند از قوم ابلیس که خدا در کتابش می‌فرماید: «ابلیس از جن بود 
از امر پروردگارش انحراف یافت». 

حدای متعال به ملائکه وحی فرمود: بگو مگوی شما فراوان شد. به داوری 
یکی از آدمیان تن دهید تا میانتان حکم کند. 

گفتند: به داوری شخصی از أمّت محمّد ع خشنودیم. 

خدای سوی آنها وحی فرستاد: به چه کسی از امّت محمّد رضایت می‌دهید ؟ 

گفتند: به داوری علی بن آبی طالب راضی‌ایم . 

خدا فرشته‌ای از فرشتگان آسمان دنیا را با فرشی و دو تخت فرود آورد. وی 
بر پیامبر فرود آمد و او را از ماجرا با خبر ساخت. 

پیامبر مر علی بن آبی طالب را صدا زد و او را بر آن فرش نشاند و به آن دو 
تخت تکیه‌اش داد» سپس از آب دهان خویش در دهانش نهاد» سپس گفت: ای 
علی. خدا دلت را پایدار سازد و حجتت را پیش چشمت قوار دهد . 

سپس علی ال به آسمان بالا برده شد. چون امام لْذ فرود آمد. فرمود: ای 
محمّد. خدا سلامت می‌رساند و می‌فرماید: «درجات هرکه را خواهیم بالا 


<< ۸۱ حدیث 0۷). 


شایان ذ کر است که متن این روایت با متن «بحار» تطابق دارد. 


حدیث (۲۱) ۱5۷ 


حدیث (۲۱) 
صعود علی! به ملاً آعلا 

شرح زیارت جامعة کبیره اثر شیخ آحسائی:. 

شیخ بزرگوار و علامة ما. شیخ آحسائی نت با حذف اسناد. از مقداد بن آشود 
نقل می‌کند که گفت : 

ال لی مَزلای یم اثبی بسیفی. فَأه بو فوضعه عَلی کته تم تفع الی 
السمّاء ونر له خی غاب عَنْ عینی. 

لما ان لب الظهن ول وسیله یقطر ما 

فقل: یا مولای أَْم نت ؟ 
ال :سا فی الملاًالأْغلی اختصمَث * رها 
لت : با مولای. وَأمر لملاالأعلی ایک ؟! 

لاله بافخ ادشوی انا الل علن خلقه فن * شتوانه زا رش وتا ی 
اسَماء مك بَخطو قتما الا باذنی . وف یرتاب لو ؛ ۵ 

مقداد می‌گوید: روزی مولایم به من فرمود: شمشیرم را بیاور. آن را آوردم. 
امام 1 شمشیر را به زانوان نهاد» سپس به آسمان بالا رفت و من او را 


۱ در «اثبات الهداة» «فی السماء» ضبط است. 

. در «اثبات الهداة» آمده است: ان نفوساً مر الملاً لأعلی احتصمت, فصَعدت ... 
. در «اثبات الهداة» «من» ضبط است. 

. اثبات الهداة ۳: 4۹٩‏ حدیث ۲۳۰؛ مشارق آأنوار الیقین: ۳۶۵-۳۶6. 


کت ات ام 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


نزدیک ظهر بود که آن حضرت فرود آمد در حالی که از شمشیرش خون 
می‌چکید . 
پرسیدم: مولایم کجا بودی ؟ 
فرمود: نفوسی در «ملاً اعلا» (فرشتگان آسمان بالا) با هم درگیر شدند. بالا 
رفتم و آن را پاک ساختم . 
پرسیدم: مولایم» امر «ملاًعلا؛ با توست؟ 
فرمود: ای فرزند آسود.من حجّت خدا بر خلق در آسمان‌ها و زمین اویم. 
هیچ فرشته‌ای در آسمان. بی‌اذن من قدمی از قدم برنمی‌دارد. و دربارُ من است 
که باطل گرایان به شک می‌افتند . 
حدیث (۲۲) 
زنده ساختن بهودی در بَرّهوت به درخواست پسرش و سوال وی 
از گنج پدر 
مدينة المعاجز اثر سیّد هاشم بحرانی . 
از حافظ برسی !از امام رضانق از پدران پاکش 2۸ 8 روایت است که: 
نوا با الی آبي بر فی ولایته وال ان آبي قذ مات وخلف "کنوزا ول 
یذ زین می. فان آطهزتها کان لک نها یمین ثلث ولی لت وال فی 


2 
۱ در «مدينة المعاجز» «قد خلف» ضبط است. 


حدیث (۲۳) ۱۹ 


فجَاء ومأَله فقال نه: اب 0الی بلد امن واسأل عَن وابی بَرَمُوت 
ِحَضرَموت. حضَرّت الوّادی فابنلش هل الی غروب الشمس. فسباتيك 
رین سود ماقیژها شب , 0 اف باسم آپيک وق :یا فلا آتا سول 
ی * ال ۳ .له يمك اس 26 عن الکنوزفََهُ ید علی مها 

فعضی الودی ای ان وَاسیلٌ علیالوابي وفعة .وا بالفزنان 
ذ بل . فنادی باه فأَحَاَ وال : وَیْحک. ما دمک علی هذّا الموّطن وَهوّ من 
مَوَاطن الّار؟! 

فقال: فی مَوضع کَذا وکذا فی حانط کذّا. ثم قال له : یلك | اب دی مُحَمّد 0 

نم ضرف افان ورجع ود فوجد کنر من ذهب وکنرا ین نتفر 
میا رجا به ال أَمرالمُومنین فا ور یو :ادن لا هلومحم 
سول له ود لا لك (ظ 16رَصی سول له وه رامین حَا کم 


هر و م2 


سیمسست . 


۱ در «مدينة المعاجز»» «رح» ضبط است . 
۲ در «مدينة المعاجز» «تنعب» ضبط است . محقق کتاب خاطر نشان می‌سازد که در مأخذ «تنغب» 


آمده است . 


4 


. در «مدينة المعاجزه آمده است: آنا رسول وصی رسول الّه ... 

. در «مدينة المعاجز» , «فاسأله» ضبط است. ۱ 

در «مدیث المعاجره آمده استت؛ وا بالقرانین قل آقبلا... 

1 در «مدينة المعاجز» آمده است : وقال له: یا ويلك. اب دین محمّد» تسلم ... 


ی 


۱3۰ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


ده هی لك فاضرفها 0 خی شنت. فأنت وه فی العالمین 9 

در زمان ولایت ابوبکر. یک بهودی پیش او آمد و گفت: پدرم مُّرد و 
گنج‌هایی را برجای نهاد و پیان نداشت آنها کجایند, اگر آنها را آشکار سازی» 3 
آن مال تو باشد و ۵ برای مسلمانان و برای من؛ و به دین تو درآیم. 

ابوبکر گفت : غیب را جز خدا نمی‌داند. 

بهودی پیش عُمّر آمد و سخن خویش را بازگفت. عمر همان جواب ابوبکر 
را به او داد. سپس او را سوی علی ‏ رهنمون ساخت. 

یهودی نزد علی لا آمد و خواسته‌اش را گفت. امام اث به او فرمود: به 
سرزمین «یمن» برو و وادی «برهوت» در «حَضرّموت» را پپرس. وقتی به آن 
وادی رسیدی تا غروب خورشید در آنجا بنشین» دو کلاغ سیاه که منقارهای چند 
شعبه دارند. ("می‌آیند, نام پدرت را صدا بزن و بگو: ای فلانی» من پیک علی 
سوی توآم با من حرف بزن» وی با تو سخن می‌گوید. از گنج‌ها بپرس. جای 
آنها را به تو نشان می‌دهد. 

بهودی به یمن رفت و به آن وادی راهنمایی شد و در آنجا نشست. ناگهان دو 
کلاغ پیش آمدند. بهودی پدرش را صدا زد پدرش جواب داد و گفت: وای بر 
توا چه چیز تو را به قدم در این مکان واداشت اینجا از مکان‌های دوزخ است! 


یهودی گفت: آمده‌ام بپرسم گنج‌ها کجایند ؟ 


۱. در «مدينة المعاجز» آمده است: وهذه الهدیّ فاصرفها .... 

۲ مدينة المعاجز ۲: ۶۷-17 حدیث ۳۹۳؛ مشارق انوار الیقین : ۰۱۲۸ 

۳ براساس واه «تتعب» (که در مدينة المعاجز هست) ترجمه بدین‌گونه است: دو کلاغ سیاه 
قارقارکنان می‌آیند . : 


حدیث (۲9) ۱۹۱ 


پدرش گفت: در فلان مکان و در فلان باغ سپس به او گفت: وای بر تو! از 
دین محمّد پیروی کن که نجات در آن است. 

آن گاه کلاغ‌ها رفتند» یهودی باز آمد. گنجی از طلا و گنجی از نقره یافت؛ 
یک بار شتر کرد و آن را پیش امیرالم ومنین اف آورد. در حالی که می‌گفت: 
شهادت می‌دهم که خداپی جز «اللّه» نیست و محمّد رسول خداست و علی 
وصی و برادر رسول خدا -به راستی - امیرالممنین است (چنان که بدین اسم 
نامیده شد). 

این بار شتر (طلاها و نقره‌ها) هدیة من به توست» هرگونه خواستی آنها را 
هزینه کن. تو ولی خدا در [میان ] جهانیانی. 

حدیث (۲۳) 
خوابیدن علین1 بر بستر پیامبرع در شب غار 
و عجایبی که در آن روی داد 

تفسیر امام عسکری ل. 

عَْ سول اه له قالّ: اما له عبَاد الم وَاْبّوا علی ما أمَر9 
سول ال من توحید ال وم الایمان ببرةمَحمٍّ سول ال وین لاد 
ولایة لب آبي طالب .۱" 
صلاتکم وصومکع ۳ وعبادنکم السالة ها ا نکم رن الم 


بر تاد 
۰2 


ولا یر 


در «تفسیر امام»» «ما امرکم» ضبط است . 


۲. در «تفسیر امام» آمده است: بولاية علی ولی اله. 
۳ در «تفسیر امام». «وصیامکم» ضبط است. 


۱2۲ صحيفة الاب ار (جلد_هنتم) 


از وَالمیقاق ؛ ؛ فمَنْ وّفی وف[ وَتفْضل بالافتضار علیّه. 0 وَمَنْ : تک انم 
یی وی 
له آحی اه 1 


2 
3 


اباجهل وَالملاً من ریش قذ دیروا بُریدون قتلک. وَأَمرك آذ ثییت مَلا فی 
مَوضمک. وال لك: ان مره مر سماعیل ایح من راهم ی الیل تا 
تسه لَفسک فداء وَروحَه لروحك وفقاءٌ. 

مرك آن تستضحب با ره فا ان آتسک وساعدل وَوازرك وئْبت علی 
ما اذل یاک کان فی لته من رانك وّفی غرفاتَا من خلصانك . 

ال سول له لعلی تا 4 آزضیت أنْ الب فلا أَوَجَد وود فلعله آ 
ییاد ریک الْجَهال یلو 3؟ 

ال :بل یا سول ال زضیث ان تکون ژوحی ونفسی فذاء لاخ تک أَز 
قریب أَو لِض الحیوانات تمتهنها نها ول أَحبّ الَْياة الا لخدمتک تفه 
مرك ویک ونستید آزیانک ونضره آضفیانک ونجاهد: آغتانک. ولا ذلك ما 


24 
حلد 5 . 


ث آنآعیش فی هذه دیا سَاعَةٌ واحد 
بل زو ال ی مین 


ال ل: یا آبا الخسن. 0اقد ‏ 29۳ 


3 در «تفسیر امام) آمده است: «وتفضّل بالافضال علیه. 
9 در «تفسیر امام) «ویقول لك» ضبط است. 
. در «تفسیر امام» آمده است: ... رضیث آن تکون روحی لروحك وقاء؛ ونفسي لنفسك فداءٌ» بل 


۳ و ۶ ِ 
قد رصیت ... 


4 


۶ در «تفسیر امام» دیا با حسن) ضبط است . 


حدیث (۲9) ۱۳ 


کلدمک:هذّا الم کون لوح افو وَقروا عَلیَ ما ال لك من توّابه فی 
دا زار لغ مغ بمثله الساممون. ولا رای بل راون ولا حطر مه ال 


شش 


رین . 
فان و له لابی کر د تیگ ی 
سب قرف بالک نت ای تخملبی غلی تأیه فتشیل عليأَناعلَاب؟ 


قال بو بر مرن اناد .نا لو عشث عَمَرالدی دب فی جَمیمها َد 


عَذّاب لا یلع مت مریع ولج نی (0وکان دك في محمّد ان لك 


نب 
3 
هب 
- 
۰ 


۳ 


بل ین یا وان میک لجمیع مالك ملوکهافي میک ول 
عالی ونیا نذا ؟ 9 5 

ال سول له :لا جرم ان اطع له علی کبک نوج ما فیهمافا ما 
جری علی لسانك جَعلک مبی بلة السَفع والبضر والرأس من الجند. ورد 
لژوح من ان کل اي وی لک وعَلیْ فوق ذلك ليَادة فضائله 
وشره ف ۵ خصّاله . 

یا آا ره اد من اد له نم لم ینک ولم یلم بل وَلم یحْسْذ مَنْ قد 


بان له باَْضیل هو معا فی الق ال .وا نت مضیت علن طرقة ها 2 


۳ + 


ملک رب نها باه یت با فک یقت لو له 
5 در «تفسیر امام» «متیح» [منج (خ) ] ضبط است . 


. در «تفسیر امام» آمده است: وکان في ذلك مَحَبتك ... 
در «تفسیر امام»» «فداوكُ» ضبط است. 


مس مم 


. در «تفسیر امام» «شریف» ضبط است . 


۱3۶ سح ابر ار (جلد_هفتم) 


انظر یا با بر فنظر فی آفاق السَمَاء فرأی آنلاکا من نار علی آفزاس منْ نار 
یدیهم رماخ من تار کل ینادی: یا مَحَمَده وا بر فی مُخالفيك لطحَطحَهمٌ. 


2 قال: ی 
قال: نسم علی الجبال. فتسَمعَهاتادی: یا مدموا بأ مرك فی آَغذانك 


ثم قال تََمْعْ علی البخار أْضرّت لحار بحضرّته رابکی اشفا و :۱9 
َامحَمد .مرا رک فی غدانك نله 

نم سمع الَماء ولا ٍض والجبال والبحاز کل ول مد وه اف را 
حول الّار لعج عن کار ولکن استخانا ات لِحَلص ابیت من الطیب 
من عباده وامانه الک بر وحلمك عنهم. 

يامد من وفی یمه َو من فانک في الجنان. من نکت فعلی نفسه 
<«ِ 

مق سول الّه ع: یا علی آنت مئی بمزلة اسَمْع ی 
الحسّد. 1 من م ارات ی المّاء البارد الی ذی ۳۹ الضّاری. " 


نم قال: یا الخسن. تفش بیزدتی ادا اک الکافرون بخاطبونک تب له 


۱ در «تفسیر امام» «أموانجها تنادي» [وقالت(خ) ] ضبط است . 
۲ در همه ماخذ «الصادي» ضبط است ( که به معنای شدت تشنگی است). «ضاری» به معنای 
حیوان درنده می‌باشد . 


حدیث (۲۳) ۱۳6 


لا جاء و جَهلٍ والقوم شاحزون موف قل هم و جَْل ۷ توا به ٩(‏ 
هو نائم لا یش وَلکن ازموه بالأخجار له بها نم اقللوة. 

فرموه أخجار تال ضای. فکشف عن زأمه وقال: اذا انم ؟ 

قرف قاذا هو لت آبی طالب اقد. 

ال بو جفل ما زیت مختو تما نا یم بل بت 
مد | 1 زد تلو بعلن دول بهلاکه .الا فا قآ یت 
فی موضعه ٍنْ کان ره یم عَله کم یم 

ال علث د: آلی ول هذا یا آا جَهّل ؟ بل ال قذ آغطانی من الق ما لو 
سم علی جمیم حفقّاء انیا ومجانیتها لصاژوا به علاء. من ار ما لز قسم 
علی جمیع ضعفاء الا لضاژواب .زین الجَاعَة الق یم علی جمع 
چبناء الا تصاژوا به شمان 0 من للم ها لز سم علی جمیع سَُهاء الا 
لصاژوا به حُکمَاء الحَلمّاء (خ) ]. 
ولا زشول له يآ 


امز فز کل 


َأن کم تنل 


یلک با نا ها !اد مُحََداً ط قد استَادَنهُ فی طریقه السَمَاءٌ والازض 
ویلك يا ابا / ی, شسل لیر ردیر والا رص 


الجبال وَالبحَار فی الاککت فبی الا نرق کم وَیداریکم وین من فی علم 


اخد 


لا خدت حدئاً حتّی ألقاة. لکان لی وَلکم 


1 در همه مأخذ همین‌گونه ضبط است. لیکن در دست خط مولف ۶ اين واژه «لا تفعلوا به» به 
نظر می‌آید و در نسخه شاگرد «لا تفعلوا به» ضبط است. 

۲ در «تفسیر امام». «صاثبة» ضبط است . 

۳ در «تفسیر امام» آمده است:... لشْعلوابه وینْجو مُحمّد ... 

ط در «تفسیر امام». «لصاروا شجعانا» ضبط است . 

. در «تفسیر امام»» اون الحلم» ضبط است. 


‌‌ 


۱3۹1 صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


له هبو منکن وخرج نیون من أضلاب أزحام گافرین و گافرات. أَحَب 
له تعلی أنْ لا بطم عن کرامته باضطلامهم. ولا ذلك لالم ریک : 

ده هو« نی وانتم لاه 4 0 یوک الی طاعته وم کول 
کم فک فطع معاذیرگم. 

فقصب رترب جشام. فقصضده بسیقم. فزای الجال فد آفبلث بقع 
َلیه. والاض قد ام لتخسف بی وَرأی أَواج البخار نو مقبلةًكُفرقهٌ فی 
[_ِ_ ری السَمَاءانْحطث لقم عَلیه. شقط سه وه مللیا علیه واختمل: 
وولو جَهل: دثربه [دیربه (خ)] لصف هاجث به. رید رید آن یب عَلی مَنْ 
مه نز 

فلا القی سول الله ع مَع عَ قال: یا ی له رفع صونك فی 
مخاطییک ایا جهل یال ول لجان .۳ تال من فیها من رن وانخور 
الحتان: مَنْ ها الْمتَمضب لمحمّد اذ قذ کب وَمجرُوه؟ 

قیل هم : هذا لبنت [النائب(خ) ]له علی فزاشه 7 جع تسه تسه وقاع 


وَروحَه لژوحه فداء. 


ال الحرَانْ والحور الحسانْ: یا ربا فاخعلنا ره 

َقالت الْحووّ: اقلا تساع: 

ال ال ۰ وین یاه فوبن باه ید قمع 
۱ سور؛ محمد 6( ۷؛) یه ۳۸. 


۲ در «تفسیر امام»(و نیز در «بحار»)» «َبلعهُ الی الجنان» ضبط است . 
۳. در «تفسیر امام» آمده است: هذا النائب عنه والبائت علی فراشه. 


حدیث (۲9) ۱۷ 


قالوا: بلی ریا وسَدن +0 

از رسول خدا نع روایت است که فرمود: ای بندگان خداء پرهیزکار باشید و 
بر آنچه رسول خدا امر کرد (یگانگی خداء ایمان به نبرّت محمّد -رسول خدا - 
اعتقاد به ولایت علی بن آبی طالب) ثابت و استوار بمانید. 

نماز و روزه و عبادت گذشته‌تان شما را نفریبد؛ چراکه اگر با عهد و میثاق 
الهی مخالفت ورزید, شما را سودمند نمی‌افتد. هرکه به پیمان الهی وفادار ماند 
[در برابر آنها ]وفا می‌بیند و از فضل و عنایت خدا بی‌نصیب نمی‌ماند. و هرکس 
این پیمان را شکست به زیان خود دست بازید» و خدا عهده‌دار انتقام از 
اوست؛ همانا اعمال وقتی ارزشمندند که نیک فرجام باشند. 

این سخن. سفارش رسول خدا عٌ به هر یک از اصحابش بود و هنگامی که 
راهی غار شد آن را وصیّت کرد. 

وحی آمد که: ای محمّد. خدا تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: ابوجهل و 
گروهی از قریش نقشة قتلت را ریخته‌اند. خدا امرت می‌کند که علی را در جای 
خویش بخوابان و می‌فرماید: منزلت علی. منزلت اسماعیل ذبیح نسبت به 
ابراهیم خلیل است. او باید جانش را فدای جان توو روحش را سپر روح تو سازد. 

و خدا امرت می‌کند که ابوبکر را با خود همراه ساز اگر او با تو همدم شود و 
تو را مدد رساند و پشتیبانی کند و بر عهد و پیمانی که با تو بست پایدار بماند. در 
بهشت از رفقای توست و در غرفه‌های بهشت جزو دوستان خالص و ناب تو 


درمی‌آید. 


۱ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ن: ۶۷۰؛ بحار الأنوار :۱٩‏ ۸۶-۸۰. 


۱32 صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


رسول خدا ع به علی اب فرمود: آیا راضی‌ای که مرا بجویند و نيابند و تو 
[به جای من ] یافت شوی. شاید جاهلان سویت بشورند و تو را بکشند؟! 

علی ث فرمود: آری» ای رسول خداء راضی‌ام که روح و جانم فدای برادرت 
یا خویشاوند یا بعضی حیواناتی که آنها را به کار می‌گیری شود. آیا زندگی را جز 
برای خدمتت و صرف در امر و نهیت. و محبّت اولیای تو و یاری برگزیدگان و 
مجاهده با دشمنانت. دوست دارم؟ و اگر این نبود. دوست نداشتم لحظه‌ای در 
این دنیا بمانم. 

رسول خدا عَیٌ رو به علی لب کرد و فرمود: ای ابوالحسن, این سخنت را 
فرشتگانی که بر «لوح محفوظ» " گماشته‌اند. برمن خواندند. و ثوابی را که خدا 
در «دار القرار» " برایت آماده ساخت باز گفتند؛ ثوابی که مانند آن را شنونده‌ای 
نشنید بیننده‌ای ندید و به ذهن متفکّری خطور نکرد. 

سپس رسول خدا عفر به اپوبکر گفت: ای ابوبکر آیا راضی‌ای همراهم 
باشی . چون من در پی تو باشند و تو را بشناسند به اینکه مرا بر آنچه ادعا می‌کنم 
تحمّل می‌کنی و انواع عذاب را به خاطر من به جان می‌حری ؟ 

ابوبکر گفت: ای رسول خداء اگر به انداز؛ عمر دنیا زنده بمانم و در سراسر 
عمر سخت‌ترین عذاب‌ها را بچشم و مرگی که راحتم کند و گشایشی که فراهم 


آید بر من فرود نیاید و اين کار در راستای محبّتت باشد. برایم دوست داشتنی تر 


۱ لوح محفوظ: لوحی که همه چیز (آنچه هست و تا قيامت پدید می‌آید) در آن ثبت و ضبط 
است . 

۲. دار القرار: جهان آخرت. سرای جاوید. در آية ۳۹ سورة غافر(مزمن) آمده است: < و الاخرة 
هی داز القرار6ه ؛ دار القرار: آخرت است. 


حدیث (۲۳) ۱۹۹ 


حدی_ 1۷ 
است از لينکه در مخالفت با توء در دنیا در ناز و نعمت به سر برم و مالک همه 
سرزمین‌های ملوک آن باشم! آیا من و مال و فرزندانم جز فدایی توست؟ 

رسول دا فرمود: البته اگر خدا بر قلبت آگاه شود و آن را با آنچه بر 
زیان آوردی سازگار یابد» تو را نسبت به من به منزلةً گوش و چشم و سر نسبت 
به جسد و به منزلةً روح نسبت به بدن قرار می‌دهد (چنان که علی نسبت به من 
چنین است) و علی به خاطر فزونی فضایل و خصال والایی که دارد. فراتر از این 
اشت: 

ای ابوبکر» هرکه با خدا عهد بندد سپس آن را نشکند و تغییر و تبدیل ندهد و 
به کسی که خدا او را بر وی برتری داد. حسادت نورزد. در «رفیق اعلا ( با 
ماست. هرگاه تو بر روشی که پروردگارت آن را از تو می‌پسندد راه سپاری و 
آنچه خشم خدا را در پی دارد نپیمایی و تا زمانی که پیش او مبعوث شوی بدان 
وفادار بمانی. برای ولایت خدا سزامندی و شایستگی همراهی با ما را در بهشت 
داری. 

ای ابویکر نگاه کن! ابوبکر به آفاق آسمان نگریست. فرشتگان آتشین را بر 
اسب‌های آتشین دید که تیره‌های آتشیت در دست داشتند» همه ندا می‌دادند: ای 
محمّد. به ما امر کن مخالفانت را درهم شکنیم. 

سپس فرمود: به زمین گوش بسپار. شنید زمین صدا می‌زند: ای محمّد» 


دربارةٌ دشمنانت به من امرکن امرت را فرمان می‌برم. 


۱ رفیق به معنای جماعت و گروه است و مقصود از آن» پيامبران مرسل‌اند که در علا عیّین (عالم 
بالا) سا کن اند یا مراد. فرشتگان مرب است و یا خود خدای متعال مد نظر می‌باشد (شرح الکافی 
۲ اثر مازندرانی). 


۱۷۰ صحيفةالأبرار (جلد هفتم) 


آن گاه فرمود: به کوه‌ها گوش بده. شنید کوه‌ها ندا می‌زنند: ای محمٌد به ما 
اجازه ده تا دشمنانت را نابود سازیم. 

پس از آن فرمود: به دریا گوش کن. دریاها حضور یافتند و امواج آنها فریاد 
کشیدند: ای محمّد به ما دربارة دشمنانت دستور ده امرت را امتثال می‌کنيم . 

سپس شنید آسمان و زمین و کوه‌ها و دریا همه -می‌گویند: ای محمّد» 
پروردگارت به خاطر ناتوانی و درماندگی -در رویارویی با کفار - تو را به دخحول 
در غار فرا نخواند. لیکن این کار برای امتحان و آزمون بود تا با وقار و صبر و 
بردباریات در برابر بندگان خداء پلیدان از پاکان تمایز یابند. 

ای محمّد» هرکه به عهدت وفا کند. از رفقای تو در بهشت است و هرکه این 
پیمان را بشکند از همدمان ابلیس لعین در طبقات دوزخ است. 

سپس رسول خدا علٍ فرمود: ای علی. تو نسبت به من به منز گوش و 
چشم و سر نسبت به جسد و به منزلةً روح نسبت به بدنی؛ همچون آب خنک 
برای تشنه‌ای در سوز گرما؛ پیش من دوست داشتنی شدی. 

آن‌گاه فرمود: با بردم خود را پپوشان. هرگاه کافران آمدند و تو را صدا زدند؛ 
خدا توفیقش را با تو قرین می‌سازد و بدین وسیله. جوابشان را می‌دهی . 

چون ابوجهل آمد و قوم همراه او شمشیرشان را کشیده بودند. ابوجهل گفت: 
در حال خواب که چیزی را درک نمی‌کند -او را نکشید لیکن به طرفش سنگ 
اندازید تا بهدار شود سپس او را به قتل رسانید. 

آفاز با سنگ‌های ستگین ان را هناگ قرار دادن سکگ‌ها به ان محقرت 


خورد» سرش را بیرون آورد و گفت: چه می‌خواهید ؟ 


حدیث (۲9) 2 


آنها زی را شناختند که علی بن آبی طالب لا است . 

ابوجهل به آنان گفت: آیا نمی‌بینید چگونه محمّد اين را به جای خود خواباند 
و خود را رهانید تابه او مشغول شوید و محمّد نجات یابد ؟! به این فریب خورده 
سرگرم نشوید تا با هلاکت او محمّد رهایی یابد وگرنه اگر پروردگار محمّد گزند 
را از او باز می‌داشت (چنان که او می‌پندارد) چه چیز او را نگذاشت که در جای 
خویش بخوابد ؟! 

علی اثلذ فرمود: ای ابوجهل آیا این حرف را به من می‌گویی ؟! خدا عقلی به 
من داد که اگر بر هم احمق‌ها و دیوانه‌های دنیا تقسیم شود عاقل می‌گردند؛ 
و نیرو و قوّتی داد که اگر بر هم ناتوانان دنیا توزیع گردد قوی می‌شوند؛ 
وشجاعتی داد که اگر بر همه ترسوهای دنیا مس قوف شجاع میگ هن 
وعلمی داد که اگر بر همه سفیهان دنا تقسیم کنند. حکیم و خردمند می‌گردند. 

و اگر رسول خدا علٌ امرم نمی‌کرد که به کاری دست نیازم تا او را دیدار کنم» 
با هم سروکاری داشتیم و بکّش بکشی در میانتان راه می‌انداختم . 

وای بر تو ای ابوجهل, آسمان و زمین و دریاها و کوه‌ها» در رای از محمّد 6 
اجازه خواستند تا شما را هلاک سازند» آن حضرت از سر دل‌سوزی و مدارا با 
شما به آنها اجازه نداد تا کسانی از شما که در علم خدا جزو مومنان‌اند -ایمان 
آورند و مژمنانی که در صلب و رحم‌های کافران‌اند پیرون ایند لا از سر 
کرامت خویش دوست می‌دارد که آنان -با نابودی شما -از بین نروند و اگر این 
امر نبود» شما را هلاک می‌ساخت. 


۱۷۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


طاعت وانذاشت: بلکه تسبت به اه مکلت ساشت به ما ترا [و حق 
اختیار ] داد و عذر و بهانه‌هاتان را ترید. 

ابوالبختری بن هشام به خشم آمد و با شمشیرش قصد جان علی تا را کرد؛ 
دید کوه‌ها پیش آمدند تا بر او افتند. زمین شکافت تا او را در خود فرو برد 
امواج دریا سوی او خروشیدند تا او را غرق سازند و آسمان پایین آمد تا بر او 
واقع شود [با دیدن این صحنه‌ها ]| شمشیرش افتاد و از هوش رفت و به خاک 
غلطید. او را برداشتند و بردندء ابوجهل (برای آنکه ماجرای او را از همراهان 
لاپوشانی کند) می‌گفت: به خاطر جوشش صفرا. سرگیجه گرفت. 

چون رسول خدا نْ با علی 1 دیدار کرد. فرمود: ای علی» خدا صدایت را 
در گفت و گو با ابوجهل بالا برد و به بهشت رساند. خزانه‌داران و حوریه‌های 
زیبای بهشت. پرسیدند: این کیست که برای محمّد -بدان خاطر که تکذیبش 
کردند و او را ترک گفتند - تعصّب می‌ورزد؟ 

به آنان گفته شد: او کسی است که -به جای پیامبر - بر بسترش خوابید و 
جانش را سپر جان پیامبر و روحش را فدای روح او ساخت. 

خرانه‌داران. گفتند: پروردگارا؛ ما را کلیدداران او قرار ده. 

حوریه‌های خوب‌روی. گفتند: [خدایا ]ما را زنان او ساز. 

خدای متعال فرمود: شما برای او و برای اولیا و محبّانش -که او آنها را 
برمی‌گزیند -می‌باشید. شما را به امر خدا (بر کسانی که او به صلاح حالشان 
داتاثر است) میان آنها شنم می‌کند آیا راضی‌آید؟ 

گفتند: آری. ای پروردگار و سیّد ما. 


حدیث (۲۶) ۱۷۳ 


حدیث (۲۳) 
اظهار بعضی از آیات انبیا از سوی پیامبر 4 که در آن بعضی از 
شگفتی‌های شئون امیرالمومنین و فاطمة زهرا 
و حسن و حسین(2 هست 
تفسیر امام حسن عسکری 4. 
در این کتاب آمده است: 
یل لمیر امژمنین اف مان محر 4 آية مل آیة مُوسّی فی رفعه 
الیل فْق رس تمعن ول ما رو به؟ ۲ 
تال امه امین :ای والذی َعته الق ی ما من آیْة کانت ْحد ون 


۱ 
خسا 


الاء من لد دم الی آن انتهی الی محَمّد ع الا وَقَذ کان لمَحمّد مثلها وا 
متها. 
ولد ان لرشول اللّه ع نظیرٌ هذه الایَة الی آیّات ت ظَهْرتْ لا 


و ی وه 
الب عَنْ قسی عَداتها بضْرّوب امْکانهم. ۷ 
وَلقذ قصدئه ما ای ای ی ی 


۲ 


س 2 


عم ای وبقیث مه أصلی سب سنین خی دخل تفر في الاشلام وید 
تعالی دینه من بعده. 


. این متن. با لفظ «بحار» تطابق دارد . در «تفسیر امام» آمده است: فقیل لأمیرالمومنین اف ۳ 
0 فهذه آية موسی في رفعه الجبل . مه رید کل کان تمسق اب ها 

۲ در «احتجاج طبرسی», «مکایدهم» ضبط است. 

۳ در «تفسیر امام»» «وائي» ضبط تیگ : 


۱۷ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


مر و 


امه قرغ ین امذرکین فاقوا : با مُحَمدٌ مرمع آنك سول اللّه رب 
العالمین ؛ٌ نک لا تزصی بذیك حتی تم اک سید وأفْضلهُم فلین کنت تب 
ات بایة ی کما تذ که من الب قل: 

ثْل (نوح ال جاء بلق ونجّا في سفیته امین ٩‏ 

اي لکوت دار جملث له با وس 


وَمُوسّی الذّي رَعَمتَ ی 


دعاهم | له صاغرین وداخرین 1 


4 وه و 


وعیسّی الذي کالب با لو وود "فی یُوتَهم. 
وَصَار هَوْلاء کون فرقا رب بع * هزه تقول آظهز نا لوح مه تفول 
آظهز لی الا ] یة مُوسی . وهذء تقول آظهز لی [لن ]یه هی وله ول آطهز 


فقال رشول ال :نما نا دی مین م بایة یف ها المرآن الذی 
تمُجزون نتم لا وَسَائر العَرّب عَنْ مُعَارَضته وَهو بتکم فقو حَحه مب 0 


ی لابند لك 0 فلس لی الافتراخ علی یی « ما ی سول ال للع 


۱. در «تفسیر امام» «مثال» ضبط است. 

. در «تفسیر امام» آمده است: وَنْجا في سَفینته ممٌ المومنین . 
. در «تفسیر امام» «صاغرین داخرین» ضبط است. 

: در «تفسیر امام»» «ویذخرون» ضبط است. 

۱ در «تفسیر امام»؛ «فرقً آربعة» ضبط است . 

. در «تفسیر امام» «حجة بینة» ضبط است . 


ما ما ام وا لگ هه 


ِ در «تفسیر امام؛ «وما بعد ذلك» آمده است . 


حدیث (۲۶) ۱۷6۵ 


این 0 لی امین 0بحجٌة صذته وَأَیة هویش علیّه آنْ یرد قیام 
اج عَلن ره م یره له حون لین لا یعون هل الصا و سا 

ام رتیل فقال: با محََ ِن العلن الأغلی ثرا یک اسلا ویقول: اي 
له هم هده لیات و یرون با الا من آغصفه من » ولکلي یه زا 


نی الاغذار وّالایضاح لحْجَتَك. ۳ 


فَلْ لهرلاء المترحینَ ی وحم : 0 انضُوا الی جَبلٍآبی فیس فاذا بلتم سَفحته 
فسترزن ی لوح غیکم الاک فاختصنو بدا ین یکونان ین یه 

وف ریق لْترحین لایة |پزاهيم: انشوا الی حیث ردو من ظاهر مک 
یرون آيةزبراهيم فی ال فاذاغشیکم اللاء سترَونْ فی الُواء ار قَذأَرسَلّت 

و بلریی اب المفترحین لا موسی: انوا الیل الکنبة ام تون 
ی مُوسی . وسیَجینْکم 0 هن عَمّی حَمْرَه. 

وف ریق لبم رهم و جَهل: وأنت يا با هل فاثّت علدی لیّصل 
بك با هْلاء الق الا ان لایةالنی افترختها نت تکُونْ بخضرّتی. 


ال و هل للفزق الثلائة: قوموا روا لین لک باطل قول مُحَمٍّ # 


۱. سور توبه )٩(‏ ی ۵۶؛ سور عنکبوت (۲۹) آیة ۱۸. 
. در بعضی از نسخه‌ها «المقرّبین» ضبط است. 
در «تفسیر امام»؛ «لَحججك» ضبط است. 


ات مم 


. در «تفسیر امام»۰ «لاية نوح» ضبط است. 
. در «تفسیر امام». «وسَیُنجیکم» ضبط است . 


«‌ 


"۱۷ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


مت اه ال ول الن جَبل ٩‏ آبي یس لا صازوا فی الأزض ال 
چ یب فتاه ب خیم رن شا فا مت من خر 

غمامَة مت ولا سکاب ور عتی بل لوا هم یی ود 
۱ 
تج وم عل اجب ون لزق ال یکن له خر 

فرآز یا علی من لا وق لت ون هط ون 
ساره طفل فناداهم علیٌ: .لوا ییدی اجک آزیند من شم ین ی اططلن. 

لدب ین ذيك تشه لخد بد علي عضوم هم حَد بآ لطفلیّن. 
نهد بط لاخ وجفل تون هم من ال ولا رل ویحط 
من بین أُدیهم ختی آ ری و هه ان اف" 
یه الی تحت وا کته لن قا الض 

فجا ی و سول الله ‏ وه کون 0 تشه آنک سید 
المسَلینَ ویر الق أَجُمَمین .وه ی فان وج وخلضنا ها وطفلان کن 
من فا اشنا الان. 

ال سول له : ما ما وان رما ] لسن این سَیولدان 
یی لاد وفتا یا قباب أغل الوم غتز مهم 


هر باه ۶ م2 9 هد و2 23 


غود لا بخ عمیق قد فرق فها لق کی وف تجاهاآل نحو 


۱. در «تفسیر امام» آمده است دی حَضْرة الجبل .. 

۲ در «تفسیر امام» آمده است رت: فلمّا صاروا الی جانب الجبل . 
۳ در «تفسیر امام»۰ «رْتَِعٌ» ضبط است . 

6 در «تفسیر امام»؛ ۷ (فجاء علي 1 الی . ...) ضبط است . 


حدیث (۲۶) ۱۷ 


۳ 


ی هذا َو ال ان رما سیکونان وَسَابر آفاضل آهْلی؛ من رکب هه 

نم ال سول له له 0 وکذیک الاحرة ها ونازها کالب وهلاء سفن 
ی یرون بمْحبهم ونیم الی اج 

نم قال سول له :ما ممفت هذا یا أَاجَهُل ؟ 

:بلس حتی آنظرالی لزق اي ال 

فجاءت اف لاه کون ویقولون: نهد نک سول رب الالمین وس 
ال أَخْمعین. مضینا ای صخراء ملساء وحن تتذاکربیتا قولك. فظرا الی 
الشماء قَذ َقَث بجفر لزان تتاثز علها. وریا الأرض قذ تصَدْعَت وَلَهبٌ 
یزان یج منقا. قعاوالث کذلک ختی میم ال وعلاتها وتا من شدة 
حرّها ی سمغنا لجلودنا تشیشا من شدّه رها ربق بالاشتواء والاختراقی. 
رجا تخر وبا بتلك الثیران. فیتما لخن کذلك دیع نا في لام مشخ 


هر 


اثرآوقد رخ خمازها فتدلی طرْفهٌ لیا ی تناله آُدینا. 

وا ماد مق السماء پتادیتا: ان أَرَدتم الجَاةٌ فَمَسَکُوا بیغض هداب هذا 
الخمّار. 
ملق کل واحد منا هه من هداب ذلک الخمار. فرفقنا ۳ فی الَواء وحن 


نَشق جر النیران ولهبها لا یمسا شرزها ولا یدیا جَمرها. ولا تثقل عَلی الْهُدبّة 
ای تفا بها. ولا تَطع الاب فی یدیا علی دقتها. فما رال کذلک حتّن 
ام این عبارت در «تفسیر امام» نیست. 


۲. در «تفسیر امام», «حتی أنظر الفرقة ... ضبط است. 
۳ در «تفسیر امام» «فرفعننا» ضبط است. 


۱۷۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 
سس _ سس د 
۱ 
خرجا لیا فجتال عالمین با محیض عنْ دينك. . ولا معدل عنك 

نت آفّل من لجی له و اْمبع ال عَليّه ای 2 نی أفَال حَکیم فی 

ال سول له ع لابی جَهْل: هذه له اانية قذ أَراهم له ییاه یه 
ابراهیم (خ) ]. 

قال و جَهل: حتی آنظر افرقة الا ومع مقالتها. 

فقّال ل سول للع لهذه اْفقَة ان ما آموا: + با عبَاد ال له نکم 
بتلك تزا درون مَنْ هی ؟ 

الوا : لا 

ال : یلق و تقاط و ساملا ال تعالی اذا بَعَتَ 
لتق من امین والاخرین نادی مُنادی ریا من تخت عرشه: یا مر الخَلائق 
مُضُوا جَا و رز توت بش مروت سب سَیَدَةْ نشاء الْالمیَ عَلی الصَرَاط . 

ضٌ اقلا کلهم بصارفم. َو َاطمَة ی الضراط . (ل یی أَحدُ فی 
لقیامة لا غض بصره عتها لاحم وَعلیَ وَالحَسَنْ این والطاهزون من 
آزلایمم مارا 

فاذا مخت اجه .ی مطها مود غلی الصراط؛ + طرّف مه بیدا وهی فی 
اجه وطرّف فی عرَات ایام . 


قینادی متادی رین : یا ها لبون لاطمة .تقو هداب مرط فاطمةً سَیّدة 


۳ این جمله» در «تفسیر امام» نیست . 


حدیتث (۲) ۱۷۹ 


نت 


بها َترُ من لف فتام الب فنام وف فتام." 
تالوا ۱ 
اون اف ینجُون با من الثار (خ)]. 

ل: ثم جاءّت لفق لاله تاکین یولون: نهد آنكک يا محمّد سول رب 
العالمین وید الحَلّی أجْمَمین وَأرْ لا افضل الوصیین. وان آلك أَفضل آل 
ان وَصحابتک غیر صحابةالمرسلینَ .ون اس 

ناک تلا مجیضی کته ین نفجوایک م لآ مذفب ق سقاها 

از ِِ ال 3 ‌ وت اي 9 ۱ 
۹( ازتقعت انب وق وی نا نی 
مواضعنا ول ندز آن تراها ۳ فجاء عَمُك حَنرةٌ وقال زج رْحه هکذا تَته 
لها راتسا علی عظمها فوقنا فی الوا تم قال لا: اغزجوا رجا من 
تختها. ال اد واه فبعذناعلها. نم آغرج سنان ان من تختها فلت ال 
موضها وَاستت فا یذلك مین 5 

فقال سول له لابی جَقل هده افرقهةً ال قذ جاءئک وََخَرنك بما 


شاهدت . 
در «تفسیر امام» اين کلمه دوبار تکرار شده نه سه بار. 


۲. در «تفسیر امام» آمده است: ارتفعت الکعبة عن موضعها وصارت فوق رژوسنا ... 
۳ در «تفسیر امام» «آن تریها» ضبط است . 


۱۸۰ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


ریت آن ما أَقترخة عَیك من تخو آات عیمی ان ری فقَذ لزمتی الایمَان بك 
لا فش یَلرمنی تضدیق وّلاء. 

ال سول له :فان ان لا رمک تضدیق هولاء لی کرتهم وشدة 
تخصیلهم فکیّف تَصَدق بماثر یانك وَأجْداد وَماوی لاف أَغْدَانک؟ 

یف تصَدق عن الصّین والعراق والشّام لا حَدنتَ عَنها؟ 

هل لمُحبرُون عنهَا 1 دون هژّلاء لمَحبرِینَ لك عَنْ هذه الایّات ُمْ ساثر من 
اد من لجع تیف لین لا حون عَلی تال یره" الا ان 
زانهم من لهم ویغبر بصد آخبارمم؟ 

آلافکل فقة من هوّلاءمحجُوجون بما قاهدُوا. وت یا با جَهل مَحجَوج پم 


سَمعت ممَنْ شاهد . 


۳ سول له ای ۳ الفزقة ال فقال لهُمْ: ذا حَمرَهة عم سول 
لهج له تعلی المتازل الرَفيةٌ ولد رجات العالية . وأ کر بامضائل له 
خَبم لمح یبن آبي طالب. 


ی و م 


تاذ مه عم محد یکی هتم وم القامة عن یه" کما خی نکم 
لیم الک دنق لکد 
قالو: کف فلك یا سول ال 


ال سول له :یر یم القیاة ال جخانب الضراط الم کدی نلاس 


۶ 


. در «تفسیر امام» آمده است: شاهَدّها منهم. 

. در «تفسیر آمام» «یتَخرَصونْه» ضبط است . 

. در «تفسیر امام» «علی» ضبط است. 

۲ در «تفسیر امام» آمده است :لین جهلم عن مُحبیه.... 


مس حم 


حدیث (۲۵) ۱۳/۸ 


لا یفرف عَددهم لا ال هم او مُحبّی حَفزّة. وکییز مهم ضحاب لوب 
والانام فتخول حبطان هم وین لول الضَراط والعیورالی ال .فیولون: با 
رهق ری ما نش نی ؟ 

ول ره برشول له لین آبي طالب :فد تریان نی یف یِستفیئون 
3 نت ۱ 

ول مُحَمَد سول له بل وله یال أَعن عمّك عَلی اه 
همم من الا ۱ 

یی علی ین آبي طالب 10 انح لذی کان یات به مر دا ال ای 
فی دیول ام ول ال و للجم 
عَنْ أولَانك ب برنحك ها کما کنت تدودبه عن آلاء له فی ان دا ء ال 

۳ و 
ون اعُورالی لح علی الصَراط ویَذفعَهادَفعة افینحیها مسیرة خَمُسماة امه 
۷ لاولینه وحن "لین انوا له فی ال :2 رن ارو کل 
الصَرّاط آمنین سالمین قّ انَاحث عم این ود عم الافوال. ردو 
الی لح غانمين ظافرین 

تم قال سول ال ابي :با با جقل .هده الفرَفَةً ال قذ شاه 


وَمنجرّات سول له یذ لك .فا ی تریذ؟ 


۱ 


۳ بو جَهل آية عیسی ان مریم کما رت أَنهکان بُضرَمم بما یأکُلون 


۱ در «تفسیر امام». «زْجَه» ضبط است . 
اقا (تفسیر امام» وارهٌ «دفعة» نیست . 
۳ در «تفسیر امام» آمده است: لأولیائه المُحین ... 


۱۸۳ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


تت یت تس ح‌ح ...۰ 


وما ی خرُونْ فی بیُوتهمْ نی بما کل 1 وبما اه فی بیتی» وزدنی 


وه و 


علی لك نی بعا له یف آبي نا لك کما عفت أد ال ده ني 
مره وق عیسی. 

ال سول هل ام لت وما ارت فك به خر بما فلت في 
خلال کبک ما فعلتَه ند لك . 

ها یوم یفْضخْك ال دام وجْل فیه بافتواحك ؛ ان منت بالّه لمْ تضر 
0 
خزی الأخره لّذی لا ید ولا فد ولا یتناهی . 

قال وم هو 

تشول الا فمذت با با جهل ول من دجاجة مس استطبته فلا 

مت علنها دک ادن علیک وت و البشتری ان مشام أقت عبّهآن 

هتقو تفت ترتع فارتعا 

ال بو جَل یت یَامحمّ ما من ها قلیل ولا کی ولا کل من دجَاجة 
ول ادحوت مها شیگا : قعا الذی فَه دی الذي مه 

کال تضول اه عا .ان دك تلانْمائة دیثار لك وَعَرةٌ آلاف دیتار ودان 
لاس دك «لْمائة والماّتان َالحَمُسْماتة وَالسَبْعمانة والالت وَتَحْو لك الی 
تمام عشرة عقره لاب )نا اد ني ضرق کت قذ عزفت غلی نخان وق 
کت بنتذتهم ون .از لت ین طذه اجه آکلت فزوئی 
و لباق ودفنت ها المال أَجُمَع مسزوراً فرح اختيانك عباد ال وواْقا 
بان قذحَصَل لك یی له ی دك خلاف تذبیرك. 


حدیث (۲۵) ۱۸۳ 


ال هل : وا آبضا یا محعد فعا أَصَبْت مه قلبلاً ّلا کییرا ما دقن شا 
وَلتَد [ شرف لك ره آلا دیتار وَالَْع ی گاْث عندي. 

ال سول له :با با جَهل. ماهدّا من تقائی کدی اما ها جَبرئیل 
وخ امین نی به عَن رب الالمین. وله تضحیخ شهادته وتخقیق لته 

۳ سول اللّه اه هم یا بر هت یل بلجَاجَة ای کل من .فد الجَاجَة 

ی ید سول له ول 1 نفرفها یا با هل ؟ 

فقال بو جَهل ما أَغرفها وم أَخبزث عَنْ شیم وَمثل هذه الدحَاجَة الما کول 
مها فی لیا نیز 

ال سول ال :با یه اجه با جه قذ دب مُحََدا صلی 
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حَبرّئیل وکذب جبّرّثیل علی رب العالمين. فاشهدی لمُحَمّد با لتصدیق وعلی آبی 
جهْل بالتکذیپ . 


طتّث وفالث: هد آن لا بله لا له با مُحمَد. هد أنك ول رَبٌ 


لعالمین وید الق جْمَعین. وان با جَهل طذا در اللّه اند الجَاحذ للحَقَ 
الذی یمه کل منی ها الجَانب وادَر لباق فد أَخبرته بذلك وَخضرتییه 
کب به فعلیه تال ول لاعنین. له عفر بخیلْ. »تاذ عله آخره 
فوضعني خت اشفا من ُصیب ملي وف فلت با زشول له آشتق 
الصَادقین من ال أجُمَعین .َو جَهل الاب ری لین 

ال سول ال :آ فا ما قاهذدت. آمن کون آمت ین عذاب ال 


۱. در «تفسیر امام» «آماه نیست. 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


قال و جَهلٍ ني ان نذا تحییلْ ایام 

فقال ول للع ۳ فرّق یی مُشاهدتك لهذا وَسَمَاعك لکلامها وب 
مَُاهدیک سک ولساثر قرَیش والعرب وَسَمَاعك کلامَهم؟ ٩‏ 

قال سول الّه :ما یذ ریک أنْ جَمیع ما ناهد وحش بحواسك تخبیل ؟ 
ال و جَهل: ما هو بتخییل. 

ال ول له عل: ولا هذا بتخبیل وال فکیف یَصحٌ نك تری فی ها لالم 

وضع سول الّه ده علی رضم الکو من الدجَاجَة. فمتح یه 
َلها قهلحه عله تر مان 
ال رسول له :یا با جقل ریت هذه ای ؟ 


ط ۲ 


ال امد قذ تَومُنث میا ول رفن 

قال سول اللّه :با تا یا توا اتی دقتها هذا مان له 
من اد و بالصرَ ندیه کلها ما کنر 7 سول له ال ای تمام عََرة 
آلاف وَثلائمائة دیناره له 4 - َو جَقل یط له - ضرّة منها. 


فقال : انّونی شقن ی ففن. ی به رم صاحنق.نقل: مها با لا 


ّ در «تفسیر امام» و «بحار»؛ «یکلایهم» ضبط است . 
. در «تفسیر امام» «تخْیلْ» ضبط آستتا: 
۱ در «تفسیر امام» آمده است: با محمل» توهمت وه 


خر ما هس جم 


: در «تفسیر امام»؛ «ما کان» ضبط است. 


حدیث (۲) ۱۸۵ 


داختانك فیه و جهل. فرد عَلیّه ال وَدعا پآغز ختی زد ال آلاب کل 
علی ربا وفضح عنذهم بو جغل. 

وَبقیّت اللائْمائة دیتار ی یدی سول ال ۰3 فقال: الانٌ امن لد 
لثلامائة دیثار ییارگ له لك فیها خی تصیر سر فریْش. 

ال :لا أَومنْ ولکن آخذها فهی مالی. 

لمّ ذمَب لأْحْدما صاخ سول له 4 بلدجَاجة: دك آبا جَهلِ فکفیه 
عن لایر شیف الاب غلی یی جَهل وه ایا ره في 
لَّاء وطازت به الی سَطح بیبه "فوَضه عَلیّه. ۱ 

نع سول ال تک الدتانیر ال بَقض اقا الق ین : 

نم نظر سول له الی أَضحابه فقال هم : معاشر أَضْحاب مُحَمّد. هذه یه 

أظهَرهَا رب ۱-۳ -لأبی جَهل عانتما الطیر اي حبي یَصیر من طیور 
اه ار کم فیها؛ فان فیها طیراکالبخاتی علها من جمیع أواعالوَشی 
لعواشی جخ)تطی ین سماء ال رزضها. فا یمن محبّ لب وله 
ال من شیء مها "وفع الک بعینه ین یه فتائّز ريش وَانسمط والشوی 
اطخ فأَل من جانب مه قدیدً ون جَانب من مشویا بل تاره ادا فضی 
شَهوته وله وقال «لْحَند للّه رب امین 4 عادث وکانث کماکانث 


۱. در «تفسیر امام» «صاح النب» ضبط است. 
. در «تشسیر اه موه قرب اشتت. 
دز «تفسیر امام»؛ الا کل منها» ضبط است . 


‌ در «تفسیر امام» آمده است: ۹( 
. سورة فاتحه(۱) آیة ۲+ سور انعام(1) آية 44۵ و 


مس مم هه 


۱۸1 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


فطازث فی هوقرت َلی ساثرطو ال فتقول: من مثلی ود کل منی 
وی ال نآ ال :00 

از امیرالمومنین لٍْ پرسیدند: آیا محمّد عٍَ آیتی مانند معجزهُ موسی (بلند 
کردن کوه بالای سر کسانی که از قبول آنچه بدان امر شدند. خودداری کردند) 
داشت؟ 

امام الا فرمود: آری» سوگند به کسی که او را به حق به عنوان پیامبر 
برانگیخت. هیچ معجزه‌ای برای آخدی از انبیا (از آدم تا خاتم عْ) نبود مگر 
اینکه برای محمّد مثل آن یا برتر از آن, وجود داشت. 

برای رسول خدا عٌَْ نظیر این آیت -در کنار دیگر معجزاتی که برای او ظاهر 
شد - پدید آمد. 

چون پیامبر عقٌ دعوتش را در مکه آشکار کرد و از جانب خدا مرادش را 
روشن ساخت. عرب از سر قساوتِ عداوت با دعوت آن حضرت با انواع 
امکانات او را هدف قرار دادند. 

من اوّل نفری بودم که اسلام آوردم -آن حضرت روز شنبه مبعوث شد و من 
روز سه‌شنبه با او نماز گزاردم -هفت سال با او نماز خواندم تا اينکه شماری به 
اسلام درآمدند و بعد از آن. خدا دینش را نیرومند ساخحت. 

روزی پیش آن حضرت رفتم. گروهی از مشرکان آمدند و گفتند: ای محمّد 


۱. تفسیر امام حسن عسکری لْ: 1۲۹ - ۰46۱ حدیث ۱۹۲؛ بحار الأنوار ۱۷: ۲۳۹ -۰ ۰۲۶۸ 


حدیث ۲۵) ۱۸۷ 


کردی سرور و برترین آنهایی ! اگر تو پیامبری آیت و معجزه‌ای (مانند معجزاتی 
که برای انبیای پیشین ذکر می‌کنی) برای ما بیاور. 

ه مانند نوح که غرق [در آب ] را آورد و در کشتی‌اش موّمنان را نجات داد. 

ه و ابراهیم که بیان می‌داری آتش بر او خنک و ماية سلامت و امنیّت شد. 

هو موسی که می‌پنداری که کوه بالای سر اصحابش بالا رفت تا اينکه در برابر 
دعوت او فرمان‌بردار و رام شدند. 

هو عیسی که مردم را از آنچه می‌خوردند و در خانه‌هاشان می‌انباشتند خبر 
می‌داد . 

این مشرکان؛ چهار فرقه شدند: این یکی می‌گفت آیت نوح را برای ما ظاهر 
ساز, و آن یکی خواستار معجزهٌ موسی بود. دیگری ظهور آیت ابراهیم را 
می‌حواست, و آن دیگر [فرقة چهارم ] می‌گفت معجزة عیسی را برایم آشکار 
کن. 

رسول خداعُِ فرمود: همانا من بیم دهندة روشنگرم. آیت و معجزه‌ای 
روشن را برایتان آوردم. همین قرآن که به زبان خودتان است و شما و دیگر 
عرب از معارضه آن عاجزید. اين قرآن, حجٌتی روشن بر شماست. بعد از آن, 
وظیفه ندارم پيشنهاد دیگری را بر پروردگارم بقبولانم. آنچه رسول بر عهده دارد 
این است که پیام الهی را با روشنی به اقرار کنندگان به دلیل صدقش و نشانة 
حمّش برساند. پس از قیام حجّت. در شأن او نیست که آنچه را افراد پیشنهاد 
می‌کنند ( کسانی که نمی‌دانند پیشنهادشان به صلاح است يا فساد) بر پروردگار 


عرضه دارد. 


۱۸۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


جبرئیل آمد و گفت: ای محمّد. [خدای ] علی اعلا تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: این آیات و معجزات را برای آنها آشکار خواهم ساخت و آنان بدان 
کفر می‌ورزند مگر کسانی را که حدا مصون دارد. لیکن برای آنکه بیشتر راه عذر 
را ببندم و حجّتت را روشن سازم این معجزه‌ها را به آنان می‌نمایانم. 

به پيشنهاد دهندگان آیت نوح بگو: به کوه ابو فیس بروید هرگاه به دامنة آن 
رسیدید. معجزه نوح را خواهید دید. هنگامی که هلاکت شما را در بر گرفت به 
این شخص و دو کودکی که پیش روی اوست پناه جویید . 

به پيشنهاد دهندگان آیت ابراهیم بگو: به بیرون مکّه - هرجا که خواستید - 
بروید. معجزة ابراهیم را در آتش خواهید دید. هرگاه بلاشما را در بر گرفت» در 
هوا زنی را می‌بینید که گوشة چارقدش را رها کرده است. به آن آویزان شوید تا 
شما را از ثابودق برهاند و آنش را از شما باز دارد. 

و به فرقة سوّم که معجزهُ موسی را پيشنهاد کردند. بگو: به سایة کعبه بروید 
آیت موسی را خواهید دید و در آنجا عمویم حمزه سوی شما می‌آید. 

به فرقة چهارم که رئیس آنها ابوجهل است -بگو: ای ابوجهل نزدم بمان تا 
اخبار این سه فرقه به تو برسد. آیتی که پيشنهاد کردی. در حضورم رخ خواهد 
داد . 

ابوجهل به آن سه فرقه گفت: برخیزید و متفرّق شوید تا بطلان قول محمّد 
برایتان آشکار گردد. 

فرقة اوّل به کوه ابو بیس رفتند. چون بر زمین کنار کوه گام نهادند. از زیر پا و 


از آسمان بالای سرشان -بیآنکه مه و ابری باشد -آب جوشید و ريخت و آب 


حدیث (۲۶) ۱۸۹ 


جنان بالاآمد که به دهانشان رسید و آنان را نا گزیر ساخت به کوه بالا روند (زیرا 
پناهگاهی جز آن نمی‌یافتند) آب همچنان از پایین بالامی‌آمد تا اينکه به قلُ کوه 
رسیدند و در حالی که در قلَ کوه بودند. آب بالا آمد و به دهانشان رسید و به 
غرق در آب یقین یافتند (زیرا راه فراری برایشان نبود). 

[در آن لحظه ] علی لا را دیدند که بالای قلهٌ کوه روی آب ایستاده است و 
کودکی درسمت راست و کودک دیگر در سمت چپ اوست. علی لا آنان را ندا 
داد [و فرمود ]: دستم را بگیرید تا نجاتتان دهم یا دست هر کدام از این دو طفل 
را برگیرید [تا نجاتتان دهند ]. 

آنان چاره‌ای جز این کار نیافتند. بعضی‌شان دست علی ی را و بعضی دیگر 
دست یکی از آن دو طفل را گرفتند ند وم با از کوه فرود آمدند و آب 
فروکش می‌کرد و از | طراف آنها پایین می‌آمد تا اینکه آنها را به محل قرار 
رساندند. مقداری از آب‌ها در زمین داخل شدند و مقداری به آسمان بالا رفتند تا 
اینکه آنان به حالتی که در زمین قرار داشتند. بازگشتند. 

علی ٍ آنان را پیش رسول خدا نع آورد. در حالی که می‌گریستند و 
می‌گفتند: شهادت می‌دهیم تو سیّد رسولان و بهترین هم خلقی. مانند طوفان 
نوح را دیدیم و این شخص و دو طفل -که با او بودند و اکنون آن دو را نمی‌بینیم - 
شا را نادند 

رسول خدا عٍّ فرمود: آن دو طفل. حسن و حسین‌اند که برای این برادرم به 
دنیا می‌آیند و آن دو آقای جوانان اهل بهشت‌اند و پدرشان از آن دو بهتر است. 


بدانید که دنیا دریایی عمیق است که در آن خلق کئیزی غرق شدند و کشتی 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


نجات آن آل محمّدند (اين علی و دو فرزندش که دیدید و وجود خواهند یافت 
و دیگر برترین‌های خاندانم) هرکه در این کشتی سوار شود نجات می‌یابد و 
هرکه از آن تخلّف ورزد غرق می‌شود. 

سپس رسول خداع فرمود: و چنین است آخرت. آب سوزانش و دوزخ 
آن, مانند دریایند و اینان کشتی‌های أمّت من‌اند» محبّان و اولیبای خویش را 
سوی بهشت عبور می‌دهند . 

آن گاه رسول خدا عٍ فرمود: ای ابوجهل. آيا سخن این فرقه را شنیدی؟ 

ابوجهل پاسخ داد: آری, تا بنگرم فرقة دوم وسوّم چه خبر می‌آورند. 

فرقة دوّم گریان آمدند و می‌گفتند: شهادت می‌دهیم که تو رسول پروردگار 
عالمیان و سالار هم آفریدگانی به صحرایی صاف رفتیم. سخن تو را میانمان 
به یاد آوردیم به آسمان نگريستيم. آسمان به پاره‌های آتش -که از آن پراکنده 
می‌شد - شکافید و زمین را دیدیم که بخار کرد و شعله‌های آتش از آن برون زد و 
پیوسته این حال ادامه یافت تا اینکه زمین را پوشاند و پر ساخت و شدّت 
حرارت آن را حس کردیم تا آنجا که از شذت گرما جرَولِرٌ پوستمان را شنیدیم و 
یقین یافتیم که بریان می‌شویم و می‌سوزیم و از اینکه با آن آتش ذوب نشدیم در 
شگفت ماندیم در همان حال ناگاه زنی در هوا برای ما نمایان شد که بند 
روسری گشود و گوشه‌اش را -به گونه‌ای که دستمان به آن برسد -آویخت: 

در این هنگام. منادی از آسمان ندا داد: اگر خواهان نجاتید. به گوشه‌های این 
چارقد چنگ آویزید. ۱ 


هریک از ما به یکی از گوشه‌های آن روسری. دستاویز شدیم به هوا بالا 


حدیث (۲۵) ۱۹۱ 


رفتیم» پاره‌های آتش و شعله‌های آن را می‌شكافتيم و شراره‌های آن به ما 
نمی‌خورد و اخگرها آزارمان نمی‌رساند و بر گوشة روسری که بدان آویزان 
بودیم -سنگینی نمی‌کردیم و آن روسری با اینکه نازک بود. در دست ما پاره و 
بریده نمی‌شد به همین گونه بودیم تا اینکه آن بانو ما را از آتش عبور داد و هر 
یک از ما را سالم و تندرست در صحن خانه‌اش گذاشت. 

سپس بیرون آمدیم و به هم برخوردیم و نزدت آمدیم با آگاهی بر اینکه از 
دینت گریزی نیست و جایگزینی برایت وجود ندارد و تو بهترین کسی که به او 
پناه جویند و بعد از خدا بر او اعتماد کنند. راست می‌گویی و کارهایت از روی 
حکمت است. 

رسول خدا عق به ابوجهل گفت: اين هم فرقة دوم خحدا آیاتش (معجزه 
ابراهیم) دا به آنال تشال داف. 

ابوجهل گفت: [باشد ] تا به فرقة سوّم بنگریم و سخن آنها را بشنویم. 

رسول خدا ع به فرقة دوم چون ایمان آوردند - فرمود: ای بندگان خدا, 
خدا به وسیلهٌ آن زن به فریادتان رسید. می‌دانید او که بود؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: وی دخترم فاطمه» سرور زنان جهانیان است . خدای متعال هنگامی 
که اولین و آخرین را برانگیزد. از زیر عرش منادی پروردگار ندا می‌دهد: ای 
گروه خلایق» چشم‌هاتان را ببندید تا فاطمه (دختر محمّد ع بانوی زنان 
جهانیان) بر صراط بگذرد. 

همهةٌ خلایق پلک‌ها را بر هم می‌گذارند تا فاطمه بر صراط عبور کند. هیچ‌کس 


۱۹۲ م‌حیقة: الا براز (سلد هفتم) 
در (صحرای ] قيامت چشم بازباقی نمی‌ماند مگر محمّد و علی و حسن و حسین 
و فرزندان پاک آنها؛ چراکه محارم اویند. 

هرگاه فاطمه به بهشت درآید. عبای وی در امتداد صراط می‌ماند» یک طرف 
آن به دست آن بانو در بهشت است و طرف دیگرش در عرصه‌های قیامت قرار 
دارد. 

منادی پروردگار صدا می‌زند: ای محبّان فاطمه به گوشه‌های عبای فاطمه 
(سرور زنان جهانیان) بیاویزید . هیچ یک از دوستداران فاطمه باقی نمی‌ماند مگر 
اینکه به گوشه‌ای از عبای آن بانو می‌آویزد تا اينکه بیش از هزار فام و هزار فثام و 
هزار فئام به آن آویزان می‌شوند. 

فرمود: یک میلیون نفر از مردم. 
تو رسول پروردگار جهانیان و سالار هم خلقی » و علی برترین اوصیاست و آل 
تو بافضیلت‌ترین خاندان پیمبران و صحابة تو بهترین صحابة رسولان و منت 
بهترین همه امّت‌هایند . 

از آپاتت چیزی را به ما نمایاندی که باید بدان تن داد و از معجزاتت اعجازی 
را نشانمان دادی که مذهبی سوای آن برای ما نماند. 

رسول خدا ع پرسید: چه چیزی دیدید؟ 

گفتند: در سایة کعبه نشسته بودیم و امر تو را مذاکره می‌کردیم و به خبرت 


که گفتی مانند آیت موسی برای توست -می‌خندیدیم که ناگهان کعبه بالای 


حدیث ۲۵) ۱۹۳ 


سرمان بالا آمد. در جای خویش بی‌حرکت ماندیم و نتوانستیم آن را ببینیم. 
عمویت حمزه آمد و نوک نیزه‌اش از زیر آن -بدین گونه -در آن فرو برد و آن را 
[به دست ] گرفت و با همه بزرگی اش بالای سرما در هوا نگه داشت» سپس به ما 
گفت: خارج شوید! ما از زير آن بیرون آمدیم .گفت: دور شوید! ما از آن فاصله 
گرفتیم. آن گاه سر نیزه را از زیر آن درآورد و کعبه در جای خویش فرود آمد و 
آرام گرفت. به همین خاطر مسلمان شدیم و نزدت آمدیم. 

رسول خدا عقٌبه ابوجهل گفت: این هم فرقة سوّم. آمدند و به آنچه مشاهده 
کردند تو را باخبر ساختند. 

ابوجهل گفت: نمی‌دانم اینان راست می‌گویند یا دروغ؟ آنچه را می‌گویند 
حقیقت داشت يا به نظرشان آمد ؟ اگر آنچه را خودم پيشنهاد کردم (و مانند آیات 
عیسی بن مریم را خواستم) ببینم» لازم می‌آید به تو ایمان آورم وگرنه. تصدیق 
اینان بر من الزامی نیست . 

رسول خدا ما فرمود: اگر تصدیق اینان(با وجود کثرت و شذت تحصیل و 
کوشش) تو را ملزم نمی‌سازه. چگونه افتخارات آبا و اجدادت را تصدیق 
می‌کنی و عیب‌ها و بدی‌های اسلاف دشمنانت را زاست می‌دانی ؟ 

چگونه خبرهایی را که از چین و عراق و شام برایت می‌آورند. می‌پذیری؟ 

آیا این دو دسته از ناقلان با هم فرق دارند ؟ 

با اینکه ناقلان این معجزات به همراه دیگر کسانی که آنها را شاهد بودند 
جمع زیادی‌اند که بر باطل گرد نمی‌آیند و آن را به دروغ جای حق نمی‌نشانند 
مگر اینکه در مقابل آنها کسانی باشند که آنها را تکذیب کنند و ضدٌ آخبار آنها را 


به آنان خبر دهند . 


۱۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


سس سس سس سس سس سس سسسسسسه ۳۳۳۳ 


بدان که هر فرقه‌ای از اینان به آنچه دیدند, احتجاج می‌شوند و تو ای ابوجهل 
به آنچه از این شاهدان شنیدی احتجاج می‌شوی. 

سپس رسول خداءل به فرقة سوم رو کرد و فرمود: آن شخص. حمزه 
عموی رسول خدا بود, خدا او را به منازل بلند و درجات عالی رساند و به خاطر 
شرت محبت وی به محمّد و علی بن ابی طالب. به فضائلی او را گرامی داشت. 

آگاه باشید که حمزه -عموی محمّد -دوزخ را از محبّانش دور می‌سازد؛ چنان 
که امروز کعبه را از اينکه روی شما افتد. دور ساخت . 

پرسیدند: ای رسول خداء این کار چگونه صورت می‌گیرد؟ 

پیامبر علٌ فرمود: وی روز قیامت سوی صراط (که گروه فراوانی از مردم 
جمم‌اند و شمار آنها را جز خدا نمی‌داند) می‌نگرد. آنان محبّان حمزه‌اند و 
بسیاری از آنها از گناهکاران و خطاکاران می‌باشند. دیواری میان آنها و پیمودن 
صواط و عبور به بهشت پذید می‌آید, می‌گویند: ای حمزه, حال و روز ما را 
می‌بینی ؟ 

حمزه به رسول خدا و علی بن ابی‌طالب می‌گوید: اولیای مرا می نگرید که 
چگونه از من یاری می‌طلبند؟ 

رسول خداعلٍْ به علی (ولی خدا) می‌فرماید: ای علی» عمویت را بر پاری 
دوستدارانش و نجات آنها از آتش» کمک کن . 

علی ث نیزه‌ای را که حمزه در دنیا با آن با دشمنان خدای متعال پیکار 
می‌کرد می‌آورد و آن را به دست وی می‌دهد و می‌گوید: ای عموی رسول خدا و 


عموی برادر پیامبر. با این نیزه‌ات » دوزخ را از اولیای خویش دور ساز[ چنان که 


حدیث (۲۶) ۱۹۵ 


با آن - در:دنیا -از اولیای خدا دفاع می‌کردی و دشمنان را می‌راندی). 

حمزه آن نیزه را به دست می‌گیرد و نوک آن را در دیوار آتشی که میان اولیای 
او و عبور سوی بهشت بر صراط حایل شده است. می‌گذارد و آن را پس می‌زند 
و به انداز مسیر پانصد سال دور می‌سازد» سپس به کسانی که در دنیا از اولیا و 
محبّان او بودند» می‌گوید: عبور کنید . آنان» امن و سالم (در حالی که آتش از آنها 
کنار می‌رود و هول‌ها از آنها دور می‌گردد) بر صراط می‌گذرند و پیروز و ظفرمند 
وارد بهشت می‌شوند. 

سپس رسول خداعقٌ به ابوجهل فرمود: ای ابوجهل اين هم فرقةٌ سوم 
آیات خدا و معجزات پیامبر را دید. پيشنهاد تو باقی ماند. کدام آیت را 
خواهانی ؟ 

ابوجهل گفت: معجز؛ عیسی بن مریم را نشانم ده (چنان که گمان می‌کنی وی 

مردم را به آنچه می‌خوردند و در خانه‌ها می‌اندوختند» خبر می‌داد) به من بگو 
امروز چه خوردم و در خانه‌ام چه ذخیره کردم؟ و افزون بر این برایم بازگوی 
پس از خوردن آنچه خوردم چه کردم ؛ چنان که می‌پنداری خدا مرتبه‌ای بالاتر 
از عیسی به تو داد. 

رسول خدا ع فرمود: آگاه باش تو را به آنچه خوردی و آنچه اندوختی خبر 
می‌دهم و برایت می‌گویم که در حلال خوردن و بعد از آن چه کردی! 

امروز. زمانی است که خدای طّ تو را به پیشنهادت رسوا می‌سازد. اگر به 
خدا ایمان آوردی این فضاحت آسیبی به تو نمی‌زند و اگر بر کفر خویش پای 
فشردی» بر رسوایی و زبونی دنیاییات. خواری آخرت ( که فناناپذیر و 


۱۹1 صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


ابوجهل پرسید: آن چیست؟ 

رسول خدا عُ فرمود: ای ابوجهل. نشستی تا از مرغ چاقی که آن را لذیذ و 
دلپذیر یافتی تناول کنی. چون بر آن دست گذاشتی» ابوالبختری بن هشام 
(برادرت) اجازهُ ورود خواست, روا ندانستی که وی از آن بخورد و بخل 
ورزیدی» مرغ را در زیرت نهادی و دامنت را بر آن انداختی تا اينکه ابوالبختری 
رشن 

ابوجهل گفت: ای محمّد» دروغ بافتی» ریز و درشت این حرفت درست 
نبود. از [گوشت ]مرغی نخوردم و از آن چیزی نیندوختم [اگر راست می‌گویی ] 
به من بگو بعد از آنکه به پندار تو از آن مرغ خوردم. چه کردم ؟ 

رسول خداءفٌ فرمود: ۳۰۰ دینار داشتی -که نزدت بود -و ده هزار دینار 
امانت‌های مردم که به تو سپردند (۱۰۰ دینان ۲۰۰ دینار» ۵۰۰ دینان ۷۰۰ 
دینار, ۱۰۰۰ دینار و مانند آن تا تمام ده هزار دینار) هریک از اينها در کیسه‌ای 
تزدت وجود داشت. بر آن شدی که به آنها حیانت کی » انکارشان کرده بودین و 
بازشان می‌داشتی . امروز چون بر سر آن مرغ نشستی و بالا سینه‌اش را خوردی و 
بقیهاش را ذخیره ساختی, با شادی و سرور. همه آن مال را -با خیانت به بندگان 
خدا دفینه کردی با اعتماد به اينکه به دستت افتاد. در حالی که تدبیر خدا -در 
این امر -بر خلاف تدبیر توست. 

ابوجهل گفت: ای محمّد این هم دروغ است. سر تا ته آن را راست نمی‌دانم 
و چیزی را دفن نکردم ده هزار دینار (و امانت هایی را که نزدم بود) دزدیده 


شلد . 


حدیث (۲۶) ۱۹۷ 


رسول خدا عم فرمود: ای ابوجهل اين را از پیش خود نمی‌گویم که مرا 
تکذیب کنی» جبرئیل -روح الأمین -از سوی پروردگار جهانیان مرا از آن باخبر 
ساخت. بر عهده جبرئیل است که صحخت شهادتش را بگوید و حرفش را ثابت 
کت 

آن گاه رسول خدا عَُ فرمود: ای جبرئیل. مرغی را که ابوجهل از آن خورد» 
بیاور. ناگهان آن مرغ پیش پیامبر پدیدار شد. رسول خدا ء فرمود: ای 
ابوجهل آیا آن را می‌شناسی ؟ 

ابوجهل گفت: آن را نمی‌شناسم. خبری در این باره داده نشدم» و مانند این 
مرغ(که قسمتی از آن خورده شده است) در دنیا فراوان است. 

رسول خدا عٌ فرمود: ای مرغ, ابوجهل» محمّد را در خبر از جبرئیل و 
جبرئیل را در خبر از پروردگار عالمیان تکذیب کرد به راست‌گویی محمّد و 
دروغ‌گویی ابوجهل شهادت بده. 

آن مرغ به سخن آمد و گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز «اله» نیست و 
گواهی می‌دهم که تو رسول پروردگار جهانیانی و سرآمد همة خلقی» واین 
ابوجهل. دشمن معاند خداست که با آگاهی به حق با آن می‌ستيزد و انکارش 
می‌کند این طرف من را خورد و بقیّه‌ام رااندوخت. تو او را به این امر خبر دادی 
و مرا حاضر ساختی اما او آن را تکذیب کرد (لعنت خداو نفرین لعنت‌کنندگان بر او 
باد). وی افزون بر کفر. بخیل است. برادرش از وی اجازة ورود خواست. وی 
دل‌نگران شد که دست برادرش به من برسد [و قسمتی از گوشتم خحوراک او 


شود ] از این رو مرا در زیر خودش نهاد [و پنهان ساخت ]. ای رسول خدا 


۱۹۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


تو راست‌گوترین راست‌گویان از میان همة خلقی» و ابوجهل. دروغ» بهتان‌زن و 
لعین است. 

رسول خدا ٌْ به ابوجهل فرمود: آیا آنچه را دیدی تو را کفایت نکرد. ایمان 
بیاور. از عذاب خدای طّق امان می‌یابی . 

ابوجهل گفت: گمان می‌کنم اینها [همه ] خیالات و اوهام است. 

رسول خدا علْ فرمود: آیا میان این مشاهدات و شنیدن این سخنان. و اینکه 


خودت و دیگر قریش و عرب را می‌بینی و کلامشان را می‌شنوی, فرقی هست ؟ 


ابوجهل گفت: نه. 

رسول خداعْ پرسید: از کجا می‌دانی که همة آنچه را می‌بینی و حس 
می‌کنی: تخل است؟ 

ابوجهل گفت: چیزهایی را که مشاهده می‌کنم و با حواش خویش حس 
می‌کنم» تخیّل نمی‌باشد . 


رسول خدا ء فرمود: اینها هم تخیّل نیست وگرنه چگونه درست درمی‌آید 
که تو در این عالم چیزی مطمئن تر از آن را می‌بینی . 

سپس رسول خدا عَُ دستش را بر جای خورده شده از آن مرغ نهاد و بر آن 
موضم دست کشید. گوشت آن مرغ بیشتر از آن گونه که بود به بدنش بازگشت . 

آن گاه پیامبر مه فرمود: ای ابوجهل آیا این آیت را دیدی؟ 

ابوجهل گفت: ای محمّد. چیزی را توهُم کردم و بدان یقین ندارم. 

رسول خدا ی فرمود: ای جبرئیل اموالی را که این حق‌ستیز دفن کرد بیأور؛ 
شاید ایمان آورد. ناگهان همه کیسه‌های دینار(همان گونه که پیامبر فرموده بود تا 


حدیث (۲۶) ۱۹۹ 


تمامی ده هزار دینار و ۳۰۰ دینار) پیش پیامبر آشکار شد . پیامبر عْْ در حالی که 
ابوجهل نگاه می‌کرد یکی از آن کیسه‌ها را گرفت و فرمود: فلان ببن فلان را 
بیاورید. وی را که صاحب آن دینارها بود - آوردند. فرمود: ای فلان» این را - 
که ابوجهل در آن به تو خیانت کرد - بگیر» و مالش را به او برگرداند؛ دیگری را 
صدا زد تا اینکه همه ده هزار دینار را به صاحبانشان بازگرداند و ابوجهل نزد آنها 
اه 

۰ دینار پیش رسول خداعٌْ باقی ماند. فرمود: اکنون ایمان بیاور تا این 
۰ دینار را برگیری و خدا در آن برایت برکت قرار دهد تا آنجا که ثروتمندترین 
فرد فرش شوی. 

ابوجهل گفت: ایمان نمی‌آورم؛ لیکن آنها را برمی‌دارم. زیرا مال خودم 
می‌باشد. 

چون ابوجهل رفت که آن را برگیرد. رسول خداعْْ به مرغ بانگ زد: به 
ابوجهل بچسب و از دینارها بازش دار و او را بگیر. مرغ بر ابوجهل پرید و او را 
با چنگالش گرفت و به هوا بالا برد و سوی بام خانه‌اش پرواز کرد و بر آن گذاشت. 

پیامبر عقٍْ آن دینارها را به بعضی از فقرای مومنان پردانخت . 

سپس پیامبر عْْْ به اصحابش نگریست و فرمود: ای اصحاب محمّد. این 
معجزه‌ای بود که پیامبرک برای ابوجهل آشکار ساخت و او عناد ورزید و اين 
پرنده‌ای که زنده شد. از پرندگان بهشت گردید که برای شما - در بهشت -به 
پرواز در می‌آید. همانا در بهشت پرندگانی همچون شتر خراسانی با رنگ‌های 


گوناگون وجود دارد که میان آسمان و زمین بهشت می‌پرند. هرگاه مومنی از 


۲.۰ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


محبّان پیامبر و آل آن حضرت. یکی از آنها را آرزو کند» آن پرنده پیش او 
می‌افتد. پرهایش کنده و پاک می‌شود و بریان و پخته می‌گردد. وی از یک طرف 
آن قدید» و از طرف دیگرش -بی‌آنکه آتشی در میان باشد -گوشت بریان 
می‌خورد و آن گاه که شهوت و اشتهایش را برآورد و گفت: «سپاس خدای را که 
پروردگار جهانیان است». آن پرنده بدان گونه که بود برمی‌گردد در هوا پرواز 
می‌کند و بر دیگر پرندگان بهشت مباهات می‌ورزد و می‌گوید: چه پرنده‌ای مثل 
من است ؟! ولی خدا -به امر خدا -از من خورد (پایان یافت مقدار نیاز از حدیث 
شریف). 
حدیث (۲۵) 
معجزه‌ای از پیامبر 9 و امیرالمومنین "ی 
به حرف درآوردن جمادات و هلاک ساختن بعضی از مشرکان و زنده 
ساختن آنها و دیدن آنان مثال محمّد و علی92 
را در ملکوت آسمان‌ها 
تفسیر امام حسن عسکری لی4. 
در این کتاب آمده است: 


ان رَسُول الله عٌ کان یَمشی بمکة وَخوة علیٌ یِمُشی مَعَه؛ وعَمَهُ آبو لهّب 


هو ۶و 


خَلفَهُ یزمی عَقَبهُ بالاخجار ود دما وینّادی: معاشر فریش. ها سَاحا کذات 
فافقدوه وَاهجرُوة وَاجَتیُوة وَحرّش علیّه اژناش فریّش فتبغوهما بَرَمونهما 


بالحجازق "فما مها جر أَضابَهُ لا وَأصَاب علّا ق. 


۱ در «تفسیر امام». «بالاًخجار؛ ضبط است . 


حدیت (۲۵) اک 


ال بنشهم: با علی. آلشت لمعب لحم والمقاتل هه والشجاع 
اذی لا تظیر نك مم دا سك وانك لم تشامد لحروب. نا بالك لا نْضَر 
محَمّدا ع ولاتدفع عنه؟ 

ادا علیث لف: معاشر اش فرَیش. لا ی محَمّدا بمغصیتی له لز ری 
ریم العَجَب . ۱ 

وما الوا وه حتّی خرج عَنْ مکة. "فاقبلت الاحجاژ علی حالها در 
الوا ان تشد هذه لاجر مُحَمٌد وعَلیا رتخلم متقما. وت قرنش عنه 
خوفا علی آنفسهم من تلك الاحجار. 

فرواتلك الاخجار قذ أَقبلث علی مُحمّد وعلی 9 کل حجر منها نادی: 

الا یک با مب له لپ نن مام نن عد متاف 
تلم یک ان بي طلب پنعبالعطلب ن هام ن م عبّد متاف. 

اسلا لك يا سول رب الغالمین ویر الخلق أَجْمَعینْ. 

لام علیک يا یذ الوصیین وا خلية زشول رب الالمین. 

وَسَمعَها جماعات قریّش فوجمّوا. 

فقال عَشَرَة من مَردتهم وعتاتهم: : ما هذه دار تقلنهها رز رجال فی 
خره بخضره الاأخجار قذ باه مُحمد تخت الأزض فهی تلهم لییژا 
وَیخدعنا. 0( 


ال عند ذلك أَححازٌ عفر؟ من تک الصْخور وَتَحلقت وَاتَمّعت فوق 


۱ در «تفسیر امام»» «من مکَة» ضبط است. 
۲ در «تفسیر امام». «یَخْتدعنا» ضبط است. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


العسَرة المتکلمین بهذا الکلام. فما زالت تفع بهاماتهم وترتفعْ وَتضضها حتی ما 


بقی من ره أَحَدٌ الا سَال دماعه وَمَاوةُ من منخریه. وَقذ تخلخل " ره 
زهامته وتافوخة. 


که زموگ 


فجاء َملوم وعَارهم کون وَیَضجُون ویقولون: شذ من مضابنا بهلاء 


۳ 


َجمٌمُحَمٌ. وه هم لوا بهزه الاخجار یه لول محر 

قاط للع ول جنارهم: دق مُحمدُ وتا کذب. وتا دتم 
واضطربت الا ورَمَت من علیها وَسقطُوا علی الازض. ونادث: ماک لاد 
یحمَل عَلیا دا ال لی َذاب ال 


۳ 


فقال آبو جَهل (لعت :ما محر مُحَمَّدُ طذه نانز کم سر تلك الاخجاز 


والخلامید وَالصْخَور حَتی ژجد منها من النطق ما وجد. وان کانث هذه الاخجار 


هلا ء لمخم "یل وَتضبیقا لقزله تیا لامرو فقولواله بنال من خلَهم آن 


قر ۵ ره و 


فقال ول له :یا با الحَسن. قَذ سمفت اقترا الجاهلین وهوّلاء ره 
قثلی. کم جُرخت بهده الأخجار ای مان با لو ال ؟ 

قال علیْ : جرخ أَرْمُ جراحات. 

وال سول الق : وقذ جرخث آنا ستٌ جراحات. فأیشال کل واحد من ره 

دا سول اه لته مهم قنشژوا. ودعا 3 لبم نوا 


۲ در «تفسیر امام» آمده است: فان کانت قَل هذه لا خجار هولاء لمحمّد ... 


حدیث (۲۵) ۳۳ 


ی اخیون: معاشر یلم وی شأناعظیمًفي مالك 
ی کن فیا .فد رین لمحَمّد وی بل علن شریر نات اور ند 
الکرسی. نلک السَمَاوات وَالحْجب وال لش یفن بهما * سوم 
یهت َیضْدرون عَنْ ن آوامرهما. وَْسمُونْ عَلی ال نز وَجَل لحوّانجهم |ذا 
له بهنا 

من مهم سب ره وغل الشْقاء ی الاخرین ؛ ٩9‏ 

رسول خداعٍَ به همراه برادرش علی اف در مکّه راه می‌رفت. عمویش - 
بوهّب -پشت سرش بود و از عقب او را با سنگ می‌زد و خونینش ساخت و ندا 
می‌داد: ای گروه قریش. این شخص جادوگری دروغ‌گوست. او را نابود سازید 
و واننهید و از او دوری جویید و اوباش قریش را علیه آن حضرت 
برمی‌انگیخت. آنان آن دو را دنبال کردند و با سنگ هدف قرار می‌دادند. هیچ 
سنگی به پیامبر مج نمی خورد مگر اینکه به علی لا [نیز ] اصابت می‌کرد. 

یکی از اوباش گفت: ای علی. مگر برای محمّد تعصّب نداشتی و به دفاع از 
او نمی‌پرداختی ؟ مگر تو همان دلاوری نیستی که با وجود کم سنْ و سالی و عدم 
تجربة جنگی» در شجاعت بی‌مانندی؟ تو را چه شد که محمّد را یاری 
نمی‌رسانی و از او دفاع فف کی ۲ 
وت تشن ولعلی ال مثلاً عند ابیت 

المعمور وعند الکرسی 


بر و وق بویا تفای تیتطا زب 
۳ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ل: ۳۷۵-۲۷۳؛ رانا ۶۱۷ ۳۹۱-۳۵۹ دیش ۵ 


۳.۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


علی ‏ ندا داد: ای گروه آوباش قریش. محمّد را فرمان می‌برم. او را عصیان 
نمی‌ورزم. اگر امرم کند. شگفتی‌ها خواهید دید. 

آنان پیامبر َو را دنبال کردند تا اینکه از مکه خارج شد. سنگ‌ها به حال خود 
سوی او می‌غلطیدند . گفتند: اکنون اين سنگ‌ها محمّد و علی را له می‌کند و از 
[وجود ] آن دو راحت می‌شویم. قريش از بیم جانشان (برای آنکه در مسیر 
سنگ‌ها نباشند) از آن حضرت فاصله گرفتند. 

ناگهان دیدند که آن سنگ‌ها به محمّد عٍ و علی ی روی آوردند. هر سنگی 
بانگ برمی‌آورد: 

سلام بر تو ای محمّد بن عبداله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مَناف» سلام 
بر تو ای علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مَناف. 

سلام بر تو ای رسول پروردگار جهانیان و بهترین همه آفریدگان. 

سلام بر تو ای سیّد آوصیا و خلیفةٌ رسول خدا. 

این سلام‌ها را جماعت قوش شننیدند ی بازگشتند. 

ده نفر از سرکشان و گستاخان آنها گفتند: این سنگ‌ها با آن دو سخن 
نمی‌گویند! محمّد اشخاصی را در حفره‌هایی زیر زمین در کنار سنگ‌ها پنهان 
کرده است. آنها با آن دو حرف می‌زنند تا ما را بفریبند و گول بزنند. 

دراين هنگام, ده سنگ از آن صخره‌ها به پرواز درآمد و بالای سر این ده نفر 
قرار گرفت. پیوسته به جمجمٌ آنها می‌خورد و بالا می‌رفت و آن را می‌کوفت تا 
اينکه مغزها و خون‌های آن ده نفر از بینی‌هاشان جاری شد و سر و مغز و 


استخوان را از هم جدا ساخت. 


حدیث (۲۵) ۳۵ 


خانواده‌ها و عشیره‌های آنان گریان آمدند. می‌نالیدند و می‌گفتند: سخت تر 
از مصیبت اینان. شادی محمّد و خود بزرگ بینی و فخر او به این است که اینان به 
عنوان آیت و نشانه و معجزهُ او با این سنگ‌ها به قتل رسیدند. 

خدای طّق آن جنازه‌ها را به حرف درآورد [گفتند ]: محمّد راست گفت و 
دروغ نبافت و شما راست نگفتید . جنازه‌ها تکان خوردند و کسانی که بر آنها 
بودند پرت شدند و بر زمین افتادند و ندا دادند: ما تن نمی‌دهیم که دشمنان خدا 
ما را سوی عذاب خدا حمل کنند. 

ابوجهل «لعنت خدا بر او باد) گفت : محمّد این جنازه‌ها را جادو کرد ( چنان که 
آن سنگ‌ها و صخره‌ها را افسون نمود) تا اينکه به سخن آمدند و این حرف‌ها از 
آنها پدید آمد. اگر این سنگ‌ها و اینان. معجزهٌ محمّدند و سخن او را تصدیق 
می‌کنند و امرش را استوار می‌دارند. به او بگویید از کسی که آنان را آفرید 
بخواهد که زنده‌شان سازد. 

رسول خدا ءٍ فرمود: ای ابوالحسن. پيشنهاد جاهلان را شنیدی و این ده 
نفر هم که کشته شده‌اند» با سنگ‌هایی که ما را زدند» چقدر جراحت برداشتی ؟ 

علی ع فرمود: چهار جراحت . 

رسول خدا ء فرمود: من هم از شش جا زخمی شدم. هر کدام از ما از خدا 
بخواهد که به اندازهٌ جراحتش از این ده تن» زنده سازد. 

رسول خداعلْ برای شش نفر از آنها دعا کرد. زنده شدند. علی 4 هم برای 
چهار نفر از آنها دعا کرد به پا خاستند. 

سپس زنده شدگان بانگ زدند: ای گروه مسلمانان» در ممالکی که ما بودیم 


برای محمّد و علی جایگاه بزرگی است . مثال محمّد و علی را در «بیت المعمور» 


۷۹ صحيفة الأبرار (جلد_هفتم) 
در «کرسی» دیدیم. فرشتگان آسمان‌ها و حجاب‌ها و ملائکة عرش آن دو را در 
برمی‌گرفتند و بر آن دو صلوات می‌فرستادند و از اوامرشان اطاعت می‌کردند و 
هرگاه از خدا حاجتی مسئلت می‌کردند» برای اجابت» خدای 5 را به آن دو 
سوگند می‌دادند . 

در پی این سخن. هفت نفر از آنها ایمان آوردند. و بر دیگران شقاوت غلبه 
یافت . 


حدیث (۲۶) 
حدیث جایر در جنگ جمل و عجایبی که از امیرالممنین1 در آن روز 
دید و سخنش با طلحه هنکامی که جان می‌داد 

المجلی. اثر محمّد بن حسن آحسائی. 

از کتاب «انیس السمراء» و کتاب «المجلی» (اثر شیخ محمّد بن حسن بن علی 
بن ابی جمهور آحسائی) در هر دو کتاب از جابر بن عبداله انصاری روایت 
اس که کات : 

شَهذث البَضرة مع مغ رامین الق قذ جوا نع الق اه سیخ آلشاء 
فما ریت مهم متهزما الا وه ول : هي ی .ولا مَجّوحا لا وه یو 
جَرَحیی علیْ. ولا من بجُود بتفسه لا ور ول : ی عَل ‏ 


3 
2 


وَلاگنث فی امه الا وه سَمعت صوّت علیْ. ولا فی المَيْسرَة او توت 
ضزت مبلق ولا فی القلب الا وسمفث ضوت عبر 38. 

ولقذ مرت بطلحة َو یود پتفسه وفی صذره تلف له من مالك بهذه 
التلة ؟ 


حدیث ۲0) ۳۷ 


1۳ یبن آبی طالب . 

ققلْْ :یا حزّب بلقیس . وَیاجُند لیس .للم ماب وم ده لاه 

ال : با جاب ما تظر له کیف یمد فی لها نار یل آلی الاضص 
آخرین؟ یی من قبل المشرق یه و من قیل العف آخری؟ وَجَعَلْ مارب 
وَالمَشّارق ین یه شيما وّاحدا. 

فلا یم ارس الا طعت ولا یلق آحد حدا لا قتلهُ و رهز که لوهه. َو ال 
له مت یا لو الله قیُوت؛ فلا یقلت منه آحد. 

قعَجبْتْ ممّا قال. 

ولا عجب من آشرار آمر لین وغْرائب فضائله وَباهر مُجزاته ٩‏ 

جابر می‌گوید: در بصره با امیرالممنین اف حضور یافتم. آن قوم [اصحاب 
جمل ] به همراه آن زن (عايشه ] هفتاد هزار نفر گرد آمدند. هیچ فراری را 
نمی‌دیدم مگر اینکه می‌گفت: علی شکستم داد. هیچ مجروحی را نمی‌دیدم مگر 
اینکه می‌گفت: علی مرا زخم زد. هیچ کس را در حال جان دادن نمی‌دیدم مگر 
اینکه می کفت+علی مرا کلنت, 

در میمنةٌ لشکر و در میسره و در قلب آن [هرجا که می‌رفتم ] صدای علی را 


۱ المجلی: ۶۱۰«به نقل از «الامام علی بن ابی طالب: ۱۰6 اثر احمد رحمانی همدانی)؛ انوار 
الساطعه ۵: ۳۵۸-۳۵۷ 
متن روایت مولف ۶ با نقل «انوار الساطعه» تطابق دارد. در حدیثی که در کتاب لا مام علی بن 
آبي‌طالب»(به نقل از «المجلی») می‌آورد. در ضبط بعضی از الفاظ تفاوت‌هایی وجود دارد» لیکن 
تا یمامت 


۳۸ صحيفة ال برار (جلد_هفتم) 
به طلحه در حالی که جان می‌داد _گذشتم. در سینه‌اش تیری بود. پرسیدم: 
چه کسی تو را با این تیر زد؟ 
گفت: علیع بن آبی طالب. 
گفتم: ای حزب پلقیس و ای لشکر ابلیس. علی با تیر (کسی را ] نزد. در 
گفت: ای جابر آیا نمی‌نگری چگونه [علی ] گاه در هوا بالا می‌رود و گاه به 
زمین فرود می‌آید ؟ یک مرتبه از سوی مشرق می‌آید و بار دیگر از مغرب نمایان 
می‌شود؟ و مغارب و مشارق را پیش رویش یکسان ساخت؟ 
به سواری نمی‌گذرد مگر اينکه او را نیزه می‌زند. به دی برنمی خورد مگر 
اینکه او را می‌کشد یا می‌زند یا به رو واژگون می‌سازد يا به او می‌گوید: ای دشمن 
خدا بمیر و او می‌میرد و هیچ کس از دست او جان سالم به در نمی‌بَرّد؟ 
از آنچه او گفت در شگفت ماندم. 
و از اسرار امیرالمومنین ثٍ و فضائل شگفت و معجزات روشن آن حضرت» 
نباید تعجب کرد. 
تحقیقی دربارف این حدیث که به راستی باید در آن تأمّل کرد 
می‌گویم : موافق این خبر و مُضَدّق آن» روایتی است در «عیون الاعباره و 
«محاسن برقی» که ابن شهر آشوب ۶ در مناقب خویش از مفید له در حدیث 
در از امام صادق اث روایت می‌کند که فرمود : 
لد کان سل الجریخ من المشرکین. قیال ل: من جَرَحَك ؟ 


0 


فیَقول : علیْ بن ابی طالب . 


تحقیقی شایان درنگ در این حدیث ۳۹ 


83 فاد قالهّا مات ؛ 0 
در جنگ بدر. از مجروحان مشرکان می‌پرسیدند: چه کسی شما را 
زحمی ساخت ؟ 
می‌گفت : علی بن ابی طالب. 
و چون این را بر زبان می‌آورد می‌مُرد. 
با درخحواست توفیق از خدا. می‌گویيم : هرکه معنای ولایت کلیّةُ الهی را که 
جامع همه شئون ربوبی حق است. در یابد» ولایتی که خدای طّتق آن را بر دوش 
صاحب خلافت بزرگ کلیَة الهی و برزخیَةُ سترگ. انداخت (مقصودم محمّد و 
آل آن حضرت است) کسانی که: 
أَامَهُمْ ال فی ساثر عالمه فی ال امه اد ان لا تذرکه اضر 
ولا تخویه خواطر الفکار. ولا له ایض الظنون فی لاسرا لا 
له الا هو مك الجَبارُ: 0 ۱ 
خدا ایشان را در همه عوالم - در مقام ادا - جایگزین خحویش 
ساخت؛ چراکه چشم‌ها خدا را نمی‌بیند و خطورات افکار او را در 
9 
عخدایی جو او وجود ندارده فرعائووای جبار اس 
چنین کسی درمی‌یابد که ذرّه‌ای در آسمان‌ها و زمین جز به تحریک و تصرف 
صاحب ولایتِ کبرا نمی‌جنبد. و ملکوت هر چیزی به دست اوست. و او 
۱. مناقب آل ابی طالب ۲: ۲۶۲؛ بحار لأنوار ۱4: ۳۲۸۵. 


۲ برگرفته از خطبة امیرالممنین لا در روز عید غدیر» بنگرید به: مصباح المتهجد ۲ ۷۵۳ 
بحار الأْنوار ۹۶: ۰۱۱۳ 


۳,۱۰ صحیقة الابرار (جلد هفتم) 
ریسمان قوام بخشی است که هر چیزی (به قیام تحقّقی بلکه به قیام صدوری) 
به او به پاست. ۱ 

زیرا آنان 82 ترجمان مشیّت و زبان ارادهٌ خدایند. 

همه اسباب اثرگذار بدان خاطر سبب و اثر گذار شدند که به این ریسمان 
ارتباط یافتند و بدان قائم‌اند؛ اگر اسباب خیرند» از جهت غایت و هدف. و اگر 
اسباب شرّند, از جهت طبع و تخلیه . 
۳ الماء فی لضاف نز وفی تن اي صار سَعَ ٩‏ 
همچون قطرة آب که در دل صدف‌ها مروارید می‌شود و در شکم آفعی‌ها زهر. 
«وتولْ من لزان ما هو شفاه وَرضعة مین ولا ید الظالمین ال 
خناراً 0:4 از قرآن چیزهایی را نازل می‌کنیم که برای مزمنان شفا و رحمت 
است و ظالمان را جز خسارت و زیان نیفزاید. 

خلاصه هر معنایی سوای واجب حق. ممکن است و هر ممکنی - هرگز - 
چشم بر هم زدنی از موتّر بی‌نیاز نمی‌باشد وگرنه در آن لحظه از ممکن بودن 
خارج می‌شود که خلاف فرض است. 

هم اشیا -به طور دایم -به فعل حق وق و امر او. به قیام صدوری (هر کدام 
به گونه‌ای که قابلیّت امکانی‌شان اقتضا دارد) استوارند. 

حامل این فعل کلّی اوّلی -که شأنی از شئون از او نوت ثمی‌شود اضعب 
ولایت کی مطلقه و حامل اسم اعظم است که بر همه آسامی سیطره دارد و قوام 


۱. کشکول بحرانی ۳: ۱۲۸(در این مأخذ آمده است ... وفي جوف الأفاعي ...). 
۴ سوه اراد( ۱۷) ای ۸۲ 


تحقیقی شایان درنگ در این حدیث ۱۲۲۱۱ 


سایر آسما و حیات آنها به اوست؛ زیرا وی روح آنها می‌باشد و ازاين روست که 
در آنها نهان است. 

و او سیّد اژلین و آخرین. محمّد # است و پس از او امیرالمزمنین 3 
می‌باشد (کسی که خدا نور او را از ور پیامبر - همچون اشتقاق پرتو از پرتو - 
برگرفت) .پس از آن حضرت. اولادش امامان یازده گانه و فاطمه زهرا م22 اند که 
همه‌شان از سنخ نور و طینت او آفریده شدند. 

برای آنهاست سیطرهٌ کبرا و سلطنت عظما بر همه آنچه در عالم وجود است؛ 
از ذات یا صفت. جوهر یا عرض . 

آنان 22 اصحاب قبض و بسط در همه ممالک امکان‌اند؛ زیرا آنان م32 (به 
دلالت نقل‌های متواتر که پاره‌ای از آنها در طی این کتاب گذشت) دست گستردة 
خدا در عالّم امکان‌اند و از دست خدا چیزی بیرون نمی‌ماند و در مکانی 
تعطیل‌بردار نیست . 

یهود که منکر فضل محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا بر همه‌شان باد) 
بودند گفتند : 

وید ال مثلولة لت آندیهم ونوا بما الوا بل یداه متسوطتان بنفق یف 
یَشْاء 6 ؛() دست خدا بسته است! دستشان بسته باد و با این سخن به لعنت خدا 
گرفتار آمدند. بلکه دست خدا باز است . هرگونه بخواهد انفاق می‌کند. 

و چون این دنیا سرای ی 


نف 


تحمّق یابد (از باب این سخن خدا که: ان السَاعَة عة آنة آکاد آخفیها خی کل 


۱ سورء مائده(۵) ای 1۶. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


تفس بمّا تشْعَی 4+( رستاخیز آمدنی است. آن را مخفی می‌دارم تا هر نفسی بر 
اساس سعی خویش جرا دریافت دارد) مشاهده هیمنهة کامل بر عموم مردم 
پوشیده ماند و به اقرار بدان -از راه (خبار و اعتبار -مکلف شدند. 
هرگاه آنان از این دنیا به سرای آخرت انتقال یابند» پرده‌ها از چشم‌شان کنار 
می‌رود و (عین با اثر) و (خبر با محْبَّر) تطابق می‌یابد. اگر بیننده ممن باشد» 
براق او تور استة و اگر کاقر باشل» حجتی بر ارست: 
تصریح بدین امر در روایت امام عسکری له ( که پیش از این خبر -بی‌فاصله 
-ذکر شد) گذشت. در این سخن که فرمود: 
تم اکن تیوه مار العتلیین بن لخنید مین شانا میب 
فی الماك اکن فراعملا علن شریر 
1 لت تور ند الْکرسیَ. وَأَثلال السَمَاوّات والحجُب 
لش حون بهما ویْلون عللهما. یدرون حَن 
و امرممّا؛ 0 


۱ 


سپس زنده شدگان ندا دادند: ای گروه مسلمانان» محمّد و علی - 
در ممالکی که ما در آن بودیم -شأنی بزرگ داشتند. مثالی از آن دو 
را بر تخت نزد بیت المعمور و نزد کرسی دیدیم. فرشتگان 
آسمان‌ها و حجاب‌ها و فرشتگان عرش آن دو را در برمی‌گرفتند و 
برایشان صلوات می‌فرستادند. و از اوامر آن دو اطاعت می‌نمودند. 


۱ سور طه (۲۰) ای ۱۵. 
۲ تفسیر منسوب به امام عسکری «3: ۳۷۵؛ بحار الأنوار ۱۷: ۲3۱. 


تحقیقی شابان درنگ در این حدیث ۳۳ 


آری؛گاهی حال بعضی از ممنان کامل یا منکران محض, اظهار چیزی از این 
امر را در همین دنیا از راه مشاهده و معاینه -اقتضا می‌کند تا حجّت بر آنها تمام 
گردد و نیز راه و مقصد روشن شود. 

چنان که در حدیث بساط کبیر( که پس از این -به خواست خدا بیان 
می‌شود) و همچنین در اخبار دیگری در معنای آن. هست و بعضی از آنها 

ذشت و بعض دیگر آنها در طی اخبار آینده -ا گر خدای عزیز بخواهد -می‌آید. 

از این باب است» همین حدینی که اکنون دربارهاش سخن می‌گوييم. 

اما از دیدگان آن قوم -به ویژه طلحه - پرده برداشت «فبَضَرَهُم الیوم 
خدید» ()(دیده‌شان در آن روز تیز شد) و در پی آن نظر آنها از اسباب ظاهری 
جدا شد و به موثر ال ( که هر چیزی به امر او به پا است) پیوست و در نتیجه. 
دیدند که آحدی را شکست نمی‌دهد مگر علی ثْ. هیچ کس را مجروح 
نمی‌سازد مگر او. فردی را نمی‌کشد مگر او. و مشرق و مغرب در دست او یک 
چیز است. به حکم این سخن خدای متعال که: « وّهلَْشرقْ وَاْمَفرب یم 
تلو نم وج ال ۳:4 مشرق و مفرب برای حداست. همرکجا رو کنید. 
همان جا روی [به ] خداست. 

و سخن امام زمان (خدای متعال فرج شریف آن حضرت را تعجیل فرماید) در دعای 
رجب که در مصباح شیخ طوسی روایت است: 

ومقاماتك التی لا تغطیل لها فی کل مکان. یرک بها من عَرفك. 


۱ اقتباس از آیة ۲۲ سور ق: « فص لیم حَدیدٌ 4 ؛ دیده‌ات امروز تیز است. 
۲ سور بقره( ۲) أَیةٌ ۱۱۵. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


لا فزق نك یلها الا هم عبادك وخلق. فتقها وَرنّْها بیدك. 
وا منك وَعَوذما ال 


اعضاد واشهاد وَمْاء وأذْوَاد وَحَفظة وراد فبهم ملات سَماءه 


و به مقاماتت که در هیچ مکانی تعطیل‌بردار نیست» هرکه تو را 
شناخت به آن مقامات شناخت. میان تو و آنها فرقی وجود ندارد 
بچو آینکه انان بندخان و ای ترانته فتق و دعق آنها به دست 
آونست» از تو آغاز شدند و با کشعشان سویي تو بت 
بازوان و شاهدان و توانمندان و مدافعان و حافظان و یشوایان ٩‏ 
به آنان آسمان و زمینت را پر ساختی تا آشکار شود که خدایی جز 
۱. مصباح المتهجّد ۲: ۸۰۶-۸۰۳؛ بحار الأنوار ۹۵: ۳۹۳. 
۲ در «الٌنوار السَاطعة ۵ - ۱۹۰» در شرح این فقره آمده است: 
آنان 24 آعضادند؛ یعنی هر ضعیفی را قوی و هر ناقصی را کامل می‌سازند. هر گمراهی را راه 
می‌نمایانند تا به مأمن و مقصدش برسد. 
ه آنان 22 آشهادند؛ یعنی به نفع یا ضرر او شهادت می‌دهند. 
۵ آنان 202 مُناقاند؛ یعنی آنان -به اذن و امر خدا -هر چیزی را به عملش در آنچه او بر آن است 
(سعادت و شقاوت. غنا و فقر» قوت و ضعف ... ) تقدیر می‌کنند . 
۵ آنان 39 آدُوادند؛ یعنی هر چیزی را از آنچه برای او نیست باز می‌دارند. 
آنان 932 حَفْظه‌اند؛ یعنی نسبت به آنچه به خلق تعلق دارد (امور گذشته و آینده) مُعقّبات و 
مراقبان‌اند. «مُعقبات» بدین معناست که او را از امر خدا حفظ می‌کنند. 
9 آنان 932 ژوّادند؛ یعنی او را در خیر وارد می‌سازند؛ زیرا آنان 22 رهبران و داعیان و 
راهنمایان‌اند» نسبت به امور مکروه و شر نیز (از نظر آخذ و ترک) بازپرسی و محاسبه می‌کنند تا 
هرکس را در جایگاهش (بهشت یا دوزخ) ساکن سازند. 


تحقیقی شایان درنگ در این حدیث ۳۱۵ 


اين سخن امام اا را که فرمود: الا تَمْطیلَ لها في کل مَکان» (در هیچ جایی 
تعطیل‌بردار نیست) و این سخن را که فرمود: «فبهم مات سمائك رَأرْضَك..» 
(به آنان آسمان و زمینت را پر ساختی...) نیک دریاب. 

و دیدند که همه آن اسباب ظاهری» هیکل‌های آفعال علی اف و سایة 
ظهورات فعلی اوست. نه ذاتی او (چنان که اصحاب حلول و اتحاد پنداشته‌اند) 
و اینکه آن حضرت از آنها به حودشان آولی است؛ زیرا مالک» آولی به مملوک از 
خود او به خودش است. این سخن خداست که می‌فرماید: « ای او 
لین من آنشسهح4 +( پیامبرآولی به مزمنان از خود آنهاست. 

هرگاه افعال و آثار صادر از این اسباب. افعال و آثار نیک و پسندیده باشد 
هیچ اشکالی در این مطلب نیست: 

ان ذکر شیر کم رل تاه تفه رنه وباراه خی 
هرگاه از خر (هر فعل و سخن نیک) ذ کری به میان آید. اوّل و اصل 
و فرع و معدن و مأوا و منتهای آن شمایید. 

و اما اگر این افعال و آثار. زشت و منفور باشند باز هم به امر وی پابرجایند و 
از ان بر مس طلبهد: بخ آینکه این کان فرع این سم قاس که فربنوه: 

بل طع ال ها رهم 4 ؛ 9" خدا به خاطر کفرشان بر قلب آنها مهر زد. 

خدای متعال. چنان که در ایجاد. میان مومن و کافر فرق نمی‌نهد با اینکه 
کافر شر محض است (زیرا مقتضای حکمت بالغه خدا و اعطای حق هر صاحب 
۱ سور احزاب(۳۳) آية ۱ . 


۲. من لا بحضره الفقیه ۲: 3۱7؛ بحار الأنوار ۹۹: ۰۱۳۲ 
۳ سوره نساء (4) ی ۱۵۵. 


۳۱۹ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


ی رین یی اقا مان ان روش ادا نیز فرق نمی‌گذارد» هر فعلی از 
آن دو را (خواه به نفع آنها باشد و خواه به ضررشان) به آمر قیّومی‌اش حفظ 
ی کته 

اين کار در راستای پاسخ به سوال آنها به زبان قابلیّت و عملشان» صورت 
می‌گیرد. 

آمر قّومی خدا(امری که به آن هر چیزی را حفظ می‌کند) بر حقيقت خودش 
هست و ولی قائم مقام خدا آن را حمل می‌کند و در آن هیچ شرّی وجود ندارد. 
شر -فقط از جهت قابل و پذیرنده است که تغییر دهندهٌ خلق خداست. 

«ن یال له لها ولا مها ّلکن یال لو 4+( گوشت و ون این 
قربانی‌ها به خدا نمی‌رسد. لیکن تقوای شما (در این کار) به خدا می‌رسد. 

از این رو. خلق کافر از سوی خدای متعال مذموم نمی‌باشد و همچنین امداد 
خدای متعال به آنچه قابلیّت کونی و شرعی آن را اقتضا می‌کند. ناپسند نیست. 
بلکه خلاف آن. خلاف عدل خداست (چراکه بازداشتن چیزی از مستحقّ است 
که سزامند آن می‌باشد) و به آشفتگی نظام آفرینش می‌انجامد, و نیز بدان سبب 
که بر خلاف چیزی است که از مقتضای حکمت انتظار می‌رود. 

مذموم این است که کافر به اختیار خویش کافر است و از روی اختیار منشاأ 
افعال شر ( کارهای ناشایست) می‌باشد. 

صورت ولایت مطلق ( که به ترتیب و قیّومیّت بر همه اشیا قائم است) مانند 
خورشید است که بر همه اجسام عالم (پاک و پلید آنها) می‌تابد و این است 


5 سوره حج (۲۲) یذ ۳۷. 
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معنای کتابت نام‌های آنان ۲ بر جمیع اشیاء؛ جز اینکه این صورت که بالذات 
برای رحمت و بالعرض برای غضب است. در ممن» صورت رحمت و در کافر 
صورت غضب می‌باشد ؛ چراکه مقتضای غضب اصالتا مراد نمی‌باشد: 
َبقَتْ رَخْمتی غضبی ؛ ٩(‏ رحمتم بر غضبم پیشی گرفت. 
شرب یم بشور لباب بط فیه رح اجره من قیله الاب 9:4 
میان آنان حصاری بزنند که دروازه‌ای دارد. در درون آن [داخحل حصار ] رحمت 
است و از سمت بیرون آن حذاب. 
بدین سان» رحمت برای باطن و عذاب برای ظاهر ثابت شد (اين را بفهم). 
و این صورت ولایی و فرامادتی» همان است که امیرالمومنین ی با آن برای 
مردگان نمایان می‌شود؛ اگر ممن باشد. به صورت رحمت و اگر کافر یا منافق 
باشد» به صورت غضب و خشم. 
[در زیارت امیرالمومنین لا آمده است ]: 
السلام علّی نغمة له عی الرار. وَشعته علی جر + 9 
سلام بر نعمت خدا بر نیکان و بلاو عذاب بر فاسقان. 
«أَشدَاء علی الْکُفار رَحَمَاء یت ٩:4‏ بر کافران سخت و کوبنده‌اند و میان 
خویش مهربان و نرم. 


هرگاه در این حقایق ( که باید از نااهلان آن را دریغ داشت) نیک بیندیشی» 


۱ الکافی ۱: 61۳؛ بحار الأٌنوار ۱۶: ۳۹۳(و جلد ۰۱۸ ص۳۰ و ۳۸۲و ۳۹۷). 
۲ سورة حدید(۵۷) آَیةٌ ۱۳. 

۳ المزار الکبیر: ۲۱۷؛ زاد المعاد: 10۲؛ بحار الأنوار ۹۷: ۳۰۵. 

۶ سوره فتح (4۸) آیه ۲۹. 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


حلْ اشکالی را که در قول طلحه شد, در می‌یابی. 

طلحه گفت: «علی مرا تیر زد» با اینکه مروان بن حکم او را تیر زد و وی 
ملعون و مطرود می‌باشد. 

چگونه امیرالممنین ‏ برای طلحه از این آیت زشت نمایان شد؛ چراکه 
باطن مروان پلید بود. هرچند در ظاهر و بالعرض صورت انسان را داشت؟ 
چگونه علی لا فعلش را به دست وی آشکار ساعت ؟ 

حل اشکال به سخنی است که بیان کردیم؛ اینکه صورت ولایی برای هر 
نفسی بدانچه به دست آورد. قائم است و این صورت. صورتی است که نفس. 
آن را هنگام مرگ بر بالینش می‌بیند؛ نحواه کافر باشد و خواه ممن. 

چنان که امام 3 به حارث همدانی فرمود و سید حمیری آن را به نظم 
درآورد: 

یا حاژ همْدان من مت یی من شُومن آو مُنافق قَبل 

- ای حارث همدانی هرکه بمیرد مرا مقابل خویش می‌بیند. خواه مومن باشد یا منافق. 

اخبار این باب در قسم اوّل این کتاب گذشت. 

اشکال ندارد که مروان -به وجهی یه بدنما باشد. خدای متعال می‌فرماید: 

وم یود ين تجوی لا لا هو ربمم ولا خنتة لا هو اسهم ولا نی 
ين لک ولا کر الا هو م4 :۳ هیچ نجوایی میان سه تن نیست مگر اینکه از 
چهارمین آنهاست و هیچ گفت و گوی محرمانه‌ای میان چهار تن نیست جز اینکه 


۱ تفسیر قمی ۲: ۲71 امالی طوسی: 1۲۷. 
۲ سوره مجادله(۵۸) یه ۷. 


تحقیقی شایان درنگ در این حدیث ۳۹ 


او پنجمین آنهاست و هیچ رازی میان پنج نفر نمی‌باشد مگر اينکه او ششمین 
آنهاست. و در کمتر و بیشتر از اینها هم او با ایشان است. 
و امام ی فرمود: 
ما ری یبا لا ریت له له ود ومع +0 
چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل و بعد و همراه آن دیدم. 
چنان که این معیّت (با اینکه عام است و ممن و کافر را در بر می‌گیرد) در حق 
خدای متعال آسیب‌زا نسیت (چراکه معیّتِ قیّومیّت می‌باشد نه معیّت حلول و 
اتحاد) نسبت به صاحب ولایت هم ( که مَل اعلای خدا در آسمان‌ها و زمین 
است) چنین می‌باشد, بلکه این معیّت» عین همان معیّت خداست و همان گونه 
که در معیّت خدا اشکالی وجود ندارد. در اين هم اشکالی نیست که مروان در 
صدور آن فعل آلت و ابزاری برای صاحب ولایت باشد. 
گاه خدای متعال فعلش را به دست کسانی که دوستشان نمی‌دارد. جاری 
می‌سازد؛ چنان که به دست «بخت النصره» کافر» بنی اسرائیل را عذاب کرد و از 
آنان انتقام ستاند و به همین خاطرء بخت النصر در اين کار مأجور نمی باشد و 
باداش فریافتت قي طاره دبا آیشکه تس این کان سطلرن شدای معال بود: 
در حدیث آمده است که آنان 828 فرمودند: برای ما ظرف‌های بدی است که 
آنها را آکنده از علوم می‌سازیم تا آن را به شیعیان ما نقل دهند. این ظرف‌ها برای 
دریافت علم صلاحیّت ندارند. آن علم را برگیرید و پاک سازید و از آن ظرف‌ها 


۱ بعضی این جمله را سخن امیرالمومنین اث دانسته‌اند و برخحی آن را گفتة یکی از عارفان 
شمرده‌اند» این عبارت به عنوان متن حدیث در کتاب معتبری یافت نشد. 


۳۲۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


دوری کنید؛ چراکه ظرف‌های بدی‌اند (حدیث را نقل به معنا کردم). ٩‏ 

حاصل کلام و خلاصة مرام این است که صاحب ولایت کلیّه» گاه به ظهور 
قیّومی‌اش آفاق قوابل را پر می‌سازد. برای هرکه بخواهد در هر یک از آینه‌های 
هستی. به دل‌خواهش ظاهر می‌شود. بی‌آنکه ناپاکی و تیرگی این آینه‌ها»:آن 
ظهور را بیالاید. 

مثال آن: مانند عکس خورشید است که بر شیشه شیشه‌های رنگارنگ می‌افتد. 
شخص بینا در نور خورشید تغییری نمی‌بیند؛ زیرا این رنگ‌های گوناگون برای 
قاپل ( که در اینججا شیشه است) می‌باشده ته پرای حورشید و ته برای نور آن: 

قابل‌های کج و معوج ( که وجودهای کافران و منافقان‌اند) در وجه ربوبی 
متعلّق به آنها -از مبداً اعلا- تغییری نمی‌نهند ؛ زیرا خدا در آنها حلول نمی‌یابد تا 
بگویند «حدا در آنها هست» تعلق خدا به آنها, تعلّق تدبیر است. خدا با مععت 
قیّومی با آنها همراه می‌باشد. نه با معیّت حوایه (چنبری و دایره‌ای). 

ظهور علی ی برای طلحه در آینه‌ای بدنما (هیکل مروان) و پرتاب تیر به 
طلحه توسّط مروان بدین نحو بود, نه به صورت حلول و اتحاد؛ چنان که 


۱. متن این حدیث. درهالاصول السَة عشر: ۱۲۶»(و نیز در بحار الاٌنوار ۲: ٩۳‏ حدیث )۲٩‏ چنین 
اسست: 
زید ززاد می‌گوید :یرای ما حلاییت کرذ جایر ین یزید جغفی ۳( ز شوم آسام یافیا 
می‌فرمود: ناو تناها علماً وحکماء ویس لها بل قما نغلاها لا بقل الی شیعتتا؛ 
نیما في لاه تخوها م صفوهابن از ایض تا او راک 
َالازعية ؛ نها وعاء سَوّء فتتکبوها ؛ برای ما ظرف‌هایی است که آنها را از علم و خکم پر می‌سازيم 
و اهلیّت آن را ندارند .این کار را نمی‌کنيم مگر بدان خاطر که به شیعیان ما برسد . به آنچه در این 
ظرف‌هاست بنگرید و آنها را برگیرید. سپس از کدورت صاف سازید (محتوای آنها را روشن و 
پاک و صاف برگیرید) مبادا به ظرف‌ها بچسبید ؛ زیرا آنها ظرف‌های بدی‌اند از آنها پپرهیزید. 
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مُلحدانی که در پی فتنه و تأُویل‌اند. از ظاهر حدیث آن را گمان کرده‌اند. 

و همچنین بعضی از جاهلان کوته‌فکر( که حقایق الهی را درست نمی‌فهمند) 
در بعضی از عبارات مشایخ ما در اين باب -چنین ظهوری را پنداشته‌اند و به 
وی حرف‌هایی را نسبت داده‌اند که سزامند خودشان است. نه سزاوار مانند آن 
عالم نحریر (دانا و خردمند) که باروی دهر چون اویی را در بر نگیرد و زمان, 
مانند و عوض او را نبخشد و دامن او از این حرف‌ها پاک پاک است. 

آن بزرگ جز آنچه را ما بیان داشتیم اراده نکرد. لیکن چشم بسیاری از مردم 
از درک دقایق کلمات حقّ حکمت کور است. در نکات حرف‌هایی که 
می‌شنوند . نیک نمی‌اندیشند؛ زیرا هم و غمشان از آغاز» رد و اعتراض است. 

افزون بر این تکلم امثال اینان در مانند این مقامات و مراتب بلند. بسیار شبیه 
به این ضرب المثل رایج است که: «لحْنْفُس رت الخیل یَذُوتها؛ مت 
یَدها»؛ ( سوسک سیاه بدبو دید اسب‌ها دنبالش می‌کنند » دستش را دراز کرد. 

چه نیکو می‌سراید صاحب شذور در قصیده‌ای طولانی. آنجا که می‌گوید: 

|ذا کنت من سر الجواهرخالیاً فما نت من علم الصناعة‌حالیاً 

- تا وقتی از سر جواهر تهی باشی. از علم صناعت بی‌خبری . 

تمتی رجالٌ ین ذوی الجَهل علْما وما سل ذی علم یال الشانیا 

- نادانانی علم ما را آرزو کردند [لیکن باید دانست که ] هر تب آرمان‌ها دست 
نمی‌یابد . 

َخرمٌ ساع طالب من طباعه ‏ ممانی لم شطیع هن سمانیا 


۱ در منابم در دسترس یافت نشد . 


۳۳۲ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


-کوشای خواهان» معانی‌ای را که برای آنها معنایی طبع نشد. از سرشت خویش محروم 


ِ 
فلا یفتکز في کشّنا غیرعالم ‏ لسیّدی منهافی السفکُرخانیا 
- در نوشته‌های ما جز عالم نباید دز آنها در تفکر - پنهان آشکار شود. 
یذ نظرا فان کَالمین لا ری ."من البعد رام الجشوم کماهیا 
بار دیگر نگاه کن» گمان همچون چشم اژ فاصلة دور آجسام بزرگ را آرگوند که هست: 
اعد مرج |ذا کان جاملاً_بألسفاظنا آن یشتبین التمانها 
امیدواری که امید دارد با لفاظ ما معانی را روشن سازد» هرگاه جاهل باشد. از این کار دور 
می‌ماند . 
هی‌الصَة المضروب من دون نیلها من ارم آسوار شیب اللواصیا 
- این معانی» صنعت و فتی است که برای رسیدن به آن حصارهایی از رمز بر آن زده‌اند, 
حصارهایی که پیشانی روزگار را سفید می‌سازد. 
ولکستّها نی |ذا کان عالماً الی اه من ختْل الّرید تدانبا 
- لیکن اين رموز برای فرد عالم به این صنعت» از رگ گردن نزدیک‌تر است. 
وائي لأستحبی من المَزء یَرتمي ‏ به الظنْ نی فّ الرموز الصرامیا 
- ومن شرم دارم از انسانی که تیر شک و گمان را برای گشودن این رموز پرتاب می‌کند. 
ول یحعل العلم الریاضی روضة وکا عن العلم الالهی لاهیا 
-در حالی که علم ریاضی را باغی قرار نداد. و از عم الهی [به دیگر چیزها] سرگرم است. 
بالظنْ وااشخمین بُدرك سپنا "وف بل فیه اشوس اشرقیا؟ 


تحقیقی شایان درنگ در این حدیث ۳۳۳ 


آیا با ظن و تخمین راز ما به دست می‌آید در حالی که جان‌ها در آن به لب رسید؟ 
اليك فما في الشرط أَْ یلع المُنی بس|دراکه من کان للعلم قالیا 
-کسی که دشمن علم است» شرط نشده است که با درک خویش به آرزوها پرسد . 
ومسمتلیْ فیظا کان بقلبه ‏ من الفم جمراً للجوانح کاویا 
و آن که آکنده از کینه است» اخگری از غم در دلش هست که درون را می‌سوزاند . 
پُسی. بستا ظئاً لاشکال کتبنا . صلیه ما یسك فبهاشماریا 
به خاطر اشکال نوشته‌مان بر او» به ما بدگمان شد و در آنها از جدال دست برنمی‌دارد. 
بان رن من غمذ ان دوسها. .تفه آلف ار دار اس اجیا 
از خودخواهی بر این باور است که درس آن. معمای آتش سوزان را به او می‌شناساند . 
ونیل الشریّا منه آدنی من التی ‏ یظلٌ بها من شِدُة الشوق هاذیا 
- رسیدن به ثرا نزدیک‌تر است از چیزی که به آن از شذّت شوق, به هذیان می‌افتد. 
آبّی اه الا آن بُواصل واصلاً بستلده آرعسالماشُتاهیا 

- خدا جز این را برنمی‌تابد که واصلی که آن را می‌پیرود یا عالم متناهی را به مقصد 
برساند . 

ولو راض ب‌العلم الطبیعی نفتّه . لما کان بالتملید في الیلم راضیا 
ره ان نیع شیم با )هط ید ین میتی 
فیاطالباً من کنث من اجل قَلبه ‏ نظنث المعانی وَافَفیت القوانیا 
-ای طالبی که به خاطر دل تو معانی را به نظم درآوردم و قافیه‌ها را چیدم. 

نك تتَأی عن کلامی بجانب جفاء وتو عسنه جُبناتجانیا 


- می‌پندارم که به جفا از کلام من دوری» و ترسان و خیزان از آن خبر می‌دهی. 


صحیفة الأبرار (حلد هفتم) 


۳۳ 
۳ 


۳ 


ویعلم من سَوَّی السماوات سبعها باید ورس الشامخات الرواسیا 

حقيقة تضحی فی المقال وان آری به الم قسولاً لسطباع سعادی 

و کسی که آسمان‌های هفت‌گانه را با قّت - راست و ریست کرد و کوه‌های بلند را 
میخ‌کوب نمود » 

حقیقتی را می‌داند که در بیان آشکار می‌شود» هرچند عزت به آن قولی نمایانده شود که 
دشمن طبع‌هاست. 

فان قلت فيم الم رام ان بسن لاکم فنبها عَن القصد نان 

اگر بپرسی هرگاه کلام شما -در این حقیقت -دور از دسترس است اين نظم و نتر بزک 


چیست ۰ 


قَادٌ جوابی وه از ترکا. بمها بخل لا تجح بِ_ِ«« 

پاسخم این است که مراد ما انسانی است که همواره دلسوز و مهربان است 

سل ه ارم ار مُبرَم عَمّدما و الایماء متها الاقاصیا 

رمزهاء قفل محکم خویش را برای او می‌گشایند و اشارة آنها او را به بالاترین اهداف 
می‌رساند . 

عا هام نهاعلها ال وین زَثزما فیما بُضلل هادی 

_گویا از آنها و از رمزشان» در آنچه راهنما را سردرگم می‌کند - بر آن - برای او رهنمودی 
است . 

طلحه و نیز دیگر کشته‌ها و مجروحان وکسانی که به دست سپاه 
مرالمزمنین 3 شکست خحوردند و گریختند. علی 1 را دیدند؛ زیر مرگ + 


مصلحتی دیگر از آنان پرده برداشت شت و در نتیجه» واسطه‌ها و آینه‌ها را را در این 
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میان نیافتند-و تنها وجه الثه را دیدند, وجه اللهی که ارکان همه چیز را پر ساخت و 
خود را در هر نور وسایه‌ای نمایاند. به حکم این سخن خدای متعال که می‌فرماید: 

ستریهم آیاتنا فیالافاق وفی أَسهم لین هم هلق وم یب 
ریک أَنه علی کل شَیء هید 4 :۳ آیات خویش را در آفاق و در جان‌های آنها 
می‌نمايانيم تا برای آنها روشن شود که خدا حق است. آیا برای حقانیّت 
پروردگارت همین بس نیست که او بر هر چیزی گواه است. 

و آنان 93 همان آیت مَرتی‌اند. 

محمّد کاظم آژری در مدح علی 1 چه نیکو می‌سراید. آنجا که می‌گوید: 

وهای لْجط بالکزن قفي ین کل شم تاه" 

- آن حضرت آیتٍ محیط بر عالّم هستی است» در ذاتِ هر چیزی او را می‌بینی . 

امام الا برای طلحه بدان خاطر در آن آینة خاص ظاهر شد که قابلیّت طلحه 
آن را (نه دیگر جلوه‌ها را) اقتضا داشت. 

چنان که فرشته مرگ برای بعضی از محتضران در سیمایی کریه و زشت ظاهر 
می‌شود. در حالی که این سیما صورت او نیست؛ چراکه صورت عزرائیل به 
نهایت نیکو و زیباست. این صورت. آیته و نمودی برای اوست» چیزی از 
زشتی این صورت به عزرائیل نمی‌رسد (همان‌گونه که به خورشید و شیشه‌ها 
مثال زدیم). 

این را نیک بفهم و دریاب همانا این مسلک به راستی دقیق است. 


۱ سورة فصلت (4۱) آیذ ۵۳. 
۲ الازربه: ۱1 وضو ۱۲۳ «دیوان الاوری الکبیر: ۲۲. 


۳۳۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


کلام را در بیان این مرام بدان امید طولائی ساختیم که هرکه بر آن آگاه شود 
معنای ظهور آنان 92 را در صورت‌های گوناگون دریابد و از این حدیث شریف 
این پندار به ذهن نیاید که ظهور امیرالمومنین لا در این جلوه‌ها به شیوه‌ای است 
که قائلان به وحدت وجود دربارة حق تعالی بیان می‌دارند و این ظهور امام لث را 
نردبانی برای عقیدهٌ خویش می‌سازند ؛ و سلام بر کسی که هدایت را پیروید. ۲ 

حدیث (۲۷) 
حدیث کتيبه شهبا در جنگ صفین و ریت هر یک از فراریان 
امیرالمق‌منین "ی را پشتِ سر خود 

مدينة المعاجز اثر سید توبلی ج. 

از [صاحب ] «عیون المعجزات» روایت است که گفت: 

زوی أَضحاب الحدیث عَْ له عباس أنقال: 

عَقمت اسان تین بمل عل ین آبی طالب #0 وله ما سمغث ولا رات 
تقی وا به !واه لقَذ ری بصفین علی رأسه عمامةٌَیَضاء وکا عَیّه سراجا 
سَلیط َو عناآزقم. وَهو یَقف علی شرَذمة من آضخابه یَحْتهم علی القتال الی آن 
نتهی ال ون فی کب من الّاس. 

0 ِ کت ند یشزیة 


پِ# ما رن میم دق 7 تخت متفر 
از تشم ابا 1۷ سورة طه. «وَالسَامٌ علی مَن ال لهُدی4. 


۲ در «عیون المعجزات» و «مدينة المعاجز» آمده انیب * وقد خرج خیل لمعاویة ... 
۳ در «عیون» و «مدينة المعاجزا» «دارع» ضبط است. 


حدیث (۲۷) ۳۳۷ 


مر آفل العزاق ما عَایئوا لك 
لا رای آمیرالمومنین اد هذه الحالة. قال: مالک یا آفل العزاتی ما هی 
ل جث اب ی قَوبطاب بل جرا َّث رت (خ) ]یه ریخ عاصف : 
ولفیف سَداءً الشیاطینْ ۳ وأجَمَُم الصا صرح بهم تاعق البِعَة ففتتهم . 
ما هم لا جنود ْاة وفحفحة (ضحضَحة (ج) ]۳ کات لو فد 
قوف لالح تهاتاتهافت القزاش بل موم کالجراد في یوم ایح 


۱ در «عیون المعجزات» «ِنْ هی» ضبط است. 

۲ در «مدينة المعاجز» آمده است: ب. ریج ماصت رید قطان آلجمدوج وال 
در «تفسیر فرات کوفی : ۲ آمده است : وَرجْل جرا رَفت به ریغ با ولفیگ ده الا 
. ولَحمتَه الصَّلالة. 

۳ در «مدينة المعاجز» «قحقحة» ضبط است. 

۶ پس از این جمله. در «عیون المعجزات» بید بیش از هشت سطر وجود دارد که در من «مدينة 
المعاجز» از قلم افتاده است: 
در «عیون المعجزات» (پس از «ریج عاصف») آمده است : الا فاستشعروا الخشية وتجلببوا 
السکينة» وادرعوا اللامة واقلقوا الأسیاف فی الاغماد. قبل السل وانظروا الشزر واطعنوا الوخز 
وتناوحو بلطبنی وصلوا السیوف بالخطی والرماح بانب ؛ وعاودواآنفسکم الکر واستحیوا من 
لفر, فا عار باق في الأعقاب عند ذوي الاحساب. وفي الفرار لنار یوم الحساب وطیبوا عن 
0 ۱ ۱ با ۱ ۱ 1 
والرواق المطنب واضربوا نجه فد الشیطان راقد في کسره نافخ خصیبه مفترش ذراعیه» خد قدم 
للوثبة بدا ور للتگرهن با فاصدموا له صدماً حتّی ينجلي الباطل من الحق, وأنتم الأعلون» 
فاثبتوا في المواکب وعضوا علی النواجذ. فاثه ابني للسیوف عن الهام فاضربوا بالصوارم وشدوا» 
فها نا شاد محمل علی الكتيبة وحملهم حتی خالطهم. 
محقق «مدينة المعاجزه این جملات را داخل کروشه می‌آورد و در ضبط بعضی از الفاظ با آنچه 
در «عیون» آمده است تفاوت‌هایی وجود دارد. 


۲۳۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


فحَمَلْ علی | لته ختی " الم فداز : بهم دور الرحی المُشرعة وتا 
لمَجاجٌ فما کت آری الا روُوسا باه وان اف وید طحة. 

وقذ بل آمرالمومنین وَسیفه یقطر دما َو بقول : « فقاتلوا نم نم لک هم لا 
وی یَتَهُونْ .0 

ی تن تا مغ توا لن نا تم علی یزار نآ آشهر 
تشر وان علن نحل یلك نکب 

ال کل اج مهم تلف کشت و رایش ۶ لا وقذ حَمَل علی .کلم ام 
رای وَجَده فقو آنری. 

قمَجَبٍ مُعَاوية وال لهم: ویْلکم !ان علیا لاح یف کال وَراء جَمَاعَة 

اصحاب حدیث از عبدالثه بن عبّاس روایت کرده‌اند که گفت : 

زنان عقیم‌اند از اينکه مانند علی بن ابی طالب را بزایند. به خدا سوگند. 
رئیسی را نشنیدم و ندیدم که با او برابری کند. وال او را در صفین دیدم که 
عمامه‌ای سفید بر سر داشت و چشمانش چون روغن چراغ فروزان یا همچون 
دو چشم افعی بود. در برابر گروهی از اصحابش می‌ایستاد و آنان را به نبرد 
برمی‌انگیخت تا اینکه به من -که در کنار مردم بودم -رسید. 


لشکری از معاویه که به «کتیبة شهباء»( گردان حَلب) معروف بود. بیرون آمد. 


۱. در «مدينة المعاجز» آمده است: فحَمَل عَلّی الکتيبة وحَمَلهم حتّی ... 

۲ سور توبه(٩)‏ آيذ ۱۲. 

۳ عیون المعجزات: 1۸ -۵۰؛ مدينة المعاجز ۱: ۰۶۲۹-۶۲۷ حدیث ۲۸۹(و جلد ۳. ص ۱۳۰ - 
۲ حدیث ۷۸۷). 


حدیث (۲) ۳۳۹ 


ا س تسس تست وت مت 
آنان ۲۰ هزار زره پوش سوار بر ۲۰ هزار اسب خاکستری بودند و رزم جامه‌های 
آهنین بر تن داشتند و چنان به هم فشرده و چسبیده که گویا یک صحیفه‌اند. از 
آنها جز حدقه‌هایی در زير کلاه خودها دیده نمی‌شد. 

اهل عراق چون این صحنه را دیدند به خود لرزیدند. 

امیرالمومنین ثٍ چون این حالت را دید فرمود: ای اهل عراق» شما را چه 
شده است ؟! اینها جز جثه‌هایی کج و معوج که در آنها دل‌هایی پریده وجود 
دارد. نیستند» پای مَلّخی که تندباد بر آن وزید. و بافته‌ای که تار و پودش 
شیاطین‌اند و گمراهی آنان را در بر گرفت. قارقار بدعت» صداشان زد و آنان را 
فریفت . 

اینان نیستند مگر لشکریانی ستم پیشه و خودستاء اگر شمشیرهای اهل حق به 
آنها برسد از هم فرو می‌پاشند (چنان که پروانه‌ها با آتش درهم می‌آمیزند) و 
آنان را می‌بینید که همچون ملخ‌ها در طوفان‌اند [به این سو و آن سو می‌افتند ]. 

امام اج بر آن گردان یورش آورد تا اينکه آنان را به هم ریخت و چونان 
چرخش سریع سنگ آسیا بر آنها چرخید , گرد و غبار به هوا رفت. پس از آن؛ 
جز سرهای بریده بدن‌های خشک و بی‌روح و دست‌های افتاده ندیدم. 

امیرالممنین آمد در حالی که از شمشیرش خون می‌چکید و می‌فرمود: 
«پیشوایان کفر را -که ایمانی ندارند -بکشید. شاید از کفرشان دست بردارند». 

از کسانی از آنها که نجات یافتند روایت است که پیش معاویه بازگشتند. 
معاویه پس از اظهار حسرت و اندوه به خاطر آنچه بر سر آن گردان آمد آنها را 


نکوهید . 


۲۳.۰ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


هریک از آنها می‌گفت: اگر تو علی را می‌دیدی چه کار می‌کردی؟! بر من 
حمله کرد. هر وقت به پشت سرم می‌نگریستم می‌دیدم مرا دنبال می‌کند! 

معاویه در شگفت ماند و به آنها گفت: وای بر شما! علی یک نفر است. 
چگونه از پی جماعتی پراکنده بود؟! 

حدیث (۲۸) 
حدیث جنگ احزاب و وجود علیع از پی هر فرقه‌ای 

ازکتاب الواحده. اثر ابن جمهور عمی. 

از مقداد بن آسود روایت است که گفت: 
انا میرالمومنین اف یوم الَندّق عندما قتل عَمرو بن عَبدود العامری لته 
له واقفا علی اند یسح الم عَن سَیفه ونجلیه 0 و فی لها 

ولْقَمٌ قد افترقوا بعش فرقة. وَهُو فی أعابهم یحضَدُهُم یه :9 

مقداد می‌گوید: امیرالممنین فا در روز جنگ خندق, آن گاه که عَمُرو بن 
عبد ود عامری (لعنت خدا بر او باد) را کشت بر خندق ایستاد و از شمشیر خون 
می‌سترد و آن را در هوا می‌درخشاند. 9 

آن قوم به هفده فرقه پراکنده شدند. امام ا پشت سر آنها بود و با شمشیر 


آنها را می‌درود. 


۱ در «مدينة المعاجز». «یحیله» ضبط است. 
۲ مدينة المعاجز ۳: ۰۱۳۲ حدیث ۷۸۸. 
۳ اگر این واژه. در دست خط مولف بل تصحیف «یْجیله» يا «یحیله» باشد ترجمه بدین‌گونه 


است : شمشیرش را در هوا جولان داد یا خحون‌ها را به هوا می‌پراند. 


۲۳۱ )۲٩( حدیث‎ 


[یاد آوری ] 
می‌گویم: از ابن آبی جمهور آحسائی در «المجلی» مانند این روایت -در معنا - 
آهانع نگ 
حدیث (۲۹) 
عروج علی 1 به آسمان به اخبار فاطمه2 
بیط الستاخی اثر سل توبلن لا 
از اختصاص. از احمد بن عبدالّه از عبدالّه بن محمّد بن عیسی روایت است 
که گفت: به من خبر داد حمّاد بن سَلْمّه» از عمش از زیاد بن وَهُّب. از عبداله 
بن مسعود که گفت: 
تیث امه خلت لها: ین لك ؟ 
فالث: عرجٌ بهجَبرئیل الی السمَاءٍ 
قلْ : فیمّا دّا؟ 
ال نتفر من الَْلنکة تشاجَرُوا فَراذوا حکماً ‏ مخ لامشی لازخسی 
۳ 7 ان توا فاختاژوا لیب آبی طالب :9 
ابن مسعود می‌گوید: بر فاطمه 9 درآمدم پرسیدم: شوهرت کجاست ؟ 
فرمود: جبرئیل او را به آسمان برد. 
پرسیدم: برای چه ؟ 


فرمود: گروهی از ملائکه با هم مشاجره کردند. داوری از آدمیان را خواستند؛ 


. درمخذ» واه ضبط است: 
۲. مدينة المعاجز: ۰۹۲-٩۱‏ حدیث 4۷؛ الاختصاص: ۲۱۳؛ بحار لأٌنوار ۳۹: ۰۱۵۰ حدیث ۱۵. 


۳۳۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


خدا سوی آنها وحی فرستاد که [شخصی را ] برگزینند. آنان علی بن آبی طالب را 
انتخاب کردند. 
حدیث (۳۰) 
حضور علیل در جنگ تبوک 

مدينة المعاجز. اثر سید توبلی 4 . 

در اين مأحذ از [صاحب ] کتاب «درر المطالب» ( روایت است که گفت : 

خرج سول الله و الی عَراة بو وخلف علی بن آبی طالب اقلا علی أَله 
مه بالاقامة فیهم. ۱ 

رجف اون وقالوا: ما خَلفة الا (ستفلالاً[سیلالً (ظ) ]به. 

ما سمع لک أَخَدّ سلاحه وَخرج الی بیع َو تال بالحدی. "ال : 
ی سول ال رم اون نک مخت !ستقلالاً اقلا (ظ) ]بی. 


فقال : کذپوا. ولکنی خلفتك لعَا ترکت رال : ازجم فاخافري فی آملی 


وأهُلكک. آلا ترضی ان کون ی بعزلة اون من موسی ال ال نی ی ؟! 
رجَع ای الَْدية وَمضی رَسُول له لسفره. 


ص 


. اثر سیّد ولی الّه بن نعمة الّه حسینی رضوی» حائری. 
. در «مدینه المعاجز». «بالحرق» ضبط است. 

در بسیاری از مأخذ «بالجَرّف» ضبط است. «جرّف» نام مکانی معروف در سه میلی (یک 
فرسخی) مدینه به طرف شام می‌باشد . 

منزلی به نام «حدق» يا «حرق» در منابع به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد این واژه. تصحیف 
کلم «بالجوف» است . 


4 


در «تفسیر قمی ۲ ۶ رای که مضضرت آذیه رولیت ماکور هیک است بر و ق«قبت 
برهان ۲ : ۲۲ «بالجرف» ضبط است. 


حدیث (۳۰) ۳۳۳ 


قال: وان من آثرالجیّش انس ارم لاش عَنْ سول له فتزل 
یبیل وال یا یال و 
نت المَلککة بقانلون. وان شفت علا امه لک 0 

ختار ال علی. فقال جبرنیل: آوز وجهك تخر المديئة وتا : یا با لیب 
آَذرکیی یا عل أَذری .یا علی در #۷ 

اسلا قاری :فلت مع من تطلف نج ع 8 زج ذات ۳ 
رید الحديقة. فحرَجُت مه فصَعَد الْخْلة بل کزبا هو یر واّا لجُمٌَ اد 
سمعثه ول لك لییک. ها نا جتنك. 

رل وَالحرُنْ ظاهر علیّه وَدمْعَه نْحَدر. 

َقلتَ: ما نك یا آبا لخن ؟ 

قال: یالما یش رشول ال قد نکر وم یدعویی وتف پی. 

نم مضی فدخل مَنْزل فاطمَة الرراءفخْبرها خر وَقال: یا سَلمان ضغ 
دمک علی موضع قذمی ل تمه شا 

قال سَلْمَانْ: فا حَذو ال باعل سب ء شوه سوه ان ال یقن 
الهش والقساگر: 

ْصَرَخْ الامَام اد صرْخة بهز لها الجیْشان *وَنفرفوا. وَنزّل جَبرئیل ال 


۱ در «مدینة المعاجز». «أتیك» ضبط است. 

. در «مدينة المعاجزه آمده است: فقال جبرائیل : در وَجهَك ... یا علی آدرکنی» أدركني یا علي. 
. در «مدينة المعاجز» «فمضیت» ضبط است. ۱ ۱ ۱ ۱ 
. در «مدينة المعاجز» آمده است : فدخل منزل فاطمة ط82 وأخبرها 

. در «مدينة المعاجز» «لهب لها الجیشان» ضبط است. 


4 مم 


كت 


۳۳ صحيفة البرار (حلد هفتم) 


سول له فد هسام ور به 

0ج لا جع و 

«وَر ال لین کفْرُوا بغیْطهم 4 یاو ۳3 و کفی ال المَوْمنین ین ال 4 0 
ف ن یمایپ این وسطون وه وغل 

وا الا دعر وا مق مُنجزه 7 فی‌هدا امن ما جر عَنه جَمیغ الم 9 

رسول خدا ع سوی جنگ تبوک رهسپار شد و علی بن ابی طالب تفا را بر 
اهل خود جانشین ساخت و امر کرد در میان آنان باشد و کارهاشان را بسامان 
تاش 

منافقان با فتنه‌انگیزی شایع ساختند که پیامبر به خاطر ناچیز انگاری علی او را 
با خود نبرد [و همدم زنان و کودکان ساخت ]. 

چون علی 4 اين را شنید, سلاح برگرفت و سوی پیامبر ( که در «حدق» ۵) 
فرود آمد) روان شد و فرمود: ای رسول خداء منافقان می‌پندارند که بدان خاطر 
مرا بر جای نهادی که ناچیزم انگاشتی ! 

پیامبر عٌ فرمود: دروغ بافتند! تو را برای آنچه برجای نهادم. جانشین کردم 
بازگرد و در میان خاندانم و خاندانت. جانشینم باش آیا نمی‌پسندی که نسبت 
به من به منزلهة هارون نسبت به موسی باشی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست ؟! 

. در «مدينة المعاجز؛ آمده است: وَسَم فد علیه السلام واشتبشر به. 


. سورة احزاب(۳۳) آیة ۲۵. ۱ 
. در «مدينة المعاجز» «من معجزة» ضبط است. 


ما اس چم 


. مدينة المعاجز ۲: ۰۱۰-۹ حدیث ۳۵۶. 


۰ 


3 این واژه. تصحیف به نظر می‌آید» ضبط درست «جرّف» می‌باشد که نام مکانی در نزدیکی مدینه 


است . 


حدیث (۳۰) ۳۳۵ 


[با این تسخن ] علی 1 به مدینه بازگشت ورسول‌خدا عء راهی سفرش شد. 

ماجرا به گونه‌ای شد که لشکر شکست خورد ومردم ازاطراف پیامبر گریختند. 
جبرئیل نازل شد و گفت: ای نبی خداء خدا تو را سلام می‌رساند و به پیروزی 
بشارتت می‌دهد و باخبر می‌سازد که اگر می‌خواهی فرشتگان را فرود آورم 
و بجنگند و اگر علی را خواستی او را فراخوان. می‌آید. 

پیامبر ءَلُْ علی لا را برگزید. جبرئیل گفت: رویت را سوی مدینه بگردان و 
صدا بزن: ای ابو غیث. مرا دریاب! ای علی» مرا دریاب! ای علی مرا دریاب! 

سلمان فارسی تب می‌گوید: من از کسانی بودم که با علی 3 [در مدینه ] 
برجای ماندم. روزی علی 1 سوی باغ [از مدینه ] بیرون آمد. من هم همراه او 
خارج شدم. علی ی بالای نخل رفت. شاخه‌ای را فرود آورد. خرماها را 
می‌تکاند و من جمع می‌کردم که ناگهان شنیدم می‌گوید: گوش بغرمانم» هم 
اکنون می‌آیم . 

آن حضرت از نخل پایین آمد در حالی که اندوه در چهره‌اش نمایان بود و 
اشک‌هایش می‌ریخت. 

پرسیدم: ای ابوالحسن. چه شده است ؟ 

فرمود: ای سلمان. لشکر رسول خدا ءهٌ شکست خورد. مرا صدا می‌زند و 
کمک می‌خواهد. 

سپس علی نف به راه افتاد. به منزل فاطمه درآمد و او را با خبر ساخت و 
بیرون آمد و گفت: ای سلمان, پا درست در جای پای من بگذار» چیزی از آن کم 


۳۳ صحيقة الأبر ار (جلد هفتم) 


سلمان می‌گوید: مو به مو. هفده گام آن حضرت را دنبال کردم سپس دو 
سپاه و لشکرها و سربازان را نگریستم. 

امام اف فریادی کشید که از آن. دو سپاه در تب و تاب افتادند و پراکنده 
شدند. جبرئیل سوی رسول خدا فرود آمد و سلام کرد (پیامبر جواب سلامش را 
داد) و به آمدن علی لا بشارت داد. 

سپس امام بت بر دلاوران یورش آورد. همه شکست خوردند و پا به فرار 
نهادند . 

(خدا کافران را با کینه‌ای که در دل داشتند بازگرداند و به خیری دست نیافتند 
و خدامژمنان را از جنگ بسنده کرد» به وسیلهٌ علیع بن ابی طالب -امیرالمژمنین - 
و سطوت و همّت و شرافت آن حضرت. 

و خدای ون از معجز آن حضرت در این مکان» چیزهایی را آشکار ساخت که 
همه امّت از آن عاجزند. 

حدیث (۲۱) 
حدیث چشمه‌ای که علی !1 آشکار ساخت و سلمان [به طور همزمان] آن 
حضرت را کنار آن چشمه و نزد سپاه دید. و اين روایت 
حدیث طریفی است 

از فتوحات القدس. اثر سید علی واعظ همدانی. 

از سلمان عِْ روایت است که گفت : 

ما رجَع آمرالمُمنین 3 من قتال نهروان. اعترض له طریقان: هر عیسی ور 


آغر اقفر والاخز عایل قَنَ امین 3 بعنکرهالطریق اقفر 


حدیث (۳۱) ۳۳۷ 


موم من ذلک. فشکُوا ذلک الی آمیرالمومنین 1 واستفائوا من شدة العطش. 
فرقباخضار العشگر. 

وکا قبال خَیمته شجرف فأمر قثیر َو مان بخف رما تختها. وَلمّا حَفر 
ذراغین ظهرت صَرةً عظیمتً فتخاها رامین 1 بتشسه. فطهرت من نت 
درج. مر ول الیها. رل سَلْمَانْ ور وأخبر علی فده لا رل خضسا 
تلائین درجةٌ. َهرباب مل بقل من حدیب ولم یغرف ین ماحه؟ 

قالّ: فَخرج آمیرالمومنین اامفتاحا من عمامته وأعطه یا وال :رل وافتح 
لباب وا بالمّاء. 

لا تزل لنوت الاب وجد حوضاً لو من الما وَاٍذ یل واقف 
علی حافته. یر سَْمَان من ذلک. فد آمیژانمزمنین اف الجام ولا من 
الحوض. وال : با سَلمَان خذ هذا الجَام وَارجغ ای العسکر اسهم من. 

فلعَد سلمان الجام وَخرَح هم فَوَحَد د آمیرالمومنیت اف قفا عندهم علی ما 
کات فا اد مان نیوج با رآ فعض علیْ لا علی شفیه وثال : آنسیت وَاقمة 
دشت أَرَوَنْ؟ فمعّاا تَعْجَبٌ ؟! 

فسکت سلمَانْ مخ أمرالمَومنین الك الجام وم به جَمیع امک والماء 
عَلی خاله لم ینقض من ی 0:2 

سلمان می‌گوید : چون امیرالممنین ث از جنگ نهروان بازگشت [در مسیر ] 


به دو راه برخورد (نهر عیسی و یک نهر دیگر) یکی از آن دو بیابان و دیگری آباد 


در منابع در دسترس یافت نشد. 


۲۳۸ صحیفة الایران (حلد هفتم) 


بود. امام ی با سپاهش راه بیابان را در پیش گرفت. از شذت گرما تشنگی بر 
سپاه غلبه یافت. منافقان به ید وبیراه گفتن پرداختند و سينة مومنان از ناسزاها 
و توهین‌های آنان به تنگ آمد» پیش امیرالمومنین لا شکوه کردند و از شدّت 
عطش کمک خواستند امام اد به احضار سپاه فرمان داد. 

در برابر حیمة امام لث درختی بود. به قنبر پا سلمان امر کرد زیر آن را بکند. 
چون دو ذراع حفر کردند. صخرة بزرگی نمایان شد. امیرالممنین ثْ خودش 
آن را کنار زد. زیر آن پلکانی آشکار گشت. اما لا به سلمان امر کرد به آن پایین 
رود. سلمان فرو شد و بیرون آمد و به علی م4 خبر داد که چون ۳۵ پله پایین 
رفت» دری با قفل آهنین ظاهر شد و ندانست کلید آن کجاست. 

راوی می‌گوید: امیرالممنین 1 از عمامه‌اش کلیدی را بیرون آورد و آن را به 
سلمان داد و فرمود: پایین برو و در را بگشا و برایمان آب بیاور. 

چون سلمان پایین رفت و در را گشود. حوضی پر از آب یافت و در این 
هنگام علی اب را دید که در کنار آن ایستاده است. سلمان از این صحنه حیران 
ماند. امیرالممنین ث جام را گرفت و از حوض پر کرد و به سلمان فرمود: ای 
سلمان این جام را برگیر و سوی سپاه برو و از آن آنها را بیاشامان. 

سلمان جام را گرفت و بیرون آمد. امیرالممنین را چنان که بود - نزد لشکر 
ایستاده یافت . خواست آنچه را دید آشکار سازد علی لْ لب به دندان گرفت و 
فرمود: آیا واقعة دشت آرژن را از یاد بردی؟! از چه تعجب کردی؟! 

سلمان ساکت شد. سپس امام ی آن جام را گرفت و همه سپاه را با آن 


سیراب ساخت در حالی که آب بر حال خودش بود و از آن چیزی کم نشد. 


حدیث ۳۲) ۳۳۹ 


حددث (۳۲) 
حدیث انکار معراج از سوی زفر بهودی و انتقال وی به عالّم دیگر و تبدیل 
آجنسیّت] وی به زن و زاییدن پنج فرزند در شش سال. سپس رجوع وی 
پیش امیرالمومنین م1 در حالی که هنوز از خطبه‌اش فارغ نشده بود 

از فتوحات القدس. اثر سید علی واعظ همدانی. 

از این کتاب روایت است که: 

آمیرالمزمنین اف کان یَخَطب یوم علی المثیر قذ کر مغراج الب عون 
حیخ ره اوح من بت وفع آزبة علی وز مای لانْکفاً لوق وَرجَم من 
المغراج والْمَاء لمیفرغٌ من الکوز ولم یرد فرشم ای کاْ نما فد 

ال : وان ها رجلْ من البُود. نکر لك فی قلبه وَقامٌ من المنجد وَذْعَبَ 
الی دارم فوَجَ اه قذ هت دقیقا نج فلمّا رأت العَراٌ زَا مه ور 
ال ل: اتنی بماء أَعنْ هذا لفق 

قح رل لور وآتی عیت ولا لور ََضعه علی خافیه نع الیل 
فی الما فوقع تب علی الکُوز وانکفاًالماء 

ون و امس فی الْمّای ِ راسَهٌ تظرالی تفسه. وَاذا هو جارية 
جَمیلةً رین علی ساخل بخر متجیر فی مرها فْعَدَتْ طریقا علی 
ال البخر قاذّا هی بافرأّق ّ فلا رن تا ات ياه نها لاف علیها ها 
تین یب 

تست وت وَدخَلّت بل کانث ها فک من وق نظره لیا ال ال 
لفط مها من الحسن والجمال. فعقدها رجُلْ من هل ارو نی ها الی داره. 


۲:۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


یقت علن دلك مدع ست سنین وَأمت مه بحَنمة ولا 

فخرجث یوم الی احل ابر ول في الماء وت وامها ید ولا 
أَخْرَجَتْ رآمها نظرَت ميعلی هی لول لیا لین وبا علی 
ضرع کما وضعتها ها ووجد ماء لبم یل 

فلبس يب ود الکو وَتَوجَه الی داری فوَجَد رآ ی ای فارقها 
لیا فأطاها الکو ود ریق لنچ .وج أمرَالمومنین ی الم َو 

فرع من الب 

ی آمیرالموّمنیت اف رد لرية لام ی ما خطر یله من اش 
والانکار فی معراج سول ال ۰ 

ال آمزالمزمنین 3۵ با فلا لم نصدفا الا بشد ما آتبت مه آزلاد: 

روزی امیرالمژمنین لا بر منبر حطبه می‌خواند. از معراج پیامبر عٌِ یاد کرد و 
اینکه آن حضرت هنگامی که خواست از خانه بیرون آید. لباسش را بر کوزة آبی 
انداخت» کوزه واژگون شد. پیامبر از معراج برگشت در حالی که آب از کوزه 
بیرون نیامد و بستر آن حضرت -که در آن خوابیده بود سرد نشد. 

در پای منبر امام ی یک یهودی بود که این سخن را در دل انکار کرد از 
مسجد برخاست و به خانه‌اش رفت» دید زنش آردی را آماده کرده است تا حمیر 
کند. چون زن شوهرش را دید. کوزه‌ای را به او داد و گفت: آبی برایم بیاور تا اين 
آرد را خمیر کنم. 


یهودی آن کوزه را گرفت و به چشمه‌ای درآمد و آن را پر آب کرد و کنار 


در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث ۳9) ۲:۱ 


خویش نهاد و لباسش را درآورد تا در آب رود [و آبتنی کند ] جامه‌اش روی کوزه 
تاد و کوزة ] آب واژگون شد. 

یهودی داخل آب شد و سر در آب فرو برد و چون سر را بالا آورد و به خود 
نگریست. خود را دختری زیبا و عریان در ساحل دریا دید و در حیرت ماند. 
راهی را در ساحل در پیش گرفت. ناگهان به زنی برخورد. زن چون او را لخت 
دید دلش به رحم آمد و یکی از لباس‌هایش را به او داد. 

وی آن لباس را پوشید و به شهری که در آنجا بود درآمد. هرکس نظرش به 
وی می‌افتاد. به خاطر زیبایی و جمالی که داشت. شیفته‌اش می‌شد. مردی 
ثروتمند او را عقد کرد و به خانه‌اش آورد. 

وی بر این حال شش سال ماند و پنج فرزند برای آن مرد به دنیا آورد. 

روزی وی سوی ساحل دریا بیرون آمد. در آب فرو شد و سرش را زیر آب 
برد و چون بیرون آورد دید به همان هیئت نخست در کنار چشمه است و 
لباسش -همان گونه که آن را گذاشت -روی صخره قرار دارد و هنوز آب کوزه 
نريخته است. 

لباسش را پوشید و سوی خانه‌اش راه افتاد» دید زنش بر همان هیئتی است که 
از وی جدا شد. کوزه را به وی داد و راه مسجد را در پیش گرفت و امیرالمژمنین 
را بر منبر دید که هنوز در حال سخنرانی است. 

پیش امیرالممنین 4 آمد و از شک و انکاری که در معراج پیامبر عٍ در 
ذهنش گذشت. اظهار توبه و پشیمانی کرد. 

امیرالممنین مب فرمود: ای فلانی» (سخنم را] تصدیق نکردی مگر پس از 


۱:۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


[یاد آوری ] 
را از کتاب مذکور. در کتابش که «المناقب الم تضویه» نام دارد» روایت کرده 


اب - 00 


این قصّه از داستان‌های مشهور. از اسرار امیرالم منین عْ می‌باشد. در 
روایت شیعه نام این بهودی «ژْفر» است (و دانای واقعی خداست). 
تحقیقی زیبا پیرامون اين حدیث که پیش از ما کسی بدان سبقت نجست 

باری این خبر از مشکلات اخباری است که در معنای آن عقول خردمندان 
حیران ماند. بر ما لازم است که به اختصار راز نهفته در آن را بنمايانیم. 

با درخواست توفیق از خدا می‌گوییم: در ذیل حدیث «نوادر المعجزات» ( که 
در اینجا آن مطلب را بازمی‌گوییم) دریافتی که عالم ملکوت روح عالّم ملک و 
عْیب آن است. عالّم وسیعی که در فراخی و وسعت. با عالم ملک قابل مقایسه 
نیست؛ زیرا عالّم ملکوت به مبدأً (اعلا] نزدیک است و از کثافت‌ها و تصادمات 
مُلکی ( که علت ضیق و تنگنایند) پاک می‌باشد. 


در این راستا حال جسم ظاهریات را در نظر آور که به حدود عالم ناسوت 


۱. شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه ۲۲: ۰۳۳۶ شمارة ۷۳۲۸ این کتاب را با عنوان «مناقب 
مرتضوی» می‌آورد و خاطرنشان می‌سازد که کتاب زیبا و جامعی دربارهة امامت است که در ده 
باب سامان یافت و به زبان فارسی و عربی (در ایران و بمبئی) به چاپ رسید. زلف آن از 
معاصران شیخ بهایی می‌باشد. ۱ 
نقة الاسلام تبریزی (م ۱۳۳۰ ) در «مراة الکتب ۳: ۳۱۸ خاطرنشان می‌سازد که بعضی از 
اخباری که در این کتاب از «آحسن الکبار» نقل است به امام صادق لا مستند می‌باشد و بیشتر آنها 
مناقبی است که اهل سنت آنها را روایت نمی‌کنند بلکه آنها را نمی‌پسندند و جعلی می‌دانند. 


تحقیقی زیبا و بی‌سابقه پیرامون این حدیث ۱:۳ 
ات تس ات 


محدود ات و به قیود آن مقیّد می‌باشد, آجزای زمان و مکان را در نمی‌نوردد 
مگر با انتقال تدریجی (یک چیز پس از چیز دیگر). 

مّا نفس و جانت بدان خاطر که دهری مجرّد از مواد جسمی است. با یک 
نظر (بدون حرکت تدریجی و انتقال حسّی) به اوّل و آخر زمان احاطه دارد 
و در نتیجه زمان حال و گذشته و آینده. نزدش یکسان است و این نیست مگر 
بدان خاطر که وقت آن» روح این اوقات زمانی است (و چنین است معل آن 
نسبت به این مکان‌ها). 

روشن است که روح مجرّد. در یک طرفب جسم نمی‌افتد تا او را از احاطه به 
اطراف -با یک نظر - بازدارد (چنان که حال اجسام نسبت به یکدیگر چنین است). 

آری هرگاه جسم به کمک تأدیبات شرعی, از آلودگی‌ها پاک شود در تجرّد 
شبیه روح می‌گردد و فعل آن را انجام می‌دهد و در این حالت. میان وی و روح - 
در سعه و احاطه - فرقی وجود ندارد. 

و این حالت. هنگامی است که آعراض آسمان وی فرو پاشد و کوه‌های منیّت 
او خرد گردد و زمین قابلّت وی صاف و هموار گردد که در آن کجی و ناهمواری 
تا ۶ 

در این هنگام. جسم در فضای وسیعی درمی‌آید که عین و اثری از این موانع 
نیست . در نتیجه» بر همه حجاب‌ها و مان‌ها درمی‌آید و خروجش از این فضا به 
اختیار اوست. 


۱. تضمین معنایی آیات ۱۰۷-۱۰۵ سورة طه: «َل ینسفها ری تسفاً * فیذرها قاعاصَفضفا * لا 
ری فیما عوجاً ولا سا ؛ از کوه‌های می‌پرسند. بگو خدا آنها را در قيامت فرو می‌پاشاند و زمین 
را صاف و هموار می‌سازد. به‌گونه‌ای که در آن پستی و بلندی نمی‌بینی. 


۳:۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 
این مطلب را نیک بفهم؛ چراکه هرگاه این را دریابی» تصدیق حدیت 


مشهوری را که شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند» نزدت آسان می‌شود. 


[و آن حدیث این است که: ] 


ات 


انالوم ال ان اذا وضع رجْلهٌ فی کاب افتتح القرآن 
َاذ َضع رجْله الأغزی فیهخََه؛ 0 
امیرالمومنین لا هرگاه پا در رکاب می‌نهاد. خواندن قرآن را 
می‌آغازید و آن گاه که پای دیگر را در آن می‌گذاشت. قرآن را به 
پایان می‌رساند . 

و در بعضی از روایات آمده است: 
زمانی که امام بر زين می‌نشست. قرآن را ختم می‌کرد . 

این حدیث را تنی چند [از عالمان ] روایت کرده‌اند. از آنهاست : 

ه مولای مقدس. احمد بن محمّد اردبیلی ب: در «حديقة الشیعه». * 

[ملا] حسین کاشفی در کتاب «روضة الشهداء». ۵ 


ه صاحب «المناقب المرتضویه). 0 


۹ در منابع در دسترس یافت نشد. 
. همان. 
سطایقه الم 610۲۲ 


مس مم 


۳ در منابع در دسترس یافت نشد. 
. همان. 


ن‌ِ 


تحقیقی زیبا و بی‌سابقه پیرامون این حدیث ۲:۵ 
وت و نت تسب 


هم اینها روایت را از «شواهد الب (اثر عبدالرزحمان جامی) نقل کرده‌اند. 0 

این امر بدان خاطر است که هرگاه جسم به حکم روح باشد» حرکتش 
سریع‌تر و فراتر از این است. 

نشانة آن حرکت فلک اعظم است. بعضی گفته‌اند: فلک اعظم از طرف مُمْر 
(فرو رفته) به اندازه‌ای که گوینده‌ای «یک» بگوید. ۱۷۳۲ فرسخ سیر می‌کند و 
خدا می‌داند که از سوی مُحَدّب (برآمده) چقدر حرکت می‌کند . 

و این امر نیست مگر بدان سبب که فلک اعظم از دیگر اجسام لطیف‌تر 
می‌باشد و به لطافت آرواح نزدیک است. 

هرگاه عالم ملکوت بدین وسعت باشد. اوقات آن لیذ با شین تدای 
است. بسا یک لحظة آن. چندین سال از سال‌های این عالم باشد. هرگاه 
شخصی در آن عالم پدید آید و یک آن از لحظه‌های آن بر وی سپری شود 
مقداری مساوی چند سال از سال‌های این عالم بر وی گذشته است. 

حدای متعال می‌فرماید: ( رادم عنذ ربك کلف سَنة ما تون 4 94 یک 
روز نزد پروردگارت. مانند هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید . 

قرآن مجید. گویاست به اينکه اندازهٌ یک روز قياست» پنجاه هزار سال است و 
این به خاطر لطافت اجسام آسمان آخرت و زمین آن؛ و لطافت اجسام کسانی 
است که در آن دواند و نزدیک بودن آن به لطافتِ آرواح دهری است ( چنان که 


اشاره به آن را دریافتی). 


ٍ. در منابع در دسترس یافت نشد . 


۲. سوره حج(۲۲) یه 1۷. 


۲:۹ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


از این روست که زمین محشر گنجایش اوّلین و آخرین را دارد. 

مثال تقریبی آن حالت خواب نسبت به حالت بیداری است. بسا یک ساعت 
بخوابی. در حالی که در آن به سرزمین‌های دور سفر کنی و مت طولانی در آنها 
بر تو بگذارد و آن گاه که از خواب برخیزی. درمی‌یابی که از اوقات این عالم جز 
مگ سافت تشه ات : 

این روند به خاطر لطافت عالم خواب ( که جزو عالم مثال به شمار می‌آید) 
می‌باشد با اینکه عالّم خواب, در حدّ لطافتِ عالم دهر محض نیست. تنها 
برزخحی میان عالم دهر محض و زمان است (از سمت بالا به عالم دهر محض نظر 
دارد و از سمت پایین به زمان ناظر است) چه رسد به عالم ده محض . 

هرگاه این تفصیل را دریافتی, به حل اشکال خبر بازمی‌گردیم و می‌گوییم: 
امیرالممنین لب چون خواست حجّت را بر آن بهودی -به صورت معاینه - 
روشن سازد. به مدد لطیفة اعجازی‌اش ( که آن را نقل کردیم) وی را به ملکوت 
آجسام انتقال داد و او را -در این مدّت -در آن نگه داشت» سپس به حالتی که بود 
بازش گرداند تا راز معراجح و سرعت سیر واقع در آ ن را به او بشناساند و اينکه 
آنچه را شنید -به هیچ وجه -بُعدی ندارد؛ چراکه جسم پیامبر عَُْ در لطافت و 
احکام با روح آن حضرت. متحد است. 

برادرم. آنچه را از حکم آل رسول در این کلمات اندک - برایت هدیه 
کردیم نیک بفهم برایت باب‌هایی از علم باز می‌شود که از هر باب آن, هزار 
باب گشوده می‌شود. ۱ 

بیشتر اخبار معجزه‌ها و خوارق العادات نقل شده. بر این اصل اصیل مبتنی 
است ؛ و خدا ما را بس باشد و نیکو وکیلی است. ۱ 


حدیث (۳۳) وی 


حدیث (۳) 
حدیث جی و آنچه میان او و امیرالمومنین در عهد سلیمان بن داود اف 
جریان یافت . 
از المجلی. اثر محمّد بن ابی جمهور آحسائی. 
از اهل اخبار روایت است که گفتند: 
دَخلٌ مُنجد سول له وَفتَالفجر شخض مهیت عَظیم لح له ام 
کالخلة وصوّت جَهوری وَعَياهکالجنرتین. 
قال: فدخل هل السنجد مه رب عظی فییا هو عند زشول لها یکلم 
ویَسالهُ اجه اذ دخل آمیرالمومنین لا وم ره لك السخص دش من 
سطوته ول عقلك وجَعل یرعر َغر یا 
قال له سول ال : اثیث لا بش عَلیک! وق ی ْتَك وا جری 
فا با سول له ای کت من تماردة الاطین وراحتَهم فی هد سلیمان 
ناوت فَحْرَجْتْ لیلة بق الالی مَع آضحابی تن عشزون ننزود وا 
رتيسَهم) فصعَذناالی السَماء لامیرای السمُع. فلما دنا منها رل لیا ها الاب 
في لها وینده شهاب یت فحَمل لیا را منه ونفرفن. وردذث لآ 
آغوض في بر لا قربث مه اغترضنی هدا شاب وَفْطععَل الطریق. وضاح 
بي َیِحَ نم زمني بالشهاب لذي ان پنه؛ فقتفي فغر ابر 
قال الرّاوی: فکشف عَن سَاقه واذا و کته خندي عظیم ار الجراحة ظامز 


۲۶۸ صحيقة الٌبرار (حلد هفتم) 
سح تخت( سس 


قال: فَبِسم سول اه حتی َدت تواجذة. قمٌ قال ود ال مار وا بان 
وک یبن آي طایب بجفظ أغل الازض وأفل الشماء. 

فأقل أمرالمزمنینَ اد وَجَلش ین یی سول له وذلک اج ینظر له 
نظر الخاتف وَیرتَد من هیبته 
ال له یط یز یط 
حا حَاجَتّه نم ق م ومَضی مطیی ۹ 

در هنگام [طلوع ] فجر شخص هولناک غول آسایی به مسجد پیامبر عَ درآمد. 
قامتی مانند نحل و صدایی درشت داشت و چشمانش مانند دو پارة آتش بود. 

[راوی ]می‌گوید: اهل مسجد از وی بسیار بیمناک شدند. در همان هنگام که 


وی نزد پیامبر عبر بود و با او سخن می‌گفت و خواسته‌هایش را می‌پرسید 
امیرالممنین لثل درآمد . چون وی آن حضرت را دید از سطوت امام لب حیران 
ماند و عقلش پرید و ترس و لرز عجیبی او را فرا گرفت. 

پیامبر عِ فرمود: آرام باش کاری به تو ندارد! قصه‌ات را برایم نقل کن» و 
ماجرایی را که میان تو و این جوان گذشت. بازگوی. 

آن شخص گفت: ای رسول خداء من - در دوران سلیمان بن داود - از 
نمرودهای شیاطین و از فرعون‌های آنها بودم. شبی از شب‌ها با یارانم (۲۰ 
نمرود که من رئیسشان بودم) برای استراق سمع به آسمان بالا رفتیم . چون به آن 
نزدیک شدیم. این جوان با شهابی افروخته - در دست - در هوا سوی ما فرود 


آمد و به ما حمله کرد ما گريختیم و پراکنده شدیم . می خواستم در دریا غوطه‌ور 


3 در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث 6۲۵ ۲۳:۹ 


مت سس سس سس سس تسه 


شوم چون به آن نزدیک شدم این جوان نگذاشت و راه را بست و بر سرم فریاد 
کشید. سپس با شهابی که در دست داشت مرا هدف قرار داد. در قعر دریا افتادم. 

راوی می‌گوید : سپس ساقش را( که مانند نهر یا خندق بزرگ به نظر می آمد و 
اثر جراحت بر آن پیدا بود) نمایاند. 

رسّول خدا ععٌ چنان خندید که دندان‌های کرسی‌اش آشکار شد. سپس 
فرمود: خدای طّق علی بن آبی طالب را برای حفظ اهل زمین و آسمان گماشت. 

امیرالمژمنین لثلا پیش آمد و جلو رسول خدا ءٍ نشست نشست و آن جنی ترسان به 
آن حضرت می‌نگریست و از هیبت امام 3 می‌لرزید . 

رسول خدا ءق فرمود: کاری به تو ندارد! حاجتت را بخواه [وی آنچه را 
می‌خواست بیان داشت ] آن حضرت حاجت او را برآورد. سپس وی برخاست 
و رفت . 

حدیث (۳۳) 
حدیث یکی از جن‌ها و ماجرایی که میان وی و امیرالممنین ی پانصد 
سال پیش از خلقت آدم روی داد 

مشارق الأنوار اثر حافظ برسی 4 . 

می‌گوید: 

اد چنیا ان جالسا عند الب عز فأفْبّل آمیزالمومنین اف فجعل اجنین 
باه تنطیما له وخوفا له ال با وشول ال ی کنث ی نع رَد 


۱. در «مشارق» آمده است :ما سمعث قضّة الجتی ٍذ کان عند النبي جالساً .. ؛ و در «مدينة المعاجز» 
بدیر‌گونه ضبط است: ان جیً کان عند النبی و جالسً  ..‏ 


۳0۰ صحيفة الاپرار (جلد هفتم) 


فی الم ء قبل خلت دم باه عم فرأْث ها فی السمَاء . فخرجَنی 
نی ای الازض فَهَیِث الی السَابعة منها یال کما ره فی السَمَاء 0 

یکی از جیان نزدپامر 9 نشسته بود که امرلممنین 3 آمد. جثی از 
ترس آن حضرت و احترام به او [پیش پای آن حضرت به خاک افتاد و ] اظهار 
کوچکی کرد. سپس گفت: ای رسول خدا پانصد سال پیش از خلقت آدم در 
آسمان به همراه دیوها می‌پریدم. این شخص را در آسمان دیدم» مرا بیرون راند 
و به زمین افکند . به [طبقة ] هفتم زمین پایین رفتم او را ان کف فر آسمان 
مشاهده کردم در آنجا دیدم. 

حدیث (۳۵) 


موس قصهً ۱ 


حدیث یک جنی دیکر و قصّة او با علی! در عهد نوح لا 

لوامع ال نوار. اثر حافظ برسی با 

این کتاب. غیر از «مشارق الأنوار» می‌باشد و در آن آمده است: 

سول ال ان جالسا وه یناه عَنْ قضایا مشکله فأفبل 
میالم منین ل. فتصاغر اج < خی صَاز کالمضفور. ثم قال: آجزنی با 
ول اند 

قال: من هّا الاب ال .0 

فقال النبی ع : ما ال ؟ 


۱ در «مشارق الأنواره؛ «الی السَماء» ضبط است. 
۲ مشارق الأْنوار: ۳۶۳؛ مدينة المعاجز ۲: 461-160 حدیث ۰1۷۱ 
۳ در «مشارق» آمده است: من هذا الفتی المْقبل . 


حدیث (۳0) ۱۳۰۱ 


لالج :نیت سفیةوح لاغرقها یو الطوقان. ا نها ضرننيهذا 
فطع بدی. ثم أَخرَج ید وهی مَقطوعَة 

فقال الی ع و هو کل 0:0 

رسول خدا ء نشسته بود و یک جنی از آن حضرت قضایای مشکل را 
می‌پرسید [در این هنگام ] امیرالمومنین ‏ (به آن سو ]می‌آمد. جی به قدری 
خود راکو چک کرد که مانند گنجشک شد. سپس گفت: ای رسول خداء پناهم ده. 
پیامبر 9 پرسید: از چه کسی ؟ 

جبّی گفت: از این جوان که می‌آید . 

پیامبر ءٍْ پرسید: ماجرا چیست ؟ 

جّی گفت: به سفينة نوح درآمدم تا آن را روز طوفان غرق سازم. چون آن را 
به دست گرفتم. این جوان مرا زد و دستم را قطع کرد. سپس دستش را که بریده 
بود. درآورد. 

پیامبر ٍ فرمود: او چنین است. 

حدیث (۳۶) 

جّی دیکری و ماجرایی از علیت که بر او در عهد سلیمان رخ داد 
لوامع الأنوان: اثر حافظ برسی ۰ 

نیز در این کتاب آمده است: 


اد نی ان جالساً ند سول اللهع. فابل آمیزالمُمنین اند فاستََات 


۱. در «مشارق» «هو ذلك» و در دیگر مخحذ «هو ذاك» ضبط است. 
۲ مشارق الأٌنوار: ۱۳۲؛ مدينة المعاجز ۱: ۱۶۲» حدیث ۸۱. 


۱5۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


الجنیْ. وال : آجزني یا سول له من دا الاب لفقبل. 
قال: وم فعل بك؟ 
قال: تشاد غلی سلیتان فارسل ال من الجنْ جَمَاعة فطل " عَلیهم 
فجاءنی هذا وم قارش ٩"‏ قاری وجَرَحنی. وهذا مََانْ اسر ای الان لم 
تذل ؛ .۳ 

یک جنی نزد رسول خداعٍ نشسته بود. امیرالمومنین [بدان سو] روی 
آورد. جنی کمک خواست و گفت: ای رسول خدا. از این جوان که می‌آید» 
پناهم ده. 

پیامبر عٌَْ پرسید: به تو چه کرده است؟ 

جئی گفت: بر سلیمان یاغی شدم جماعتی از جن را سویم فرستاد بر آنها 
برتری یافتم .این جوان سواره آمد» مرا اسیر و مجروح ساخت و این هکان 
ضربت اوست که تاکنون بهبود نیافته است. 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : در بعضی از جوامع حدیثی از کتاب «دْرّر المطالب وغرر المناقب» 
مانند دو خبر اخیر نقل شده است. 

روایت اخیر را سیّد محمّق. سید نعمة اه جزاثری:ٍ در کتاب «الأنتوار» 


می‌آورد و در آخر آن می‌افزاید که پیامبر عٌَْ به او فرمود: 


۱. در ماخذ آمده است ال ان تفر من الجنّ فطْلْتْ .. 

۲ درماخذ «فجاء‌نی هذا الفارس» ضبط است . 

۳ تسیر برهان: ۳۲:۱ حلیة الابراز 1۲ ۶۱۵ مدیظة المعاجو ۱: ۱۸۲ حدیت 54۲ تین یتگرید بد؛ 
ماوق الاتراز: ۱۲۲: 


حضور باطنی علی تع با پیامبران پیشین ۳ 


5 ادن من علی ختی بطیْب جَراختک وَنومن به کون من شیعته یکته: 
قعل + 0 
پیش علی برو تا زخمت را درمان کند و شفا بخشد و به او ایمان 
آوری و شيعه او شوی. 
وی این کار را انجام داد. 
[حضور باطنی علی ی با پیامبران پیشین ] 
می‌گویم : در این روایات چهارگانه -به هیچ وجه -جای تعجب نیست؛ زیرا 
اخبار بسیاری از شیعه و سبّی وجود دارد که انوار پیامبر و امه 82 روزگارانی 
دراز پیش از خلقت آدم آفریده شد. 
گرچه مراد از این سبقت و تقذم سبقت زمانی عَرضی نیست (و تنها سبقت 
ذاتی مقصود است) لیکن مستلزم تعالی [و فراتری ] انوار آنان 22 از حدود این 
زمان‌های ظاهری می‌باشد و در نتیجه. آنان با اّلین در اوّل‌اند و با آخرین در 
آخجو: 
و همین راز سخنی است که در روایت مشهور هست و سیّد نعمة ال جزاثری 
در کتابش (از کتاب «القدسیّات» اثر یکی از محتّقان سنی) آن را از پیامبر عب 
روایت می‌کند که به علی لب فرمود: 


یال ال تعالی قال بی: یا مه بت علیامَع انیا 


۱. الأُنوار اللعمانیه ۱: ۰۲۸-۲۷ 
۲ در «الأنوار اللعمانیه» (نسخة نور) «بعث» ضبط است. نیز جزاثری در «النور المبین فی قصص 
الانبیاء وا ۰ ۱ از صاحب کتاب «القدسیّات» نقل می‌کند که جبرئیل به پیامبر عِ گفت 
بیاء والمرسلی ب کتاب می‌کند که جبرئیل به پیامبر 


3 صحيفة الاأبرار (حلد هفتم) 


باطناً ومع ظاهرا؛ 0 
ای علی » خدای متعال به من فرمود: ای محمّد. علی را باطناً با انیا 
و ظاهرً با تو برانگیختم. 

سپس سیّد نعمة اه ل می‌نگارد: 
اینکه بعشت علی را باطناً روایت می‌کند. مضمون آن در اخبار اهل 
بیت 2 از علی ی هست و همین در نهایت تحقیق به سرّ الهی 
اشاره دارد؛ اينکه از آن حضرت روایت است که در جواب کسی که 
از فضل او و فضل انبیای پیش از او پرسید, با اینکه آنان غایت 
اعجاز را به دست آوردند: 
و ابراهیم را خدای متعالی از آتش نمرود نجات داد و آتش را بر او 
سرد و سلامت گرداند. 
ه نوح را خدا از غرق رهانید. 
9موسی را از دست فرعون نجات بخشید و خدا تورات را به او داد 
و آن را به او آموزاند. 
عیسی را در گهواره نبوت داد و زبانش را به حکمت و نبوّت گویا 
مایت 
هباد و جِنّ و انس و همه مخلوقات را به فرمان سلیمان درآورد. 
علی ی فرمود : 


+ ال ال بَعَتَ علیامع الأنبیاء باطنا ومع ظاهراً؛ خدا علی را باطناً انیا برانگیخت و ظاهراً با 


تو مبعوث کرد. 
۱. الأْنوار التعمانية ۱: ۲۸. 


خبر احضار تخت بلقیس از سوی علی اب ۲۵۵ 
سر تسس سس تست 


وَالله کت مَع براهيم في الا ون الْذی جع له بدا ماما 
وک نع لوح ني اسهیت» اه من العرَق . 
وک مع موسی. قلعت لور ۱ 
أطْفث عیسی فی المهد. وله لانجیل. 
وکنت مع وف فی اجب اجه من کید اخوّنه. 
وکنْتْ مُع یمان علی البساط وَسَحرْتُ له الاح +0 
به خدا سوگند من با ابراهیم بودم و آتش را بر او نک و سلامت 
ساختم . 
من با نوح در سفینه بودم و از غرق نجاتش دادم. 
من همراه موسی بودم و او را تورات آموختم. 
من عیسی را در گهواره به زبان آوردم و انجیل را یادش دادم. 
من با یوسف بودم و او را از نیرنگ برادرانش رهانیدم. 
من با سلیمان بر آن فرش بودم و باد را به تسخیرش درآوردم. 
خبراحضار امیرالمومنین ا( تخت بلقیس را نزد سلیمان 
به نقل از ثعلیی سنی 
ُلا فتح اه کاشانی در تفسیرش (خلاصة المنهج) از ثعلبی -به سندش - از 
عیذاله بن ماع رن ینت میکلد ک! 
سل بیع عن الذی أتی بعزش بلقیش من مب وه لد 


ی 


۱. الأنوار النعمانیّه ۱: ۳۱. 


۳۵۹ صحيفة الا برار (جلد هنتم) 


فقال ال ی : أَحضرَهُ علی بُنْ آبی طالب باسم من آشمّاء الله 
العظام ؛ ٩(‏ 


از پیامبر عبر دربارة کسی سوّال شد که تخت بلقیس را از «سبا» 
آورد و نزد سلیمان حاضر ساخت. 

پیامبر ی فرمود: علی بن آبی طالب. به وسیلةٌ یکی از نام‌های 
بزرگ خداء آن را حاضر کرد. 

سپس صاحب حدیث» سخنی را می‌آورد که این معنا را تأٍیید 
می‌کند [اينکه ] پیامبر مر به علی ‏ فرمود: 

ال نت مع لاه سرً وَمَعي جر 

ای علی. تو با دیگر انبیا در نهان بودی و با من آشکارا. 

و اخبار ثابتی که بیان می‌دارد امام ی در زمان‌های پیشین به هر 


صورتی که می خواست. نمایان می‌شد و از آن امور شگفتی آشکار 


11 [69) 
می‌ سود . 


۱ تفسیر خلاصه منهج الصادقین ۶: ۱۲. 

1 تفسیر خلاصه منهج الصادقین ۶: ۰۱۳۱ 
متن عبارت این تفسیر که به زبان فارسی می‌باشد چنین است؛ ثعلبی که یکی از راویان اهل منتت 
است آورده که عبداله سلام از حضرت رسالت ی پرسید که یا رسول اه چه کس بود که تخت 
بلقیس را از شهر سبا به نزد سلیمان آورد؟ فرمود: آن کس نبود مگر علی بن آبی‌طالب نث که به 
اسمی از آسماء اعظم الهی تخت بلقیس را نزد سلیمان حاضر ساخت و آنکه پیغمبر با علی گفت 
یا علی. تو با پیغمبران سابق بودی به پنهان و با من به آشکارا. 
نیز بنگرید به, منهج الصادقین في الزام المخالفین ۷: ۱۵؛ مشارق الأنوار: ۱۳۲؛ تفییر المحیط 


الأعظم ۷۸:۵ 


خبر احضار تخت بلقیس از سوی علی اج 19 


وی سپس می‌نویسد: 
و از این باب است. قَصَهٌ دشت ارژنه با سلمان فارسی . ٩۱‏ 

از این رو وجهی ندارد که به شیخ حافظ برسی ‏ -به خاطر نقل این اخبار و 
اعتقاد به مضامین آنها -تهمت غلو و ارتفاع زده شود( چنان که میان کوته فهمان 
مشهور است). 

بلکه اگر آمثال اینان. در مراتب اهل بیت پیامبر عٌَ (و مقامات بلندی را که 
خدا به آنان اختصاص داد مقام‌هایی که فرشتة مقرّب و پیامبر مرسل به پای آنها 
نمی‌رسد) بصیرت نافذ داشتند. پرسی بٌ را در حق آنان 82 قاصر یا مقصّر 
می‌یافتند» چه رسد به اينکه اهل غلو باشد. 

اگر مقدار معرفت بُرسی به ائمّه لول همانی باشد که در کتاب‌هایش (مشارق 
الأنوار؛ لوامع الأنوار و غیر این دو) می‌آورد. سرمایهاش به راستی اندک است. 
پیرامون قرقگاه. نگهبانی داد و در مراتع آن نچرخید لباس گشادی پوشید و 
همه‌اش را برنگرفت به سرچشمه درآمد و در حوض آن شنا نکرد. به ساحل 
دریا رسید و در عمق آن نرفت. 

آری. وی -به اجمال -اهل تسلیم است و به همین . از همنوعانش ( که همین 
مقدار هم از دستشان رفت) تمایز می‌یابد ؛ زیرا آنان در مراتب آل محمّد (صلوات 
خدا بر پیامبر و ایشان باد) سخنانی گفتند که اگر امر بر آنها بنا شود برای آنان 99 بر 
دیگران فضلی‌باقی نمی‌ماند جزاینکه نماز را ترک نمی‌کنند. زکات را می‌پردازند. 


و بر مستحّات مداومت دارند و به محرمات ومکروهات دست نمی یازند . 


۱. همان؛ عبارت مأخذ چنین است: و فصَءٌ دشت آرْجن با سلمان فارسی نف از اين مقوله است. 


۲۳۸ متفه الوا ار (جلد_هفتم) 


بهر؛ُ این عالمان از علم همین مقدار است. ای صاحبان بصیرت. عبرت 
گیرید. 0 
حدیث (۳۷) 
حدیث چاه عم 
از کنز الواعظین. اثر بعضی از مشایخ معاصر. ۷ 
از یکی از کتاب‌ها, از شخ ابوالحسن بکری (صاحب الأنوار) از ابو سعید 
حرش وس فا بن الیمان» روانت است که گفتنده 
ما رجَع اه عن اه ااسک‌اسك والسکُون. مُویّدا مورا متجا 
مورا قذ قح ال علی یه وق بالّضر عیتیه. ٍذ دخل آزضاً ره بای 
مر ذات طرٍّ دارسه. وآشجار یاب وأنهار طامنة. لیس فیها خسیش ولا 
آنیش. لا زعیق اجان وَعَوّی الفیلان لایُوجدٌ فیها راهب ولا دی فیه اب . 
فاد عَلی المَسلمینَ لح عم علیهم الا و الفت 
مد لک ما لب ل: معاشر لاس من فیک یفرف هه الأرض؟ 
ام الّ ره لشغريوقا: آ آضرف ده از من وابي 
لکییب ال .بَضلْ فیه الیل ولا یوج فیه ظل ولا یل وا یله رب 


لا رک ولج الا ملک لابُذری ین طریقه؟ له من الالس . عامرةٌ بالجنْ. 


۱ . تضمین یه ۰ سور؛نجم :لك نم ین الملم 4 . 

" تضمین آیة ۲ سورة حشر: فا یا ولی لْضَرِ 4‏ 

۳ این کتاب. اثر ملا محمّد صالح برغانی (۱۲۰۰ ۱۲۷۱ ه) است . وی از عالمان پارساو از 
مجتهدان دوران قاجار به شمار می‌آید که دارای آثار بسیاری به زبان عربی و فارسی است (اعیان 
الشیعه :٩‏ ۲۹۹ -۳۷۰). 


حدیث (۳۷) ۳6۹ 


وی ال في خبانها یر یا الانتان. 

ال فلا سم الّ عٌ یک ومع هون انوا بالهلاك ثم لاذوا 
پرشول له مُشتجیرین بوذ خمي اهجیر او رن عظم زمیج لح فقال 
ال من یغرف فیها برد 0 با المسلقوت رضم له علی له ال ؟ 

فیتذهاقال عر نآ اضر اهنا ی سول له بر ال نها بل ذات 
العلم ماو رد من اج الآ لا در له لخد لاه بز مَفْموژ من اْجنْ 
ریت تردن َلن یمان بنَ داد یعون المَاء عن الناس. بلهیّب 
لیران وخواصف ان ما له رب الکو ولا جیش الا خر 


سا 


ود رل به یمان فأحرقوا من عَسکره عََرَة آلاف فارس. 

ول به رام فارس. فهلك من عسکره خلق کییژ. 

ون خماجم فی أطرافه کبیض الم 

ال سول له :لا حول ولا ره لا بل ال العظیم. وَاقوّض آمْری |الی 
الله . ۱ ۱ 


اهر مر ۵ م2 


مه تن وم المشلمین لول تلو بو مهم والازض ما دا الا 
حرا. وم مَمْ ذلك عطاش. 
فعند ذلك تادی رَسول الله مج وقال: مَعَاشر النّاس وَالمُسْلمینَ. مَنْ بَمضم 


ه‌ِ 


اه هذه الم زیکشف لا خبره وأضمن له عّی الله تعالی الْجنة؟ 
الی هذه الثر یکشف لنا خبَرّه واضین تمَالی الب 


۱. درنسخه همین‌گونه ضبط است (مولف ط). 


۲۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 
ِ سای ی یه ول 1 ود الب ۳ به ِ وَتَد ِ 


تون ون نز لك ۳ یم ند من ال بك يا خٍ خروم 


نت نت لها با با العاص. شکر ال لك مقَامک وَنوّی عَرَمَكُ. 


۲ 


مر له العسیر وضم له عَرّةٌ من آضخابی متهم آبو دجانة الانضاری. 
یش ین فد بن عبادف وسَعَد بنْ مان وعبادة ی بلس اب بُن بحیس. 
مر الضمریٌ ویر یرهم . 

ساژوا لوا متفم عشرین من المَطایا لها لب رای ونوا من 
ب ویو وضو ی ای 

قلمّا قرب من البثر ولا بعفریت قذ خرح علیهم کاب نحل نویه 
7 رح منها. تمه و ان سای 
وصَاح بنا بح أغظم م من اعد الّاصف. فلت لهاالأْْض 

[۱ 

من المَوت تَهربود وم ای اللّه صَاژ رون ؟! جوا الی رحاکُمْ وَدعُونی ِ 
العفریث. فان ظفرْ به فَه مراد ون ظفر فالجوا بأَُسکم سالمین. ولو 
سَلامی سول له 

مان آاالعاص جرد سیف دنا من العفریت وأنَْاً ول 

تن شالت اتایی وَلکَرمْ واه له سک ان ارم 


حدیث (۳۵) ۳۹ 


لتشتقی من برع ذات الم ونعقثل اجان غاد السسَم 
فعند ذلک ناه العفریتٌ ما عَلمت أَنْ فی ها ابر المَُوُ لاه والعفاریت 
نموم آما علشت اد یانب داود تردن لد وتا قوع اد وَْيرم ن 
لاتم لابق وم ری لک ؟ 

ال له آُوالعاص + با وکا سنا تشم کم لاقیت انح أَْضَار له راب 
رشول ال ازجغ -یا لک ابا مذخورا قلبد من ود هذا ابر شرب 
ماه . قَِْ تم طائمین لاحم کارهّ . 

انا ری یات فما استم آیوالعاص کُلامة حتی رخ به العفریث صَرْخة 
عَظیمةٌرحَمْ ما لوب وازتعدت متها الرانض. ا؟ مه آزخی علیّهکلکلهٌ فان 
۱ لباز فأحقَه 

قال قیس ین مه ا بلق اي ول ال 
اک 
ان قذ عفن روط با شهب یزان وخزخعلّ شاف اضق 
ال مُمر: وتا هاريی ور الم حتی بیذنا ین ابر تم ما وسزنا تن 
1 

۱ و بنَ آبی طالب لد 


رس صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


فقّال 2 9 دی زوحی بیدو. ان روح آبي العّاص فی حَوصلة طیْر 
ال فمَینا نْ نکن مَکانه. 
وان المَامٌ الق أحَر ی العنکر فی حاجَة عَرض لول اله یلم 
بل یله همهم مد السّمْرٍی. ال ل: عظم ال جرد فی آبی الْاص قَذ 
حرف ری من عقاریت بر ذّات الملم 
قال عمَرٌ: فهَمَلتْ عَیِنْ میرالْمومنینَ اف المُوع. ند عن جواده ول 
فقال ال عٌَ: هد سک بو العاص یَسفی علیّه الاب 
فقال له ماما قذ عطشّث با امین نی سیر 
ال له ال :با با الحسن . سر له فان له خافظ وَْاصرك وَلکن خُذ 
معک الق لین ومع آبي العاص. 
نم دقع اه الرَاية وقم له میا ثم رفع یه الی السماء بل وال 
نم جالع سار الامام اف سنا شاه تلا آبان عن امین اب 
اي شرا َلی رأسه وَروُوستا ثم نا لامام ول 
حبانی سول ال مه برَابة ‏ ری "امن الی کل کافر 
یم ختی یروا رهم الههم لبود سر وجَاهر 


وانی عَلیْ وَابْنْ عم مُحَمَّد ‏ ببیْ آتی بالدین لله ناصر 


۱ درنسخه. همین‌گونه ضبط است(مولف 1). 


حدیث (۳) ۳۳ 


قال مر ثم الاماع سار سنا مه خی أ شرفنا علی البثر ونوا حول 
وحن تفر لزان 
قعند ذلک کر الامَام ألی صوته. فقال: قذ «جاء الق ورمَق الباطل ان 
الباطل کانْ رُوقا .0 
ال عْمَر ز: فماجث الجنْ بابثرهوَاذا تن بالعفریت اند قتل با لْعاص قذ طل 
نا من ابر فی آظم ضوزة. نم تدم َو الامام ناد :من آنت یا الا 
یه والدم ناولم تستأدن أَحداً؟ ما علمت ها یطمغ فینا طامع ولا یرت 
ولا رات ؟ نم نا یقول: 
خن جُلود الجنْ والفیایی ۳ من تشل الیش لا المّالی 

قال : فد ذلک ادا الامَام: ها السَیّطانٌ المَُتمّد لد (ظ) ] والجتی 
ار یز من مدا لکلا لش کمن ات من فلا 

نا اور لذی لا بطفی آنا صاحب الا وَمید البطال یوم ال آنا هازٌ 
الکتانب. آن اجع الخبانب. آنا مظهر المجانب. آنا عَلی ین آبی طالب. 
رباع انش 

با ها الاذب فی الْمقال . ازجغ - خوالٌ ال عَنْ قتالی 


کالم اشف الاموال وب عم المَضطفی المفضّال 


. سور اسراء (۱۷) یذ ۰۸۱ 
۲ درنسخه همین‌گونه ضبط است (مولف ب). 


۳۹۶ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


ما سمع العفریث ذلک حمَل عَلی الامام وراد نیع بهمثل ما فعل یی 
المَاص. 

قال : قالَقا الامامْ ور علیّه بالرعَة َه المعروقة بالهاشمیّة. فقلنا: له صاعة 
ترلت مق التعاء خفن اوه الاشوات بخ کل جَانب له 

نم بادره بذی ار فضربه ضربةً هاشميةُ فحرقه شطریُن. وعَجْل ال ره 
الی الا 

ثم لماع تادی: هلول بالقزب والروایا. 

قال فیس ین سَمُد: فتادانا الامام 3 وقذ ام العزق الهاشمی بین یه ود 
ُلی غیظاً وختقا. 

ادن بفریت هل َدْخان قذ علا من البثر وَالیران تَطیر علینا من . الما 
۳ : گونی برد وسلاما کم گنت علی نریم بدا وسَلا. 

قال عمر: وخرج عَلینا جَمیعٌ الاضتاف بضور مُختلفت. ومی عده کیرث فنظر 
لیتا الامام ل وَنحنْ تمد فرقا من هول ما رین 

َخرَج من باب الب مهاب عظیم عَالٍ فی جر الی عَتان السَمَاء وَعلاً الضَرَاخ 
وش با الصیامْ خی لم یسم أحَد ما َاحبهٌ وغّانا ان ولا تذری أَْن 
لتقی ازع فرشا عَلی الفزار من شِدّة ما لحقناه فلم یَدعا الامَام ید۰ فعند 
دلك نادَاهم آمی المَومنین اد : 

یا ماش الجنْوَالشیاطین. وغل باختلاب ضورکم لین کم بهذا 
ی له تون ؟ 


حدیث (۳) ۳۹6 


عَرمْتْ لیم ب ب « الصَافات صَفاً * قالرّاجزات رَجْراً * فاللیات ذکُرا * ان 
هکم لواحذ * رب السماوات والأرض وماییَْمَا ورب المََارق : # لا ره 
اسَماء الا زية ال اکب * وحفطا من کل شّطان مارد * لا یعون الی الم 
الاغلی وود من کل جانب * دخورا رهم اب واصبٌ * الا من خطف 
لْعَطة قأبعَةْ شهات اقب 0.6 

وا فقو الچن لیر 9٩‏ الی قّله - «فلا تنتصران ۳.4 

وب و الطور ۴ وکتاب مشطور بت فی 3 ق مَنشور ت وَالبیّت مور 7 وَالمّقف 
لعزفوع * والبخر المَنجُور * ذ عذاب رک لوا ما له ين دیع . 9 

عرَمَت عله کم یا ماش ان والسیاطین بأْماء ال المام. وب «ْلْ هو ال 
َحَد 4 ۵ الی آخرها بقل مود برَبٍ الق 4. "وب «قل غود برَبُ 
لاس 4 0 !لی آخرهمّا. 

قال قی یش ین سعد ور نامر :ما ام الامامدعَاءَةُ خن خمدت 
را غاب الدَانْ. 


فعئدما تدم لام نحَنْ اون ومع ارب نی وَففا قرب البر. 


. سورة صاقات(۲۷) ی ۱۰-۱ 
. سور الرحمن (۵۵) یه ۳۳. 
. همان آية ۳۵. 

سور طوز 81) ای 7-۲ 
سوه تسیل ( ۲ )ای ۱ 
1 سورة فلق(۱۱۳) یذ ۱. 

۷ سورة اس (۱۱8) آية ۱. 


هت جم 


۰ 


۲۹۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


نم استذعی بالدلو فده فلا فلمّا ار فی قرار ار واذا او قَد فطع 
رمی بل یل 
جَاء همم مان للمَوّت للماء (ظ)] یسْقّی جرعا 


وم خارج البره فقضب الامَام لا ونادی: من منک 


تسفود خاش الدش لام مر متمیل‌ها 


لمع الا ام یم شفره دون آن مجّم علیه ده مجَدلا. وعجل ال ژوحه 


من الاما ا أَخذ لد لاه #نیا وینشد 
0 بُ 


ان تطعوا ادن و انیا أَضرْکُم ضزبا بغیر خی 


هامات العدّی بالسّیّف 


0 


یا مَاحب الق لْکَذُوب لام 
اتض من البثر ولا تَصَدع 


ین قبل أَذ تلقی ضریعا ضرع 


مالك فی مَشربنا من مَطمع 
ول [ذل ] عَنْ هذا المَکان الانطع 
تاک له الط یر وَوخش البلقع 


ما سمع لام کلام العفریت ره علیه له انشا ول 


۳ صاحب لش لین الکاذب 


رَجم الدلوٌ اس ۳ 


3 ری بني عَذَابٌ وّاصب 
ول 0 اقا شرت 


هازم الکستائب 


مد لام سل ال فی الب فلمّاآَن ول الی الْاء تور 


حدیت (۳) ۳۷ 


فقال تا : یا مد مر الجنٌ والَیاطین کم فطع ال لیر ۳ زالی؟ 
لم رز یهد فاد الاماغ بل لو لاه ال وا بعفریت من ابر یِقول: 
يا صاحب الدلو الأدیم الشّانی ‏ والرجْل الْمَذکُور من عذتان 

قال: فلمّا سَمع الامامٌاا کلام قام عرّق الفضب بیْن عَییّه. ونادی: یا مسر 
الجنْ والساطین ز نحَرفوني بالتول لک ایا اي توا يزازي. 

و رَبّط شا فی وسَطه وَالْ لأضخابه: دلونی مهم 

ال غمر: فن لد هذا الب بعید المَاء واسع الضاء وقذ تری ما حَل با من 
الثیران منم وعواصف الدخان وحن خارج لب فکیّف يا با ان دا صرّتَ 
ی تغرو أَحاطث بك العقاریث بولک بشهب ائیان؟ 

تال فعلد ذلك قال لَُمْ: بخق بح ان عم سول له الا ما نی هم 


قال: فلمّا سم عَلینا برشول له ما ان منعتاء عن ارو رم بتفسه 


۶۱ 


قال قیش بنْ سَعْد سع: فا لین صاز في وسط لذارا قذ فطع گرشین 
الامام تسه الی قزار لبثر َدوالفقَا لو سول وفی یده ری ورقَةٌ عَمّه 

قال مُمر: قلمّا فطع ال صخنا بابک واّحیب وان بالهلاك رفن :لها 
جع به وبا ولا قلب تیّك. 


قال: قبیا خن کذلك واذا لخن نسم صَيّحتَهُ کر الصَیَاحْ ولا السرَاخْ. 


۲۹۸ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


فنظزنا وا شهب الیران اه الاک اذا َجمث بها السَباطینْ وهی تخل فی 


قفر البثر من کل جانب. دنا :یا با الحسن فلم یُجبا لح فاشْتَدٌ ذلك علینا. 


۱ 


ناکم والغویل وآیشنا من الانام لب وبقنا نا طویلا وِعزنا علی 
الانصراف . 

قال : فیتا تن کذلك وَاذا برَعَقّات الامام 2 کصَوَاعق الما فطایَت آنششتا 
ورختا ود بقل ول : ین آبی طالب. غطنا مان والدمامْ 

فا : وله م کم عندی أمَان ولا دمم حتی تقولوا ولا لصا ۷ لها ال 
مد سول ال وَطونی ود وَالْوَایَ آن لا توا وارداً ور ها ال 

ال عُمر:قبیقی الامام لد فی البثر راطع عنا بر وکنا ترکن الی صوته. 
فبقین یریم ُذري ما لضنع. فأضنین فلع تمغ له صوتا 

ینم تن کذیك واذا برشول له 4 فی تفر قلیل وَوَييکي وَینابی: یبن 
مه فلم یرل کذلك ختی وَقف علی البثر 

فتاه قذ تزل لوح من الّه تعالی هلا علی لد فجملنا نقبل ده 
وَرجْیّه وَنبکی لبکانه. 

ذ بط امین جبرتیل من قبل الْجبّار وقال: یامه الم یرک اسلا 
ویو لك: ما هذّا رورم الذی ره فیک من قبل ان عَمّك. تاده فهر 
جیبک. وَقذ یه له اضر وَحَاطت به مَلانکتی این مَعَ ولو راد وَاحذٌ من 


هْلاءالمَلایکة لین مَعَُ لا هوْلاء الجنْ وقبض آَرواحهم فی سَاعة وَاحدة 


حدیث (۳) ۳۹۹ 


فنادی علله: با آا الخسن. فَحَابَه :نك لک یا رشول الم صلی ال 
عَلیّك و لك بالنضر. 

من ُذلی لك بَخض الارة حتی تضعد. فم نشغز الا وه ما 

قال: فعَائَهُ ان مه وضع الی صذره وَقبّل ما ین ی نم قال: نْحَدثنی 
أحَدَیْک بمّا جری عَلیک؟ 

ال له َل اف من فیک آخلی. بأبی آنت وَأمی. 

ال فیس ین سغد: فقسمغث بَعض الْقرالْذِینَ ومع ول :ان الساعة یکی 
َیَصیم والان یَضحك رید آن یْحَدنه بما جری علیّه. 

الم وق ول ال بدا بعا جری باجنام ذ وم لاه من آداء 
له فی الب ال آمیر الْمومنین 38: صدفت يا رَسول الله. ی اللْةٌ لك 
والك. قد ان ذلك . 

ال ومن جُْلة ما حَدتنا به زشول له :لاسام قذ فتل مهم زهاء 
عشرین آلف عفربت. الم عَلی یدیهأَرَبَة رون قبلةٌ من طوانف الْجنْ 
ای بو لالز 

ال ُمو: وقام ول له مزاول قربب ابر توا ماع وم 
ّی ‏ وضحاَة علی ذلک ابر هم واستراخوا حتّی بو للم نم ازتخل 
ین اد .رل اون |لی امین الط لاه ای قذ قح 


ال َلی یه وف اضر عَییه. ودخلها میا مْضورا متا مورا ؛ (0 


: در منابع در دسترس یافت نشد . 


۳۷۰ صحيقة الابرار (حلد هفتم) 


ابو سعید مخدری و ذیفه می‌گویند: چون پیامبر از جنگ سکاسک و سکون 
(مویّد. پیروز» تاجدار. شادمان) باز آمد. خدا به دست وی [آنجا را ]فتح کرد و 
با پیروزی چشمش را روشن ساخت. وارد صحرایی بی آب و علف و بیابانی پر 
گرد و خاک شد که راه‌های از میان رفته و درختان خشک و نهرهای خالی 
داشت, و در آن جنبنده و انسانی نبود مگر صدای جنیان و آوای غولان راهبی 
در آن یافت نمی‌شد و رونده. ره به جایی نمی‌برد. 

گرهای ستووای بر سلماتان سضت آهد ب ادامط مسیر بر آشها دشوار کل و 
ضتیرشنان آئلاک گر دایانن 

در این هنگام پیامبر ءٍَ فرمود: ای گروه مردم. در میان شما چه کسی این 
مبرزمین را می‌شناسء ؟ 

تبون امه ضمری برخاست و گفت: من اینجا را می‌شناسم. وادی «کثیب 
آژرق» نام دارد؛ راهنما در آن گم می‌شود. سایه و سایبانی در آن نمی‌توان یافت . 
سوار و لشکری در آن درنمی‌آید مگر اینکه به زانو درمی‌آید و هلاک می‌گردد 
راه [برون رفت از] آن ناپیداست. از آدمی تهی و پر از جن است, غول‌ها در 
جان‌پناه‌های آن زوزه می‌کشند و انسان در آن سرگردان می‌ماند. 

چون پیامبر ع این سخن را شنید (و مسلمانان آن را شنیدند. به هملاکت 
یقین یافتند. سپس به پیامبر پناه آوردند و به او پناه جستند در حالی که سوز گرما 
بیداد می‌کرد و بیابان از هیجان موج گرما سیاه به نظر می‌آمد) فرمود: ای 
مسلمانان چه کسی در این صحرا [آب ] خنکی را سراغ دارد تا بهشت را - از 
خدا -برایش ضمانت کنم ؟ 


حدیث ۳0) ۳۷۱ 


عُمَر بن أمَیه ضَمُری, گفت: ای رسول خداء در اینجا چاهی هست که آن را 
چاه «ذات العَلَم» می‌نامند» آب آن از ییخ سردتر است جز اینکه هیچ کس 
نمی‌تواند بر آن دست یابد؛ زیرا چاهی است آکنده از جن و دیوهایی که بر 
سلیمان یاغی شدند. مردم را با زبانه‌های آتش و توفان دود. از [رسیدن ] به آب 
[آن چاه ] بازمی‌دارند. قافله‌ای در آنجا فرود نیامد مگر اینکه هلاکش ساختند و 
لشکری بر سر آن چاه نرفت مگر اینکه آن را سوزاندند. 

تم یمانی [بر سر این چاه ] فرود آمد, ده هزار سوار از لشکرش را آتش زدند. 

برهام بن فارس. در آنجا بار انداخت» خلق فراوانی از لشکرش را از پا 
درآوردند. ۱ 

سعد بن برزق» بر سر این چاه اتراق کرد. به قدر بیست هزار سوار از 
لشکرش از میان رفت . 

در اطراف این چاه جمجمه‌ها مانند تخم شتر مرغ وجود دارد. 

رسول خداعْ فرمود: هیچ جنبش و نیرویی جزبه مدد خدای بزرگ 
بلند مرتبه نیست» آمرم را به خدا وامی‌گذارم. 

سپس آن حضرت فرود آمد و از مسلمانان خواست فرود آیند. آنها بار 
انداختند و خیمه‌شان را زدند و زمین همچنان گرم و داغ‌تر می‌شد و افزون بر این 
آنان تشنه بودند. 

در این هنگام رسول خدا ع ندا داد و فرمود: ای گروه مردم و مسلمانان 
هرکه به این چاه رود و خبرش را برای ما بیاورد. از خدای متعال بهشت را 
برایش ضمانت می‌کنم . 


۳۷۲ صحيفة الابرا ار (جلد هفتم) 


ابوالعاص بن ربیع برخاست و گفت: ای رسول خداء من به آن آشنايم و بر آن 
فرود آمدم. ما شمار زیادی بودیم نتوانستیم [به آن ] دست يابیم. عفریت‌های 
آن پر ما شوویدند: از ما کسی به سلاست نرست مگر آنکه اسب یزیا داشت؛ 
لیکن آن زمان بت‌ها را می‌پرستيدیم و امروز خدا ما را به دست تو -ای بهترین 
آدمیان -هدایت کرد. 

پیامبر عٍْ فرمود: ای ابوالعاص. تو مرد این کاری» خدا مقامت را پاس دارد و 
عزمت را قوی سازد. 

سپس پیامبر عْ او را به حرکت فراخواند و ده نفر از اصحابش را با او همراه 
ساخت. از جمله: ابو دجانه انصاری» فیس بن سعد بن عباده. سعد بن مُعاذ» 
عبادة بن بشیر, ثابت بن بحیس. عُمّر بن أمبّه ضفری (و چند نفر دیگر). 

آنان حرکت کردند و با خود ۲۰ مرکب -که بر آنها مشک‌ها و ظرف‌های آب 
بود - برگرفتند و در حالی که تکبیر و تهلیل می‌گفتند و بر پیامبر ع صلوات 
می‌فرستادند» به چاه نزدیک شدند. 

چون نزدیک چاه رسیدند. ناگهان عفریتی (که همچون نخل سیحون بود و 
چشمانش چون دو پارة آتش برمی‌افروخت و آتش از وی بیرون می‌آمد. سپس 
چنان دراز شد که به ابر رسید) بر ایشان تاخت و فریادی کشید که از غّش: رعد 
توفنده بزرگ‌تر بود و زمین در برابر آن لرزید. 

به خاطر ترسی که ما را فرا گرفت. تصمیم گرفتیم بگريزيم. ابو العاص گفت: 
برادرانم آیا از مرگ فرار می‌کنید در حالی که [با مرگ ] پیش خدا می‌روید؟! 


سوی بار و پنه‌تان برگردید و مرا با این عفریت واگذارید؛ اگر ظفر یافتم که 


حدیث (۳) ۳۷۳ 


مقصود حاصل است و اگر او ظفر یافت خودتان را سالم نجات دهید و سلام مرا 
به رسول خدا برسانید. 

آن‌گاه ابوالعاص شمشیرش را در آورد و به آن عفریت نزدیک شد در حالی 
که رجز میخواند و می‌گفت: 

- قاییم شلاله‌های شرافت و گرم؛ اولیای خدا و ساکنان حرم: 

ما را محمّد مصطفی (که پیامبری برگزیده و تاج سر أَمت‌هاست و چراغ‌تاریکی‌ها) 
فرستاد . 

تا از چاه شما ‏ ذات الم - آب برداریم و جن‌های بت‌پرست را بکشیم. 

در این هنگام آن عفریت ندا داد: مگر نمی‌دانی که این چاه مکان پادشاهان 
عصیانگر و عفریت‌های یاغی است؟ مگر نمی‌دانی که ما از فرمان سلیمان سر 
پیچیدیم و قوم عاد و دیگرامّت‌های پیشین را کشتیم و احدی برما نگذشت مگر 
اینکه او را هلاک کردیم ؟ 

ابوالعاص گفت: وای بر تو! ما مانند کسانی که تو به آنها برخحوردی نیستیم 
ما آنصار خدا و آحزاب رسول خداییم. ای نگون بخت؛ ناکام و شکست خورده 
بازگرد. باید ما در این چاه درآییم و از آبش بياشامیم. اگر به زبان خوش راهمان 
دادید که هیچ وگرنه» با زور وارد می‌شویم. 

ابوالعاص چهار بیت خواند و هنوز کلامش پایان نیافت که آن عفریت فریاد 
هولناکی کشید که دل‌ها فرو ریخت و شانه‌ها لرزید» سپس کلکلش را بر او پایین 
آورد (ابوالعاص چون گنجشکی در چنگال او بود) آن گاه او را سوزاند. 

قیس بن سعد می‌گوید: شنیدیم ابوالعاص می‌گفت: سلام مرا به رسول خدا 


بات 


۷۷ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


عُمّر می‌گوید: به عقب پا به فرار نهادیم. چون شنیدیم آن عفریت به چاه 
بازگشت. به ابوالعاص نزدیک شدیم؛ وی یک قطعه زغال سیاه شده بود. 
ایستادیم براو گريستیم که ناگهان صداهای هولناک شنیدیم دودی از چاه درآمد 
و ما را در برگرفت و شهاب‌های آتشین ما را احاطه کرد و صورت‌های گوناگون 
بر ما درآمد. 

مر می‌گوید: به عقب گريختيم و قرآن می‌خواندیم تا اینکه از چاه دور 
شدیم. سپس ایمنی يافتیم و حرکت کردیم تا اينکه به مسلمانان رسیدیم. در 
حالی که پیامبر مب ابوالعاص می‌گریست (جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و 
او را از هلاکت ابوالعاص باخبر ساخت و امر کرد که علین بن آبی طالب را سوی 
آن چاه بفرستد) پیش آن حضرت رفتیم. 

عمّر می‌گوید. ندا دادم: خدا اجر شما را در مصیبت مرگ ابوالعاص بزرگ 
گرداند. 

پیامبر ءْ فرمود: سوگند به کسی که روحم به دست اوست, روح ابوالعاص 
در چینه‌دان پرنده‌ای سبز است. در باغ‌های بهشت می خرامد . 

می‌گوید: آرزو کردیم کاش به جای او بودیم. 

امام علی لثْ در پی حاجتی که برای رسول خدا ء پیش آمد از لشکر عقب 
بود» چون آمد, عُمربن مه فری به پیشباز او رفت و گفت: خدا در مصیبت 
مرگ ابوالعاص پاداشت را بزرگ گرداند. یکی از عفربت‌های چاه ذات العَلْم او 
را سوزاند. 

عَمّر می‌گوید: اشک‌های امیرالمزمنین لف سرازیر شد. از اسب فرو شد و 
پیش آمد تا اینکه کنار پیامبر عٍ نشست. 


حدیث (۳) ۳۷6۵ 


پیامبر عم فرمود: این سَلّف تو ابوالعاص است که باد بر او خاک می‌پاشاند! 

امام لا فرمود: جگر مسلمانان تشنه است. اجازه‌ام ده سوی آن چاه بروم. 

پیامبر ت فرمود: ای ابوالحسن سوی آن چاه حرکت کن ؛ خدا یار و نگهدار 
توست. لیکن با خود قومی را که با ابوالعاص بودند. ببر. 

سپس پیامبر عَ پرچم را به دست علی نثٌْ داد و ایستاده او را مشایعت کرد 
آن کاهدست به اسان برد و به دعا پرداخت. 

پس از آن؛ پیامبر عَقٌْ بازگشت و امام حرکت کرد و ما همراهش به راه افتادیم. 

چون امام از مسلمانان جدا شد. پرچم را گرفت و بر سرش و سرهای ما 
گرداند و این اشعار را سرود: 

- رسول خداء پرچم را به دستم داد و امرم کرد سوی هر کافری بشتایم. 

با آنان بستیزم تا به پروردگارشان (خدا و معبود آنها) آشکارا و پنهان اقرار کنند. 

- من علی‌ام و پسر عموی محمّد. پیامبری که دین اسلام را آورد و يار دیگر [دین ] 
خداست . 

عُمّر می‌گوید: سپس امام حرکت کرد و ما همراهش راه افتادیم تا اینکه به چاه 
رسیدیم و در حالی که قرآن می خواندیم. پیرامون آن چاه فرود آمدیم . 

در این هنگام امام با صدای بلند تکبیر سر داد و فرمود: «حق آمد و باطل 
رفت. همانا باطل ناپایدار است». 

عْمَر می‌گوید: [انبوه ] جن‌ها در چاه موج می‌زدند. ناگهان عفریتی که 
ابوالعاص را کشت. در هیکلی درشت برما درآمد. سوی امام لا رفت و صدا 


زد؛ ای کسی که بر ما نازل شدی و سویمان آمدی و از کسی اجازه نگرفتی؛ 


۳۷۳ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


کیستی ؟ مگر نمی‌دانی که طمع‌ورزی در ما طمع نمی‌کند و چرنده‌ای پیرامون ما 
نمی‌چرد ؟! 

سمن سرید؛ 

ما (لشکریان جن و دیوها) از نسل ابلیسیم, بلند مرتبه‌ای از آن ماست. 

می‌گوید: در پی این سخن . امام ث ندا داد: ای شیطان ستیزه جو و جّی 
سرکش از این سخن دست بردار من مانند آن که پیش از این دیدی نیستم ! 

منم نوری که نخاموشد منم که بر دل‌ها هول می‌افکنم و پهلوانان را - روز 
نبرد -از پای درمی‌آورم. منم که گردان‌ها را درهم می‌شکنم, منم که داغ عزیزان 
را بر دل‌ها می‌نهم؛ منم که مظهر شگفتی‌هايم. منم علی بن آبی طالب . 

آن گاه امام این اشعار را خواند: 

ای لافزن - خدا ذلیلت سازد - از پیکار با من بازگرد. 

- من علی‌ام - پسر عموی پیامبر بلند نظر مصطفی - هول‌ها را می‌نمایانم. 

چون آن عفریت این سخنان را شنید به امام حمله کرد و می‌خواست همان 
کاری را که با ابوالعاص کرد. بر سر امام درآورد. 

می‌گوید: امام لا او را دید و با بانگ معروف هاشمی‌اش چنان بر سرش داد 
کشید که گفتیم صاعقه‌ای از آسمان فرود آمد, انعکاس صدای آن حضرت از هر 
سو طنین افکند و او را گیج و حیران ساخت. 

سپس امام 3 ذوالفقار را کشید و با ضربت هاشمی چنان بر او کوفت که دو 
نیمش کرد و دا ووحتن را سوین آتفن شعاباند. 

آن گاه امام ‏ ندا داد: مشک‌ها و ظرف‌های آب را بیاورید. 


حدیث (۳) ۳۷۷ 


قیس بن سعد می‌گوید: امام لا در حالی ما را صدا زد که رگ هاشمی در 
پیشانی‌اش بالا آمد و آکنده از غیظ و غضب بود. 

در این هنگام با عفریتی هولناک مواجه شدینم دود از چاه بالامی‌آمد و آتش 
از آن بر ما زبانه می‌کشید و امام لا می‌خواند: سرد و سلامت باش چنان که بر 
ابراهیم خنک و مایةُ سلامت بودی. 

عم می‌گوید : همه آصناف که شمار فراوانی بودند -به صورت‌های مختلف 
بر ما بیرون آمدند امام به ما می‌نگریست و ما از وحشتِ هول آنچه دیدیم 
می‌لرزیدیم. 

از چاه شهاب بزرگی خارج شد و به هوا تا عنان آسمان بالا رفت. فریادها 
برآمد سروصداها شدّت یافت و دود ما را فرا گرفت تا آنجا که هیچ یک از ما 
صدای کناری‌اش را نمی‌شنید [و او را نمی‌دید ] و نمی‌دانستيم آتش از کجا به 
ما برمی‌خورد. از شدّت آنچه به ما می‌رسید» تصمیم گرفتیم بگريزيم امام ما 
را وانمی‌نهاد و در این هنگام امیرالممنین 3 آنان را ندا داد: 

ای گروه جنْ و شیاطین. با درآوردن چهره‌های مختلف از خود؛ بر من 
جسارت می‌ورزید! «آیا خدا به شما اجازه داد یا بر خدا تهمت می‌زنید ؟!». 

عزیمت (افسون) کردم شما را به «سوگند به صف بستگان ( که صف 
می‌بندند) به زاجران ( که زجر می‌کنند) به قاریان (که قرآن می‌خوانند) همانا 
خدای شما واحد (یگانه) است؛ پروردگار آسمان‌ها و زمين (و آنچه میان آن دو 
هست) و پزوردگار مشرق‌هاست. ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم و از 
هر شیطان یاغی حفظ کردیم [به گونه‌ای که ] نمی‌توانند به ملاًاعلاگوش دهند 


و از هر سو به شدّت رانده می‌شوند و برای آنها عذاب همیشگی است مگر آن که 
دزدکی به این کار دست یازد که شهابی فروزان او را دنبال می‌کند». 

[و افسون کردم شما را ] به «ای گروه جنْ و انس» تا این سخن خدا که «پس 
یاری نتوانید خواست». 

[و عزیمت کردم شما را] به «قسم به طورء و کتابی نگاشته» در طوماری 
گسترده, و سوگند به ببت المعمور و سقف بلند [آسمان ]و دریای خروشان که 
عذاب پروردگارت رخ دهد بازدارنده‌ای برای او نیست». 

عزیمت کردم شما را به «بگو خدا یگانه است» تا آخر آن و به «بگو پناه 
می‌برم به پروردگار فلق (سپیده صبح)» و به «بگو پناه می‌برم به پروردگار مردم» تا 
آخر این دو سوره. 

یس بن سعد و عُمّربن آمیّه ضمری می‌گویند: هنوز امام دعایش را تمام 
نکرد که آتش‌ها خاموشید و دودها ناپدید شد. 

در این هنگام امام 2 پیش رفت و ما هم در حالی که ترسان بودیم و مشک‌ها 
همراهمان بود با آن حضرت راه افتادیم تا اینکه نزدیک چاه ایستادیم. 

سپس امام لق دلو خواست. آن را گرفت و در چاه انداخت. چون دلو به ته 
چاه رسید. ناگهان ریسمان قطع شد و دلو؛ به بیرون چاه پرتاب شد امام ل به 
خشم آمد و ندا داد: هرکه دلو را پرتاب کرد خود را به من نشان دهد. 

می‌گوید: عفریتی که طناب دلو را برید, بیرون آمد. در حالی که این شعر را 
می‌خواند: ۱ 

همام. سپر مرگ (یا بازدارندة آب) آمد. همو که نمی‌گذارد کسی جرعه‌ای آب از این چاه 


بياشامد» بر خوی و عادتش تعلیم یافت. حریص خون‌هاست, دلاور و شجاع. 


حدیث ۳۵ ۳۷۹ 


امام ‏ نگذاشت شعرش را تمام کند به او هجوم آورد و به جدال با او 
پرداخت و خدا روحش را سوی آتش شتاباند. 

آن گاه امام لا دلو را گرفت و بار دیگر در چاه انداخت و سرود: 

منم علی» با سری از جلو طاس و شکمی بزرگ, با شمشیر بر مخ دشمنان می‌زنم. 

اگر برای بار دوّم ریسمان دلو را پبرید و آن را پرت کنید, بدون ستم شما را از دم تیغ 
می‌گذرانم. 

عفریتی از درون چاه با اين اشعار امام لث را پاسخ داد: 

- ای صاحب قول دروغ رسواء در آبگاه ما برای تو جای طمع نیست. 

از سر این چاه برو و ما را مرنجان از این مکان که سفرةٌ اعدام و بریدن سرهاست» 
شوی قو. 

پیش از آنکه بدنت بی‌جان بر زمین افتد و پرندگان و درندگان بیابان آن را بخورند. 

چون امام 3 سخن آن عفریت را شنید. جوابش گفت و سرود: 

ای صاحب شعر لعین دروغ. به زودی از من عذابی دایم می‌بینی. 

اگر مرا هنگام دیدار نشناختی» من علی‌ام» شکست دهندة گردان‌ها. 

-اگر دلوء بی‌آب سویم بازگردد. با ذوالفقار بر شما فرود آیم و شما را با آن بزنم. 

سپس امام ات دلو را در چاه رها کرد چون دلو به آب رسید. ریسمان قطع 
شد و دلو پرتاب گردید. 

امام ث فرمود: ای گروه جن و شیاطین. هر کدامتان که ریسمان دلو را رید 
برایم نمایان شود. 


هیچ یک از آنها آشکار نشد, امام لثذ دلو را گرفت و بار سوم آن را در چاه 


۷۸۰ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


انداخت. ناگهان عفریتی از درون چاه اين شعرها را خواند: 

ی صاحب دلو چرمی یذ ریخت و مردی که ذکر شده از عدنانی. 

-اگر بار دوم دلو را بیندازی» بی‌درنگ در چاه پرت می‌شوی . 

می‌گوید: چون امام لب کلام او را شنید. رگ غضب میان دو چشمش 
برافروخت و ندا داد: ای گروه جنْ و شیاطین مرا به فرود آمدن پیش خود 
می‌ترسانید! برای نبرد و پیکار با من آماده و مهیّا شوید. 

آن گاه امام ی ریسمان به کمر بست و به اصحاب فرمود: مرا بر ایشان [در 
چاه ] اندازید . 

عم می‌گوید» گفتیم : ای ابوالحسن. این چاه گود و گشاد است. در حالی که 
بیرون از چاه بودیم. پاره‌های آتش و توفان‌های دود را که بر ما فمرود آمد - 
دیدی چه رسد به اينکه در قعر چاه افتی و عفریت‌ها تو را احاطه کنند و با 
شهاب‌های آتشین سنگسارت سازند. 

می‌گوید: در اين هنگام امام لب فرمود: به حق پسر عمویم -رسول خدا -مرا 
سوی آنها پایین آورید. 

می‌گوید: چون ما را به رسول خداءٌ قسم داد. دانستیم اگر او را در چاه 
پایین نیندازیم. خودش خود را در چاه می‌افکند . 

قیس بن سعد می‌گوید: آن حضرت را در چاه پایین انداختیم تا اینکه به میانة 
چاه رسید, ناگهان ریسمان پاره شد و امام خود را به ته چاه انداخت و در یک 
دستش ذوالفقار و در دست دیگر» سپر عمویش حمزه بود. 

عمّر می‌گوید: چون ریسمان قطع شد. صدای ما به گریه و شیون بلند شد و به 


حدیث ۳0 ۲۸۱ 


ملاکت آن حضرت یقین یافتیم و گفتیم: بارالها؛ دل‌های ما و قلب پیامبرت را بر 
مرگ علی داغدار مساز. 

می‌گوید: در همان زمان که ما در آن حال بودیم, ناگهان فریاد امام را شنیدیم 
و سروضداها زیاد شد و فریادها بالا گرفت. نگاه کردیم. شهاب‌های آتشین 
(همچون ستاره‌ها که به آنها شیاطین هدف قرار می‌گیرند) در قعر چاه در هر سو 
آیند و روند داشت. صدا زدیم: ای ابوالحسن؛ هیچ جوابی نشنیدیم» گریه و 
شیون سر دادیم و از امام لث ناامید شدیم مذتی طولانی ماندیم و تصمیم گرفتیم 
برگردیم. 

می‌گوید: در همان زمان که اين حال را داشتیم. ناگهان نعرة امام ی همچون 
صاعقه‌های آسمان به گوش رسید. شاد و خوش حال شدیم. در این هنگام صدایی 
آمد که می‌گفت: ای پسر ابوطالب. ما را آمان و ذمام (امنیّت جانی و مالی) بده! 

امام ‏ فرمود: وال نزدم امان و ذمامی برایتان نیست مگر اینکه با اخلاص 
بگوبید: خدایی جز «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست. و عهد و پیمان 
بسپارید که هیچ کسی را که بدین جا می‌آید از آب این چاه باز ندارید. 

مر می‌گوید: مام 3 در چاه ماند و خبرش از ما قطم شد. ما به صدای آن 
حضرت دل آرام بودیم. حیران ماندیم. نمی‌دانستیم چه کنیم. گوش دادیم 
صدایی را نشنیدیم. 

دل نگران شدیم که ناگهان رسول خدا را با چند نفر دیدیم, در حالی که 
می‌گریست و صدا می‌زد: ای عمو زاده! همواره چنین گفت تا اینکه کنار چاه آمد 
و ایستاد. 


۱۸۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


گمان کردیم از سوی خدای متعال به کشته شدن علی ی به آن حضرت وحی 
نازل شده است. دست و پایش را می‌بوسیدیم و به خاطر گریة او می‌گريستيم. 

ناگهان جبرئیل امین از سوی خداوند جبّار فرود آمد و گفت: ای محمّد. سلام 
[خدا ] تو را سلام می‌رساند و می فرماید: این جزع و فزع (آه و ناله‌ای) که در تو 
از ناحیةٌ پسر عمویت می‌بینم برای چیست ؟ صدایش بزن, تو را اجابت می‌کند 
خدا او را به پیروزی یاری رساند و فرشتگانم -که با اویند -او را در برگرفته‌اند. 
اگر یکی از این ملائکه ( که با اویند) هلاکت این جنیان و قبض روح آنها را در 
یک لحظه -اراده می‌کردند, این کار را می‌توانستند. لیکن دوست داشتم نام و یاد 
پسر عمویت [در این ماجرا] تا روز قیامت در خاطره‌ها بماند. 

پيامبر ءٍ صدا زد: ای ابوالحسن ! امام لا با تلبیه او را جواب داد [و فرمود ]: 
بّیك لبّيك ای رسول خدا(صلوات خدا بر تو و خاندانت باد) به پیروزی. 

سپس ما گفتیم: یکی از طناب‌ها را می‌اندازيم تا بالا بیایی. نفهميدیم چطور 
شد جز اینکه او را همراه خویش دیدیم. 

می‌گوید: پیامبر عٌَ او را در آغوش گرفت و به سینه‌اش چسباند و میان 
چشمانش را بوسید. سپس فرمود: از ماجرایی که بر تو گذشت. تو برایم 
می‌گویی يا من برایت نقل کنم ؟ 

علی 2 فرمود: پدر و مادرم به فدایت! از زبان تو شیرین‌تر است. 

قیس بن سعد می‌گوید : شنیدم یکی از افرادی که با آن حضرت بود. می‌گفت : 
اندکی پیش می‌گریست و داد می‌زد و اکنون می خندد و می‌خواهد ماجرا را برای 


حدیث (۳۸) ۳۸۳ 


عمّر می‌گوید : رسول خدا ءَرْ [به ما ] رو کرد و ماجرایی را که ب بر امام 3 
گذشت و آنچه را از دشمنان خدا در چاه -دید. برای ما بیان داشت 
امیرالممنین لا می‌فرمود: ای رسول خداء راست گفتی (درود خدا بر تو و 
خاندانت باد) ماجرا همین گونه بود. 

از چیزهایی که رسول خدا عِ برایمان فرمود این بود که امام لا نزدیک به 
۰ هزار عفریت را به قتل رساند. ۲۴ قبیله از طوایف جن به دست آن حضرت 
اسلام آوردند و آنان تاکنون باقی‌اند. 

عم می‌گوید: رسول خداعُ برخاست و در نزدیکی آن چاه فرمان فرود 
داد. افراد مرکب‌هاشان را آب دادند و پیامبر و اصحابش آن روز را کنار آن چاه 
ماندند و استراحت کردند تا اینکه شب را گذراندند» سپس فردای آن روز پیامبر 
رهسپار شد و مسلمانان سوی مدينة طیّبه (مدینه‌ای که بناهایش پاک است) در 
حالی کوچیدند که خدا به دست او فتح را پدید آورد و با پیروزی چشمانش را 
روشن ساخت و موَیّد و منصور و تاجدار و شادمان وارد مدینه شد. 

حدیث (۳۸) 
حدیث غُرْفْطة جنی 

الیقین. اثر سیّد بن طاووس ۶ . 

در این کتاب. از کتاب «الأربعین» (اثر محمّد بن مسلم بن آبی الفوارس) 
روایت است که گفت: به ما خبر داد شیخ. امام عالم» جمال الدین؛ علی بن 
حسین طوسیء گفت : به ما خبر داد شیخ امام تاج الدین مسعود بن محمّد 


غزتوی درد بخارا گفت : برای ما حدیت کرد ن شیخ ابو علی» حسن بن محمّد» 


۱۸۶ صحيفة الابرا ار (جلد هفتم) 


گفت: به ما خبر داد احمد بن عبدالّه حافظ گفت: برای ما حدیث کرد طبّرانی» 
گفت: برای ما حدیث کرد عبداللّه بن احمد بن حنبل» گفت: برای ما حدیث کرد 
اسماعیل بن موسی فزاری. گفت: برای ما حدیث کرد تلمیذ " بن سلیمان. از 
ابو الجَحاف. از عَطیّه» از ابو سعید خدری ت گفت: 

کاٌ اّع ذات یم جالساًبالابطح وعده جَمَاعةٌ من آضخابه رو مقبل 
یه بخبیت. ذنق لی روبق ازفتث شارت ابا وتا ِ" تدنو 
لباز یلو لین وقفث بجذاء اب 2 فتلم علی ن سول اه شخض نیها 
نم قال: یا سول الله ي وا قزبي وداج پكفأجز. واعث مبي ین 
قبلك من شرف علی قومنا فان مضه قذ وا یا لد کم یاوه بخکم الله 
وکتابه ود عَالمهود الما که یأر لیک ماما نی القداه لا 
ی 

فقال للع : من آنت ؟ وَمَنْ مک ؟ 

قال :ان َرفطةبْ شمراخ ۳ َحد نی کاخ من الجنْ ۰ آنا وَجماعةٌ من هی 


تسترق المع فلا میفا لک وبعتك ال یا ما بک وصَدفتا فزلک. وقذ 


خالقنا بَنض الم وَأقامُوا علی ما کاُوا علیّه * فوقع بیتنا هم الخلاف وم 


ن‌ 


۱ محقق کتاب «الیقین» خاطرنشان می‌سازد که ضبط درست «تلید» است و در متن» همین نام را 
ان 

5 در «الیقین»» «سمراخ» ضبط است . 

5 در «الیقین» آمده است لس این 

۶ در «بحار» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «الیقین» آمده است: وقد عّفنا بض القوم مزمنین 
وبْعضهم آقاموا 


حدیث ۳۸) ۳۸۵ 


کت ما عددا وق وم قَذ عُلبوا علی الیاه ‏ والمََاعي روا با وا 
ی + اسف لا هك حت حتن تا من یتیک يت ی 
نکشف لا عَن ضورته فنظزنا الی شخص علیّه شیر کف .وا رَاسَه طویلٌ 
طویل الْعَیین عَاه فی طول لعف الحتقتن .ی فیه ان اسان 
۳ ِ 


۰ 


نماث لد له دیق علی ندیه فيغد من مش مه 


نک( 
فزیه ونر قلی نا و کم يم بالحَق . 

ال یا ول له ونم 

ال : هم تخت الاأزض. 

ال و بر وکیف أطیق رو فی الأض؟ وکیف کم تم ولا أَخین 
كلامهُم ؟ 


ات 


قال له هبل له لأبی بخ ۵ لاب بمثل 


۳ 


الم الی عَمَر بُن الخطاب وتا 


جَوّاب پیب 


تک 


در «الیقین» و دیگر مآخذ آمده است: وقد غْلبوا علی الماء و ... 
در «الیقین» «السَبُم» ضبط است . 
. در «الیقین» «َْظرّالی» ضبط است. 
. در «الیقین» آمده است : وقال له مثل قول آبي‌بکر. 


مس مم 


۳۸۹ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


1 غرفطة ونشرف علی تمه 
وتنظرالی ما هم علیّی وتخکم بیتهم 

۳ 
ارس نف 9 

قالا: تحنْ ابعَاهمَا ای أَنْ صاز الی واد. فلم توَسّطتا سنا ٩"‏ نظر این علی 3 
ال : شکر له 9 سَعیکمّا. فازجا ققنت تطر هت الب الأزض ودتل نیما 
وَعَادت الی ما کات وَرجَعنا وق تداخلنا من الحَشرة ولمم له مب کل 
لک تسا علی علی ال . 
َضحَابه تخر علی اف وازتفع لها اراس الکلامالی آن ات شش 

وقالوا ْ الجن اختال علی الب وق رح ال من آبی تراپ ودب ع 
افتخازة این مه لین توا الکلام لین صلّی اج لاه الاولی وَاد 
الی مکانه وَجَلس عَلی الصّم. 

ما رال أَضْحَابةُفی الخدیث الی أنْ وَجَبَتْ ضلاٌ ار . 

ار الم الکلام وطهژوا ایس من آمی رامین اف وی با ال صلاء 
العَض وَجَاء وَجَلس علی الصا هر فک في علی اه وَظهرت شاه 
لمافقین بعلبی ان . کات الشمُش فرب ون الم هملک . 
۱. در «الیقین», «فقال له» ضبط است. 


۲ در «الیقین». «توسٌطاه» ضبط است. 
۳ در «الیقین» «قد شکر الل» ضبط است. 


حدیت 6۳۸ ۲۸۷ 


م مر ره هه 


3 او نش الصا وطلع ی من وی یَقطر دما ومع عْفطةٌ. 

ام ع ع قل من یه بقل :اي بات خن لا 
الَفت؟ 

ال : سرت الی خلق کییر قَذ ما علی عرفطة وقوْمَه هم " الی ثلاث 
خصَال باعل یک : 

عنم ای الایمان بل 

والاقزار بوک وَرسالتك ۳ 

دعوم الی الجزیة فأب. 

هم " آنْ تصالخوا ُرفطةَ وم کون بَفض المرعی لعرَفطةً وَقوّمه 
وخللل الما قاوا. 

ی رَهطا تمانی القا؛ .فلا تظ الق الی ما حل 
بهم طلبوا مان والصْلح ثم منوا وصاژوا اغوانا. وال الخلاف . وما لت مهم 
الی المع 

ال عرفْطة: یا سول اللّی جرا للع خیرا وانْصَرّف +۵ 

ابو سعید خدری می‌گوید: روزی پیامبر ء در «بطح» * نشسته بود و 


گروهی از اصحاب نزد آن حضرت بودند و پیامبر برای ما حدیث می‌کرد. ناگهان 


۱ در «الیقین». «اذ» ضبط است. 

. در «الیقین» آمده است : وقومّه المُوافقین وَدعوتهم. 

۹ در «الیقین»» «وسالتهم» ضبط است. 

. الیقین: ۰۲۹۳-۲۹۰ حدیث ۹۰؛ بحار لأُنوار ۳۹: ۱۷۰۰-۱3۸ حدیث .٩‏ 

1 نام دره‌ای میان مکه و منا که آکنده از سنگ‌ریزه است. بعضی «ذو طوی». «بطحاء» و «حْبّه» را 


سا وس مم 


فك 


نیز با آن مرادف دانسته‌اند . 


۳/۸۷۸ ۳ صحیفة الابرار (حلد هفتم) 


چشم وی به تندبادی افتاد که بالا می‌آمد و گرد و غبار می‌پراکند و پیوسته نزدیک 
میقم و گرد و خاک اج مگرقت فا اینکه در براین پیامیر 9 ازستاد: شخصی 
که در آن بود بر رسول خدا ی سلام کرد. سپس گفت: ای رسول خدا. من 
نمایند؛ قوم خویشم به تو پناه آوردیم ما را پناه ده و از طرف خود بامن کسی را 
بفرست که بر قوم ما درآید تا میان ما و آنان به حکم خدا و کتابش حکم کند 
(چراکه آنان بر ما ستم کردند) و از من عهد و میثاق محکم بگیر که وی را فردا 
سالم سویت بازگردانم مگر اینکه از ناحيهٌ حدای متعال برایم حادثه‌ای پیش آید. 

پیامبر عم پرسید : کیستی ؟ قومت کیانند ؟ 

وی گفت: عرفطَةَ بن شغراخ (یکی از بنی کاخ) از جتیانم. من و گروهی از 
خاندانم استراق سمع می‌کرديم. چون از آن منع شدیم و خدا تو را به پیامبری 
برانگیخت. به تو ایمان آوردیم و سخنت را تصدیق کردیم. بعضی از قوم [جن ] 
با ما مخالفت ورزیدند و بر همان شیوه‌ای که داشتند. ماندند. میان ماو آنها 
اختلاف شد. شمار نفرات و نیروی آنها از ما بیشتر بود بر آب‌ها و مرتع‌ها غلبه 
یافتند. و به ما و چهارپایان ما زیان زدند. با من کسی را همراه بفرست که میان ما 
به حق داوری کند . 

پیامبر ی فرمود: صورتت را برای ما بنمایان تا تو را به قیافه‌ای که هستی 

وی چهره‌اش را آشکار ساخت؛ شخصی پر مو با سری بلند دیدیم که 
چشمانش دراز و در طول سرش در دو حدقهٌ کوچک - قرار داشت. در دهانش 


دندان‌هایی چون دندان درندگان بود. 


حدیث (۳۸) ۳۸۹ 


سپس پیامبر علٌِ از وی عهد و میثاق گرفت که هرکه را با او می‌فرستد. فردا 
بازگرداند. 

چون پیامبر از این کار فارغ شد. به ابوبکر رو کرد و گفت: با برادرمان رف 
حرکت کن و بر قومش درآی و بنگر در چه کاری‌اند و میانشان به حق حکم کن. 

ابوبکر گفت: ای رسول خدا آنان کجایند؟ 

پیامبر ءل فرمود: زیر زمین. 

ابوبکر گفت: چگونه می‌توانم در زمین فرو روم؟ چگونه میانشان حکم کنم 
در حالی که سخن آنان را خوب نمی‌دانم ؟! 

پیامبر ٌ به عمربن خحطاب رو کرد و مانند آنچه را به ابوبکر گفت. برای او 
بیان داشت و او مانند پاسخ ابوبکر را بر زبان آورد. 

سپس پیامبر عِ علی را فرا خواند و فرمود: با برادرمان مرف حرکت کن و 
بر قومش درآی و بنگر در چه کاری‌اند و میانشان به حق داوری کن . 

امام علی لا برخحاست. شمشیرش را بر دوش انداخت و با عُرفْطّه حرکت 
کرد. و ابو سعید خدری و سلمان فارسی تفه در پی آن حضرت به راه افتادند. 

ابو سعید و سلمان گویند: ما آن دو را دنبال کردیم تا اینکه به سرزمینی درآمد 
چون در وسطٍ آن واقع شدیم علی اب به ما نگاه کرد و فرمود: خدای سعی شما 
را پاس دارد. برگردید . ایستادیم و به آن دو می‌نگريستيم. زمین شکافت و آن دو 
در آن فرو رفتند و زمین به حال نخست باز آمد. و ما بازگشتیم و خدا می‌داند که 
چه حسرت و ندامتی ما را در بر گرفت و همة آن به خاطر تأسّف بر علی لثْ بود. 


پیامبر عَُ شب را سپری ساخت و نماز صبح را با مردم گزارد. سپس آمد و بر 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم» 


«صفاه نشست و اصحابش او را در برگرفتند. روز بالا آمد و علی ق تأخیر کرد. 
بگومگوی مردم فراوان شد تا اینکه خورشید در وسط آسمان قرار گرفت. 

مردم می‌گفتند: جّی با پیامبر ع نیرنگ کرد و خدا ما را از ابو تراب آسوده 
ساخت و افتخار پیامبر -بر ما -به پسر عمویش از بین رفت و حرف و سخن 
زیاد بر زبان آوردند تا اینکه پیامبر نماز ظهر را گزارد و به جای خویش باز آمد و 
بر «صفا» نشست و اصحابش پیوسته درگفت و شنود بودند تا اینکه وقت نماز 
عصر فرا رسید. 

حرف و سخن آن قوم فراوان شد و از امیرالممّمنین لا مأیوس شدند. 
پیامبر عُ نماز عصر را با ما گزارد و آمد و بر«صفا» نشست و دربارة علی یه به 
فکر فرو رفت و شماتت منافقان دربارٌ علی فا آشکار شد و خورشید در حال 
غروب بود و آن قوم یقین یافتند که علی ث هلاک گردید . 

ناگهان صفا شکافت و علی ثلٍ از آن برآمد در حالی که شمشیرش خون 
می‌چکید و عفْطه همراهش بود. 

پیامبر عٍَ برخاست و میان دو چشم و پیشانی علی را بوسید و پرسید: چه 
چیز تو را تا این زمان از من بازداشت؟ 

امام ‏ فرمود: سوی خلق فراوانی که بر عَرْفْطه و قومش ستم ورزیدند 
رهسپار شدم. آنها را به سه خصلت فرا خواندم زیر بار نرفتند: 

ه به ایمان به خدا و اقرار به یوت و رسالت تو آنان را دعوت کردم» سرباز 
زدند . 


حدیث (۳۸) ۲۹۱ 


ه از آنها خواستم با ُفطّه و قومش مصالحه کنند. بعضی از مرتع (و نیز آب) 
برای عرْفّطه و قومش باشد. تن ندادند. 

از این رو شمشیرم را میانشان نهادم و گروهی ۸۰ هزار نفره از آنها را به قتل 
رساندم. چون آن قوم بر کشتاری که بر آنها فرود آمد. نگریستند. امان و صلح 
طلبیدند. سپس ایمان آوردند و با هم برادر شدند و اختلافشان از میان رفت. تا 
هم اکنون با آنان [درگیر ] بودم. 

عُرْفْطّه گفت: ای رسول خداء خدا تو و علی را جزای خیر دهد. و بازگشت. 

[نقل حدیث مذکور در دیگرکتاب‌ها ] 

میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: این خبر از روایات مشهوری 
است که از طریق شیعه و سّی روایت است و چند تن از اصحاب ما در مولفات 
خویش با اندکی احتلاف در بعضی الفاظ -آن را روایت کرده‌اند. افراد زیر از 
آنهایند : 

ه شیخ جلیل» شاذان بن جبرئیل در دو کتاب «الفضائل» ۲ و «الروضه». ٩‏ 

هصاحب عیون المعجزات [در «عیون المعجزات» ]. ۳ 

ه مجلسی ت در کتاب السماء والعالم (آسمان و جهان) «بحار الأنوار». ۵ 

ه سعد بن ابراهیم بن حسن بن علی اربلی از علمای ستّی در کتاب «الأریعین» 
به اختصار. ۵ 


. الفضائل: ۰1۲-۰ 

. الروضه: ۰۱۹۲-۱۸۹ حدیث ۰۱16 
. عبون المعجزات: 4۳ -41. 

. بحار الأنوار ۱۸: ۸۸-۸۲ حدیث 4. 


ما هت حم 


۵. الأُربعون حدییا: ۲۱۰4۸-۶1۷ 


۳۹۲ صحيفة الا برار (جلد هنتم) 


ما روایت از کتاب مذکور را به خاطر جلالت قدر مصئف آن (خدا شأنش را 
بزرگ و عالی گرداند) و شذات واکاوی‌اش در نقل اخبار. برگزیدیم. خدا از سوی 
آجداد پاکش بهترین پاداش‌ها را به وی ارزانی دارد. 

حدیث (۳۹) 
پیکار علیب! با جن در غزوه بنی مْضطلق 

الارشاد. اثر مفید . 

روایت است از محمّد بن آبی السرّی تمیمی» از حمد بن فَرَج؛ از حسن بن 
موسی تهُدی. از پدرش. از وَیَرةٍ بن حارث. از ابن عبّاس که گفت: 

ما عرج ال الی بنی اي جَنب عن الطريقي درک الیل ۳۹ 
قرب واد وغر فلا کان آخر الیل بطعَیّه جَبرئیل یهن نف من کار الجنْ 
قد ابا وی ُریدون یه وایقاع الشر أضخابه عند سُلوکهم یه 

دعا أمیرالمَمنین اف فقال :اب الی هذا الوادی فسیغرض لك من أعداء 
الجنْ من بر ده بالق البی أَطال له - عرٌ ول - ها وحن منم 
أسمَاء له نی خصّك بعلمهّا 


م ام لد 


امد مَعَه ماة رجُل من أخااط لاس وال هم :کووا مه الوا أمرَه 
وه آمرالمَزمنین ال الی الوادی. فلا قرب من شفیره "مر المئة لین 


صَحبوه آن یقفوا بقزب الشفیر ولا بْخدئوا یا حتی ین لهُمْ. ٩‏ 


۱ در «الارشاد «شفیرة» ضبط است. 
۲ در «الارشاد» آمده است: حتی ید هُم. 


حدیث (۳۹) ۳۹۳ 


مه وه 


عرّ اتمه وأَومَا الی الوم الذین اوآ یروا لك" فقزبوا وکان بَيه 
َييتهُمْ فرجة مسافتها غلوة. 

نم را لوط الی الّادی فاعترَضتُ ریخ َاصفة "اد یِعَم الوم علی 
رجوههم شتا ول ثّت دهم ی الأرض من هول لحم ومن هول 
ما لحقهُم. 

۴ ۳ آبی طالب بُن عَبْالْمطلب. و 

قبز شش شور نش شود ثم 
وأطاوا بجتبّات لوایی. 8 

وغل آمیرالمومنین اف بط الوّابی هو یلو انتران وَیْوْمیٌ بسَیِفه یمین 
وَشمالا ما لب حَتّی صارّث کالدخان الأسوّد و کر ی زالمزینین 38 
نم صعد من حَیتْ هبّط ۰ نامع القزم لین ابو لیخ مارا 

ال له آضحات رشول ال : ما لقیت يا آبا لسن فلع کدنا آنْ تهلك 


خَوفا وَاشغافا لك أکتر ما لحقا. 
ال 1 :الما تزامی لی اعد جَهرْت " فیهم بأشماء الله تقالی 


۱. در «الارشاد» «آن یروا منه» آمده است. 

. در «الارشاد)» «ریح عاصف» ضبط است . 

. کلمه «من هول الخصم» در «الارشاد» نیست. 

. در «الارشاد» آمده است :... گیل في آیدیهم شُعل الّار. قد اطمتوا بجتبات الوادي. 
۵ در «الارشاد» «انهَبَّط» ضبط است. 

7. در «الارشاد», «حتی سره ضبط است. 


4 سا مم 


۷ در «الارشاد», «جَهَرْتَ» ضبط است . 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


الوا ول ما حَل بهم من لجع فتوغلت الوّادی غَیر یر خانف مهم .ول 
دا نهم لاْتّیث علی آخرهم 

۳ 
1 ون به 0( 

وانضرف أمیرالمَمنین بمن مَعه الی سول له ره ابر فسوی عَله ودعا 
یر وقالل:قذ فك ال - باعل من أفة له بك وشلم۳۰ وقبلث 


نم ازتخل بجَماعة امین حَتی وا اْوّادی آمنین یر خائفین :۱9 

ابن عباس می‌گوید: چون پیامبر مج سوی بنی مُضطِقَ بیرون آمد, از را دور 
افتاد و شب فرا رسید. آن حضرت در نزدیکی سرزمینی هولناک و اهموار و 
آکنده از خرده سنگ فرود آمد. آخرٍ شب جبرئیل بر پیامبر بل فرود آمد و او را 
باخبر ساخت که طایفه‌ای از کافران جنْ در آن وادی رخنه کرده‌اند و قصد دارند 
هنگام عبور آن حضرت نیرنگ کنند و به آصحاب یورش آورند و آسیب بزنند. 

پیامبر عَقٌْ امیرالممنین لثٍ را صدا زد و فرمود: به اين وادی برو» دسته‌ای از 
جن‌های کافر بر تو هجوم می‌آورند. آنها را به قوتی که خدای وق ارزانی‌ات 
داشت دفع کن و از شرّ آنها به آسامی خدای ن( که علم آن را به تو انحتصاص 


داد) خود را مصون دار. 


۱ در «الارشاد؛ آمده است: وکفی ۳ بقيتهم الی نب فیمنون به . 

۲ دی «الارشاد) آمده است :قد سَقك یا علیالی تن أَاه الق بلك» فأشلم ... 

۳ الارشاد ۱: ۳۶۱-۳۳۹؛ بحار لأأنوار ۸٩:1۰‏ ۱۳ 
۳+ و جلد ۳۹: ۰۱۷۷-۱۷۵ حدیت ۱۸). 


حدیث (۳۹) ۳۹۵ 


پیامبر عُ ۱۰۰ نفر از مردمان مختلف را با علی ‏ همراه ساخت و به آنها 
فرمود: با او باشید و امرش را فرمان برید . 

امیرالمژمنین لا سوی وادی رهسپار شد. چون به کنارة آن نزدیک شد. به صد 
نفر همراهش امر کرد که نزدیک آنجا بایستند و تا آنان را اجازه ندهد, کاری نکنند. 

مبپس امام لب جلو رفت و بر کنارة وادی ایستاد و از [شرّ ] دشمنان به خدا پناه 
جست و اسم [اعظم ] خدا را (گرامی باد نام خدا) بر زبان آورد و به قومی که او را 
دنبال می‌کردند اشاره کرد که به آن حضرت نزدیک شوند آنها نزدیک شدند 
فاصلة آنها با امام ی و افراد یک تیرانداز بود. 

سپس امام اج به فرود در آن وادی روی آورد. باد تندی وزید که نزدیک بود 
از شدّت آن. افراد به رو درافتند و پاهاشان از هول دشمن و آن باد -به زمین بند 
تم شلد 

میرلمومنین ذ بانگ زد: من علی بن آبی طالب بن عبدالمطلیم. وصی 
رسول خدا و عمو زاده‌اش اگر خواستید در جای خود بمانید. 

در پی این سخن» اشخاصی به صورت ژطی‌ها نمایان شدند. به نظر می‌آمد 
در دست‌هاشان شعله‌های آتش است. آنان اطمینان‌خاطر داشتند و در نواحی 
وادی می‌گردیدند. 

امیرالممنین اث در حالی که قرآن را می‌خواند و با شمشیر به راست و چپ 
اشاره می‌کرد به درون وادی درآمد و دور شد اندکی نگذشت که آن اشخاص 
مانند دود. شدند و امام 3 تکبیر سر داد» سپس از همان جا که پایین رفته بود 
بالا آمد و باقومی که آن حضرت را می‌پیروید برخاست (تا اینکه) آن مکان از 
آنچه بر آن عارض گردید» تهی و پاک گشت. 


7۹۹ صحیفة الابرار (جلد هفتم) 


اصحاب رسول خدا عَ گفتند: ای ابوالحسن. به چه برخوردی؟ نزدیک بود 
از ترس هلاک شویم و بیشتر از آنچه به ما رسید بر [جان ] تو بیم داشتیم. 

امام لب فرمود: چون دشمن بر من نمایان شد. نام‌های خدا را در میان آنها 
آشکارا بر زبان آوردم [دیدم ] آنها کوچک شدند و پریشانی و بیمی را که بر 
ایشان فرود آمد. دریافتم. از این رو بی‌آنکه از آنها بترسم به وادی درآمدم. اگر 
آنها به هیئتِ خویش باقی می‌ماندند. همه‌شان را از ین می‌بردم. 

خدا کید و مکر آنان را بسنده نمود و مژمنان را از شر آنها کفایت کرد. 
باقی‌مانده آنها سوی رسول خدا نع می‌شتابند و ایمان می‌آورند. 

امیرالمومنین لْ با همراهانش؛ پیش رسول خدا مر بازگشت و ماجرا را به 
آن حضرت گزارش داد. پیامبر عت شادمان شد و برای آن حضرت دعای خیر 
کرد و فرمود: ای علی» کسانی را که خدا به وسیلهٌ تو ترساند» نزدم سبقت 
جستند و اسلام آوردند و اسلام آنها پذیرفته شد. 

سپس پیامبر عُ با مسلمانان رهسپار شد و آن وادی را با امیّت (بی‌آنکه از 
چیزی بترسند) پیمود. 

[یاد آوری شیخ مفید ب] 
فید # پس از نقل این خبر می‌گوید: 
این حدیث را همان‌گونه که شیعه روایت کرده است. شنیان نقل 


کرده‌اند و چیزی از آن را مُنکر نشدند. ٩0‏ 


۱ الارشاد ۱: ۳۶۱. 


حدیث (40) ۳۹۷ 


[نکته ] 

می‌گویم: چگونه [می‌توانند ] امثال این خبر را برنتابند و خود را بی‌خبر 
بنمایانند در حالی که پیامبر ءٌَ همان گونه که سوی آدمیان برانگیخته شد. سوی 
جنیان هم مبعوث گشت. و امیرالممنین لا وصی پیامبر و خليفة آن حضرت 
بود. کسی که بر افرادی که سوی آنها فرستاده شده است قدرت نداشته باشد. 
چگونه می‌تواند بر آنها حجت باشد ؟! 

حدیث (۴۰) 
حدیث نرم و موم شدن آهن به دست علیل و این سخن آن حضرت که 
فرمود: به ماء خدا آهن را برای داود نرم و ملایم ساخت 

مناقب آل آبی طالب . اثر ابن شهر آشوب ب. 

ابن شهر آشوب نب می‌گوید: 

وی جَمَاعَة عَنْ خالد بُن الولید قال: ریت لیا یسرد لفات دزعه بیده 
ویْضلخها. فلت : هذا کَان لداود 3 . 

ال :با خالٌ. بن ان ال لحدید باه ی فکیف آ 0۱۲۹ 

جماعتی از خالد بن ولید روایت کرده‌اند که گفت : علی را دیدم که حلقه‌های 
سپرش را به دست خویش می‌بافت و مرمّت می‌کرد. گفتم: این کار [تنها ] از 
داود لا بر می‌آمد [تو چطور توانایی آن را داری ]؟! 
۱. این واژه در «مناقب»(نسخه نور ۳/۵) و «بحار» «لنا؛ ضبط است. 


۲ مناقب آل آبی‌طالب ۲: ۳۲۵؛ بحار الأنوار ۶۱: ۲17؛ مدينة المعاجز ۱: ۰۵8۲-۵6۱ حدیث 
۳ 


۲۹۸ صحيفة ال برار (جلد هفتم) 


فرمود: ای خالد. خدا به وسیلهٌ ما آهن را برای داود اف نرم و انعطاف‌پذیر 
ساخت. چگونه من نتوانتم از پس آن برآیم! 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: در همین کتاب قصة خالد خواهد آمد [در آن مطالبی هست ] که 
این خبر را تقویت می‌کند (پس, منتظر بمان). 
حدیث (۴۱) 
حدیث دُرَاج و زنده کردن چهار پرنده 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی بل . 
به طور مرسل از سلمان 4 روایت است که گفت: 
کنث یوم جخالسا عند مَزلانا آمیرالمژمنین ۹ برض قفرای فرأی دراجا 
فلع :من کم" نت فی هذه بریة؟ ومن ین مك رمک ؟ 
فقال : ینم فتاه انا قی سم العر یا اتکی 
وَمَشربی 3" جفث فاصلی کم فَشبع و عطشث فاذضو علی ظالمیکم 
رون 
قلث: با آمیرالمومنین. هذّا شیء عجیب. ما أغطی عطق لیر لا یمان 
داوّد! 
فقال *38 : یا سَلْمان آما علشت آنی أفطیت سلیْمَان ذلک. یا سَلمَانْ. أثرید أن 


ع۵ تین فد 


أُریك شیا أَعْجَب من هذا؟ 


سب در «الخرائج» و «بحار» همین‌گونه آمده است. لیکن در «مدينة المعاجز» «مذ کنت» ضبط است. 
۳ در «مدينة المعاجز» «من» ضبط است. 


حدیث (4۱) ۳۹۹ 


فک وا ات الب مش فا شلقة زسوال زب العاتیو 

ال وفع ی الا وال یا وش افیط فقط. نم قال: با صقر 
اهب فهبط تم قال: یا با افبط فقبط تم قال: یا راب افبط. فهبط. 

ثم قال ۳[ 

قَقعَ ما ی به مَْلای ي ویر فی آره. 

مات ال وال ما تترل؟ 

ففلث: با مولای. یا تطیرّ فی الْهواءلمْآغرف له دنب یی بلَبْحهم. 

قال: یا لمات آثرید نها السَاعَة؟ 

لت نم با لین 

فنظر لها شزرا ال طیری بذة ال قطارزث الیوژجمیماذن له تال 
تج من ذلك. وت :با مولاي. هذا نز عظی 

ال : یا سلْمَانْ .لا تَعْجب من رال قه فاد علی ما یاه ال لمّا پر 

لاه ركذ حول بومك مَیء. اعد له ول آثری أَمرّ 
وَنهیی نهیه وقذرّتی قدره وقوّتی وی 0۰ 

سلمان می‌گوید: روزی در 7 نزد مولایمان 
امیرالمومنین اف نشسته بودم. آن حضرت درّاجی را دید و باآن سخن گفت و 
پرسیك: ازگین ذر این پیایاقی ؟ آب و عرزاکت او قجاسخ؟ 


‌ 


. در «مدينة المعاجز». بذیحها» ضبط است. 
. فواسدیتة المعاست» آمده استتاباك آن کتخرل بو همات شفا: 
۳ مدينة المعاجز ۲۸۱-۹ ایک ۶ و۱۸۰؛ نیز بنگرید به. الخرانج 
والجرائح ۲ 07۰ بحار الانوار ۲۷: ۰۲۸ حدیث ۰۱۸ 
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۳۰۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


داح گفت: ای امیرالممنین» چهارصد سال است که در این صحرایم . هنگام 
گرسنگی بر شما صلوات می‌فرستم و زمان تشنگی کسانی را که بر شما ستم 
کردند. نفرین می‌کنم» با اين کار گرسنگی و تشنگیام از بین می‌رود؛ خوراکم 
صلوات بر شماست و آشامیدنی‌ام لعنت بر ظالمان شما. 

[سلمان می‌گوید ] گفتم: ای امیرالممنین این [رفتار شما ] چیز عجیبی بود! 
دانستن زبان پرندگان و سخن با آنها جز به سلیمان بن داود داده نشد! 

امام له فرمودند: ای سلمان. من این توانمندی را به سلیمان دادم. 
می‌خواهی شگفت‌تر از این را به تو بنمايانم؟ 

گفتم: آری» ای امیرالمژمنین و ای خلیفةٌ رسول پروردگار جهانیان. 

امام اب سرش را به هوا بالا آورد و فرمود: ای طاووس» ای صفّر» ای باز, ای 
کلاغ فرود آیید. آنها پایین آمدند. 

سپس فرمود: ای سلمان» آنها را بکئن و پرهاشان را بکن و تکه تکه‌شان ساز 
و گوشتشان را با هم بيامیز. 

[سلمان می‌گوید: ] کاری را که مولایم امر فرمود. انجام دادم و در امر آن 
حضرت حیران ماندم. 

آن گاه امام ی به من رو کرد و پرسید: [حال ] چه می‌گویی ؟ 

گفتم: مولایم. پرندگانی در هوا می‌پریدند. گناهی از آنها سراغ نداشتم. آمرم 
کردی آنها را ذبح کنم. 

فرمود: ای سلمان؛ می‌خواهی هم‌اکنون آنها را زنده سازم؟ 


حدیث (1۲) ۱۴۳۰۱ 


گفتم: آری ای امیرالمومنین . 
امام اث اندکی به آنها نگریست و فرمود: [ای پرندگان ] به قدرت خدا پرواز 
کنید. همه آنها -به اذن خدای متعال - پریدند و من از اين کار تعجب کردم و 
گفتم : مولایم اين امر بزرگی بود. 
امام اث فرمود: ای سلمان از امر خدا تعجب نکن . خدا بر آنچه بخواهد قادر 
است» هرچه را اراده کند انجام می‌دهد . 
ای سلمان. مبادا چیزی در ذهنت جولان کند! من بنده خدا و خليفة اویم. 
امرم امر خدا. نهیم نهی خدا. و قدرتم قدرت خدا و فوّتم قوّت خداست. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : در یکی از مجامع حدیثی, این خبر را یافتم که از کتاب «درر 
المطالب و غرر المناقب» (/(به نقل از کتاب «نوادر الأخبار» ۳) روایت بود. 
حدیث (۴۲) 
حدیث زنده ساختن مردگان به امر پیامبر کل 
مدينة المعاجزه اثر سیّد توبلی . ۱ 
دراین کتاب» از عیون المعجزات روایت است که گفت: برایم حدیث کرد ابو 
علی؛ احمد بن زید بن دارا با گفت: برایم حدیث کرد ابو عبداله. حسین بن 
محمّد بن جمعه غُ -در بصره -گفت: برایم حدیث کرد ابو عبداله احمد بن 


محمّد پن یوب -به اسنادش -به رسول خدا ار که 


۵ در منابع در دسترس یافت نشد. 


۳۰۲ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


ان جَمَاَة من آضخابه أوةُ وقالوا: با رَسول اللی علیَ السَلام. ذْ ال انح 
ابراهیم خلیلا. و کلم مُوسی تکلیما. وکان عیسی یُخیی الموْتی . فمّا صَنعٌ يك 
ربك ؟ 

فقال ال ع: نکن اله سَبْحانَه نايم خلیل فقد انَخَذنی حبیبا وان 
ان کلم موسی من ورام حجاب. فد ریت جلال یی وکلمبي مشافهة؛ ون ان 
عیسی بُحبيالمَوْتی بان ال شم آشییث لکم کم بذن لو 

ماو قد شتنا. 

فأَرسل مهم آمیرالمومنین ند آن رده برد له یال له المُستَجَاب - وَجَعله 

علی تفه وَرأسه )نم مهم آن بسیژوا وَراء علت لا الی لایر 

فسَعوا. فلما آتوا المقابی سَلم علی أُل القنور ودعا ره وتکلم بکلام لم 
َو 0 

فاضطربت الازض وارتجت وقامّت السمَوّتی وتالوا بأجمعهم: علی 
ول اه ی تم علی یراون لس 

فتداخلهُم رب شدید وتالوا + حیک با آبا لسن أَقَلَ أََالك الله. 

فك عن اس مار کلامه وَذعائه. ‏ فرجَمُوا الی سول اله عل والوا: با 
رسول‌اللهأَلنا الک اله. 


۱. در «عیون المعجزات» آمده است: وَجعَل طرفیّه علی کثفیه ورأسه ثم أمرّه آن یقدمهم الی المقابر 
وأمرهم بائباعه, فاتبعوه فْلما تَوَط الجبانة 9 
نیزادامه روایت در (بعضی) الفاظ متفاوت است. 
در «مدينة المعاجز» بدین‌گونه ضبط است: فأرسل ... بعد آن رداه بردائه (وکان اسم الرداء 
«المستجاب») فأخذ .. ثم مهم آن یسیروا مع أمیرالممنین علی 1 ... بکلام لا یفقهونه : 

۲ در «مدينة المعاجز» «ودعاء» ضبط است. 


حدیث (۲) ۳۰۳ 


ال :نا رتم علی ال لا أََالکَم ال یوم لیام ؛ 0 

گروهی از اصحاب پیامبر ءْْ نزد آن حضرت آمدند و گفتند: ای رسول خدا, 
سلام بر تو باد! خدا ابراهیم را خلیل خود گرفت و با موسی [بدان گونه ویژه ] 
سخن گفت و عیسی مردگان را زنده می‌ساخت. پروردگارت به تو چه کرد؟ 

پیامبر عٍَْ فرمود: اگر خدا ابراهیم را خلیل خویش برگرفت, مرا حبیب خود 
ساخت؛ اگر خدا از پس پرده باموسی سخن گفت» من جلال و شکوه پروردگار 
را دیدم و رویاروی با من حرف زد؛ اگر عیسی مردگان را -به اذن خدا - زنده 
می‌کرد. هرگاه شما بخواهید من مردگانتان را (به اذن خدا) زنده می‌سازم. 

گفتند: این کار را می‌خواهیم. 

پیامبر عٌَْ امیرالممنین لا را (پس از آنکه بردش را که «مستجاب» نامیده 
می‌شد به روی شانه و سر آن حضرت انداخت) با آنان فرستاد و امرشان کرد که 
پشت سر علی 1 سوی قبرستان حرکت کنند. 

آنان شتافتند. چون به گورستان رسیدند. امام لث بر اهل قبور سلام کرد و 
خدا را خواند و کلامی بر زبان آورد که آنها درک نکردند. 

در پی این کار. زمین نا آرام شد و لرزید و مردگان برحاستند و همگی گفتند: 
بر رسول خدا. سپس بر امیرالممنین سلام باد! 

آنان را وحشت شدیدی فرا گرفت. گفتند: ای ابوالحسن» بس است؛ از ما 
درگذ خدا از تو درگذرد. 


۱ مدينة المعاجز ۱: ۰۲۶۰-۲۳۹ حدیث ۱۵۱؛ عیون المعجزات: .٩‏ 


۳۰۶ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


آنها پیش رسول خدا ءٍ آمدند و گفتند: ای رسول خدا خدا از تو درگذرد 


از ما درگذر [و ما را ببخش ]. 
پیامبر عْ فرمود: شما [قدرت ] خدا را رد کردید» روز قیامت خدا از شما 
نمی‌گذرد. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : مانند این روایت در «فضائل شاذان» با حذف اسناد» آمده است. (4 
حدیث (۴۳) 
حدیث احبای شام بن توج۳: 
مناقب آل آپی طالب. اثر ابن شهرآشوب 4 . 
ابن شهر آشوب, از کتاب علوی مصری روایت می‌کند که: 
ان جَمَاعة مق امن أتا لح فقالوا: تن من ایا الملل لدم من آل 
وح. وان لیا وصیْ امه سامٌ, خر فی کابه نلک بی مُفجز ول وَصی 
قوب مد ان سأاهآن ریا سام بن لوح فیفعل ؟ 


ال :نم بان الله تلی. ال : یا لیم مهم لی داخل السَنجد وَاضرِبِ 


برخلك الرض عِدالمخراب. 


۱ الفضائل: ۰1۷-11 


۲ در «مناقب» آنده است» فاشاز وه ۳ 


حدیث (۳) ۳۰۵ 


دَهبِ ی ۶ ۰ الی أَْ بَلعْ (خل (خ)] مخراب 
سول له داخل الَْنجد فصلی رَکعتین. ثم ام وضرّب برجله الاأوْض 
فاقَفت الازض وه لخد وتاوث. 

ام مناوت شَیْخ یتللاًرجهه مثل ار یله لبذر ویشض اشراب عَنْ 
رأسه وله لح ای سرت وصلی عَلی علی 4 وقال: هد آن لا لها له ون 
مت وق ال توالت قل وه گر س اآوست یت ون سم 
ان وح. 

نزو نك حفهم: فد تا وضو في لصف . 

نم قالو :رد آن یر ین ضخفه شوه فأخذ في قراءیه حتی شم اوه 

سل لیم ماکان فلت الا زض. 

لام لین من ال الوا 4 ۳ وآمنوا. ول ال ۳1 
اَخذوامن ذونه آولياء قالّه و لول و بح المَّتی الی وله 
۳ نیب ؛ 4 


جماعتی از یمن پیش پیامبر مٍ آمدند و گفتند: ما باقی ماندة ملت‌های پیشین 


و 


از خاندان نوحیم .نبی ما وصیی به نام «سام» داشت شت و در کتابش خبر داد که برای 
هرپیامبری معجزه‌ای هست و وصیی دارد که برجای او نشیند. وصیع تو کیست؟ 
پیامبر مر سوی علی لث اشاره فرمود. 


. در «مناقب» سم سل ضبط است . 
. سور آل عمران(۳) آیة ۱4. 
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۳ سوره؛ شوری(4۲) آیات ۰۱۰-٩‏ 
شایان یادآوری که در «مناقب»(نسخهة نور ۳/۵) واژه آخر آیه «ینیب» ضبط است. 
. مناقب آل ابی طالب ۲: ۳۶۰-۳۳۹؛ بحار الأنوار 4۱: ۰۲۱۲ حدیث ۲۵ 


سس 


۳۰۹ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


گفتند: ای محمّد. اگر از او بخواهیم سام بن نوح را به ما بنمایاند. آیا این کار 
را انجام می‌دهد ؟ 

پیامبر ی فرمود: آری (به اذن خحدای متعال) سپس فرمود: ای علی با آنها به 
داخل مسجد برو و نزد محراب پایت را به زمین بزن. 

در دست آنان صحیفه‌هایی بود. علی ثلٍ با آنان به مسجد رفت تا اينکه به 
محراب رسول خداعلٌ رسید. به مسجد درآمد و دو رکعت نماز گزارد. سپس 
برخاست و با پا به زمین زد. زمین شکافت ولحَد و تابوتی پدیدار شد. 

از تابوت شیخی برخاست که صورتش چون ماه شب چهارده می‌درخشید. 
خاک‌ها را از سرش می‌تکاند و ریش او تا نافش بود. بر علی لیا درود فرستاد و 
گفت: شهادت می‌هم که خدایی جز اللّه نیست و محمّد رسول خدا. سرآمد 
پيامبران است و تو علی؛ وصی محمّد. سرور آوصیایی و من سام بن نوحم. 

آنان صحیفه‌هاشان را گشودند و او را چنان که در ضحخف توصیف می‌کردند» 
یافتند. 

سپس گفتند: می‌خواهيم از ضحف خویش سوره‌ای بخواند. وی شروع به 
خواندن کرد تا اینکه سوره را به پایان رساند و بر علی سلام فرستاد» آن گاه [در 
گور ] خوابید (چنان که [پیش از آن به حالت خواب ] بود) و زمین به هم آمد. 

آنان همگی گفتند: «همانا دین نزد خدا اسلام است» و ایمان آوردند و شدا 
نازل فرمود: «آیا جز خدا را اولیای خویش گرفتند. خدا - تنها او -ولین است و او 


مردگان را زنده می‌سازد» تا این سخن که «سوی او باز می‌گردم». 


حدیث (1۶) ۳۷ 


[یاد آوری ] 
می‌گویم : زنده ساختن مردگان به وسیلة امیرالمومنین لب بارها روی داد جز 
اینکه ما به بعضی از آنها بسنده می‌کنيم ؛ زیرا این کتاب در عدد مخصوصی 
منحصر است. اگر بخواهيم همه موارد یک نوع از معجزه را بياوريم بسیاری از 
انواع دیگر را از دست می‌دهیم. به نظرمان آمد که بجاست از هر کدام از آنها 
چیزی را بیاوریم تا نمونه‌ای برای موارد باقی باشد (والسلام). 
حدیث (۴۴) 
کلام علی:ی با وصی موسی 
بصائر الدرجات. اثر صفار 3 . 
روایت است از محمّد بن عیسی. از عثمان بن عیسی -از کسی که او را خبر 
داد -از عبایه آسمدی» گفت: 
لت علی آمیرالمَمنی اد وعند؛ رجل رس لته "نحل یکلم . 0 
قال: فلا قام الرجُلْفلث: با آمیرالمومنین من ها ای شلک عَن؟ 
قال : هذّا وَصیٌ مُوسّی ؛ 09 
عبایه دی می‌گوید: بر امیرالمومنین ف درآمدم. نزدش مرد ژنده‌پوشی 


بود. امام ی روی به او داشت و سخن می‌گفت. 


۱. در «الخرائج ۲ ۰ حدیث ۰0۳۲ «حسَنْ الهُیّه» ضبط است. 

۲ در «بصائر»(و دیگر مشاه (یکلمنها ضبط اسیت: 

۳ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۸۲ حدیث ۱۹؛ بحار الأنوار ۷: ۰-۲۳۱ ۲۳۲» حدیث ۶۳(و جلد ۲۷: 
۵ حدیث 4؛ و جلد ۳۹: ۰۱۳۶ حدیث ۱). 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


عبایه می‌گوید: چون آن شخص برخاست [و رفت ] پرسیدم: ای امیرالممنین 
این شخص که تو را از ما بازداشت. که بود؟ 
امام لیذ فرمو: این مرد. وصی موسی بود. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : در «مناقب ابن شهر آشوب» از عباية بن ربعي دی مانند این 
روایت هست. ٩‏ 
حددث (۴۵) 
حدیث غمامه (آبر ) که به حدیث بساط کبیر معروف است 
المجموع الرائق. اثر سیّد هبة ال ]و المحتض اثر حسن بن سلیمان حلّی. 
از «المجموع الرائق من آزهار الحدائق» (اثر سیّد هبة له بن حسن #) مرفوعاً 
از ابو عبداله بن زکریّا بن دینار, از ابو جعفر اسود. از محمّد بن عبدالّه صائغ 
(سند را به سلمان فارسی می‌رساند) و خدیث ذیل را روایت می‌کند . 
در کتاب «المحتضر» از یکی از علمای اماميّه در کتابی که آن را «منهج التحقیق 
الی سواء الطریق» می‌نامد» از سلمان فارسی تب حدیث زیر روایت است. 
متن روایت را از کتاب «المحتضر» می‌آوریم 7 و به بعضی از موارد اختلاف 


میان این دو نقل. اشاره می‌کنیم. 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: ۲1۳. 

۲ شایان ذکر است که متن ملف ۶ در موارد بسیاری با متن «بحار» تطابق دارد. متن کتاب 
«المحتضر) ( که در مکتبة اهل البیت. الاصدار الثانی» هست) در موارد فراوانی با متن مژلف « 
یکسان نمی‌باشد . 


حدیث (۵) ۳۹ 


اس ات که ستلمان کته 

کا خلوسا لین ِيْ ی آيي طالب ند بتله لا بیع صر مر بسن 
لطاب ال : کن آٌا والحسنْ والحسین 2 وَمحَمّد بُمْ الَْتنيّة وَمْحَمّد ۳ 
پی بر وعَمَاربُ اسر والْفدا بلس لک -زهي ال عم -. 

ال له اه لح افلد: با آمیرالمَمنین. ان یانبم داود سَأل رب مک لا 
یثینی لد من بنده فَأعطء خلک. فَهل مخت مغ مك ماب داد شها؟ 

ال والذی ست تب شمه اد مانب داد سل هعرج 0 
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7 با ملک ما لم یلهد جدك سول الله مق أحَد قبله ولا 


یر رف 


که له فتاه 

(۱ 

لب لب که .ام لین وتضا وصلن رین ودعا 
لت فا وتا -بدعوّات لم نها نم ما ده ای فرب ل12 ک راع 
مین حَاءَت سَحَابة فوقَقت علی الذار والی جَانبها سَحابهة ری 

ال آمیرالمومنین افد: یا السحَابةٌاقبطی بان ال کل فهبطت وهی 
ان ی ات | 


شك فیک فقد مَلك. وَمَنْ ته مك بك سك مبیل الجاة. 


۱ در «المحتضر». «ما ملك» ضبط است. 

۰ در «المحتضر»» سألَ رَیّه» ضبط است . 

. در «المحتضر» آمده است: فقال له الحسن. 
. در «المحتضر» «خليفة اللّه» ضبط است. 


4 حم 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ال: ‏ َسطت السَابة نی الازض" خی کاْها بساط موضوع. فقال 
مرا لممنین اف :الوا عَلی لام فجَلشنا دنا مَواضعنا. 

فشا رای اسَابة لاغری عبط ومی تمول ماه وی ِِ 
میرالمومنین عَلیها مره [منفرداً (خ)] ثم تم تلم بکلام وأمار لها بالعسیر نْخوَ 
المفپ. 


ود ایح قذ خلت تخت السَحابتین رقم تما زقیفا؛ فتاملت نز 


رامین وذا به علن ری شود یط من وَخُهه یکاد" بخطف 
انار :۵ 


اًّ 


مس 


سلمان می‌گوید : هنگامی که با عَمَر بیعت شد. با امیرالمژمنین ین 22 در منزل آن 
حضرت نشسته بودیم؛ من بودم و حسن و حسین م92 و محمّد بن الحنفیّه و 
محمّد بن ابی‌بکر و عمّار بن یاسر و مقداد بن آسود کندی (رضی ال عنهم). 

امام حسن تل از آن حضرت پرسید: ای امیرالمژمنین» سلیمان بن داود از 
خدا خواست مٌّلکی ارزانی‌اش دارد که سزامند آحدی بعد از او نباشد. خدا این 
سلطنت را به او داد. آیا از آنچه سلیمان به دست آورد. چیزی را به چنگ داری ؟ 

امام علی ث فرمود: سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را پدید 


آوود* سلیمان از خدای قّن آن ملک را خواست. خدا هم آن را داد. و پدرت 


م 


: در «المحتضرا» «فی الأرض» ضبط است. 
. در «المحتضرا» «فجلس) ضبط است. 
. در «المحتضرا «فیکاد» ضبط است. 
. المحتضر: ۱۲۹ -۱۳۰؛ بحار الأنوار ۲۷: ۳۶-۲۳ حدیث 5. 


مت مم 


حدیث (۵) ۱۳۱ 


اکن اش یرکسع ین ا بات یبال ای بل وا 
او. چنین مُلکی را ندارد. 

حسن لب فرمود: می خواهیم از کرامتی که خدای قّفن به تو عنایت کرد به ما 
نشان دهی. 

امام یذ فرمود: به خواست خدای متعال این کار را می‌کنم. سپس برحاست؛ 
وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد و در درگاه خدای طّْ دعاهایی خواند که ما 
نفهميدیم. آن گاه به سمت مغرب با دست اشاره کرد. به سرعت آبری آمد و 
بالای خانه ایستاد و در کنار آن آبری دیگر بود. 

امیرالمژمنین لب فرمود: ای ابر به اذن خدای طّن فرود آی! آبر پایین آمد در 
حالی که می‌گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز الّه» نیست و محمّد رسول 
خداست و تو خلیفه و وصی اویی ؛ هرکه در تو شک کرد هلاک شد و هرکه به تو 
تمشک جست. راه نجات را پیمود. 

سلمان می‌گوید: سپس ابر -مانند فرش انداخته -به زمین پهن شد. 
امیرالمومنین اثلا فرمود: بر آبر بنشینید. ما هم نشستیم و هر کداممان در جای 

امام ثذ به آن ابر دیگر اشاره کرد. آن هم پایین آمد در حالی که مانند سخن ابر 
اوّل را می‌گفت و امیرالممنین -به تنهایی بر آن نشست» سپس کلامی بر زبان 
آورد و به ابر اشاره کرد که سوی مغرب حرکت کند. 


در این هنگام. زیر دو آبر باد وزید و به آرامی بالاشان پُرد. سوی امیرالممنین 


۳ صحیفة الأْبرار (جلد هفتم) 


تأمل کردم. دیدم بر تختی است و نور چنان از رخسارش می‌درخشد که چشم‌ها 
را می‌رباید . 
می‌گويم: در روایت «المجموع الرائق» عبارت [در اینجا ] چنین است: 
یه تیان ضفران. وعلی رأسه تاج من یافوئة صفراء (خفراء 
(خ)) وفي ره لقن . شراکهما ین یوت تلا وفی یده انم 
من در بیضات یا لوز وجهه یدب بالاْضار؛ 0 
در این هنگام به امیرالمومنین اث2 در آن ابر خیره شدیم. آن 
حضرت بر تختی از نور بود. دو جامهٌ زرد بر تن و تاجی از یاقوت 
سرخ بر سر داشت و در پاهایش کفش‌هایی بود که بند یاقوتی آنها 
می‌قرخحشیده و در دست الگشتری از دز سفیل داشت: تیک بود 
نور سیمای آن حضرت. چشم‌ها را پرباید. 
برگردیم به روایت «المحتضر): 
ال الحَسَنٌ: 0 یا آمیرالموّمنین ان سلیمَان بسن داوّد ان مُطاعاً بخائمه 
رامین بما ذا یطاغ؟ 9 
فا : آنا ین الّه فی رضه نا لسَانٌ اهاط فی خلقه. آنا نو له الذی 
بطق ناب له ای یتمه وج علی عباد 


2ءِ 


هٍقال: موم آریکُم خاتم سُیْمان بُن دَاود؟ 


در منابع در دسترس یافت نشد. 
51 در «المحتضر) آمده است : فقال له الحسن . 


۳. در «المحتضره آمده است: فبماذا آمیر الممنین مطاع ؟ 


حدیث (40) ۳۳ 


۶۶ و ۳ 


فدَِل ید فی جَیبی فاغزج خاتما من دب فص من باقوئة حمراء. له 
کوب مُحَمَد وَعَلیْ ۱ 

ال مان : میا 0 من لک قال: من ی شیء تَْجَبون؟ ما اجب من 
مثلی نایک لیم مالغ وه ۳ 

ال الحسَنْ ان: رید آن ؟ ترینی یوج َو .والسَد ای با وم 


فسازت لیخ تخت السحَابَة ۳ فسَمغنا لها دویاکذوی اعد وعَلتْ فی اه 


یت ۲ 


وأمیدالمومنیی لد دما حه خی اهنا ال جَبلٍ شامخ في لو .واذا شجرة جافة 
قد تعاقطت ازراقبا شنت افصانوا: 
فقال الحَسَنْ :ما بل هذه الشجَرَة قَذ ییسَتُ؟ 
ال ٍ: 0 سَلها نها تجیبک. 
ال لسن 8 :یه اجره ما بالك اد حَدت بك ما ترا من لاف ؟ 
ال میالممنین اف بحقّی عََیْك الا ما بت 
قال الرّاوی: وله "لد سملتها ومی تقول: لک لك یا وص رُول ال 


۱ در «المحتضر» «فعجبنا» ضبط است. 

۲ در «المحتضر؛, «ما لم ترون» ضبط است. 

۳ در «المحتضره آمده است: فسارت السحابهةٌ فوق الرّیح. 
در «المحتضر «فقال له» ضبط است. 

۵ در «المحتضرا «مالك» ضبط است. 

7 در «المحتضر» «فوالله» ضبط است. 


۳ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


وَیْصلی عندی رکْعتین ویک من الَنبیح. فاذا فرغ من ذعاثه جَاءنه ماه بَیْضاء 
یقح منها ریخ المشلك. وعلیها کرسیْ فتخلش فتسیر به, وک أحیا رکه 
فانقطع عنی یمین ماد فهذا يب ما تاه می. 

فقام میرالمومنین ع9 ول رکعتیّن وم بکفه علیها. فاخضرّتَ وعادّت 
الی حالهّا . 

و9 ایح مات بنا. واذ نحنْ بملك ید فی الَفرب والاخضزی 
بالمشرق. فلا نظر المَلك الی آمیرالمومنین لا قال: آشهذ آَنْ لا ال الا له وَحْده 
لا شریك له هدن محَمّدا ده وله « أَرسَله الهدی ودین الق تظهرء 


یچ 


عَلی الدّین له ولز کرة المشرکون4 ۵ وأهذ نك وَصیه لیف حفاً رنف 
نب آمرالمنین. من ها الْذی یه فی ارب والاغری بالعشرق 04 
فقال :1۵ : هد الم الذی وَکُلهال عر وجَل الیل واّهاره لا یو ۳ ال 
یم لیام وان له عر وجَل -جَمَل مالیا ال وا أَغمال ال" تَفرض 
في کل یم یم زقغالی ال عر وج :9 


5 در «المحتضر» آمده است: وتسیر به وکنتٌ آعیش. 

۳۲ در «المحتضر». «واخری» ضبط است. 

و در «المحتضر» «وأخری» ضبط است. 

۶ سور توبه(٩)‏ ی ۳۳؛ سورة صف ( ۱) آیةُ .٩‏ 

۵ در «المحتضرا. «فی المشرق» ضبط است. 

5 در «المحتضر»: «فلا پزول» ضبط است. 

۷ در «المحتضر» «الخلق» ضبط است. 

۸ در «المحتضره آمده است: ثم ترفع الیه. تبارك وتعالی. 
٩‏ المحتضر: ۱۳۲-۱۳۰؛ بحار لأٌثوار ۷: ۳۵-۳۶. 


حدیث (۵) ۳۵ 


امام حسن تف پرسید : ای امیرالممنین » سلیمان با انگشترش فرمان می‌راند. 
امیرالمومنین را به چه چیزی فرمان می‌برند؟ 

امام علی فلا فرمود: منم چشم خدا در زمین» منم زبان گویای خدا در میان 
خلق. منم آن نور خدا که نخاموشد منم آن در خدا که باید از آن درآمد. من 
حجت خدا بر بندگان اویم. 

سپس فرمود: آیا دوست دارید انگشتر سلیمان را نشانتان دهم ؟ 

گفتیم: آری. 

امام لا دست در گریبان برد و انگشتری از طلا را بیرون آورد که نگینی از 
یاقوت سرخ داشت و بر آن نام محمّد و علی» نوشته شده بود. 

سلمان می‌گوید: از آن تعجٌب کردیم. امام ای فرمود: از چه چیز تعجب 
می‌کنید ؟! از مثل من [اين کار ] تعجب ندارد. امروز چیزی را نشانتان دهم که 
هرگز آن را ندیده‌اید. 

حسن 3 فرمود: می‌خواهم یأجوج و مأجوج و سذی را که میان ما و آنهاست. 
بنمایانی ام . 

در پی این سخن؛ زير آبر باد وزید, صدایی مانند صدای رد شنیدیم ابر در 
هوا بالا رفت و امیرالمومنین پیشاپیش ما بود تا اینکه در مسیر به کوه بسیار بلندی 
رسیدیم. در آنجا درحت خشکی دیدیم که برگ‌هایش ریخته و شاخه‌هایش 
خشکیده بود. 

حسن لا پرسید: این درخت چرا خشکیده است؟ 


۳۹3۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


حسن فلا پرسید: تو را چه شد ؟ چه حادثه‌ای برایت پیش آمد که این خشکی 
را در تو می‌بینيم؟ 

آن درخت. پاسخی نداد. 

امیرالممنین 1 فرمود: [ای درخت ] به حمّی که بر گردنت دارم. جواب او 
را بده. 

راوی می‌گوید: به حدا سوگند. شنیدم آن درعت می‌گفت: لبّیک» گوش 
بفرمانم ای وصی رسول خدا و خلیف او. 

سپس آن درخت گفت: ای ابو محمّد. در هر شب. سحرگاه امیرالممنین 
اینجا می‌آمد و نزدم دو رکعت نماز می‌گزارد و فراوان تسبیح می‌گفت و آن‌گاه که 
از دعایش فارغ می‌شد. ابر سفیدی -که بوی مشک از آن برمی خاست و تختی بر 
آن قرار داشت -می‌آمد. امیرالمژمنین بر آن تخت می‌نشست و ابر او را می‌برد. 
من به برکت آن حضرت زنده بودم. از چهل روز پیش تاکنون آن حضرت مرا 
وانهاد. سبب خشکی‌ای که در من بینی » این است. 

[در پی این شکوه ] امیرالممنین اب برحاست و دو رکعت نماز گزارد و 
دست بر ال دزخسنته کشید. درخت سبز شد و به حال اوّل خود بازگشت. 

پس از آن. امیرالممنین لا به باد فرمان داد. ابر ما را رد ناگهان به فرشته‌ای 
برخوردیم که یک دستش در مغرب و دست دیگرش در مشرق بود. چون 
نگاهش به امیرالممنین اف افتاد. گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز «اللّه» 
نیست. یگانه است» شریک ندارد و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و فرستادة 


اوست «او را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان چیزه سازد. 


حدیث (4۵) ۳۷ 


هرچند مشرکان آن را نپسندند» و شهادت می‌دهم که تو -به راستی و حق -وصی 
پیامبر و خلیفه اویی 
پرسیدیم: ای امیرالممنین. این فرشته که یک دستش در مغرب و دست 
قیگزشن در فضشرق آسته» کیسنت؟ 
امام 2 فرمود: این فرشته‌ای است که خدای طق او را بر شب و روز گماشت» 
تا روز فيامت این وظیفه را دارد. خدای قق امر دنیار به من وانهاد. اعمال خلایق 
هر روزه بر من عرضه می‌شود. سپس سوی خدای طّن بالا می‌رود. 
می‌گویم: در روایت «المجموع الرائق» پس از قصَهٌ درخت؛ عبارت بدین‌گونه 
استا: 
نم اد الا الی مَوْضعه وال بیع : سیری با. فدخلت تخت 
السحَابة وَرفعتنا ختی رابنا لازض مثل دور لتزس. ورین فی الوا 
لک ره تخت الشْس ورجْلاة في قفر خر وف فرب 
والاأغزی في المَفرق. 
لا نا به قال قال: لا له الا له مَحَمَد عَبده وَرسَوله وک وَصیهة 


0 


حَتّا لا شك فیه؛ ؛ قمنْ شك فَهْو کاف. 

ف: یا آمرالمومنینمَنْ هذا الْمَلكٍ؟ وما بال بده في المَفرب 
والخری في مشق ؟ 

فد 3۳: 7 ی ات 2 


۳۱۸ صحية الابرار (جلد هفتم) 
ون نها الی له عَر ول +0 
میس انم ای ای زد کرد یا تیا ویر زیر آبر 
باد وزید و ما را بالا برد تا آنجا که زمین رامثل چرخش سپر دیدیم 
و در هوا فرشته‌ای دیدیم که سرش زیر خورشید و پاهایش در قعر 
دریا قرار داشت» یک دستش در مغرب و دست دیگرش در مشرق 
بود. 
چون به آن فرشته گذشتیم » گفت : : خخدایی جر لاله پیست» محمّد 
بنده و فرستادة اوست و بدون شک تو وصی برحقٍ اویی» هرکه 
[در این | شک کند» کافر است. 
پرسیدیم: ای امیرالممنین این فرشته کیست ؟ چرا یک دستش در 
مغرب و دست دیگرش در مشرق است؟ 
امام لا فرمود: من -به اذن خدا -او را در اینجا به‌پا داشتم و او را به 
ظلمات شب و روشنایی روز گماشتم و تا قيامت پیوسته بدین گونه 
انیت 
امر دنیا را من تدبیر می‌کنم و آنچه را بخواهم -به اذن خدا و امراو - 
انجام می‌دهم. آعمال خلایق پیش من می‌آید و من آنها را سوی 
خحدای ون بالا می‌برم . 

و 


نم سزنا حتّی وَفنا علی سَد یوج وماجخوج. فقال أمیرَالمومنین لا للریح : 


۱ درمنابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث (4۵) ۳۹ 


امبطی با معا یلی ها ال وأشار بیده الی جَبل شامخ فی ال وم بل 
4 لخضر اد 
فنظرا یاس وذ ازتقاعه مَد اضر ور َو هل بجر من 


ال آبیزالعزمنین افا: یا با منخمد. آا صَاحب دا الأثر علن هژلاءالمبید. 
ال سَلمَانْ: فرأیث ضتافا تلا طول دمم *مانهة وعشزون ذراع 
والاني ظول کا واحد سَبْعوْ ذراعا. ۵ وشات یَفْرش اخدی تیه تسه 
والأْری یف بهّا. ۵ 
من آمیرالممنین اف مر لیخ فسَارّث بت الی جَبَل قافب. فانتهی له وا 
شومن زمرّدة خضرای وَعَلها مك علی ضورة اسر فلما نظر الی 
آمیرالمَمنین مفقال الل: السَلام یک یا وصی سول له وت لی 


فرد علیّه اسلا وقال له: ٍن شنت تکلم وان شنت آخبرنک عم تسالبی له عْه 
ال المَلك ِِ ِِ 


حصت 


. در «المحتضر». «لیل دامس» ضبط است . 
۲ در «المحتضر» «أصناما» ضبط است. 
: در «المحتضر». «طول أحدها» ضبط است. 
۲ در «المحتضر». «طوله أحد وسبعون» ضبط است . 
۵ در «المحتضره آمده است : والثالث مثله ولکنه یفرش أحد آذنیه تحته ویلتحف بالأخری. 
7 در «المحتضر» «فسار» ضبط است. 
۷ در «المحتضر» «فقال» ضبط است. 


4 يم 


۳۲۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


نع تن ون رن الرَحیم 6 . 
تم نمی" علی الیل هه ی فاذا الملك قذ عاد ٍلی مکانهبَعْد زیارة الخضر. 
ال سَلمَانْ ۰ یا آمیرالْمَومنین. رای ال ما ژاز اضر الا حین لد 


٩ دنك‎ 


ره 


فقال :۵ والذی رفع السمَاء یر مد لو آن أحَدهُم رامآ یو من مکانه 


۳ 


در نس واحد لما ژال تین له. وکدَلک یَصیر ال وی الحسَن و 
ین م ۵ (6۵) ی کین مر مق و من مهو 
الحسیّن وَتْعَة "من ولد الحسَیّن تاس سعهم فانمهم . 


فقلنا: ما ام مك الک بقاف ؟ 


مص ام 


فقال : تزجائیل . 0 
فلن :یا آمیرالمَمنین ‏ کیف تأْتی کل یل الی ها العزضع نقود؟ 


مر م2 


فقال کت نك کم وی تلق الب وا اي لك من لکوت 


ص ری 


ماوت وال اش ما لو علمم ب بط َعْضه لمَا احتَمَله حانکُمٌ. 


سا مم 


‌ 


۰ در «المحتضر) آمده است : فقلت . 
. در «المحتضرا. «أحذ الاذن» ضبط است. 

۱ در «المحتضر) آمده است : فقال ِا پا لها 

. در «المحتضر) آمده است: ... ولدي الحسن بعدي. ثم الحسین بعده نم تسعة .. 


17 ام ال لاأعْظم " عَلی ان وس تزا وکان عند اف بُن بَرخیا 


. در «المحتضرا «نمٌ مَشْیْنا» ضبط است. 


۳ 


1 در «المحتضرا. «برجائیل» ضبط است. 
۷ در «المحتضر) آمده است :ان الاسم الاعظم ۳ 


حدیث (4۵) ۳۳۱ 


خرف واحد کلم به نف للع ول ال ماه وین عرش بلقیش 
ختی ناو الشریز نم غادت الأزض کما کانث أَسَرع ین طرّفب الظر. 

وعنذت تن -والله -انان یعون حزفا وحَزف واحد عند للع ول - 
سأر به "فی علم الْیب. ولا حول ولا فلا له ال العظیم. عَرفتا من 
عرف وآنکرا من آنکرتا :9 ۱ 

سپس حرکت کردیم تااینکه به سد یأجوج ومأجوج رسیدیم. 
امیرالممنین اب به کوه سر به فلک کشیده‌ای ( که کوه خضر ی بود) اشاره کرد و 
به باد فرمود: ما را به این کوهی که در پیش است فرود آور. 

به سل نگاه کردیم ارتفاع آن به اندازُ دید چشم و مانندة پارة شب. سیاه بود» 
از کنار و گوشه‌های آن دود بیرون می‌آمد. 

امیرالممنین 1 فرمود: ای ابو محمّد. من صاحب این امر بر این بندگانم. 

سلمان می‌گوید: آصناف سه گانه‌ای را دیدم که طول یکی از آنها [افراد دستة 
ول ] ۱۲۰ ذراع و طول هر کدام از افراد دستة دوّم» ۷۰ ذراع و [هریک از افراد 
دستة ] سوّم. یکی از دو گوش خود را در زیر می‌نهاد و با دیگری خود را می‌پوشاند. 

سپس امیرالمژمنین 1 بهباد امر کردء باد ما را سوی کوه قاف بُرد. به آنجا 
رسیدیم. کوهی از زُمرّد سبز بود و فرشته‌ای به صورت کرکس بر آن قرار داشت . 
چون چشم آن فرشته به امیرالممنین افتاد. گفت: سلام بر تو ای وصی رسول 
خدا و خلیفةٌ او آیا اجازهُ سخن می‌دهی ؟ 


2 در «المحتضر» «استأثر ال ضبط است. 
۱۳۵ 3۳ 


۳۳۲ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


امام یذ جواب سلامش را داد و فرمود: اگر می‌خواهی حرف بزن و اگر 
دوست داری تو را از خواسته‌ات باخبر می‌سازم. 

آن فرشته گفت: ای امیرالممنین شما بفرمایید . 

امام لا فرمود: می خواستی اجازه‌ات دهم که خضر را زیارت کنی ؟ 

گفت: آری. 

اما لا فرمود: اجازه‌ات دادم. 

فرشته پس از آنکه بسمله را گفت» به دیدار حضر شعافت. 

سپس اندکی بر کوه پیش رفتیم ناگهان [دیدیم که ] آن فرشته -بعد از زیارت 
حضر -به جای خود باز آمد. 

سلمان گفت: ای امیرالممنین. آن فرشته را دیدم خضر را زیارت نکرد مگر 
زمانی که از تو اذن گرفت. 

امام ا فرمود: سوگند به آن که آسمان را بی‌ستون برافراشت» هیچ یک از 
آنها نمی‌تواند به انداز؛ یک نَفْس از مکان خویش کنار رود. مگر اینکه من 
اجازه‌اش دهم و چنین است حال فرزندم حسن و بعد از او حسین و له نفر از 
نس حسین که نهمین آنها قائم ایشان است. 

پرسیدم: نام فرشته‌ای که بر کوه قاف مُول است چیست؟ 

فرمود: ترجائیل . 

پرسیدیم: ای امیرالممنین» چگونه این فرشته هر شب به اینجا می‌آید و 
برمی گردد؟ 

امام اث فرمود: همان گونه که شما را آوردم. سوگند به آن که دانه را شکافت 


حدیث (4۵) ۳۳۳ 


و جانداران را ساخت. از ملکوت آسمان‌ها و زمین چیزهایی را می‌دانم که اگر به 
بعضی از آنها پی ببرید. دل و جانتان آن را تاب نمی‌آورد! 

اسم اعظم. ۷۲ حرف است. نزد صف بن برخیا یکی حرف از آنها بودء آن را 
بر زبان آورد. خدا در یک چشم به هم زدن. [زمین ]میان او و تخت بلقیس را 
فرو برد تا اينکه وی تخت را گرفت» سپس زمین به حالتی که بود بازگشت. 

والّه» نزد ما ۲ حرف اسم اعظم هست و یک حرف [فقط ] نزد خدای کل 
است که آن را به علم غیب [ویهٌ خود ] اختصاص داد. 

و هیچ حرکت و نیرویی جز به مدد خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست. هرکه ما 
را شناخت که شناخت و هرکه انکار کرد در انکاز بماند. 

می‌گویم: در روایت «المجموع الرائق» پس از قَصَه آن فرشته. عبارت چنین 


ابیت 
نم سار بناحتّی وففنا علی سّد جح مجح فقال للریح: اهبطی 
تخت هذا الجبل وأشارزبیده الی جَبل شامخ الی قرب السدٌ. ارََاعَه 


۳9 


واذا به سَواد ان قطعة یل یور مثه دخان. 
ال و : آنا صَاحبٍ هذّا السَدٌ عَلی هوّلاء اْقبیل . 
قال سَلمَانْ: فرأهم تلا آَضتاف. صنف طولهٌ مائهةً عون فی 


یر 


عرض سین ذراعا وَالصْنّف النّانی . طولهٌ مان وسبْعونْ فی عَرض 


۳۳۶ صحيفة الابرار (جلد _هفتم) 
مثلم. " والصَت ال أَحَدهُم فرش بخدی تیه تحت والأْخری 
وق لتحف بها. 
ال لژیج: سيري با ی قافب. فسَارت با الی بل من یاقوتة 
ضراء ور محیط ال یه مك في ضوزه نی آق, وا 
أمیراْمومنین. ادن لی فی الکلام؟ 
ره لاخ وقالآ۵ أخبرک بما رین تک به وتسالیی عنم 
۳ 
ال الملك: بل آنت يا آمیرالمزمنین. 


قال: رید ان لك فی زیازة احبک. فِقَذ أذنث لك. ارم 


امن وقال: ینم ال رن الرحیم 4 ثم طاز الیآنْ غاب عن 


ال لا و 55 لک ا حب 0 ۱ هیا الی شجرة جافة 
۷4 من الشچره الاولی فلا ۳ آبیرالمینین ما بال هذه 


الشحَرة فد حَفثْ ؟ 


5 در نسخه‌ای آمده است: صلف طلّة هشرون ذراعاً في عَوض عَشرة آذرّع. اسف الاني . طول 
کل واحدة ما ذراع في عرّض سَبْعین ذراعً.. (مولف ). 

۲. در نسخه‌ای آمده است: وَطفْنا فی ذلك الجبل(مولف و). 

۳. در نسخه‌ای آمده است: شجرة جافة یثل الشجرة الأُولی (مزلف 4). 


۳۳۵ 


۶ ع 


ال الحسَ الا کت ولو ت آنا وا بی مها فقل لها: تفت 


۳ ‌ 


لك بح أمیرلمُُمنین ان شخبرینا َا بالك وَأنت فی هذا 
المَکان؟ ۱ 

قال سَلمانْ: فکَلمّت بلسان طلي ومی تَقولْ: با با محَمّدٍه اي کل 
تخر علی الأشجار فضازت الاْجاز تفتجر علی ؛ وذلك أنْ با 
ان نی فی کل یلع ات ال من لب بل بی ماع 
َصلي رسب ال عر وج نم تیه فزش دهم فیرکبَة وَیمْض ی 
قلا را الی وَفْته وَکنْتْ ی یت 
لا یفن . اس ال تعالن في ره ها کمّا کانت 
یه رکه بها. نم قال: یا شاة شَاهان. 


۲ 


بت ی ون خر لا بش و 
سول للع یی هذه له وَوَصن رسُولها مَنْ منك يك 
نجی وَمَنْ تلف عَنك هوی. 

نم اضر وأورقْ. فجلنتا تختها ماع ومی خضرة نضرا. 
:یا آمیرالمژمنین أْن ذَمَب ذلك المَلك الم کل باب ؟ 
ما : کنث بلس علی جَبل للم سای الملك الک بها 
فی زیازة هدٌ مك دنت له. فاستاذتبی ها منك فی ها لیم 


فقلئ :یا میرالموُمنین ما یرولون عَن مَواضعهم لا بادذنك ؟ 


۳۳ 


صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ال : وّالذی رف اسَماء بقر عم ما ما دا منم و 


مواضعه بغیّر دی بقدر تفس واحد الا اخترق . 


فا : یا آمیرالنژمین. آلیس کشت لاس جَایسا من نی مَنزلك. 
فی أی و وی ۳ 


۳ 


فقال : امضوا یتک ففمٌضنا. ثم قال افتَحوا ففتختا فاذانحنْ 


یف بی آحَد. 


رو و 
وم 


:امین طذا قي؛ جیپ 

فقال : له اي لك من لکوت ما آز ایو موه لمأت نت 
ال موق من التااتن. آْل وأشْن 0 

سپس باد ما را برد تا اینکه به سد یأجوج و مأجوج رسیدیم. 
امام لا به کوه بلندی در نزدیکی سد که ارتفاع آن به اندازة دید 
چشم بود اشاره کرد و به باد فرمود: زیر این کوه فرود آی. 

سد مانند پاره‌ای از شب سیاه بود, از آن دود فوران می‌کرد. 

امام ْ فرمود: من صاحب این سل بر این قبیل موجوداتم. 
سلمان می‌گوید: آنان را آصناف سه گانه دیدم: یک صنف آنها ۱۲۰ 


ذراع طول در ۶۰ ذراع عرض داشت. صنف دوّم دارای ۱۷۰ ذراع 


۱ در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث (4۵) ۳۳۷ 


طول در ۱۷۰ ذراع عرض بود. () صنف سوم به گونه‌ای بود که 


یکی از آنها یکی از گوش‌هایش را در زیرش پهن می‌کرد و گوش 
دیگر را بالایش می‌انداخت و با آن خود را می‌پوشاند. 

سپس امام ای به باد فرمود: ما را به قاف ببر. ابر ما را سوی کوهی از 
یاقوت سبز برد. آن کوه بر دنیا محیط بودو بر آن فرشته‌ای در 
صورت بنی آدم قرار داشت. این فرشته بر کوه قاف موکُل بود. 
امیرالمژمنین آیا به من اجاز؛ سخن می‌دهی ؟ 

امام لا جواب سلامش را داد و فرمود: من تو را از آنچه می‌خواهی 
بگویی و از من درخواست کنی خبر دهم یا تو خبر می‌دهی ؟ 
فرشته گفت: ای امیرالمومنین بهتر است شما بفرمایید . 

امام ث فرمود: می خواستی اجازه‌ات دهم به دیدار رفیقت بروی» 
اجازه‌ات دادم. فرشته شتافت. بسمله را گفت و پرید تااینکه از 
چشم ما ناپدید شد. 

سلمان می‌گوید: آن کوه را پیمودیم(و در آن کوه گردیدیم) تا اینکه 
به درختی رسیدیم که از درخت اوّل خشک‌تر بود (یا مانند درحت 
ال خشک بود) پرسیدیم: ای امیرالمومنین» این درخت را چه شد 
که گیل ٩‏ 


۱ درنسخه‌ای آمده است: [افراد ] صنف اوّل» ۰ ذراع طول در ۱۰ ذراع عرض داشت و هر یک 
از افراد دستة دوم ۱۰۰ ذراع طول در ۷۰ ذراع عرض داشت (مولّف ). 


7 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


امام ل فرمود: از خودش بپرسید. 

حسن نی می‌فرماید : برخاستم و من و پدرم به آن نزدیک شدیی 
به آن درخت گفتم: تو را به حق امیرالممنین ی قسمت می‌دهم که 
به ما خبر دهی تو را چه شد که خشکیدی, در حالی که در این 
مکانی ؟ 

سلمان می‌گوید: آن درخت با زبانی روان به سخن آمد. گفت: ای 
ابو محمّد. درختی بودم که بر درختان به خود می‌بالیدم. اکنون 
درختی شدم که آنها به من فخر می‌فروشند؛ چراکه پدرت در ثلث 
اوّل هر شب نزدم می‌آمد. ساعتی در سایه‌ام نماز می‌گزارد و 
خدای 5 را تسبیح می‌کرد. سپس اسبی خاکستری می‌آمد و او بر 
آن سوار می‌شد و می‌رفت ( [اکنون ] او را در آن وقت نمی‌بینم) با 
بوی وی سرزنده بودم و بدان افتخار می‌کردم. چهل شب است که 
این رابطه را ُرید. این کار مرا غمگین ساخت و چنان که می‌بینی 
شدم. 

گفتیم: ای امیرالممنین از خدای بخواه او را به حالت نخست 
بازگرداند. امام ل( دست مبارکش را بر آن درخت کشید. سپس 
فرمود: ای شاه شاهان ! 

[در پی این کار ] آه سوزناکی را از آن درخت شنيدیم. در حالی که 
می‌گفت : شهادت می‌دهم که خدایی جز «اللّه» شمیت تال 2 


رسول خداست و تو امیر این امّت و وصی رسول این امُتی؛ هرکه 


حدیث (۵) 


۳۹ 


" به تو تمشک جُست نجات یافت و هرکه از تو تخلّف ورزید در 


هلاکت افتاد. 

سپس آن درخت سرسبز شد و برگ درآورد و در حالی که سبز و 
شکوفا بود. ساعتی زیر آن نشستیم. 

پرسیدیم : ای امیرالمزمنین, آن فرشته‌ای که بر قاف موگل بود. کجا 
رفت؟ 

امام فْ فرمود: دیروز بر کوه ظلمت بودم, فرشتة مول بر آن از من 
خواست اجازه‌اش دهم به زیارت این فرشته بیاید. من هم 
اجازه‌اش دادم . امروز این فرشته اجازه خواست او را بازدید کند» 
اجازه‌اش دادم. 

پرسیدیم: ای امیرالممنین. اینان جز با اذن تو از جایشان تکان 
نمی خورند ؟ 

امام لا فرمود: سوگند به کسی که آسمان‌ها را بی‌ستون افراشت» 
گمان ندارم هیچ یک از آنها بی‌اذن من به اندازة یک لس در جای 
خویش نباشد مگر اینکه آتش می‌گیرد و می‌سوزد. 

گفتیم: ای امیرالممنین. آیا دیروز در منزلت با ما ننشسته بودی؟ 
در کدام وقت در این کوه بودی؟ 

امام اف فرمود: چشم‌هاتان را ببندید (چشمانمان را بستیم) سپس 
فرمود: چشم‌هاتان را باز کنید (چشم باز کردیم) دیدیم به مه 


رسیدیم . 


۳۳ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


مسافت را ]حس نکرد؛ بدین گونه من در قاف بودم و شما متوخه 
نك باه 
گفتیم: ای امیرالمژمنین. این چیز عجیبی است. 
امام 1 فرمود: به خدا سوگند. از ملکوت چیزی را در اختیار دارم 
که اگر به چشم ببینید. می‌گویید تو همان خدایی. در حالی که من 
بنده خدا و یکی از خلایقم. می‌خورم و می‌آشامم. 
برمی‌گردیم به روایت «المحتضر): 
نم قام وم .فل خن بقاب نی اجب بصَلی ین بر ن. فقلّا:" یا 
آمیزالمزمنین. من هذّا الشاث؟ 
فقال : صالخ ال یی وهدّان القبران لاه وأبیه. هِب له تم 
فلمّا نظر الیه صَالمْ لم یتمالك تفه" ح عشی پکی تا ید ی 
ییون نها" الی صَدره وه یکی فوقف آمیرالمومنین انا 
ختی فرع ین صلا 
قال صالخ : ان أمرالمومنین فا ان یم بی عند کل غُداة فیجلش فتزدا 
عبّادتی بنظری اه فطع لک مر عفر ی م فأفلنی ذلک. 


۱ در «المحتضر». «قلنا» ضبط است. 

5 در «المحتضر» آمده است: فلمّا نظر الیه الشاب لم یملك نفسه ... 
۴۳ در «المحتضرا. «وأعادها» ضبط است. 

1 در «المحتضرا «مدة» ضبط است. 


حدیث (40) ۳۳۱ 


مین من لك . 


فقال لا : تریدون آن آریکم سُیْمَان بُنْ داود؟ 


فقام ا معة خی دخل بُتن ماب أَخسن مه یه من جمیع الاک 
والاغتاب وآنهازه ری والاطیار یتابن عَلی الاشجّار: فحین ۷ را لأطیر 
آتث تزفرف حَولهٌ حتّی تَوسْطا اسان واذا سریز علیه شاب مُلفی علی اظهره 
وَاضم ید علی صَذره. 

خر آمیرالمُومنین اد الحاتمٌ من جَیبه وجعَلهٌ فی اٍضبّع یمان بن داد 
فنص قائما. وقال: 

اسْلام علیْك يا میرالمَمنین وَوَصیَ رَسول رَبٌ العَالمین أنْتَ - والله - 
الصَدیق ابر والاژوق الم نذ لح 2 مَنْ تمس بک. وقذ خاب وَخسر من 
تخَلف عنک. والی سا للع وحَلْ -بکم هل لت فأغطیث ذلك الک . 

قال سَلْمَانٌ: فلم أتمالك تفسی حتی وقفث عَلی دام آمیرالمژمنین بل 
وَحمذت اللٌ ‏ عَر ول -علی جزیل عَطائه بهدایته الی ولاية هل ابیت الذین 
باتهم ارس وطهرمم تطهیر ول ٩‏ آَضحابی گما لت 


ق لته آبرالنزمین ماوراء قاف . 


۹ در «المحتضر». «فعجبنا» ضبط است. 

۲ در «المحتضر». «فلمّا» ضبط است. 

۳ در «المحتضر» آمده است: قال سلمان: فلمّا سمع کلام سلیمان بن داود لم آملك نفسي آن 
در «المحتضر «ففعل» ضبط است. 

۵ در «المحتضر» دج سألنا+ ضبط است. 


۳۳۲ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


قال 4 : وراه ما لا بَصل ایک عم 
فقل: تعلم " ذلك يا آبرالنزمین ؟ 

فقال : علمي بما ور کلْمی بحال هذء الدنی وم فیها. وی الحَفیظ الشَهید 
ها فد وشول اللّه ع لك ای ء دی من وی 

نم قال اج : از ی لاف بطرّق السَمَاوات بني بطرق الأض. 

تن لام اون لو تخن لأشماء اخشتی ای اذا سل له 
مرول بها جَابِ تاه از ی اش وال ليالد 
ب مر سل درالشفاه وان ولماش ارس تالخدة سار وَمنَا تعلمت 
الماک ایح والدیش وَالوحيد وال کب وَنْحنْ لمات التّی 
لها دم من یه اب له :9 

سپس امام ی برخاست وما هم بلند شدیم ناگهان در کوه به جوانی برحوردیم 
که میان دو قبر نماز می‌گزارد. پرسیدیم : : ای امیرالمومنین. این جوان کیست ؟ 

امام 1 فرمود: این جوان صالح پیامبر است و این دو قبرء گور پدر و مادر 
آویند و او میان این دو قبر خدا را می‌پرستد. 

چون نگاه صالح به آن حضرت افتاد. نتوانست جلو خویش را بگیرد تا اینکه 
گریست و با دست به امیرالممنین لا اشاره کرد. سپس در حالی که می‌گریست 
دست را به سینه‌اش برگرداند. امیرالمومنین ی نزد وی ایستاد تا اینکه صالح از 
نمازش فارغ شد. 


۱ در «المحتضرا» «أتعلم» ضبط است. 
۲. المحتضر: ۱۳۶ -۱۳۵؛ بحار الأٌنوار ۲۷: ۳۹-۳۷. 


حدیث (۵0) ۳۳۳ 


از صالح پرسیدیم. گریه‌ات برای چه بود؟ 

صالح گفت: هر صبح گاهی امیرالمزمنین لفْ بر من می‌گذشت و [نزدم ] 
می‌نشست و با نگاهم به او عبادتم افزون می‌شد. از ده روز پیش آن حضرت 
[ایشجا ]ناد رای کارضا رشان تا 

ما از این ماجرا در شگفت ماندیم. 

امام ثذٍ فرمود: آیا می‌خواهید سلیمان بن داود را نشانتان دهم ؟ 

گفتیم: آری. 

اماملثٍ در حالی که ما همراهش بودیم برخاست [و به راه افتاد ]تا اینکه به 
بوستانی درآمدیم که زیباتر از آن را ندیدیم, در آن همه گونه میوه و انگور و جود 
داشت, رودها جاری بود و پرندگان بر درختان همنوا با هم نغمه سر می‌دادند و 
چون آن حضرت را دیدند. پیرامون آن حضرت به پرواز درآمدند تا اینکه به 
وسط آن باغ رسیدیم با تختی رو به رو شدیم که بر آن جوانی به پشت افتاده بود 
و دست بر سینه داشت. 

امیرالممنین اب انگشتر را از گریبان درآورد و آن را در انگشت سلیمان کرد. 
سلیمان به پا خاست و گفت: 

سلام بر تو ای امیرالممنین و وصی رسول پروردگار جهانیان. به خدا 
سوگند. تویی صذیق اکبر و فاروق آعظم. هرکه به تو تمشک جست؛ رستگار 
شد و هرکه از تو تخلف ورزید» نومید گشت و زیان کرد. به [حقّ ]شما اهل بیت 
از خدا مسئلت کردم و اين ملک و پادشاهی ارزانی‌ام شد. 


سلمان می‌گوید: نتوانستم جلو خویش را بگیرم. خود را روی پاهای 


۳۳۶ صحيفة الأبر ار (جلد هنتم) 


امیرالمومنین انداختم و آنها را بوسیدم و خدا را به خاطراین عطای هنگفت 
(هدایت به ولایت «اهل بیت» کسانی که خدا پلیدی را از آنها زدود و پاک و پاکیزه 
ساخحت») ستودم و یارانم نیز همین کار را کردند. 

سپس دریارة ماورای قاف از امیرالمژمنین نب پرسیدم. 

امام ثٍْ فرمود: ماورای آن چیزی است که علم آن به شما نمی رسد . 

گفتیم: ای امیرالممنین. تو بدان آگاهی؟ 

امام اج فرمود: علم من به ماورای قاف مانند علمم به حال این دنیا و 
چیزهایی است که در آن هست و من -پس از رسول خدا ع - بر آنها مراقب و 
شاهدم و اوصیای پس از من -که از نسل من‌اند - چنین‌اند. 

آن گاه امام ثٍ فرمود: من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. 

ماییم اسم در گنجه و در پردُ خداء ماییم نام‌های خسنایی که هرگاه از 
خدای وق به [حّ ]آنها چیزی بخخواهند» اجایت می‌کند» ماییم اسامی نوشته شده 
بر عرش و به خاطر ما حدای وین آسمان و زمین و عرش و کرسی و بهشت و 
دوزخ را آفرید. فرشتگان تسبیح و تقدیس و توحید و تهلیل و تکبیر را از ما 
آموختند. ماییم آن کلماتی که آدم از پروردگار دریافت و خدا توبه‌اش را پذیرفت. 

می‌گویم : در روایت «المجموع الرائق» پس از قصة سلیمان 9 عبارت چنین 
است: 


مر ۹ و 


تم نام سلیْمان وفْنا دور فی قاف . فسَأْهُ عَمٌا وَرَاء قاف. 
هد 


فقال ا: بش ورام أرنشون دنا کل نیا ملل نذه الدئیا أَرْعین مر 


فلا : کف علمّك بذلک؟ 


حدیث (40) ۳۳۵ 


ال کیلمی بهذء الا ومَن فیها. نا الحفیظ الشهید عَلیها بح 
سول الب وکذلک الاْْصيء من دی بَْدی. 

ثم قال یلعف بط السْمَاوات ی بطرّق لرضین ی 0 
اسلا مان تیث علی ای فطل وعلی اهر فاضا. 
لْمحته الوَاقعة علی الأعْداء وا الم الکبری. ماو کیت 
علی العّش حَ حَّی انوا عَلی السَمَاوّات فقامت وضلی لأْرْض 
سکن وَملی الریاح قذَرَتْ وعلی البق لمع وعَلی اور 
فطع . وعلی اعد فحشع. 

راما مَوة علی جَهة اشرافیل الذی جاح في المشرق 


والاخز فی المَغرب. وَمُوّ یَمول: بوخ قدوش رب الملانکة 


۳0 


والروح؛ 

سپس سلیمان خوابید و ما به گشت و گذار در قاف پرداختیم. از 

امام 3 دربارة ماورای قاف پرسیدیم [که چیست ]؟ 

امام ی فرمود: پشت [کوه ] قاف. چهل دنیا وجود دارد که هر 

دنیایی چهل برابر این دنیاست. 

پرسیدیم: علمت به آن چقدر است؟ 

فرمود: مانند علمم به این دنیا و کسانی که در آنند. من - بعد از 
۱ وم تقض فزانيم: مك بالاشم الم اي لا یب علی وزق رون ول في ار 


یَخترق (مزلف 8 ). 
با در منابع در دسترس یافت نشد. 


۳۳ صحيفة لا برار (جلد هفتم) 


رسول خدا -بر آنها نگهبان و شاهدم. آوصیایی که از نسل من‌اند» 
پس از من همین گونه‌اند. 
سپس فرمود: من به راه‌های آسمان‌ها از راه‌های زمین‌ها داناترم. ٩٩‏ 
ای سلمان, نام‌های ما بر شب نوشته شد. شب تیره و تاریک گشت 
و بر روز نوشته شد. روشن و نورانی گشت. 
منم آن محنت و بلایی که بر دشمنان واقع شود. منم آن پیشامد و 
حادثة بزرگ اسامی ما بر عرش نوشته شد. استقرار یافت و بر 
آسمان‌ها نوشته شد. برافرازید و بر زمین نوشته شد. آرام گرفت و 
بر بادها نوشته شد. وزید و بر برق نوشته شد. درخشید و بر نور 
نوشته شد. تابید و بر رعد نوشته شد. سر خمید. 
آسامی ما بر پیشانی اسرافیل مکتوب است؛ وی در حالی که یک 
پالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب قرار دارد. می‌گوید: منزه 
و پاکیزه است پروردگار ملائکه و روح. 

برمی‌گردیم به روایت «المحتضر): 


نم ال رید ون ریک عجبا؟ 


قال : غضوا بَصارَک 7 ففعلنا نم قال: افتخوها. قفتخناها فاذا نحَنْ بمَدينة ۳ 


م 


. و در بعضی جاها آمده است: آن را به اسم اعظم می‌دانم. اسم اعظمی که اگر بر برگ زیتون 
بنویسند و آن را در آتش اندازند نمی‌سوژد(مولف 1). 
۲ در «المحتضر آمده است: عُضُوا أعینکم .... 
۳ در «المحتضر». «فی مدینة» ضبط است. 


حدیث (4۵) ۳۳۷ 


# 


ریت یر منها؛ الوا فیها قائمة. 0 وفیها تاش ما ریا فظم من خَتَهم علی 
در 

ال یه وم عاد. ومع کار لا ون له روج أحیْت آن 
یام وهذء المَدية وا ید نکم وم لا مر هون 0 

سپس امام لْ فرمود: آیا می‌خواهید چیز عجیبی را به شما بنمایانم؟ 

گفتیم: آری. 

فرمود: چشم‌هاتان را ببندید (اين کار را کردیم) سپس فرمود: چشم‌هاتان را 
بگشایید( چشم گشودیم) ناگهان خود را در شهری یافتیم که بزرگتر از آن ندیده 
بودیم؛ بازارها در آن به پا بود و مردمانی در آن وجود داشت که خلقی بزرگ‌تر از 
آنها را نديدیم طول قدّشان به درازای نخل می‌رسید. 

پرسیدیم: ای امیرالمومنین » اینان کیانند؟ 

فرمود: اينها بِقیةُ قوم عادند. کافرند به خدای وق ایمان نمی‌آورند. دوست 
داشتم اینان و این شهر و اهل آن را به شما نشان دهم می‌خواهم نامحسوس آنها 
را هلاک سازم. 

می‌گویم: در روایت «المجموع الرائق» عبارت چنین است: 
قال : هوّلاء بَعیّة بِعةٌ قوم اب هم کار لا بُُْوبیزم المعاد 

یِمُحَمّد عٌ. 


۱ در «المحتضر» آمده است : فیها آسواق قائمه ... 
۲ در «المحتضر» «فقلنا؛ ضبط است. 
۳ المحتضر: ۱۳۵؛ بحار الأثوار ۲۷: ۳۹. 


۳۳۸ صحیفة الا پرار (جلد هفتم» 


اه و 
ان | 


فاخیت ریک هم في هذا المع فد میت بقذرة الله 
تعالی وَافتلغث مهم ومی من مَذائن شرف وَأتیکم بها وم 
لا تنمزون. رخآ ال ین أیکُُ 04 
اینها باقی‌ماند؛ قوم عادند. اینان کافرند و به روز معاد و به 
محمّد عٍ ایمان نمی‌آورند. 
دوست داشتم تم آنها را - در اینجا -به شما نشان دهم . به قدرت 
خدای متعال پیش رفتم و شهر آنها را -که از شهرهای مشرق است - 
از بیخ برکندم. شما را در آن آوردم در حالی که آنها [وجود شما را ] 
حس نمی‌کنند. دوست دارم پیش روی شما [با آنها ] بستیزم. 

پرگردیم به روایت «المحتضر): 

لا :با امیرالتو ند .که " بقیرحجَة؟ 

قال: لا بل بحْجٌهة علیّهم. 

دنا مهم وتراءی له * فهمُوا آنْ له وحن تراهم وم لا یرون 

نم تاد عنم ودنا اوح بیده علی صدّورنا دنا وَتکلْم یکلمات 

هد واه کی وم 


ظنّا آنْ الازض ند القلبتْ والسَماء قَذ سَمَّطتْ وَأَنْ الصَوَاحَقَ 


1 در منابع در دسترس یافت نشد. 
5 در «المحتضر». «أتّهلکهم» ضبط است. 
۳ در «المحتضر) آمده است: تم دنا منهم و ترا‌ی البهم 


حدیث (0) ۳۳۹ 


مْ فیه قد خَرَجَت. " فلم یبقَ مهم فی تلك السَاعَة آحد. 


:یمیمص لاب 
ال : هلکوا وَصَاروا هم ی الا 
ق 0۰ هذا مُمْجر ما ریا ولا سمغنا بمئله. 

البق آثریدون آن ریک عْجَب من لك ؟ 

لا ی ار ی اختنل شیم آغز فتلی من تال ول ین 
ضیك وعَظیم در علی له ۳ -عَر وَجَل له ال وله اللاعنین وَالمَاحَکة ۵ 
لح أَجْممینَالی یم الذین. 


نم سا جوم بلی َطانت. فقال اف : آفعل ذلک ان شاء له فأشاز" ای 


السحابتین قدنتا. فقال اف : خَذُوا مّاضعکم. فجلسنا علی سَحابة ول علی اف( 
علی الاخری وَأَمر ایح فحَملتنا نی صزنا فی الجَو وَرآینا لازض کالدزهم. ثم 
حطتنا فی دار أمیرالمُمنین له فی آقل من طرّف الظر. ٩0‏ 


۳ 


وکا وضولتا الی المدينة وَفت الظهر وَالموَذن یََذن. وکان خروخنا منها 


صک 


. در «المحتضر» آمده است: فکانْ الأٌرض قد انقلبت بنا؛ والسَماء قد سقطت علینا؛ وظْنا أْ 
الصَواعق قد محرجَتْ من فیه فأملکوا .... 
. در «المحتضرا «فقلنا» ضبط است. 
. در «المحتضر». «عند اه ضبط است . 
. در «المحتضر». «من الملائکة» ضبط است. 
. در «المحتضر». انم سألناه؛ ضبط است . 
1. در «المحتضر آمده است: أفعل |ٍن شاء اله» ثم آشاز .... 
۷ در «المحتضر». «من طرفة عین» ضبط است. 


مس مم 


‌ 


۳۰ صحيفة البرار (جلد هفتم) 
وَفت عَلّت الشْمْش. 0 :له "الْعَجَبَ انا فی جَبّل قاف مبیرَة خمس سین 
وَعَذنا فی خَمس ساعات من التار 

فقال أمرالممنین اف: لو ی أردتْآَنْ وب الدنیا بأشرها والسمَاوات 
وآزچعفی َقلْ ین از لت لا نيي من اشم ال الم 

وت :با أمیرَالمَومنینَ آنت وَالله انا العّظمی لعج اهر بعد أخیک 
وابّن مك رَسُول ال ۵ 

گفتیم: ای امیرالممنین. آیا آنها را بدون حجّت هلاک می‌سازی ؟ 

فرمود: نه بلکه با [اتمام ] حجّت بر آنها این کار را می‌کنم . 

امام لث به آنها نزدیک شد و در برابر آنان نمایان گشت. آنها قصد کردند 
امام لا را بکشند. ما آنها را می‌دیدیم و آنها ما را نمی‌دیدند. 

سپس امام ‏ از آنها فاصله گرفت و به ما نزدیک شد و بر سینه و بدن‌هامان 
دست کشید و کلماتی بر زبان آورد که معنای آن را نفهمیدیم و بار دوم سوی آنها 
رفت تا اینکه در برابرشان واقع شد و در میانشان فریادی کشید. 

سلمان می‌گوید: گمان کردیم زمین واژگون شد و آسمان پایین افتاد. فریادها 


پرسیدیم: ای امیرالممنین . خدا با آنها چه کرد ؟ 


. در «المحتضر». «وقت ارتفاع الشمس» ضبط است . 
۲ در «المحتضر». «یا لله؛ ضبط است. : 
۳ در «المحتضر) آمده است: فقال لا لو آي آردت آن أخرق انیا بأسرها والسماوات السبع 
وارجمٌ في أقل من طرفة عین ... 
۶ در «المحتضر» «قلنا» ضبط است. 
۵ المحتضر: ۱۳۵ -۱۳۷؛ بحار الأنوار ۲۷: 4۰-۳۹ 


حدیث (40) ۱۳۱ 


فرمود: هلاک شدند و همه‌شان به دوزخ افتادند . 

گفتیم: این معجزه‌ای بود که مانند آن را ندیدیم و نشنیدیم. 

امام ان فرمود: آیا می‌خواهید شگفت‌تر از اين را نشانتان دهم ؟ 

گفتیم: تحمّل چیز دیگر را -همه‌مان - نداریم. لعنت خدا و لعنت‌کنندگان 
و فرشتگان و همه خحلق تا رستاخیز -بر کسانی باد که ولایت تو را نپذ یرفتند و به 
فضل و قدر و منزلت بزرگ تو در نزد خدای کّ ایمان نیاوردند. 

سپس بازگشت به وطن را خواستیم آن حضرت فرمود: به خواست خدا این 
کار را می‌کنم. آن گاه امام ثّ به دو ابر اشاره کرد آنها نزدیک آمدند. امام اب 
فرمود: جاهاتان را پپایید . ما بر یک ابر نشستیم و علی ع1 بر ابر دیگر نشست و 
به باد فرمان داد. ما را برداشت تا اینکه در فضا درآمدیم و زمین را مانند (یک 
سکُه نقره) می‌دیدیم. سپس‌در کمتر از یک چشم به‌هم زدنه در خانة 
امیرالممنین ٍْ فرود آمدیم. 

رسیدن ما به مدینه هنگام ظهر بود. مودْن اذان می‌گفت. خروج ما از مدینه 
وقت ارتفاع خورشید بود. گفتیم: شگفتا! در پنج ساعت از روز ما به کوه قاف - 
که پنج سال راه است - رفتیم و برگشتیم ! 

امیرالممنین لث فرمود: اگر بخواهم همه دنیا و آسمان‌ها را در کمتر از چشم 
به هم زدنی بگردم و باز یم این کار را می‌توانم؛ زیرا از اسم اعظم خدا 
[یافته‌هایی ] نزد من است. 

گقتیج ای میرلمومتین» به عدا سوگنقه توعد از پرآقوی پسر عمویت 
رسول خدا عَق یت عظما و معجزهُ آشکاری. 


[نقل حدیث غمامه در دیگرکتاب‌ها ] 

میریا مجقد تقی (مصاف ایس کعاب) می گر یله حدیت امه ایس از 
معجزات مشهور منقول از امیرالمومنین لا است که بسیاری از اصحاب ما آن را 
در مصّفات عربی و فارسی‌شان نقل کرده‌اند. افراد زیر از آنهایند: 

ه شیخ جلیل» حسن بن سلیمان حلی تیه در کتاب «المحتضر». 0 

ه سیّد جلیل سیّد هبة ال در کتاب «المجموع الرائق» ( چنان که شنیدی). ٩0‏ 

ه مولای مقذس (عالم ] جلیل. احمد بن محمّد آردبیلی 4 در «حديقة 
الشیعه). 0 

حکیم ژرف‌اندیش و ماهر قاضی سعید قمّی. 0 

وی شرح کاملی بر این حدیث نوشت و در آن مسلک تأویل و معانی باطنی را 
پیمود. شرح وی میان اهل علم معروف است. 

سیّد سند علامه سیّد هاشم توبلی بحرانیٌ در کتاب «مدينة المعاجز». ۵ 

ه شیخ محدث قاضی. شیخ عبدالّه بن نوراله بحرانی» در کتاب «عوالم 
العلوم» ( کتاب امامت). ٩‏ 


. المحتضر: ۰۱۳۷-۱۲۹ حدیث ۰۱4٩‏ 
در منابع در دسترس یافت نشد . 
. حديقة الشيعة ۲: ۵۱۳۰-۵۱۵. 


۳ 


۰ در منابع در دسترس یافت نشد. 
۵ مدينة المعاجز ۱: ۵۵۸-۵14 حدیث ۳۵۱. 


1 در منابع در دسترس یافت نشد. 


نقل حدیث غمامه در دیگرکتاب‌ها ۳-۳ 


ه شیخ عارف صمدانی. عبدالصمد همدانی. در کتاب «بحر المعارف». ( 
هو جزاینها. کسانی دیگر از اهل حدیث. ‏ 

+ ایا که شمل آم. تدانانت گناب االممحاشی ۴و نمی الراکو ۷ سس . 
۵ ش ین رواد ل‌ رع الرابی 
قاضی سعید قمّی ت کتاب «بحر المناقب» را می‌افزاید. این اثر» کتاب 


معروقی است. شیعه و ستّی از آن نقل کرده‌اند. جز اینکه تاکتون به مصیّْف آن 
دست نیافتم و قاضی سعید نیز مصتّف وی را نام نمی‌برد. ۷ 
از آنجا که هنگام نقل روایت» کتاب «المحتضر) نزد ما بود. روایت آن را در 


این کتابمان اصل قرار دادیم و به بعضی موارد اختلاف بین دو روایت (نه همه 


ان در منابع در دسترس یافت نشد. 

۲. مناقب الامام آمیر الممنین لا ۱: ۵۵۱ - ۵۵۲ حدیث ۶4۱ (اثر محمد بن سلیمان کوفی)؛ 
مناقب علی بن آبی طالب : ۰۱۹۳-۱٩۲‏ حدیث ۲۵۲ (اثر ابن مغازلی)؛ عمدة عیون صحاح 
الأأخبار: ۰۳۷۳-۳۷۲ حدیث ۷۳۲(اثر ابن بطریق). 

۳ چند کتاب با عنوان «بحار المناقب» وجود دارد: 
#بحار المناقب. اثر شرف الدین محمود بن محمد طالبی قرشی شافعی درگزینی. متوفای سال 
۳ هجری (طبقات الشافعیه ۱: ۵۵0 اثر اسنوی). 

* کنز المطالب وبحر المناقب» اثر سید ول له بن نعمة اه حسینی (معجم ما کتب عن الرسول 
واهل البیت 22 1: ۲۹۰). 

9 بحر المناقب. اثر مولا احمد بن محمد آردبیلی» متوفای سال ۹٩۳‏ هجری (الذریعه ۳: ۰:۸ 
ماع ۳۹ ۱ 

٩‏ بحر المناقب. اثر علی بن ابراهیم معروف به «درویش برهان» که خلاصه آن به زبان فارسی با 
عنوان «دْرّ بحر المناقب» به چاپ رسیده است و بعد از سال ٩۱۱‏ هجری (و گفته‌اند: سال ٩۷۱‏ 
هجری) نگارش يافته است (ریاض العلما ۳: ۳۲۵؛ و جلد ۷. ص ۹۶؛ الذریعه ۳: ۶۹-1۸ شمارة 
۷+و جلد ۸ ص ۰1۲ شماره ۲۰۷). ۱ 

به نظر می‌آید همین کتاب اخیرء مورد استناد قاضی سعید قمی ۶ است. 


۳:۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


آنها) اشاره کردیم ؛ زیرا دیگر اختلاف‌ها بیشتر به اختلاف در لفظ ‏ فقط -باز 
ی کرک 

مولاء قاضی سعید قمّی ۶ بیان می‌دارد که روایت کتاب «بحر المناقب» با 
روایت «المحتضر» سازگار است. 

بدان که هرکه این روایت را از «المجموع الرائق» نقل کرده است. این کتاب را 
به صدوق ۶ نسبت می‌دهد . بعضی به طور قطعی این نسبت را داده‌اند و بعضی 
مانند مقدس آردبیلیت بنا بر استظهار این کار را کرده‌اند. 

این نسبت درست نمی‌باشد. سیّد هبة الّه ( چنان که یکی از ناقدان حدیث. از 
برادران معاصر ما (-خدا او را موق بدارد -ثابت می‌کند و در نامه‌ای به من نوشت 
و در آن گزارش داد) از معاصران علامه: است جز اینکه تاکنون به حال وی 
دست نیافتم اگر پس از این بدان دست یابم -ان شاء الّه -در خاتمة کتاب آن را 
می‌آورم. 0 

خلاصه: کتاب مذکور -به هیچ وجه -با مسلک صدوق ۶ سازگاری ندارد و 
کسانی که در ضبط احوال صدوق و کتاب‌هايش اهتمام دارند. آن را هرگز جزو 
مز لفات صدوق نشمردهاند, 

نسبت این کتاب به صدوق بل مانند نسبت کتاب «عیون المعجزات» به سیّد 


مرتضی نج است ( چنان که مشهور می‌باشد) کسی که اخبار کتاب «عیون المعجزات» 


۱ مقصود محدث بزرگ. میرزا حسین نوری عْ است. 


حدیث (17) ۳:۵ 


را ملاحظه کند, به طور جزم درمی‌یابد که این کتاب. از مسلک سیّد و مذاق او 
فرسنگ‌ها فاصله دارد. 
حدیث  )۴۶(‏ 
حدیث قَرْق آبگاه فرات به وسیلة معاویه و عجایبی که از 
امیرالمق منینن ای در اين زمینه آشکار شد 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ۶ . 
از سَهُل بن حتف در حدیش -روایت است که: 
ما لخد مُماویة مور ارات أمر آمیرالمومنین لا اف مالک الأشتر ( ان بقول لک 
لیجایب ار لک :ال نالا ون 
نورد وم آمیرالْمَومنین الماء اد وا من 
بغْ یک نغایة ضرع ول له نيذلك توا عفر نالعا جاء 
وَقال: اد ماو مرک ان ن روا عن الماء. 
ال مُعَاوِة لو نک لتأتی ثرا نم تفول: مافعله 
لا منطو کل ناب خجل نلاب شین في خن نف 
أمی المومنین اف مالک قنادی مثْل الاوّ فمال حَجَل عن الشرِیعَة ورد أسْحَابٍ 
علی اف وَلْدُوا مه 
تم قرع 


سِ 


ال : نك أمَ ت بای عنه. 


فی ذلك .فا : داب یزید نی 


ید 
مب 


۱ در «مناقب» «لمالك الاشتر» ضبط است. 
۲ در «مناقب». «فقال له» ضبط است. 


فقال لیزید فی ذلک. اک 

فقال ماو :قاذا ان هذا فلا بل من آحد. ولو نك حتی لخد خاتمی. 

فلا ان الم لت مر آمیرالمومنین ا1 مالك مثل ذلک. فرأی حجلٌ 
مُعَاوَةً ود من خَامَهُ وَاْصَرّف عن المّاء. 

ول معَاوَة قدعَا وال له فی ذلكک. فاراه امه فرب معَاوِیَة ده عَلی بده 
فقال: عم وان هذا من دای علی :00 

۳ راه آب فرات را در اتیار گرفت» 
امیرالممنین نا به مالک اشتر فرمان داد که به نگهبانان آبگاه بگوید: علی به شما 
می‌فرماید آب را وانهید. چون این را گفت. آنها از (نگهبانی) آن محل دست 
کشیدند. لشکر امیرالمومنین به آبگاه درآمدند و آب برداشتند. 

این خبر به معاویه رسید. سربازان را احضار کرد و ماجرا را پرسید گفتند: 
عمرو بن عاص آمد و گفت: معاویه به شما دستور می‌دهد راه آب را باز کنید . 

معاویه به عمرو گفت: کاری را انجام می‌دهی» سپس می‌گویی من آن را 
نکردم! 

چون فردا شد. معاویه حَجّل بن عتاب نحعی را با پنج هزار نفر بر آبگاه 

شت. امیرالمژمنین 1 مالک را مأموریّت داد و مالک مانند همان نذای 
نخست را بر زبان آورد. حَجَل از نهر فرات کنار گرفت» اصحاب علی لا وارد 
شدنا و آب برگرفتن , 


خبر به معاویه رسید. حجَل را احضار کرد و ماجرا را پرسید. حجَل گفت: 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۳۲؛ بحار الأنوار 4۲: ۳۵. 


حدیث (1۷) ۳:۷ 


فرزندت بویا ما و مت : تو را به دور شدن از فرات امر می‌کنم . معاویه یزید را 
از این سخن جویا شد. وی انکار کرد. 

هی ای ما جرا ساره کت بایغ چی بای طقف سفق را یار شنک 
اینکه انگشتر مه مرا جویا شوید» هرچند خودم بیایم. 

چون روز سوّم شد. امیرالممنین به مالک همان فرمان قبل را داد. خجل 
معاویه را دید و مُهر او را گرفت 

خبر به معاویه رسید حَجَل را فرا خواند و در این زمینه از او پرسید. حجل» 
مُهر معاویه را نشانش داد. معاویه دست بر روی دست زد و گفت: آری» این 
کا‌ها از زیرگ های غلی است: 

حدیث (۴۷) 
فرستادن هُبَیْره از کوفه به مدینه در یک لحظه 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ۶ . 

در این کتاب آمده است: 

شکا بو هَریرة الی مرالمَُمین اف وق آزلاده مهب الطَرف. فلا 
فتخها کال فی المدیئة فی داره فجلش فیها هه قنظر الی علی لا في سطحه 
َو ول دهم تنصرف. وَعْض طرفهٌ فوجد نفسه 4 فی الكوفة اجب هیر 

ال أمرالمومنین :ان اضف أورد تختا من مََافة شهریّن بمقذار طرَفة 


ین الی مان وآنا وصیْ ول له 9 


۱. در «بحار» همین‌گونه آمده است؛ لیکن در «المناقب». «فْتحا» ضبط است. 
۲ مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۲۵؛ بحار لأنوار ۲۵: ۳۸۰ حدیث ۳۱. 


۳۸ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


ابوهزیره پیش امیرالممنین ی رفت و از شوق [دیدار] اولادش شکوه کرد. 
امام لا از او خواست چشمانش را ببندد. چون چشم‌ها را گشود. خود را در 
مدینه در منزلش یافت, اندکی در آن نشست» چشمش به علی 3 در بام 
خانه‌اش افتاد در حالی که می‌فرمود: بشتاب برگردیم. وی چشمانش را بست [و 
گشود ]و خود را درکوفه یافت و از این کار در شگفت ماند. 

امیرالمزمنین ی فرمود: آصف تختی را [تخت بلقیس ]از مسافت دو شهر در 
یک چشم بر هم زدن پیش سلیمان آورد. در حالی که من وصی رسول‌اله ام 
[چگونه از عهدهٌ این گونه کارها برنيایم ]. 

[یاد آوری لازم ] 

می‌گویم: در کتاب «راحة الأرواح ومژنس الأشباح» اثر شیخ محدّث. حسن 
سبزواری. و در بعضی از مناقب اهل سّت. از کتاب «مصابیح القلوب» نام اين 
شخص را «هَیْرة بن عبدالرحمان» یافتم و بسا همین نام صحیح‌تر باشد ؛ چراکه 
هبیره از اصحاب امیرالممنین لا و خواص آن حضرت بود که در صفین به قتل 
رسید و مانند این رأفت و کرامت از امیرالمژمنین ین لا به حال وی سزامند است؛ 
نه ابوهرّیره (و دانای واقعی خداست). 

حدیث (۴۸) 
حدیث ساریه و کوه 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حمدان بل . 

از جابر بن عبدالّه انصاری روایت است که گفت: 


ین یی أمرالمَمنین لد فی سنج و شول اللّه 1 اذ دخل عمر مر بسن 


حدیث (۸) ۳:۹ 


وجوهتا. وف لکد کان َمَلْ با رل له لول ان تا علی سره 
قعا الک آنت نما وت مور الششلمین. تنتریب ییقات سول له 9۹4۶ 

فقال یت ای 

متا مفْضبین . وخلا بأمیرالمومنین ال ملاع قاما من مجلسهما خی زقیا مر 
رشول له جمیعاً 

:لب آثری ان مرجم عن غیّه وطفیانه ۳ وَرفی الملبز مغ 
مر امین للع تسه وه 64 

ریا آمرالممنین وق متخ پد َلی وجهه. ورین مر یرد وَیقول: لا 
ورن لا وة الا بل اي لقظیی نم صاخ ملء د (خ)] صوّته : یا سار ۵ 
الیل الحَبَلْ! 

ثم لم یی آَنْ بل ضذر آمرالممنین اف ولا َو ضاحك وأمرالمُمین 
مر افعَل ما زجفت نك فاعلة. نکن لاد لك ولا وفاء. 

قَ آمهلیی یا با لسن حتی آنظر ما ره من خر سار وه لیر 


3 ۳ 9 1 


۱. در «مدينة المعاجز» (به نقل از «الهدایه») «فتهيزث» ضبط است و محقق کتاب. خاطرنشان 
می‌سازد که در مصدر افتغیّرت» آمده است . 

۲ در «مدينة المعاجز» آمده است: تستّرت بنقاب رسول اله. 

۲ در «مدينة المعاجز» آمده است : عن طغیانه وغیّه و ... 

۶ ساریه. اسمْ زجل؛ قال الفيروزآبادي سار نیم دا شتر ی سره ساب 
بنهاوند. و کال أَشدٌ لاس خصرآ(مولف 3). 


۳0۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


َاینت وَرأیْتَ. وله قَدذ 1 الی لب کم رافت: غل ات 
شم قا یات ؟ 

قال: لا یا آاالحسن. ولکنی أضیف ها لی ما ریت منك وم ول ال 
الیل ما یاه ویختاژ. 

ال آیرانمزمنین 39: با معر. دی ول لت وحزبک الضالون اه سر 
انلس مهم 

ال له عُعر: با آالْسن. ذل ول من مضی والأر فا في ها اوقت 
وحن آلی بتضدیَکُم فی أفعَالکَمْ ما تاه من عجانیکُم." الا آن لك عقیم. 

فخرح آمیرالمژمنین لا فلقیناه. فقلنا نه: با آمیرالمُمنین. ما هذه الابة 
الْعظيمَة؟ ومد الخطابٍ الذی سمفتاه؟ 

فقال: قَذْ عنم (هل هم (خ)] رل ؟ 

ققَ :ما لاه یا رامین ولا نله الا منک . 


قال : ان ها اب الخطاب قال لی: ان حزین الب بّاکی العیّن علی جُیوشه التی 


م۰۶ 


اي م۱ لجبّل فی نواحی نهاوند. فانه یحب آن یعلم صحدة اخبارهم وکیف هم؟ 
مُعْ ما رفغوا الیّه ۳ منْ کثرة جیّوش اجب . وآن عمْرو بنَ معدی کرّب قتل وَدفنَ 
بتهاوند. وقد ضعّف جَیشهٌ واختل 0 بقتل عمرو. 


ایا رت تزع نك الْخَليمَة ۳ الاض والقانم معا 


۱. در «مدينة المعاجز» آمده است: وم ترا لا ین عجاثبکم .... 
۲ در «مدینهة المعاجز» «ما دفعوا الیه» ضبط است. 
۳ در «مدينة المعاجز», «وانحل» ضبط است و محقق کتاب خاطرنشان می‌سازد که در نسخة اصل 


«الخیل» می‌باشد . 


حدیث (1۸) ۱۴۱ 


رسول له نت لا تعلم وَراء دنک تخت قدمک ؟! والامام یلم لأض وم 
فیها ولا بَخفی علیّه من آمالهم شی. 
فقال : یا یا الحَسن .فنت بهذه الضُورة؟۱ فَی ی ء بر سَارة لسع ؟ ون 


و رن ی 


هُوّ؟ وَمنْ مَعَه؟ وکیّف ضورَتَهُم؟ 

لت :یبن الحَطاب. ان فلت لك لم تصَدفنی. ولکنی آریک جَیِمّك 
وأضْحَابك وَسَاریتك. وقد کمن لَهْم جَیّش اجب فی اد بعید مار کذیر 
الأشجار. ان سار ایهم جَيَشک یسیراأَحَاطوا به یل أرل جَیْشک واخرم 

فقال: با با لسن ملع من مج ولا محر من دلک الوابی؟ 

فقلث:بلی لزلحقوا لی اي ای اي بَشبموا ولو بیش 
الیل .0 

قلق ود بهدی وقال: له لها با الْحسن فی جیُوش المسلمینَ! لصا آن 
رهم کما کرت و ندرم ان قرزت. ولك ما تاء ولو خلع تفسی من هذا 
لأث ویک .9 

قأحدتْ مه هد الّهویاقه ری به ابر وکشف له " عَنْ بضره واه 
جَیْشَهٌ فی الوّابی ون بَصیحٌ بهم 0 قَیسمَعُونَ مه یحو ای الب فیَِمُون 


۱. در «مدينة المعاجزه آمده است + لعلمو[ وعلکرا ج جیش الجبّل. 

۲ در «مدينة المعاجز». «وأرده اليك» ضبط میت میقم جذاب خاطرنشان می‌سازد در مصدر 
«ورَددْته عليك» آمده است. 

۳ در «مدينة المعاجز» «وکشفت له» ضبط است. 

۶ در «مدينة کت علیهم» ضبط است و محقق کتاب اف در مصدر «یصیح 


۳۲ صحيفة الأبرا ار (جلد هفتم) 


یروآ یلع تفه من الخلاقه سم حَقي ی 

فلت :باق وال لا ریت بهذ عفد والمیقاق. ما تفیل 
وَلرسَوله وّلی بما ناه عَلیِك من المیقاق لبنت ٩‏ فی جٌّمیع الْمََاطن. 

فعالَ لی : بلی واللّه. ۱ 

رف المتبروَدموَت بدعوات وسَالتْ ال آن بر تا فلث له وممَخت 


یدی 0 علی یه . وقلث له: أَْظّن * وَ کشت غنه غطاءء ونظر الی ساره وساثر 


الیش " وجَیّش الب وم بقی الا الهزیمةً لجیِشه. 


نی 
و 


تسمغ وَیتأدی صوْنك ایهم 0 

صاخ المَيّحَة التی سَمعتموها: یا ساره الجبل الجَبّل. وسَمعُوا " وت 
وَلجَاوا ای الب فسَلموا وَظفرّوا. 

و ضاحکا ما موه -وَخاطه وخاطینی بما قذ سَملم 


له 


قال جابر: فا وَصَدُفا وَك آخَرون الی أَنْ ورد الریدُ بحکاية ماحکاه 


اضر 


. در «مدينة المعاجز/ «والبیعة» ضبط است. 
. در «مدينة المعاجز» «بيدي» ضبط است. 
کلمه «آنظر» در «مدینه المعاجز» وجود ندارد. 


هت حم 


. محقق کتاب «مدینه المعاجز» بیان می‌دارد که در مصدر «وسارية الجیش» ضبط است. 
۵ در «مدينة المعاجز» آمده است : وتنادی بصورتك |لیهم. 
7 در «مدينة المعاجز» «فسمعوا» ثبت است . 


حدیث (1۸) ۳۵۳ 


ع 


میرالممنین اف وراه غمر ۱ ونادی بأغلی صَوته. 

فکان کر لام ی ی ۰ ملق وله 
ماکان الامتلب 0 ۳ 

جابر می‌گوید: در مسجد رسول خدا ع در حضور امیرالممنین ثا بودیم 
گنیر بن العطاتب وارد شا خرن تقشع به ان بخماست #ق ها رازی 
داریم (خدا شما را رحمت کناد) تنهایمان گذارید. چهره‌های ما درهم رفت و 
گفتیم: رسول خدا عٌ با ما چنین رفتاری نداشت و ما را امانتدار راز خویش 
می‌دانست. تو را چه شد که چون عهده‌دار امور مسلمانان شدی به افراد مورد 
اعتماد پیامبر عٍْ بدگمانی ؟! 

عم رگفت: آسراری هست که نمی‌توان آنها را ميان مردم آشکار ساخت. 

ما خشمگین برخاستیم و عُمَرء مدّتی دراز با میرالمزمنین خلوت کرد سپس 
هر دو برخاستند تا اينکه هر دو بر منبر رسول خدا مر بالا رفتند. 

گفتیم: ال اکبر (شگفتا) آیا ابن حنتّمه از گمراهی و طغیان دست کشید و با 
امیرالممنین بر منبر بالا رفت تا از خلافت کنار رود و آن را برای علی ‏ استوار 
سازد؟ 

دیدیم که امیرالمومنین دستش را به صورت عَمّر کشید و مر می‌لرزید 
می‌گفت : هیچ حرکت و نیرویی جز به مدد خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست.: 
۱. در «مدينة المعاجز» آمده است: وراه عم ... 


۲ در دست خط مولف #۶ (و نیز نسخه شاگرد) این واژه «مثلنا» به نظر می‌آید . 
۳ الهداية الکبری: ۱۷۱-۱۷۰؛ مدينة المعاجز ۲: ۰۱۸-۱۶ حدیث ۰۱۸۰ 


۳۹ صحيفة الابر ار (جلد _هفتم) 


سپس از ته دل فریاد کشید: ای ساریه, ۲ به کوه برو. کوه را پایگاه خود ساز. 

اندکی بعد وی سین امیرالممنین را بوسید و هر دو از منبر فرود آمدند. در 
حالی که عم خندان بود و امیرالمومنین لا به او می‌فرمود: ای عَمّر» آنچه را 
می‌پنداری تو مَردٍ آنی انجام ده گرچه آمیدی به عهد و وفای تو نیست. 

مر گفت: ای ابوالحسن, مهلتم ده تا خبر ساریه به من برسد و بنگرم آنچه را 
دیدم درست بود يا نادرست. 

امیرالمومنین لا فرمود: وای بر تو! هرگاه خبر درست باشد و اخبار ساریه 
(در تصدیق آنچه آشکارا دیدی و اينکه آنان صدایت را شنیدند و - چنان که 
دیدی -به کوه پناه ُردند) به تو برسد. آیا آنچه را ضمانت کردی. به من می‌سپاری؟ 

عُمَرگفت: ای ابوالحسن این کار را نمی‌کنم» لیکن اين را به آنچه از تو و از 
رسول خدا دیدم می‌افزایم» و خدا آنچه را خواهد و برگزیند انجام می‌دهد. 

امیرالممنین لث فرمود: ای مر آنچه را تو و حزب گمراهت سحر و کهانت 
می‌داند. سحر و کهانت (جادوگری و پیشگویی) نیست. 

عُمّر گفت: ای ابوالحسن این حرف گذشتگان است. اکنون قدرت به دست 
ماست و ما سزاوارتريم که کارها و عجایبی را که از شما می‌نگریم تصدیق کنیم 
لیکن فرمانروایی و قدرت نازاست [و رقیب برنمی‌تابد ]. 

امیرالممنین اف بیرون آمد. پرسیدیم: ای امیرالمومنین» اين آیتِ بزرگ و 
این خطابی که شنیدیم چه بود؟ . 


۱ فیروزآبادی می‌گوید : ساریه, اسم شخصی است. ساریه بن ژیی هموست که عَمَر در حالی که 
پر منبر بود (و ساریه در نهاوند به سر می‌برد) او را صدا زد. وی به شدت در مخحاصره بود 
(مولف 4۶) تاج العروس ۵۱۱:۱۹). 


حدیث (4۸) ۳۵ 


امام ی پرسید: اوّل آن را دانستید ؟ 

گفتیم: ای امیرالممنین» ندانستیم و جز از زبان تو بدان پی نمی‌بریم. 

امام 1 فرمود: این شخص ابن خطاب به من گفت: دلم اندوهگین و دیده‌ام 
بر لشکریانم ( که در دماغهٌ کوه در نواحی نهاوندند) گریان است. وی دوست 
داشت صحت اخبار و چگونگی حال آنها را بداند. از کثرت سپاه دشمن در آنجا 
به وی خبر رساندند و اينکه «عَمُرو بن مَعُدی کرب» به قتل رسید و در «نهاوند» 
دفن شد و با قتل وی» لشکریانش دل باختند و پریشان شدند. 

گفتم: وای بر تو ای عَمّرا گمان داری که خلیفهٌ خدا در زمین و جانشین 
پیامبری. در حالی که از پشت گوش و زیر پایت بی‌خبری! امام به زمين و آنچه 
در آن هست آگاه است و چیزی از اعمال افراد بر وی پوشیده نمی‌ماند. 

عَمّر گفت: ای ابوالحسن. تو بدین صورت امامی ؟! هم اکنون از ساریه چه 
خبر داری؟ وی کجاست ؟ چه کسانی با اویند؟ حال آنان چگونه است؟ 

گفتم: ای پسر حطاب. اگر [خبرها را] برایت بگویم. تصدیقم نمی‌کنی» 
لیکن لشکر و آصحاب و ساریه‌ات را نشانت می‌دهم. جیش الجبل [سپاه 
دشمن ] در دزه‌ای ب ی آب و علف و پهناور و پر درحت. کمین کرده‌اند. اگر 
سپاهت اندکی سوی آنها حرکت کند. آن را محاصره می‌کنند و همه‌شان به قتل 


0 
می‌رسنل . 


۱ ترجمهة متن «الهداية الکبری» (نسخة نور ۳/۵) در این قسمت. بدین گونه است: اگر سپاهت 
اندکی حرکت کند نجات می‌یابند وگرنه همه آنها کشته می‌شوند. 


۳۹ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


عمَّر گفت: ای ابوالحسن. چکار باید بکنند؟ راه برون رفت از این وادی 
چیست؟ 

گفتم: اگر به کوهی که در این وادی است رو آورند. سالم می‌مانند و جیش 
الجبل را هلاک می‌سازند. 

عَمَر پریشان شد و دستم را گرفت و گفت: ای ابوالحسن. دربارة لشکریان 
مسلمانان خدا را به یاد آور؛ یا آنان را -چنان که بیان داشتی -به من بنمایان یا اگر 
می‌توانی از خطری که در کمین آنهاست ] برحذرشان دار هرچه بخواهی به تو 
می‌دهم هرچند [خواسته‌ات این باشد که ] از خلافت کنار رَوّم و آن را به تو 
بازگردانم . 

از عمَر عهد و پیمان خدایی گرفتم که اگر او را به منبر بالا بردم و پرده از 
چشمش برداشتم و لشکرش را در وادی به او نمایاندم (و اينکه او آنان را صدا 
بزند و آنها فریادش را بشنوند و به کوه پناه آورند و در نتیجه سالم بمانند و ظفر 
یابند) از حلافت کنار رود و حقّم را به من بسپارد. 

به او گفتم : ای بدبخت. برخیزا والّه» به این عهد و میثاق وفا نمی‌کنی ؛ چنان 
که به عهد و پیمان خدا و پیامبر وفادار نماندی و در همه جاهایی که من از تو 
میثاق و بینه ستاندم وفا نکردی. 

عَمّرگفت: آری والّه [به این عهد وفا می‌کنم ]. 

گفتم: به زودی خواهی دانست که از دروغ‌گویانی. 

به منبر بالا رفتم و دعاهایی خواندم و از حدا خواستم آنچه را به عَمّر گفتم 
برایش بنمایاند و بر چشمانش دست کشیدم و گفتم: نگاه کن . پرده از دیده‌اش 


۳۵۷ )1٩( بث‎ 


برداشتم وعْمّربه ساریه و دیگر [افراد ] لشکر و «جیش الجبل» نگریست و راهی 
جز شکست لشکرش باقی نماند. 
به او گفتم: ای عَمّرء اگر می‌خواهی بانگ بزن. 
عَمَر پرسید: صدایم شنیده می‌شود [و مرا فرمان می‌برند ]؟ 
گفتم: تو را فرمان می‌برند و صدایت به آنها می‌رسد . 
ُمَر فریادی را -که شنیدید -ای ساریه به کوه پناه آور -کشید» آنها صدایش 
را شنیدند و به کوه پناه بردند و به سلامت رستند و ظفر یافتند. 
چنان که دیدید عُمَر خندان از منبر فرود آمد و با هم گفت و گویی را که شما 
شنیدید » کردیم. 
جابر می‌گوید: ما ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و دیگران شک داشتند تا 
اینکه پیک آنچه را امیرالممنین حکایت کرد خبر آورد (اينکه ساریه عَمَّر را 
دید که با صدای بلند آواز داد ای ساریه کوه را نگاهدار). 
بیشتر مردم عوام که از ابن خطاب فرمان‌بری نداشتند, این حدیث را منقبتی 
برای او قرار دادند, وال این ماجرا جز عیب و نقص او نبود. ٩‏ 
حدیث (۴۹) 
بیرون آوردن هشتاد ناقه از کوه برای ابو صَفصام 
از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزة طوسی . 


۱ ترجمهة عبارت الهدایه الکبری (نسخهةً نور ۳/۵) در اینجا بدین گونه است: اکثر عوام مرتد. 
نزدیک بود ابن خطاب را بپرستند و اين ماجرا را منقبتی برای او قرار دادند. به خدا سوگند این 
حکایت جز وارونه نبود. 


۳۵۸ صحیفة الابرار (حلد هفتم) 


بن حسن شوهانی در خانه‌اش در مشهدالرضا لژ -به اسنادش که آن را به عطا 
می‌رساند. از ابن عبّاس که گفت: 

قدم بو نام 2 الی سول اللّه واه عَلی باب اْمَسجد 
ِ-.ِ_ کم قال: آ کم ای ای دی یرعَمْ نب ؟ 

فو یب لب الیّه مان الغارسی نله فقال: یا آَا لعرب اما گر شاج اعد 

قمر والبین اهر والحَوّض المع 0 شواضع َالسْکِيتة وَالْمَمْألهة 

لاجَابِة سیف والضیب. وَالخْیر الیل لام اي وکام 
الحْنيّة ۳ والّور وَاشرّفِ وال وفع والثاء وَالمجاعَة ولد والص له 
وه رکه الْمَکتوبهولحَج والاخرم وَرمْم وانتقام وانتشغر الحرای 
لیم مهو والمقام الْمَحَمود وَالحوّض المَورّو وَالعاعَة الکیری. وذلكك 
مزلائا سول له 

ال الاعْب ان گنت نبی ققْلْ بلی: متی نوم السَاع؟ ومتی بجیء الطر؟ 
ی شیم فی بط ای هذه؟ ؟ تیم یب غدا؟ ومتیأمُوث؟ 

قبقی رَسُول له اکتا لا بلط بقیم فهبط الامین جَبرییل وقال: با مد 
را مذه الایَ 


‌ِ 


« ان له ده عم السَاعَة عة وَیترل ات عم ما فی الازخام وم تدری نفش 


۱ در «مدينة المعاجز». «ودخل» ضبط است. 

۰ در «الاقب» آمده است: والشفاعة والقرآن والقبلة والتاج واللواء والجمعة والجماعة والواضع 1 

۳ در «مدينة المعاجز» «الحنیفة» ضبط است. محقق کتاب می‌نویسد. در نسخهة اصل «الحنفیّه» 
ضبط است . متن مولف ع* را نیز می‌توان «الحنفیّة؛ خواند. 


4 


حدیث (4) ۳۹ 


8 


لا وق فان هد له ال له ور نک سول اه ای 
تیم بي عنذل نیت بای نی عَمي مین ؟ 

فقال از لك عندی تمائون ۵ از بو نیشن التطون سوه 
الْحَدق. لها من طراّف امن وطالججاز. 

نم لت الب لی عب ببن آبی طالب وال با با الحشن. «بشم ال 
الرَحمن الژجيم. فر مدب ال بن بیالعطلب بُن هام بن عییمتافی. 
هد علی تسه فی صکة عقله ون وَجَوَاز مره لبي اسْنْضام له ومد 
ون دنه اون مغر للهورهپیض ابطون. شود الق لها ین طرایف 
یمن ون الحجاز». 

هد علیّه جمیع آضخابه. 

وَخرجَ و السَمَصَام الی له فقبض ای .دم بو الصَمْصَام فد سل بو 
عبس کُله. ال و الصَمضَام: ما فعَل سول لّ؟ 

قالوا: فبض 5 ۱ 

فا :من الوصی بْده؟ 

قالوا: ما عَلْف فیتا لحَدا. 

ال : من الَلیفة من بَغده؟ 

قالوا: ویک 

فدحَل و الصَمضَام المَنجة وقال: با لية سول ال ی علی سول له 


۱ سورة لقمان(۳۱) آیة ۳۶. 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


دنا این ناقة مر الظهُور. بیض البطون. علیّها من طرائف الیَمّن وَنقطالحجاز. 
ال ویر یا آَخْالعرب. سل ما فْق الق وله ما َلف فیئا ول ال 
صفراء ولا بیضای خلف بغاعَه 


ند ودره الفاضل " وحْدَهما ی بسن 

ی یب وت یه دق لاه بعل و مخ یوش 
فضاح سَْمَان «کردی ونکری وحق از میر " ببّردی» رد الم ال هل ثم مد 

ده ی آبی الصَفضام امه ال مزل لوصا وضو الصّلات فرع 


۶ 


ال و الصْمضام: أَجُوبهةٌ ورب الْکتبة. من ذا لد سَماني ول یَغرفنی ؟! 

ال سَلمَانٌ: هدّا وصی سول اه" الّذی قال سول الله: علث خی البَشره 
من رضی فقذ شکر. ومن آبی فد کف 

دا دی ال له سول اللّه عع :آن میت العلم وی باب ؛ فمَنْ راد الملم 
یت الباب. 

ها ی ال له تعلی : للم ان صذق عَلیا ,۵ 


هذا الذی قال ال تال : « من کان مُوْمناً کمن ان قاسفاً ا بَْتوون 0.4 


ص 


. أقول: وفي رواية ابن شهرآشوب: یلته ال وحمازه اور وسَیقّه ذاالفقار وزعَه الفاضل 
(مزلف). 
۲ در «مدينة المعاجز» «أمیر» ضبط است. 
۳ در «مدینه المعاجز» و در «الثاقب» آمده است: هذا وصی رسول اه ع هذا الذي قال له 
رسول اه ی آامدينة لعلم ... هذا الذي قال له رسول اه :علخ خیر لبشر.. 
در دست‌خط مولف ۶ این دو جمله» پس وپیش شده است. 
۶ سورة مریم )۱٩(‏ ی ۵۰. 
۵ وی پیاهز ۳۶ ی از 


حدیث (44) ۳۰ 


ها لذی ال ال عر ول -فیه: « جَعلم سای لام وعمَارة الْمَسجد 
الحرا م کمن من بل ای لاخر وجاهد فی سپیل له 4 اي 9" 

هذا الذی قالْ ال تعالی فیه : « یا ها سول بل ما آزل یک من ریک > 
الایة. 0( 

هذا ای ال له تن فیه من حاجُك فیه من بد ما جع من للم 4 
الایة ۳ 

ها یال له فیه: نما یله یدب کم سل ابیت 
هرک تطهیرا ۵.4 

هذا لّذی تال ال فیه : انم کم ال له ای متُوا لین تون 


الصّلاء وَیوْتون الک وه راکمون ٩.‏ 


اه ی رم 

فُدَحلٌ وَسلم له نم قال : دید زسول له مین خر لور 
بیض البطون. 7 یاب طرافب من وقط الحجاز. 

ال لا : مَعك حَضَة 

و قوف 


. سور توبه(٩)‏ آیة ۰۱۹ 
. سور مائده (۵) آية 1۷. 


. سور آل عمران(۳) آیة 1۱. 


ما | مم 


. سورة احزاب(۳۳) ی ۳۳. 
۵ سور مائده(۵) آیهُ ۵۵. 
7 در «مدينة المعاجز» آمده است: بیض البطون. سود الحدق علیها ... 


۳۹۲ صحفة الابرار (جلد هفتم) 


0 1 


فّال از رخ یا سَلمَان ود فی لاس لا من راد نینط رالی ضاء دی 
زشول ال فیرح امن غارج لد 

ماکان اعدا خر الّاش. 

ال فقو :کف یفضی الدّیْنَ لیس مَعَُ ی92! غدا بلح من أَبْنَ لا 
مان نز اور بیض ابطون. سود الحدق. لها من طرانف الم 
وق الحجَاز؟ 

فا لماع لاش وخرج ملع 489 فی له وَشحبیه وفی جَمَاعة من 
ماب سول له ار ی اه ان سرا لیذ رَد ما هو 


تم ال :یمام ٍنض مَع ای لسن الی کتیب لول فمضی وَمَعَهٌ 0 
بو الصَمضَام وصَلّی رکُتین عند الکتیب. وک الازض بکلمات لم در ما می. 
َضرّب الکییب ۳ بقضیب ول ال انفجر انیب عَن صنرو للم 
موب عَلیها سَطرّان: ۵ 

اسر ار : لاله لا ال مد سول ال 

والاخر: لا له الا ال . علی ول الّه. 

ی ی 

ال الحسَن اقٍ: فد یا نا ا لصَمْصَام فقاف فرح منها نماون ناقة خفر 


۱ در «مدينة المعاجز) آمده است: آخرج یا سلمان ناد ... 

. در «مدينة المعاجز» آمده است: فخرج الحسن ی ومضی معه ... 

. در «مدينة المعاجز» آمده است: وَضرّبت الارض سا ضرب الکثیب -بقضیب ... 
. در «مدينة المعاجز» «علیها سطران من نور» ضبط است. 


4 حم 


۳۳ )1٩( حدیث‎ 


,بط بیض البطون .سود الحَدَق .لیا من طراتف من وَنقطالحجّاز. ورجع 
الی علی ۰ 

فقال : استَوّقیتَ فیِتَ يا با السَمصَام؟ 

فقال: نم 

له له تحرنها. 

تم قال هکذا أَبرنی ان عَمی سول له 4 الله -عز وخل شلن ده 
لوق ني هذء له بل نْ یلق "اف صایح بالقي عام. 

ال ماو هذا من سر عَلی قلیل ؛ 9 

ابن عباس می‌گوید: ابو صَمصام عبّسی. پیش رسول خدا مٌْ آمد. ناقهاش را 
درب مسجد خواباند. به مسجد درآمد و سلام جانانه‌ای داد و پرسید: کدام یک 
از شما آن جوان گمراهید که می‌پندارد وی پیامبر است؟ 

سلمان فارسی تّ سویش جهید و گفت: ای برادر عرب آیا صاحب روی 
(چون ماه) درخشان. و پیشانی آشکار و نمایان» و صاحب حوض و شفاعت 
و تواضع و وقار. و درخواست و اجابت» و شمشیر و عصا.ء و تکبیر و تهلیل 
و اقسام و قضیّه و احکام پنهان, و نور و شرف و عُلو و رفعت. و سخاوت و 
شجاعت و دلیری» و نمازهای واجب. و زکات لازم و ححّ و احرام و زمزم و 
مقام و مشعر الحرام» و یوم مشهود [رستاخیز قيامت ] و مقام محمود و حوض 
۱. در «مدينة المعاجزه «قبل آن بخلق اله» ضبط است. 


۲ مدينة المعاجز ۱: ۵۳۲-۵۲۵ حدیث ۳۳۹؛ الثاقب فی المناقب: ۰۱۳۲-۱۲۷ حدیث ۱۲۷؛ نیز 
بنگرید بهء بر الاتوان ۳۹۷۱2۶۲ ۳۷: 


۳۹۶ صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


[کوثر ]و شفاعت کبرا را نمی‌بینی! آن شخص . مولای ما. رسول خدا ءٌ است. 

آعرابی [به پیامبر روی آورد و ] گفت: اگر تو پیامبری» بگو قیامت کی به پا 
می‌شود؟ چه وقت باران می‌آید؟ در شکم ناقه‌ام چه کره‌ای است؟ فردا چه 
چیزی به دست می‌آورم» چه زمانی می‌میرم ؟ 

رسول خداعٌ ساکت ماند و چیزی بر زبان نیاورد. جبرئیل فرود آمد و 
گفت: ای محمّد این آیه را بخوان: 

«علم رستاخیز نزد خداست. اوست که باران می‌فرستد و آنچه را در 
تتیدغاست می‌داند . هیچ کس درنمی‌یابد فردا چه به دست می‌آورد و در کدام 
زمین می‌میرد» همانا خدا دانا و آگاه است». 

آعرابی گفت: دستت را دراز کن [تا با تو بیعت کنم ] گواهی می‌دهم خدایی 
جز اه نیست و اقرار می‌کنم تو رسول خدایی. [سپس گفت:] اگر خاندان و 
عمو زاده‌هايم را مسلمان نزدت آورم. چه چیزی را برایم ضمانت می‌کنی ؟ 

پیامبر عَْ فرمود: هشتاد ناق سرخ پشت» و شکم سفید. و سیاه چشم که بر 
آنها طرفه‌های یمن و طلاهای حجاز باشد. 

سپس پیامبر عٌ به علی بن آبی طالب رو کرد و فرمود: ای ابوالحسن. 
بنویس: «به نام خداوند بخشندة مهربان محمّد بن عبداله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عَبْدمَناف, اقرارمی‌کند و به صحت عقل و جسم و جواز امرش بر خود 
شهادت می‌دهد که برای ابو صمصام نزد محمّد و در ذمّه‌اش هشتاد ناه پشت 
سرخ وشکم سفید وسیاه چشم که بر آنها طرفه‌های یمن وطلاهای حجاز باشد». 


و همه اصحابش را بر این دیّن» شاهد گرفت. 


حدیث (44) ۳۹6 


ابو صمصام. سوی اهل [و دیار ] خویش رهسپار شد. پیامبر 2 درگذشت و 
ابو صمصام آمد در حالی که بنو عبّس -همه‌شان -اسلام آوردند. ابو صَمصام 
پرسید: رسول خدا چه می‌کند؟ 

کففد ۶ از دفبا وفگا, 

پرسید : وصی بعد او کیست؟ 

گفتند: آحّدی را در میان ما جانشین نساخحت. 

پرسید : خلیفهٌ پس از او کیست؟ 

گفتند: ابوبکر. 

ابو صَمْصام به مسجد درآمد و گفت: ای خليفةٌ رسول خدا» بر گردن 
رسول خدا دینی دارم ؛ هشتاد ناقة پشت سرخ و شکم سفید و سیاه چشم که بر 
آنها طرفه‌های یمن و طلاهای حجاز باشد. 

ابوبکر گفت: ای برادر عرب. چیزی فراتر از عقل می‌طلبی ! واله» رسول خدا 
در میان ما زرد و سفید (دینار و درهمی) برجای نگذاشت. استرش «دلذْل» و 
سپرش «فاضل» را برجای نهاد و آن دو را علی بن آپی طالب گرفت. ۲ فدک را 
گذاشت که به حق او را ستاندیم و پیامبر ما محمّد. ارث برجای ننهاد! 

سلمان فریاد کرد: «کردی و نکردی و حق مير ببردی» " عمل را به اهملش 


بازگردان. سپس دستش را سوی ابو صمصام دراز کرد و او را سوی منزل 


۳ می‌گویم: در روایت ابن شهرآشوب آمده است: استرش دُلذل و الاغش: یْعفور و شمشیرش؛ 
ذو الفقار و سپرش. فاضل (ملف ۶ ). 

۲ در متن «الثاقب» (نسخه نور ۳/۵) عبارت چنین است: کردی و نکردی و حقّ امیر ببردی! با 
بایکی: بازگذار این کاربه گسی که سق:اوست. 


۳۹۹ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


علی 1 برخیزاند. آن حضرت برای نماز وضو می‌گرفت» سلمان درب را 
کوبید علی 4 ندا داد: سلمان با ابو صمصام عبُسی به اندرون درآیید. 

ابو صمصام گفت: به پروردگار کعبه سوگند. شگفت‌آور است! این شخص 
کیست که [نادیده ] مرا به اسم صدا می‌زند. در حالی که مرا نمی‌شناسد. 

سلمان گفت: این شخص. وصی رسول خداست. همو که پیامبر درباره‌اش 
فرمود: علی بهترین آدمیان است. هرکه [به ولایت او ] خرسند گردید. سپاس 
گزارد و هرکه [از آن ] روی برتافت. کفر ورزید. 

این شخص , کسی است که رسول خدا عٍ درباره‌ااش فرمود: من شهر علمم 
و علی دروازه آن است. هرکه علم می‌خواهد باید از در آن درآید. 

این شخص. هموست که خدای متعال درباره‌اش فرمود: 

ه برای آنها خوش نامی پر آوازه‌ای قرار دادیم. 

آیاکسی که مومن است مانئد کسی است که فاسق می‌باشد ؟! این دو یکسان 

آیا آب دادن به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با کسی که به خدا و 
رستاخیز ایمان آورد و در راه خدا جهاد کرد برابر می‌سازید ؟! ( تاآخر آیه). 

ای پیامبر. آنچه را از سوی پروردگار به تو نازل شد [به مردم ] برسان (تا 
آخر آیه). 

ه هرکه پس از علمی که تو را آمد. در آن با تو درافتاد (تا آخر آیه). 

ه همانا خدا خواست تا پلیدی را از شما خاندان بزداید و پاک و پاکیزه‌تان 


سازد. 


۳۷ )1٩( حدیث‎ 


هولی (و سرپرست) شما فقط خدا و رسول اوست و آن اهل ایمانی که نماز 
به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند. 

ای ابو صمصام, داخحل شو و بر او سلام کن. 

ابو صمصام وارد شد و بر علی 4 سلام کرد. سپس گفت: بر ذمَهة پیامبر 
هشتاد ناقة سرخ پشت و شکم سفید که بر آنها طرفه‌های یمن و طلاهای حجاز 
باشد, طلب دارم. 

امام ىٍ پرسید: آیا حجّتی به همراه داری؟ 

ابو صمصام گفت: آری. و سند را پیش امام لذ نهاد. 

امام 3 فرمود: ای سلمان» بیرون آی و در میان مردم جار بزن» هان هرکه 
می‌خواهد به قضای دین رسول خداعْْ بنگرد. به خارج مدینه بیاید. 

چون فردا شد مردم بیرون آمدند. 

منافقان می‌گفتند: چگونه دین پیامبر را آدا می‌کند؟ او که چیزی ندارد! فردا 
رسوا می‌شود. هشتاد ناقة پشت سرخ. سفید شکم. سیاه چشم -که بر آنها 
طرفه‌های یمن و طلاهای حجاز باشد -از کجا برایش فراهم آید؟! 

چون فردا فرا رسید. مردم گرد آمدند. علی ی در میان خاندان و محبان و 
گروهی از اصحاب رسول خدا نت یرون آمد و رازی را به فرزندش حسن؛ 
محرمانه گفت که هیچ کس بدان پی نبرد. 

سپس امام اف فرمود: ای ابو صمصام با فرزندم حسن سوی یه شنی برو. 
حسن با به همراه ابو صمصام رهسپار شد و در تپ شنی دو رکعت نماز گزارد 
و به زمین کلماتی را گفت که ماهیّت آن فاش نشد و با عصای رسول خدا ۶ 


۳۹۸ صحيفة الاپرار (حلد هفتم) 


به آن تپه زد. تپه شکافت و صخره‌ای جنبان نمایان شد که بر آن دو سطر مکتوب 
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سطر اوّل: خدایی جز الّه نیست. محمّد رسول خداست. 

سطر دوّم: خدایی جز الّه نیست. علی ولین خداست. 

حسن لا با عصای پیامبر عٌْ به آن صخره زد. صخره شکافت و افسار 
ناقه‌ای بیرون آمد. 

حسن لا فرمود: ای ابو صمصام. افسار را بکش. ابو صمصام افسار را 
کشید. از آن صخره. هشتاد ناقةٌ پشت سرخ و شکم سفید و سیاه چشم -که بر 
آنها طرفه‌های یمن و طلاهای حجاز بود -بیرون آمد [وی آنها را گرفت ]و سوی 
علی 4 باز آمد. 

امام ان پرسید: ای ابو صمصام. حقّت را کامل دریافت داشتی ؟ 

ابو صمصام گفت: آری. 

امام 1 فرمود: وثيقه را بده. ابو صمصام وثیقه را به امام سپرد و آن حضرت 
ال وا و ان 

سپس امام اف فرمود: پسر عمویم رسول خدا مر به من این چنین خبر داد 
که خدای وق این ناقه‌ها را در این صخره(دو هزار سال پیش از آنکه ناقة صالح را 
بیافریند) خلق کرد. 

منافقان گفتند؛ این جادو؛ نسبت به [دیگر ]| سحرهای علی؛ چیز اندکی 


استیتا: 


نقل حدیث ناقه در دیگر آثار ۳۹۹ 


[نقل حدیث ناقه در دیگر آثار ] 

می‌گویم: این روایت را ابن شهر آشوب در مناقب خویش, از محمّد بن 
حسن شوهانی به اختصار می‌آورد (چنان که شیوة او در کتابش همین است).(٩‏ 

باری, بدان که خبر نوق (ناقه) در کتاب اصحاب ما(امامیّه) و دیگران تکرار 
شده است: 

9 حسین بن حَمُدان, در هدایه‌اش آن را می‌آورد. 0 

ه شاذان بن جبرئیل. در دو کتاب «الفضائل» " و «الروضه» ‏ آن را روایت 
می‌کنك. 

۰ راوندی در «الخرائج والجرانح» بدان می‌پردازد . 0 

ه سیّد رضی له در «حصائص للائمّه 92 » آن را نقل می‌کند . ۲0 

ه صاحب «ثاقب المناقب» به طریق دیگر, این روایت را آورده است. 09 

این کتاب‌ها, ما خذی‌اند که ما بدان دست يافتیم و مصادری که از ما فوت 
یله مشش قلی 

لیکن میان اخبار در کیفیّت و شمار ناقه‌ها اختلاف است. از بعضی از آنها 


(مانند روایت شاذان) تعذد قضیّه آشکار می‌شود. در آن آمده است که پرسنده 


۱ مناقب آل آپی طالب ۲: ۳۳۲ ۳۳۲. 

. الهداية الکبری: ۰۱۵۶-۱۵۳ 

. الفضائل: ۰۱۳۲-۱۳۱ 

. الروضه: ۰۱۱۷-۱۱۵ حدیث ۰.۱۰۲ 

۵ الخرائج والجرائح ۱: ۰۱۷۱-۱۷۵ حدیث ۸. 
1 خصائص للائمه 92 : ۵۰-14 

۷ الثاقب فی المناقب: ۰۱۳۵-۱۳۳ حدیث ۱۲۸. 


مس چم 


۳۷۰ صحفة البرار (جلد هفتم) 


یکی از دانشمندان بهود بود و هفت ناقهة سرخ موی را خواست. این روایت در 
مغایرت. صراحت دارد. اما غیر این روایت» در آن ظهور دارد (و دانای واقعی 
خحداست). 

و اما شرح حدیث اشیای پنج‌گانه‌ای که ابو صمصام آنها را خواست, در قسم 
ال این کتاب (در ذیل حدیث ۵ جزء اوّل) گذشت شت (بدان جا رجوع کنید). 

حدیث (۵۰) 
سیر دادن سلمان در بعضی از عوالم 

الانوارالسمانید اثر سید محلت : جراتری با 

از بحار -به سندش -از سلمان عُ؛ روایت است که گفت: 

ال ما رامین َد مت عمرین لطاب 9 ای 
حزین من وت زشول ال ی ها الوم رید آنْ وی هد یوم نی 
من کراماتك عَلَ ما یزیل نی هذّا الق 

فقال ال لالب من زشول ال فآ بهما رکب 
اجد) وک سلعان الاغری, 

تال سَلتانٌ قلما خرجنا من المدينة. فا لک بل جناحان و فطارتا نی الوا 
اقا مب غايهة اجب ! 

تال قاسلمات غل ری العبیتة* 

فلت : ما المديتهة فلا. وّلکن ری ار الأْْض. 


ار الی این تما فی لو لحظه. قظزث ولم رین في الازض. 


حدیث (۵۰) ۳۷ 


ر ۶ 


نامع أضوّات اشنییح والتّفلیل فلت : یا أَمیرَالمَومنین .له بر ناه 


بلادا قَذ ول لّا؟ 
فقال : یا سَلمَان هذه نوات الملکة ال پیج وال ۱ وَهذه هی الما 
لد فد ولا الا 


تأمار الی تن وحَرل شفتبه فانحطتا طائرت تن نو الازض وَکان وه 
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0 اجه الجبال . 

ظر الی ذلک البخر مولان آبیرالممنین 38 کت أمواج رل 34 وَمشی 
عَلی وجْه الماء وَترلت نولیان تنشیان خلفنا. فلما خرخنا من ذلك البخر فاد 
هو تتلاطم اجه کی لالی. 

فمّلث: یا آمیرالمزمنین. ما هذا ابر ؟ 

فقال اد: هذا بر الذی غرق ال یه رَد وَقْم هو یضطرب خوفا من 
ات و وان 

جم ال خالته لول 

لسع فلا خرجتا من لك البخر ومشینا. رت جدارً یضاً متقعا فی 
الواء لیس درك له ولا خرف فلا قربنا مه فاذا هو جداز من یوت و 
اد یاب عظیم. 

لا دا مه ی المزمنیت ال ندخلنا. فرآیث آشجارً وانهارا ونیوتا 
وَمتازل عَالية وق غُرف. ادا فی تک البستان از من خغر وأنهاژ من لبّن 
وآنهاز من عسل افیا لاه وا ول ما وََفه له تال باعل بان 


یه رت فیقا. 


۳۷۲ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


فریث آولادا بات لوا الی أمیرالمَُمنین یلو آیادیه ام فجلش عَلی 
کزسی وف وله ولبات حول الوا :یا رامین ما هذا اجان الذی 


مَجَتا؟ ها سَبْعة یم ما راك فیها؟ 


۳ 


لت : یا آمیرالمومنین. ما هه الَْتازل فی هد الْمَکَان؟ 
با امیرالموییین 2 ساره چی 


فقال لاسما هذه متازل شیمیا بِعد الموت. رید یا سلمَان 


مر یا تن لی منزل عال ی من یوت ورد ال ره 
کل ما تشتهيه اف اعد واه من شماره تبث البه, فقلث: با 
رامیت هدا منزلی ولا رخ منه. 

ال( یا مان ها ملک ید لموّت. وهذه ما شیعتتا بَعد المَوّت. 
وهذه جَة الا تأتی نها شیمتا ند وت َیتمموَ ها الی یم اْقامة. خن 
وا منها الی جَن الاخرة 

فقال ا: یا سَلمَان. تال حَتی رح فلمّا خرج وَدعَهٌ أمل تلك الج. 
فخرجتا. قانْْلق الاب فْمشیتا 

ال :یا سلمَان آنّحبْ أَنْ آريك صَاحبک؟ 
سابل الحَیید ولاز تخر من منخونه وَحَلقه الی عنان السْمام وان 


حدیث (۵۰) ۳۷۳ 


قذ حاط بتلك البرّف وله حلفهٌ تضربَه ی ینشی. ولسانهُ خارجٌ من حلقه 
نْ شدة الطش. ۱ 

لا قرب لیا قال لی: تغرفه؟ فنظرنهُ فاذا و زفر. 0 

ال : با آمیرالممنین. آغثنی فا عطشَانْ معَدت. 

ال آمیالمَومنین ا : ضاعمُوا له اعدا . 

ریت السلکسل تَضاعَمث وَالْمَاحَكة وَالرَانْ تضاعَمّت. فأَحَدُوهٌ دلیلاً صاغرا. 

ال :اسان ها ژر ها ال وما من یم بمْضی من یوم موه الی 
َضَاعَف علیه الاب الی یوم لیام 
لی:افتخها. وذ نا یناب المدینة. 

ال بی: یا سلمَان مضی من الهار سب ساعات وَطْفنا فی هذا الم زار 
اْققاز لباز و کُلَ لیا وم نیها +9 

سلمان می‌گوید: پس از مرگ عُمر بن حطاب» روزی به امیرالم ژمنین لا 
گفتم: ای امیرالمومنین از زمان درگذشت پیامبر ء تاکنون اندوهگینم 
می‌خواهم امروز جانم را تازه کنی و از کرامت‌هایت چیزی را بنمایانی که این غم 
از دلم برود. 
۱ در «انوار النعمانیه» آمده است: هو عمّر بن الخطاب. 


۲ الأْنوار النعمانیّه 6: ۱1۷ -۱0۸؛ و در چاپ دیگرء انوار النعمانیه ۶: ۲۳۷ -۲۳۹؛ نفس الرحمن: 
۵ ۳:۷ ۱ 


۳۷۶ صحیفة الابرار (حلد هفتم) 


امام لا فرمود: دو استر پیامبر ع را برایم بیاورید. چون آن دو را آوردند 
یکی را خودش و دیگری را سلمان سوار شد. 

سلمان می‌گوید: چون از مدینه خارج شدیم, هر استری دو بال درآورد. در 
هوا پریدند و بالا رفتند؛ به نهایت تعجب کردم. 

امام لا پرسید: ای سلمان, آیا مدینه را می‌بینی ؟ 

گفتم: مدینه را نمی‌بینم اما آثار زمين را می‌نگرم. 

امام 1 به دو استر اشاره کرد آن دو در یک لحظه [چنان ] بالا رفتند که نگاه 
کردم و چیزی را در زمین ندیدم. در اين هنگام صداهای تسبیح و تهلیل را 
شنیدم گفتم: ای امیرالمومنین ‏ له اکبر(شگفتا) در اینجا سرزمین‌هایی است که 
بدان رسیدیم. 

امام ْ فرمود: ای سلمان, این صداها. صدای ملائکه به تسبیح و تهلیل‌اند» 
و این فضا آسمان دنیاست که بدان رسیدیم . 

امام 2 به دو استر اشاره کرد و لبانش را جنباند. آن دو پروازکنان سوی زمین 
پایین آمدند و این فرود بر دریایی پهناور پر موجی واقع شد که امواجش چون 
کوه‌ها بود. 

مولامان امیرالمومنین 3 به آن دریا نظر انداخت. امواج آن آرام گرفت؛ 
امام یذ فرود آمد و بر روی آب به راه افتاد. من هم از استر پیاده شدم [و روی 
آب راه رفتم ]و آن دو استر -پشت سر ما -به راه افتادند. چون از آن دریا حارج 
شدیم امواج آن دریا -مانند اوّل -متلاطم گشت. 


حدیث (۵۰) ۳۷۵ 


ماما فرمود: این همان دریایی است که خدا فرعون و قومش را در آن غرق 
ساخت. به همین خاطر از آن روز تا روز قیامت. از خوفب خدای متعال» 
مضطرب است . چون به آن نگاه کردم از من ترسید و ساکن شد و اکنون به حال 
اولش بازگشت. 

سلمان می‌گوید: چون از آن دریا بیرون آمدیم و راه پیمودیم. دیوار سفیدی 
را دیدیم که در هوا بالا رفته است. اوّل و آخر آن ناپیدا می‌نمود. چون به آن 
نزدیک شدیم, به دیواری از یاقوت -یا مانند آن -با دری بزرگ برخوردیم. 

هنگامی که امیرالمژمنین 3 به نزدیک آن در رسید, در باز شد و ما به آن 
بوستان درآمدیم. در آن, درختان و نهرها و خانه‌ها و منزل‌های بلندی دیدیم که 
بالای آنها غرفه‌هایی وجود داشت. و رودهایی از شراب و شیر و عسل؛ در آن 
باغ» پسران و دختران و هر چیزی که خدای متعال در توصیف بهشت -بر زبان 
پیامبرش -بیان کرد دیدم. 

پسران و دخترانی را دیدم که به امیرالممنین ی روی آوردند و بر دست و 
پایش بوسه دادند. علی نف بر تختی نشست و آنها پیرامونش ایستادند و گفتند: 
ای امیرالمومنین این چه هجرانی بود که ما را ترک کردی؟ هفت روز است که تو 
را در این بوستان نمی‌بینیم! 

پرسیدم: ای امیرالممنین» این منزل‌ها در این مکان [برای ] چیست؟ 

امام 3 فرمود: ای سلمان. اینها منازل شیعیان ما پس از مرگ است. 
می‌خواهی به منزلت بنگری؟ 


گفتم: آری. 


۳۷۹ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


امام 2 به یکی [از آنها ] دستور داد. وی [دست ]مرا گرفت و به منزل بلندی 
( که از یاقوت و زبرجد و مروارید ساخته شده بود و در آن هر آنچه انسان اشتها 
کند وجود داشت) بُرد. اناری از میوه‌های آن را گرفتم و پیش امام اب آمدم و 
گفتم : ای امیرالمزمنین » این منزل از آن من است. از آن بیرون نمی‌روم. 

امام 2 فرمود: ای سلمان. این منزل پس از مرگ مالي توست. و این منزل‌ها؛ 
جای شیعیان ما بعد از مرگ آنهاست و اين مکان. بهشت دنیاست که شیعیان ما 
پس از مرگ به آن در می‌آیند؛ و تا قیامت در ناز و نعمت‌اند تا اينکه از آنجا به 
بهشت آخرت انتقال می‌یابند. 

امام لا فرمود: ای سلمان» بیا [از اینجا] خارج شویم. امام لث هنگام 
خروج. با اهلِ آن بهشت خداحافظی کرد از آنجا بیرون آمدیم و به راه افتادیم. 

امام اث فرمود: ای سلمان. دوست داری صاحبت را نشانت دهم ؟ 

گفتم: آری. 

امام ‏ لب‌هایش را تکان داد. فرشتگان ذرشث‌خو و سنگدل» شخصی را 
می‌آوردند که در گردنش زنجیر آهنین انداخته بودند و آتش از بیشی و حلق او تا 
عنان آسمان بیرون می‌آمد و دود. او را در بر می‌گرفت و فرشتگان از پشت او را 
می‌زدند که راه برود و زبانش -از شذت عطش -از حلقش بیرون می‌افتاد. . 

چون آن شخص به ما نزدیک شد. امام تج از من پرسید: او را می‌شناسی ؟ 
نگاه کردم» وی «زُفر) بود. ۱ 

ژفر گفت: ای امیرالمزمنین به فریادم برس انش ی کمدیم: 

امیرالممنین ی فرمود: عذاب او را دو چندان سازید. 


حدیث (۵۱) ۳۳۷ 


[درپی این سخن ] دیدم زنجیرها و فرشتگان و آتش‌ها فزونی یافتند و او را با 
لت و خواری در میان گرفتند. 

امام لا فرمود: ای سلمان این شخص ژُفر است و اين وضعیّت. حال و روز 
اوست. از روز مرگش تاکنون روزی نگذشت که ملائکه او را نیاورند و بر من 
عرضه ندارند. [هر بار]به ایشان می‌گویم عذابش را زیاد کنید و تا قيامت این 
عذاب رو به فزونی است. 

سلمان می‌گوید: [بر استرها ] سوار شدیم امام ع به من فرمود: چشمانت را 
ببند (بستم) سپس فرمود: باز کن ( گشودم) ناگهان خود را در درواز؛ مدینه یافتم. 

امام لب فرمود: ای سلمانء از روژ هفت ساغت سر شا و ماامروزه 


بیابان‌ها و صحراها و دریاها و همه دنیا (و آنچه را که در آن هست) گردیدیم. 


حدیث (۵۱) 
حدیث غرْفطه به گونة دیکر 


مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ۶ . 
از کتاب «هواتف الجان» ( (اثر محمّد بن اسخاق) از یحبی بن عبدالله بن 
حارث, از پدرش روایت است که گفت: برایم حدیث کرد سلمان فارسی ۶ 


-در خبری -گفت: 


۱. در بیشتر مخذ نام این کتاب «هواتف الجن» است. اثر عبداله بن محمد بغدادی (ابن آبی الدنیا) 
که در سال ۲۸۱ هجری درگذشت. 
شایان یادآوری است که در رسم الخط قدیم ( که اکنون نیز در کتابت قرآن رایج است) بسیاری از 
واژه‌ها و نام‌ها (مانند: السماوات. العالمین, مالك اسحاق. قاسم» رحمان» حارث, عثمان و ...) 
به صورت : السموات. العالمین » ملك اسحق. قسم» رحمن» خرث» عشمن و ... نگارش 
می‌یافت . بسا کتابت «الجن» و «الجان» از اين نوع باشد. 


۳۷/۸ صحيقة راو هفتم) 


نع نوزم تشن یو شوه رتف ماک : السلام 
یک یا سول للم رد علّه اسلا وقال: من آنت؟ 

قال رفن جفراخ أَحَد نی تجاح 

قال : ار لا -صجكک الا ی شوژیك. 

قال سَلمانْ: فظهر لا شخ رب" آشع قذ لبس وَجهه شغر غلیظ متکانف 
قذ واراف وین مَقوقتان طولا. وله مٌ فی صذره." فیه باب بَادية طوالٌ 
اه کتخالب البع. 

فقال الم یا ال .اف ممی من یحو قومی |لی الاسلام ون رده لک 
شالها. ۱ 

فقال الب کم یوم مهف یل الْجنْ نی وال۳4 

فا نم 

فقال نی ول فقال ما :نا ا سول ال 

ی ی 
فصل خبي ویطق پلاني ول الجن ی 

قال: فا لیخ نم ی فی الیل وف ی بعیر الشَاة ومع بعیژ خر کازتقاع 
قرسٍ. 

فحمل اف لاله وحملنی له وب میی وقال: لا تتخ تیک 
۱. در «متاقب»» رب هو در ابحار»َْ) ضبط است. 


۲ در «مناقب» و «بحار» آمده است: َفمهٌ في صدره ... 
۳ در «مناقب». «رله الجَة» ضبط است. 


حدیث (۵۱) ۳۷۹ 


نی تنمع لا بوذ ولا یت ان آمن 

فتاز لمیر " نم دْع ساثراً یف کدفیف لام وعَلی 1 "۳ الطد ان سا 
لیا ختی له طلع جر نع 4 وأناخ ابیز وقال: ازل یا سلَْانٌ. 

فحللث مين تزلثفذآرض فزراء. ۳ فافع الصلاة وصلی با ول لسع 
ی حتی دا سل ما8 القفت فاذا خل عم 

۳ م لیا یسیْم ره خی طلعت السَمش نم قام خطیبا فْحَطهُم فاعترضته 
موز 

ال لا علیهم ال ألعن لبون زعن آفزن َضرفون وَبایات ال 
تَجحَدون؟ 

نم رفْع رف ای السَمَاءفقال: للم بالکلمة الط والاشکاه الخن 
ارام الکبری والْحی الیو مخیی انمزتی شمیت ایا وَرَبّ الأرض 
4 یا رس الْجنْ وَرَصَدَة الشَیاطین حدم الله الشرهالبین " ودْوی 
الاح مر ابطوا بالجَنرة ای ل نطفا الاب الاقب. والسواط لمح 
واشحاس القاتل. 


بکهیعص والطواسین وَالحوّاميم ویس و #ن والقلم ما یسطرَون ٩‏ 


. در «مناقب» آمده است: ولا پُروعك ما تری ... 

. در «منأقب» (و بعضی از مخذ) «فساز البعیر» ضبط است . 

. کذا في نسختي والظاهر «فقراء» [مولف ۶ ] 

. کذا فی النسخة» ویحتمل آن یکونٌ «الشراهمیین» واه اعلم(منه). 
در «متاقب»» «الشرهالیین» ضبط است. 

: سور قلم (۱۸) آیة . 


هس مم 


‌ 


برض صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


وال ارات « الم موی 4 ۰۳ ( والطور * وکتاب مشطور * في وق منشور 
* والیّت العفئور 9 الم الیظام ۴ وَنوافع جوم له اسرع الی 
لانجذار الی اعد امین لالج حدین آثاز رب امین 
ال ما مش الاض ٩‏ من تختی تزتید. وسمغث فی الهواء وبا 
شید ثم رل از بن اسماء صعق کل مَنْ رآ من انْجنْ خر علی 
وجْههَا" مفشیاً علیها. وسَمّطث آنا علی وجهی. فلمّا أَققث اذا داد یور مس 
لاأرْض فضاح بهم عَلی 1 ازقغوا روُوسَکُمُ فد هل ال امین . 

نع اه ٍلی خُطْبهفقال: یا مغر الْجنْ واساطین والفیلان " وَبَني شراخ 
ول تجاح وکا الاجام ولرعالوالقفار. وجمیع قیاطین بان اضلنوا َد 
لْْض فد ملث عَذلا ما کانث ملنث ۷ جورا. هذا هو لح « مان بَغد او 
لا شالف تضرفُون» ۰ 

فقالوا: ام بل سول وَرسولٍ ٩‏ شوله. 


لا دخلنا المديتة قال ال ع لعلی ان : ماد مت ؟ 
بی 


5 سورهٌ نجم (۵۳) آية رب 

۲ سوره طور(۵۲) ای 1-۱. 

۳. در «مناقب»» «والقسام الیظام» ضبط است. 
۶ در «مناقب». «بالارض» ضبط است. 

۵ در «مناقب». «علی وجوهها» آمده است. 

. در «مناقب» «القیلان» ضبط است. 

. در «مناقب» «مملوءة» ضبط است. 

. سوره یونس (۱۰) یه ۳۳. 


گشر. که بح . هر 


. در «مناقب», «وبرسوله» ضبط است . 


حدیث (۵۱) ۳۸۱ 


قال: آابوا وأَذْعُواء فص حلیّه ابر 0 

َلا ع: لم روا کذلک هائیین الی یم ليام ؛ 0 

سلمان می‌گوید: در روزی بارانی همراه رسول خدا علٍِ بودیم, نگاه و توجه 
ما سوی آن حضرت بود. هاتفی بانگ زد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا 
پیامبر ی جواب سلامش را داد و پرسید: تو کیستی ؟ 

وی گفت: مرفطه بن شمراخ. یکی از بنی تجاحم. 

پیامبر عٌَِ فرمود: خدا تو را رحمت کند. صورت واقعیات را برای ما بنمایان! 

سلمان می‌گوید: وی به صورت شیخی که گوش‌ها و چهره‌اش را موهای بلند 
و زبر انبوهی می‌پوشاند و [بدن ] او را در بر می‌گرفت. آشکار شد. دو چشمش 
در دو شکافی طول [صورت ] او و دهانش در سینه‌اش قرار داشت. در دهانش 
نیش‌های بلندی پیدا بود و ناخن‌هایش به چنگال‌های درندگان شباهت داشت. 

آن شیخ گفت: ای نبین خداء کسی را همراهم بفرست که قومم را به اسلام 
دعوت کند و من [عهد می‌سپارم که ] او را سالم سویت بازگردانم. 

پيامبر مر فرمود: کدامتان با او به پا می‌خیزد که [پیام اسلام را ]از طرف من به 
جنیان برساند تا بهشت را برایش ضمانت کنم؟ 

پیامبر برای بار دوم و سوّم سخنش را بر زبان آورد» علی لا فرمود: ای 
رسول خداء من برای این کار حاضرم. 
۱. در «مناقب» آمده است: وقص علیه خَبرّهم. 


۲. مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۰۸ ۳۱۰؛ بحار الأنوار ۳۹: ۱۸۳ - ۱۸6؛ مدينة المعاجز ۱: ۱86 - 
۷ حدیث ۸۷. 


پیامبر عْْ به آن شیخ رو نمود و گفت: امشب به «خرّه» بیاء مردی را با تو 
می‌فرستم که خکم مرا بیان دارد و به زبان من سخن گوید و از طرف من دین 
اسلام را به جن ابلاغ کند. 

آن شیخ ناپیدا شد. سپس در شب (سوار) بر شتری ( که شبیه گوسفند بود) و 
شتری دیگر -که بلندی آن به قد اسب می‌رسید -به همراه داشت آمد. 

[سلمان می‌گوید: ] پیامبر مر علی 3 را بر آن شتر نشاند و مرا پشت سروی 
سوار کرد و دو چشمم را بست و فرمود: تا علی آذان ندهد, چشمانت را باز نکن 
و آنچه را که می‌شنوی [و می‌بینی ] تو را نترساند؛ چراکه ایمنی . 

شتر به راه افتاد و هنگام حرکت. مانند شترمرغ که بال بال می‌زند - 
پهلوهایش می‌جنبید (و نرم راه می‌رفت) و علی بنٍ قرآن می‌خواند. [سراسر ] 
شب را در حرکت بودیم تا اینکه فجر طلوع کرد. علی اذان داد و شتر را خواباند 
و گفت: ای سلمان» فرود آی. 

چشمانم را باز کردم و پایین آمدم» ناگهان زمین (بی آب و علف و) پهناوری 
دیدم. علی ات نماز را به پا داشت وبا ما نماز گزارد ومن پیوسته صدا وهمهمه‌ای 
را می‌شنیدم تا اینکه علی 9 سلام داد. روی برگرداند. حلق عظیمی بود. 

علی یذ خدا را تسبیح گفت تا اینکه خورشید برآمد. سپس برای سخنرانی 
برخاست و برای آنها سخن راند. سرکشان آنها به تکذیب و مخالفت پرداختند. 

علی اف به آنها رو کرد و فرمود: آیا حق را دروغ می‌شمارید و از قرآن روی 
برس ی‌گردائید و آبات: دا را انکار می‌کنین؟! 

سپس امام 1 رو به آسمان کرد و گفت: بار الها؛ به [حق ] کلمة عظما 


حدیث (4۵۱ ۳۸۳ 


وآسمای خسنا وعزایم کبرا و زندة پایدار (زنده کننده مردگان وميرانندة زندگان) 
و پروردگار زمین و آسمان. ای نگهبانان جن و کمین‌گران شیاطین و خادمیان 
حدای شرهالیین (شراهیمنت) و صاحبان ارواح پاک با پارة آتشی که نخاموشد 
وان فرتتفاتی فا زان و ی سای کرد ایند 

به [حق ]«کهیعص» و طواسین(طسم‌ها) و حوامیم (حم‌ها و یس» و «ن وقلم 
و آنجه می‌نویسند» و الذاریات «و ستاره آن گاه که فرود آید» و «طور و کتاب 
نوشته شده در ورق‌های پوست انتشار یافته و بیت المعمور» و قسم‌های بزرگ و 
«جایگاه‌های ستارگان»» به سرعت سوی سرکشان حریص بتگیری کنه آشار 
پروردگار جهانیان را برنمی‌تابند. سرازیر شوید. 

سلمان می‌گوید: احساس کردم زمین زیر پایم می‌لرزد و در هوا همهم 
شدیدی شنیدم. سپس آتشی از آسمان فرود آمد و هر جنّی که آن را دید از هوش 
رفت و به رو درافتاد و من نیز به رو افتادم. چون به هوش آمدم دیدم از زمین 
دود فوران می‌کند. علی 2 بانگ زد: سرهاتان را برافرازید خدا ظالمان را 
هلاک ساخت. 

سپس امام اف به خطبه‌اش برگشت و فرمود: ای گروه جن و شیطان‌ها و 
غول‌ها و بنی شمراخ و آل نجاح و ساکنان نیزارها و ریگ‌زارها و بیابان‌ها و همه 
شیطان‌های سرزمین‌ها. بدانید که زمین همان گونه که از ستم پر شد. از عدل 
بياکند این سخن. حق و راست است «پس از حق» جز گمراهی نیست. به کجا 
شما را برمی‌گردانند». 


۳۸۶ صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


چون به مدینه درآمدیم. پیامبر عَلٌْ از علی لا پرسید : چه کردی ؟ 
علی ند فرمود: اجابت کردند و [به اسلام ] تن دادن (و ماجرا را بازگفت). 
پیامبر عٌٍَْ فرمود: آنها پیوسته تا روز قیامت. همچنان بیمناک‌اند. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : حکایتی از غرفطه» پیش از این آمد. این دو واقعه - چنان که 
پیداست -متفاوت‌اند. 
حدیث (۵۲) 
حدیث مسیر علی:ْیّ(ْ سوی اصحاب کهف 
از عیون المعجزات. اثر حسین بن عبدالوهاب. 
از ابو علی بن هَمَام (وی سند را به امام صادق تفا از پدرش. از آبای آن 
حضرت 9 می‌رساند) روایت است که امام صادق نب فرمود: 
جری بحَطرة امعم لد کر یمان ی ود والبساط وحدیث أَضحاب 
کف وه موتی آز غیر متی. فقال عل: من آَحَبٍ منکم آن ینظر باب الک 
ققال و بر ور وَْمانْ: تن یا ول له 
فصاح: یا ذَرجان (بن مالك واذا باب قذ دَخل یاب عطرة. 


۳ 
7 


فقال للع انا ببساط یمان . هب وآتی 0ب لحظة وََعهُ بساط 


۳ 


طوله یعون فی رین من الشعر ایض فلقاءٌ فی خن المَسجد وغابٍ. 


5 در بیشتر منابع «درجان» ضبط است. 
7 در ماخذ «ووافی» ضبط است. 


حدیت (۵۲) ۳۸۵ 


فقال لّبعٌ لبلاي توبن ول ): رجا هذا البساطالی السَسجد وَبْسّطه. 

ففعلاً لك . 

1 وال لابی بر مر ونان رامین فلا وسَلْمَانْ: فموا. وَيع 

2 حد منم عَلی طرّف من البتاط. وید أمرَالمومنینَ 3 فی وَسّطه. 

ِِ وتادی: یا مشة 0 فا بریح قذ خلت تخت البتاط فرع ی 
وضع اب اف اي فیه شاب کف . 

فقال رامین اف لابی بر تدم فسلم عیهم فانک شیم ریش 

فقال : یا لب ما ول ؟ 

البق : فل: الم علیکم آیها لته ادن آموا رهم لام لیم با 
ار ری 

َّ تدم بو بر الی باب الهف وَهو منود فا بما ال له آمی المَومنیت اقد 
ثلات مَرّات فلم یْجبَهُ ده فجَاء وَجَلس وقال : 0 

ال أَمرالممنین: فم یا عم ثم قل کما قال صَاحبّك؛ فقام وال مثل قّله 
ثلات مات فلم یب أَحَد مَقالَ فجاء وَجَلس. 

ال ۳ آمیالمزمنین لعنمان: فع نت وفل ملٌ قولهما. نام وال فلم یله 
أَحَدٌ فا ۳9 

ال آمالمزمین با بسلمان: تدم نت وَسَلم علیهم. 


۱ در «مدینة المعاجز» و«عیون»» «منشیة» و در «بحارا «منشبة» ضبط است. 
۲ در «مدينة المعاجز» «وذا» ضبط است. 
۳ در «مدينة المعاجز» «قال» ضبط است. 


۳۸۹ منحیقاة بان (جلد هفتم» 

فقام وم ال مثل ال لا و بقائل ول من کول که : و 
سح ال لب بالایمان. نت من خر والی یره ولکن آمز 
عَلی لام الصا فقجَاء تعلسش: 

( 

وا بأضوّات جَمَاعَة: و لام یا یمین وس المسَمینَ وَامَام 
ان زلاید ال التمکیش فاز -والله مر الاک وعات شق فاداگ: 

ال أمیرالمَومنین ال : لم لا تجیّون " آضخابی ؟ 

فقالوا: یا أمیرالمومنین تن أحیَاء مَحجوبُون 0 
نیا او و وصی ی ویک اسلام وعلّی الاصبّاء من بندگ خی بَْهرحَن 
ِِ 

نم سکتوا. مر َمیرَالممنین المشتة * فحمَلت البساط ثم رنه الی الَدية 
وه له کما او وَخْبروا سول اللّه عٌ بما جری علیهم. ۱ 

قال له تغالی : «ذ وی ال الی الکقف فقالوا ربا آینا من لذنک رَخمة 


یذ 


۳ ۶ 
۳۱ 


9 ۳0 


وهی لنا من را رد4 0:۵ 


۱ در «مدينة المعاجز» «أنت» ضبط است. 

. در «بحار» آمده است: لم لمْ تجیبوا. 

. در «مدينة المعاجز» و «عیون» «مُحَجَبونْ» ضبط است. 

. در «مدينة المعاجز» «المنشیة» و در ساره دزل یگ یط سکن 

۵ سورء کهف (۱۸) یه ۰۱۰ 

3. مدينة المعاجز ۱: ۰۱۸۲-۱۷۹ حدیث ۱۰۷؛ عیون المعجزات: ۱۶ -۱۵؛ بحار الأُنوار ۳۹: ۱67- 
۷ دیق ۱ 


مس مم 


حدیث (۵۲) ۳۸۷ 


از امام صادق 2 به نقل از پدرانش روایت است که فرمود: در حضور سیّد. 
محمّد عٌْ ذ کر سلیمان بن داود و بساط (فرش سلیمان) و حدیث اصحاب کهف 
(و اینکه آنان زنده‌اند يا مرده) به میان آمد. پیامبر عٌ فرمود: کدام یک از شما 
دوست دارد به باب کهف (غار اصحاب کهف) بنگرد و بر آنها سلام کند؟ 

ابوپکر و عم و عثمان, گفتند: ای رسول خداء ما [اين کار را دوست داریم ]. 

پیامبر عٌْ بانگ زد: ای ذرجان بن مالک! ناگهان جوانی با لباس عطراگین 
داخل شد. 

پیامبر ع به او فرمود: بساط سلیمان را برای ما بیاور. وی رفت و پس از 
لحظه‌ای آمد و بساطی همراه داشت که طول آن ۴۰ در ۴۰ [ذراع ] از موی سفید 
بود. آن را در صحن مسجد انداخت و ناپیدا شد. 

پیامبر عٍَْ به «بلال» و «ثوبان» (دو غلامش) فرمود: این بساط را از مسجد 
بیرون برید و بگسترانید. 

آن دو این کار را کردند. 

پیامبر عٍَ برخاست و به ابوبکر و عَمّر و عنمان و امیرالممنین لا و سلمان 
فرمود: برخیزید و هر کدامتان در گوشه‌ای از بساط نشینید و امیرالممنین ث در 
کیان 

آنان این کار را انجام دادند و پیامبر عج ندا داد: ای مش ! ناگهان بادی زیر 
بساط درآمد و آن را بالا برد تا اینکه بر در غاری که اصحاب کهف در آن‌اند» بر 
[زمین ] نهاد . 

امیرالممنین اف به ابوبکر گفت: پیش رو و بر آنها سلام کن؛ چراکه شیخ 


فریشی 


۳۸۸ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


ابوبکر پرسید: ای علی» چه بگویم؟ 

امام مج فرمود. بگو: سلام بر شما ای جوانمردانی که به پروردگارشان ایمان 
آوردند. سلام بر شما ای نجیبان خدا در زمین . 

ابوبکر سوی در غار که بسته بود - پیش رفت و آنچه را امیرالم ومنین اْ 
گفت. سه بار بر زبان آورد. هیچ کس او را جواب نداد. وی باز آمد و نشست و 
گفت: ای امیرالممنین» مرا پاسخ ندادند. 

امیرالمومنین لا فرمود: ای عمّر. برخیز و مانند آنچه را صاحبت گفت» 
بازگوی. وی برحاست و سه بار مانند سخن ابوبکر را بر زبان آورد و احدی او را 
پاسخ نداد. [ناامید باز ] آمد و نشست. 

امیرالممنین ی به عثمان فرمود: تو برخیز و مثل قول آن دو را بگوی. وی 
برخاست و [آن سخنان را ]گفت و آحدی با او حرف نزد. [به جای خود ] آمد و 

امیرالم منین ی به سلمان گفت: پیش برو و بر آنها سلام کن . 

سلمان برخاست و پیش رفت و مانند گفتة آن سه نفر را بر زبان آورد ناگهان 
گوینده‌ای از داخحل غار گفت: تو بنده‌ای می‌باشی که خدا قلبت را به ایمان آزمود» 
در مسیر خیری و نیک فرجام. لیکن ما امر شدیم که جز به انبا و اوصیا. پاسخ 
ندهیم . در پی این سخن . سلمان باز آمد و نشست. 

امیرالممنین برخاست و فرمود: سلام بر شما ای نجیبان خدا در زمین و 
وفاکنندگان به عهد او. نیک جوانمردانید شما (ای خوبان ]. ۱ 

ناگهان, دسته جمعی صدا آمد: علیک السلام ای امیر مومنان و سرور 


نقل حدیث مذکور در دیگر آثار ۳۸۹ 


مسلمانان و امام متقیان و پیشوای پیشانی و پا سفیدان. به خدا سوگند هرکه تو را 
دوست بدارد. رستگار است و هرکه با تو دشمنی ورزد. زیان می‌بیند. 

امیرالممنین 1 پرسید: چرا اصحابم را پاسخ ندادید؟ 

گفتند: ای امیرالممنین ما زندگانی می‌باشیم که از سخن بازمان داشته‌اند و 
جواب نمی‌دهیم مگر پیمبر یا وصی پیامبر راء سللام بر تو و براوصیای پس از تو 
5 اینکه دا و را به خست امشان اشکار ساوق. 

سپس آنان ساکت شدند و امیرالممنین به مُنشْنّه فرمان داد. وی بساط را 
برداشت و به مدینه بازگرداند و آنها همان گونه که بودند بر آن قرار گرفتند و 
رسول خداعٌْ را به آنچه برایشان جریان یافت» خبر دادند. 

خدای متعال می‌فرماید: «هنگامی که آن جوانمردان به غار پناه آوردند و 
گفتند: پروردگارا؛ از نزد خویش رحمتی ارزانی‌مان دار و برای ما در امرمان رشد 
و صوابی آماده ساز). 

[نقل حدیث مذکور در دیگر آثار ] 

میرزا محمّد تقی (مصف این کتاب» می‌گوید: شیعه وسئی این خبر را به 
طرق گوناگون (با اختلافاتی) روایت کرده‌اند. آنچه ما بدان در حال تألیف اين 
کتاب (با وجود وقت کم برای مراجعه) دست يافتیم چنین است: 

علی بن اسباط در توادزشن, 9 


ه محمّد بن عبّاس بن مروان له ی 9۳ 


ات 


. الأصول السّة عشر(دار الحدیث): ۳۵۲-۳۶۹ حدیث ۵۸۷. 
. البرهان 6: ۰۸۵۱ حدیث ۹۵۸۱؛ بحار الأأنوار ۲۶: ۰۳۱۹ حدیث ۲۲ (و جلد »۳٩‏ ص ۰۱۵۳ 


حدیث ۱۳۳). 


4 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد هنتم) 


ه ابن شهرآشوب در «المناقب». ٩‏ 

ه شاذان بن جبرئیل در دو کتاب «الفضائل» "و «الروضه». ٩‏ 

9 حسین بن حمدان در «الهدایه». 8۵ 

ه صاحب اقب المناقب. در «الثاقب». ۵ 

سیّد جلیل. علی بن طاووس در کتاب «الیقین» ۳و در «سعد السعود) به دو 

سیّد بن طاووس در «الیقین» یادآور می‌شود که: این حدیث به چند طریق 
روایت است. در آنجا به یک طریق بسنده می‌کند . ۸ 

و از عالمان سنی : 

ه ابن مغازلی شافعی در کتابش آن را می‌آورد . ٩‏ 


ه اسعد بن ابراهیم اربلی» در کتاب «الأربعین» آن را روایت می‌کند . ٩۱‏ 


۱ مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۳۸-۳۳۷. 

۲. الفضائل: ۰۱1-۱7۶ 

۳ الروضة: ۰۲۰۱-۲۰۶ حدیث ۱۷۳. 

۶ الهداية الکبری: ۰۱۱۳۲-۱۱۱ 

۵. اللاقب فی المناقب: ۱۷۶-۱۷۳ حدیث ۰۱2۰ 
. الیقین : ۳۸۰-۳۷۹ باب ۰۱۳۶ 

. سعد السعود: ۰۱۱۷۱-۱۱۳ 

. الیقین :۳۷۹ باب ۱۳۶. 

. مناقب علی بن آبی‌طالب ل3: ۰۲۳۲ حدیث ۲۸۰(و در چاپ انتشارات سبط النبی» سال ۱۶۲ 
هجری» ص ۱۹۲ -۱۹۳). 

*. الاریعون حدیگا: ۱۸-۱۳ حذیگ: ۳۴ 


لس که زر هم 


حدیث (۵۲) ۳۹۱ 


پیش از یک بار رخ داده باشد (و خدا و حجت‌های او داناترند). 
حدیث (۵۳) 
حدیثی طریف در سیر دادن علی!! بعضی از اصحاب را 
در بعضی عوالم 

کتاب یکی از قدمای اصحاب ما. 

برای بعضی از قدمای اصحاب ما کتاییاست و گمان می‌کنم این کتاب از ابو 
(چنان که از یک جای آن آشکار می‌شود). می‌گوید: 

ژوی عنْ آمراممنین اف1 آنه دخل عَلیّهبفض خاصته. فسلم علیه وَردعَلیّ 
التلم ولخلس. ثم قال له با مولای. آَشکُو لک کثرة الال وله ّات لد 

قال: فسکت. تم طرق الباب. فا المَوّلی: با لام أنظر من بالباب. فرجَع 
لفَم ال : بالباب شاعز امه لو . 
بانشادها؟ 


۱. بنگرید به. عمدة عیون صحاح الا خبار فی مناقب |مام الأبرار: ۰۳۷۳-۳۷۲ حدیث ۷۳۲ 


اثر ابن بطریق. 


۳۹۲ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


ِ 
3 


فقال مغ ی لایر عفر عشْرَةً آلاف دزهم. 
قال: فأخرج لام یذ ره مها ین یه 
ال سار لم َقلْ ما فلْث طلبا دنا انا أردت به رازه 


فقال : ۳ 3 ۳ البدرةٍ. 


0 ۳۲ 


هو ام 


ند ال : یا لام دای الشاعر ۶ شرة آلاف بزمم .فأخرج الم بر 
فمتلها ین دی الشاعر. فقال الشاعر مثل الَوِّ رل نم ان : وق فلت آبنیاتا 


۶ هو 


انشا فقال 4 آنشد. فده فقَال یا غُلام اذفغ الی السشاعر عَشرةّ آلاف دژهم. 
۳ عر عشر دهم 


0: 


فقال: با رامین نا رد بذک عَرض الاخرت فَمر الم برد دوه 
وَانصرّف الشّاعر. 

قال: فأحَذُ بیدی وال با نم قال: 9 1-۳ ۱ ی هر 
وفتختها. فا نا علی شاطی بر تفطمَط أنوَاجَ. قاذا نا بسفينة وفیها لا 
آسود: 

ال :اب با فلا فرکنث ورکب. نع ساملا فقال بی: آنظر ما تر؟ 
فقلث: مَلای. آری مدينة عطيمَة الاتفاع. 
فقال: َتذری ین آنت ؟ ومَا ام طذه امین ؟ 


: لا. 
قال : هه جابلا ول انیا 


حدیث (۵۲) ۳۹۳ 


َحَرَحْتْ فلت : ها مولاکم. فلما رو غروا له سُجَدا. 
فلت لعْضهم: من أَیْنْ تفرفون هذا؟ 

فقلوا: هذا مولائا. یجی: ال نی کل آنبوع بیصن 

قلث: مولای. وین پلیش عَنْ هوّلاء؟ 

له َجشت ال یه فسزا ساعةٌ .نم ال لی:أَنظر ماد تری ؟ 

فلت : مولای. آری همقل تلك دی 

فقال بی: أغرخ النهم وأطلنهم. 

فضریشث ودعوتهم اد فلا شاه فعلوا بل ما ففل آلیک سم 
الوا مثل ول أَولیك. 

نم رجَفث الی السْفية وی مولای زاجم فلا توسّطا البخر ما یدهالی 
لبخر فاستخرَج مه من جزهر خر وضع یی حجری من ضتاف الجَواه 
نم قبض قبضاً آغر وآخر حتی تبض تا فقال: خذ با لان ٍنأردذت الدنیا. 
ری کم فیه من هذء الجَوّامر؟ 

فلت لا حَاجَة لی فیه یا مولای ولا فی لیا وَغْضث عیبی وفتخنها فاذا 
0( 


ار در منابع در دسترس یافت نشد . 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


از امیرالممنین ٍْ روایت است که یکی از خواص آن حضرت بر وی درآمد 
و(پس از آنکه به امام سلام کرد و امام ( جواب سلامش را داد و از او خواست 
بنشیند و نشست) به امام 4 گفت: مولایم» از کثرت عیال و توشة اندک نزدت 
[آمده‌ام و ] شکوه دارم. 

امام 3 فرمود: ای فلانی» زرد و سفید (دینار و درهمی) نداریم که به تو 
دهیم . 

وی خاموش ماند. سپس درب را زدند. مولا فرمود: ای غلام» بنگر چچه کسی 
دم در است ؟ غلام [رفت و ] باز آمد و گفت: شاعری است. امام لا امر کرد که 
و درآید. 

چون شاعر به حضور امام رسید. گفت: چند بیت شعر درباره‌تان گفته‌ام 
اجازه‌ام می‌دهی آنها را بخوانم؟ 

امام ث فرمود: ای شاعرء بخوان. 

شاعر آبیاتی را خواند. 

امام 4 فرمود: ای غلام به شاعر ده هزار درهم بده. 

می‌گوید: غلام کیسه‌ای را درآورد و پیش شاعر گذاشت. 

شاعر گفت: اشعاری را که خواندم به حاطر [مال ] دنیا نبود. تنها آخرت را در 
نظر داشتم . 

امام ی فرمود: ای غلام؛ کيسة درهم را برگردان. 

شاعر گفت: ابیات دیگری نیز دارم . 

امام لیذ فرمود: [آنها را ] بخوان. 

شاعر اشعارش را خواند و مانند مورد قبل امام لا از غلام خواست ذه هزار 


حدیث (۵۳) ۳۹۵ 


درهم به او دهد و شاعر همان حرف پیشین را باز گفت و امام به برگرداندن 
درهم‌ها دستور داد و برای بار سوّم نیز این کار تکرار شد تا اینکه شاعر رفت. 

می‌گوید: امام لب دستم را گرفت و به خانه‌ای درآورد. سپس گفت: 
چشمانت را ببند. چشم ها را بستم و گشودم» ناگهان خود را در کنار دریایی 
یافتم که امواج بزرگ و بلندی داشت, به کشتی‌ای برخوردم که در آن ملاح 
(ملوانی) سیاه پوست بود. 

امام لا به من فرمود: ای فلانی. سوار شو. به همراه آن حضرت بر کشتی 
سوار شدیم. پس از مذتی که حرکت کردیم امام لا پرسید : چه می‌بینی ؟ 

گفتم: مولایم» شهر سر به فلک کشیده‌ای را می‌بینم . 

امام له پرسید: می‌دانی کجایی و اسم این شهر چیست؟ 

گفتم: نمی‌دانم . 

امام ثْا فرمود: نام این شهر جابلقا است. و آن اوّل دنیاست. 

امام ا فرمود: پیاده شو و آنها را سوی من فرا خوان. 

[از کشتی ] بیرون آمدم و گفتم: این شخص. مولای شماست. آنان چون 
امام لعٌ را دیدند به رو به سجده افتادند. 

امام اب فرمود: ای فلانی» اینان از شما بیشتر مّطیع مایند. 

از بعضی از آنها پرسیدم: از کجا این شخص را می‌شناسید ؟ 

گفتند: این شخص. مولای ماست. هر هفته‌ای سوی ما می‌آید و ما را علم و 
بصیرت می‌افزاید . 

گفتم: مولایم ابلیس کجاست؟ آیا به اینان کار ندارد؟ 

امام 1 فرمود: اینها از خلق ابلیس بی‌خبرند. 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


سپس به کشتی بازگشتم. ساعتی حرکت کردیم» سپس امام لا فرمود: بنگر 
چه می‌بینی ؟ 
گفتم: شهری مانند آن شهر را می‌بینم. 
اما فرمود: پیاده شو و آنان را بياگاهان. 
[از کشتی ] خارج شدم و آنها را سوی امام دعوت کردم. چون آنان امام ِا را 
مشاهده نمودند. مانند رفتار افراد شهر اوّل را انجام دادند. دربارة شناخت آنها 
نسبت به امام 322 پرسیدم مثل سخن آنان را بر زبان آوردند. 
سپس به کشتی باز آمدم و مولایم را دیدار کردم و بازگشتیم. چون به وسط 
دریا رسیدیم امام ی با دست به دریا اشاره کرد و کفی از انواع گوهرها را بیرون 
آورد و در دامنم نهاد. سپس یک مشت دیگر و باز هم مشت دیگر را درآورد تا 
اینکه سه مشت شد. آن گاه فرمود: ای فلانی. اگر دنیا را می‌خواهی اینها را 
برگیر؛ آیا می‌دانی در [اين ] دریا. چقدر از این جواهرات است؟ 
گفتم: مولایم. نیازی به آنها و آنچه در دنیاست ندارم. چشمانم را بستم و 
کشودم, ناگهان» خود را در سر جاي خویش (شهر و دیارمان) یافتیم. 
حدیث (۵۴) 
حدیث بازپس گرفتن علی1 آلاغ بهودی را از جْیان 
و اسلام آوردنِ وی به خاطر اين کار 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ۶ . 


از «المعجزات» ۲ و «الروضة» و «دلائل ابن عفده» از ابو اسحاق سبیعی 


۳ محقق کتاب «مدینة المعاجز» خاطرنشان می‌سازد که مقصود. کتاب نوادر المعجزات (اثر ابن 
جریر طبری شیعی) است . 


حدیث (۵6) ۳۹۷ 


و حاوت آشورء روایت اس که گت : 
ریخا باییاً وه ول : آشرفث علی المائّة وم ری اذل الا سَاعَةٌ. 
فسیل َن ذیک. فقال: نا جر الحفیری. وکتث بهودیا علطم ینت 

متخ الکوفه قلا زث باق ند" ذث خييري فلت ون 

/ لی لاش فوجُنی الی آمیرالمزمنین مد 2 لا رَآني قال با آخا لبهود. اند 


ات آخبرک ام 


۷ 


تخبرّنی بمّا ذا جت حت ؟ 


قلثْ: ان تفضصَلت عَلیَ منت بك 
مق ی نب یب : .فصلی رَکمتین ود بذعاء وفراً : سل 
َلیکْما ُواظّین نار وَْحاش فلا تَصر سرّان 4 الایة. ۳ 


ُم ال :یاعد الب ما دا ضّ له والله فا علی هذابایتترنی ژعاهد نوی 
3 ۳ 


۳ 0 ۳۳ ِ 
فر 


بت ی بر اج من اقب ققلث: هد آن لا له الا ال وَاشهْذ أ مَحَمَدا 
سول له هد لب لاله 


ثم انی لا دمت الان وجدته مقتولا؛ ۵ 


۱. در «مدينة المعاجز», «بالقبة المبتسخة» ضبط است. 
در «ارشاد القلوب» آمده است: وقد صرت فی سَبْخة الكوفة ... 
۲ در «مناقب». «حمّری» و در ابسخار6 یزیا بیط آنبگا: 
۳ سوره الرحمن (۵۵) آیةٌ ۳۵. 
۶ مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۰3؛ بحار الأٌنوار ۳۹: ۱۸۲ - ۱۸۳؛ مدينة المعاجز ۱: ۳۰۶-۳۰۳ 


حدیث ۰.۱1۹۰ 


۳۹۸ صحيفة ال برار (جلد هفتم) 


ابو اسحاق سبیعی و حارث آعور می‌گویند: شیخی را گریان دیدیم در حالی 
که می‌گفت : حدود ۰ سال عمر کردم و عدل را جز ساعتی ندیدم. 
در این باره از وی پرسیدند. گفت: من خجر حمیّری‌ام. بهودی بودم. طعام 


۳ 
2 


[گندم و مانند آن ] خریدم و روزی سمت کوفه آمدم. چون به قّه (* در مسجد 
رسیدم, ٩‏ آلاغم را گم کردم. به کوفه پیش آشتر رفتم. مرا سوی امیرالممنین ‏ 
فرستاد. چون امام ات مرا دید فرمود: ای برادر بهود. علم بلاها (حوادث) 
و مرگ و میرها و آنچه رخ داده و روی خواهد داد. نزد ماست. آگاهت سازم که 
برای چه آمده‌ای يا خودت خبر می‌دهی ؟ 

گفتم: شما خبرم دهید. 

امام لا فرمود: جیّ مالت را در «بّه» ربود, چه می‌خواهی ؟ 

گفتم: اگر [آن را ]به من عنایت کنی به تو ایمان می‌آورم. 

امام با من به راه افتاد تا اینکه به«قّه» رسید. دو رکعت نماز گزارد و دعایی 
خواند و [اين آیه را ] قرائت کرد: «شعله‌ای از آتش و مس [گداخته ] بر شما 
سرازیر می‌شود. و در آن صورت. یاری نشوید). 

سپس فرمود: ای بندگان خداء این بازی چه بود؟ وال ای گروه جن. بامن 
بیعت کردید و عهد سپردید که از این کارها را نکنید . 


[در پی این سخن امام تا ] دیدم مالم از قبّه بیرون آمد. گفتم: شهادت 


ٍ. نام مکانی در کوفه. 
۹1 پراساس متن «ارشاد القلوب» ترجمه چنین است : چون به شوره‌زار کوفه رسیم . 


حدیث (۵۵) ۳۹۹ 


می‌دهم که خدایی جز «للّه» نیست و گواهی می‌دهم که محمّد رسول خداست و 
شهادت می‌دهم که علی ولی خداست. 
سپس اکنون که [به کوفه ] آمدم. آن حضرت را مقتول یافتم . 
[یاد آوری ] 
می‌گويم: این روایت را حسین بن حمدان در «الهدایه» از ابو حمزة تُمالی» از 
ایو اساق شمیعی رزایت ی کی 90 
نیز دیلمی در «الارشاد» با شرح و بسط بیش از این آن را می‌آورد " جز اینکه 
زیادت وی چیزی در مقصود نمی‌افزاید. 
از اين رو (و نیز به خاطر وثاقت و گران‌قدری ابن شهرآشوب) روایت 
«مناقب آل آبی طالب» را برگزیدیم . 
حدیث (۵۵) 
حدیث خطیب (سخنران) و تبدیل وی به سک در مجلس هارون 
از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزه طوسی . 
از محمّد بن عمر واقدی روایت است که گفت: 
ان ماو شید بقع لللماء في یوم رف فقعد ذات یوم وحَضر 


5 
قز هو وه و و 


وم دنه ری ماه و وی ار با رگ زر اه 
الشافعی . و کان هاشمیا یقعد الی جنبه . وحضر محمد بن الحسن وابو یوسف 


۱. الهداية الکبری: ۰۱۲۸-۱۳ 

۲ ارشاد القلوب ۲: ۲۷۵-۲۷۶ 

۳. آقول: هذه الرواية جائت هکذا(من کون السَافعي هاشما) وهو سَْ واما هو مطلبی. وهو آحو 
هاشم (لمولفه عفی عنه). 


»1 صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


داب پني فعشی ۷ )سم له فیه " "عون رجْلا من هل العلی 
مهم یضلخ آَن یومع من الأضفاع. 

ال دی : فد خلت فی آخر الّاس . فقال ید تَأحْرَتَ؟ فقلت: : ما کان 
وحن اکن 2 شغلث بشفر عاقبی عم خی ۳ 

فاد قق تین تین نهذ خاش اش في للم" 

ال ابید لشافمن این عم کم تزوی فی فضائل عِنَبن آبی طالب؟ 

ال : أَرَعماَة حدیث َو کر فقَال له فل ولا تخف. قال: بل خمسمائة 
و یزید. 

ال لخد لسن :کم تزوي با وی بن فضانله ‏ 

قال آلف حدیث ور 


بل خی ينف فا کم زوي تبون من نا آخبزنی 
ال : یا آمیرالممین ولا الَوف لکانث ریسا نی فضائله أَهْتر من 


ال : منك ومن مالک وَأَضْحَابك. 
ال : آنت من فتکلم وآغبزنی کم فضیلة تروی فیه ؟ 

قال: لش عشَر آلف خبرمُسْند. وخمُس عَر آلف حدیث مرس 
۱ در «مدينة المعاجز». «وغصض» ضبط است. 


21 در «مدينة المعاجز». «فیهم» ضبط انتتتا.. 
۳ در «مدينة المعاجز» آمده اسنت: قق ل فنْ من العلم . 


حدیث (60) ۱ 


ی یوس . 
قال رید کليآغرق لا رثا بتني مها ی أجَل من کل 
فضیلة نها وانی انب لی اللّه تقلی مما ان منی من آشر الطالة 


۳ ۳ 


و 


فلا باجمعنا: وفق له آمیرالمومنین وَاضلحه 20( 

: تم وت املی وت ین الحجاج دمشق ق وَأمَرنهُ باعل فی الرعيّة 
وّالانضاف فی اتف 0حتل ها او یا یع اه انخطیب ای یشب 
بدبشق بفم ما نی کل و وَینمَضه. 

ال اضر وسَألَةٌ عَنْ لك فا له بذلک. فقل :ما ملک عَلن ما نت 
و 

قالّ: هل آبانی وسبّی الدراریَ لك الحقَدٌ له فی قلبی. وت 
آنا علیه. 


فارق ما 
یه وغل وَحبَسَه وکتب ال بخبره فأمَره أنْ یمه ال علی حالته مس 
آبی طالب ؟ 
ال عم 
فقلث : ویّلك ! فتل مَنْ فتل وسبی مَنْ سّبی بامر الله تعالی وأمُر النبیَ #۶ 
ال ما آقارق ما آا علیه. ولا قطیبٍ تفْسی الا به. 


۱ در «مدينة المعاجز» آمده است: یشتم علی بن آبی طالب لب . 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


َو بالسَیاط واْمقایین.فقَهُ بحضرتی هاهنا وطهر هر ره ال مرت الجلاد 
تحلدم بای سوط فا تالاح والغیات. قبال فی مکانه.فأمَرْتُ به نج عَن 
لین ول فی ذلک البّت اما ده الی ی بت فی الایّوان واه آن قلق 
بقل نب فعضی اهاز یربخ من توجبی طذاحلن 
لیث اتف تیث سرا نکر في قنه قفيعذای باي شيب مر 
آقول: دب علی عَلاویه ‏ »وم ول :فطع ما ور کر نی تغریقه رز 
له بالسیاط. 9 

نتم گر ني رن ی عَني ي جرا اب اوق 

نقع وا اي 2 قبط له نش خن بط لین وله آزنغ 
حْلٍ .0 بط الحَسَنْ اقا وعلیّه تلا خلل نم بط مین وله خن 
نم بط جبربیل ومیل واحده وَاذا و من خسن ال فی هي الوَضف. 
تکاس فیه ماع غاشقن ها تون من الماء واخنه: 

َا اّیْ ع: آغطنی الکأّ. فاطاة. فنادی باغلی صوته: یا شيعة مُحمّد 
وآلم. اه من خاشیتی وغلمانی ول الدار ون تفا أغرهم که وکا 
فی داری أعت من خُمسَةٌآلاف انسان. فسفا فا ین لعء هم 

تم قال آین الدشتی ؟ فان لباب قد ال أخرج ال .فلا را لیاف 
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ده ال : یا ول ال هدّا نی ویَعیمْنی من غیر سیب وب لك . 


اد 


۱. در «مدينة المعاجز». «علی عداوته» ضبط است. 
۲ در «مدينة المعاجز». «بالسْوط» ضبط است. 
۳ در «مدینة المعاجز» «ثلاث حلل» ضبط است . 


حدیث (0۵۵) ۳ 


قال: له یا با ان مق قبض ال باه علی زندمپند وال: لت لشیم 
علی ان آبی طالب ؟ فقال : نم فقّال الم اس وَامحَقه انم مله. 

قال: فتحَوّل -وأنا را کلب ورد الی ابیت کما کان. ومد الْبیْ علاز 
- وی رحس وحن بوه. 0 

هت نوم خی توت الق مرت رضراچه جه العف خرج و کلب 
ه یف ریت غقوبة رب ؟ فأوماً براسه کالمْعتذر ومرَت رده وها هرذ 

بت باخراجه فأغرج وقذ أخَدٌ الملام , بان قاذ دهدن الانسان وَهُوّ فی 


ضُورَة الکلب قَوقف بین یدیا یلو لسائه وبْحل یه 0 
تالاقم بازشید: هذّا مشخ ول آبه ۳( 
صاعقة قذ سَعطث علی سطح ایب فأخنه رأَخرقت یت ۳۳۹ راد 
مج له بژوحه الی ثارجهتم. 
ال دی فلت للرشید: یا أَمرالمومنین. هذه مَوَعظةً 9 وعظت بها. فانّق 
له فی ره ها ال 
تال التشید: آا تانب ای له تغالی ما ان ی . خسن تویبی ؛ ۵ 


۱ در «مدينة المعاجزه و «الثاقب» آمده است : وصعد النبی وجبرئیل وعلی ومن کان معهم . 
. در «مدينة المعاجز» آمده است : یلوك بلسانه ویحرك بشفتیه کالمُعتذر. 
. در «مدينة المعاجزا «باخراجه عتا» ضبط است. 


هس جم 


: در «الثاقب» آمده است : هذه معجزة وعظه. 
. الثاقب فی المناقب: ۰۲۳۳۹ حدیث ۲۰۰؛ مدینة المعاجز ۲: ۲۹۲-۲۸۸ حدیث ۵۵۸. 


۰ 


9 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


محمّد بن عم واقدی می‌گوید: هارون [هر سال ] در روز عرفه, برای علما 
مجلسی برگزار می‌کرد. در یکی از اين سال‌ها شافعی -که هاشمی بود (*-نزدش 
حضور داشت و در کنار هارون نشست. محمّد بن حسن و ابو یوسف حضور 
یافتند و پیش روی هارون نشستند. مجلس از عالمان آ کنده شد . در آن هفتاد نفر 
از اهل علم بودند که هر کدامشان صلاحیّت داشتند پیشوای ناحیه‌ای باشند. 

واقدی می‌گوید: من وارد شدم و در آخر مردم [پایین مجلس ] نشستم . رشید 
پرسید: چرا تأخیر کردی؟ گفتم: تأخیرم برای ضایع سازی حقّی نبود. لیکن به 
شغلی پرداختم و مرا از آنچه دوست داشتم بازداشت . 

واقدی می‌گوید: هارون مرا به خود نزدیک ساخت تا اینکه پیشاپیش خویش 
نشاند و عالمان در هر علمی مشغول بحث و گفت وگو بودند. 

هارون از شافعی پرسید: ای عمو زاده در فضائل علی بن آبی طالب. چند 
حدیث روایت می‌کنی ؟ 

شافعی گفت : چهارصد حدیث يا بیشتر. هارون گفت: بگو» مترس . شافعی 
گفت: پانصد حدیث و [از این مقدار هم ] فزونی می‌یابد. 

سپس هارون از محمّد بن حسن پرسید: ای کوفی. در فضائل علی چند 
حدیث روایت می‌کنی ؟ ۱ 


وی گفت: هزار حدیث يا بیشتر. 


۱. می‌گویم: این روایت به همین گونه (اینکه شافعی هاشمی است) آمده است» در حالی که اين 
نسبت اشتباه می‌باشد [درست این است که ] شافعی مطبی است و عبدالمطلب برادر هاشم بود 
(مولف. عفی عنه). 


حدیث (۵۵) دا 


هارون به ابو یوسف رو کرد و پرسید: ای کوفی تو در فضائل علی چند 
حدیث روایت می‌کنی ؟ مرا بياگاهان و بیم مکن . 

ابو پوسف گفت: ای امیرمومنان. اگر خوف و ترس نبود؛ روایتِ ما در 
فضائل آن حضرت بیش از حذ شمارش است. 

هارون پرسید: از چه می‌ترسی ؟ 

ابو یوسف گفت: از تو و از عاملان و اصحابت. 

هارون گفت: تو در امانی» حرف بزن و به من بگو چقدر فضیلت درباره‌اش 
روایت می‌کنی ؟ 

ابو یوسف گفت: پانزده هزار خبر مُسنّد و پانزده هزار حدیث مُرْسَل. 

واقدی می‌گوید: هارون به من رو کرد و پرسید: تو در این زمینه چه می‌دانی ؟ 
مالاد سکنه بو بوسفت و بیان داشتم. 

هارون گفت: لیکن من فضیلتی را ( که خود به چشم دیدم و با گوشم شنیدم) 
سراغ دارم که از هر فضیلتی که شما روایت می‌کنید. بالات است و در پیشگاه خدا 
از آنچه از من نسبت به طالبیان و نسل آنها بروز یافت. توبه می‌کنم . 

همه‌مان گفتیم: خدا امیر مومنان را توفیق دهد و بسامان دارد. اگر صلاح 
می‌دانی ما را به آنچه نزد توست باخبر ساز. 

هارون گفت: آری» کارگزارم یوسف بن حجاج را بر «دمشق» گماردم و 
امرش کردم که در میان رعیّت به عدل رفتار کند و در امور انصاف را در پیش 
گیرد. وی آنچه را خواستم به کار بست. به او خبر دادند که خطیبی که در دمشق 


حطبه می‌خواند. هر روز علی لا را ناسزا می‌گوید و از او بدگویی می‌کند. 


۶.۰۹ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


گفت: او را احضار کرد و ماجرا را جویا شد بدان اقرار کرد. از او پرسید: چه 
چیزی تو را بر این کار واداشت ؟ 

وی پاسخ داد: علی پدرانم را کشت و زن و فرزندشان را اسیر ساخت. 
کینه‌اش در دلم ماند و نمی‌توانم این کار را ترک کنم . 

کارگزارم آن شخص را در غل و زنجیر کرد و به زندان انداخت و خبرش را به 
من نوشت. به او دستور دادم او را با همان غل و زنجیر پیش من اتقال دهد. 
چون وی پیش رویم نمایان گشت. او را نکوهیدم و [بر سرش ] داد زدم و 
پرسیدم: به علی ناسزا می‌گویی ؟ 

گفت: آری. 

گفتم: وای بر توا علی هرکه را کشت و اسیر ساخت. به امر خدای متعال و 
پیامبر عٍَ بود. 

گفت: نمی‌توانم اين کار را وانهم و جز به آن دلشاد نمی‌شوم. 

تازیانه و عقابیّن ۲ را خواستم. او را در همین جا در حضورم به حالتی که 
پشتش سوی من باشد ایستاندم و به جلاد امر کردم او را ۱۰۰ تازیانه زد [و میان 
دو تخته چوبش گذاشتند و مالیدند ] وی داد و فریاد فراوان سر داد و به حود 
شاشید . دستور دادم عقابین را از او بردارند. وی را به آن خانه (هارون با دست به 
خانه‌ای در ایوان اشاره کرد) درآوردند و امر کردم در را بر او ببندند. این کار 
صورت گرفت و روز سپری شد و شب فرا رسید و من از جایم پا نشدم تا اینکه 
نماز عتَمّه (نافلهةً عشا) را خواندم. سپس بیدار ماندم و در قتل و شکنجه آن 


۱ عقاّین: دو تخته چوب که مجرم را داخل آن می‌گذاشتند و می‌مالیدند. 


حدیث (۵۵) ۷ 


شخص می‌اندیشیدم که با چه چیز عذابش کنم؟ گاه با خود می‌گفتم : گردنش را 
می‌زنم, و گاه می‌گفتم: دل و روده‌اش را تکه تکه می‌کنم» و گاه در غرق ساختن 
در آب با کشتن او با تازیانه می‌انديشیدم؛ و فکرم در امر وی ادامه داشت تا اینکه 
آعرشب خواب برمن غلبه یافت؛ ناگهان خواب دیدم که در آسمان گشوده شد 
و پیمبر و در حالی که پنج له( جامه) بر تن داشت. فرود آمد؛ سپس علی اف 
در حالی که چهار جامه بر تن داشت. فرود آمد؛ پس از وی حسن نف با سه له 
و آن گاه حسین 39 با دو له فرود آمد. سپس جبرئیل در حالی که یک له بر 
تن داشت فرود آمد. وی به زیباترین صورت و در نهایت وصف بود. جامی به 
همراه داشت ت که در آن آبی همچون زلال‌ترین و بهترین آب‌ها بود. 

ابر 2۳ فردوه چام را به من ده جبرئیل آن جام را به پیامبر داد. 

پیامبر ی با صدای بلند ندا داد: ای شیعة محمّد و آل او [بیایید ]! از پیرامون 
من و غلامانم و اهل خانه, چهل شخص -که همه آنها را می‌شناسم - پيامبر را 
اجابت کردند. در خانه‌ام بیش از پنج هزار انسان وجود داشت. پیامبر آنها را 
سیراب ساخت و بازشان گرداند. 

سپس پیامبر عقٌ پرسید: آن دمشقی کجاست؟ آن در باز شد و دمشقی را پیش 
پیامبر آوردند. چون علی لا او را دید. وی را گرفت و گفت: ای رسول خدا, 
این شخص بی‌سبب به من ظلم می‌کند و ناسزایم می‌گوید . 

پیامبر مق فرمود: ای ابوالحسن. وایش گذار! آن گاه پیامبر عٌْ مج دست او 
را گرفت و پرسید: تو به علی بن آبی طالب فحش می‌دهی؟ وی گفت: آری 
پیامبر مد فرمود: بارالها. او را مسخ کن و نابودش ساز و از وی انتقام بگیر. 


۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


هارون می‌گوید: وی در مقابل چشمانم -به صورت سگی درآمد. و باز او را 
به همان محل سابقش بردند و پیامبر ی و جبرئیل و علی و حسن و حسین 99 
یز [یه آسمان ] بالا رفتند. 

هراسان و وحشت زده از خواب بیدار شدم غلام را صدا زدم و امر کردم آن 
شخص را پیشم بیاورد. وی در حالی که یک سگ بود. بیرون آورده شد. به او 
گفتم: عقوبت پروردگارت را چگونه دیدی؟ با سرش -مانند کسی که پوزش 
می‌خواهد - اشاره کرد. دستور دادم او را برگرداند. هم اکنون وی در آن خانه 
است . 

هارون امر کرد او را آوردند. وی بیرون آورده شد. غلام گوش او را گرفت. 
گوش او مانند گوش انسان و خودش به صورت سگ بود. پیش ما ایستاد و 
زبانش را می‌چرخاند و لبانش را می‌جنباند. 

شافعی به رشید گفت: این شخص مسخ شد و از فرود عذاب بر او ایمن 
نیستم . دستور ده او را دور سازند. هارون به اخراج وی امر کرد. و او بدان خانه 
بازگردانده شد . اندکی نگذشت که صدا و فریادش را شنیدیم. ناگهان صاعقه‌ای 
بر بام خانه فرود آمد و آن شخص و خانه را سوزاند و تبدیل به خاکستر شد و 
خدا روحش را سوی آتش دوزخ شتاباند. 

واقدی می‌گوید: به رشید گفتم: ای امیر ممنان. این موعظه‌ای است که بدان 
اندرز گرفتی» در ذریه این شخص. از خدا بترس. 

رشید گفت: از آنچه از من بروز یافت» در پیشگاه خدا توبه‌می‌کنم و توبه‌ام را 
نیک می‌سازم. 


حدیث (۵7) ۶-۹ 


حددث (۵۶) 
" حدیث ناصیی که به علی1 دشنام می‌داد و نابیتا شدنش 
با ضربة آن حضرت در خواب 
از الثاقب فی المناقب. اثر ابن حمزه طوسی . 
و معغایر پم محما: دوریستی روایت ات که کتا: 
حضَرث یداه سة بخدی وَأََعْمانة ی مجلس انمفید آبی عبیالل ت. 
جاءه علوی وسأَلهُ عَنْ تأویل ریا رآها أجَاب. 
قاطا البق یدنا فرعم لول ؟ 
ال :ای فد یقت فی دا الملم مد وّلی فیه کب جَمّ ال : خذ القزطاس 
اب ما ملی عَلیْك. ۱ 
قال: ان یداد رجُل عالمٌ من آضحاب الشافعی وکان له کب کییرة وم ین 
له ولد فلمّا ‏ حَضره الوا دعا زجلا یال له حَفر الَراق روص له وال : فاد 
فرت من دفنی اهب بکّبی الی سوق لو ۹ 
مها فی وجوه لالح التي فص سل له 
تم نو فی ال :2 
فیه الب من رک لا 
بت للع با و اخشع هت خلق کی وت فتری شیاین کب 


کت هلنه خفله الوا الوّصی كمك وآنا قد ریت ربق کب فی علم الط 
8 #خي 3 ده ۶ 


تبث متا غلن تقيي .َو رطع وغل تن هشن نی بیع 


۱. در «مدينة المعاجز» آمده است: الی سوق البیع وبعها. 


۶۱۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


9۶ 


ما مت پالقیام قال لی جَف جمفرٌ: مکانك یا شیم فا جری علی بدی نز 
لاذکره لک له نضره دک . 

ال بي : 0ه ان بی رفیق یم معی. وکان فی مَحَلة ناب البَضرة تا 
وی الأحَادیت وّالّاش یو تا بقل آير عییر دید 

کت نا ورفیقی تهب له بر من المان ونکب عنه الأخادیت. وکان 
ما" آنلی حبیناً فی فضانل هل ات من فیه وفی راوه, "خی ان یم 
من الب فأفلی في فضانل ابو رها .نم قال: وم نم نا هذه؟ طذه 
ال علی وَفاطمة :فاد ِا ان یقن امین ون فيفاطتةجه وال 
فیها لمات مُنْرَة 

قال جَفر: لت لرفیقی: لا یبفی لابند من ها جلف زجل لا دین 


م۳ 


/ ولا دیا فنهٌ 9 لا یز یال تطول لسن فی علی ونْاطمَة وَهذا لیس بمب 
فقال وفیقی: نك لصادق. فمن قنا مب الی غیره فلا نود له . 0 


2 


فریْث ی لک اللیلة کی آَمشی |لی المنجد انجامم. الق فرّیث با 


‌ 


. در «الثاقب» آمده است: دم م قال لي ... 
. در «الثاقب» و «مدينة المعاجز». «وکلما» ضبط است . 
: در هر دو مأخذ فوق» «وفی روایته» ضبط است. 
. در «الثاقب» آمده است: فأملی ... الزهرا وعلیاً ... وما تنفع هذه الفضائل علیا وفاطمة فا علیا 


۵ در «الثاقب» «واّه» ضبط است. 


هت حم 


1 در «الثاقب» آمده است : ولا نعود الیه . 


حدیتث (۵7) 3 


ی 0 
عبّداله المحدث. وَرایْت آمیرالمُزمنین زاکبا حمارا مضریا یَمْشٍی ٍلی الجامع . 


فلت : واویّلای الا شرب علَهُ سیف ۳ فلما قرب ضرَب بقضیه یه لین 
وقال له: یا ملُون. لم نمی وَفَاطمَةٌ؟ 


وضع ده ی خی یی وق : آز ع عیّنی 7" (آعمیتنی (خ) ]. 


۳3 


تال جنر اه هم آَن دب الی رفیقی وأَخکی له ما رات فلذا هو 
قَذ جاءنی متیر لوزن وقال: تذری ما وق ؟ تَلْ: ۵.۷ 

ل: أْث رح ریا فی آبی بل المحَدت. فد کرها فکان کم ذكَرَت من 
غیر زيَادة وقضان. 9 

فملث لهٌ: آنا ریت مثل ذلك وممنث " باثبانک که لك ات 
العف اه لتخلف أٌ ریا ذبک ولم تتواطاً لوصح له فی دلک. یرجم ۳ 
عَنْ ها الاعتقاد. 

فغا ومشیا الی باب دارم قذا الاب ملق فعَرعناة. ۵ فجاءث جرب 
وقالثْ: لابْمکِن آَنْ ری الانْ وَرَحَمَت. 


۱ در «الثاقب» «الی المسجد الجامع» ضبط است. 

در «الثاقب» آمده است فقلت فی نفسي وا ویلاه أحاف آن یضرب عنْقّه بسیفه . 
. در «الثاقب»» «أو آغمیتنی» ضبط است. 

. در «الثاقب» و «مدينة التانو امه است : فقلت [قلت ]له : قل. 

. در «الثاقب». «ولا نقصان» ضبط است. 

. در «الثاقب» «وکنثْ هَمَمُت» ضبط است. 


ما بت مم 


ت 


. در «الثاقب» آمده است: وتنصّح له یرجم 
. در «الثاقب» و«مدينة المعاجزه «فقرعنا؛ ضبط است. 


کی سح 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قالث: اه وضع یه علی عَیه یخن نضفب ای یل ی بسن 
آبی طالب أغمانی. ٩(‏ 

لا افتحی الاب لا 0 

ففتخت فدخلنا. واذا هو یت ۳ وَیقول: مالی ی ول بن آبی‌طالب؟ ما 
فلت به قُ ضرّب القضیب علی عینی باه وَأعْمَانی 

ی و ی یت 
ول طّل لسانك فیه. 

اب رقل: لا جرا له خر کانمن آبي یب آغمیالگشری لم 


جر بر 


دض علی بی بر وَعْمر 


ما من عنده وق بش فی ها ال یر یر نم رجَغنا اعد له یام للم 
مق جنر یه ام 


ال : لا والله لا جع َنْ هذا الاغتقاد یل علی بُنْ آبی طالب ما آراد. 
۲ ید بولغم الی ما ول له 
فقیل : ادف وَارتد اه وَلحق بالروم غضبا " علی علی بُن آبی طالب . 


فا وخرجتا مرجم رجَت له 9ب 


۱. در ااثاقب» آمده است:لن علی بن آبي‌طالب قد آعماني ویستفیث من وجع العین. 
. در «الثاقب» آمده است: افتحی الباب فایّا قد جثناه لهذا الأمر. 

. در «الثاقب» آمده است: فدخلناء فرآینه علی أقبح هيلة ویستفیث و... 

. در «الثاقب» امده است: ما تغیرت ؟ 

. در «الثاقب» نم غدنا الیه» ضبط است. 

. در «الثاقب». «تعصْبا» ضبط است. 


همم ی کس 


حدیث 6۵70 ۳ 


فرجتا رانا فطع داب انوم اذین ظَلموا والْحَنهٌ بل رب 
امین > 0: 0 ۱ 

جعفر بن محمد دوریَسْتی می‌گوید : در سال ۱ [هجری ] در مجلس مفید . 
ابو عبداله تب حضور یافتم. یک نفر علوی آمد و تأویل رژیایی را که دید از او 
رز که رف ام دا 

وی سپس پرسید: خدای بقای سرور ما را دراز سازد. آیا علم تأویل را 
خوانده‌ای [و درس گرفته‌ای ]؟ 

گفت: در [فراگیری ] این علم مدّتی باقی ماندم و در آن کتاب‌های فراوانی 
دارم آن گاه گفت : کاغذ برگیر و آنچه را املامی‌کنم بنویس. 

گفت: در بغداد» مرد عالمی از اصحاب شافعی, کتاب‌های بسیاری داشت و 
فرزندی او را نبود. چون مرگش فرا رسید. شخصی به نام جعفر وَراق ۲ را صدا 
زد و به وی وصیّت کرد و گفت: هر گاه از دفنم فارغ شدی. کتاب‌هایم را به بازار 
فروش ببر و بفروش و بهایی را که از آن به دست آمد» در وجوه مصالحی هزینه 
کن که جرئیّات آن را نوشته‌ام (و نوشته‌ای را که تفصیل مطالب در آن بود. به وی 
سپرد). 

[پس از مرگ آن عالم و کفن و دفن وی ] در شهر ندا دادند: هرکه می‌خواهد 
کتاب بخرد در بازار فلانی حضور یابد؛ چراکه در آن کتاب‌هایی از میراث فلان 
شعصن به فیوش می‌ رسد 
۱ سور انعام (1) آیة ۶۵. 


۲. الثاقب فی المناقب: ۰۲۳۹-۲۳۹ حدیث ۲۰۲؛ مدينة المعاجز ۲: ۰۲۹۷-۲۹۳ حدیث .۵0٩‏ 
۳ در مأخذ «دقاق» ضبط است. 


331 صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


من بدان بازار رفتم تا کتاب‌هایی را بخرم. در آنجا خلق فراوانی جمع شدند 
وهرکس از آن کتاب‌ها می‌خرید. جعفر وزاق (وصی آن عالم) بهای آن را 
می‌نوشت. من چهار کتاب در علم تعبیر خریدم و بهای آن را بر ذمّه‌ام نوشتم. 
جعفر بر من و بر هر کسی که از او کتاب می‌خرید شرط می‌کرد که بهای آن را در 
ظرف یک هفته بپردازد. 

چون خواستم برخیزم جعفر به من گفت : ای شیخ. در جای خویش بمان تا 
جریانی را که برایم رخ داد تعریف کنم ؛ زیرا آن. مذهبت را یاری می‌رساند. 

جعفر به من گفت: رفیقی داشتم که با من علم می‌آموخت. در محل «باب 
البصره» شخصی به نام «ابو عبداله محات» وجود داشت که احادیث را روایت 
می‌کرد و مردم از وی آنها را فرا می‌گرفتند. 

من و دوستم در برهه‌ای از زمان پیش او می‌رفتيم و احادیث را از زبان او 
می‌نوشتیم. وی هر وقت حدیثی را در فضائل اهل بیت روایت می‌کرد در آن و 
در روایتش طعن می‌زد. حتی یکی از روزها در فضائل زهرای بتول 9۶ روایتی 
را املا کرد سپس گفت: این روایت برای ما فایده ندارد. فضائل علی و فاطمه 
استا علی, سلمائان. وا می‌کشت و به قاطمطلا طعر زدء و دربارة او کلمات 
ناپسندی را بر زبان آورد. 

جعفر گفت: به رفیقم گفتم: سزاوار نیست از این شخص علم بياموزيم» وی 
دین و دیانتی ندارد. پیوسته دربارٌ علی و فاطمه زبا‌درازی می‌کند و مذهب 
مسلسانات: این تییست», 

رفیقم گفت: راست می‌گوبی؛ حق داریم که پیش شخص دیگری برویم و 
نزد وی بازنگردیم. ۱ 


حدیث 6۵7 ۶:۵ 


در آن شب خواب دیدم که به سمت مسجد جامع می‌روم نگاه کردم چشمم 
به ابو عبداله محدّث افتاد و امیرالمومنین را دیدم که بر آلاغ مصری سوار است و 
سوی مسجد جامع می‌رود. گفتم: واویلاء اکنون با شمشیر گردن او را می‌زند. 
چون آن حضرت به ابو عبداله محدّث نزدیک شد با عصا به چشم راست او زد 
و فرمود: ای ملعون, چرا من و فاطمه را دشنام می‌دهی ؟ 

ابو عبدال محاث. دست بر چشم راست نهاد و گفت: آخ! چشمم! 

جعفر می‌گوید: از خواب بیدار شدم و خواستم پیش رفیقم بروم و آنچه را 
دیدم برایش حکایت کنم ناگهان دیدم که او رنگ پریده نزدم آمد و گفت: 
می‌دانی چه شده است؟ گفتم: نه. 

گفت: دیشب خوابی دربارة ابو عبداله محذث دیدم و همان خوابی را که من 
دیدم بی‌کم و کاست. بیان داشت. 

به او گفتم: من هم مانند این خواب را دیدم و می‌خواستم نزدت بیایم و آن را 
برایت تعریف کنم . اکنون بیا با هم با مصحف (قرآن) پیش او رویم تا سوگند یاد 
کنیم که ما این خواب را دیدیم و تبانی نکرده‌ايم. او را در این باره نصیحت کنیم 
تا از این اعتقاد برگردد. 

برخاستیم و به در خانه‌اش رفتیم دیدیم در بسته است. در را کوبيدیم 
کنیزی آمد و گفت: وی الآن نمی‌تواند کسی را ببیند [سپس آن کنیز در را بست ] 
و بازگشت. 

بار دیگر در را کوبيدیم آن کنیز آمد و گفت: امکان ملاقات وجود ندارد. 


پرسیدیم : او را چه شده است؟ 


۱3 مسر ال با ار (جلد هفتم) 


کنیز گفت: وی دست بر چشم دارد و از نیمة شب [تاکنون ] داد می‌زند و 
می‌گوید: علی بن آبی طالب کورم کرد! 

به آن کنیز گفتیم: در را باز کن تا او را ببینیم 

کنیز در را گشود. داخل شدیم [دیدیم ] فریاد می‌زند و می‌گوید: مرا چه به 
علی بن آبی طالب! به او کاری نداشتم» وی دیشب با عصا به چشمم زد و کورم 
ساخت. 

جعفر می‌گوید: خوابمان را برایش تعریف کردیم و گفتیم از اعتقادی که 
داری برگرد و دربارة علی زبان‌درازی مکن . 

و گفت هد یذ دم جوا ند از یبن ی الب چم درز 
را هم کور سازد او را بر ابوبکر و مر مقدم نمی‌دارم. 

از نزد وی برخاستیم و گفتیم: در ی زا روز 
برگشتیم تا حالش را بدانیم. چون بر وی درآمدیم دريافتیم چشم دیگرش هم 
کور شده است. به او گفتیم: عبرت نمی‌گیری ؟! 

وی گفت: نه وله از اين اعتقاد برنمی‌گردم» علی بن آبی طالب هر کار 
می خواهد بکند. ۱ 

برخاستیم و بیرون آمدیم. سپس -بعد از یک هفته - سویش بازگشتيم تا 
بدانیم حال و روزش به کجا رسید. 

گفتند: وی [مرد و ]دفن شد و فرزندش مرتد گشت و از سر خشم و کینه بر 
علی بن آبی طالب. به روم پیوست. 

بازگشتیم و اين آیه را می‌خواندیم ای اش 
میامن تفای را که برورنگان جهانبان استگ0ا: 


حدیث (۵۷) ۰:۷ 


زیاد آوری ] 
صاحب کتاب مناقب, بعد از نقل این حدیث می‌گوید: 
این ماجرا را از نسخه‌ای که جعفر دُورَیستی به حط خویش نوشت 
و در سال ۴۷۱ [هجری ] از عربی به فارسی برگرداند " نوشتم و 
من بار دیگر در شهر کاشان آن را از فارسی به عربی برگرداندم (و 
توفیق از خحداست) مثل همین سال: "سا ها [هجری ]. ۷ 
حدیث (۵۷) 
نبح حفدان عذوی به سبب آنچه از وی در حقّ امیرالمومنین1 
بروز یافت 
ارشاد القلوب. اثر دیْلمی ب4. 
دَیْلمی 4 می‌گوید: 
رو کان بنلد المَوْصل شخض بقل له حَمَدانْ الْعَدویَ ۰ وان شدید 
الْعداوة کتیر ایفض لأمیرالمَومنین مق 0 فاذ آراد بَمْض أَغیان الْمَوّصل الحَجٌ 
فجاء یه لدع وال ی قد عرَنْتٌ " علی الجْرُوج الی لحَج. فاد ان لك 


۱ در «الثاقب»(نسخه نور ۳/۵) سال ۶۷۳ ضبط است. 

۲ در نسخه‌ای که از آن این عبارت را نقل کردیم. به همین گونه «مثل هذه السنة» (مثل همین سال) 
ضبط است. به نظر می‌رسد «فی هذه السنة» (در این سال) درست است و دانای واقعی خداست 
(مزف :). 

۳ الثاقب فی المناقب: ۲۳۹. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: خَمدان بن َمْدُون العدوی؛ در «بحار», «احمد بن حمدون بن 

الحارث العَدّوی» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: شدید الیناد. کثیر البغض لعلی بن آبی طالب . 
. در «ارشاد القلوب»» «ني عَرَمُت) ضبط است . 


س 


لر 


2۱۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


حَاحَة ها عَرَفْنی حتّی أَنضیهّا. 0 

ال لد لی حَاجَة هم وهی ملک سل 

فقال له: عرفنی حتَی أقضیها. 0 

قال: 3 وَرَذت الْمَدية وت ال لفط ی وَفلْ :با رل الم ما 
فیک من ین بيطاب حتیرجت ک « جظم طه له اه 
رأسه ؟! عم له لها کلام ۷9 

بل رل اي وقضی أرة نس تلك المیه یه فری أمیرالمَمنین اف 
فی منامه وه ول له لم ان وصية فلان؟ اه ومضی لورقته الی ار 
الْْقَدْس * وَحَاطَبَ ر سول للع بما أَصَاء * ذلک اج 


متام فرأی فی منامه أنأ میرالمومنین قَذ ده وَمَشی هو واه الی من لك 
رل وفتح اباب ود مُذية یه آمیژالمزمنین فا ات اس 


بملحفة کانث عَیی نع جاء ان سقف بّاپ ادرف دی وضع لْعَذ دیة تحته 


‌ 


زغرج. 
واه الاج میج من الک . وکتب ضورة منم هوحن 
وهی الحْرالی شلطان المَوْصلٍ فی تک اللبلة أَْذ الجیزان والمتبّهین 


در «ارشاد القلوب» آمده است فعرفني حّی ُجیها لك. 

۲ در «ارشاد القلوب» آمده است : فقال لها حتّی أفْعلها. 

۳ در «ارشاد القلوب» آمده است: ... وزرت النبی المکرّم ... ماذا أعجبك ... وله عم علیه آن 
اه 

1 ۳ القلوب», «القبر المقداس» ضبط است . 

۵ در «ارشاد القلوب». «بما وصاه» ضبط است. 

1 در «ارشاد القلوب» «بها» نیست. 


حدیث (0۷) ۹ 


زا سمل بل اب تیا مجذواتشا ولآ 
تسلیی ی الط لامتحا وق الط را في ره ما يم 
َع ني .وم رل لیا و یرهم ی السجٌن ختی وَره اج من مک 
قلقَالجیران في سجن ال عَنْ سَبّب ذلک. 
یل له ی له ی زجد لا في دار توح ۳ ول یفرف ال 
فکتر هو وَأضحَابهُ وقال: أخرجُوا ضورة لام امک عند کم فأخرجُوها 
فوجُوا لام هی لَلة ال ۱ 


3 


تضی هو وَأسحَبةالن ذار لول ۳ رم باخراج لمحت ابرم 
ایکا یا فرحل وا گها قال, 
مر برغ مردم " قرف فوَجَدُوا اکن تَْتة. فعرفوا صدق مَنامی 
نف یی وج لول کید بخ ال ایا 
روایت است که در شهر موصل شخصی بود که حَمُدان عدوی نامیده می‌شد 
و عداوت شدید و کينة فراوانی به امیرالممنین 20 داشت. یکی از آعیان اهمل 
موصل خواست به حج رود. برای خداحافظی نزد حَمدان آمد و گفت: تصمیم 
دارم سوی حج رهسپار شوم. اگر در آنجا حاجتی داری بگو تا برآورم. 


. در «ارشاد القلوب». «اثر تسلق» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: وجد فلااً مذبوحاً في داره. 
. در «ارشاد لقلوب». «برفع اه و در «بحار» «برّف فع امد » ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است فرح المحبوسین؛ در «بحار». وافیج عن المحبوسین» ضبط 


اسستتا 
۵ ارشاد القلوب ۳: ۳۳ - 4۳۶؛ بحار الأنوار ۲۶: ۱۱-۱۰؛ کشف الیقین: ۸۲-1۸۰ (هر سه 
مأخذ با تفاوت در شماری از الفاظ و عبارات). 


ص 


هت حم 


5 صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


حَمُدان گفت: حاجت مهمّی دارم که انجامش برایت آسان است. 

وی گفت: آن را بگو تا برآورم. 

حَمدان گفت: وقتی به مدینه درآمدی و پیامبر مج را زیارت کردی, از طرف 
من او را خطاب کن و بگو: ای رسول خداء از چه چیز علی بن آبی طالب 
خوشت آمد که دخترت را به او دادی؟! شکم گنده يا ساق باریک یا طاسی 
سرش؟!و تأکید کرد که این سخن را به پیامبر برساند. 

چون موصلی به مدینه رسید و اعمالش را انجام داد. آن وصیّت را از یاد برد. 
امیرالممنین ی را در خواب دید که به او می‌فرمود: چرا وصیّت فلانی را [به 
پیامبر ] نرساندی ؟ از خواب بیدار شد و همان وقت سوی قبر مقدس پیامبر رفت 
و رسول خداع را به آنچه آن مرد سفارش کرد مخاطب ساخت . 

سپس خوابید و خواب دید که امیرالممنین دست او را گرفت و آن حضرت 
به همراه او سوی منزل حمَدان به راه افتادند. امام ث در را کشود و کاردی گرفت 
و حمّدان را سر برید» سپس [خون ] کارد را به لحافی که روی حَمُدان بود کشید» 
آن گاه سمت سقف در خانه آمد آن را با دست بلند کرد و کارد را زیرش گذاشت 
و بیرون آمد. 

حاجی موصلی هراسان از این کار بیدار شد و او و یارانش صورت خوأب را 
تواشتا: 

خبر قتل حَمٌدان در آن شب به سلطان موصل رسید. وی همسایگان و کسانی 
را که در معرض اتهام بودند» گرفت و به زندان افکند و اهل موصل از قتل وی در 


شکفت ماندنل؛ زیرا سوراخ و رخنه و اثر بالا رفتن از دیوار و در گشوده‌ای 


حدیث (۵۸) ۶:۳۱ 


بربببب ۳ سس 
نیافتند و سلطان در امر وی حیران ماند که چه کند و همسایه‌ها و غیر آنها در 
زندان ماندند تا اينکه حاجیان از مکه آمدند و همسایگاه را در زندان دیدار کردند 
4 یه ان پرسیدند . ۱ 

گفتند: فلانی را در فلان شب در خانه‌اش با سر بریده یافتند و قائل وی 
دنشک تشک : 

موصلی و اصحابش تکبیر سر دادند. موصلی گفت: صورت خوابی را که 
نزدتان مکتوب است بیرون آورید آن را درآوردند و دریافتند شبی که موصلی 
آن خواب را دید همان شب قتل است. . 

سپس موصلی و یارانش به خانة مقتول رفتند. موصلی از آنها حواست لحاف 
را بیرون آوردند و آنها را به خونی که در لحاف بود خبر داد. آنها خون را همان 
گونه که موصلی گفت یافتند. 

آن گاه موصلی امر کرد که آن پارچه کهنه را بردارند. آن را برداشتند و چاقو را 
زیر آن یافتند و به راست بودن خواب موصلی پی بردند. از اين ری زندانیان آزاد 
شدند و خانواد؛ مقتول و بسیاری از مردم موصل به ایمان بازگشتند. 

حدیث (۵۸) 
ذیح شخصی که علی( را دشنام می‌داد در بسترش به امر آن 
حضرت در خواب 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهرآشوب ی 
از عثمان بن عمّان سجستانی, از محمّد بن عبّاد» نقل است که گفت : 


کان فی جوّاری رجُل صالخ . فرأی البیَ عٌ فی منامه علی شفیر الحوض 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


َالحسَنْ والحْسینْ له بشقیان الامّة. قال: میت آنا. فأبیا عَل میت 
نج سل فقال: لا َسموة؛ لا فی جواره با 7 
فقَلْ: یا رَسُولٌ الم .لا ار علی مه" فدفع ال سکنیناً ال ادص 


گر ۵ 


فاذیحه . 

قال : فْحرَحْتٌ وه نم فك فدقنث السکین | له 

فقال : یا خسن اه فسانی فَغَذَتٌ لاس بیدی ولا آذری أَشَربث لا 
اه وادا نا بولولة وولو : فلا دح علی فراشه. 

فحٌَ الط * الجیران. فقمث نی الامیر وف : آضلحك ال الامیر! 9 ها 
فعلهُ روم رای وقصصّت علیّه الروْیا. 

فقال : اذْمَ جرا ال با +0 

محمّد بن عبّاد می‌گوید: در همسایگی‌ام شخص صالحی بود. در خواب 
پیامبر عٌَ را دید که کنار حوض است و حسن و حسین 99 أنّت را سیراب 
می‌سازند. گفت: من آب خواستم. آن دو مرا آب ندادند. پیش پیامبر و رفتم تا 
علّت را پپرسم. فرمود: او را آب ندهید؛ زیرا در همسایگی‌اش شخصی است که 
علی 3 را لعن می‌کند و او آن شخص را از این کار باز ئمی‌دارد. 
۱. در «مناقب» آمده است: فان في جوارك رجلاً پلعن علیاًفلم تمنگه. 


. این عبارت در «مناقب» و «بحار» نیست. 


۱ در «مناقب» و «بحارا. «ثمٌ رجعت) وجود ندارد. 


4 کت حم 


. در «مناقب» و «بحار) آمده اسگه و ال الط چ 

۵ وازه «الأمیر» در «مناقب» نیست . 

1. مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۶۵ بحار الأنوار ۹ ۰ ۳۲۱؛ مدينة المعاجز ۲: ۰۲۸۷-۲۸۲ 
حدیث 0۵۵ نیز بنگرید به. آمالی طوسی: ۰۷۳۷-۷۳۹ حدیث ۰۱۵۳2 


حدیث )۵٩(‏ اوزطظ 


سس سس اس سس سس سس یس سس سس 


گفتم: ای رسول خداء قدرت ندارم او را منع کنم. پیامبر ع چاقویی به من 
داد و فرمود: برو سرش را ببر. ۱ 

می‌گوید: بیرون آمدم و آن مرد را سر بریدم» سپس بازگشتم و چاقو را به 
پیامبر دادم. 

پیامبر فرمود: ای حسین. او را آب بده. کاسة [آب ] را با دست گرفتم 
نمی‌دانم آشامیدم یا نه. از خواب بیدار شدم ولولة مردم را شنیدم , می‌گفتند : 
فلانی بر بسترش ذبح شده است! 

مأموران همسایگان را گرفتند. من برخاستم و پیش امیر رفتم و گفتم: خدا 
میر را به سامان دارد! من این کار را کردم و مردم بی‌گناه‌اند و ماجرا را برایش نقل 
کردم. 

امیر گفت: برو. خدا جزای خیرت دهد. 

)۵٩( حدیث‎ 

بیرون آمدن دست از قبر رسول خداعلا آن گاه که علی را به مسجد بردند 

بصائر الدرجات. اثر صفار ب 

از احمد بن محمّد. از علی بن حکّم. از ربیع بن محمّد سلمی» ۲" از عبداله 
بن سلیمان, از امام صادق 1 روایت است که فرمود: 

لا آخرج لین ۳3 میب وقف عد قبر الي ع وَال: «یابق أَم الوم 


نتضتنی وکا وت 0.4 


۱ در «بصائر» و «بحار» و...به جای «سلمی» واژه «مَسلی» ضبط است. 
ن در «بصائر» و «بحار» آمده است: ما آخرج بعلی 3 
۳ سور اعراف(۷) أیةٌ ۰۱۵۰ 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قال: فحَرجت ید من قبر وسشول له یفرفون اه وصَوّث یغرفون أَه 
صوئه تخر آبی بر یا هذا " « کرت بای فك من تراب تم من له شم 
سا رَجْلا ه 0: ۳ 

امام صادق 1 می‌فرماید: هنگامی که گریبان علی را گرفتند و او را کشان 
کشان بیرون آوردند. نزد قبر پیامبر ما ایستاد و فرمود: «ای فرزند مادرم» اين 
قوم بی چاره‌ام یافتند و نزدیک بود مرا بکشند). 

که تس رز نی اف کر و یدوز ی ابویکر بیرون آمد که 
می‌دانستند آن دست و صدا از پیامبر است [و می‌فرمود ]: ای ابوبکر «آیا به کسی 
که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید (و آن گاه به صورت انسان راست و 


درست کرد) کفر ورزیدی ؟!). 


[یاد آوری ] 
می‌گویم : مثل این روایت (از نظر سند و متن) از «الاختصاص» نقل است. 8 
حدیث (۶۰) 


خروج کف دست از قبر پیامبرء یک بار دیگر 
ازالاختصاص. اثر شیخ مفید ع . 


۲ ۶ ِ عم ی ۳ 
از احمد بن محمّد بن عیسی. از علی بن خکم. از خالد بن ماد قلانسی 


. کلمه «یا هذا» در «بصاثر» (نسخهة نور ۳/۵) نیست. ولی در شماری از ماخذ آمده است. 
سورءة کهف (۱۸) ی ۳۷. 

. بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۷۵ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۲۸: ۲۲۰ حدیث ۱۰. 

. الاختصاص : ۲۷۶ ۲۷۵. 


ما ما مم 


حدیث (6۰) ۰۳6 


و محمّد بن حمٌاد. از محمّد بن خالد طبالسی از پدرش از امام صادق لا روایت 


است که فرمود: 


ما استخلف آبو بکر بل مر علی عَلی له نال: آما علشت آد با بخ 
قد اسْتخلف ؟ 


قال: المسْلمُونْ رضوا پذلك . 

ال علخ افد: وله لأْسرع ما الوا رشول اللّه وقَضُوا َهْده ول سوه 
بقیر اشمه والله ما سل ول لت 

ال له غعر: کت فعل ال بك وفقل . 

ال ل: ان تام یمان لک فْعَلَتٌ. 
فقال غمر: ما تال نکب علی سول اللّه فی حیاته ود موه 


ال هم ل3: انطلق با "للم یالاب عَلی ول الله ما فی حَیانه 


"> 


| 


الط مَعَهُ خی نا ابر 2) بکف مها مکُوبٍ: ۳ کرت با مر (بالذی 


فقَال له علی لْ: رضیت. لد قح اللهٌ ٩‏ فی حیانه وَبعد ماه ؛ 0 


ص 


. در «الاختصاص)», «لذلك» ضبط است . 

. در «الاختصاص)» و «بحار» آمده است: انطلق بنا یا عَمّر ... 

. در «الاختصاص» و «بحاره, «ذا کف فیها مکتوب» ضبط است. 

. سوره کهف (۱۸) یذ ۳۷. 

۵ در «الاختصاص» و «بحار» آمده است: اوظست واه لقد فضحك له ... . 
1. الاختصاص: ۲۷۶؛ بحار الانوار ۶۱: ۰۲۳۰-۲۲۹ حدیث ۳۹. 


مت حم 


2۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


امام صادق نف می‌فرماید : چون ابوبکر خلافت را به دست گرفت. عَمّر رو به 
علی کرد و گفت: مگر نمی‌دانی که ابوبکر خلیفه شد؟! 

امام لیذ پرسید: چه کسی او را خلیفه ساحت؟ 

عمّر گفت: مسلمانان بدان راضی شدند. 

علی لب فرمود: به خدا سوگند [اين امّت ] چقدر زود با رسول خدا مخالفت 
ورزیدند و عهدش را شکستند! ابوبکر را به نامی صدا زدند که از آن او نیست. 
والّه» رسول خدا ابوبکر را جانشین خود نساخت. 

عُمّرگفت: دروغ می‌گویی. سروکارت را به خدا وامی‌نهم . 

علی ی فرمود: اگر برهان آن را بخواهی می‌آورم. 

عمّر گفت: دست بردار نیستی. در زندگی پیامبر و پس از مرگ او دروغ 
می‌بافی . 

علی اف فرمود: بر خیز بیا تا بدانیم کدام یک از ما در حیات پیامبر ی و پس 
از ممات او بر او دروغ می‌بندد. 

عَمّر با امام اب رهسپار شد تا اینکه به [نزد ] قبر پیامبر درآمدند. ناگهان کفب 
دستی نمایان شد که بر آن این نوشته بود: ای عم «آیا به کسی که تو را از خاک» 
سپس از نطفه آفرید و آن‌گاه به صورت شخصی راست و درست کرد. کفر 
ورزیدی ؟!). ۱ 

علی لث فرمود: [ای عمّر ]حال راضی شدی؟! رسول خدا درحیات و بعد از 


ممات تو را رسواساخت. 


حدیث ۱ ۲۷ 


[یاد آوری ] 

می‌گویم : در «بصاثر الدرجات» از عبداله بن محمّد. به اسنادی که آن را به امام 
صادق اثٍْ می‌رساند مانند این روایت (با اندکی اختلاف در بعضی الفاظ) نقل 
ارت (۷) 

حدیث (۶۱) 
حدیث تبدیل دیوار به طلا و اسلام یهودی به خاطر این اعجاز 

اليقین . اثر سیّد بن طاووس ۶ . 

در این کتاب (به نقل از جزء عتیق که در آن فضائل امیرالمومنین هست) به 
روایت از جعفر بن حسین بن حسین بن عبدلویه, آمده است که گفت: 

و نیز برایم حدیث کرد ابّد له تمکینه, ۷ گفت: برایم حدیث کرد در مشهد 
پیامبر عَِْ مودّبی (در عمانیّه) از اهل سنّت و جماعت (وی حافظ و ادیب بود و 
سنّْ او به ۸۰ سال می‌رسید) گفت: برایم حدیث کرد پدرم (وی نیز در ادب و 
معرفت و حفظ مانند او بود) گفت: برایم حدیث کرد رباحی *(در بصره) از 
شیوخ خود» گفت: 

آیرالمومنین فاحل یم الی منزله فالتمس شا من الطتام. فجابه 
لها قاطمهٌ دوه فقال: ما عندنا شیء وانی مد یمین أَمَللْ الحَسنَ 
۱ بصائر الدرجات ۱: ۰۲۷-۲۷۵ حدیث . 


۲ در «الیقین» ضبط بدین‌گونه است : ید ال تمکیَه. 
۳ در «الیقین» و «بحار» «الرّیاحی» ضبط است. 


1۳۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


فقال: آَمطیا 0 مزطاًلضفه ند بَْض الّاس علی شیء فأغطی. فحرجَ "!لین 

یود ان فی جیرانه. ال ل: آخا ثم الهُود. عّطنا عَلی هذا المزط صاعاً من 

رح الّ هو الشی فطرحه نی که ومشی 1 لا خطوّات. فتاداهٌ 
ی وه یت الا وق لاَانهّك. 


ره ها 9۶اه ار و هو ار ۶و 


فجلسش وَلحقه فقال له بنْ عه عم یمه خبیبٍ له وَحَاصتَ وَخالصَته وه 
۷ 
فا اف ساعة ونکت باضبّعه الرض وال له : یا از یم الوم وله 
له عبادا و أَفسَموا له آنْ یحو هذا الجذار ذعبا لقع 

قال: فانقلب ۳الجدار هب فقال له علخ اد : ما آغنيک نما رک مئلا 
فأسلم هو +۵ 

روزی امیرالممنین لا به منزلش درآمد و اندکی طعام (غذا و خوراک) 
خواست. فاطمه تلو او را اجابت کرد و فرمود: نزدمان چیزی نیست و دو روز 
است که حسن و حسین 4 را سرگرم می‌سازم. 

امام ی فرمود: عبا را بده تا نزد بعضی از مردم [گرو ] نهیم و چیزی بستانیم. 
عبا به آن حضرت داده شد. وی پیش یک یهودی که همسایه‌اش بود رفت 


۲ در «الیقین» و «بحاره «أعْطُونا» ضبط است. 
. در «بحارا» «فحْرَج به» ضبط است. 
در «الیقین» و «بحار». «فَامَدٌ» ضبط است. 
. الیقین: 10 -6۵۵؛ بحار الأنوار 6۱: ۰۲۵۹-۲۵۸ حدیث ۰۱٩‏ 


مس حم 


حدیث 69 1۳۹ 


وفرمود: ای برادر تب بهود. در برابر [رهن ] این عبا صاعی از شعیر به ما ارزانی 
دار. 

یهودی شعیر را آورد و در توبر آن حضرت انداخت و امام 3 به را افتاد 
چند گام که پیمود. بهودی صدا زد: ای امیرالممنین تو را قسم می‌دهم که 
بایست تا رو در رو با تو سخن گویم. 

امام لا نشست و یهودی به آن حضرت رسید و گفت: پسر عمویت 
می‌پندارد که حبیب خدا و از خواص و برگزیده اوست و برترین پیامبران نزد 
خداست. به او بگو تا از خدا بخواهد شما را از این فقری که در آنید درآورد و 
بی‌نیاز سازد. 

امام ال لحظه‌ای خاموش ماند و با انگشت به زمین خط کشید و فرمود: ای 
برادر تب بهودی. وله برای خدا بندگانی است که اگر او را قسم دهد این دیوار 
را طالا سازدء عصا این کار راعی کید 

می‌گوید: [در پی این سخن ] دیوار تبدیل به طلا شد. علی 1 فرمود: [ای 
دیوار ] نخواستم طلا شوی. تنها تو را مثال زدم. 

[در پی این اعجاز] آن یهودی اسلام آورد. 


حدیث (۶۲) 
حدیث شفا دادن علی! کنیز کور را و ماجرایی که میان آن کنیز 
و آغمش روی داد 


تفسیر فرات اثر فرات بن ابراهیم ‏ . 
فرات ّ می‌گوید : برایم حدیث کرد علی بن محمّد بن مَخلّد جعْفی -به طور 


وو رو 


1۳۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


خرجث خاجّاًالی مکة. ما صزث بفید " رَأیْث عََيَاء علی ظهر الطریق 
تقول: للم اي سالك بح مُحَمَّ " وله رد بَصَری. 

قال: فجبتُ من قولها رفن لها: ی لمخم وآله له ۱ ما ال لا 

فقالث لی: مه یال له ما ازئضی هو حتی حَلف بحَتَهم فلز لم ین له 

ب 

:رک ام تفی سخرتهم یَننهون 4 ۳ والعتر في کلام ارب 

تِ 

قال: یت حجُتی تم رحَْتٌ فادا هی م2 مََصرَةٌ ومی تقول: با لاش أحبُوا 
عَلّا قح تیک انار 

سم غلیها وفلث: آلست انا بالامس تولین: الما نی سالك بح 
مُحَمّدٍ وال زد علیَ بصَری؟ 

ال : وَاللّه ما ۳ رقف مرج ال لی: ان ریت مُحَمَداً واه 
تفرفیته؟ فك لا وَلکن بالاألاء ی جاءتا 

قالث: فبَ ای نی یز رتش کنا علی رجْلیّن. فقال : ما يمك 


1 در «تفسیر فرات» و «بحار» آمده است: فلْمّا اصرفثٌ مگ ی 
۷1 در او آمنه است ول یمخفا ... 


۳ سورة حجر(۱۵) آیهٌ ۷۲. 


حدیث (۳) ۳۱ 


معا ؟ ال ها سل رها بحق مُحَمّد وله آله آنْ یرد لها بَصَرَهَا. قال فاد ال 
لها : قدعا رد ره 0 مس عَلی ی ده بت فلت من نم ؟ 

قال ئ مد ها علی. قَذ دصر ۰ دی فی مَوَضمك ها حتّی 
جع انش وأغیمهمأنحبغلم 8 نجهن ین ار" 

عمش می‌گوید: به قصد [انجام ] حج سوی مکه رهسپار شدم. چون به 
«فید؛ ۶ درآمدم کنیز کوری را در راه دیدم که می‌گفت: خدایا؛ به حق محمّد و 
آلش از تو می‌خواهم که بینایی‌ام را برگردانی . 

آغمّش می‌گوید: از سخنش تعجّب کردم و گفتم: محمّد و آلش چه حقی بر 
خدا دارند؟! این خداست که بر آنها حق دارد. 

کنیز گفت: آرام. ای نادان! واله. خدا ‏ خود -راضی نشد تا اينکه به حق 
ایشان قسم خورد. اگر محمّد بر خدا حق نداشت شت. خدا بدان سوگند یاد نمی‌کرد. 

پرسیدم: در کجای قرآن خدا به محمّد سوگند خورد؟ 

کنیز گفت: این سخن خدا که: «به جان تو سوگند. آنان در مستی‌شان 
سرگردانند»» «عمُر» در کلام عرب به معنای «حیات» است . 

عمش می‌گوید: حج را گزاردم و بازگشتم. دیدم آن کنیز بیناست و می‌گوید : 


. در «تفسیر فرات» آمده است: ... علیها بَصَرّها فاذع له آهاء قالت فذعا ره 
. در «تفسیر فرات» آمده است: ... عليك بَضَرلٍ ... 
. تفسیر فرات کوفی: ۰۲۲۸ حدیث ۳۰3؛ بحار الأنوار 6۳: 64 - 4۵ حدیث ۱۷. 


4 حم 


. در «تاج العروس ۵: ۱۷۳ آمده است: فد آبگاهی است... مکانی در صحرا... قلعه‌ای ... 
شهری کوچک در راه مکّه ... که در میان آن دژی با در آهنین است... شهری در نجد در راه 
حاجیان عراق ... قریه‌ای میان مکّه و کوفه. 


1۳۲ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 

بهآن کنیز سلام کردم و گفتم: آیا چندی پیش کور نبودی. می‌گفتی: حدایابه 
حق محمّد و آلش از تو مسئلت دارم که بینایی‌ام را بازگردانی ؟ 

وی گفت: چرا. 

گفتم: ماجرایت را بگوی. 

گفت: واه به محض آنکه از اینجا رفتی » شخصی در مقابلم ایستاد و پرسید: 
اگر محمّد و آلش را ببینی» می‌شناسی؟ گفتم: نه, لیکن به دلیل‌هایی که به سا 
رسیده است [به آنها شناخت دارم ]. 

در این هنگام که آن مرد با من گفت و گو می‌کرد. مرد دیگری که بر دو نفر 
تکیه داشت. آمد و [از آن شخص ] پرسید: ایستادنت با این کنیز برای چیست ؟ 
وی گفت: او از پروردگار خواست که به حق محمّد و آلش, بینایی‌اش را 
برگرداند. وی گفت: برایش دعا کن . آن شخص سوی پروردگار به دعا پردانخت 
و بادست بر چشمانم کشید. بینا شدم. پرسیدم: شما کیانید ؟ 

فرمود: من محمّدم و این شخص علی است. خدا بینایی ات را برگردائد. در 
همین جا بنشین تا مردم بازگردند و آنان را بياگاهان که حب علی از از آتشر 


حدیث (۶۳) 
آوردن علیب1 عیال یکی از شیعیان را از شام نزد او و شکفتی‌های دیکر 
تفسیر امام عسکری اس 


[در این کتاب روایت است که: ] 
اد زجلا من مُحّي مر امین 3 0 کب له ین الام: با آمیزال مین . 


" در «تفسیر امام» آمده است: فان رجلامن مُحبیه ... . 


حدیث (۳) ۳۳ 


ای نی" بیتبی سل هم رت خابف وبانوابي اي لها ین ضیین 0 
بلاق بك وان نی جُنلیك والْنوف فی خدنتک. فحد بي 9 با 

مت ی عم بیغ هلک وجیلک ول مغ لك وصل علن 
ذلک که َلی مُحَمّد وَآله لین ثم :للم هده کلها ودانعی عندک بر 
دک ول علی بُن آبی طالب. تم قم واهض ال 

ققعل ال لك وأخبر معا هبل لب آبيطالپ َو 
تشبی عیاله وأن بشترفوا ون مهب او 

۳ .فّی له عم شب شب عیال معَاوية وحاشیته شیته وَأْصض خاشیته (کیزید ُن 
مَُاوية 01 یو تن أَخَذتا هذا الما وم لتا. اما یال فقد ام سترققناهم 
ََْامع ی الشوق. فا را لك 

رف له الق ی همه شب عیال مُعَاويَةَ وَعیالٍ خاصَة یزید. 

ما , بن مامتها" الضوض .قمع له ال قارب وحَیّات 


ما قضد اللشوض لیلعْدُوا مه لوا ولسوا: فمّات مهم قومْ وضتن آخرّون 


. در «تفسیر امام». + ضبط است. 

ط در «تفسیر امام» آمده است: |ن خرَجتَ» ضنین . 

۳ در «تفسیر امام»؛ «فجٌد لی» ضبط است . 

۳ در «تفسیر امام» آمده اس :ون هب مل 

۵ در «تفسیر امام» آمده ای . وشبه ۳ حاشیة لیزید [وحاشیته ۳ حاشية کیزید (خ) ] 
بن معاوية. 

1 در «تفسیر امام» «آن سر قهاه ضبط است . 


۶:۳۶ صحیفة الابرار (حلد هفتم) 


نع لقن ها ۳ 


بل 

1 
وماله شیا. ارو بما یال تعالی من شبّه عیال معا وضاصّته وَحَاشية 
یذ لیم وَبمَا متخ من او عقاربِ وَحَیّات لسع اش الذی رید آن 
۳ ۲( منه ششا. 0( 

وال عم اد له ریما آظهر ای لبَعض الموّمنین لزید فی بصیرته. 
وَلبعْض الکاذ فرین لیبالعٌ فی الاعذار هب 0 

شخصی از دوستداران امیرالممنین لا از شام به آن حضرت نوشت: ای 
امیرالممنین. عیالم برایم بار سنگینی است [نمی‌توانم آنها را با خود بیاورم ]و 
اگر [آنان را وانهم و ] بیرون آیم بر جانشان بیم دارم و به اموالی که برجای 
می‌گذارم حیفم می‌آید و [از سویی ] دوست دارم به شما بپیوندم و در زمره‌تان 
باشم و سراپا به حدمت شما درآیم. ای امیرالممنین. مرا دریاب [و راه چاره‌ای 
برایم بجوی ]. 

علی اف سویش پیغام فرستاد: اهل و عیالت را گرد آور و مالت را نزدشان 
بسپار و برای همه آنها [حفظ عیال و مالت ] بر محمّد و آل پاکش صلوات 


۱. در «تفسیر امام» «بذلك» ضبط است . 

1 در «تفسیر امام» آمده است: رید أخذ شيء منه . 

۳. تفسیر امام عسکری :1۲۳ - 4۲۶ حدیث ۲۸۹؛ بحار لأْنوار 4۲: ۰4۰-۳۹ حدیث ۱۳؛ 
مدینة المعاجز ۱: 1۳6-8۳8 » حدییت ۲۹۶ 


حدیث (۱۳) 1:۳۵ 


بفرست و بگو: «خدایا همه اینها به امر بنده و ولی تو -علی بن آبی طالب - 
امانت‌هایم پیش توست». سپس برخیز و سوی ما بیا. 

آن مرد این کار را انجام داد و معاویه خبردار شد که وی سوی علی بن 
ابی‌طالب گریخت. از این رو. دستور داد عبالش به اسارت درآید و اموالش را 
بدزدند و غارت کنند. 

مأموران برای این کار رفتند. خدا شِبّه عیال معاویه و دور و بری‌هایش و شبه 
خواص معاویه (مانند یزید بن معاویه) را بر آنها افکند. گفتند: ما این مال را 
ستاندیم و از آن ماست. اهل وعیالش را به بردگی گرفتیم و [برای فروش ] به 
بازار فرستادیم. آنان چون این صحنه را دیدند [از ادامة کار ] دست کشیدند. 

خدا شبه عیال معاویه و عیال خواص یزید را بر عیال آن شخص افکند و عیال 
او را [بدین صورت ] شناساند. 

عیال آن شخص. ترسیدند اموالشان را دزدان بربایند. خدا مال آنها را به 
صورت عقرب و مار مسخ کرد. هرگاه دزدان می‌خواستند از آن بردارند. نیش 
می‌خوردند و گزیده می‌شدند. شماری از آنها مردند و شمار دیگر ضعیف و 
ناتوان گشتند و خدا بدین وسیله نگذاشت دزدان به مال وی دست يابند. 

تا اینکه علی الا روزی به آن شخص گفت: آیا دوست داری عیال و مالت 
تزدت آیند؟ 

وی گفت:.آری. 

علی اثلا فرمود: بارالها؛ آنها را بیاور. ناگهان آنها پیش آن شخص حاضر 


شدند و از عیال و مالش چیزی کم نبود. آنها به وی خبر دادند که خدای متعال 


1۳ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


شبه عیال معاویه و خواص و اطرافیان یزید را برایشان می‌افکند و اموالش را به 
صورت عقرب و مار درمی آَوَرد که دزدانی را که می‌خواستند به آنها دستبرد 
زنند» می‌گزید . 
علی 4 فرمود: خدا گاه آیت و معجزه‌ای را برای بعضی از ممنان و کافران 
ظاهر می‌سازد تا بر بصیرت مومن بیفزاید و برای کافر عذر و بهانه نماند. 
حدیث (۶۳۴) 
حدیث غُمر بعضی از عجایب امیرالمومنینْ! و معجزات آن حضرت 
را برای سلمان (اژدها شدن عصاء رژیت پیامبر بعد از مرگ ) 
و شگفتی‌هایی که از ابوطالب و عبدالئه آشکار شد. و این حدیث. 
حدیث طریفی [نابی ] است 
بحار الأنوار: اثر علامةٌ مجلسی ۶ . 
در کتاب الفتن بحار از یکی از کتاب‌های مناقب. از مُفْضُل بن مر از امام 
صادق لا روایت است که فرمود: 
ان میالم لوا ال عَلبه بل عَن عم بعْض شیء فازشل الْیّه 
مان الفارسی ققال: له نی عنک کیت وکیت. وکرفث آن َفضحك. وجَعَلت 
رلک فک ریت من الا اي خمل یلك من وان اي خنت قیال 
امین 
سَلمانْ: فلا فلت ذلک له نع یر وجْههُوَارتعدت فرانضه وَسقط فی ید 
نم قال بلسان کلیل: : یا با عتداللّه. ما الکلا فلعمری قذ بر بینی ون هی 
وی ومَا وا دی شون علی .فمن أَیْنْ عم یبن آبی طالب ؟ ۱ 


6۱ 


حدیث (611) ۳۷ 


وم الا ای وه وال الم به ار سول الْذی آتی به اف 
دی قمن أَنَ مب با له ؟ وله له نان آبي طالب ساجز 

ال ویک ا ال مّی ما وله وال ما َلم أَحَدٌ بدا الکلام ولا لخد عرّف 
بر هد ال غیری. من ینعم ؟ ما علم ولا من الَخر وق هر بي من 
سخره یر ذا 

ال : ی واللّه با با عَبدالله. 

لت فأخبزنی بَْضه. 

ال : اد لضف لا حرف قللا ولا کنر ما ره منك لانی أَحبٌ آن 
سك علی سخر صاحبكك ختی تهاقف له ما في شزقها وزیا 

یه خمرث میاه وم .ال بآ هي مشق علیک ونم نک. 
علی نک قد اغتلتا ولرنت ان آبی طالب. ولو ملت الا وگنت فی جماعین 


5 وشَارَکاك فی هذه الاموّال خذّر ان آبی طالب ولا ینک ما تری من 


ال د نع رت ور من ان آبی طالب فی شیء م ن مر الحْمّس. فطع 
حدیثی وال لی : مکانك خی مود | الک افقد شخ لی‌حاجَة فِخَرَجٌ. 


2:۳۸ صحفة الابرار (جلد هفتم) 


قما ان سر آن تصرف وعلی عمامتهوتیبهغُبا ی 

فقلث: ما شانک با آمیرالممنین. 

ال لك علی تاکز من الْلایکة نیم سول لب ردو بالعشرق مَدینة 
ال لها حون ُخرجث لاسلم ی نهده رن ذلک. 

نضحکت تعبا من قوّله وقلث: یا با الحَسَن. رل قذ بلی فی قبّره وت 


مه عل 2 


۱ وشلشت غلیت ها ما له بگون ید 
من قولی تم نظر ال فقال: لکَذیی؟ 


ات مرو م2 


له تلشت ها وق 


قال: فان عَرضته عَیک حتی لا تلکر منه شیا تخد لله توبة ممّا نت علیه؟ 
قلْثْ: مر له فاغرضه علی 

لقن فَرجث مه پلن طرف الیل بي: با ال خقض یک 
تقیتیتا تهب ۶ تم قال : یا غافل افتخهما ففتحتهما فاذا نا -واللّه با آبا 
عبیالله- برش ول المع الْمَلْکة لم آنکز مثه شین قبقیث وله متتجباًآنظر 
فی وجهه فلم لت الظر له فعض الاتامل بالأستان ال بی: بان نان 
کرت بالذي خلت من ثراب م من له نم وال زجلا ).0 
َلامه؟ قَلثْ: نم 

قال: انظر لی ال فنظرث قذ لاعن ولاز ولا خبر من الْسول ولا من 
لک الحُْول. 


۱ سوره کهف(۱۸) آیة ۳۷. 


حدیث () 3 


حدیث_(+_ مس 

فقال لی: یا مسکینٌ أَحدت نو َو من ساعتك هذه. 

اسر عندی فی لك لیم شزغل لس وبللّه ده ی ذلك 
ایزم مان .ولا ی وقفث با مان علی لک قارقة مرك فاکتم 
هذا ون متا کون ولا خی أَلیك این وفارش. نع ایهم ولا تخیر 
ان آبی طالب بشیء ممّا جری یناه فایلا مهن یل بی من که شی 

قال: فضحکث وقلث: اک لاف ؟ 

ال :ی والله فا لا اف شیم 

ال سَلمَانْ: فَََطت انتَشدذت ات : با با ال 
نخبزنی عَن غیرهف له نک آخبز کی عْ موب . 

ی 

۵ ۳۳ 
اطعا ولا ض لشیعتی قای غلیق أنْ کل بك. 

نقیبث آ فا رز آگن لت علی بخره تلف .فلت ان آبی طالب 
حَقّ المرفة؟ 

ال :تم ال رن درك نع زمیبقزبه الزض. وا یه فصَاوت 
نا عطیما بقل بان موسی جرا فا ال نخوي یل 


۳۳ ریت ذلك طارَث ژوجی فرقاً فا مخ وقلث + له الله مان 0 


۱ 


ت 


مه ما ها الْقَضَبّ الط ؟ َنغرفنی < 


۱. در تبحاره آمده است: الما الأْمان... 


1:۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


از ماکان فی خلاْة لول ی حَیِث ح (0 ون الیك. 

ود دز ماکان مّی الی خالد بن اللید لاس این قاس حین مره 
ایک .لانیف لک فکان می ماکان < خی شکانی وَوَقعَتَ 
تا الاو 

کر یا أَمرَالمَوُمنین ما ان می فی مقامی حین فلتْ: ان بعَة ی یک کانث 
ف تن اه ی بنلها َو قازتاب الشاش قهاخوا وشالوا: َع غلی 


صاحه. 


مره م2 


ور 


قَذ عرفت ها کل لاد شیعتک دی وَیشَنْمُون عَلیَ. ولولا مکانك یا 
میتی کت کل بهم. نت تغلم آنی نم آَنعرّض لهم من جک 
و کرَامَتك. 

اف نی هذا بان فنه یلم 

9 تابن و یا المسکینْ لت في الکلای و أَلْ بت 

ضرب بیده الی بان وَقال: ما ول ؟ 


۰ وق برد رز 9 4 20 


قلث: الما الأمان. قذ عَلفت نیلف الا حقا. 
یت 0 


قال سَلمَادٌ: فضحکُث وفلث: والله ما مغ بمثل هذه الاعجُوبّات. 


۱ در «بحار». «حینَ» ضبط است. 


خی (8 ۱ 


ال : با با عتدالله هذا ما ره آنا بعیتین هاتین. ولو لا آنی قذ رف الحشمة 
فیما نی یتک ما کن بالذی أَخبرك بهذا. 
سلعاه: فتجاهلت عکه, ققلث: هل ژنت مه سضرا کی ما خی به 


سم 3 


ال نم ۳ 


الذی نهر لا وال وَلکن هو وراه رونها. 


ام 


قال نی آبی هی من یه آبی طالب من باه سخرا لمع مه 
وذ کر ی باه یلا آخبه آنه رای من لمعب سرا مغ پمفله. 


م2 


اسان فلتَ: حدفیی بعا أَ به یوق 

ال عم آبزنی آبی أَنهُ خرج معآبی طالب في مغ رون الشام مَع جر 
قرش و وب ایب 

فی ارب أَنْجَرُ من فرش فلمّا وا بٍ َفض الطرّق. لاتم من الأغزاب فطع 
ریق "اکن في الاح بر مه لتق 
لت زک اه تم ترتع اضیع نی لفق لاو 
تسه یذ آن نج تسه فط. وَدهعناآَزجلیلٌ. واجتمغتا عرسا علی الب 
رز يط وش فقن: یا آا طالب. ما لك ؟ آلا تری ما قد دمن ؟ 
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ان ین هرب فی هذه ابر ؟ 
لا ما الحلةً؟ 


۱ وارهُ «الطریق» در «بحار» نیست . 


۲« صحيفة الذبرار (جلد هفتم) 


قال: الحبلهٌ أنْ تذل هذه الجزيرة فثقیم فیها ونم متا ودوَابنا وال 


ال : فیقیتا مین وق : لعَلهٌ جَنْ وَفرعٌ ممّا رل به 
فقلّا: وَبْحَك! وَلنّا هتا خزیرة؟ 


:نوا مک 

ال : نظرتا اذا وال جَزیرة عظیمَةٌ لیر لاش أعظم منها ولا َخصن منها. 
قازتخلنا وحملنا متعتا. فلمّا ربا منها !انا وبیتها واد عَطیمٌ من ماء لا ینکن 
لخد او تسه 

فقال: َیْحَکُم!آلا رون ها الطریق بت الذی فی وس ؟ 


2 ۶ 


قلنا : لا. 


قال: فانظروا مامکُم و یمینکم. 

َظرئا قاذا وله طریق یابش سَهلْ المَسلك. ففرخناه وقا:قَذ مَ له تا 
بأبی طالب فسلک وَسَلکنا خلفهُ حتی دخلنا الجزيرة فحططا. 

ی ۳ ئ و و 

ام و طالب فخط خطاً علی جمیع لالم فال : یا قمأ بشرّوا فان الوم لنْ . 
یصلوا یک ولا أَحَد مهم پشوء. 

قال: فلت الاغراب یر کضون خلقنا. فلا تزا الی الوادی ابر عظيمٌ 
قَذ حال ینم وی فقبقوا مََجبیَ . فنظر بعضُهُم الی بَعض. وقالوا: یّا قَمْ هل 
ریم قط ماهتا جَزیرة و بخ ؟ قالوا: لا 


حدیث (6 بود3 


لت کر تمالع تم قذ نز علبه اجرب یا قَم؛ آنا لمکم 
عَلی بیان هذّا اراس 


لو عات بایغ تالک نما وبا سا رآ تارب 

قال: تاو قفاوم فقالوا: ما تون ؟ قال السَیْمْ: قولوا هم فیک 
من ود مد الطّلب ؟ دهم نالا ی 

ال یماقم قالوا: یک قال: لا بُمکننا آَن تصل هم بشوء أضاگ 
فانضرفوا ول تفتفلوابهن وله ما في ندیم مهم قیل ولا کی 

ماو قَذ خرفت یا لیم تصرف عََهمْ و تترُ هده الأشوال الکیيرة 
ال بیس معهع؟ لا له ولکن تحاصرمم آز یج نالا تلهم 

قال السَیْمْ «صَحت لک وَلکن لا حبُودٌ الّاصحین 4 « روا نصحکم 
وذْروا. 

الوا ات ۶ عامل: ترا زوا یه تفابترشا. قلکا عطر انعر اد 
بنشه بای لیبس تضاخ: با تقو انا ریق یبش»فأبضر از کم 
ِ یبش . وفرخوا وقالوا: تشتریخ ساعة لفلف ایا شم نزتجل لد 

. فلا أَرادُوا الاتخال تدم طائفةً منم الی الطریق الیابس فلا 
تسوا عُرقوا وبقی الاخژون یرون هم فأَمْسَکُوا وَندمُوا فاجَمَعوا ای ال 


وقالوا: وَیْحك يا مَیْمْ! الا خا اب ها ریق ی فا قذ آغرق فیه خَلقْ کییژ؟ 


۱ سورة اعراف(۷ آیة ۷۹. 


111 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ِِِ وََحَتٌ لک فخَالشتونی وَعََمْآفری حَتی هلک 


قال: وَیْحَکم انا خرجتا م رل ها لا ی تَجَازة قز ریش فوقَعتا علی 
لاله لا فیها من وال وَالمْتَعة ما لا بخصی کنرق فلت: قَذ جاء الْغتی خر 


7 


الاید . 
لوا با ول ین هب تا رهم الا مر میل قَامْ رل من ود عدالمْطلب 
بل له عَبدالّه ال : یال القفلَة ما رون؟ قلو: ما ریق ناهذا الیل 


ء ه ۶ ره 


کی سوم یخْدُوا ما وال یلوا سزبتا. فان ان نجَونا انشا فقذ قُ. 
فقال له : فوموا وَارحلوا فلا بش لیم 


ففلیا تقد کیت الق وان اتحَلنا وضُوا لیا السبوف. 
ققال: کمن 0 لنا را یتنا بلهم, وضو رب ابیت ارام وان 
الما وَمَا استجرا به تن . قوموا" ویادژوا. 

قال:فام الوم وَاتحلو فجَعلوا یسیون میا رود وحن مهم برض 
الحییت والّیر الشدید لالح وکتر تمَجبنا من ایک وَنظر بَفْضتاالی بَْضٍ 


۷ 
وقلنا: یا قوم هل ریت اعجب من مذ1؟ هم یسیژون سرا روندا ونحن نتراکض 


فلا یمک اأد و 
فما ال دک انا ده لانة یام وَلیلها. کل یم بحطون ۳ فیقومٌ عبذالله 
۱ محقق. در پی‌نوشت کتاب. خاطرنشان می‌سازد که در نسخة خطی بحار «نا؛ ضبط است. 
۲ در «بحارا. «فقوموا» ضبط است . 
ّ در ابحاراه اتشط و96 ضیط است: 


حدیث (12) 1:0 


سس سس سس سس 


یش خطا ول اافلة ویو لأْشخابه: لا توا الط هم لا بَصلون 
یک .فتتتهی ای الط فلا ینکن نتجَاوژه. 

لا ان بَعد لاد یم لبم وا تفا زو قنشت رشن ,افو 
غلی هلال شتا یت دا یی لا حرکة با ولا تهوض: فقَل : یا قوَم هذا 
له الط وَالهلاک. قمَا ترزن؟ قالوا ری الانصراف عَلَهْم قمع سح 

ال بنشهم تبنض :انوا سحره ترذ تفیب عَن آبصارجم وم 

الوا ینم ری ها 

قانضرفنا نم متام قذ بنستا. فلما ان مق اعد ازتحَلوا وَمَضوا 
تراهم حثی انوا ایا فا موجه وزیا خن لحقاهن. 

ما أَحمُوا بنا فرغوا لالب بمب وَقالو: قذ لحقونا.فقال: لا 
بش علیکُم انْضوا جودا. قال: فْجملوا یسیون مرا رید وَنْحنْ نتراکض 
تقلل شتا ابا تن رفن علیالعوت نع ابا 

ماکان فی آخر الا ال عداللّه لاضحابه ۳ رَاحلکم وَقَامٌ فخط 
عَطا وق لا تخزخوا من الط هم لن تصلوا کم بمکوه. مایا الی الط 
اللّه ما أَنکتنا أَْ جاور فقال بَمْضنا لَعْضص: وله ما بقی الا الاک آر 
الانصراف عم علی أنْ لا مود هم 

قال: فانضرفنا عنهم وق عطبث دوابنا وملکث. وکانث سره مَشومةعلینا. 

فلا سمعوا لک من ایح قالوا:آلا خبرتنا بهذاالخدیت فک تصرف عم 


وم یفرَق ما من غرق؟ 


۶۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قال السَیمْ دق أخرکم و ونصَخت کم وقلث : انضرفوا ء عم فلس کم 
لوشول هم رنیهم رل من لد عبدالمطلب. وَفلتم ی قذ خرفت وَذْمَبَ 

فلا سرع بي هذا لکلا من لبع وه یْحَدتُ َضْحَابهُ علی رأس الْطة نظر 
الی آبي طالب ال وف آنا تمغ ما ما ول الثیْمُ؟ 

ال: بلی یا خَطابٍ. نا وله فی لک الیزم ماه فیالقالة نا لام 
ضفی اذل لیتقرلوکَانقایکل ری مه لقن کانت له 
جُمَة قد آزخاها عَن یّمینه وشماله. 

فقّال الم :صَدق والله کن بوذ علی قمود وعلی بان قذ أَرسلَهُمَا عن 
ميي اي 

ال التعات: انصرتوا ع. 

فقال بو طالب: ازتحلوا. فارحنا قاذا لا جزيرة ولا بَخر ولا ماع ولا نحل 
ی لْجَادّة والطریق الذي لَم تزل نک فسزنا وتخلضنا بسخر آبی طالب. تن 
ردنا لام فرحینَ مین 

وحَلف الْحْطاب اه مر یمد بذک الم یهت من عشرین مه لی الم 
فم یر جزیرة ولا تخر ولا عای. وحلث فرش علی دك بقل متا یا حتتاه ّ 
«سخر مُنتمر ٩۹4‏ 

قال سَلْمَان قلثْ: والله ما آذر ی ما ول لك نک نورد عَلی مایب نآ 


۱ سورة قمر(۵4) یذ ۲. 
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شرع ۵۶ 


ال بآ ال هل یت ارو ار کابر کار 
ال سَلمان. ل -وآن رطع لخدیت -: ما 4 ار ان اسف 
تال :سِحانّ له با عَیدالله» تری کب العَطاب وَأضْحَابهة 
به ما عَایَهُ نا بمَینی کب ؟! 
وشات ول قله سذق ژر . 
:له لا تقلخ بدا وکیف تفلخ وق سره ان آبي طالب ؟! 
فلت: فائزك هدّا. ما تقول فی فك الق الما دی وال من اسان ؟ 
قال: ویحک! یُمکتیی آنْغصی هذا اسَاحر فی ٌ شیء یی به ۱٩‏ نعم أنْکه 
علی زغم ی وج بالمال له 
ال تا فانضرفث من عندی فلا بضرّبی آمیرالمومنن ق قال :یا مان 


طال حَدینکمّا ؟! 


فلث: با آمیرالمومنین. حَدکنی بالْجاب من مر الَطاب وَآبی طالب 
قال: عم یا سلمَان قذ عَلمث لک وَسمغث جمیعٌ ما جری بینکُمَا وال لك 


ال سلْمَانْ: وّالله الذی لا ال الا هو ما حَضر الکلام ری 25 خی 
مزلاي رامین یجمیع ما جری نی وین تم قال یا سَلمَان خذ له فحْذ 


من المال وَأخْضرّ فقراء المهَاجرینَ ار فی منجدٍ رسُول ال ۶ وَفرْفه 


1 ی 0 


۳ 


۱. بحار الأُنوار ۳۰: ۰۲۵۶-۲۶۷ حدیث ۱۱۶ 


1۸ مسق لا براز (جلد هفتم) 


از امام صادق اب روایت است که فرمود: خبرهایی از عمَر به امیرالم ژمنین 
(صلوات خدا بر او باد) رسید . سلمان فارسی را پیش او فرستاد و فرمود: فلان 
خبرها و کارها از تو به من رسید. خوش ندارم رسوایت سازم. کفاره‌اش را این 
قرار دادم که از مالی که از خراسان سویت انتقال یافت (و در آن به خدا و مومنان 
خیانت کردی) دست برداری. 

سلمان می‌گوید: چون این سخن را به عم گفتم. رنگ چهره‌اش تغییر یافت 
و شانه‌هایش لرزید و پشیمان شد و با درماندگی گفت: ای ابو عبداله به جانم 
سوگند. منخن میان من و خانواده و فرزندانم جریان یافت و آنها کسانی نیستند 
که علیه من آن را فاش سازند» علیع بن آبی طالب از کجا این را دانست ؟ 

مّا مالی که برایم آمد. والّه. جز فرستاده‌ای که آن را آورد» بدان آگاه نبود. این 
مال هدیه بود. علی از کجا بدان پی برد ای ابو عبدالّه؟ به خدا به خداء فرزند 
ابوطالب ساحری چیره دست است. 

سلمان می‌گوید. گفتم: ای بند خدا. حرف بدی زدی! 

عُمّرگفت: وای بر توا آنچه را می‌گویم از من بپذیر واه آخدی از این کلام 
خبر نداشت و هیچ کس خبر آن مال را - جز من -نمی‌دانست. علی از کجا آن را 
دریافت؟ جز از راه جادو بدان آگاه نشد. از سحر او مواردی جز این را سراغ 
دارم . 

سلمان می‌گوید: خود را بی‌خبر نمایاندم و گفتم: تو را به خدا. جز این هم 
برایت آشکار شده است؟ 


٩ )64( حدیث‎ 


گفتم: مرا به بعضی از آنها بياگاهان. 

عُمَر گفت: وال در این صورت راست می‌گویم و آنچه را از او دیدم کم و 
زیاد نمی‌کنم؛ زیرا دوست دارم تو را به سحرصاحبت آگاه سازم تا از وی دوری 
کنی و جدا شوی. والّه. در شرق و غرب این عالّم» احدی ساحرتر از او نیست. 

سپس چشمان عَمَر سرخ شد. برخاست و نشست و گفت: ای ابو عبدال با 
اینکه از ما کناره می‌گیری و در رکاب ابن ابی طالبی , دلسوز تام و دوستت دارم. 
اگر سوی ما بیایی و در جماعت ما باشی. تو را برمی‌گزينيم و در این اموال 
شریک می سازیم. از ابن آبی طالب برحذر باش. و سحر او تو را نفریبد . 

گفتم: به یکی از آنها باخبر ساز. 

عُمّر گفت: آری؛ روزی با ابن آبی طالب در چیزی از امر تخمس حرف 
می‌زدم» وی سخنم را قطع کرد و گفت: همین جا باش تا برگردم برایم حاجتی 
پیش آمد. وی بیرون رفت و مدتی بعد. در حالی که بر عمامه و لباسش غبار 
بسیاری بود. بازگشت. 

پرسیدم: ای امیرالممنین تو را چه شد؟ 

گفت: به پیشباز لشکرهایی از فرشتگان که در میانشان رسول خدا عل بود 
رفتم. رهسپار شهری در مشرق به نام «صَحور» بودند. رفتم تا بر آن حضرت 
سلام کنم» این گرد و غبار از [حرکت ] آن [لشکریان ] است. 

من از سخن او تعجٌب کردم و گفتم: ای ابوالحسن. پیامبر در قبرش پوسید و 
تو می‌پنداری که هم اکنون او را دیدار کردی و بر او سلام فرستادی! این هرگز 


شلدنی نیست . 


105۰ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


علی اف از سخنم خشمناک شدء سپس به من نگریست و گفت: آیا تکذیبم 
می‌کنی ؟ 

گفتم: عصبانی نباش این کار ناشدنی است. 

گفت: اگر او را چنان به تو نمایاندم که نتوانی انکار کنی» از این حالت به 
درگاه خدا توبه می‌کنی ؟ 

گفتم: تو را به خدا او را نشانم ده! 

گفت: برخیزا با وی به کنار مدینه رفتم گفت: ای کسی که شک داری, 
چشمانت را ببند. چشمانم را بستم بر آنها دست کشید و گفت: ای غافل 
چشمانت را باز کن. آنها را گشودم. ای ابو عبداله ناگهان رسول خدا را با 
ملائکه دیدم. جای انکار نماند. از تعجّب حیران ماندم به رخسارش 
می‌نگریستم» چون نگاهم به او طولانی شد. انگشت به دندان گزید و فرمود: ای 
فلان بن فلان, «آیا به کسی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و به صورت 
شخصی درآورد. کافر شدی ؟!). 

می‌گوید: سپس بی‌هوش بر زمین افتادم. چون به هوش آمدم. پرسید: آیا 
پیامبر را دیدی و کلامش را شنیدی؟ گفتم: آری. 

فرمود: به پیامبر عٌَْ بنگر! نگاه کردم عین و اثر و خبری از رسول خدات 
و از آن لشکریان ندیدم. 

فرمود: ای مسکین. هم اکنون توبه‌ات را تجدید کن . 

آن روز برایم ثابت شد که علی سرآمدٍ جادوگران زمین است. به خدا در آن 


روز از وی ترسیدم وماجرایش مرا در هول انداخت. ای سلمان. اگر بدین آگاه 


حدیت 6۵ 10۱ 


نبودم که از او جدا می‌شوی, به تو خبر نمی‌دادم. اين را کتمان کن و با ما باش قا 
از ما و به سمت ما باشی, ولایت مداین و فارس را به تو وانهم سوی آنها برو و 
از آنچه میان ما گذشت به ابن آبی طالب چیزی مگو؛ چراکه از یرنگ او نسبت به 
خود ایمن نیستم. 

سلمان می‌گوید: خندیدم و پرسیدم: از او می‌ترسی ؟ 

عم گفت: آری. والّه. از هیچ چیز چون او بیم ندارم. 

سلمان می‌گوید: خود را به آنچه برایم گفت. با اشتیاق و پُرشور و ذوق نشان 
دادم و گفتم: ای بندة خداء از این چیزها برایم بگوء واه از آعجوبه‌ای باخبرم 
فان : 

عم گفت: عجیب‌تر از اين را که به چشم خود آن را دیدم به تو خبر دهم؟ 

گفتم: مرا باخبر ساز. 

عُمّر گفت: آری» روزی علی در حالی که قوس ( کمان یا عصای) او در 
دستش بود. خشمگین بر من درآمد و گفت: ای فلانی. به پیروان سرکش 
خویش بپرداز و متعض شیعیان من مشو. شایسته است که تو را شکنجه کنم . 

من پیش از آن به سحر وی آگاه نبودم. غضبناک شدم و گفتم: ای ابن 
آبی طالب آرام باش! این خشم و قدرت نمابی چیست؟ آیا می‌دانی من کهام؟ 

علی گفت: آری. تو را آن گونه که باید می‌شناسم. سپس عصایش را به زمین 
اندانعت و گفت : آن را بگیر. آن عصا اژدهایی بزرگ (مانند اژدهای موسی) شد و 
دهان را باز کرد و سمت من آمد تا ببلعدم. 

چون این صحنه را دیدم از وحشت و ترس روح از بدنم پربد. فریاد زدم و 


گفتم : دا راء خدا راء ای امیرالممنین, امانم ده! 


1۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


به یادآور آنچه را در خلافت ابوبکر -هنگامی که سویت جهید - از من بروز 
یافت. 

به یاد آور آنچه رااز من نسبت به خالد بن ولید فاسق بن فاسق (هنگامی که 
ابوبکر به او دستور داد تو را بکشد) آشکار شد. به خدا سوگند. در این زمینه با 
من مشورت نکرد و وقتی آن رفتار را دید از من شکوه کرد و میان ما دشمنی 
افتاد . 

به یاد آور -ای امیرالمومنین - آنچه را که در مقام خود بر زبان آوردم. آن گاه 
که کشت یت ویک یک ام پیش پیش ففاه توف ه رتم مان آ دست بازداز 
را بکشید. مردم به شک افتادند و فریاد کشیدند و گفتند: بر صاحبش طعن زد. 

تو همه اینها را می‌دانی. به حدا سوگند» شیعیانت مرا می‌آزارند و بر من بد و 
بیراه می‌گویند. ای امیرالممنین. اگر مکانت تو نبود آنها را شکنجه می‌دادم. 
می‌دانی که به خاطر تو و کرامتت. متعرّض آنها نمی‌شوم. 

این ادها وا من بازخار آیگرت ]رایزام 

چون آن حضرت این سخن را از من شنید» گفت: ای مسکین» چرب زبانی 
کردی! ما خاندان, لطف اندک را هم قدردانيم. 

سپس با دست به اژدها زد و پرسید: چه می‌گویی ؟ 

گفتم: امان می خواهم. امان می‌خواهم! می‌دانی جز حق بر زبان نیاورم. 

ناگهان دیدم قوس او [عصایش ] به دست اوست و در آنجا اژدها و چیزی 
تیستا! تا هم‌اکنون پیوسته از وی پیم دارم و می‌ترسم. 

سلمان می‌گوید: خندیدم و گفتم: وله مانند اين آعجوبه‌ها نشنیدم.. 


حدیث (1۶) 20۳ 


رگفت؛ ای ابو عبداقه »این راب همین دو چشم خویش دیدم. اگر حشمت 
میان خود و تو را برنمی‌داشتم» کسی نبودم که آن را به تو خبر دهم. 

سلمان می‌گوید: خود را به بی‌خبری زدم و گفتم: آیا سحری جز اینها را از او 
دیدی ؟ 

عُمّر گفت: آری اگر آن را برایت باز گویم در حیرت می‌مانی! ای ابو 
عبداله» نگو این سحر. سحری است که او آن را آشکار ساخت. نه. به خدا 
سوگند. سحر و جادو؛ ورائت خانوادگی آنهاست. 

پرسیدم: چگونه ؟ 

عَمّرگفت: پدرم به من خبر داد که از پدرش «ابوطالب» و از «عبدالله» جادویی 
را دید که مثل آن شنیده نشد . پدرم بیان داشت که پدرش «ْفیّل» به او خبر داد که 
وی از «عبدالمطلب» سحری را دید که مثل آن به گوش نرسید. 

سلمان می‌گوید گفتم: آنچه را پدرت خبر داد برایم بگوی. 

عَمّر گفت: آری» پدرم خبر داد که با ابوطالب به همراه تاجران قریش در 
سفری به قصد شام رهسپار شد. آنان هر سال یک بار به این سفر می‌رفتند و 
اموال فراوانی را گرد می‌آوردند و در میان عرب کسی - در تجارت -به پایة 
قریش نمی‌رسید . چون به یکی از راه‌ها درآمدند ناگهان به گروهی از راهزنان 
عرب برخوردند که غرق در سلاح بودند و جز حدقه های چشمشان دیده نمی‌شد. 

وقتی آنان در برابر ما نمایان شدند امر آنها [سلاح‌ها و قیافه‌هاشان ] ما را 
ترساند و هراسیدیم و داد و فریاد در قافله به راه افتاد و هرکس می‌خواست فقط 


خود را نجات دهد و یورش بزرگی ما را غافل‌گیر ساخت . جمع شدیم و تصمیم 
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گرفتیم بگريزيم. به ابوطالب( که [آسوده خاطر ] نشسته بود) گذشتیم. گفتیم : ای 
ابوطالب, تو را چه شده است ؟ آیا نمی‌بینی که به ما شبیخون زدند؟ خودت را 
همراه ما نجات ده. 

ابوطالب پرسید: در این بیابان به کجا فرار کنیم ؟ 

پرسیدیم: چاره چیست ؟ 

ابوطالب گفت: چاره این است که به این جزیره درآییم و در آن بمانیم و 
کالاها و چهارپایان و اموالمان را در آن گرد آوریم. 

[پدرم ]گفت : در شگفت ماندیم و با خود گفتیم شاید وی دیوانه شده است و 
از هول آنچه فرود آمد پرت و پلامی‌گوید. 

گفتیم: وای بر تو! برای ما در اینجا جزیره است؟! 

کفته ار 

پرسیدیم: آن جزیره کجاست؟ 

گفت : جلوتان را بنگرید. 

نگاه کردیم. به خدا سوگند» جزیرة بزرگی را دیدیم که مردم بزرگ‌تر و 
مصون‌تر از آن را ندیدند. کوچیدیم و کالاهامان را برداشتیم و به راه افتادیم. 
چون به نزدیک آن جزیره رسیدیم به سرزمین بزرگی از آب برخوردیم که احدی 
نمی‌توانست از آن بگذرد. 

ابوطالب گفت: وای بر شما! آیا این راه خشک را در وسط آن نمی‌بینید ؟! 

گفتیم : نه. 


گفت: جلوتان و راستتان را بنگرید. 


حدیث (14) 3 


سس تنس سس سس ی سس سس سس سح 


نگاه کردیم, ناگهان _والّه راه خشک و هموار و راحتی را دیدیم» خرسند 
شدیم و گفتیم: خدا به [یْمن ]ابوطالب بر ما منت نهاد. وی به راه افتاد و ما پشت 
سرش راه پیمودیم تا اینکه به جزیره درآمدیم و بار انداختيم. 

ابوطالب برخاست و پیرامون همه قافله خط کشید. سپس گفت: ای قوم» 
بشارتتان باد. راهزنان به شما دست نمی‌یابند و از آنها به شما گزندی نمی رسد. 

[پدرم ] گفت: اعراب راهزن پشت سر ما تاختند. چون به آن سرزمین 
تلد آن روه بزرگ میان آنها و ما حائل شد متعجّب ماندند. به هم نگاه 
می‌کردند و می‌گفتند: ای قوم آیا در اینجا هرگز جزیره یا دریایی سراغ داشتید؟ 
گفتند : نه. 

چون شگفتی‌شان فزونی یافت. شیخ با تجربه‌ای از آنها گفت: ای قوم؛ من 
اکنون شما را به بیان این امر بیااگاهانم . 

گفتند: ای شیخ» سابقه و سنْ و تجربهةٌ تو از ما بیشتر است, آنچه را داری 
بیاور. 

وی گفت: آنان را ندا دهید. راهزنان. اهل قافله را صدا زدند. اهل قافله 
پرسیدند: چه می‌خواهید؟ آن شیخ به راهزنان گفت: بپرسید: آیا آخدی از 
فرزندان عبدالمطلب در میان شماست؟ این پرسش را کردند و اهل فافله پاسخ 
دادند: آری» ابوطالب بن عبدالمطلب میان ماست. 

پیر راهزنان گفت: ای قوم گفتند: «بگوشیم» گفت: هرگز نمی‌توانیم به آنها 
آسیبی برسانیم برگردید و خود را به آنها مشغول ندارید. واله» هیچ کم و زیادی 


از آنها به دست شما نمی‌افتد. 
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گفتند: ای شیخ. خرفت شده‌ای! آیا بازگردیم و اين همه اموال و کالاهای 
نفیس همراه آنان را وانهیم ؟! نه به خدا آنان را محاصره می‌کنیم تا سوی ما آیند 
و اموالشان را برباييم. 

شیخ گفت: ان‌درزتان دادم لیکن شما ناصحان را دوست نداریدا! 
خیرخواهی‌تان را وانهید و پراکنده شوید. 

گفتند: ای جاهل» ساکت باش! سپس بار و بنه‌شان را انداختند تا آنان را 
محاصره کنند . هنگامی که در آنجا فرود میآمدند. یکی‌شان آن راه خشک را دید 
و بانگ زد: ای قوم اینجا راه خشکی هست! همه‌شان آن راه را دیدند و شادمان 
شدند و گفتند: ساعتی استراحت می‌کنيم و چهارپایانمان را علف می‌دهيم, 
سپس سوی آنها می‌کوچیم, آنان نمی‌توانند از دست ما رهایی یابند. 

این کار را کردند و چون آمادةُ رفتن شدند. گروهی از آنها پیش افتادند و چون 
به ميانة آن راه خشک رسیدند غرق شدند و گروه دیگر به آنان نگریستند و باز 
ایستادند و پشیمان شدند و پیش آن شیخ گرد آمدند و گفتند: چرا از ماجرای این 
راه خشک باخبرمان نساختی افراد زیادی در آن غرق گشتند ؟! 

شیخ گفت: شما را خبر دادم و نصیحت کردم اما شما مخالفت ورزیدید و 
امرم را فرمان نبردید و در نتیجه شماری از شما هلاک گردید. 

پرسیدند: ای شیخ. این را از کجا دانستی ؟ 

شیخ گفت: وای بر شما! پیش از اين» یک بار به قصد حمله و غارت تجارت 
قریش بیرون آمدیم . به قافلة آنها دست یافتیم اموال و کالاهای بی‌شماری در آن 


وجود داشت. با خود گفتیم: برای همیشه ثروتمند و بی‌نیاز شدیم. 


حدیث (14) ۷« 


حدیث هو سس _ _ 

میان ما و آنها یک میل فاصله بود. چون آنها وجود ما را حس کردند» یکی از 
فرزندان عبدالمطلب که عبدالّه صدایش می‌زدند. گفت: ای اهل قافله, نظرتان 
چیست ؟ گفتند: تو چه فکری داری؟ اين همه راهزن ما را غافل‌گیر کرده‌اند» از 
آنها بخواهیم اموالمان را بگیرند و راهمان را باز کنند. اگر جانمان را نجات 
دهیم هنر کرده‌ايم . 

عبدالّه گفت: برخیزید و بکوچید, به شما گزندی نمی‌رسد. 

گفتیم: وا بر توا آنها نزدیک شده‌اند. اگر بکوچیم» با شمشیر به جان ما 
پر فیک ۱ 

عبداله گفت: ما پروردگاری داریم که از ایشان بازمان می‌دارد و آن. پروردگار 
بیت الحرام و رکن و مقام است . هرگز به او پناه نجستیم مگر اینکه پناهمان داد. 
برخیزید و حرکت کنید. 

گفت: آن قوم برخاستند و کوچیدند. آنها آهسته و آرام حرکت می‌کردند و ما 
در پی آنها به شذت می‌تاختیم و به تندی راه می‌پیمودیم. اما به آنان نمی‌رسیدیم 
و از این کار تعجّب ما فراوان شد و به هم نگريستيم و گفتیم: ای قوم آیا 
شگفت‌تر از این دیده‌اید ؟! آنان آرام و ما به سرعت راه می‌رویم» اما نمی توانیم به 
ایشان ملحق شویم. 

سه روز و سه شب کار ما به همین منوال بود. هر روزی عبدالّه پیرامون قافله 
بحط می‌کشید و به اصحابش می‌گفت از اين خط بیرون نروید. آنان به شما 
نمی‌رسند. ما به حط می‌رسيدیم. اما نمی‌توانستیم از آن عبور کنیم. 


پس از سه روز که در پی آنها آهسته و به تاخت حرکت کردیم؛ در آستانا 
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هلاکت قرار گرفتیم و چهارپایانمان از نفس افتادند. جنب و جوش [و نیرویی ] 
گفتند: بهتر است از ایشان دست کشیم. اینها ساحرند. 

یکی به دیگری گفت: اگر اینها جادوگرند. باید از چشم آنها پنهان شویم و 
وانمود کنیم که ما برگشتیم. آن گاه وقتی به راه افتادند. بر ایشان بتازيم و در تنگنا 
[و فرصت مناسبی ] بر آنها هجوم آوریم. 

گفتند: نظر خوبی است. 

از آنها [در ظاهر ] منصرف شدیم و وانمود ساختیم که ناامید گشتیم. چون 
فردا شد آنها کوچیدند و رفتند. واشان نهادیم تا اینکه به وسط سرزمینی 
درآمدند. برخاستیم و مرکب‌ها را زین کردیم و سوار شدیم کا ایتگه یه انها 
رسیدیم . 

چون وجود ما را حس کردند به عبدالّه بن عبدالمطلب پناه بردند و گفتند: 
راهوثان به ما رسیدند! عبداله گفت؛ باکی بر شما یست آهسته حرکت کتیل: 
آنان آرام راه می‌پیمودند و ما می‌تاختیم و خود و مرکب‌هامان را از نفس انداختیم 
تا آنجا که خود و چهارپایان در آستانة مرگ درآمدیم. 

در پایان روز. عبدالّه به اصحابش گفت: بارهاتان را بیندازید [و در اینجا 
آتراق کید ]و برعاست رای کفید و گفت: از این عط بیروت نرویت: آتان 
آن بگذریم. بعضی از ما به بعض دیگر گفتند: واه راهمی جز هلاکت يا انصراف 
از آنها -که دیگر سوی آنها بازنگردیم -نماند. 


حدیث 61 0۹ 


گفت: در حالی که چهارپایانمان تباه و هلاک شدند از آنها دست کشیدیم و 
آن سفر» سفر شومی برای ما بود. 

وتان جر وا آآن بخ شنک : نع را بیگن از امن عاعرا را 
به ما خبر ندادی تا از آنها دست برمی‌کشيدیم و یارانمان غرق نمی‌شدند؟ 

شیخ گفت: باخبرتان ساختم و شما را نصیحت کردم و گفتم: از آنها دست 
ی 
عبدالمطلب هست. شما گفتید: خرف شده‌ای و عقل از سرت پریده است. 

چون پدرم این کلام را از آن شیخ شنیذ در حالی که بر رآس آن ناحیه برای 
اصحابش حدیث می‌کرد؛ به ابوطالب نگاه انداخت و گفت: وای بر تو! آیا آنچه 
را شیخ می‌گوید. نشنیدی؟ 

گفت: چرا ای خطّاب! والّه» من در آن روز در حالی که کودکی بودم -در آن 
قافله همراه عبداله حضور داشتم و این شیخ بر شتر جوانی سوار و پوشیده در 
سلاح بود و جز حدقه‌اش دیده نمی‌شد. موهای فراوانی داشت که بر راست و 
چپش آویزان بود. 

و روز بر شتر جوانی سوار بودم و 
گیسوانی شتم که بر راست و چپم آنها را می‌آویختم. 

خطاب گفت: راهزنان از ما دست کشیدند. 

ابوطالب گفت: بکوچید. رهسپار شدیم ناگهان دیدیم نه جزیره‌ای است و 


نه دریایی و نه آبی! خود را در جاده‌ای یافتیم که در آن راه می‌پیمودیم. حرکت 
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کردیم و با سحر ابوطالب از شرّ راهزنان حلاص شدیم تا اینکه شاد و خندان با 
بشارت به شام درآمدیم. 

خطاب سوگند خورد که بعدها در سفر به شام» بیش از بیست بار از آن مکان 
گذشت. جزیره و دریا و آبی در آنجا ندید و قریش بر آن قسم خورد. 

ای سلمان. آیا اين. جز سحر مستمر (همیشگی و دائمی) چیز دیگری 
هست ؟! 

سلمان می‌گوید . گفتم : والّه. نمی‌دانم چه می‌گویی جز اينکه از بنی‌هاشم 
عجایبی بر زبان آوردی. 

عَمّرگفت: آری ای ابو عبدالٌ آنها خاندانی‌اند که بزرگانشان سحر و جادو را 
نسل به نسل از هم ارث برده‌اند. 

سلمان می‌گوید. گفتم : می‌خواستم سخن پایان یابد. گفتم: من اين را سحر 
نمی‌دانم . 

عمّر گفت: شگفتا ای ابو عبداله! آیا به نظرت خحطاب و اصحابش دروغ 
گفتند؟! آیا آنچه را به چشم خویش دیدم و برایت گفتم. دروغ می‌دانی ؟ 

سلمان می‌گوید: خندیدم و گفتم: وای بر تو! تو دروغ نگفتی و حطاب و 
اصحابش دروغ نبافتند و همه اینها راست و حق است [نه جادو و سحر ]. . 

عَمّرگفت: واه هرگز رستگار نشوی. چگونه رستگار شوی در حالی که ابن 
آبی طالب تو را افسون کرد! .. . 

گفتم: این سخن را واگذار» دربارة واگذاری مالی که از خراسان به دستت 


رسید. چه می‌گویی ؟ 


نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها ۶:۱ 
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مر گفت: وای بر توء آیا می‌توانم از دستور این ساحر نافرمانی کنم ؟! آری» 
علی رغم خواست دلم, از آن دست می‌کشم و مال را پیش او می‌فرستم . 

سلمان می‌گوید: از نزد مر باز آمدم. چون میرالممنین مرا دید فرمود: 
ای سلمان. سخنتان به درازا کشید. 

گفتم: ای امیرالمژمنین. از خطاب و از ابوطالب عجایبی برایم تعریف کرد. 

امام الا فرمود: آری ای سلمان آن را دانستم و بدانچه میان شما جریان یافت 
آگاهم و نیز به تو گفت که رستگار نمی‌شوی. 

سلمان می‌گوید: سوگند به خدایی که جزاو خدایی نیست. هنگام آن سخن 
جز من و عمّرکسی [در آنجا ] حضور نداشت. مولایم. امیرالممنین همة آنچه 
را میان من و او جریان یافت به من خبر داد. سپس فرمود: سوی عم برگرد و 
مال را از او بستان و فقرای مهاجر و انصار را در مسجد رسول خدا ار حاضر 
ساز و مال را میانشان تقسیم کن. 

[نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها ] 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث راصاحب «عیون 
المعجزات». از مفضّل از امام ضیادق 3 روایت مس کیل 9 

نیز شیخ جلیل, شاذان بن جبرئیل, در کتاب «الفضائل» آن را با حذف اسناد 
(با احتلاف در بعضی الفاظ که محتوا در مجموع یکی است) از امام صادق 3 


1 (ره 
می‌اورد. 


۱ رن المسرات: *5- 3۲ 
۲ الفضائل: 1۳-۲۱۲ 
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همچنین حافظ برسی در کتابش آن را روایت می‌کند. (۲ روایات وی برگرفته 
از کتاب «الفضائل» (اثر ابن شاذان) است . چنان که همه آنچه را که در دو کتاب 
«مشارق الأنوار» و «لوامع الأنوار» می‌آورد» برگرفته از «الفضائل» و «الروضه» (اثر 
ابن شاذان) می‌باشد گرچه به این نسبت تصریح نمی‌کند. 
لیکن اینان آنچه را عم از پدرش خطاب دربارة ابوطالب و عبدالّه بیان 
می‌دارد, نیاورده‌اند و تنها آنچه را به امیرالمومنین تعلّق دارد. ذکر کرده‌اند. 
آری در پایان بیان داشته‌اند که: 
اینان اهل بیتی‌اند که بزرگانشان اين آعجوبه را لسل اندر نشل به 
ارث بردند. ابوطالب و عبدالله مانند آن را در زمان جاهلیّت 
آوودید 6 
ظاهر این است که آنها به بخشی از حدیث بسنده کردند؛ زیرا باقی آن - در 
ظاهر از مقصودشان بیرون بود. 
شیخ جلیل. قطب‌الدین» سعید بن هبة له راوندی ۶ در «الخرانج» عین 
حکایت قوس [عصا] و اژدها شدن آن را از سلمان روایت می‌کند. سپس بیان 
می‌دارد که امیرالمومنین 3 بعد از این ماجراء سلمان را برای دریافت مال پیش 
خر فرسفاه , 99 
از آنجا که این مطالب در ضمن این حدیث ذکر شده بود. بدان اکتفا کردیم. 


۱ در متابع در دسترس یافت نشد. 
۲ الفضائل: 1۳؛ نوادر المعجزات: ۱۶۳؛ بحار الأنوار 6۲: 4۳. 
۳. الخرانج والجرائح ۱: ۰۲۳۳-۲۳۲ حدیث ۷۷. 


حدیث (1۵0) ۳ 


ربب 
حدیث (۶۵) 
حدیث مسجد قبا و ریت ابوبکر رسول دام را در آن 
و سخن آن حضرت با او 
ارشاد القلوب. اثر حسن بن ابی الحسن دیلمی ۰ 
د‌ راين کتاب با حذف اسناد, از امام صادق 1 روایت است که فرمود: 
دا بر لقی أمیرالمَمنین اد فی سک نی اجره سل یه فد وقال 
:یا الخسن. آفی تفسك شَیء من ج استخلاف ال س یی وَما کان من یوم 
وله اک لک من ارادتی الا نلاس أجَمَوا علی آثر لم ین بي آن 
ای بل ی ال تجشیع نّي غلی ضلا. ۲ 
ال له مب المُوُمنین لقل: یا با یکی لام لین أطاعُوهٌ من بَعْده فی عَهُّده 
ود بدا وا" بما عَاهذوا له یه ول یلو و رن 
ال * ابو بکر: وال ال لو شهد عندی الساعة من ق به نک أَحَق بدا 
ری سل + زضی من رضی وَسَخطمَنْ نخط. 
ال له آمیرالممنین :با با بر فهل تغلم آز من ول الله عْ وق 


وم مهم 


اتیل ز یبی عَلیك فی ره مواطن زعلی جَمَاعَة معك مهم عَر مان 


۱. در «ارشاد القلوب», «علی الصّلال» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: وأخذوا بهذاء واقرا و 
. در «ارشاد القلوب؛ آمده است:ولم یروا وم یلوا 
. در «ارشاد القلوب» «قال له» ضبط است. 


مس حم 


۶ صحيفة الأبرار (حلد هفتم) 


فی یوم الدار؛ 

وفی یمه ارْضوّان تخت السْجَرة؛ 

وم" جلوسه في بّتأم سل 

وی وم القدی رد زجوجه ین حَجة او 

باخمیکم : سمغنا اطعا له رو 9 

ال کم :له وله یک بن الساهدین 9 

ال لکم:قیشهذ تم علی بخ .وی فاحذکم غایک, ون سمع 
منم ینیع من لغ یسم. 

قم: : نعم )یا سول الب و تم باجْمَعکم هون ۵ سول له ونهونی 9 
بکرامة ال اه دنا مر ضرّب عَلی کتفی وال بخضرتکم: بخ بخ لک بان 
آبی طالب أضبَخت مولان ۵ وَمَوّلی لین 

ال آبو بخر: لقذ دکرتنی آثرا یا آباالحنن - لو یکُونْ وضو اللّه شاه 

ال هم الْمومنین :له سول یک من الشاهدین. یا با ین ریت 


سول ال حیاول لک نك الم بي فيآغد حَفي بيجع له سول لی 
دونک وَدُونْ امین سل هذا ار ین وَتخْلعٌ نفسك منه؟ 


۳ در «ارشاد القلوب»۰ «یوم جلوسه؛ ضبط است . 
1 در «ارشاد القلوب» آمده است : واطفنا لله ولرسوله. 
۳ در «ارشاد القلوب». در ادامه آمده اه پمک ال رس یامن شین 
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۶ -۵. در «ارشاد القلوب» آمده است : تهنون . . ونهنولي .. 
1 در «ارشاد القلوب» «مولای» ضبط است. 


قال و بر 
قضرب أَمیرلموُمنیَ فلا عَلی بده وقال تنعی معی لو مَشجد قبّا. بقلم 
وراه 0 تقد آمیرالممنیت از قََخْل المنجد وأبو بخ من ورانه. فاذا هو 


بو لاله جخالش فی تب لسنجد. فما ره بو بط لوجهه لش 


ده سول له : ازفغ رس یه الضلیل تون 

رفْع و بر ره وال یک با سول للم يوب ات با سول للّ؟ 

عل یلک يا با رن ای آخیاها مخی اون اه عغلی کل شیء 
قدی6. 9 

ال کت بو بر وشعَضت ناه َو زشول اه 

فا :وک یا بابرا نسیت ما تال َو في وان لاه 

۳ 


۱ در «ارشاد القلوب» آمده است: وهذا فگرن آن ارق اد 
۲ در «ارشاد القلوب» «َرَده» ضبط است. 
۳ سورة فصلت(۶۱) آبه ۳۹: 


۳۹ صحيفة الأّبرار (جلد هفتم) 


ال :ما لك ایو تشد علیاً فا وید کرک فتقول نیت ؟! 

فص عَّه سول له ما جری یی وین علی اف الی آخره. فا تقض مه 
مه ولا راد فیه کَلمَةٌ. ۱ 

ال بو بر با زشول له فهل من توبة؟ وهل یو ال یذ سَلمت ها 
رای رامین ؟ 

:نآ که ضاین لك غلی لو لك یت 

ال : وَعاب سول ال لا عنهما. بت و پالشوسین 3۵ ۲ وال : 
له له ی باعل . صز مبي ال مر زشول له 2 حتّی َغل رقم عّی 
لاس ما ات وا ریت من آمر ول الّه موم قال لی وما لت له. وم 
نيع نقيي عن هد الا هلک 

ال له آمرالمومنین :نا معک ان ترکک شیطانك . 

الآ کر بترکبي رنه و عصَهُ 

لمیر المَومنین از :ذ تَطیعَه طیعة وا تَْصية. ومَا رت ما ریت تأکید اج 

ود بیده وخرجَا من مَنجد قبا بریدان منجد رشول له َو بح 
ْق بَفشه بفضا وین آلوانً. لاش بظرون له ولا یدرون ما ای کان. 
حتی له ممت فا : ۳ با خَلیة سول اللّه. ما شَأنک؟ وما الذی ده ؟ 

ال بو بکر: خل عنی یا مر له لا سمغث لک ول 
۱. در «ارشاد القلوب» آمده است: وأنا الضامن لك. 


۲ در «ارشاد القلوب». «بعلی» ضبط است. 
۳. در «ارشاد القلوب» آمده است: حتّی لَقیه عمّر بن الخطاب. فقال له ... 


حدیث (1۵) ۰۷ 


سس سس سس سس سس سس 


ال له عم عمر: ون رید یا لیف ول له ؟ 
ال لو بکر: 0رد الْمَسجد والمثیر. 
ال :لیس ها وف الصُلاة والملبر. 9 
قل : َل عنی فلا خاجَة ی فی کلامك . 
ال عم : با خلية سول له سل بل انتنجد مرك نیع الْضو؟ 
تال : بلی فلت أ بو یرل لیا ال با الحَسَن. اخلش ۳ لین 
جَانب المث رح خرح الیك. 


یه ِ بُم ال ل: با آا تک قذ فلت لک اد مبطانک لا یدَعك أَو 
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ً برع 6 
فمضی آمیرالمومنین ما فجَلش بجانب الم وَدْخل بو بر لك ومعه 
کال پر بالط رشون ال لا کی ی أثرق وحگبي بت ها به 
ینبم آبی طالب ا3؟ 


لآ بخر: وفحك با شعزه جع * سول لد توه اي في 
َمي لقن وأمني ره هه وخلعتفبي منهذ ال 

ال له "فص یسك من رها الن آخرها. 

هآ بکر: بح با معا ول ق ال بي یک لا دعني خر بن 


۱ در «ارشاد القلوب» «فقال ابو بکر» ضبط است . 

: در «ارشاد القلوب» آمده است: وقت صلاة ومنبر . 

. در «ارشاد القلوب» «تجلش» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب آمده است: ... ثم قال یا آبا بکر ... و دی ۱ 
۵ در «ارشاد القلوب» «یرجع» ضبط است . 

3. در «ارشاد القلوب» آمده است: فقال له عم . 


بت مم 


1۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 
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هذء المَلمة. رانك میْطاني. قدغیی عنک. 0 

فم بل یدنه "الی دح بحد یه کل 

ال :بل بخ آثسیت شفوک في رل هر رمضان الذی فُرض ی ۳ 
صیام حَیتْ خا حذَیفة بن یمان و وسهّل یم حتبف ختیفب وان ای یمه 
ان اب في تم و لن ار یک جنک ۰ فلما انوا الی باب الذار 
سَیفوا لك له في ال ره فقو الاب ول توا لک فسمقوا مب 
وج تشد وتقول: قذ عمل خر امس یی کیک ۹ 
ود ی لباب لا یفک بعضٌ آضحاب محَمَّد فیدر دمک مك . 9 

فد مت آنْ مُحَمدا یه قذ آفدر دم من آفطر ما من شهر رمضان من غیر 
سَفر ولا مر خلافاً ی له وعَلی مد . 9 

لت نها : هاتي ٩9‏ لش فضُل طعامی من الیل وَاثرعی الکأس من 
الخْمُر . 


مرح ۵ حم ان 2ج 


ی 12 ومن مد الاب یَسمَعُونْ محَاوَرتکما. ‏ فجَاءّت بصَحَفة فیها طعَام 


دب 


من الیل وق مَلوء مر .فلت من الصحفة تلحر فی ضحی الا 


ص 


. در «ارشاد اس هس 

. در «ارشاد لقلوب» آمده اس : قلم رل وف 
. در «ارشاد القلوب». (فرزض ال علینا» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است : في یوم جمعه دارّك لیتقاضوَنك دیناً عليك . 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: لثلایَسمعك أصحاب محمّد یهد روا دَمَك. 
. در «ارشاد القلوب». «وعلی رسوله محمّد» ضبط است . 
. در «ارشاد القلوب» «هات» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: .. الی آن هت في شغرك. 


مه هس يم هم 


گس که << 


حدیث (10) 


مت سس سس سس سس سس سسسه 


فلت جک هذه الاییات: ( 


ذریبی آضطیخ با أم بح 
لت من باب وان صفباً 
ول ام کبشة سوت لخن 
۳ 
آلا هل ملع الرَخَُمن 


کت سیب 


وَلکن ا لحکیم تام میا 


رم 


فان المَوت نف "۲ عنْ ۳ 
من لا رای المدام ۳ 

یف حتا أشلام رمام ۵ 
۵۰« زخاریف ۱ 


۳ من : آتاطیر اخ 


وفل لله یَمْنعنی طعامی 


لا سمعک خی وَمَنْ مَعَةٌ هجو مُحَمٌدا تهجنو مك نی دارق. 
عفة نتفر يت لت وی الوا : مالك ال اف 


قمّیَّك. وأعادوا بعو 7 


نوت منك وَسارزئک * فلت لك فی ضجیج النّاس: قل |نی شربٌث اهر 


ل در «ارشاد القلوب». «هذا الشعر» ضبط است. 

۲. تَقب(خ)(مولف 3). 

۳ این بیت. در «ارشاد القلوب» نیست. 

۶ در «ارشاد القلوب», «وّهام» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب» «وانه» ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب». «قحموا» ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: وحملوك کهيئتك ... بباب رسول اله 
. در «ارشاد القلوب». «وشاوَرتك» ضبط است . 


۰ 


... وعادوا شعرك ... 


گس که < 


۷۰ صحبفة البرار (حلد هفتم) 


ی فقملث فزال عقلی فأئِ تیه تهااه ولا علم بی بذلك. فعسی أن ُذرً 
نك الحَدٌ. 


۳ 


وخَرح مُحَمَُّ ونر ی فقال : سیف ستفیقوه. )0 
فقالوا: ره وه تمل یا سول الله لا یفقلْ. 
فقال : ون ۳( ی ُزیل ال تون هذا من أمب تفسکم ونم ۱ 


و وم 


قلن: نما سول ال وق قال فیا رو القیْس: 

شربت الحَفر حت ژال عقلی کَذال 9 یفْعل بالعقول 

تم مُحَمَدُ آنظر الی اقاقتک من کرک فأمهلوك خی راو اک قذ 
صَحوّتَ ت۳۰ سالك مُحَمَد عژ. فأخبرته با زره ایک من شزبک بها* بالیل 
تما تالک الوم کی ابید ریق اه هه ملاوا ما خ ار ۱ 

۱ 1 ی ۶ ات 

فقال و بکر:" ویک یا آبا فص ا لاش عندی فیما فصن علی .فا رخ 
الی این آبی طالب فاضرفه عن الم 


ال فرح مر وآمرالممیین جالش تخت المثیر ۰ ففقال : ما یا لك با علیٌ 


۱ در «ارشاد القلوب» آمده است: فنظر اليك فقال: استیْقظوه. 

۲ در «ارشاد القلوب». «الخمز» ضبط است. 

۳ در «ارشاد القلوب» آمده است: ثم قال محمد آْظروه الی افاقته من کته فأمهلوك حتی أَرَتَُم 
۶ در «ارشاد القلوب» «من شربك لها» ضبط است. 

۵ در «ارشاد القلوب». «تومن» ضبط است. 

7 در «ارشاد القلوب» آمده است: فقال ابو بکر ... 

۷ در «ارشاد القلوب». «بجنب المنبر» ضبط است. 


حدیث (60۵ ۰:۷۱ 


تس سس سس ی سس سح 


َدتصَدَیِتَ لها." هیهات هیهَات. دود والله ما روم من عَلوٌ هذا المنّر خرّط 
لاد 


میم له م2 


یشم آمر امین ال ید ناج قال: ویک مها وال یا ممَر اد 
یشث لك وال لا بن بلانك . 

ال مر : هذه ُشری ان آبی طالب. ضدقث ظنی بك ۷ و حَقّ تَوْلک. 

ضرف أَمیرالمومنین اف الی منزله. ۳ 

و کَانْ هذا من دلاثله. 

از امام صادق لا روایت است که فرمود: ابو بکر در کوچة بنی نجار 
امیرالمژمنین 3 را دید بر آن حضرت سلام کرد و مصافحه نمود و گفت: 
ای ابوالحسن آیا از اينکه مردم مرا حلیفه کردند و آنچه در روز سقیفه روی داد 
و با اجبار به بیعت با من تن دادی» دل خوری؟ 

والّه» این کار به اراده‌ام نبود. مردم بر آمری گرد آمدند که نباید در آن با آنان 
مخالفت می‌کردم؛ زیرا پیامبر مود مت بر گمراهی جمع نمی‌شوند. 

امیرالمومنین ْ به او فرمود: ای اپوبکر. أَمّت پیامبر کسائی‌اند که او را در 
عهدش -بعد از او - پیروبدند و هدایتش را برگرفتند و به عهدی که با خدا بستند 
وفادار ماندند و آن را دگرگون نساختند و تغییر ندادند. 


۱ در «ارشاد القلوب». «قد تخل وت بیط ایسا : 
۲. صدقت ظنونك (خ) مولف .در «ارشادالقلوب» آمده است: ََقَث ظنونك وحّ قولك ... 
۳ ارشاد القلوب ۲: ۲۹۶ -۲2۸؛ بحار الأنوار ۲۹: ۶۵-۳۵ حدیث ۰۱۸ 


1۷۲ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


من سزامندتری آن را به تو می‌سپارم؛ خواه کسی را حوشایند افتد یا به خشم 
آورد. 

امیرالمژمنین لا فرمود: ای ابوبکر» آیا مطمئن‌تر از رسول خدا ءٌ سراغ 
داری؟! آن حضرت برایم از شما در چهار جا(و در حضور جماعتی -از جمله 
عم و مان -که همراهت بودند) بیعت ستاند : 

ه در یوم الدار , ٩0‏ 

خی تس ارت از دزی ان رکفت 

در روزی که در خانة أم سَلمّه نشسته بود. 

ه در روز غدیر و پس از بازگشت از حجّة الوداع. 

همه‌تان گفتید : می‌شنویم و خدا و رسول را فرمان می‌بریم. 

رسول خدا فرمود: خدا و رسولش از شاهدان پر شماست. 

پيامبر مج فرمود: همدیگر را شاهد بگیرید و حاضران به غایبان و کسانی که 
شنیدند به گوش کسانی که تقوردلا پرشان, 

شما بیان داشتید: آری ای رسول خداء و همه‌تان کرامت خدا را بر ضاء یه 
پيامبر و به من تبریک و تهنیت گفتید. عَمّر نزدیکم آمد و به دوشم زد و در 
حضورتان گفت: ای فرزند ابوطالب. خوشا به حالت! مولای ما و مولای مژمنان 


شدی. 


۱ در «ارشاد القلوب» و «بحارا. «یوم السداد» ضبط است؛ یوم السداد یا یوم سدٌ الابواب روزی 
بود که پیامبر عٌَِ -به امر حدا - دستورداد تا همگان جز مولی امیرالممنین علی بن ابی‌طالب ظ 
درهای خویش را که به مسجد گشوده بودند ببندند. و این فضیلت از فضائل, مشهور 
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حدیث (10) ۰:۷۳ 


سس سس سس سس سس سس سس سس 


ابوبکر گفت: ای ابوالحسن, آمری را به خاطرم آوردی؛ کاش رسول خدا 
شاهد می‌بود! حرفش را [به جان ] می‌شنیدم. 

امیرالممنین الا فرمود: ای ابوبکر» خدا و رسولش بر تو شاهدند. اگر رسول 
خدا را زنده بنگری, به تو بگوید که تو حّی را که خدا ورسولش برای من قرار 
داد (نه تو و نه مسلمانان) غصب کردی, آیا خلافت را به من می‌سپاری و خود را 
از آن برکنار می‌داری ؟ 

ابوبکر گفت: ای ابوالحسن آیا می‌توانم رسول خدا را پس از مرگ زنده ببینم 
و این سخن را به من بگوید ؟! 

امیرالممنین ی فرمود: آری ای ابوبکر. 

ابوبکر گفت: اگر راست می‌گویی؛ این [صحنه ] را نشانم ده. 

امیرالمزمنین فلا فرمود: آیا خدا و رسولش را شاهد می‌گیری که به آنچه گفتی 
وفاکتی ؟ 

انویکر گفت: آری: 

امیرالمژمنین لفْ به دست او زد و فرمود: با من سوی مسجد قبا بشتاب . چون 
وارد شدند. امیرالمزمنین اثذ پیش افتاد. به مسجد درآمد و ابوبکر پشت سر آن 
حضرت داخل شد. ناگهان وی به رسول خدا ع برخورد که در قبلهٌ مسجد 
نمسته بود. چون ابوبکر آن حضرت را دید بی‌هوش به رو درافتاد. 

رسول خدا عق صدا زد: ای فریفتهٌ گمراه» سرت را بالا بیاور. 

ابوبکر سرش را بالا آورد و گفت: به گوشم ای رسول خداء آیا پس از مرگ 


زنده شدید؟ 


۷ صحيفة الا برار (حلد هفتم) 


پیامبر عبر فرمود: وای بر تو ای ابوبکر «کسی که زمین مرده را زنده ساحت» 
مردگان را زنده می‌سازد و او بر هر چیزی تواناست». 

می‌گوید: ابوبکر ساکت ماند و چشمانش سوی رسول خدا خیره شد. 

پیامبر عٌْ فرمود: وای بر توی ای ابوبکر آیا عهدی را که در آن چهار مکان با 
خدا و رسولش بستی از یاد بردی؟ 

ابوبکر گفت: ای رسول خداء آن را فراموش نکرده‌ام. 

پیامبر عٌَ فرمود: تو را چه شد که اکنون علی را -در آن - قسم می‌دهی» علی 
خاطرنشانت می‌سازد و تو می‌گویی : فراموشم شد! 

رسول خدا عٌ آنچه را میان ابوبکر و علی اما جریان یافت تا آخر آن -بی 
کم و زیاد. برای ابوبکر بیان داشت. 

ابوبکر پرسید: ای رسول خداء آیا راه توبه برایم باز است؟ اگر این امر را به 
امیرالممنین بسپارم آیا خدا از من در می‌گذرد؟ 

پیامبر عٍْ فرمود: آری» ای ابوبکر؛ اگر به آن وفا کنی» پیش حدا ضامن 
می‌شوم تو را ببخشد. 

می‌گوید: رسول خدا ء از چشم آن دو ناپیدا شد. ابوبکر به [دامن ] 
امیرالممنین لفْ آویخت و گفت: ای علی» تو را به خدا مرا دریاب! با من بیا تا 
نزد منبر رسول خدا ع رویم بر منبر بالا روم و جریانی را که از پیامبر مشاهده 
کردم و دیدم و آنچه را آن حضرت به من فرمود (و سخنی را که من به پیامبر گفتم 
و دستوری که او به من داد) برای مردم تعریف کنم و خودم را از خلافت برکنار 


سازم و آن را به تو بسپارم. 


حدیث (19) 32 


سس سس سس یس سس سس یس سس سس سس .سح 


امیرالممنین لا فرمود: همراهت می‌آیم اگر شیطانت تو را وانهد [که به این 
عهد وفا کنی ]. 

ابوبکر گفت: اگر او مرا رها نکند. من او را ترک گویم و فرمان نبرم. 

امیرالمومنین 3 فرمود: او را اطاعت می‌کنی و عصیان نمی‌ورزی» آنچه را 
دیدی تنها برای تأکید حجت بر تو بود. 

آن حضرت دست ابوبکر را گرفت و از مسجد قبا سوی مسجد پیامبر ع 
بیرون آمدند. 

بوبکر اندام‌ها را به هم می‌زد و رنگ به رنگ می‌شد. مردم به او نگاه 
می‌کردند و نمی‌دانستند چه شده است» تا اینکه عَمّر او را دید پرسید: ای خلیفه 
رسول خدا, چه پیش آمده است [چرا آشفته‌ای ]؟ چه بلایی گریبان‌گیرت شده 
است؟ 

ابوبکرگفت: ای عُمَر. از من دست بردارا والّه. هیچ حرفی از تو نمی‌شنوم. 

عم گفت: ای خلیفةٌ رسول خدا. قصد کجا را داری ؟ 

ابوبکر گفت: می خواهم به مسجد و منبر روم. 

رکفت نزن که رشت تساو ن سیر قیسث[ 

ابوبکر گفت: رهایم کن به کلام تو نیازی ندارم. 

عم رگفت: ای خلیفة رسول خداء آیا پیش از مسجد به منزلت نمی‌روی که 
وضوی کامل بگیری؟ 

ابوبکر گفت: آری؛ سپس به علی رو کرد و گفت: ای ابوالحسن. کنار منبر 


32 صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


امیرالمومنین ع تبسم کرد» سپس فرمود: ای ابوبکر» به تو گفتم که شیطانت 
تو را رها نمی‌کند پا بازت می‌دارد. 
بود» پرسید: ای خلیفةٌ رسول خداء آیا مرا از ماجرایت باخبر نمی‌سازی ؟ آبا 
برایم نمی‌گویی علی بن آبی طالب با چه ترفندی گیرت انداخت؟ 

ابوبکر گفت: وای بر تو ای عَمّر! رسول خدا پس از مرگ زنده بازگشت و 
دریارة ستم به علی با من حرف زد و امرم کرد که حقّش را به او برگردانم و خود 
را از خلافت کنار کشم. 

عُمّر گفت: قصّه‌ات را از اوّل تا آخر برایم تعریف کن . 

عُمّر از وی دست برنداشت تا اينکه ابوبکر همه ماجرا را برایش گفت. 

عَمّر [پس از آنکه ماجرا را شنید ] گفت: ای ابوبکر -تو را به خدا -شعرت را 
در اوّل ماه رمضانی که روزه‌اش واجب شد» از یاد بردی | حُذَيفة بن یمان سهل 
بن خنیف, عمان آزدی» و خرَيمة بن ثابت -روز جمعه -نزدت آمدند تا دی تو 
را ادا کنند. جون به در خانه رسیدند» عربده‌ات به گوششان رسید دم در 
ایستادند و از تو اجازه نگرفتند. شنیدند که «م بکر» (همسرت) تو را قسم می‌داد 
و می‌گفت: آفتاب مغز سرت را به جوش آورد! داحل خانه بیا و از دم در دور 
شو [مبادا ] یکی از اصحاب محمّد. صدایت را بشنود و خونت هدر رود. 


می‌دانی که محمّد خون کسی که در مخالفت با خدا و محمّد (بی‌آنکه در سفر 


حدیث (19) ۰۷۷ 


پا بیمار باشد) در ماه رمضان. روزه‌اش را بخورد بر هدر ساخت. 

تو به زنت گفتی : ای بی‌مادر باقيماندة غذای دیشب و کاسه‌ای پر از شراب را 
برایم بیاور. ۱ 

خذیفه و همراهانش. گفت و گوی شما را می‌شنیدند. زنت سینی‌ای را که 
خوراکی از شب در آن بود و کاسه‌ای پر از شراب را آورد. تو از آن سینی خوردی 
و شراب را در ظهر روز آشامیدی و خطاب به زنت این آبیات را سرودی: 

ای أمٌ بکر بگذار مقي صبوح بنوشم. چراکه مرگ از استخوان‌های پوسیده خبر می‌دهد . 

مرگ پاخبرت می‌سازد که بر سر برادرت چه آمد» و منع اقوام از شرب مُدام دشوار است. 

ابن کنشه (محمد) می‌گوید. پس از مرگ زنده خواهیم شد. آعضایی که می‌پوسد و 
خاکستر می‌شود, چگونه ممکن است حیات یابد ؟! 

سخن وی باطل و دروغ و چرند و پرند است. 

آیا کسی هست که به خدا خبر رساند که من ماه رمضان را وانهادم. 

- و همه افسانه‌هایی را که محمد سوی ما وحی کرد. دور افکندم. 

به خدا بگویید مرا از شرابم باز دارد» به خدا بگویید نگذارد غذا بخورم. 

لیکن حکیم خری را دید. بر آن افسار زد و خر در افسار سردرگم ماند. 

چون حذّیفه (و همراهانش) شنید که تو محمّد را هجو(ریشخند) می‌کنی » بر 
تو در خانه‌ات -هجوم آوردند و تو را یافتند که کاس شراب در دستث بود و آن 
را می‌نوشیدی! گفتند: ای دشمن خداء با خدا و پیامبر مخالفت ورزیدی؟! تو را 
به همان حال با جمع مردم؛ سوی خانة پیامبر کشاندند و ماجرایت را برای او 


بیان داشتند و شعرت را تکرار کردند. 


1۷۸ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


من به تو نزدیک شدم و پنهانی گفتم در میان هیاهوی مردم بگو: «دیشب 
شراب خوردم. مست شدم و عقلم زایل شد. این کارها -در روز -ناخودآگاه از 
من بروز یافت» شاید [بدین بهانه ] حد از تو برداشته شود. 

محمّد بیرون آمد و به تو نگریست و گفت: او را هشیار سازید. 

گفتند: ای رسول الّه. او را مست لا بعقل يافتیم. 

محمّد گفت: وای بر شماء شراب عقل را از بین می‌برد و شما با اینکه این را 
می‌دانید آن را می‌آشامید ؟! ۱ 

گفتیم: آری. ای رسول خداء امرژ القیس دربارة شراب گفته است: 

- آن قدر شراب آشامیدم تا عقلم زایل شد. گناه نیز با عقل‌ها چنین کند. 

سپس محمّد تو را تا به هوش آمدن از مستی» مهلت داد. وقتی دیدند به 
هوش آمدی. محمّد ماجرا را از تو پرسید و تو آنچه را به گوشت گفتم (اینکه 
شب شراب خوردی) بیان داشتی . 

پس امروز تو را چه شد که محمّد و آنچه را ورد تصدیق کردی. در حالی که 
وی نزد ما ساحری بس دروغ‌گو بود؟! 

ابوبکر گفت: وای بر تو ای ابو حفص! در آنچه برایم تعریف کردی. شک 
ندارم . سوی ابن ابی طالب برو و او را از منبر باز گردان. 

در حالی که امیرالممنین لا پای منبر نشسته بود. عَمّر آمد و گفت: ای علی» 
چه در سر داری ؟! عهده‌دار حلافت شدی ؟! زهی خیال باطل ! واللّه. کمتر از بالا 
رفتن بر این منبر را مگر به خواب ببینی | 


امیرالممنین م2 چنان خندید که دندان‌های آسیایش نمایان شد..سپس 


تست سس وتو سس سس 
فرمود: وای از خلافت توا وله یا عمَرء وای از بلای تو براین امّت. آن گاه که 
خلافت به تو برسد. ۱ 

عُمّ رگفت: ای ابن آبی طالب. این بشارت است ! گمان‌هایت راست و درست 
و سخنت حق است. 

و امیرالممنین 1 سوی منزلش باز آمد. 

و این اعجاز از دلایل امامت آن حضرت است. 

زیاد آوری ] 

می‌گویم: اين قصّه را به همین درازا, حسین بن حمدان در «الهدایه» می‌آورد 
و تفصیل جاهای چهارگنه‌ای را که امیرالممنین برای ابویکر بیان داشت. ذ کر 
می‌کند. ٩‏ 

این روایت را با این تفصیل, جز در این دو کتاب نیافتم. 

[نکته ] 

و امّا صدر حدیث (حدیث مسجد قبا و ارادة ابوبکر -در ظاهر - بازگرداندن 
خلافت را به امیرالمومنین لثْل و بازداشتن عَمّر او را از اين کار با این سخن که 
«اين کار از سحر بنی هاشم است») به طور خلاصه» در کتاب‌های اخبار اصحاب 
ما هست و روایات در آن متتابع‌اند: 

ه صفار ‏ در «بصائر الدرجات» آن را به چند طریق زوایت سب کل 9 


و شیخ ما کلینی در «الکافی». ۲ 


۱. الهداية الکبری: ۰۱۰۸-۱۰۲ 
۲. بصاثر الدرجات ۱: ۲۷۶ و ۰۲۷۹-۲۷۷ حدیث ۲ و٩-۱۶.‏ 
۳ الکافی ۱: ۵۳۳» حدیث ۱۳. 


1۸۰ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ه مفید. نیز در «الاختصاص) به چند طریق.! 
ه سیّد رضی در «الخصائص». ٩‏ 
ه صاحب «عیون المعجزات». ٩‏ 
ه صاحب «دْرَرٌ المطالب». 8 
و راوندی در «الخرائج) . 40 
ه ابن شهرآشوبت در «مناقب ]1 آبی طالب». ٩‏ 
9 حدیث [در کتاب‌هاشان ]. ٩9‏ 
حدیث (۶۶) 
حدیث سخن گفتن علیب1 در شکم مادر و سجدة بت‌ها در برآبر 
آن حضرت در حالی که جنین بود 
مناقب آل آبی طالب: اثر ابن شهرآشوب . 


از شیخ اهل سنّت. قاضی آبو مرو عشمان بن احمد. در خبری طولائی آمده 


تست ۶ 


مه مس حم 


. الاختصاص : ۲۷۲ -۲۷۶. 

. خصائص امه : .۵٩‏ 

. عیون المعجزات: ۶۲ -1۳. 

. این کتاب اثر سید ولی اه بن نعمة الّه رضوی حسینی است . مولف از شماری از مَخذ (من لا 
یحضره الفقیه, کشف الغمّه مشارق لور راحة ال رواح» مصیاح الوا و ..) روایت می‌آورد. 


عنوان کامل کتاب «درر المطالب وطاو المناقب في فضائا ل علی : بن آبي‌طالب» می‌باشد (مراة 
الکتب ۵: ۰۲۰۳ شماره ۱۵۵۳). 


. الخرائج والجرائح ۲: ۰۸۰۹-۸۰۵ حدیث ۰۱۷-۱۵ 


7 مناقب آل آبی طالب ۲: ۰۲۶۸ 


. مدينة المعاجز ۳: ۰۱۱-۱۰ حدیث ۰1۸۸ 


حدیث 610 ۸۱ 


و بر هو 2 


ان فاطمة بت آسّد رَأت لب از کل ترا له رانحة تا علی کل الأطایب 
المنك والعب من نخْلة لا شماریخ لها 

فقالث: تاولبی أنل منها. 

ال لح ال تشهي تمي آَن لا هلومحم زشو له 

قشهدت اشهادتین 9 نت . فاژدااث رَغْبنها بت ری 

5 بو طالب شیم ت ق ‏ فا رت فا متقاء 
شا شتا ید ی من لد 
تین غی ره سألها آن تم علیّهلثلا یره قزیش 
اه علی ذلک. فأْطهُ ما مها وآوی الی یدق نی فیک 

لحم بقلن اد شتا فا تم فی بط 

ات فی اه لمع 3 جنفر فشی عَلیّه ات |لی لأضنام 
قرأت الاضنام (0 خَرّت علی وجومهّا. 

سح غلی بطنها وقالث: باق این دمک ٩‏ الْضامٌ 6خلاً یف 
ان خارجا. ودگرث لأبی طالب ذلك. 


ال : و ما کال لیم اس فی طریق الطایف + ۵) 


۱ جر ناب آنه است؛ قایت الاْضنام عَّی وجوهها. 

۲ در «مناقب». «سَجَدِنَك» ضبط است. 

. در «مناقب» آمده است: هو الذي قال لی .. 

. مناقب آل آبی طالب ۳: ۱۷۲؛ بحار لاْنوار ۳۵: ۰۱۷ حدیث ۱۶. 


مس جع 


۸۲ صحیفة الأپرار (جلد هفتم) 

فاطمه بنت اسد. پیامبر عٌَِ را دید که از نخلی که خحوشه خرما نداشت 
خرمایی می خورد که بوی آن. از خوش‌بوترین مشک عنبرهاء فراتر می‌رفت. 

فاطمه به پیامبر عَْْرٌ گفت: مرا از آن خرما بده تا تناول کنم. 

یامبر ت فرمود: سزاوار ییست [آن را به تو دهم ] مگر اینکه با من شهادت 
دهی که خدایی چا فالله تست و مخ -فحمد -رسول خدایم. 

فاطمه شهادتین را بر زبان جاری ساخت. پیامبر عٍَ خرمایی به او داد و آن 
بانو خرما را خورد و رغبتش به آن فزونی یافت و خرمای دیگری برای ابوطالب 
خواست. پیامبر از وی تعهّد گرفت که آن را جز پس از شهادتین به او ندهد. 

چون شب بر وی پرده افکند [وهوا تاریک شد ] نسیمی به مشام ابوطالب 
خورد که هرگز مثل آن به مشامش نرسید. فاطمه خرمایی را که همراه داشت؛ 
درآورد و ابوطالب از وی خواست آن را به او دهد . فاطمه از این کار خودداری 
کرد مگر اینکه شهادتین را بگوید. 

ابوطالب. بی‌اختیار. شهادتین را بر زبان جاری ساخت جز اينکه از فاطمه 
خواست آن را کتمان دارد تا قریش او را سرژنش نکنند. 

فاطمه تعهّد سپرد و خرمایی را که همراه داشت به ابوطالب داد [ابوطالب آن 
را خورد ] و با همسرش (فاطمه) بيامیخت [و در پی آن ] نطفة علی 3 در شکم 
فاطمه بسته شد. 

چون فاطمه به علی اف باردار گشت. زیبایی‌اش فزونی یافت و آن حضرت 
در شکم فاطمه سخن می‌گفت. . 

فاطمه در کعبه بود. علی لا با جعفر حرف زد جعفر از هوش رفت. فاطمه 


به بت‌ها رو کرد. بت‌ها به رو در افتادند. 


حدیث 6 1۸۳ 


آن بانو بر شکم دست کشید و گفت: ای نور دیده. در درون مُنی بت‌ها تو را 
سجده می‌کنند! بیرون آیی. چه منزلتی خواهی داشت؟! و اين ماجرا را برای 
ابوطالب بیان داشت 

ابوطالب گفت: او همان چیزی است که شیر در راه «طانف» به من گفت . 

۱ حدیث (۶۷) 
کشتن علی:ی: مار را زمانی که در گهواره بود 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ۶ . 

در این کتاب. از آنس, از مر بن ماب روایت است که: 

اد علا فد رأی خی تقصد َو فی مهد 0 وََد شُّت *یَداٌ في حال 
صفغره فحَوّل تفه خر ده و1 یبن هه مرها مره خی أدخل 
َصَابعٌ فا وکا خی ما 

لا رت ذلك أَم. تادث واستفاگ فاجتَمع الحشَم. 

نم ال نك حید ۱ ۳ 

اللبوة اذا غضبت من قیل آذی أّه. ۵ 

عُمر می‌گوید: هنگام کودکی. که علی ع در گهواره و دستانش بسته بود» 


۱ در «مناقب», «فی المهد» ضبط است. 

5 در «مناقب» «وشْدّت» ضبط است. 

۳ مناقب آل آبی طالب ۲: ۲۸۷ -۲۸۸؛ بحار لأنوار 4۱: ۲۷6 -۲۷۵؛ مدينة المعاجز ۳۹:۲ 
حدیث ۰۳۷۵ 

۳1 ابن شهرآشوب در «مناقب» پس از پایان روایت می‌نگارد + حیدره, اللبوة آذا غضبت من قبل آذی 
آولادها . در «بحاره نیز همین‌گونه ضبط است, لیکن مولف ۶ این عبارت را جزو روایت 
می‌آورد . مطلب شایان توجه اين است که واژه «مها» ذر ماخ ثیست ز محطا به نظر می‌آید . 


1۸۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ماری را دید که قصد جانش را دارد. آن حضرت خود را تکان داد و دستش را از 
قنداق بیرون آورد و با دست راست گردن مار را چنان فشار داد که انگشتانش در 
آن فرو رفت و مار را نگه داشت تا اينکه مُرد. 

چون مادرش این صحنه را دید. فریاد زد و کمک خواست. مردم گرد آمدند. 

سپس فاطمه [مادر علی لب ] فرمود: گویا تو آن ماده شیری که به خاطر آزار 
مادرش به خشم آید. ( 

حدیث (۶۸) 
منع علی مادرش را از لمس بت‌ها در حالی که جنین بود 

الخرائج والجرائح. اثر قطب الدین راوندی ۶ . 

راوندی 9 با حذف اسناد» روایت می‌کند که: 

ِا طالب قال لاطمة بت أسَد وکان علی 390 صبیا: مه خر الضتامٌ 
فخفث آَْ یلم کباز قریش ۳ لک . 

فقالث: یاجب آنا بر أعجَبَ من ها ای اجتزث بالمَّضع الذی کانث 
مهم فیه لصو و 48 فیبطنی. ۱ 

وضع رخله فی جَوّفی شدیدا لا یترکنی قرب من لك المََضع الذی فیه 
هه ۱ 


۱ سید خاطرتواهایکی به کم نی رنه مادرق) و طیظ فکمه آیست. 
۲ . در «الخرائج» آمده است : آن تغلم کار قزیش . 


۳ اس وی 2 لا نی آترب منه ون نی غیر ذلك الموضم وان کشت نم 
اما .. 


۸۵ )٩( حدیث‎ 


خدیه هو سس سح 

ما کنث أطوف بالبّت لمبادة ال تعالی . لا الأضتام؛ 0 

در حالی که علی اث کودک برد ابزطالب به قاطمة پیت اند + علی را 
دیدم که بت‌ها را می‌شکست. ترسیدم که بزرگان قریش بدان پی پبرند. 

فاطمه گفت: شگفتا. عجیب‌تر از اين را به تو خبر می‌دهم. در حالی که 
علی نف را در شکم داشتم از مکانی که بت‌های آنها در آن نصب‌اند, عبور کردم. 

علی با دو پایش به شدّت شکمم را فشاری داد. نمی‌گذاشت به جایی که 
بت‌های قریش,در آن است نزدیک شوم [من از جای دیگر عبور می‌کردم ]۰ 

این در حالی بود که [من هرگز بت‌ها را نپرستیدم ] و تنها برای عبادت خدا 
کعبه را طواف می‌کردم. نه برای بت‌ها. 

حدیث (۶۹) 
حدیث زالو و جاریه 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی 4 . 

از [صاحب ] عیون المعجزات روایت است که گفت: برایم حدیث کرد این 
شخص (یعنی ابوالحسن: علی بن محمّد بن ابراهیم بن حسن بن طيّب مصری» 
معروف به ابوالنّجّف) گفت: برایم حدیث کرد علاء بن طیّب بن سعید مغاربی 
بغدادی - در بغداد -گفت: برایم حدیث کرد نصر بن مسلم بن صفوان بن سعید 
جمال مکی گفت: برایم حدیث کرد ابو هاشم (معروف به ابن اخحی هارون بن 
زمعه) از هب بن جناده, از بصیر بن مدرک گفت: برایم حدیث کرد عمار بن 
یاسر (نیک مرد دارای فضایل) گفت: 


۱ الخرانج والجرائح ۲ ۷۶۱ حدیث ۵۷؛ مدينة المعاجز ۳: ۱6۸-۱6۷ حدیث ۸۰۶؛ بحار 


الأنوار 2۲: ۰۱۸ حدیث ۵. 


۸1 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


کت ند يب آبي طالب مق وگان وم لسع ۶ ص لب غلت ب 
صَفر و رهق ملاأت المَسَامع 

وان عَلی 1 عَلی دک الَضاء. فقال یا ما ات بذی الا 

فسله من خنده" وَج که ۳ وفال: یا مماز» هذا یرف فیه لال الکُوفة 
جمیما ال داد امن وفاقا والمْخالف نفاقا. با ما ات بِمَنْ عَلی الّاب. 

وا لباب ۳ ار فیقبّة علی جَمل وهی تصیخ: یا غیات تین .و 
عَ لین وا کر الراغبین وا ذ لت .نا نطمم تیم نا رازق 
الدیم. وا یی کل عظم زبیم یا قدیماسَبَق کل قدیم. .وا عون مَنْ لا 
َون له یا ود مَن لا طود له ویا کتز من لا کنز له .لك تَوَجَهْتٌ والیك 
لت بیض وجهی وفرْج عنّی گزبی . 

قال: وحَوَلهاآلف فارس یوقم لا .وم لها وَقوَمْ لیا 

لت : أجیوا أبیرالوُمینَ. 

لت عَن جَمَل 0 ول الوم مها ودخَلوا لَنجد. 

قوقت المراه ی دی أمیرالمومیین وال ۰ یا علی .ی قصدت فاکشف ما 


بی نك وَلی دك والقادر عَلیّه. 


۱ در «مدينة المعاجز» آمده است : فصاح من غمده؛ و در «عیون المعجزات». «فصاع من غمده» 
ضبط است. : 

ل در «بحار», «فترکه عَّی فخذه» ضبط است. 

۳ در «مدينة المعاجز» آمده است: قال عمّار فخرجت واذا بالباب ... 

در «مدينة المعاجز» «عن الجَمّل» ضبط است. 

۵ در «مدينة المعاجز» آمده است : فوقعت ... وقالت ... 


۸۷ )1٩( حدیث‎ 


ح ات یتست یتح تسه م۳۳9۳ 

ال آم یزان مژمنین اف : با عَمَاز. ناد فی الکُوفة لْظوا" الی قضاء 
رامین 

ال عمَار: تاد فاجتَمَع لاس خی صار لدم عَلیّه دام کثيرة. نم فام 
مر المَمنین فلا وقال ی اس : 

فنص من بینهم میم شیت ملبه رده یه 0 وخلة مَدَنيّة وَعَلی رأسه عمامَة 
اسان ٩‏ فقال : شم یک ع شتا یا ملجاً لا با مولای. هه 


و 


الخاريةً نی وما فریتها ها بیفل قط وم عات تق خامل. وق فضحنی فی عشيرتي 
ون متروف لخد وس واطوه وَجاعة زابراة الا وا 
لش ی فیس وَیث عشوش. هد غلی لاتم قوش ی 
ناژ ولا یام لی جَار. عزیژعند الْعَرّب من نجدتی سطونی. ٩‏ 

۹ ۰ فینا کل عبّوس لا موی 
جاح لا بتهی. ۸ 

فد یت -یا علی حاباً فی آثری. اشف هذء ام فده عظیمةً لا أجد 


5 در «مدينة المعاجز»» «لینظرو» ضبط است. 

۲ در «مدينة المعاجز» «أْتحمیّه» ضبط است . 

۳ در «مدينة المعاجز» «عمامة خزسویة» و در «عیون المعجزات»؛ «عمامة خزسوسیة» ضبط 
است . 

51 در «مدينة المعاجزه و «عیون المعجزات؛ آمده است: وأنا معروف بالشلة والنجدة - 

۵ در «مدينة المعاجز» «ووجه علی الاعداء عبوس» ضبط آستتا . 

۱ در «مدينة المعاجز» آمده است : عزیز عند العرب بأ سي وئجدتي وسعلواتي 

. در «مدينة المعاجز» آمده است ین انیت اس مج ی سا 


ما < 


. در «مدینه 2 المعاجز». (عن الحرب لا ینتهی» ضبط است . 


1۸۸ صحيفة الابرا ار (جلد هنتم) 


الآ میزالمومنین ل: ما تقولین یا جارَة فیمّا قال بو ؟ 


فقالت له ای عاء تقْ فد صَدّق فیما بقل َمّا قل ای ال فوَالله 


و ات ای 3 


فد بارش لمیر وال : ال خر جاء لح وَرْقَ البّاطل ان 


الباطل کان رَمُوقا 4. 0 


ال ند عل 1 الكوفة. فحَاءّت ۳ 1 تال ۳ «یَاء» و نت قابلة نساء 


و 


الكوفة. 
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فقال: اضربی ينك وین لاس حجاباًفانظری هذه الجَارية ات أَُ حامل ؟ 
فلت ما مرها آبیالمزمنین اوقت : نم ا آمیزالموینین خانی خافل. 
فقال: با أَُل الکوف ین لام لین ادعوا منزلتی؟ ین من یی فی تیه 


نله مقام الق فیکشف هذه الم ؟ 


فقال عمُرو بُْ حریث کالمُسْتَهی : ما لها ۶ یر یبن آبي طالب . والیم تبث : 


مَامتك ا 


فقالأرالمْوُمین شا لابی الْجَارية :یا با القضب. .سم من عمّال "مشق 


. در «مدينة المعاجز» «قالت» ضبط است. 
. سور اسراء(۱۷) آیة ۰۸۱ 
. در «مدينة المعاجز» «اعمال» ضبط است. 


حدیث 619 یب 


سس سس سس 


ال :من زية یال لها: «آشغاژه طریق باس لول 

ال : بلی یا أمرَلمومن 

ال :هل فیکم من یز علی قطعة من ال ؟ 

فقال بو الَضب: اج فی بلادنا کی 

ال آمیالممنین: ییا وین لادم متا قوسخ وخسون فرسخا. 
قال :نم رامین 


ال عمار : فد ده هو علی مر الكُوفة رده وفیها قطعة من الشلج قطر 


ال یه لوق : ضمی هذا لح ما یلي زج هذه الجَارية سثری "لا 
رها خمش وَخَمسون دزهماً ودانان. 

قال: وْخدنها وخرجث بها الی الجامع وجَاء ‏ بطشت وَوَضعَث اج علی 
لمزجع بل. فرع که رنه الا فوجدنه کم ال 8 

وا قذ آنتك ار غن اعد نی سین ال اوق استي 


تأشاربندهقبل السمم فتغذ ال نج وحمل من وال لت 


۱ در «مدينة المعاجز» و «عیون المعجزات» آمده است : یقال لها اسعاد طریق بانیاس .... 
در «تاج العروس ۸ آمده است: باس از نهرهای دمشق می‌باشد و به آن «باناس» نیز گفته 
می‌شود به وسط شهر درمی‌آید و آب بعضی از قنوات دمشق از ان است. 

۲ در «مدينة المعاجز» «سَترمی» ضبط است. 

۳ در «مدينة المعاجزا. ۳ ضبط است. 


1۹۰ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


ات الدايِة مَعالجارية وَوضعّت ال ینید فقال : وَرَنتها؟ فقَالْ: نم 
۶ امد الفوف وهی کم کرت 
وال ل: وان ان ال حبة من حول یا بها وکفی با خاسبین ۰4 
گ تب خر از رف نف نع بآ 
خلت " فیها هذه له وهی بل عشر سین . فریث في تا لی ناهذا 
هش آیزها وق بقل هه نک تلم ما في ارام ما في الضَمَات ٩9‏ 
عمّار می‌گوید: در روز دوشنبه, هفدهم صفر. در حضور امیرالمومنین» علی 
بن آبی طالب نف بودم که ناگهان نعره‌ای گوش‌ها را کر کرد. 
علی ثٍ در دک قضا بود. فرمود: ای عمّار. ذوالفقار را بیاور. 
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وزن ذوالفقار من مکی بود. آن را آوردم. 

امام مج ذوالفقار را از غلاف درآورد و [بر زانوان ] نهاد و فرمود: ای عمّار» 
امروز از کوفیان. غم و غصّه‌ای را برطرف می‌سازم که مژمن را یکدلی افزاید و 
مخالف را نفاق . ای عمّار» کسانی را که بر در [منتظرند ] بیاور. 

[عمّار می‌گوید : بیرون آمدم ] ناگهان دید دم در» زنی در کجاوه‌ای سوار بر 
شتر نری است و فریاد می‌کشد: ای دادرس مددخواهان ای غایتِ طالبان. ای 
گنج راغبان» ای سرامد نیرومندان ای میزبان یتیمان. ای روزی رسان محرومان» 


ای احیا گر پوسیده‌های استخوان ای پیشتر از قدیمان ای پاور بی‌کسان» ای 


۱ سور انبیاء(۲۱) ای 1۷. 

۲ در «مدينة المعاجز) آمده است: ولکن دخلت الموضع. فدخلت ... 

۳ عیون المعجزات: ۲۶-۲۱؛ مدينة المعاجز ۲: 01-۵۳ حدیث ۳۹۹ نیز بنگرید به, بحار الأنوار 
۲۷۹-۰ حدیث 1۲ (با احتلاف در بعضی الفاظ و فقدان پاره‌ای از جملات). 


2٩۱ )19( حدیث‎ 


تکیه گاه بی‌پناهان, ای گنج مستمندان» سویت رو آوردم و به تو توسل جستم, 
رو سفیدم کن و گرفتاری‌ام را برطرف ساز. 

می‌گوید: پیرامون او هزار سوار با شمشیرهای آخته قرار داشتند؛ گروهی 
طرف‌دارش و گروهی ضد او بودند. 

عمّار می‌گوید: گفتم: پیش امیرالمومنین آیید. 

آن زنه از شخر یایین آمدو ان قوم فرو آمدند و داخل مسجد شدند. 

آن زن» پیشاپیش امیرالمومنین ایستاد و گفت: ای علی به تو روی آوردم» 
گرفتاری‌ام را برطرف ساز؛ تو این کاره‌ای و توانمند بر آن. 

امیرالممنین ی فرمود: نی عمّار» در کوفه جار بزن [بگو: ای مردم بیایید ] 
قضاوت [شگفتی از ] امیرالمژمنین را بنگرید. 

عمّار می‌گوید: جار زدم مردم جنان گرد آمدند که جای نهادن پا نماند» 
سپس امیرالمومنین لا برخاست و فرمود: ای اهل شام آنچه را در ذهن دارید 
روالد 

از میان شامیان شیخ مو سفیدی بلند شد که برد یمنی بر تن و قبای عدنی بر 
دوش داشت و عمامة خراسانی بر سرش بود. گفت: سلام بر تو, ای گنج 
ضعیفان و پناه دردمندان مولایم. این جاریه دختر من است. او را شوهر 
نداده‌ام» بی‌آنکه با مردی بيامیزد. حامله شد و مرا در میان عشیره‌ام رسوا 
ساخت. 

مرا [مردمان ]به بزرگی. قاطعیّت. قدرت. شجاعت. لیاقت» نزاهت و قناعت 


می‌شناسند . منم (قلمس بن عفریس) شیر شکارچی. بر دشمنان ترش‌روی! 


خانه‌ام از مهمان تهی نمی‌ماند و همسایه‌ای از من آزار نمی‌بیند به خاطر بزرگی 
و سیطره‌ای که دارم نزد عرب » عزیز و گرامی‌ام. 

من از اقوامی‌ام که خاندان پدران آنها خاندان بزرگی در [آسمان ] هفتم‌اند» از 
میان ماست هر ترشی‌رویی که [از جنگ ] دست نمی‌کشد. و هر شجاعی [که از 
نبرد ] باز نمی‌ایستد . 

یا علی» در امرم حیران مانده‌ام» این غم را [از من ] برطرف ساز که بلایی 
بزرگ است. بدتر از اين گرفتازی را سراغ ندارم. 

امیرالممنین 3 [رو به آن دخترک کرد و ] فرمود: ای جاریه. دربارة آنچه 
پدرت گفت. چه می‌گویی ؟ 

جاریه گفت: اینکه [پدرم ] می‌گوید من شوهر ندیده‌ام [و با مردی همبستر 
نشده‌ام ] راست می‌گوید. اما اينکه می‌گوید من حامله‌ام, واله, ای امیرالممنین 
هرگز خیانتی را در خود سراغ ندارم. تو از من به خودم داناتری می‌دانی که 
دروغ نمی‌گویم. ای دانای نهان و پنهان» غم از دلم پر کشا : 

امیرالمومنین لا به منبر رفت و فرمود: له اکبر (شگفتا) «حق آمد و باطل از 
میان رفت . همانا باطل نابود شونده است». 

امام 2 فرمود: دای کوفه را بیاورید. زنی که او را ناه می‌نامیدند و قابلة زنان 
کوفه بود» آوردند. ۱ 

امام لث به دایه فرمود : میان حود و مردم پرده‌ای بزن و نگاه کن که این جاریه, 
شوهر ندیده» حامله است ؟ 

دایه آنچه را امام لث فرمود انجام داد و گفت: آری» ای امیرالمومنین» وی 
بی‌آنکه با مردی آميخته باشد , حامله است. 


۳ 6٩ حدیت‎ 


مت سس تسد 


امام 2 فرمود: ای اهل کوفه. کجایند امامانی که منزلت مرا ادعا می‌کردند؟ 
کجاست کسی که ادعا داشت امامت حق اوست تا اين غم را برطرف سازد؟ 

عَفروبن ریت به ریشخند گفت: ای فرزند ابوطالب» جز توکسی اذعای آن 
را ندارد امروز امامتت را برای ما ثابت کن | 

میزالمزمنین نا از پدر جاریه پرسید: ای ابوالغضب. آیا شما از ناحیةٌ دمشق 
نیستید ؟ 

وی پاسخ داد: آری. ای امیرالممنین . 

امام ثٍ پرسید : از قریه‌ای به نام «آسعار» که در راه بانباس الجوله قرار دارد؟ 

وی پاسخ داد: آری ای امیرالممنین . 

امام ‏ پرسید: آیا در میانتان کسی هست که بتواند قطعه‌ای برف به من دهد ؟ 

ابوالغضب گفت: برف در سرزمین ما فراوان است. 

امامثذ فرمود: میان ما و بلاد شما. ۲۵۰ فرسخ فاصله است. 
کرد و بازگرداند [ناگهان دیدیم ] در دست امام قطعه‌ای برف است گه از آن آب 
می‌چکد. 
خواهی دید زالویی از آن بیرون می‌آید که ۵۵ درهم و دو دانگ وزن دارد. 

می‌گوید: دایه آن یخ را گرفت و جاریه را به گوشه‌ای برد. طشتی آوردند» بخ 
را در مهیل آن جاریه نهاد. جاریه زالوبی بزرگ را پس انداخت. دایه آن را وزن 
کرد آن را همان گونه که امام ‏ فرمود یافت . 


۹۶ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


پنج سال بود که باران از کوفه دریغ می‌شد . اهل کوفه گفتند: ای امیرالممنین 
مارا به باران سیراب ساز. 
امام با دست سوی آسمان اشاره کرد. هوا عُرَید و گرفت و ابری متراکم را 
آورد و باران سرازیر شد. 
دایه به همراه جاریه. سوی امیرالمومنین آمدند و دایه زالو را پیش آن 
حضرت گذاشت. امام اثا پرسید: آن را وزن کردی؟ دایه گفت: آری» ای 
امیرالمومنین؛ وزن آن همان انذازه است که بیان داشتی . 
امام 1 فرمود: «ا گر مثقال حبّه‌ای از خردل باشد آن را می‌آوریم» و همین بس 
که ما حسابگر باشیم». 
سپس امام ی فرمود: ای ابوالخضب. دخترت را برگیر والّه زنا نداد. لیکن 
زمانی که ده ساله بود. در آبی درآمد و این زالو به شکم او راه یافت و تاکنون در 
آنجا [خون مکید و ] رشد کرد و بزرگ شد. 
پدر جاریه برخاست در حالی که می‌گفت: شهادت می‌دهم که تو آنچه را در 
رحم‌هاست و در ضمیرها [و در درون افراد ] جای دارد. می‌دانی . 
حددث (۷۰) 
حدیث غلامی که نصف بدنش فلج شد و علی: او را شفا داد و قتل 
عفرو بن آخیل بن لاقیس بن ابلیس, به دست آن حضرت 
مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی ل. 


در این کتاب. از عیون المعجزات روایت است از آبو الجَف؛ ( وی [سند ] 


۱ در «مدینة المعاجز». «ابو اّحْف» ضبط است . در مخذ هر دو ضبط مشاهده می‌شود . مولف ب 
در خاتمه کتاب در این‌باره بیانی دارد. 


حدیث (۷۰) 2۹۵ 


سس 
آن را به حُذبِفة بن یمان می‌رساند که گفت: 

نا ین دی زشول لء ‏ ذ حا صَث عم . فقال اش: نظروا ما دماکم 
ود یکُم. 

َحرجتا پل ظامر الْمَدیة ذا رین امن منت تست ۳9 ۲ 

بن اقیق. علی کل واحد مهم بر" من وه وعلی رأس کل واحد مهم 
۳ رصع الجّاهر الثم هم غلامل بات بقرضیه هلق قح 
وَهو پنادی: الحدّار الحذان لباز لد ار اٍلی مُحمّد المُختار الْمَیَمُوث نون 
انار 

ی نی یا یف اْطلق الی 

حَجرة کاشف الکرّب. وهَازم لعرب. وَجَرة ‏ بتی مَبدان میب ال 

انتشور. * وتان لسَکُور. والطرّف الّاتی الیو وب لو والعالم 
الصَبور. الْذی جرَی اسْمَه فی لوَرَاة والاجیل والرَبُور. 

قال فد : :رت ان حُجُرة مولای (علیهاتسلیم) ره قذبهقَ قيني 
وال جبيبشخبنی بقوم بیغ ام خلقا وا 

ال حَذیفة: قافبل شافرا وا عَلفه خی دخل المنجد انوم حَافون 


برسُول ال فلا )ره هَضُوا له قیاما. فقال لد: کونوا علی َمَاكِیکم. نله 


۱ در «مدينة المعاجز» و «عیون المعجزات», «موکبا» ضبط است . 

. در «مدینة المعاجز» و «عیون المعجزات», «بدنة» ضبط است . 

۰ در نسخه, همین‌گونه ضبط است (مولف ). 

۲ در «مدينة المعاجز» و «عیون المعجزات». «الهصور» ضبط است. . 
۵ در «عیون المعجزات» آمده است: آرید |خباره یه 


ما ها مم 


1۹1 یلق الابرا ار (جلد هنتم) 


اسر بهم " المجلش ام للم ره اما دون آضخابه. وقال: 
یک راهب دا سل اللامٌ؟ 
یک مره 
کم انز عَورّات الوا ؟ 
یم الصَابر وم السَرّب وَالطعان ؟ 
یک ات الأران هد بیان وید الانس والجان؟ 
کم اش ختتد اللشنی الششکار» وَند المارین فی الاثطار؟ 
یک لسَانْالحَق الصّادق وَوَصهُالاطق ؟ 
یلعوب الی آبی طالب بالولد. وَالاعدٌلظالمین اد ؟ 
ققال سول له :باعل آجب الم وق بخاجته 


عَنْ عبادة لأوْنان و الاضتام 0٩‏ 


ال :نا با غلای أَن ملی فأنا آغطيك لت وأشفی غلیلک بمون ال 
ان میتی. فلطق بخاجتك لاک میک 0 لیقلم لبون آني سَفیت 
ْجَاة وقصی مُوسی. وَالْکَلمً ری و ابا لعظيم * الذی هم فیه 
تون 4 * والصراط امعم الذی مَنْ اد عَلهُ ضل وغوی. 

فقال الما بی أخا مولعابالَیّد وَالقنّص فخرج في بقض الایّم یذ 
قَارَضه رات وخش عشره . فرمی |خذاها تلا قلح یه بي نت کل 
لاه خی ما یلم الا ایمَاء. 


۱ در «مدينة المعاجز» «به» ضبط است. 

. در «هیون المعجزات», پس از این جمله آمده است: آیکم الشاکر لها آولادالسان, 
. در «مدینه المعاجز». «امنيتك» ضبط است. 

ی 


م ت مم 


حدیت 0۷۰ ۹۷ 


فد ناد صاحبکم یرنه ما رل به یا أَهل المدية. 

قفا الآ اقب نی تد یف نمتب 
ذاهیل "بن ضفب. وحن من ایا وم عام تسج للأضتام وم بالاژلای فان 
شفی َاحبْکُم خی من َلی بده. 

وحن تشغون فا فیتا ابش وَالجْدة وال ولد ول الکو من لح 
والتتخد والبندج ٩‏ والذیناج الب والفضّة وَالحَیّل والابل ولا الاب 


لاله وَالمطَانبٍ. 0 نَحنْ مق جلاف سَوَاعذنا شداد. ریاف حداد. وق 


نکم بما عندی. 


ال آمیژالمزمنین اف : وین َو یا علام؟ 


فقال: سَیتی فی هَودج ل. 


5 ضبط این نام در مأخذ مختلف است: 
ه عَجَاج بن الخلاجل بن آبی العب بن سعد بن المع بن عَْلاق بن هب بن سعد العادي 
(بحار الأٌنوار ۳۹: ۱۸۸). 
ه عَجَاج بن الجّلال بن آبی الغضب بن سعد بن لقع بن عفلاق بن بن ذهل ابن صعب العادی 
(الفضائل : ۱7۱؛ الروضة: ۱۹۵). 
۵ عجَاج ب بن الجلال بن ... دهْل بن صعب العادی (مدينة المعاجز ۲: 1۲). 
ه القحقاح بن الحلاحل بن آبی الغضب بن سعد بن المقنع بن عملاق بن ذاهل بن صعب (عیون 
المعجزات: ۳۳). 
* القحقاح بن ... ذاهل بن صعب (مدينة المعاجز ۲: ۵۸). 
9 در مخذ «الفخفاخ» نیامده است . ملف 4 در حاشیه خاطرنشان می‌سازد که در «الروضه». 
«العجَاج» ضبط است . 

۲ در «مدينة المعاجز» «البندح» ضبط است. 

۳ در «مدينة المعاجز» آمده است: ولنا المضارب العانية والعغالب»: و در «عیون المعجزات» به 
جای «المغالب» «المطانب» ضبط است. 


1۹۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


فقَال اف : اا حاء أخول غیت له 
لاش عَلی مثل ذلک لا بل اما جوز تخت مخمل علی جمل. ره 
پناب المَنجد . فقال لام یا علیَ جاء آخی . 


ام ودنی من المَخُما فا فیه لام له وَجْه صَبیخْ. فلمٌا نظر الب 


میرالممنین اد بکی اللامْ وال بلسان ضیف : ایک المَلجا وَالمشتَکی یا هل 


ال میالم مین 38 : اخرجوا ال الی البقیع فستجدون من علی عجبا! 

ال دق اجتمع اش من العضر فی لبم لیذ حد للم خزج اه 

ال خی : فسمما رنجرة کزنجره لد لیا علی ار لیر ودخل 
یا ون ایند وتظرلی لزان لین راطع منها رفک یت 
منك فقجاء زییده زأش دورن سب آضابع " لین وَاحدء فی جَبهته. 

فا ال المَحمل الذی فیه قح وال بان له تغالی یا لا فا 

فتهض لام ريد صحیحتان ورخْلا سلیمتان فاْکبٍ علی رخله یب 
وأسل وَأسلم الق الذین او مه 

لاش میرن لا بتتکلمون. فالتفت النهم وقال ابا اش :1 زاش عترو 


ص 


. در «مدينة المعاجز»» «فنهض» ضبط است. 


4 


۰ در «عیون المعجزات» آمده است : ... دوره سبعة عشر اصبعا ؛ و در «مدينة المعاجز»» «ذروته حد 
عشر اصبعاً؛ ضبط است؛ و در «بحار» بدین‌گونه ضبط است: وبیده رأش فیه ذروَةٌ لح عَشرَ 


حدیث 6۷۰ 2۹۹ 


ان یبن لاقیش پن الیش . .ان فی ای عفر یلق من الْجنْ .وه الذی فَل 
الم ما فعل .تلهم و 7 ید مب سنوت 
با ره الق بح ای عََر عَرٌ طریقا ف ما وا کلم قَاعتصموا بالله وله 
وه ۱0 

خذيفة بن یمان می‌گوید : در حضور رسول خدا ع بودیم که صدای بلندی 
گوش‌هایمان را کر ساخت. پیامبر عٌَْ فرمود: بنگرید چه حادثه‌ای رخ داد. و چه 
بلایی فرود آمد؟! 

به بیرون مدینه رفتیم ناگهان به چهل سوار بر چهل ناقه با چهل اسب عقیق 
برخوردیم که بر هر کدام از آنها کیسه‌ای از مروارید بود و هر یک از آنها کلاهی 
بر سر داشت شت که با جواهرات گران قیمت آذین یافته بود . جلودارشان نوجوانی 
بود که موی بر رخسار نداشت شت و همچون پاره ماه می‌درخشید» وی ندا می‌داد: 
خود را بپایید. بشتابید سوی محمّد که خدا او را برگزید و بررهمة نواحی [زمین ] 
پرانگیخت . 

خذّیفه می‌گوید: پیش رسول خداعَلٌْ آمدم و او را از ماجرا باخبر ساختم. 
پیامبر ع فرمود: ای خذیفه. سوی خانة کسی برو که زدایندة گرفتاری‌ها و 
شکست دهند؛ عرب و اخعگری از فرزندان عبدالمطلب است. شیری درنده؛ 
زبانی شکرگزار جوانمردی شرافتمند و مدافعی غیور. قهرمانی جسور و عالم 


صبور می‌باشد» همو که نامش در تورات و انجیل و زبور جریان دارد. 


۹ در «عیون المعجزات» آمده است: ... وبنییه محمّد ع وبوصیّه علی اق. 
۲. عیون المعجزات: ۳۵-۳۲ مدينة المعاجز ۲: ۵٩-۵1‏ حدیث 60۰؛ بحار الأنوار ۳۹: ۱۸۲ - 
٩‏ حدیث ۲۵. 


9۰ صحفة الأبرار (حلد هفتم) 


خذیفه می‌گوید: سوی خجرة مولایم ق شتافتم» می‌خواستم [باخبرش 
سازم ] ناگهان وی مرا دید و فرمود: ای حذیفه آمدی تا مرا به قومی خبر دهی که 
از زمانی که خلق شدند و زاد و ولد کردند. به آنان آگاهم. 

حخذیفه می‌گوید: امام 3 به راهافتاد و من پشت سرش حرکت کردم تا اینکه 
به مسجد درآمد. آن قوم رسول خدا را در بر داشتند. چون امام ث را دیدند. از 
جای برخاستند. امام اث فرمود: در جای خویش بمانید. چون مجلس آرام 
و قرار یافت [از میان آن جمع ] غلام آمرد (و نه اصحابش) به پا ایستاد و گفت: 

گام یک از شما در تاریکی پرده‌انداز شپ: دست به دعا و در حال رازو نیاز 
با خداست ؟ 

کذام یک از شما پت‌ها زا پپرستید ی به حپادنت هتم دس نبازید؟ 

کدام یک از شما مرد ناموس و ننگ است و عورات زنان بپوشاند؟ 

کدام یک از شما در روز جنگ بستیزد و از زخم تیغ و نیزه نگریزد؟ 

کدام یکه از شما همعایان را بکشند و بیاه کفر برآندازه و بر آدمی و پرق 
سروری کند ؟ 

کدام یک از شما برادر محمّد مصطفی برگزیده خداست. و تار و مار ساز 
مارقان در هر مکان؟ 

کدام یک از شما زبان صادق حق و وصی ناطق اوست؟ 

کدام یک از شما در تسب به ابوطالب می‌رسد و در کمین ستمگران 
خی از ؟ 


رسول خداعْ فرمود: ای علی این غلام را اجابت کن و حاجتش را برآور. 


حدیث (۷۰) 2.۱ 


امام لا فرمود: ای غلام آن شخص منم. خواسته‌ات را ارزانی‌ات دارم و به 
مدد خدای سبحان و مشیّت اوء غلّیان درونت را شفا بخشم. حاجتت را بگوی تا 
تورابه آرزویت برسانم و مسلمانان بدانند که منم کشتی نجات و عصای موسی 
و کلم کبرا؛ «و آن خبر بزرگی که مردم در آن اختلاف دارند»» و منم راه راستی که 
هرکه از آن انحراف یافت. گم شد و سرگردان ماند. 

غلام گفت: برادری دارم که شیفتة صید و شکار بود. در یکی از روزها برای 
شکار بیرون آمد» ده گاو وحشی برایش نمایان شد یکی از آنها را تیر زد و کشت 
و همزمان نیمی از بدنش از کار افتاد و لال شد تا حذی که با ما جز با اشاره سخن 
نمی‌گوید. 

ای اهل مدینه» به‌ ما خبر رسید که صاحب شما می‌تواند بلایی را که بر او فرود 
آمد» برطرف سازد. 

من فحفاح [قحقاح بن ] خلاحل بن ابی الغضب بن سعد بن مَیع بن عفلاق 
بن ذاهیل [ذاهل ] بن صعبم, ما از بقایای قوم عادیم بت‌ها را می‌پرستیم و با 
تیرهای قرعه گوشت حبوان را قسمت می‌کنيم. اگر صاحب شما برادرم را شفا 
دهد به دستش ایمان می‌آوریم . 

ما هفتاد هزار نفریم و جنگ‌آوری و ارجمندی و قّت و شذت درما جمع 
است. گنج‌هایی از انواع جواهرات (عندح؛ عسجد, بندح) و دیبا و طلاو نقره و 
اسب و شتر داریم برای ما خیمهگاه‌های عالی و دلپذیر هست. ماییم پیشتاز و 
جلاد. بازوانمان نیرومند و شمشیرهامان تیز است (به آنچه نزدم بود شما را خبر 


دادم). 


0۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


امیرالمومنین 1 فرمود: ای غلام برادرت کجاست ؟ 

وی گفت: در کجاوه‌ای خواهد آمد. 

امام لا فرمود: هرگاه برادرت آید. بیماری‌اش را شفا دهم . 

مردمان در آن حال بودند که ناگاه پیرزنی آمد که شتر نری را که محملی بر آن 
بود می‌کشید ‏ شتر را بر در مسجد خوابان غلام گفت: ای علی؛ برادرم آمد . 

امام ثٍ برخاست و به محمل نزدیک شد. در آن غلامی دید که صورتی 
روشن داشت. چون امیرالممنین ی به او نگاه کرد. غلام گریست و با زبانی 
ضعیف بیان داشت: ای اهل مدینه. سوی شما پناه آوردم و شکوه دارم. 

امیرالممنین ث فرمود : امشب به بقیم آیید. از علی امر شگفتی را می‌یابید . 

حذیفه می‌گوید: مردم از عصر در بقیع گرد آمدند تا اینکه شب آرام و قرار 
یافت سپس امیرالمومنین لا سوی آنها بیرون آمد و فرمود: مرا دنبال کنید. در 

پی امام راه افتادند. ناگهان به آتش‌های کم و زیاد پراکنده‌ای برخوردند. 

حخُذیفه می‌گوید : صدایی همچون غرزش رعد را شنیدیم . آن را به آتش فراوان 
دگرگون ساخت و علی لا در آن داخل شد و ما از دور به آتش‌ها نگاه می‌کردیم 
۱۳ 
برآمد. در حالی که در د ستش سری بود که دورة آن هفت انگشت به نظرمی‌آمد 
و یک چشم در پیشانی داشت. 

امام ثٍ به محملی که غلام در آن بود آمد و فرمود: ای غلام به اذن خدای 
متعال برخیزء مشکلی نداری. 

غلام با دست و پای صحیح و سالم برخاست و روی پای امام افتاد و آن را 
می‌بوسید و مسلمان شد و قومی که همراهش بودند اسلام آوردند. 


حدیث (۷۱) ۳ 


سس 


مردم حیران بودند و حرف نمی‌زدند . امام بل به آنان رو کرد و فرمود: ای 
مردم» این سر. سر «عَمْرو بن آخیل بن لاقیس بن ابلیس» است. در میان دوازده 
لشکر از جبان بود و او غلام را به آن روز انداخت. با آنها جنگیدم و با اسمی که 
بر عصای موسی مکتوب بود آنها را زدم (همان عصایی که موسی با آن به دریا زد 
و دریا دوازده طریق را شکافت) هم آنها مردند. به خدا و پیامبر و وصی او 
چنگ آویزید. 

حدیث (۷۱) 
حدیث احیای غلامی که میان قومش مقتول یافت شد و او را پیش 
امیرالممنین با آوردند 

مدینة المعاجز. اثر سیّد توبلی ع. 

در این کتاب. از «عیون المعجزات» روایت است که گفت: برایم حدیث کرد 
ابو النْجف. () علی بن محمّد بن ابراهیم مصری جزار. از طیّب قواصیری. ۲ از 
عبداله پن سَلّمه مفتحی ۳ از شقادة بن آصید عطار بغدادی» گفت: برایم حدیث 
کرد عبدالمنعم بن طیّب قدوری گفت: برایم حدیث کرد علاء بن وَهُب بن فیس از 
وزیر ابومحمّد بن سایلویه, ۵ از ابو جری از ابو الفتح مغاربی [مغازی» معازی 


(خ) ] از ابو جعفر, میثم تمّار (خدا دل‌های عارفان را به او انس دهد) گفت: 


۱. در «مدينة المعاجزه و «عیون المعجزات»» «ابو الَحَف» ضبط است. 

. ضبط این نام در ماحذ مختلف است: غراجری. فواجری» فواخری: 

. این واژه در ماخذ به صورت «قبح ی مفنجی» «فتحی» یز ضبط است. 

. در «مدينة المعاجز» آمده است: وی از اصحاب عارف [به حق] امیرالمومنین بود و در ادامه 
می‌گوید: جماعت ایشان روایت کرده‌اند از ابو جریر» ..۰. 


مس حجم 


1۹3 صحيقة الابرا ار (جلد_هنتم) 


نت ین یی مَلای آمیر ال -جلث معالمه وب کلم -بالکوقت 
وَحَمَاعَةّ من وجوه ارب حَافون به ام لوب لامعَة فی السَمَاء الصَاحیِة. 
ذ دخل علیتا من لباب رجٌل علیّه با خر أدکَنْ قد ام بعمامة أنَحَميّة 
جوم (خ)] صفراء تلد سین .فتّل فبرك (خ)] من غیر سلام ولمْ یط 
بکلام. ۱ ۱ 


۳ 


فتطاول له ه التاش عناق و نظرّوا له بالاماق. وَْقمت له لاش من جمیع 


۳ خ 


الافاق وَمَو ولاتاأ میرالمَومنیت ف [ رواشم ال 

قلمّا هَدَأث من الّاس الحَوّاش فصَح عَنْ لسان که خُسَام صقیل "جُذب من 
دم وقال: 

ی المجتبی فی السجاعة. والْعَمْ بالراعة. رباع ؟ 

1 لو في الم .والالي و في الشیّم والموَضوف بالکرم؟ 

کم أَضلع الا س, الاب تا .۴ الط .وال لاس . 


الا بالقصاص ؟ 
کم مُضنٌ آبی‌طالب الرطیب وَبطله السَهیّب واله ]4 شب ژالله 
المُجیب. 


ی اي َصرمحَمّدا فی زمانه. ار به سلطا ولا به "شب ؟ 
اک تال المترزیی زار لعنیوین؟ 


ح 


. در «عیون المعجزات» (و نیز در «نوادر المعجزات»)؛ «صقیل» و در «مدینة المعاجز». «صیقل» 
ضبط است. 

. در «مدینة المعاجز)» «بالأساس» ضبط است. 

۳ در «مدينة المعاجز» «عظم به» ضبط است . 


4 


حدیت ۷۱) ۰۵ 


قال و جعقر میتمْ اما أَسْعَدة ال برضوانه: قال أمیرالمومنین :ابا 
سَعد اب ال بُن الرّیع پن مُدُرکَةَبُن الصَلیب بُن الاشعّث بُن آبی السْمَعمع ین 
الاخیل بُن فزازة بن ذهیّل بُن عمُرو الاوسی . ۷ 


ققال: سل عم بدا لک؛ فنا کنر نموف و الَوضوف بالْمَعروف. اي 
نعتبي ۳ سم الضلاب. ول ری صوث الشخاب. وا القوث في 
الکتاب. الط و اباب نا ق لزان العجید. الب لظیم نا الط 
متیآ برغ العشوش. لش الموش. الیش 

۹ اد یاوه نا العلیی نا الحکيمٌ ّ الحفیظٌ التفیم . ۵) 

بقضلی تس کل کتاب. وبیلمي هد ذُوا لباب 

آنا َو وشول الله وَرَوح اه 

ال راب :لا بتنمیتک ولا مرگ . 


ال : الاغرابث : بل تلف آنات کی الکوتن ولمیت الاعهای رتکد 9 


۱ در «مدينة المعاجز» آمده است: دهیل بن عمرو الدويني. 

۲ در «مدينة المعاجز» «قرعتنی» ضبط است. ۱ 

۳. در «مدينة المعاجزه آمده است: نا العشوش .. آناالعفوس ... ؛ و در «عیون المعجزات» ضبط 
بدین‌گونه است: نا لعسوس. نا القامس. نا العفوس .... 

۶ در «عیون المعجزات». ۳ الرْضیع» ضبط است. 

کر سور یاه (۲۱) یه ۲۲: 


7 در «مدينة المعاجز» آمده است : تفقر و تغنی ... 


1 فیحیقة الیزار (جلد هفتم) 
وکنشن قی الا رفن وکتقم .لیس لک مطاول فیطاولك "ولا مُصَاول تبَصَاولك. 
نک لت با تن قوب 

فال :نی تب لك من سین آلف رجُل یال له الق وق ان 


و 


میا قَذ مات مد مد وقد اختلُوا فی سَبّب مَوْته. وَهوّ علی باب المَسجد فان 
لته علمت نک صادق وَنجیب الاضل . وحن نك حُجَة له فی رضه. وان 
لم نیز علی ذلک رَد علی قومه ون نک علی غیر الصوّاب. " وَنظهز من 

فقال (َلواتْ له :یا آبا جففی رکب تیا رقف ی هوازم ارت 
محالها. وناد: من آَرادآَنْ ینظر الی ما ی ال لیا آخا سول اللّه وغل 
اطمهٌ من الفضل وم ده سول الّه من الم جرخ ای الجّف دا 

ما رحَع میم دش لته ال هب امن :با با جففر خز 
ارب الی ضیاقیک. دا غد سیک له ازج 


(۹ 


ی لک 1ج موه ره 


قال بو جفقر میقم قَْعْذْت لاغراین وه تشم یه الم ان منزلی : 
لدم ملی . 

فا ضلی آمیزلتزمین 3 ضلاة اجره خرج وخرجث مه ولم یِِق ز 
لُوفة بو ولا قاجر الا وقذ خر الي النجَف. 


۱ در «مدينة المعاجز». «یطاولك» ضبط است. 
۳ در «عیون المعجزات» آمده است : نك تدعی غیر الصّواب. 


حدیث (۷۱) ۷ 


مق 1 بیرالمومیین جَلتْ مت یا أَهل الکوفة فولوا فیا ما تزونه من وَازووا 
ها ما تَسْمَعُوتَه مثا 


2 ال اف انزل با أَغرابم عنْ ملک نم قال: لیخرج صاحبک آنت وَجَمَاعَة 


فقّال میثم: فأخرج من الابوت عصب [قصب ۵۵دیع اه فاغل .فاد 
حه عصب دیباج خر فأحل فان تخته ده من لو فا لام تم مذارهً 
بذوانب. کَذوالب الما الحشتاء. 


ال ما کائث مت ؟ 0 


8 2 هو 


ال الاغرابت :ان له رون تیه لیوا من :له بات سالمً 
أشعمذوحا من هب 

فقال اٍ: وَمَنْ یب بذمه ؟ 

فقال ۶ ۳9 و فی طلب دبه؛ فاکش 


رید 


اف متاضی: 


فقال اث: :قتله عمَه + له 4 یه انا وج فتاه فقتله تفا علیه. 


فقال: لشکا ] و ای تا 


فقام _صَلَوَات اللّه یه تمد له وی .ون علی اب 


۱. در «مدينة المعاجز» «میتته؛ ضبط است. 


0۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ال الکوقة. ما ری اسرائیل جَل من عَِن. خی سول اللّه 1 وان 


/ دنا لا من المیّت. وَقال َ ره نی ارّانیل ضرت بیَفضها میت فعاش. 


۰ 


ایض بَفضی ان بغضي عنه له یر نا 

نم هر برخله وال قَم بان ال مدرك بخ حَنظلة بن مان بُن بجر بن 
رن لام طیّببن الأشعت بن الْوّص بن داهن عفروبن اْضل 
ن خیات. فد اد عم بان له ال . 

ال و جنر میت رفع له درجته:فَقض غْلام خسن من الشمُس وَفنّ الم 
آزضافا وَقالْ: یک یا مُخبی العظام وَحْجةٌ له فی الم الم بالفضل 
والانغام. لك یا علیْ باعلا 

ال عم میرالمزمنین :مت با نُلم؟ 

ال عَمی خر بن رنعة "بن کالب الأْصَمٌ. ۳ 


۸ تالا لام تفضی الی هِک ؟ 
فقال لا حاجَةّ ی فی الق 


آخا خاف أن یی 6 نیا ولا تکون آنت. فمَن یخبینی ؟ 


ص 


. در «مدينة المعاجز» «قهر» ضبط است. 

۲ در «مدينة المعاجز». «حریث بن زمعة» ضبط است. 
۳ محقق کتاب «مدينة المعاجز» خاطرنشان می‌سازد که در «بحار» (به نقل از «لفضائل» 
وهالروضه») آمده است: «قتلني عمّي الحارث بن غسّان» و بسا همین ضبط صحیح باشد . 


حدیث 4۷۱ 9۹ 


تسس سس تسس .سس سس 
مت لوا له عبه -الی الاغرابی وَقال: امْض نت الی هلک یرهم 


بما رَأیْتَ. 


ال آنا آنضا مَعک وَمَعه الی أن یت ینلع ال من انْجَه له الق 
ووضح وَجَعَل یه وه تاه 

وکانا مع آمرالمژمنین |لی أنْ فلا بصفین. وج له تال 

سار هل الکوفة الی أماکنهم توا فی مر امین 4 اختفث أَقَاوِلهم 
فیه ۶( 

میئم تمّار می‌گوید: در حضور مولایم امیر نحل (معالمش بزرگ و کلمه‌اش 
پایدارباد) در کوفه بودم . گروهی از سران عرب ( که همچون ستارگان درخشان در 
آسمان صاف می‌درخشیدند) او را در بر داشتند که ناگهان - از در -مردی بر ما 
درآمد که قبای سیاهرنگی از پوست خر بر تن و عمامه‌ای أَتحمیّهُ زردی بر سر 
داشت» دو شمشیر بر دوشش بود. بی سلام وارد شد و سخنی نگفت. 

مردم گردن‌ها را سویش کشیدند و به گوشة چشم او را پاییدند و از همه جا به 
او توجخه داشتند و مولایمان امیرالمومنین لب سر سوی او نیفراشت [و نسبت به 
او بی‌اعتنا ماند ]. 

چون حواس مردم آرام و قرار گرفت. با زبانی که همچون شمشیر برنده 
برآمده از غلاف بود. لب به سخن گشود و گفت: 


کدامتان در شجاعت گزیده‌اید و تاج فضیلت بر سر و زره قناعت در بر دارید؟ 


۱. عیون المعجزات: ٩۲۸-۲۶‏ نوادر المعجزات: ۰۱۱۷-۱۱۰ حدیث ۱۳؛ مدينة المعاجز ۱: ۲۶۷- 
۲ حدیث ۱۵۷؛ بحار الأأنوار 4۰: ۰۲۷۷-۲۷۶ حدیث 4۰. 


5۰ صحيقة الابرار (جلد هفتم) 


کدامتان در حرم زاده شد و در خلق و خوی برتری یافت و به کرم موصوف 
کشن؟ 

کدامتان در جلو سرمو ندارد و اساس [بدنش ] پابرجاست. در زخم زدن [به 
دشمن ] قهرمان است ‏ نفس‌ها را می‌گیرد و قصاص می‌ستاند؟ 

کدامتان, شاخسار آبدار ابوطالب و یّل باهیبت اویید و تیری که به هدف 
خورد و قسمت‌گری که اجابت کرد؟ 

کدامتان محمّد را در زمانش یاری رساند و فرمانروایی محمّد به او پا گرفت و 
نیرومند شد و شأن و جایگاه محمّد به او عظمت یافت ؟ 

کدامتان دو عفر را کشت و دو عفری را اسیر ساخت :0 

ابو جعفر» میثم تمّار(خدااو را به رضوانش سعادتمند سازد) می‌گوید: 
امیرالمزمنین ی فرمود: ای سعد بن فضل بن ربیع بن مُذرَكة بن لیب بن 
آشعث بن آبی سَمَعْمَع بن آخیل بن فزاره بن ذُهیل بن عمرو دُوسی. آن شخص. 
۳ 

وی گفت: ای علی. گوش بفرمانم. 

امام 4 فرمود: آنچه را در ذهن داری بپرس, منم گنجة سوخته دلان منم که 
به معروف موصوفم منم که صخره‌های سخت [از هیبتم ] درهم شکند و به امرم 
صدای ابر تهلیل گوید. منم که در قرآن وصف شدم منم فرازمند صاحب اسباب؛ 


۱ به نام خدای متعال: صاحب کتاب در‌فیل این سقی «فاثل العمروین وآسر العمروین» می‌گوید : 
دو عمُروی که علی با کشت. عَمُرو بن عبد ود و عَمُرو بن اشعث مخزومی‌اند. و دو عَمُروی که 
امام ی اسیر ساخت. ابو ور عَمُرو بن مَعٌدی کب و مرو بن سعد عغسّانی است که آن حضرت 
او را در جنگ بدر اسیر کرد (مولف» میرزا محمّد تقی). 


حدیث (۷۱) ( 


مس سس تسس سس سس سس یتسد 


منم «ق. سوگند به قرآن مجید» منم «آن خبر باعظمت» منم «راه راست»» منم 
چیره‌دست ماهر منم گرگ شکاری. منم آن بزرگ مرد (دریای پر آب)» منم آن 
که [یلان را ]به زمین می‌زد و غلبه می‌یافت. منم [قهرمان ] نیزه زن. 

من صاحب نبّت و سطوتم منم دانا؛ منم حکیم منم حفیظ (نگهبان) بلند 
مرتبه . 

به فضلم هر کتابی گویاست. به علمم هر خردمندی گواه است. 

منم علی. برادر رسول خدا و شوهر دختر او. 

اعرابی گفت: [بزرگی و کمال تنها ] به اسم و رسم نیست . 

امامت فرمود: ای برادر عرب؛ بخوان: «از خدا نپرسند که چه می‌کند این 
بندگان‌اند که بازپرسی می‌شوند). 

اعرابی گفت: خبردار شدیم که مردگان را زنده می‌کنی و زنده‌ها را می‌میرانی» 
می‌آمرزی و در زمین حکم می‌رانی و [به دل خواه خویش ] راه می‌سپاری؛ کسی 
نمی تواند بر تو چیره شود و دست دراز کند و از خواسته‌ات تو را باز دارد! 

ای جوانمرد -قوم خویش آیا ماجرا همین گونه است که به ما خبر رسید ؟ 

امام لثٍ فرمود: آنچه را در چنته داری بپرس . 

وی گفت: من فرستادة شصت هزار نفرم آنان را «عقیمه» "می‌نامند. همراه 
من مرده‌ای را بار کرده‌اند که مدّتی از مرگش می گذرد و در سبب مرگ وی 
احتلاف دارند» وی بر در مسجد است؛ اگر او را زنده ساختی می‌دانیم که 


راست‌گویی و نجابتت اصالت دارد و برایمان ثابت می‌شود که حجت خدا در 


۱ در «بحار» «عقیمیّه» ضبط است. 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


زمینی» و اگر توانایی اين کار را نداشتی, آن را سوی قومش برمی‌گردانم و در 
می‌يابیم که بر راه اصوابی و چیزی را که بر آن قدرت نداری می‌نمایانی [و اذعا 
داری ]. 

امام (صلوات خدا براوباد) فرمود: ای ابو جعفر» بر شتری نشین و درکوچه‌ها و 
محله‌های کوفه بگرد و صدا بزن: هرکه می‌ خواهد بنگرد که خدا چه فضلی به 
علی (برادر رسول خدا و شوهرفاطمه) داد و رسول خدا چه علمی را بدو سپرد. 
فردا به نجف بیاید. ۱ 

چون میثم (قدس ال سره) بازگشت. امیرالمژمنین ث فرمود: ای | بو جعفر» 
اعرابی را مهمان خویش کن, پگاه فردا خدا فرج و گشایش می‌آورد. 

ابو جعفر میثم می‌گوید: آعرابی را بردم» با وی محملی بود که در آن, آن مرده 
وجود داشت. او را در منزلم جای دادم و زنم را به خدمت او امر کردم. 

چون امیرالمومنین اثِا نماز فجر را گزارد بیرون آمد و من همراهش شدم. 
هیچ نیکوکار و بدکاری در کوفه نماند مگر اینکه سوی نجف راه افتاد. 

سپس امیرالممنین (که نعمتش بزرگ باد) فرمود: ای اهل کوفه. آنچه را در ما 
می‌نگرید بر زبان آورید و آنچه را از ما می‌شنوید. روایت کنید . 

آن گاه امام ‏ فرمود: ای اعرابی. بار شترت را پایین آور» سپس فرمود: باید 
صاحبت را تو و جماعتی از مسلمانان بیرون آورند. 

میثم می‌گوید: از تابوت پارچة دیبای زردی درآوردند. آن را گشودند» زیر 
آن پارچة دیبای سبزی بود وقتی آن را باز کردند. زیر آن زرهی از مروارید که 
در آن نوجوانی وجود داشت. نمایان گردید نوجوانی که گیسوانی همچون 
زلفان زنی زیبا در گونه‌ها داشت. 


حدیث (۷۱) ۳ 


امام ث3 پرسید : چند روز از مرگ این میّت می‌گذرد؟ 

اعرابی پاسخ داد: ۴۱ روز. 

امام لع پرسید سبب مرگش چه بود؟ 

اعرابی گفت: خانواده‌اش می‌خواهند او را زنده سازی تا بدانند چه کسی او را 
کشت؛ زیرا وی شب سالم بود و صبح. گوش تا گوش پریده یافت شد. 

اما پرسید : چه کسی خون خواه است؟ 

اعرابی گفت: پنجاه نفر از قومش به جان هم افتاده‌اند و خون او را می‌طلبند. 
ای تراد فد تم عبتالقه ی الب شگنر گمان را بر فان 

امام لا فرمود: عمویش او را کشت ؛ زیرا دخترش را به او داد وی را وانهاد 
و زن دیگری گرفت. عمویش از سر خشم و کینه. او را به قتل رساند. 

اعرابی گفت: به این سخن نمی‌توانیم بسنده کنیم. می‌ خواهیم خود غلام -نزد 
خانواده‌اش -به قتل خود شهادت دهد و جنگ و فتنه از میان آنها برخیزد. 

امام لا برخاست و خدای متعال را ستود و ثنا گفت و بر پیامبرع درود 
فرستاد. سپس فرمود: ای اهمل کوفه. گاو بنی اسرائیل از علی» برادر 
رسول خدا ءق [نزد خدا ] گرامی‌تر نبود. آن گاو» مرده‌ای را پس از هفت روز 
زنده ساخحت. 

آن گاه امام ان به میّت نزدیک شد و فرمود: بعضی از لاشة گاو بنی اسرائیل را 
به مرده زدند» زنده شد و من بعضی از بدنم را به او می‌زنم چراکه بعضی از 
اعضای من نزد خدا - بهتر از آن گاو است. 

سپس امام با پایش آن مرده را تکان داد و فرمود: ای «مَدُركة بن حَنظلة بن 


غسّان بن بحیر بن بَهُربن سَلامة بن طيّب بن اشعث بن اخوص بن ذاهلة بن 


۱ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


عَمرو بن فضل بن حَیّا» به اذن خداء برخیز! علی -به خواست خدای متعال - 
تو را زنده ساخت. 

ابو جعفر میثم (خدا درجه‌اش را بالا برد) می‌گوید: غلامی -به اوصاف - نیکوتر 
از خورشید و ماه برخحاست و گفت: لبیک ای احیاگر مردگان و حجت خحدا در 
میان مردمان و یگانه در فضل و [نعام ای علی. ای عَلام گوش بفرمانم. 
*اپن شکال بن سم 
آن گاه امام مج از غلام پرسید: آیا سوی خاندانت می‌روی ؟ 


غللام پاسخ داد: نه. نیازی به آنها ندارم. 

امام یا پرسید : چرا؟ 

غلام گفت: می‌ترسم بار دیگر بکشندم و تو نباشی. چه کسی زنده‌ام کند ؟! 

امام (صلوات خدا براوباد) رو به اعرابی کرد و فرمود : پیش خاندانت برو و آنچه 
را دیدی به آنها خبر ده. 

اعرابی گفت: من نیز با تو و غلام می‌مانم تا مرگم فرا رسد. نفرین خدا بر 
کسی که حق به او رو آورد و روشن شد. و او میان خود و حق پرده زد. 

آن دو (اعرابی و غلام) همراه ایرالمژمنین بودند تا اینکه در «صفین» به قتل 
رسیدند ( خدای متعال آن دو را رحمت کناد). ۱ 

اهل کوفه به خانه هاشان باز آمدند و دربارة امیرالمومنین 3 به اختلاف 
افتادند و حرف‌ها و سخن‌های گوناگونی بر زبان آوردند. 


۱ در «مدينة المعاجز ۱: ۲۵۱ حریث بن زمعة...» و در «نوادر المعجزات: ۱۱3 حریث بن زمعهة 
بن میکال ... و در «الروضه: ۰۱ حارث بن غسّان. ضبط است. 


نقل این حدیث در دیگر آثار ۱۵ 
را تسس تست تتسد 


[نقل سه حدیث آخیر در «الروضه» و «الفضائل) ] 
میرزا محمّد تقی مصلّف این کتاب ( خدا از وی درگذرد) می‌گوید: این اخبار 
سه گانه (حدیث ۷۰۶۹ و۷۱) را شاذان بن جبرئیل قمّی تْ در دو کتاب 
«الفضائل» ۲و «الروضه» با مغایرت‌هایی در بعضی جاهاء می‌آورد ومودای آن 
بکفی اسکان 
[نکته ] 
در این دو کتاب, به جای «حریث بن ربعة...» اسم «حارث بن غسّان» ضبط 
است و بسا همین نام درست‌تر باشد؛ ۱ در آجداد با هم 
هبآهینگ نک , 
اگر آنچه در اینجا(مدينة المعاجز) ضبط است. صحیح باشد . توجیه می‌کنیم 
که این نام. نام جدّ مادری اوست و نه جد پدری‌اش (و دانای واقعی خحداست). 
[نقل حدیث مذکور در «راحة الأرواح» ] 
حدیث اخیر را محدّث جلیل» شیخ حسن امامی سبزواری 4۶ در کتاب «راحة 
الارواح» روایت می‌کند» می‌گوید: 
به ما خبر داد امام اجل آفضل. علم الذین شهاب الاسللام (افتخار 
عترت. سیّد الاشراف العلما) حسین بن محمّد بن حسین بن مهدی 
حسینی (شرف و سیادت و بزرگی اش مستدام باد) گفت : برای ما حدیث 


کرد شیخ اجل عالم کافی الدین» ابوالحسن, علی بن محّد 


۱ الفضائل: ۱۵۸-۱۵0 و ص ۱۱۲-۱۵۹ و ص ۲ -۵. 
۲ الروضه: ۱۸۵-۱ حدیث ۰ و ص ۱۹۱-۱۹ حدیث ۵ و ص ۱۵۳-۱2۸ حدیث ۳۹ 


۱3 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ابو نزار واسطی (در شهر موصل. در ۱۷ شوال سال ۵٩۳‏ هجری) 
گفت: به من خبر داد فقیه سدید الدین. ابوالفضل شاذان بن جبرئیل 
بن اسماعیل قمّی. از محمّد بن ابی مسلم بن ابی الفوارس رازی از 
سیّد ابو محمّد ابراهیم بن علی بن محمّد علوی حسینی موسوی. از 
شیخ عارف. شهریار بن تاج فارسی, از قاضی ابوالقاسم, احمد بن 
طاهر سوری. از امام؛ ابو المختار. حسین بن عبدالوهاب. از 
بالنجّف علی بن ابراهیم مصری, از اشعث بن محمّد بن محمّد 
شُرّه از مثّی بن سعید. از هلال بن کیسان کوفی. از طیّب 
قواصیری. ۲ 
سپس وی [ادامهٌ ] سند را مطابق آنچه در «عیون المعجزات» هست تا عمّار 
بن اسر می‌آورد. 
[نکته ] 
از این سخن به دست می‌آید که دس «عیون المعجزات» میان «بوالّجْف» 
و «طیّب قواصیری» حذفی روی داده است؛ چنان که از کتاب «الیقین» ابن 
طاووس نیز (در حدیثی که پس از این به خواست خدا می‌آید. حدیث شتر و 


زن) این نکته. آشکار می‌شود. 


۱. این حدیث در «راحة الأرواح: ۹-۹۷ آمده است» لیکن در اين نسخه چاپی ( که چاپ دوم آن 
در سال ۱۳۷۸ شمسی از سوی دفتر نشر میراث مکتوب به چاپ رسید) سندهای احادیث 
حذف شده است . 

و چنان که مژلف ؛ در خاتمه خاطرنشان می‌سازد اين کتاب. خلاصة راحة الأرواح است (نه 


اصل آن). 


۷ 4۷٩ حدیث‎ 


۳ پس از ملاحظهة این ستتلا(ن اتمه در آنجا می آید) می‌توان به دست 
آورد که مژف کتاب «عبون المعجزات» ابوالمختان حسین بن عبدالوهاب است, ‏ 

در این گفته» نیک بیندیش (و دانای واقعی خداست). 

حدیث (۷۲) 
حدیث آفتابه‌ای که جبرئیل برای وضو آورد 

مدینة المعاجز اثر سیّد توبلی بط . 

در این کتاب از «ثاقب المناقب» از عاصم بن شریک از ابن ابی البحتّری» از 
امام صادق ق از پدرانش 259 روایت است که فرمود: 

آتی آمیرالم مین اف مر َانشة فنادی: با نضَه انا بشیء من العاء توص 
فلم هد فنادی تاصافمْ هد فولی عن الباب یرید رل موه 
سح انب ارام ۳ فاطمة لخا, ۰99 فا و باب نف ویو با 
1 ۴ 


9 


فلمّا نظر الیّه و سُولْ له ال : یا علی .ما هذا لا ای را بَقطر ان 
الجْمَان؟ 


قال: یی وَأمی. یت منزل عَانَة قدعَوَثْ فص تیا بستاء للاضوی نله 
بی وامی منز فدعو تینا بماء للوضوء فلم 


ٍ. در حاشية نسخه شاگرد (به حط مولف ) آمده است: در خاتمه کتاب مصنف «عیون 
المعجزات» را محقق ساختیم و اينکه وی «ابو المختار» مذکور است ( کتبه الم لف. عفی ال عنه). 
۲ در «مدينة المعاجز» «الحوراء الانسیّه» ضبط است. 


5۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


نی أحَد. فِْ قذ بهاتف یف وه یقول: یا لب دذونک المَاء َوضّا 0 


فْقال "7 آقذيي من الهایف؟ من ین کاخ الابریق؟ 


ساب 
ب‌ 
:8 


1 المَاء فلت 
ِ لت من ارب وت من ان 

قبط جَبرئیل وقال: یا مُحَمَد ان له " یقن اسلا ویقولْ لك: افرا حَل 
لسَلام ول : ان فضّة ان حانضا: 

فقال بیع :مه اسلا وله رد السلام وله ود 

ات الی علی لا وقال: خبیبی عَلینْ. هذا جَبرئیل نا 
َو فك اسلا ویول: : ان فضَة ان خانضا: 

فقال عله ال :۱ هم بارك نا فی فضتنا +۳ 


, طیبّالْکام. 


تا من رب العالْمینَ 


ن 


امیرالمومنین فلا به منزل عایشه آمد. صدا زد: ای فضّه. آبی بیاور تا وضو 
بگیرم (سه بار امام فضّه را صدا زد امّا هیچ کس پاسخش نداد) آن حضرت از 
آنجا روی گرداند و به تصد منزل موفقة سعیده. انسان فرشته‌سان» فاطمة 
زهرا لا به راه افتاد. ناگهان شنید هاتفی بانگ می‌زند و می‌گوید: ای ابوالحسن. 
این هم آب با آن وضو بگیر! 


۱ در «مدينة المعاجزه و «الثاقب» آمده است: ... يا علی دوئك المای فالتفتٌ فاذا نا بابریق من 
ی مبملر رماع , ۱ 

۳ تاداس است : اللّه یُقرئك السّلام. 

۳ الثاقب فی المناقب: ۰۲۸۱-۲۸۰ حدیث ۲۶۳؛ مدينة المعاجز ۲: ۰۲۱-۲۵ حدیث ۳۹۸ 


حدیث (۷۷) ۹ 


تست و تس سح 
با آن وضو گرفت سپس آن آبریز به مکانی که بود بازگشت . 

چون رسول خدا ع به او نگریست. فرمود: ای علی؛ اين چه آبی است که 
انش ید دای روم ات3 

علی ابا فرمود: پدر و مادرم به فدایت! به منزل عايشه درآمدم فضه را صدا 
زدم که آب وضو برایمان بیاورد. احدی پاسخ نداد بازگشتم, ناگهان هاتفی صدا 
زد و می‌گفت: ای علی این آب را بگیر و وضو ساز. 

پیامبر ی پرسید: ای علی: آیا دانستی هاتف که بود و ابریق از کجا آمد ؟ 

علی الا فرمود: خدا و رسولش داناترند. 

پیامبر عْ فرمود: هاتف حبیبم جبرئیل و ابریق (آفتابه) از بهشت بود؛ و اما 
آب. ج آن از مشرق و بآ از مغرب و بح آن از بهشت فراهم آمد. 

سپس جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمّد. خدا تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: علی را سلام برسان و بگو: فضه. حیض بود. 

پیامبر عَ فرمود: سلام از اوست و به او باز می‌گردد و بازگشت بهین کلام 
سوی اوست. ۱ 

سپس پیامبر ُْ به علی لٍ رو کرد و فرمود: حبیبم علی؛ این جبرثیل است 
که از نزد پروردگار عالمیان آمد و خدا تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: فضه 
حیض است. 

علی 1 فرمود: پروردگارا؛ فضّه‌مان را برای ما خجسته و مبارک ساز. 


[نکته ] 


0۲۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


می‌گویم : در بعضی از جوامع حدیثی به این خبر برخوردم و در آن آمده بود 
که : 
جبرئیل نازل شد و گفت: خدای طنن بر علیع بن آبی طالب صلوات 
و سلام می‌فرستد و می‌فرماید: فضّه حائض بود و دوست نداشت 
در این حال برایت آب بیاورد. جبرئیل را امر کردیم که آبریزی از 
بهشت بیاورد. 
چون علی ی اين را شنید. خدا را ستود و ثنا فرستاد و فرمود: 
سلام به خدا باز می‌گردد و کلام پا کیزه سوی او عودت می‌یابد. 
سپس فرمود: بار الهاء برای ما در فضه‌مان برکت عنایت فرما. 
حدیث (۷۳) 
ماجرایی که میان علیثْ! و خالد بن ولید روی داد و آن حضرت 
خالد را با آهن دربند کرد 
راحة ال رواح. اثر شیخ حسن امامی سبزواری . 
ارشاد القلوب. اثر دیلمی ۶ . 
در کتاب «راحة الارواح» (اثر شیخ جلیل. حسن امامی سبزواری) از شیخ ابو 
علی» حسن بن شیخ ابو جعفر طوسی, از پدرش» از حسین بن عبدالرّحمان از 
ابو محمّد» هارون بن موسی لیر . از محمّد بن احمد بن مخزوم مُقری 
(غلام آزاد شد؛ بنی هاشم) از عبداله بن عبدالرحمان بن علی فرَشی از محمّد 


بن یسار جعفی. از ابو حَمُزه تمالی: از سعید بن میب عخزوسی» از جایر بن 


حدیث (۷۲۳) ۱۳۱ 


سح یت بیع یتح 
عبداله انصاری و عبداله بن عبّاس. روایت است. 

ح (0؛ ارشاد دیلمی» با حذف اسناد. از جابر بن عبدالله انصاری و عبدالله بن 
عبّاس روایت می‌کند که گفتند (متن دی در اقجا از اوشاد است): 

جلوسا ند آبی بر فی ولایته وقذ آضخی الَها. و بخاد بن الولید 
خروم قذ وافی 0افی جیّش ماه کر صواعل خیله 

ول لب رحن تلو في له قذ یل تلا 

بل حَتی تزل عَنْ فرسه وَدحَل المَسْجد وق بازاء آبی یک ٩‏ فر 
لاس باتهم وهلَهمْ مره 

نم قال: ۵ اغدل یبن آبی َحَافةً حَِ جَمل الا فی هذا التَزضع الذی 
لشت له بال. 9 وم تفع الی هذا نکن الا نا تفع الطافی من الم 
ی الماء نطو ولو 0 حین لا حراك ب مالك سا لجیُوض وَنقویم 
: هب ی اس وطری اسب ردنب "۳ 


۱ «ح» این حرف در اسناد روایات» علامت احتصاری برای کلم «حیلوله» (به معنای تحویل در 
سند) می‌باشد . 

۲ در «ارشاد القلوب» «وافانا؛ ضبط است. 

۳ در «ارشاد القلوب» آمده است: فأقبل حیّی نزل عن فرسه بأراء أبي بکر. 

۶ در «ارشاد القلوب», «فقال» ضبط است. ۱ 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: الذي لیس له نت بأهل . 

. وازهٌ «یعلو» در «ارشاد القلوب» نیست . 

۱ در «ارشاد القلوب» آمده است + ماللق ولسامیة الجیوشی وتقذنم العساکر. 

. در «ارشاد القلوب» دسا ثقیف» ضبط است . 


۰ 


گس که حر 


۳۲ مق ال برای لچل هفتم) 


ای رجَفث منکنا من الطائف الی جُدة مي طلب المزتدین. فرْث این 
آبي طالب ومقة رفط تا من الذین, َزث هم من حول وتدزت 
ختفا ۷ علیك. وَفرحَت مهم لمکانك . 


مهم" اب یام والمقداف. وب جُنادة وَابِنْ العوّام وغلامان مرف 


دهم بوجهی ولا أَْمر له ینود عقیل یه 


ود توح ی بدزع سول له ولبت رده اسخاب. ولقذ أشرج له داب 
الاب وقد نزل علی عیّن ماء اسْمَهّا رو فلمّا رآنی اشماز ویر وَأطرّق 


من هو 


مُوحشاً َقیض علی لته قبادرنةٌ بالسْلام استكفاء شرّیه 0 وَائْقَاء وَحشَته. 


‌ 
9 


ور هر 2 


فاستفتفث سعة ماخ وسهُولة العزل . فتزلث وم مَمی بحیث توا اقاء عَنْ 
ماع 


فیدآنی ابنْ ناسر بقییح لفظه ومَحض عداوته فقرعنی هروا بما تقَدْمتَ به ان 


بشوء زايك . 
فلت ال الاضلع الرأس. وقد ازدحم لکلا نی حأقه كَهَهمَة الاسد أر 
تفع اد فقّال لی بَضب منه: کت فاعلاً با با سََیمَان؟ 


ض 


. در «ارشاد القلوب» آمده است: رهب عتاة من الذین شَرَرَتْ حمالیق هم من حسَدك. 
. در «ارشاد القلوب». «حقنا» و در «الثاقب»» «حقدا» ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب»» «فیهم» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب»» «شره» ضبط است . 


هس حم 


حدیث (۷۳) 9۳۳ 


تسس سس ۳۳ 


لت له : ای وله لو ام علی رای رت الذی فیه عَیاك. 


َأَْضَبَه قولی اذ صدفنه. وخرجه الط لْذیأَغرفه هل الب . فقال : 

اب الک من در َلی مثلی نیرآ ِ" یزاشمی فی هي 
لا هد لها بکلمَة حکمَة ؟! 

لک !ای لش من فتاه ولا من قثلی صاحبك. وی لوف بمیّی مك 

تم رب بیّده الی ترفو رف وی ۳ فتکسنی عن فرسی. وجَعَل یشوفنی دا الی 
زحی للخارت ن کات لیب لیقع قي یک یه 
دار ی عنقی . .یل له الاك المسَحُن ‏ 

رأضحابی وّلاء قوف خولی. ۵ ما نوا عی سَطوت لا کفوا نی شرت * 
لاجراهم له عي خر تر ‏ رن منز 

و الذی رَفع السَمَاء بلا ماد د یأعمدتها (خ) ]؛ لد جع علی فك ها 
القّطب مائه رجْل رز دون من أشد ارب ما روا علی فکُه. نی عَجَر 


لاس عَنْ قثحه أهُ سخر مه زر لك قد رکْبَتْ (" فیه. 


7 
وک ِ 


که الان عنی ان کت اک وَخْذ لی بحقی ِنْ نت له الا لحقثْ بذار 


ص 


. در «ارشاد القلوب». «وایم الله» ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: ولا قتلی أصحابك ولاي ... 
در «ارشاد القلوب» «ترقوتی فرسی» ضبط است. ۱ 

. در «ارشاد القلوب». واره «حولی» نیست. 

۵ در «ارشاد القلوب». «شره» ضبط است . 

1. در «ارشاد القلوب» «رَکْبَتْ»(بدون «قد» ) ضبط است. 


مه مس م 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


3 و 


جزی وم کي قذ نی ان 1 بی طالب من الار ما صرّث به 0 ضُحکة 
دار 

ات بو یرای 2 مر وال ما 2 تری ۴ الی ما خر من هذا الرَجُلِ ۳ 
ولاتی ال ی کول, وج ني نیو 

لاله مر فقال: فیه داب لا ده * ختی توردهٌ فلا درف وَجَُْل 
حسَد قد استخکما فی خلدی فجریا مه * مجری الدماء لا یَدعانه حتی هی 
رل یط ورطةًالهلاکة. 

ال بو بر یمن حضر: ادعوا ال یش بن سَعد بن غاد الانْصاریَفلیش 


مر ۵و و 


مك هذا القطب غیر ۳ 


تیش ری و نا سر شبرا فی عزض < خمسة اشبار 
وق ال في زیت زین 1۳ 


ایطب ین من آییک عد " 
ال قیش: ولم لا که ۵ اد عَن علقه ۲ 


‌ 


۰ در «ارشاد القلوب» «ما صرتَ» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: لا تری 
. در «ارشاد القلوب»» ذارشجاه ضیط است . 
. در «ارشاد القلوب». «فیه واللّه دعابة» ضبط است . 
1 در «ارشاد القلوب» آمده است: ... في صدره, فجَری من ... 
. در «ارشاد القلوب» امده است: وکان فش طوله ... 
. در «ارشاد القلوب». «عن اتعراش: خالد» ضبط است. 
۱ در «ارشاد القلوب». «لم لا یُفك» ضبط است. 


مت مت چم اج لیر که حر 


حدیث (۷۲۳) دوش 


قال: لا یقَدر علیه. . 

قال و ها هدر مه آنو سلیمان وَهوٌ نجم م عْکرکم. مک ۸ علی نکم 
کیف در علّه آن ۶ 

ال مه : دنا من مَرحكک [هزئك ن »ویک یذ یه آخهرت له 

ال : اخضث لاله تسألونها طوعا َز کزما جبرونی علیّه؟ 

فقال له ۶ عَمَر: ان کان وال فکزما. 

قال فش ی 
گرشك لکبيرة. فلز فعلت أنت ذلک ما ان مك بعجیب. ٩‏ 


هن 


قَال فخجل عمَر من کلام قیّس بن سَُدٍه وج نتسه بنامله. 0 
ال بو بر َع نك مَابَا لک بی افص یعا میت 


فقال فش : واللّه لو در عَلن ذلک لمَا فعلث. فذونکم دای المَدیة: 
هم فد علی لك منی. 

قاتا بجَمَاعَة من الْحدّادین. الوا : لا یتح ی نْحْميَُ لا 

ات آبو تخر الی تمس مفضبا ۵ تقالّ: له ما بك من ضفف عَن فک 


: در «ارشاد القلوب» آمده است : فاذا لم یقدر علیه ... وهو نجم العسکر وسیفکم علی لو 
فکیف آنا آقدر علیه ؟ 

. در «ارشاد القلوب»» «تجبروتنی» ضبط است. 

. در دارشاد القلوب» آمده است: ان کان طوعا. 

. در «ارشاد القلوب» «لعظیم» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: ما کان منك عجب. 

۰ در «ارشاد القلوب» آمده است : من کلام قیس وجعَل .. له" 

. در «ارشاد القلوب» «ما بدالك منه» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب». وازةٌ مضه اسان 


4 حم 


همه گس که << 


۳۹ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


ولکنک لا تفعل فعلا تمیر عایكت قیه ( [تامكت وخینت آنو العسین. 


و با 


لیس هذا بعْجَبِ من أَنْ با رام الخلافةً لیّفی " الاسلام عوجا فحصّد ال 


2 


مت سر لیم وأقام دیته هل طاعته وَأنتَ الا 


عندی جَواباً ما بلاط . وقلب جَریٌ ول ال تین ی غتی 
لب .هن الک یدي نم فك قبي ولا اي .اجه لي في 
علی ث بَعد یوم القدیر. ء ولا کات نج یعتی لك الا «کالبی نقضت غزلها من بغد فّه 
تکان ۵ 

آقول فَوّلی ها عَیر مانب منک ولا خائف من مَعرّنك. ولو سمفث هذّا لول 
مك بَذأة لمَ قح لك منی صالحا. 0۵ 

ان آبي ام الق فخقیق من رواد تن کته "لاه رل لا 
عم بالشّتان ن اسان (خ)]. ولا مر جَانَةٌکفمز الَبلّة. ضخم صندید, ۷ 
7( 


۱. در «ارشاد القلوب» آمده است: ... لا تفعل لثلا میب عليك فیه ... 

. در «ارشاد القلوب». «لیبْتغی» ضبط است . 

. در دارشاد القلوب» آمده است: فاستشاط قیش غشبا. 

. سور؛ نحل (۱۹) آیة ۹۲. 

۵ در «ارشاد القلوب» آمده است: ... غیر هائب ولا خانف من مَعَرَتك ولو سمعت منك القول بَدَأتْ 
ما فیح لك منّي صلاحا. 

7 در «ارشاد القلوب» «بعد آن ذکرته» ضبط است. 

۷ در «ارشاد القلوب» آمده است: لاه رجل لا یمق بالنان ... کغمز التئّف محضم صندید ... 

۸ در «ارشاد القلوب؛ امده است : فقام بخلافك . 


ما ما مم 


حدیث 4۳ 5۳۷ 


سس سس سس سس .۳۳۳ 
0 الْعحَة ِِ 2 1 1 عن ۰ ۰ 
تا قوش نی عفا. رت ني فون ۹ 
اتباع بل . 
ما لک ان عَلیا اعامی قالله ما ما نکر ام ولا َعُدل عَنْ ولایته. رکف 


و ۶و س 


مش وَقّذ غیت لد پامامته وَوّلایته سای عه 

نآ آقی البق ینتیك. أحخث ال نآ قض مهد ال رَد زشوله » 
وَعَهْد وْصیّه وخلیله 

۳ آبیز مک ؛ ان شاموا تروق وان شاموا رو . 

الی اللّه ما بت نت وتتصل یه ما ازتکته. وسلمالأنزالی من َو 

هعرق و وخلوسك نی موضعه. 
مینک باشمه اک بالقلیلِ من دیا ود انم عك کم یقشع السحَابٌ. 
وتفم ی رین هر مکنا وأضعف جندآ) 7 

ما تغیی یر ایا بان مَوْلای قَهُو والله مولای وَمولاك ومَولی المْومنینَ 
لمْلمینَ () ] أحْمعیَ 

آم آم آ ی لی بات دم من وطء ٩‏ خی فك لفظالمَجَیق الحَجرّ 


حعت. 


. در «ارشاد القلوب». وارهُ «واللْه» نیست. 

. در «ارشاد القلوب», «لاعز صمیم» ضبط است . 

. در «ارشاد القلوب». «بامارته؛ ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: ... أَحتٍ ال من نمض عهده وعهد رسوله و ... 
۵. سورة مریم (۱۹) آیة ۷۵. ۱ 

1. در «ارشاد القلوب» آمده است: ... بثبات قدّمه وشمگن وله 


4 چم 


0۳۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ول لك کون ریا ولکتفی بالعّان عن الحّر. 

ام وقض تیه وتضی. وی و بر عم شرع له من الق ان 
وَجَعَل الا دور فی امه وب فی غّقه یم 

نع آتی آت الی آبی بر فقال ل:قَذ وافی عَلی بنْ ی طالب السَاعَة من سره 
وق عرّق جبیك واخمر وج 

فد اه 0 و بر ازع بن سرا الباهلی شوت بن الأشجع تن 
سالانهالمْضی الی آبی بر فی مَنجد سول له 

اه فقلا: یاب لسن ان آا بر یدعو لام قد آضوته وفی یمالک آن 
تصیر له فی سنجد وشول ال 

لیا 

فقالا: یا آا الحسن. ما ترذ عَلنا فیما جتناگ له 0 

ال :نش وله الب کم لیس یَجب عَلی القادمآنْ یصیر الی لاس فی 
حوانجهم لابند وله فی منزله. قاِذْ کا کم اجه فأطلمونی ها فی مَنزلی 
حتی ۳ أَفْضیها ان کائث مک ان شاء له تال 

قصازا لس آبی بر ماه بذلک. فقال و برد قوموا نا له فعضی الجَنع 
بارهم الی منزله َو لین اف ی الاب لب فلع 


6 ۵ ,رم 


ال له آ و بکر: یا یا ال رت أَنْ نان نا علی آبیك. 


۱. در «ارشاد القلوب» آمده است: نذا هافر بن ... 
۲ در «ارشاد القلوب». «جئناك به» ضبط است. 
۳ واه «حتی» در «ارشاد القلوب» نیست. 


حدیث 4۳9 ۷۹ 


1 
ادن لجَمَاعة فدخلوا وم خالد ْ الولید. فبدأت الجَمْم المّلای رد 
ليم اسّلام ۳ فلا نظر الی خالد قال: مت مت صباحاً یا آبا سلیمَان نم الْقلادة 

قلادتك ! 

ال ال : وله یا لیم وت مئی ا سَاعدنی الاجَل. 

فقال له لت اد :أَبٍ لك ان وسيمَة [ذمیمة(خ) .ان - ومن ۳ فق ال 
وت امه -عندی لا وما ژوخك فی دی لو أشَاءُ لا کبَابَةوَقعت عَلی 
اما یکت مه فان َن تیک نتااء َضت بحاّا خلماء .۵ ولا 
نفک بعن آنت أََق بلقثل من 

َغ نک - با نا یا ها تضن. وش قیاق »له لا تجرْغت ین 
الجزار لمحتم 1 مها فوالله لد ری میتی وَمَّك وزوحی وَرَوحخك؛ 
رّوحی فی الَْنّة روخ فی الا 

قال : وَحَحرّ رجنم .سوه قطع الکلام. 

ال آ و یک یی 3 نا ما جثتاك لما تناقض به با لیمَان. وانما خضزنا 
لغیرم, نت لم 7 تل یا با الحسن نیما ی خلافي والتزء ی اب 
ود ترکتال قازکتا. ولا تزدنا فد یک من ما ییوحشك وتزیدك وه الی نونک 


۱ این جمله در «ارشاد القلوب» نیست. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: فردٌ علیهم مثل ذلك . 

. در «ارشاد القلوب» «والذي» ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب» آمده است: ... فطفْقَت منه ... غناها ودعنا خلماء. 


هس عم 


۳.۰ صحیفة الا برار (جلد هفتم) 


فقال له علْ اف : مد وی ال مك وَمنْ آَضحايك ۰ وان پس کل 


وم اب الولید ۳ لحاس فانی أفض یک ام هلا رأی تالف سنوده 
وکثرة جنمه رها فی تفسه فأَراد وضع مي فی وضع رَفع وم * ذی جَنع. 
لیضول بذلك عند أَْل الجَمْ الجَهْل (خ)] فَضعث عنه دما خطر یال وه 
بی وَمو قارف بی حد حَقّ مغرقیه ما ال زضی پفغله. 
بو کر قتضیف هذّا الی تقاعُدك عَنْ نم نضرة الاتلای وه زغبتك فی 
الجهاد. آقبهذا رال سول أَم من تفسک تفعل هذا؟ 
و وعلی بثلي هلو زشول له رک 
یتی. وفرض عیکم طاعبی. وجعّني فیکم کیت ال الا تا ولا ی 
تن :یاعلی فد يكي بنبشيي کارت ال مِ مضی 0 الا 


فقال له 


باوْصیائا الا قلیل. وم یکُونْ لك وَلهم بعُدی ای ۷ قاضین. فک کت الم 
له ان آمنا وَمَنْ رغب عَنهٌ کادٌ کافرا. 
ال له عر وحَل : ( وا حَعَلنا ابیت ماب لاس وأسْا4 ۰ 


و 


وانی وأنت سوام الا اوه .ای خَاتَم لین وأنت انم الوصیین واعلششی 


. در «ارشاد القلوب» «منْ جَمُعك» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: وآّش بی من کل 
. در «ارشاد القلوب» «ابن العابد» ضبط و 
. در «ارشاد القلرب4::دومسقل# بط اسنخ, 
۵ در «ارشاد القلوب» «بعد ما مَضی» ضبط است. 
1 در «ارشاد القلوب» آمده است: هَنات وهناتٌ. 


مه پس ‏ حم 


۷ سور بقره(۲) أَیهُ ۱۲۵. 


حدیث 0۳9 ۳۱ 


نوی بخانه اي لش آشل سیف لا في لاله مواطن ند فا فقل: قبل 
الّاکنیت . وَالقاسطینَ. والمارقین ولن فرب وان ذلك بَمْد. 

فلت : فم لیا زشول له بَن ینکش یی مهم ود حي؟ 

قال : فاضبر حَتّی نی وتنتنلم لمختتك ختی تلقی اصرا عللهمٌ 

ال :له 0 لا آخاف علیک مهم قثلاً ّلا جراحا. وی عارف بمنیتك 
حدیث. فیزند الق عن الُحید. 

لاد لك کذلک. وقذ سبق ما هر ان ان لی فیما آنت فیه شَأنْ سن 
اسان وروی آسیافا قذ ظمتث الی شرب الدماء. 

وعند قتامنك ضحتك تفرف تب ما اتَمَلتَ من وژری. ونم لحم 

فقال بو کر با لسن مد اک ونخن تأمرک آنْ تفتح ۳ الا عن 
ی خالد هذا الحدید. فقذ مه بتقله ونر فی حلقه بحله. فد شفیّت غلیل 
ار 


فقال لیا : لو ردب آن آشفی غلیل دی ان السَیف أشفی للدّواء ۵ 


9 


. در «ارشاد القلوب». «واله؛ ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب». شرف ما اَْمَلتَ من غووض» ضبط است. 
. در «ارشاد القلوب». «آن تمه ضبط است. 

. در «ارشاد القلوب». «للذاء) ضبط است . 


مس حم 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


بای ولو له وال -ما هی برجل " من قتلهم یوم ققح مکة وفي 
ره دی وم نی اش فی أد خالدا ما اختوی له من الایمان علی تذر 
یی ی ني له یل که .فلیفکه " خالذٌ عَنْ تسه 
9 تم حن نم ول به ۳ کان ما تدعُوه صَحیحا. 
ماه برد لاسمین وعامر بنْ لجع فلا یا با الحَسَن. والله ما که 
نله انح یاب غیی بز ,تاه زد ره نله له 
۳ 


جرا عبر لاش علیّه وم فوّقَ زنده. 


ام یهار اسر فحاطبةْضاًفِیمن خاطبةٌ. 

قلم یْجبٍ أحَدا. الی أنْ قال 1 له یو بر سك بالله وبحق آخیك المَضطفی 
رشول اللّه لا ما زجشت خالدا که من له 

فلا سل بذیک استخیا. وکان ی کییرالحَیای, * فجذب خالد له وَجَعل 
یَحذب [یخذف نا اي لا جوا نی یی وق کات 
رب بالاأولی رأش غاد نع ال فقال آم تا امتالمزمدین: 

ال له أمرالمومنین اف :" قلتها علی کزه منک. ولو لم تلا لاخرجث ال 
من أسْمّلَ. 


. در «ارشاد القلوب». «ذنُ برجل» ضبط است . 
. در «ارشاد القلوب», «فیفکه» ضبط است . 
۲ در «ارشاد القلوب» آمده است: آو فکُوه عنه فأنتم آولی به. 
. در «ارشاد القلوب» آمده است: اشْتّحی وکان اش کثیر الحیاء. 
۵ در «ارشاد القلوب» «فقال له» ضبط است . 


مس جم 


حدیث (۷۳) ۳۳ 


سس سر سس سس سس سس رسد 


ول یرل فطع الخدید جَميعة الی آَنْ رال بن عنقه وجَل لماع یرود 
یک رون ویتتجبون من ی آَغطاها له بان لامیراَْمنین تا 
وَانْصَرَفوا شاکرین 0 0 ۱ 

جابر و ابن عباس می‌گویند: در زمان حکومت ابوبکر» هنگام ظهر. نزد 
ابوبکر نشسته بودیم که ناگهان خالد بن ولید مخزومی با لشکری سر رسید که 
غبار آن به هوا برمی‌خاست و صدای شیههٌ اسبانش فراوان بود. 

با تعجب دیدیم که آهن محور آسیا در گردن خالد حلقه شده است و آن را 
به گونه‌ای خحاص پیچانده‌اند. 

خالد به ما روی آورد تا اينکه در مقابل ابوبکر از اسبش فرود آمد. مردم به او 
چشم دوختند و این منظر وی آنان را به وحشت انداخت. 

اد کیت ءای پسر ان تساه انساف ده! مردم تو را در جایی نهادند که اهلي 
آن نیستی» به این مکان بالا نرفتی مگر به گونه‌ای که ماهی مُرده بر آب بالا می‌آید 
و این کار زمانی است که حرکتی ندارد. تو را چه به سیاستِ لشکریان و فرستادن 
سپاهیان! سب ناچیز و تسب ناقص داری» قُوایت ضعیف است. ساز و برگ 
اندک فراهم می‌آوری» نمی‌توانی درست پشتیبانی کنی و کس و کاری برایت 
نیست» خدا آن مردک تففی و فرزئٍ شهاک را خیر ندهد (که تو را به حلاقت 
نشاندند ]. 


۱. در «ارشاد القلوب» آمده است: أعطاه اه سبحانه آمیرالمومنین ... شا کرین لك . 

۲ ارشاد القلوب ۲ - ۳۸۶؛ بحار الأنوار ۲۹: ۰۱۷۶۰-۱7۱ حدیث ۳۷(نسخه مولف ۶ در 
موارد بسیاری با متن «بحاره تطابق دارد. این امر بدان معنا است که مولف نسخه‌ای را که 
مجلسی ل# از آن نقل می‌کند در دسترس داشته است). 


2۳۶ صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


در پی مرتذان از طایف به جدّه باز می‌گشتم که ابن آبی طالب را با گروهی 
یاغی از دین دیدم که از حسادت [به خلافت ] تو چپ چپ می‌نگرند 
وچشمانشان از عصبانیّت [از حدقه ] بیرون می‌زند و به خاطر جایگاه و مقامت. 
گوشة چشم آنها چرکین است. 

از آنان بود ابن یاس مقداد. ابن جناده» ابن عَوام و دو غلام (نوجوان) که 
یکی را به صورت می‌شناسم و نوجوانی دیگر که سبزه می‌نمود و شاید فرزند 
عقیل - برادرش -بود. 

ناخشنودی در چهره‌هاشان و حسّد در سرخی چشم‌هاشان برایم آشکار شد. 

علی زره رسول خدا را بر تن و عبای «سحاب» خود را بر دوش داشت و 
مرکبش «عقاب» را برایش زین کردند و بر آبی به نام «رَوَیّه» فرود آمد . چون مرا 
دنله پیداری جست و عران و ترسناک(در حالن که ویتن ود را به عست 
گرفت) چشم به زمین دوخت. من برای اينکه شرّش را از خویش باز دارم و از 
هول او بپرهیزم به سلام مبادرت ورزیدم و فضای وسیع و سهولت منزل را 
غنیمت شمردم و من و همراهانم در جایی منزل گزیدیم که از برخورد با او 
مصون بمانیم. 

ابن پاسر با بددهنی و از سر دشمنی مرا نکوهید و به سبب تلبیر بدی که تو 
برایم چیدی مرا ريشخند کرد. 

آن کچل (علی 1 ] در حالی که ازدحام سخن همچون غرّش شیر و ترق و 
تروق رعد. به گلویش فشارمی‌آورد. با حشم به من گفت: آیا تو می‌خواستی آن 
کار را انجام دهی ای ابو سلیمان ؟! 


حدیث ۳9 ۳۵ 


سس سس سس سس سس سس 


گفتم : آری, به خدا سوگند.اگر ابویکر بر سر حرف خویش می‌ماند» سرت را 
می‌زدم . 

این ژک گویی‌ام او را عصبانی ساخت و سرشتی را که از او در هنگام غضب 
سراغ داشتم. آشکار ساخت و گفت: ای فرزند زن ختنه نشده [شهوت ران )آیا 
چون تویی بر چون منی قدرت دارد؟ یا می‌تواند با حسادت نام مرا در نیمچه 
زبانش ( که کلمهً حکمت آمیزی به خاطر ندارد) بچرخاند؟ وای بر تو! من از 
کشته‌های دست تو و صاحبت (ابوبکر) نیستم. من به چگونگی مرگم از آشنایی 
توبه خحودت» داناترم . 

سپس علی دستش را به شانه‌ام زد و مرا از اسب به زیر انداخت و با حقارت 
سوی آسیای حارث بن که تقفی بُرد. محور سخت سنگ آسیا را درآورد؛ 
سپس گردنم را با دو دستش کشید و آن میله را (که برای او همچون صمغ داخ 
شده غاز می‌خورد) در گردنم پیچاند. 

یارانم این افراد - پیرامونم ایستاده بودند اما ] سطوت او را از من بسنده 
نکردند و شش را از من باز نداشتند (خدا آنان را جزای خبر ندهد) آنها چنان به او 
می‌نگریستند که گویا به فرشته مرگشان می‌نگرند. 

سوگند به کسی که آسمان را بدون ستون برافراشت» برای بازکردن این محور 
(میلةٌ آهنین) صد مرد یا بیشتر از زورمندان عرب جمع شدند و نتوانستند آن را 
بگشایند. از اينکه مردم نتوانستند آن را باز کنند. دریافتم که این کار سحر و 
جادوی اوست يا قرّت فرشته‌ای در او تنیده شد. 


ای ابوبکر اگر اهل این کاری؛ اکنون آن را باز کن, اگر حق را می‌ستانی. حق 


۳ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


مرا بگیر وگرنه به خاطر [اين حلقة ] ننگی که این ابی طالب بر من پوشاند و مرا 
مضحکهة مردم ساخت, به سرای عرّت و جایگاه کرامتم می‌پیوندم. 

ابوبکر به عمّر نگریست و گفت: می‌بینی از این شخص چه بروز می‌یابد و تا 
به کجا می تازد؟ واه گویا ولایتم باری بر دوش و استخوانی در سینهٌ اوست! 

عَمّر به وی رو نمود و گفت: در وی نوعی شوخی است که او را رها 
نمی‌سازد تا به راهی بی‌بازگشت درآورد. و [نیز] جهل و حسادتی در جانش 
پاگرفت و همچون خون در رگ‌هایش جاری است و از او دست برنمی‌دارد تا 
منزلتش را فرو کاهد و او را در ورطةٌ هلاکت اندازد. 

سپس ابوبکر به حاضران گفت: فیس بن سَعّد بن غباده انصاری را فرا 
خوانید. این قطب و حلقه را جز او نمی‌تواند باز کند. 

یس شخصی با طول ۱۸ وجب در عرض ۵وجب بود. و در زمان خویش - 
بعد از امیرالمژمنین 3 - قوی‌ترین مردمان به شمار می‌رفت . 

یس حضور یافت. ابوبکر به وی گفت: ای قیس. قوّت بدنی‌ات به اندازه‌ای 
است که می‌توانی این طوق را از گردن برادرت خالد باز کنی . 

قیس گفت: چرا خود خالد آن را نمی‌گشاید ؟ 

ابوبکر گفت: وی نمی‌تواند. 

قیس گفت: وقتی اپو سلیمان (رکهة ستارة سپاه شما و شمشیرتان علیه 
دشمنانتان است) قدرت این کار را ندارد. من چگونه از پس آن برآیم ؟! 

عمّر گفت: شوخی و مسخره را کنار بگذار و به کاری که برای آن تو را 


آورده‌اند بیرداز. 


حدیث 4۷۳ ۳۷ 


سس سس سس سس سس سس سسسسه 


قیس گفت: برای مشکلی احضار شدم. آن را به اختیار از من می خواهید یا بر 
این کار مجبورم؟ 

عم رگفت: اگر به اختیار انجام هون میبوزنت میم 

یس گفت: ای فرزند ضهاک. خاک بر سر کسی که مثل تو مجبورش سازد! 
شکم گنده و فراخ روده‌ای؛ زورگویی از تو عجیب نیست! 

عمَر از سخن یس بن سعد شرمنده شد و انگشت به دندان می‌گزید. 

ابوبکر گفت: حرف مَر را به دل مگیر, به آنچه از تو خواسته شد بپرداز. 

قیس گفت: واه اگر هم توان این کار را داشتم آن را انجام نمی‌دادم» پیش 
آهنگران مدینه وید آنان -برا ین کار از من توانمندترند. 

4 اک( 
آن را با آتش بگدازيم. 

ابوبکر با خشم به قیس نگریست و گفت :به حدا سوگند از گشودن آن ناتوان 
نیستی. لیکن کاری را که امام و حبیبت -ابوالحسن - بر تو عیب گیرد انجام 
نمی‌دهی . 

این خوی تو عجیب تر از کار پدرت نیست که قصد خلافت داشت تا اسلام را 
به بیراهه کشاند. خدا شوکتش را دروید و غرورش را زدود و اسلام را به ولن 
خود عزیز گردانید و دین را به اهل طاعت استوار ساخت و تو اکنون در حال 
اختلاف افکنی و نیرنگی. 

می‌گوید: قیس بن سعد خونش به جوش آمد و آکنده از خشم گشت و گفت: 


ای پسرابو قحافه, اگر بیعتت بیعتت در گردنم نبود» جواب دندان شکنی با زبانی گویا 


5۳۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


و دلی برنا -برایت داشتم که آن را از من می‌شنیدی. والّه. اگر دست بیعت به تو 
دادم » دل و زبانم با تو بیعت نکرد و بعد از روز غدیر دربار؛ علی» حجتی برایم 
نماند و بیعتم با تو «همانند زنی است که پس از ریستن » رشته‌هایش را وا تاباند». 

حرفم را می‌گویم بی‌آنکه از آزارت بترسم و بلرزم. اگر این سخن را در آغاز 
از تو می‌شنیدم از من روی خوش نمی‌دیدی. 

اگر پدرم خلافت را در سر داشت -بعد کسی که ذ کرش کردی - شایسته بود 
آن را آرزو کند؛ زیرا آدا درنمی أَوَرّد و با شتاب به حرف این و آن تن نمی‌داد. به 
خدا سوگند وی -بر خلاف تو -شخصی استوار سالار و شجاع و والا مرتبه و 
عزتمند » ارجمند و دلاور بود. 

ای میش لنگ و خروس بی‌محل» که حسّب و تسب درست و حسابی نداری» 
به خدا سوگند اگر بار دیگر به پدرم برمن خرده گیری» چنان با سخن بر دهانت 
افسار می‌زنم که خون از آن بتراود. ما که می‌دانيم حق را وانهادی و باطل را 
پیرویدی» نگذار در غفلتت فرو رویم و در خطا و گناهت افتیم . 

و امّا این سخنت که علی امام من است. امامتِ آن حضرت را انکار نمی‌کنم و 
از ولایتش روی برنمی‌تابم. چگونه عهد بشکنم در حالی که به امامت و ولایت 
او میثاق و پیمان الهی سپردم و خدا آن را از من بازحواست می‌کند. 

اگر خدا را با شکستن بیعت تو ملاقات کنم برایم محبوب‌تر است از اینکه 
عهد خدا و رسول و وصی و خلیل او را بشکنم. 

تو جزامیر قوم خویش نیستی ؛ اگر بخواهند ترکت می‌کنند, و اگر بخواهند بر 
کنارت می‌سازند. 


حدیث 4۲۳ 9۳۹ 


سس سس سس سس یس سس سس 

از جرمی که کردی. پیش خدا توبه کن و از گناهی که مرتکب شدی خود را 
پاک ساز و خلافت را به کسی که از خودت به تو آولی‌تر است بسپار. اينکه او را 
پس زدی و ولایت را در دست گرفتی و در جای او نشستی و خود را -به اسم او - 
خلیفة پيامبر نامیدی, بر گردونة بزرگی سوار شدی؛ گویا دنیای اندکت را 
می‌نگرم که همچون ابر از هم فرو می‌پاشد و خواهی دانست که کدام گروه مکان 
بدتر و لشکر ضعیف‌تری دارند. 

و امّا اینکه سرزنشم کردی که مولایم علی است [نشانهٌ نافهمی توست ]واللّه. 
علی , مولای من و تو و مولای همه مومنان می‌باشد. 

آه و افسوس! کجا من آن ثبات قدم و توان و قدرت را دارم تا همچون منجنیق 
که سنگ می‌پرتاباند. با حرف و لفظ تو را درهم کوبم ؟! امید که آن زمان نزدیک 
باشد و به عیان از خبر بسنده کنیم. 

سپس قیس برخاست و جامه‌اش را تکاند و رفت و ابوبکر از حرف 
نسنجیده‌ای که به قیس گفت» پشیمان گشت و خالد در حالی که آن طوق بر 
گردنش بود. چند روزی در مدینه می‌چجرخید . 

[روزهایی سپری شد ] آن گاه شخصی پیش ابوبکر شتافت و گفت: هم اکنون 
علی بن آبی طالب از سفر آمد. عرق در پیشانی داشت و صورتش از تابش 
آفتاب ] سرخ شده بود. 

ابوبکر فرع بن شراقة باهلی و آشوس بن آشجع ثقفی را فرستاد تا از علی 1 
بخواهند در مسجد رسول خدا عْ پیش ابوبکر بیاید. 


5۰ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


که او را اندوهگین ساخت. فرا می‌خواند و از تو می‌خواهد که در مسجد 
پیامبر 9 پیش او بروی. 

امام ل آن دو را اجابت نکرد. 

ان دو نفر گفتند: ای ابوالحسن. برای خواسته‌ای که نزدت آمدیم مارا 
جواب ندادی ؟ 

امام ثٍ فرمود: والّه بد آدبی دارید! بر کسی که از سفر می‌آید, واجب نیست 
به حوایج بپردازد مگر پس از آنکه به منزلش درآید؛ اگر حاجتی دارید. در منزلم 
مرا بياگاهانید تا اگر -به خواست خدای متعال -ممکن باشد. آن را برآورم. 

آن دو نفر پیش ابوبکر آمدند و او را به این گفته آگاه ساختند. ابوبکر گفت: 
برخیزید پیش او برویم. آن جمع -همگی -سوی منزل امام ل به راه افتادند. 
درب منزل حسین لب را یافتند که شمشیری زير و رو می‌کرد تا بخرد. 

ابوبکر به حسین ی گفت: ای ابو عبدالّه» اگر صلاح می‌دانی برای ما از 
پدرت اجازه ورود بگیر. 

حسین ال فرمود: باشد. 

سپس علی ْ به آن جماعت اجازه داد و آنان به همراه خالد بن ولید وارد 
منزل امام شدند. به آن حضرت سلام دادند و امام ی جواب سلامشان را داد و 
چون نگاهش به خالد افتاد. فرمود: ای ابو سلیمان» عجب حال و روزی داری! 
چه گردنبنٍ برازنده‌ای به گردنت است! 

خالد گفت: والّه یا علی اگر آجل مهلتم دهد از دستم نجات نمی‌یابی . 

علی اب فرمود: آف بر تو باد ای ابن وسیمه. سوگند به کسی که دانه را 


حدیث ۳9 0:۱ 


سس سس سس یس سس سسه 


شکافت و جانداران را آفرید. نزد من کوچک‌تر از آنی [که بتوانی عرض اندام 
کنی ]روحت در دستم -اگر بخواهم - جز مانند پشه‌ای نیست که در غذای داغی 
فتد و در دم بمیرد و روی خوراک آید. خود را بسنده باش و ما را به حال خویش 
واگذار تا بردبار بمانیم وگرنه تو را به کسی ملحق می‌کنم که به قتل - از او - 
انار اه 

ای ابو سلیمان. گذشته را رها کن و به آینده بچسب. واه از مخم سربسته 
جرعه‌ای نیاشامم مگر تلخی‌اش را [و از سختی‌ها باکی ندارم و در دنیا جز 
گرفتاری و رنج نبینم ] به خدا سوگند. مرگ خود و تو و روحم خویش و تو را 
دیدم روح من در بهشت و روح تو در دوزخ است. 

می‌گوید: آن جمع. میان امام ث و خالد درآمدند و خواستار قطع مشاجره 
شدند. ابوبکر به علی 2 گفت: اینجا نیامدیم که با ابو سلیمان درافتی» برای کار 
دیگری اینجا حضور یافتیم. 

ای ابوالحسن. همواره با من مخالفت می‌ورزی و بر یارانم جسارت می‌کنی ! 
ما رهایت کردیم تو هم رهایمان کن و بر ما خرده مگیر [وگرنه ] کاری کنیم که 
هراسانت سازد و بیش از اين» منزوی شوی. 

امام اىذ فرمود: خدا مرا از تو و از اصحابت برحذر داشت و از هر وحشت 
آوری به خود مأنوس ساخت. 

و اما ماجرای ابن ولید نگون‌بخت این است که وی چون انبوه لشکریان و 
کثرت یارانش را دید به خود بالید و خواست بر من فخر بفروشد و در میان 


جمع تحقیرم کند. در حالی که جایگاه مرا می‌دانست و خدا بدین کارش راضی 


۲ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


نبود. من هم آنچه را به ذهنش خطور کرد و قصد انجامش را داشت» از سرش 
پراندم. 

ابوبکر گفت: این کارت را می‌افزاييم به اينکه از یاری اسلام دست کشیدی و 
در جهاد رغبت چندانی نداری! آیا خدا و رسول این را از تو خواست یا 
خودسرانه بدین کار دست یازیدی؟! 

علی 3 فرموه: ای ابوبکر» جاهلال پیش مثل من فقه می‌آموزند! 
رسول خدا عِ به بیعتم امرتان کرد و طاعتم را بر شما واجب ساخت و مرا در 
میانتان همچون کعبه قرار داد ( که به زیارتش می‌روند و او پیش کسی نمی‌آید) و 
فرمود: ای علی» پس از من امّتم به تو خیانت می‌ورزند (چنان که دیگر امّت‌ها 
پس از درگذشت انبیا به اوصیای آنها نارو زدند) مگر افراد اندکی؛ و بعد از من 
برای تو و آنها سختی‌ها و گرفتاری‌هاست. بردبار بمان تو مانند خن خدایی 
هرکه به آن درآید ايمن است و هرکه از آن روی گرداند کافر می‌باشد. 

خدای بزرگ می‌فرماید: ما کعبه را پایگاه امنی برای مردم قرار دادیم . 

[رسول خدا ء فرمود: ]من و تو همپایه‌اييم مگر در نبوّت. من خاتم 
پیامبرانم و تو خاتم اوصیایی و آن حضرت از سوی پروردگارم مرا آگاهاند که 
پس از فات او شمشیر نمی‌کشم مگر در سه جا؛ فرمود: «با ناکثان و قاسطان و 
مارقان می‌جنگی» و اکنون -بعد از پیامبر -زمان آن نرسیده است. 

پرسیدم: ای رسول خدا با کسانی از امّت که بیعتم را بشکنند و حقّم را انکار 
کنند. چه کنم؟ 


حدیث (۷۲۳) ۳ 


سس متس سس تست تسه تست 

پیامبر مّْ فرمود: صبور باش تا مرا ملاقات کنی و در برابر این محنت تسلیم 
شو تا یاوری علیه آنان بیابی . 

پرسیدم: آیا بیم داری مرا بکشند؟ 

فرمود: به خدا سوگند از قتل و جراحت بر تو از سوی ایشان نمی‌ترسم. 
[زمان ] مرگ تو و سبب آن را می‌دانم (پروردگارم مرا بدان آگاه ساخت) لیکن 
می‌ترسم با شمشیرت آنها را نابود سازی و دین -که نوپاست از میان برود و آن 
قوم از توحید بازگردند. 

[ای ابوبکر ] اگر ماجرا بدین گونه نبود (و قضا و قدر الهی بر این امر راد 
نمی‌گرفت) می‌دیدی با تو چه‌ها که نمی‌کردم شمشیرهایی را که به حون 
تشنه‌اند» سیراب می‌ساختم . 

هنگامی که نامه اعمالت را بخوانی» بنایی را که از وزر و وبالم بر دوش 
کشیدی در خواهی یافت, و چه نیکوست که محضم [شاکی انسان ] محمّد ع و 
کم خدای وق باشد! 

ابوبکر گفت: ای ابوالحسن ما همة اینها را رد نمی‌کنيم [یا ما نیامدیم که 
سخنانی چنین را بشنویم ] اکنون از تو می‌خواهیم که این طوق آهنی را از گردن 
خالد باز کنی. سنگینی‌اش او را خسته و رنجور ساخت, از بس آن را با خود 
حمل کرد در گردنش رد انداخت. دق دلت را [بر سر ما ] خالی کردی. 

علی اف فرمود: اگر می خواستم دلم را حنک سازم و سینه‌ام را التیام بخشم 
شمشیر» شفابخش‌ترین دوا بود و درد را از ريشه می‌زدود. واه اگر خالد را 


می‌کشتم» بهای خونش با یکی از کسانی که در روز فتح مکه و در این حمله 


133 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


کشت. برابری نمی‌کرد. شک ندارم که قلب خالد به اندازة بال پشه‌ای, ایمان در 
نی لا ر. 

امّا آهنی که در گردن اوست, شاید نتوانم باز کنم. خود خالد آن را بگشاید یا 
شما آن را باز کنید؛ زیرا اگر آنچه را ادْعا دارید صحیح باشد. شما به گشودن آن 
سزامند ترید. 

ُریدة آسلمی و عامر بن اشجم برخاستند و گفتند: ای ابوالحسن, به خدا 
سوگند آن را از گردن خالد باز نکند مگرکسی که در خیبر را با یکدست بلند کرد 
و پشت سرش انداخت. و آن را برداشت و بالای دست گرفت و پلی ساخت که 
مردم از روی آن بگذرند. 

عمّاربن پاسر نیز برخاست و کلماتی را به آن حضرت گفت . 

امام ثٍ به آحّدی پاسخ نداد تا اينکه ابوبکر به او گفت: به حق برادرت 
مصطفی . رسول خدا از تو درخواست دارم که به خالد رحم کنی و طوق را از 
گردنش بکشایی . 

علی اب کثیر الحبا بود. چون ابوبکر به حق پیامبر این کار را خواست. شرم 
نمود. خالد را سوی خود کشید و طوق گردنش را قطعه قطعه ساخت و در 
دستش فتیله کرد. آن آهن. مانند موم در دست آن حضرت تاب می‌خورد. ۱ 

امام لْذ قطعه اوّلِ را به سر خالد زد. سپس قطعة دوّم را به سر او کوفت . خالد 
یا امیرالمومنین گفت و آه کشید. . 

امامثٍ فرمود: این کلام را با کراهت بر زبان آوردی و اگر آن را نمی‌گفتی 


نقل این حدیث در دیگر آثار 9:۵ 
سس سس سس 


امام اْ همة آن آهن را پاره پاره کرد تا اینکه از گردن خالد همه‌اش را 
برداشت و جماعت حاضر در آنجا تکبیر سر می‌دادند و تهلیل می‌گفتند و از زور 
بازوبی که خدای سبحان به امیرالممنین 3 ارزانی داشت» حیران ماندند و 
شکرگزار بازگشتند. 
۹ [نقل این حدیث در دیگرکتاب‌ها ] 
می‌گویم : مجلسی ن در «بحار الأنوار» می‌گوید: 
این روایت را با اندکی تغییر در یکی از کتاب‌های قدیم دیدم. ۷ 
وی سپس جاهای مغایرت را می‌آورد. 
از آنجا که این موارد. معنا را تغییر نمی‌داد و فايدة بیشتری در آن نبود» ما به 
ذکر آنها نپرداختیم. 
نیز ابن شهرآشوب این روایت را در «مناقب آل ابی طالب» از ابو سعید 
ذُری و جابر بن عبداله انصاری و عبداله بن عبّاس, نقل می‌کند. ۷ 
سیّد علامه . توبلی» در «مدينة المعاجز» از «الثاقب فی المناقب» ‏ آن را 
روایت می‌کند ۵و در پایان آن می‌نویسد: 
ان حدیث. از اخبار مشهور است. سیّد رضی (قدس اله سرّه) در 
«المناقب الفاخره» و دیگر مصنْفان آن را ذکر کرده‌اند. و این خبر 
طولانی است. ۵ 


1۷:۳4 سار الاقوار‎ ٩ 

۲ مناقب آل ابی طالب ۲: ۲۹۰. 

۳ الثاقب فی المناقب: ۰۱3۹-۱7 حدیث ۱۵. 
۶ مدينة المعاجز ۱: ۵۱۹-۵۱۸ حدیث ۳۳۶. 
0 همان ص ۰۵۱۹ 


13 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


حدیث (۷۳) 
آنچه میان قنبر و فضّه در بعضی از شگفتی‌های علی:ی (تدبیر امر خلق 
در ملکوت آسمان) جریان یافت 

از عیون المعجزات اثر حسین بن عبدالوهّاب. 

از این کتاب (بر اساس آنچه از بعضی مواضع آشکار می‌شود) از ابو علی 
محمّد بن همّام از جعفر بن محمّد بن مالک فزاری. از محمّد بن صَدّقه» از 
محمّد بن سنان. از مُفْضَل بن عُمّرء از جابر بن یزید جْفی, از ابو خالد کابلی, 
روایت است که گفت: 

قال الامامٌ علیْ ین لخن زين 9 لا ماه عن هده الایة « ولد 


9 


جَعَلنا فی السماءبرّوجا وَرینهاللاظرین 4 ۰" قال 


1 بر موی ی آتی رل تساه عنه وخرَحت له جَارية تقال لها 


ثِ« 


4 


قال نب فقلث لها: ین عَلی بِنْآبی طالب ؟وکانث جر 

نت بي نیع 

قال ق :ون لا جرف لأمیالتومین وج .فْقَل وضع ني یوج ؟ 

قالث: هو ذ في وج ال بلاق و ال مشش انشا 
ابیت وی وا وود 

قال نب فقلث : وَالله خرن موْلایَ آمیرالموُمنین بما سمغث من هده 
الکافرة. 


۱ سور حجر(۱۵) آية ۰۱٩‏ 


حدیث (۷) ۷ 


سس نس تسس سس سس یس سس سس 


یتح کذلک اد طلع آمرالمومنین لد وا سَعَجْب من مقالتها | فقال لی: ی 
یره ما طذا کلام نی جری یلك وین فِضْةّ؟ 

فلت با آمیرالتزمنین ده ذکرث کذا وکذا وقذ بقیث سَمَجبا من قزلها! 

ال بل یا وأَنکوتَ ذلك؟ 

ال با بل أَذنْ ملی توت مف فتکلم شیم لم همهم سح یه ی 
یی فا السمَاواث وما ین دی آمیرالمزمنین اف نها قلکة و جر مب 
بها کف ما شاء. 

وقال: والّه ای قذ رت خلقا کیرا بقبلون یروت ما علمثٌ نله خلق 

ال بی: با بر فلت نم با آیرانممنین. قال: هه لأونا وضو جر 
لاخرنا. تن لام وخلقنا ما فیهما وما بیَهُما وم تحتهما. 

نم منح ی الْعَا علی عینی غناب عنّي جمیغ ما کنث ره حتی لمْ ره یا 
وت علی ما کنث علیه من رأی البضر 0 

ابو خالد کابلی می‌گوید: مت از امام زین العابدین اف دربارة این آبه 
پرسیدیم [که خدا می‌فرماید ]: «در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آن را برای 
ناظران آراستیم» فرمود: 

قنبر - غلام علی لث -به منزل آن حضرت درآمد و او را جویا شد. کنیز 


امام ث که فضه نامیده می‌شد » بیرون آمد. 


0 در منابع در دسترس یافت نشد . 


۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قنبر می‌گوید» از فضه پرسیدم: علی بن آبی طالب کجاست ؟ 

فضه ( که کنیز امام لْ بود) گفت: علی» در بروج بیش 

قنبر می‌گوید: برای امیرالممنین 1 بروجی را سراغ نداشتم پرسیدم: در 
بروج چه می‌کند ؟ 

فضّه پاسخ داد: وی در بروج اعلاست» روزی‌ها را تقسیم و آجل‌ها را تعیین 
می‌کند» خلق را می‌آفریند و می‌میراند و زنده می‌سازد و عزیز می‌گرداند و به 
ذلّت می‌افکند . ۱ 

قنبر می‌گوید [با حود ]گفتم: واه مولایم امیرالممنین را به آنچه از این کافر 
شنیدم خبر می‌دهم. 

در همان هنگام که من از گفتهة فضه در شگفت بودم ناگهان امیرالمژمنین سر 
برآورد و پرسید: ای قنبر, این کلامی که میان تو و فضه جریان یافت چه بود؟ 

گفتم: ای امیرالمزمنین . فضه چنین و چنان گفت و از سخن وی حیران ماندم! 

امام ْذ پرسید: ای قنبرء آن را انکار کردی ؟ 

گفتم: مولایم به شذت آن را برنتافتم. 

امام ای فرمود: ای قنبر نزدیکم بیا. به آن حضرت نزدیک شدم. سخنی 
گفت که آن را نفهمیدم سپس دستش را بر چشمانم کشید. ناگهان دیدم 
آسمان‌ها و آنچه در آنهاست. پیش روی امیرالمومنین مانند دایره یا گردویی» 
بازيچة دست اوست. 

می‌گوید: وال خلق فراوانی در آمد و رفت دیدم. نمی‌دانستم خدا آن همه 
خلق را آفریده است. 


تحقیقی پیرامون این حدیث 9:۹ 


سس سس سس سس سس سس 


امام ‏ پرسید: ای قنبر, گفتم: بلی یا امیرالمژمنین. فرمود: این [قدرت ] 
برای اوّلین نفر ماست و برای آخرین نفر ما جریان دارد. ما آنها را و آنچه در آنها 
و بین آنها و در زیر آنهاست آفریدیم. 

سپس با دست مبارکش بر دیدگانم کشید و همة آنچه را می‌دیدم از نظرم 
ناپیدا شد تا آنجا که چیزی از آن را ندیدم و به حالتِ دید معمولي چشم برگشتم . 

[یاد آوری ] 

می‌گویم: این حدیث را -به طور خلاصه - حکیم محذث. قاضی سعید 
ی # نی ات » سیّد مرتضی ) برای 
اشهاه می‌آورد ۷ 

به نظر می‌رسد» اسناد قاضی سعید به سیّد مرتضی از آن روست که خبر 
مذکور در کتاب «عیون المعجزات» هست که نسبت آن به سیّد مرتضی مشهور 
می‌باشد (و چنان که د رگذشته اشاره کردیم این نسبت. راست و درست نیست) ۰ 

تحقیقی پیرامون این حدیث و دفع وحشت بعضی از ضعفا از آن 

باری» مردم در امثال این خبر مُمْتَصعّب [فراتر از حذ درک عادی ] بر سه 
فرقه‌اند : 

ه گروهی از اساس آن را انکارمی‌کنند و از اخبار ملات و مفوضه می‌شمارند. 

راه و رسم این دسته, دور افکندن این گونه اخبار است. 


بیشتر اين افراد از مه مقضره‌اند ؛ کسانی که قائل‌اند آل محمد عد در امور هستی 


۱. شرح الأرعین: 4۳۱؛ شرح حدیث بساط : ص۱3۸ (چاپ کتابخانه ملک وابسته به انتشارات 


آستان قدس رضوی). 


۰ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


دخالتی ندارند جز معجزاتی که گاه خدا برای تصدیق دعوتشان به دست آنا 
جاری می‌سازد. 

ه گروهی اين اخبار را بر آنچه عوام از ظاهر آنها می‌فهمند وامی‌نهند تامذهب 
فاسد خویش را( که غلو یا قول به تفویض است) اثبات کنند. 

اینان, همان غُلات و مفوّضه‌اند. 

هر کدام از این دو فرقه. از طریق حق بیرون‌اند و از راهی که میان تفریط و 
افراد کشیده شده است کناره می‌گیرند. 

ه و دسته‌ای اين اخبار را بر آنچه حق و واقع است حمل می‌کنند؛ اینکه 
اصحاب ولایت مطلقه (یعنی محمّد عٌْ و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا بر 
همة آنان باد) واسطةٌ میان خدا و خلق او در آدا و دست گشوده خدا در منع و 

چنان که دست در هیچ حالی از صاحب دست بی‌نیاز نیست و از خود 
استقلال ندارد (بلکه صاحب دست. در منع و عطا - در همه احوال -منحصر به 
فرد است) اصحاب ولایت نیز نسبت به جناب حق تعالی چنین‌اند «و برترین 
نْل از آن خداست». ٩(‏ 

خدای سبحان در خلق و روزی دادن و میراندن و زنده ساختن. یگانه و 
بی‌همتاست» در لکش شریک ندارد و در سلطنت» ستیزه‌جویی برای او 
نیست. لیکن ابا دارد از اينکه افعالش را جز به دست خلق و به سبب آنها جاری 
سازد. 


۱ تضمین آيةٌ ۷۰ سور نحل: « وله ال الاعْلی 4. 


تحقیقی پیرامون این حدیث ۱" 


تحقیقی پیرامون این خیم 

این کار به خاطر نیاز خدا به این اسباب نمی‌باشد» بلکه از آن روست که خحلق 
از دریافت بدون حجاب از خدا قاصرند. 

هنگامی که آفرینش به مقتضای قابلیت‌ها جاری شد. خدا از سر قضای حق 
حکمت و اعطای حق هر صاحب حق. برای خویش مددکارانی از خلق گرفت و 
آنان محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا بر همة آنان باد) و پس از آنها دیگر 
حجاب‌ها (انیا؛ فرشتگان و غیر آنها)یند. 

آنان در این راستاء بدان گونه‌اند که امیرالممنین ی در خطبهٌ غدیر و جمعه» 
در حمّشان فرمود. 

این خطبه را شیخ طوسی در المصباح نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 


آشهدهم َلق خلقه راهم ما شاء من أمر جَعَلهُم ترّاجم مَشیّته 


۳ 


۰ 


وآلشن ارادته. عبیدا لا َو بقل هم ره یلو :0 
خدا آنان را بر آفرینش خلق شاهد گرفت و هر آمری را که مشیّت 
کرد به آنان سپرد و آنها را ترجمان مشیّت و زیان ارادة خویش قرار 
داد. آنان بندگان [خاض ] خدایند به قول بر خدا پیش نمی‌افتند و 
کنر ناغم کف : 
در این سخن امام اثذ که فرمود «خدا آنها را ترجمان مشیّت و زبان اراد 
حویش ساخت» نیک بیندیش, بر گنجی پایان‌ناپذیر دست می‌یابی. 


تسیک آفن اموو که خحدای متعال در آنها یگانه است -به آنان 92 مانند نسبت 


۱. مصباح المتهجٌد ۲: ۷۵۳؛ المصباح ( کفعمی): ۰1۹0 


۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


عطا و منع به دست است با اینکه صاحب دست (و نه دست) در این دو کار 
متیر به رد می‌باشت: 

مَُضَره» در حق آنان تفریط کردند؛ زیرا آنها را از تصوفات کونی -به کی -بر 
کنار ساختند ودر رتبةٌ واسطه‌هایی در امور شرعی (نه چیز دیگر) منحصر کردند. 

همچنین غلات و مفوّضه. در حّ آنان به افراط گرویدند؛ زیرا آنها را در 
اجرای این امور مستقل قرار دادند یا در حالی از احوال از خدای طّن بی‌نیاز 
اسان 

شرح این احوال در مقذمات کتاب گذشت و نیازی به درازگویی در این زمینه 

ای برادر» این میزان استوار را پاسدار و با آن در صراط مستقیم راه بپیمای, آن 
را وسیع‌تر از فاصلة میان آسمان و زمين می‌یابی. و بگو: ستایش خدای را که ما 
را به این راه هدایت کرد و اگر او ما را رهنمون نمی‌شد. هدایت نمی‌يافتیم . 0 

حدیث (۷۵) 
حدیث معروف جلَنّدی بن کزکر 

الفضائل . اثر ابن شاذان بل . 

در این کتاب -به طور مرفوع -از عمّار بن یاسر تٌْ روایت است که گفت: 

ما سار أمرالمومنین ا38 الی صفین. رقف بالفرات وال لأکابه: ین 
المحَاض؟ 


قالوا: یا موْلاا ما عم ین المخاض. 


۱ تضمین آية ۳؛ سور اعراف: «الْحََد له ای دا لها اکن لتهتدی لول آن مدا ال 
صمین سوره اعرا 7 ری ِ تهری 


حدیث (۷۵) ۳ 


و ای سس یس سس مس 

ال لینض آضخابه: امض الی ها ال وتد: یا جُلندا آَیْن المَحَاض؟ 

از تعصی دیا ی تخت الط 

ال قبهت وَلم یلم ما ۰ بصع فتی الامام اف ۳ وقال :یا مولای جَاوبی خلق 

ال اش با یز امض وفل: یا لئان کزکز ین الَْحَاض؟ 9 

فکمه واحدٌ قال: ولکم ان قذ رف اشمی وَاسم ی بت سای 
قذ بقیث ربا وقذ بقی من قخف رأسی عَظم ‏ تخر زمیم. ولي ثلاث ] عام ۳ 
یلمآ المحاض ؟ هو وَالِلم بلمَخَاض منی. 

ْلکم! ما آغمی فلکم وأضعف بقینکم! 

یت یف مه +قَه آشرف الَلي 0بَد 

سول اللّه ی : 0( 

ی ور ات لاه 
و از اصحابش پرسید : «مخاض» ( پایاب رود) کجاست ؟ 


گفتند: ای مولای ما؛ نمی‌دانیم مخاض ( گذرگاه) کجاست. 


۱ در «الفضائل». «فاتی الی الامام» ضبط است . 

۲ در «الفضائل» پس از این جمله آمده است : قال فمضی قنبر وقال با شتا بن کر این 
المخاض ؟ 

در «الفضائل» ضبط بدین‌گونه است: ...من عرّف اسمي . .. قد وت ترا وقد بقي حْف رأسي 

ما نت رمیماء رلی ثلاث لاف سف »*: 

. در «الفضاتل» آمده است: آشرف الخلق علی ال ... 

۵. الفضائل : ۱۶۰؛ بحار الأنوار ۳۳: ۶0۵. حدیث ۳۸۸. 


۳۳۹ 


111 صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


امام لا به یکی از اصحابش فرمود: به این تپه برو و صدا بزن ای دی 
مخاض (جای عبور از رودخانه) کجاست ؟ 

وی بدان جا رفت و ندا داد. از زیر زمین خلق بسیاری او را پاسخ گفتند 
حیران ماند و ندانست چه کند. پیش امام لیذ آمد و گفت: مولایم. خلق فراوانی 


مرا جواب دادند. 
امام ث به قنبر فرمود: ای قنبر برو و بگو: ای جْلَنْدی بن کرکر» مخاض 
کاس ۳ ۱ 


[قنبر این کار را انجام داد ] یک نفر با او حرف زد و گفت: وای بر شما! آن 
کسی که نام من و اسم پدرم را می‌داند. در حالی که سه هزار سال است که من در 
این مکانم و حا کستر شده‌ام و از کاسة سرم استخوان پوسیده‌ای بیش باقی نمانده 
است نمی‌داند مخاض کجاست ؟! به خدا سوگند. او از من به جای مخاضص 
آگاه‌ثر است. 

وای بر شما که دلتان کور و یقینتان ضعیف است! 

وای بر شما! سوی او بروید و او را پیروی کنید» هرجا به آب زد همراهش 
در آب درآیید که او برترین خلق پس از رسول خدا ءقُْ می‌باشد . 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : این اعجاز را ابن مکی (از شعرای قدیم) به نظم درآورد. در این 

سخن که: 
رد الکف جَها ند فطع کرد العین من بَند لاب 


حدیث 6۳0 90 


ات تخت تست تست 


نجمة الجُندی هی عَظم میم جَاوَک عَن الخطاب ٩‏ 
_کف دست را پس از آنکه بریده شد, آشکارا به دست چسباندی؛ چنان که بینایی‌ای را که 
از دست رفته بود بازگرداندی . ۱ 
و جمجمة خُلندی که استخوانی پوسیده بود. هنگام خطاب تو را جواب داد. 
نیز ابن شهرآشوب در مناقبش آن را نقل می‌کند. ۲ 
حدیث (۷۶) 
زنده ساختن أَمْ فزوه 
الخرائج والجرانح. اثر راوندی ‏ 
از سلیمان آغمّش. از سَمَرة بن عَطیّه. از سلمان فارسی روایت است که گفت : 
نامر من الأنضار بل لها مق کشت ی نی 
زتخض ‏ علی بِِعَة علی ال فبلعغ آا بر فأخضرها فاستابها. فأبث عَلیّه 
فقال : موه له آتخشین علن فوقة جَماَة اجتمم علها اون شتا 
لك فی امامتی ؟ 
قالث: ما آنت بامّام. 
ال من آا؟ 
قانث : آمیر قزمک اختارك قومک وولزك. قاذا کروك عزلوك. 


فالامامٌالمَخْضُوض من الله ورسوله لا جوز علیّه الجوز. وعلی الامام 


۱. الغدیر ۳۹۲:۶(و در چاپ مرکز الغدیر» ۱۶۱7 صفحه ۵۲۸). 
۲ مناقب آل آبی طالب ۳۳۱:۲. 
۳ در «الخرائج»؛ «وتحْتٌ» ضبط است. 


51 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


الَخضُوص أنْ یلم ما في الظامر 0 والباطن ما یخدتُ فی المشرق والمَغرب 

من الَیر وال اد ی ی الامَامةٌ لعابد 
ون کفرژ نم اسلم. فین هم نت یبن ی فحافة؟ 

ال : من الا ی زین ارف له لمباده . 

ال یت علی ال ولز کنت من اختارٌ ال ل کرک فی کتابه کما ذگر 

یرل فقال عر وج : «وجَعلنا مهم انم َهُدونْ رال صَبَرُوا وکانوا بأیاتتا 
ُوقنون ».0 ۱ 

یلک ! ان نت ماما ما ام السَمّاء ادا وَلانيةَ وال والرَابِعَة والخامسَة 
وَالسَاسَة والسَابعة؟ 

قبقی بو بکر لا بُحیز جوابا. تم ال مان له الذی له 

قالث: لو جَار للساء آن یمن الجَال لعلَنک. 


مرح 2 مه 


فقال :یا دوه ال لیذ رَد اسم سَمّاء بسماء والا لامك . 9 
تن ۶ 2 ی 


قالث بل هي ؟! وله ما اي انب جر قثْلی علی ید مثلک. وَلکنی 
خر :سم السّماء الا الاأولی ون راشای زنفول. 0 ول سخفوم. 
وَالرَابعَة دیول [دیلول (خ) ]؛ والکایتد ماين . وَالسْادسَةّ تاجیز, ۵ وَالسَابة 


یو [ایعث (خ) ]. 


۱ این ضبط براساس متن «بحار» است ۱ : فالامام . .. مر ال ورسوله یلم 
ما في الظّاهر و ... 

: سورة سجده(۳۲ آ 51 

: در «الخرائح» آمده است: والا لّلٍ. 

. این واژه. به صورت‌های مختلف ضبط است: زنبول» ریعول» رعلول. 

: این واژه «ماجیرا!» «ماحیر» و «ماحیز» نیز ضبط است . 


مس مم ی 


حدیت ۷۳0 0۷ 


سس 


ی و بر ومَن مه یر رین فقالا لا ما تقولین في عَلی؟ 

قالث: وما عسی أن ول في اما ال یت 
الاش والتسهاه: ون ٩‏ ؟ سم لئود الا بحَقیقة مغرفیه. لك تفت 
واستبدنت " ویفت یت ییا 

فقال بو بر اقلوها فقّد ارَْدتُ. 

فقتلث کم فیط وم رقف ول ترا 

خر " الی قبرها وّاذا عند قبرها أَرْْعَةٌطیُور بیض مرها خفن ملقار گنل 

واحد حَبّه رما وین سل في رد في ره ترایز لن عان 3 
رفن وترقرن ََجَا یکلم ینب مهن * وقان: فپ شاه له ۱ 

وف ند ره و ده لی الماء وال با خیی انُوسبّغة وت ون 
مش مثشی الم ال ارات خی م1 وه واجعلها عبرةٌ لمَنْ عَصَال. 

فا بهاتف یقول انض لامك الوم 

غرجثأ ره ره خضراء ن سس ال غضر وقال: :یا مولای 
دنرز ی ره لو 

لع آا بر وضمر ذلک فیقیا مَعجبین ال ما سَلْمَاْ: لو سم بو لسن 


94 ولا خرین لام 


در «الخرائج». «استبدل» ضبط است. 
. در «الخرائج»۰ «فخرج» ضبط است . 
. در «الخرانج»» پس از این جمله آمده است :کآخمر ما یکون ... 
۱ در «الخرائج». «کلامها» ضبط است . 


هس حم 


1 صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


وَردها آمیزالمومنین ثلا الی زوجها وَوَلدت غلامیّن له وعاشت بغد علی اف 


سنة آذتر: 


سلمان می‌گوید: زنی از انصار که «ام فووه» نامیده می‌شد [مردم را] بر 
شکستن بیعت ابوبکر و بیعت با علی ذ برمی‌انگیخت . خبر این ماجرا به ابوبکر 
رسید » 9 فروه را احضار کرد و او را توبه داد. وی از این کار خودداری ورزید. 

ابوبکر گفت: ای دشمن خخداء آبا [مردم را] بر تفرقة آنچه مسلمانان پی ی 
اجتماع کرده‌اند برمی‌انگیزی ؟ در امامت من چه حرفی داری؟ 

ام فروه پاسخ داد: تو امام نیستی! 

ابوبکر گفت: پس چکاره‌ام؟! 

ام فروه گفت: امیر قوم خویشی, قومت تو را برگزیدند و تو را ولایت دادند. 
هرگاه خوش نداشتند» عزلت می‌کنند . 

امام از سوی خدا و پیامبر تعیین می‌شود. ستم بر او روا نیست . چنین امامی 
ظاهر و باطن را می‌داند و از خیر و شرّی که در مشرق و مغرب روی می‌دهد. 
باخبر است» و هرگاه در برابر خورشید يا ماه بایستد سایه ندارد. آن که زمانی 

ای ابن ابی قحافه. تو از کدام یک از اینهایی؟ 

ابوبکر گفت: از امامانی‌ام که خدا برای بندگان انتخاب کرد. 

أَمُ فروه گفت: بر خدا دروغ بافتی! اگر از آنها بودی. خدا در کتابش تو را ذ کر 


می‌کرد, چنان که غیر تو را یادآور شد و فرمود : «و از آنها امامانی قرار دادیم که به 


۱. الخرانج والجرائح ۲: ۰۵۵۰-۵1۸ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار ۱ع: ۰۲۰۱-۱۹۹ حدیث ۱۳. 


حدیث 6۷0 9۹ 


حدیث ۷۱ 
امر ما هدایت می‌کنند ؛ بدان خاطر که بُردبار ماندند و به آیات ما يقین داشتند». 

وای بر توا اگرامامی, نام آسمان دنیا و آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و 
ششم و هفتم: چیست؟ ۱ 

ابوبکر از جواب حیران مائد» سپس گفت: اسم آنها نرد حدایی است که آنها 
را آفرید. 

َمُ فروه گفت: اگر جایز بود که زنان به مردان علم آموزند. به تو می‌آموختم. 

ابوبکر گفت: ای دشمن خداء اسامی آسمان‌ها را بیان کن وگرنه تو رامی‌کشم. 

فروه گفت: آیا بهقتل مرا تهدید می‌کنی ؟! واه باکی ندارم که قتلم به دست 
کسی چون تو باشد لیکن به اسم آسمان دنیا تو را خبر می‌دهم . 

"آسمان اوٍل «یْلُول» و آسمان ۹ «رینْعول» و اسعاث سوم «سَحْمّوم» و اسهان 
چهارم «دیلُول» و آسما پنجم «ماین» و اسان ششم «ماجیر» و آسمان هفتم 
«آیوث» نام دارد. 

اپوبکر و همراهانش متحیّر ماندند و پرسیدند: دربارة علی چه می‌گویی ؟ 

فروه گفت: امید است چه بگویم دربارة امامت و وصی اوصیا و کسی که 
به نورش زمین و آسمان درخشید, همو که توحید جز [با شناخت ] حفیفت 
معرفت او کامل نمی‌شود؛ لیکن تو بیعتش را شکستی و به جایش نشستی و 
دینت را به دنیا فروختی . 

ابوبکر گفت: او را بکشید که مُرتد است. 


فروه راکشتند. علی اف در مزرعه‌اش در دوادی القری» بود. چون آمد و از 


0۰ صحيفة الابرار (حلد هنتم) 
قتل ام فروه خبردار شد» سوی قبرش بیرون آمد. نزد قبر أمٌ فروه چهار پرندهة 
سفید را دید که منقارهای سرخ داشتند و در منقار هر کدام یک دانة انار بود و در 
شکاف قبر درمی‌آمد. چون پرندگان علی ی را دیدند. بال‌ها را تکان دادند و 
بانگ زدند و امام اه به کلام مشابه سخن آنها؛ پاسخشان را داد و فرمود: ان شاء 
الم انجام می‌دهم. 

سپس علی بر قبر ایستاد و دستش را سوی آسنمان دراز کرد و فرمودة : ای 
احیا گر جان‌ها پس از مرگ و ایجاد کنندة استخوان‌های پوسیده أمُ فروه را برای 
ما زنده ساز و او را برای کسی که تو را عصیان ورزید عبرت قرار بده. 

ناگهان صدای هاتفی آمد که می‌گفت: ای امیرالمومنین» امرت را امضا کن . ۲ 

أَمٌ فروه پیچیده در کفنی سبز از حریر سبز بیرون آمد و گفت:مولایم ابن ابی 
قحافه می خواست نورت را خاموش سازد و خدا برای نورت جز روشنی را 
برنتافت. 

این خبر به ابوبکر و مر رسید و در شگفت ماندند. سلمان به آن دو گفت: 
اگر ابوالحسن خدا را قسم بدهد که اوّلین و آخرین را زنده سازد. خدا آنها را 
زنده خواهد کرد. 

امیرالمومنین لثم فروه را به همسرش بازگرداند و برای او دو کودک به دنیا 


۱ 


آورد و بعد از علی 2 شش ماه زنده ماند. 


سبزواری در «راحة الأرواح ۱ این قسمت از حدیث را بدین‌گونه می‌آورد و ترجمه می‌کند: 
هاتفی آواز داد که : «تض لا نك مك طاعة»؛ بفرمای که فرمان تو به طاعت مقرون است. 


حدیث 0 ۱ 


سست تسد 


حدیث (۷۷) 
حضور علی1 در چهل مکان هنگام افطار 
یکی ازکتاب‌های مناقب . ۱ 
این روایت -به خودی خود -از وقایع مشهور است که: 
رجا من الأضحاب آتی أمیرالمَُمنین اف من ام شذر زتضان, ول 
8 میرالموزمنین. رد آنْ لافطا عندی الیل فان مت امه منین قا ال 
لك 
وَلمّا خر رل دَخل له خر وطلب من ذلك. فأجَابة 
رح بل ومخل آخر وطلب منهُ الک فاجَابة 
وّمکذا الی رین لاله تیه روطب من ذلك وَهو یْحیبَه. 
وکا وف المَفرب دَخل علی غِن 48 ْسنجد وضلن خلف زشول اه 4 
لا خرجا من المَنجد أَخْد رو لد ال : با لت أریذ آَنْتفطر له 
عندی. 
ال عَت 3: ما وطاعة. تخل منزل سول الله 8 وافطر ند 
ما کانمن اد اجتمع الأضخاب عند سول الق واگ کل بن ولیک 
ث امین مان نه الیل واه فطر مت فجعل کل مدب 
صاحبهٌ فی لك وَیرعم نه ان فی بیته 
حتی طا یم لاجر في دلگ: فتحَاکَمُوا ال رشول اللّه 4 ال قل 
مّ الأحاب: : اسکنوا یا هوّلای فان أمرَلمَمنن ین کال عند سول له 


3 مَعَهُمَا ات قاری 


۲ صحيقة الا بر ار (جلد_هنتم) 


توا من الف عضا فجَتل کلب مهم یَخلف آَه صادق فیما بقولْ. 

فقال لَُم رو الله ع کم کلم او فینا ند مت وا ادن قیتا 
ول آن عَلی د ان عندي لبَارحَة وفطر ‏ معی . 

یقت لاحاب کلم مَحَیرین ما سمقوا الک من سول له 

ال جد متیع: با نو ال کیف عفر آیلمژیین ی نك الأمکته 
لمتعَددة ویس هو الا واحد ؟! 

ال سول الله یه : مَ یا فلا فان علیاًمَظهرٌ العجانب. لو ریم من ما و 


۳ 2 


َْجب من ذلك فصدقوه + من شكّ فيه فهو مَافق مردود. 


وَقال وییتما هم في ذلک اذل جرنیل وقال یا سول ال الحَق بُعرئ 
اسلا وَیقول ك: فلْ لأضخابك َسکتوا عن الْماْعَة؛ ان ان آمیرالمومنین ان 
دنا الاح یفطرُمَع الخور العین. 

فأغبر سول له أَضحَاةبذیک. فاژداذوا یره و0 

یکی از اصحاب امیرالم ومنین 3 در یکی از روزهای ماه رمضان از آن 
حضرت خواست که افطار را نزد اوباشد. امام لا درخواست وی را اجابت کرد. 

چون آن مرد بیرون رفت. شخص دیگری آمد. و همان درخواست را مطرح 
کرد و امام لا اجابت فرمود. 

این شخص نیز رفت و فرد دیگری وارد شد و همین کار را خواست و 
امام ی به او پاسخ مثبت داد. 


و بدین‌گونه, تا چهل شخص پیش آن حضرت آمدند و هر کدام از او 


۱. این حدیث. در کتاب‌های قاضی سعید قمی 4 نقل شده است (اقبال نیا). 


حدیث 0۶ ۳ 


ند نس تسس سس سس 
می‌خواست که افطار را نزد او باشد و امام 3 اجابت می‌فرمود. 

جون مغرب فرا رسید» علی 3 به مسجد درآمد. و پشت سر رسول خدا م 
نماز گزارد و آن گاه که از مسجد بیرون آمدند. پیامبرج دست علی را گرفت و 
فرمود: ای علی می خواهم افطار را امشب نزد من باشی. 

علی 3 با میل و رغبت اطاعت فرمود و به منزل پیامبر مر درآمد و نزد آن 
حضرت افطار کرد. 

فردای آن روز اصحاب نزد رسول خدا عٌ گرد آمدند و هر کدام از آنها بیان 
می‌داشت که دیشب با امیرالممنین 1 روزه را افطار کرد و دیگری وی را 
تکذیب می‌نمود و می‌پنداشت که امام اف در خانه او بود. 

مشاجره میان اصحاب در این زمینه به درازا کشید, برای داوری پیش رسول 
خدا عا رفتند. یکی از اصحاب گفت: ای جماعت» ساکت شوید, امیرالم منین 
دیشب نزد رسول خداعیْ به سر برد و من با آن دو بودم و سفره انداختم. 

شگفتی آنان فزونی یافت . هر کدام از آنها سوگند می‌خورد که وی آنچه را 
می‌گوید راست است. 

رسول خدا عُ فرمود: همه‌تان در ادعایتان راست می‌گویید و من هم راست 
می‌گویم که بیان می‌دارم علی دیشب نزد من بود و با من افطار کرد. 

اصحاب. چون این سخن را از رسول خدا ءْر شنیدند. همه متحیّر ماندند. 

یکی از اصحاب پرسید: چگونه امیرالممنین می‌تواند در این مکان‌های 
متعدّد باشد, در حالی که تنها یک نفر است ؟! 


رسول خدا عٍْ فرمود: ای فلانی» آرام باش! علی مظهر عجایب است. 


۹ صحفة الابرار (حلد هفتم) 


اگر عجیب تر از اين را از او دیدید تصدیقش کنید؛ زیرا هرکه در او شک کند. 
منافق و مردود است. 

می‌گوید: در همین هنگام که آنان بگو مگو داشتند. جبرئیل فرود آمد و گفت: 
ای رسول خدا. حضرت حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید به اصحابت بگو 
از منازعه دست کشند؛ چراکه امیرالمومنین دیشب نزد ما بود. با حورالعین 
افطار کرد. 

رسول خدا نا صحاب را به این گفته خبر داد و حیرت و تعجّب آنها بیش از 
پیش فزونی یافت. 

حدیث (۷۸) 
سخن گفتن علی: با جمجمة پوسیده 

از عیون المعجزات. اثر حسین بن عبدالوهاب. 

از این کتاب, از کتاب الأنوار (تألیف ابو علی بن هَمٌامٍ) می‌گوید: عبّاس بن 
فضل حدیث کرد گفت: برایم حدیث کرد موسی بن عَطّه آنصاری. گفت: برای 
مایت کرو کال بن امد آرزق: از امر ال شوص: از پدرقن از عفار. 
ساباطی, گفت: 

دم آمرالمومنین مان زد بایان کشری وان مَعَه ذلف ین خر 0 


۱. در «عیون المعجزات». «دْلّف ابن منجم کسری» ضبط است؛ در «الفضائل». «دلّف بسن شُجیر» 


آمده است . 


حدیث 0۷۸ 6 


سس تمس یسب سس سوبس تست 
لا صلی رال "ما لدلف: فَم ممی. وکان مه جَمَاعةً من هل ساباط ۲9۰ 
ما ال یطوق نی مکان ‏ کشری وقولْلْلف: کانٌ لکشری في هذا اکن 
ایس ۱ 
ما وا عَلی لك تن طاف اْعََِبجبیع من ان (م کانوا(غ)] مه 
ی یا سیدی ومولایکانك وضفت هد لماع في هذه الانکن. 
رل جنجمة تخرد ال لبنض آضخابه:خُ هذء لجنجمَة وا 
مَطرَوحَة. 
جَاء الی الایزان وجَلس فیه وَدعا بطشت وب فیه ما .وال ل: دع هذه 
ْجْْجْمَة ی الطْنْتِ. 
ال آفسمث علیث ها الجَمجَمةٌ آخبرینی من آنا من و ات 


اک ی ی 


فْتطتّت الجَمجمة بیان فصیح وقالت: شا الت نامدال وین وید 
الوَصیینَ ,اوآ آن مد له وان أمة له کشری َُوشیَوان. 

قانضرق الق لین کاوا مه من أَلي ساباطالی آهاليهم و رهم بما کان 
با نیوا من اجنجتة. اضرا الوا فيي تفن آیر امین 1 
وَحَضرَوه وقال بََضُهُم فد هلا لوا با وه عنک. وقال بَضهم فیه 
[فيك (ظ)] مثْل مّا قالت لضاری في .ول ما قال اهب سب 


۱ در «عیون المعجزات» آمده است: فلما ظلْ الّوال. 

. در «مدينة المعاجز) «الساباط» ضبط است. 

. در «عیون المعجزات»» «مساکن» ضبط اشت: 

. در هعیون المعجزات» پس از این جمله آمده است: وامام لمتّقین في الظاهر والباطن وأعظم من 


آن توصَف. 


مه مه مم 


11 صحيفة الابرا ار (جلد هنتم) 


اب ان ین را 

سم لهج قال هم ما حون آن أَضنم بهم؟ 

و رت اکتا خرف بل سب وأَضعاة. 

فأَحضَرمُم وقال: ما حَمَلکُم علی ما فْ؟ 

قالوا: سَمغنا کلام الجَمجُمَة الْخرة ومْحاطبَهاا. زلا یجوز ذلك الا بل 
تغالی فمنْ ذلك فلا ما قَل 


فقال د: ازجغوا عن کلامکم وبا الی الله. 


رم 4 آن تضرم له از فحر رقم 
لیح. 

فسخقومم وَدرُومم فی ارْ. 

ماکان یال من ٍخراقهم دخل له هل ساباط فقالوا له له فی دین 
مُحَمّد. از لین آَخرفتهم بالثار قَذ رَجمُوا الی متازلهم خسن ما عانو). 9 

الا یش قذ خرقتمومم بلّار وْسحَُومم روم في الزیم؟ 

قَالوا: بلی . ۱ 

قال آخرفتهم وَالله 4 اه 0" 

فانضرف هل سَاباط تخیر + ۵ 


۱. در «مدينة المعاجز». «وذروهم» ضبط است. 

۲ در «عیون المعجزات» و «مدينة المعاجز» امده است : باحسن ما کانوا. 
۳ در «عیون المعجزات» آمده است: أحرقتهم واه وأحیتهم." 

عیون المعجزات: 1۹ -۱۷؛ مديقة المعاجز ۱: ۳۷۹-۲۲۶ حدیت ۱6۱: 


حدیث (۷۸) ۷ 


تسس سس سس سس تسه 


عمّار ساباطی می‌گوید: امیرالمومنین اف در حالی که ذلّف بن بخیر (منجم 
کسرا) همراهش بود به مداین آمد و وارد ایوان کسرا شد. 

چون امام ل نماز ظهر را گزارد. به نف فرمود: با من باش و گروهی از اهل 
ساباط با آو بودنك. 

ماما پیوسته در مکان کسرا می‌گردید و به دُلّف می‌فرمود: برای کسرا در 
اینجا چنین و چنان بود. دلف می‌گفت: والّه» آن همین گونه بود. 

این کار ادامه یافت تا اينکه امام لا با همه کسانی که همراهش بودند همه 
مکان‌ها را گردید و ذلف می‌گفت: ای آقا و مولایم [به گونه‌ای دقیق خبر می‌دهید 
که ] گویا شما این اشیا را در این مکان‌ها نهادید. 
سپس امام 1 به جمجمة پوسیده‌ای -که در آنجا افتاده بود -نظر انداخت و به 
یکی از اصحاب فرمود: این جمجمه را برگیر. 

ماما به ایوان کسرا آمد و در آن نشست و طشتی خواست و در آن آب 
ریخت و به آن شخص فرمود: این جمجمه را در طشت بگذار. 

سپس آن حضرت فرمود: ای جمجمه تو را قسم می‌دهم که خبر دهی من 
کیستم و تو که‌ای؟ 

جمجمه با زبان روانی» به سخن آمد و گفت: تو امیرالمژمنین و سیّد 
اوصیایی, اما من بندهٌ حدا و فرزند کنیز خداء کسرا انوشیروانم. 

کسانی از اهل ساباط که همراه آن حضرت بودند. سوی آهالی‌شان بازگشتند 
و آنها را به آنچه از جمجمه شنیدند» خبر دادند و مضطرب شدند و در معنای 


امیرالممنین لثْ به اختلاف افتادند و نزدش حضور بافتند. و بعضی از آنها 


02۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


گفتند: اینان با آنچه از تو خبر دادند دین ما را تباه ساختند» بعضی‌شان درباره‌ات 
همان سخنی را می‌گویند که نصارا دربارة مسیح بر زبان می‌آورند و مانند سخن 
عبداله بن سبا و آصحابش را بیان می‌دارند اگر آنان را بر ای ین حال وانهی. مردم 
کافر می‌شوند. 

چون امام 1 این سخن را از آنها شنید فرمود: دوست دارید با آنان چه کنم ؟ 

گفتند: راهن وا مان کر وان ستاو یز 
آتش زدی. 

امام لیذ آنان را حاضر ساخت و فرمود : چه چیز شمارا بر اجه خن 
واداشت ؟ 

گفتند : سخن تورا با جمجمة پوسیده و گفت و گوی او را با تو شنیدیم و این 
کار جز برای خدای متعال جایز نمی‌باشد. از اين رو آن سخنان را بر زبان 
آوردیم. 

امام 1 فرمود: از کلام خویش بازگردید و سوی خدا توبه کنید. 

گفتند: از قول خویش برنمی‌گریم» هر کاری می‌خواهی با ما بکن . 

علی ی امر کرد برای آنها آتشی برافروزند و آنها را سوزاند. سپس فرمود: 
خاکستر آنها را پودر سازید و به باد دهید. 

چون روز سوّم از سوزاندن آنها گذشت. اهل ساباط پیش علی تفا آمدند و 
گفتند: خدا را خدا را در دین محمّد! کسانی را که آتش زدی با نیکوترین حال به 
منازلشان بازکشعند| 


امام لا فرمود: مکر آنها را نسوزاندید و حاکسترشان را به باد ندادید؟! 


نقل این حدیث در الفضائل ابن شاذان 2۹ 


نقل این حدیث دوافض ال بن نع مس 
را 
فرمود: آنها را سوزاندم و خدا زنده‌شان ساخت. 
اهل ساباط» با حیرت زاز نزد اما ] بازگشتند. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: این حدیث را شیخ جلیل» شاذان بن جبرثیل در کتاب «الفضائل» از 
یو الأحوص, از پدرش از عمار ساباطی روایت می‌کند. تا اینکه می‌گوید: 
آفمیت ث مك با جمجمة اه "لخبرینی من آنا ومن نت ؟ 
ات الْجنْجمةً بلسان فصیح: ما نت فأب امین وَسَیّد 
الوصیین وَمَامْ لین وا آنا فعتد من ید وَابنْ عَبْدل وَابِنْ 
آمنک کشری آنوشیرَوان. 
ال له آمیرالمژمنین اف : یف حالك ؟ 
فقال: با آمیر امین ین نی کنث ملکاً عادلا شفیقا علی الَع انا تجیعا 
لا آزضی بطم ولکن نث علن دین جوم 
وق ولد سم فی زان مُلکی. فسَقّطت من شرّفات فضری 
لاه وعشرّون وف لول فَعُم 0 ان وم به من کنرة ما 
سَمعت من آواع شرفه وفضله وَمَربته وعرّه فی السَمَاوّات 
والازض تی قسف هل بییه. ولکنی قاقلث حَنْ ذلک وَتَاَلكتٌ 


۱ واه «باله» در «الفضائل» نیست. 
۲ در «الفضائل». اف فهَمَمُتٌ» ضبط است . 
۳ در «الفضائل» آمده است: ما سمعت من الریادة... 


5۷.۰ صحيفة الابرار (جلد هفتم» 


خا ام مت مم 


فیا لها من مه وملة روت علی خی ی یلم آومن. فان مرو ین 


اجه لدم ایمانی به. ولکنی مَم ها افرص له تال من 
َدّاب الّاربیرکَة عَدلی وَانصَافی یم اْعيّة. ما فی اشار ار 


فوا حَشرَتاء لو مت لکنث مَعک يا سید هل بت محَمّد عل یا آمیر 
مه 9 


قال : فبکی لاش وانصَرّف وم لین وا مه من سبط ال 
آلیهم 0 ۵ 

عمّار ساباطی می‌گوید: علی ان فرمود: ای جمجمه. تو را به خدا 
قسم می‌دهم که باخبرم سازی که من که‌ام و تو که‌ای ؟ 

جمجمه با زبانی فصیح گفت: تو امیرالممنین و سیّد اوصیا و امام 
ُتقیانی. و اما من» یکی از بندگان و فرزند بنده و کنیز تو کسرا 
انوشیروانم. 

امیرالمومنین ‏ پرسید: حالت چطور است ؟ 

وی گفت: ای امیرالمژمنین» پادشاهی عادل. دل سوز و دل رحم بر 
رعایا بودم به ظلم رضایت نمی‌دادم. لیکن دین مجوس را داشتم. 
محمّد در زمان من زاده شد و ۲۳ کنگره از کنگره‌های قصرم در 


۲ در «الفضائل» آمده است: زویت عتی» 
. در «الفضائل». «یا آمیرالمومنین» ضبط است. 
. در «الفضائل» آمده است: الی آهلهم . 


. الفضائل: ۷۱؛ بحار الأنوار ۶۱: ۰۲۱۵-۲۱۳ حدیث ۲۷. 


نقل این حدیث در الفضائل ابن شاذان 1۷۱ 
نقل این حدیث درامض ثل بن 5 _______ 


شب ولادت آن حضرت فرو ریخت. به سبب کثرت انواع شرف و 
فضل که از او شنیدم و مرتبت و عزت او در آسمان و زمین و 
شرافت اهل بیتش» تصمیم گرفتم به او ایمان آورم. لیکن از این کار 
غفلت ورزیدم و به سلطنت سرگرم شدم. 
چه نعمت‌ها و منزلت‌ها را که به خاطر عدم ایمان به اوء از دست 
دادم و به همین دلیل از بهشت محرومم لیکن با وجود کفرم 
خدای متعال مرا از عذاب دوزخ -به برکت عدل و انصافم در میان 
رعیّت -رهایی بخشید. در دوزخم و آتش دوزخ برمن حرام است. 
آه از این حسرت!اگر ایمان می‌آوردم ای سید اهل بیت محمّد ع 
و امیر أَمّت» همراهت بودم. 
مردم گریستند و قومی از اهل ساباط که به همراه علی قّ بودند. 
سوی خانواده‌شان بازگشتند. 
وی سپس حدیث را نزدیک به معنایی که در «عیون المعجزات» هست ؛ 
می‌آورد. 
ُرسی له این حدیث را به نحوی که در کتاب شاذان است؛ روایت می‌کند. ٩(‏ 
به نظر می‌رسد روایت بُرسی برگرفته از کتاب شاذان باشد (چنان که در گذشته 


بدان اشاره کردیم). 


3 سید لیا در «مدينة المعاجز ۱: ۲۲۸۰-۲۲۹ حدیث ۱4۲» این روایت را از برسی نقل 
می‌کند لیکن در «مشارق الأنوار(نسخة نور ۳/۵) این روایت یافت نگردید شاید در دیگر آثار 


برسی (در لوامع الأأنوار) بوده است. 


۷۲ صحیفة الا برار (حلد هفتم) 


حدیث (۷۹) 
گفت و گوی دیگری از علیل با جمجمه 

الفضائل اثر شاذان بن جبرئیل ذ. 

ابن شاذان می‌گوید: ابو رَواحةٌ انصاری. از مغربی روایت می‌کند که گفت: 

نت مَع آمیرالمَومنین قوذ راد حَرّب مَُاوی قنظرالی جُمْجُمَة فی جانب 
رات وقذ آث عیها لا فمر علیهاآمیرالمومنین 0 فعاها اه الب 
وندخرجث ندیه کلمت بکلام تصبح. فأمزها بالرجوع فرجَمث الی 
مکانها. ٩0‏ 

وَلم ۳ فرع من حرزب الَهروان أَبصرنا جُمجْمة نخرة بالية. فقال: هائوها. 


فحرّکها بسوطه وقال: آخبرینی من نت ؟ فقیر َم غنی ؟ شقی أم سعیذ ؟ 0 مَلك ام 


ِ 
ما تم 


رعیة؟ 

فا بلسان فصیح: السَلامْ یک يا أمیرلمَُمنین. نا کت میکاً ظالما. فا 
زوین فرئز ملک لو مقارنها وتشارته. مها وب بر 
یره . نا الْذی ََذْتْ ألف مديئة فی انیا وت آلف مَلك من ملُوکهّا با 
امین آن الذی بت خنبین مدبت وفضضث خُنسمائة جَارة یک 
واشتریث آلف عبد تزکی وألف آزمین وألف زومی وألف زنجی. وروت 
۱ در «الفضائل» آمده است: الی مکانها کما کائت. 
. در «الفضائل» «فلمّا» ضبط است. 
. در «الفضائل» بدین‌گونه ضبط است: فقيرة أم غيّة. شقيّة آم سعید.... 


۰ در «الفضائل» آمده اشگا آنا پرویز بن هرمز ملك الملوك کنت مَلکاً طالماً, فملکث مشارتها 
ومغاربها .... 


مس بت حم 


0۷۳ ۷٩ حدیت‎ 


مت سس تسه 


ین 0 نات لول نا مك في الأزض لغب وطلنث له 

لا جاءنی مك الْمَوّت ال لی: با طالم با طاغی . خالفت الْحق. 

رل عضانی وَامَدتْ فرانصي. ۱ 

عرص عَلیَ هل حبّسی فاذا هم بو فا من لاد الملوكِ قذ شقو 
خن 

فافع ملک العزت ژوجي سکن آفل الأزض ین طلمي + فأنا مدب فی 

الا ید الابدین ول ال بي سین ام لا في دک هم من 
ثار. و ضربَث علی جبال لاض لاخترقّت الجبال وَندکُد کث. 

وکلما ضرینی لك بواحدة من تک العرازیب. تشتیل بی الا ۳ واخترق. 
یخبیی له تعالی وی بلمي علی عبادهب لابدین 

وکذیك ول له ینبم قل شغرو ني بتنيحبا نی وعقن عفر دی 
کل ذلك آخش به ای فی اد ول ی الحَبات والعقارب: هذا جوا 

ات نکر آمیرال مین 38 وضربوا علی 


۶ 


رژوسهم وقالوا: ی یا آمرالممنین . جَهلنا حقك بَعد ما ما سول الله عَ ونم 


خسوا حظا " ونصینا فیك. الا نت ما یلص منك 5 م2 فالتا فی حل ما 


طنا فيك وَرضینا بقیرک علی ماک فا اون ۵ 


۱ در «الفضائل». «بسبعین ألفا» ضبط است. 

۲ در «الفضائل» آمده است لها .. من تلك العزارب یل في النار. 
۳ در «الفضائل» آمده است: خسرنا محقنا ... 

۶ در «الفضائل». «ونحن نادمون» ضبط است. 


۷ صحيفة الابر ار (جلد هفتم) 


عند لك وََف مَاء هروا من ای وضع علی وه الْماء کل سمك 
وحیوان کال فی الّره تلم کل واحد منم آمیرالمومنین لا ومَدخُو له 
له ماه :9 

مغربی می‌گوید: به همراه امیرالممنین لب بودم. آن حضرت قصد جنگ با 
معاویه را داشت, به جمجمه‌ای در کنار فرات نگریست که زمان‌هایی بر آن 
می‌گذشت . امیرالممنین بر آن گذشت و صدایش زد. جمجمه لبیک گویان آن 
حضرت را اجابت کرد و غلطید تا اینکه پیش آن حضرت قرار گرفت و با کلامی 
فصیح سخن گفت. امام اث از او خواست برگردد» وی به مکان خویش بازگشت. 

چون امام ث از جنگ نهروان فراغت یافت. جمجمهٌ پوسیده‌ای را دیدیم 
فرمود: آن را بیاورید. امام اف با تازیانه‌اش آن را تکان داد و فرمود: به من خبر 
ده فقیری يا ثروتمند؟ شقاوتمندی یا سعادتمند؟ پادشاهی يا رعیّت ؟ 

جمجمه با زبانی فصیح پاسخ داد: سلام بر تو ای امیرالمژمنین. من پرویز بن 
هرمز شاه شاهانم پادشاهی ستمگر بودم. مشارق و مغارب, دشت و کوه. 
خشکی و دریای زمین را به ملک خویش درآوردم. من همانم که هزار شهر را در 
دنیا گرفتم. هزار پادشاه از ملوک دنیا را کشتم. پنجاه شهر را ساختم و بکارت 
پانصد دختر را برداشتم و هزار بندهٌ ترکی و هزار آرمنی و هزار رومی و هزار برده 
زنگی را حریدم. و با هفتاد تن از دختران شاهان ازدواج کردم و به هر 
۱ در «الفضائل» «کل خیوان وسمك» ضبط است. 


۳ در «الفضائل» آمده است : ودعا وشهد له بامامته. 
۳ الفضائل: ۷۳-۷۲؛ بحار الأنوار 6۱: ۰۲۱3-۲۱۵ حدیث ۲۸. 


۷۵ 4۷٩ حدیت‎ 


فرمانروایی در زمین» چیره شدم و بر اهلش ستم ورزیدم. 

چون فرشتة مرگ به سراغم آمد. گفت: ای ظالم؛ ای طغیانگر» با حق 
مخالفت کردی ؟! 

اعضایم [از این سخن ] لرزید و شانه‌هایم تکان خورد. 

ملک الموت. زندانيانم را به من نشان داد. آنان هفتاد هزار نفر از آولاد ملوک 
بودند که از خبس من به رنج افتادند. 

چون فرشته مرگ روحم را ستاند. اهل زمین از ظلم من آرام گرفتند و من 
برای همیشه در آتش مُعدّبم» خدا هفتاد هزار زبانیه بر من گماشت که در دست 
هر کدام گرزی از آتش است که اگر بر کوه‌ها بکوبند. کوه‌ها می‌سوزند و فرو 
می‌پاشتك: 

و هروقت آن فرشته با یکی از اين گرزها مرا می‌زند. آتش بر من شعله‌ور 
می‌شود و می‌سوزم؛ سپس خدای متعال زنده‌ام می‌سازد و به طلمی که بر بندگان 
کردم؛ برای همیشه مرا شکنجه می‌دهد . 

نیز حدای متعال به شمار هر تار موی بدنم ماری را بر من گماشت که نیشم 
می‌زند و عقربی که مرا می‌گزد و همه را -مانند شخصی زنده در دنیا - حس 
می‌کنم . مارها و عقرب‌ها به من می‌گویند: اين نیش و گزش جزای ظلمت بر 
بیذ‌گانت است:. 

سپس جمجمه ساکت شد و همه سپاه امیرالمومنین ی گریستند و بر 
سرهاشان زدند و گفتند: ای امیرالممنین» حمّت را -بعد از آنکه رسول خدا ع 


آگاهمان ساحت -نشناختیم و در بهره و نصیب خویش از تو زیان دیدیم وگرنه؛ 


ای صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


از تو چیزی کم نمی‌شود. ما را به خاطر کوتاهی‌ای که درباره‌ات کردیم و با مقامی 
که داشتی به غیر تو رضایت داديی حلال کن که ما پشيمانیم . 

امام اث دستور داد جمجمه را بپوشانند. 

و دراین هنگام. آب نهر از جریان ایستاد و هر ماهی و حیوانی که در نهر بود 
روی آب آمد و هر کدام از آنها با امیرالممنین لا سخن گفت و [امام ] برایش 
دعا کرد و [هریک از آنها ] به امامت آن حضرت شهادت داد. 

حدیث (۸۰) 
سخن گفتن جمجمه و بازگرداندنِ خورشید 

علل الشرایع . اثر صدوق ۶ . 

صدوق ب! می‌گوید : برای ما حدیث کرد احمد بن حسن قلن گفت: برای ما 
حدیث کرد عبدالرحمان بن محمّد حسینی, گفت: برای ما حدیث کرد فرات بن 
ابراهیم کوفی , گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد فزاری, گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن حسین. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن اسماعیل» 
گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن نوح و احمد بن هلال از محمّد بن ابی 
عمیر از ختّان» گفت: 

قلْ لابی عبداله 3: ما ال فی تزك آمرالممنین لاه العضر وَهو بَجب له 
آن یم ین اهر اضر فأحره؟ 

قال اه ما صلی اهر ات الی جُمْجَمَة لا فکلمَها آمیرالمَمنین قفا : 
تالجم من ی آنت؟ ۱ 


حس 


فقالث: آنا فلا بُنْ فلان مَلک بلاه آل فلان. 


حدیث (۸۰) ۷۷ 


2و 
وم 2 


ال لها آمیزالموّمنین از: قَصّی عَلی لح وم نت ؟ وما گان عضر ؟ 
فلت الجْمْجُمَة تقص خیرم ِ ما کان د في عضرها من خر وش فاشتفل با 
کلْمَها لاه خرف من الاجیل. لا تلعب ب "کلامهّا. 
قَلمَ فرع ین جکاهلجُْجْمَة ال پشنی ازجمي .قالث: لا ازجم وقذ آقلث. 
دعا له - عر وحَل - بت لها یمین ألف مك مهم سیون آف سلسلة 
حدید اف ۳ ها فی رها وسَحبّوها علی وجْهها خی عادث بیضاء نَقّة ی 
صلی أمیرالمُمنین له نم وت کهویَ او کب فهده الم فی تأخیره العضر: 0 
نان می‌گوید: از امام صادق ( پرسیدم: علتی که امیرالمومنین تماق کر وا 
ترک کرد چه بود؟ وی باید نماز ظهر و عصر را با هم می‌گزارد امّا عصر را به 
تأخیر انداحت! 
امام لا فرمود: چون امیرالممنین نا نماز ظهر را خواند. متوجه جمجمة 
افتاده‌ای شد و با آن سخن گفت و پرسید: ای جمجمه کیستی ؟ 
جمجمه پاسخ داد: من فلائی فرزندٍ فلان شخص. پادشاه آلي فلانی‌ام. 
امیرالمومنین لا فرمود: ماجرایت را برایم بگوء چه بودی؟ و در زمان تو چه 
شرت 9 


جمجمه ماجرایش را بیان داشت و هر خیر و شرّی را که در روزگارش بود؛ 


۱. در «علل الشرایع»» «لثلایفقه العرب» ضبط است. 

۲. در «علل الشرایع» آمده است: .. سبعین ألف ملك بسبعین ألف سلسلة حدید ... 

۳ علل الشرایع ۲ ۳۵۱ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار ۶۱: ۰۱3۷-۱۱۲ حدیث ۱؛ مدينة المعاجز ۲: 
و 


0۷۸ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


بازگفت. امام 3 به گفت و گو با جمجمه سرگرم شد تا اینکه خورشید غروب 
کرد. 

آن حضرت با سه حرف از انجیل با جمجمه سخن گفت تا عرب کلامش را 
درنیابد . 

چون امام از حکایت با جمجمه فارغ شد. به خورشید گفت: بازگرد! 
خورشید گفت: برنمی‌گردم» غروب کرده‌ام. 

امام اف به درگاه خدای طْق دعا کرد . خدا هفتاد هزار فرشته را که هفتاد هزار 
زنجیر آهنین را به همراه داشتند» فرستاد. آنان زنجیرها را در گردن خورشید 
نهادند و او را به رو کشیدند تا اينکه درخشان و صاف بازگشت . امیرالممنین 1 
نماز گزارد. سیس خورشید مانند سقوط تاره فرو افتاد؛ علّت تخیر تماژ 
عصر علی 4 این بود. 

صدوق: پس از نقل روایت» می‌گوید: 

و این روایت را برایم حدیث کرد حسن بن محمّد بن سعید هاشمی, از فرات 
بن ابراهیم بن فرات کوفی با همین |سناد و الفاظ . ۲ 

[یاد آوری ] 

میرزا محمّد تقی (مصتّف این کتاب) می‌گوید: این بازگرداندن خورشید. غیر 

از رد الشسمس مشهوری است که در حیات پیامبر # رخ داد و سوای 


بازگرداندنی است که بعد از پیامبر در سرزمین بابل صورت گرفت . 


ا. علل الشرایع ۱۰۲ 


پرده‌برداری از بعضی حقایق ۷۹ 


چنان که از وارسی اخبار بدست می‌آید و چند تن از برگزیدگان عالمان و 
حاملان آثار بدان تصریح کرده‌اند. خورشید بارها برای علی نع بازگردانده شد و 
اسرد کرو یگیزاز آلپاست, ۱ 

آری. دیگر وقایع مانند آن دو باره شهرت نیافتند و اين دو مرتبه» پس از این 
_به حواست خدای متعال خواهد آمد . 

پرده‌برداری از بعضی حفایق 
[مقامات چهارگانة اهل بیت 93 واحکام آنها ] 

نکته‌ای را که در اینجا باید خاطرنشان ساخت این است که چگونه خورشید 
از فرمان امیرالممنین ی سرپیچید ؟ 

نزد کسانی که امیرالمژمنین را به نورانیّت می‌شناسند و به ولایت کلی الهی‌اش 
اقرار دارند. این کار در ظاهر -نامعقول است ؛ ولایتی که بر اساس آن, آنچه در 
ملک خدا است. از آن روی برنمی‌تابد؛ زیرا مستلزم استغنای شیء از خدای 
متعال و قائم به نفس بودن او می‌شود؛ چراکه در این هنگام از حیطة قدرت خدا - 
که ملکوت هر چیزی بدان پابرجاست -بیرون می‌آید. 

دفع این اشکال نیازمند شرح بعضی از مقامات آل پاک محمّد (صلوات خدا بر 
آنان باد) - هرچند به اجمال -می‌باشد. 

از این رو. با درخواست توفیق از خداء می‌گوییم: برای رسول خدا و کسانی 
که قائم مقام اویند» مراتب و مقامات چندی است که هر کدام از آنها حکم ویزة 
خود را دارد و همة آنها را -به اعتبار مراتب - چهار بیان و معانی و ابواب در 


امامت گرد می‌آورد: 


0۸۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


مقام اوّل: اين مقام. محض ظهور حق تعالی برای آنها به سب آنهاست. به 
هیچ وجه. برای جهت عبودیّت آنها در این مقام ذکری در میان نیست؛ زیر 
نیّت آنان 22 در این مقام در دریای نور ربوبیّت الهی غرق است و در آن نوری 
جز نور خدا دیده نمی‌شود و صدایی جز صدای او به گوش نمی‌رسد. 
این مقام نهایت مقام توحید صرف و محض است. و مرتبةٌ صاف و هموار 
شدن کوه‌های صفات وبرداشته شدن حجاب‌ها ونْسّب‌ها وشئون واضافات می‌باشد. 
من دل علی خانه بذاته. ورن مُجانْسَة مخلوقاتی وج عَن 
کته کبتای  »‏ 
ای خدایی که به ذات خویش بر ذاتش دلالت دارد. و از هم جنس 
بودن با مخلوقات منژه می‌باشد و فراتر از سازگاری با کیفیّات خحلق 
است . 
این توهّم پیش نیاید که ما به این عبارت آنچه را مُلحدان در سر دارند (اینکه 
این مقام مقام اتکشاف تفس ذات محضی است که به پندار آنها حقیقت عید و 
بنده می‌باشد) اراده می‌کنيم. حاشا که نگرش ما این باشد . 
زیرا مخلوق -به هر مقامی که بالا رود -به ذات حق متعال نمی‌رسد؛ چراکه 
راه سوی او مسدود و این درخواست مردود است. 
یله آیائه وود ائبائه ؛ 0 
آیات خدا به او رهنمون‌اند و اثبات خدا, وجود اوست. 
۱. زاد المعاد (مفتاح الجنان): ۳۸۲؛ بحار الأٌنوار ۸4: ۳۳۹ حدیث ۰1٩‏ 


۲ احتجاج طبرسی ۱: ۲۰۱؛ بحار الأنوار 6: ۰۲۵۳ حدیث ۷. 
این سخن. از امیرالمومنین 3 در خطبه‌ای نقل است. 


۸۱ 


ما به این سخن, مقام ظهور فعلی را در نظر داریم» نه ظهور ذاتی که طریقتٍِ 
ملحدان است . 
بسا ماو آنان عبارت مشترک را به کار بریم و مراد و مقصودمان متفاوت باشد. 
به عنوان نمونه؛ ما و آنها هر دو -لفظ ظهور را اطلاق کنیم و می‌گویيم 
حقیقت عبد ظهور حق تعالی است. آنان به این ظهور» نفس ذات خدا و تطوّر 
خاص ذات را اراده می‌کنند و ما آیت بودنش را اراده می‌کنيم و ذات خدا را از 
ظهور و بطون منزه می‌دانیم. 
به طور خلاصه مراد ما از این ظهور» سخنی است که امیرالممنین 42 
خطاب به کمیل (در بیان حقیقت) بدان اشاره دارد. آنجا که می‌فرماید: 
الطی م0 :0 
نمایان شدن شکوه و عظمت خدا بدون هیچ اشاره‌ای... چراغ را 
خاموش ساز که صبح دمید. 
و این سخن امام صادق مق که فرمود : 


۱ در پی‌نوشت «اسرار الحکم ۱ 4٩‏ خاطرنشان تساه ات گت قدیمی‌ترین مأخذ برای این 
س غاب تجول تجلی» رجا ره سای یاطعا ای وی 
ان 
در جوابش گفت آن بحر کمال الحقيقة کشف السبحات الجلال 
کاین حقیقت محو موهوم آمده که قرین با صحو معلوم آمده 
بنگرید به , فرهنگ معارف اسلامی ۲: ۰۷۶۷-۷۶0 
۲ جامع الأسرار: ۰ منهاج البراعة: ۲۶۷؛ کلمات مکنونة من علوم اهل الحکمة والمعرفة: ۳۰ 
(اثر فیض کاشانی). 


0۸۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


نامع الله الا فیها هو تن ون موه وهو هو وشن :0 


برای ما با خدا حالاتی است که در آنها خداما و ما خداییم [با وجود 
این ] خدا خداست. و ما ماییم. 
این روایت را شیخ حسین بن عصفور بحرانی (برادر زادهٌ صاحب 
الحدائق 8 در بعضی از رساله‌هایش روایت کرده است. 
مقام دوّم: اين مقام مقام ظهور خدای متعال به صفات فعلی‌اش (علم 
قدرت و دیگر صفات کمالی فعلی) می‌باشد. 
اصل این صفات از جمله مراتب حقایق آنان 2 است ؛ چنان که تصریح بدان 
در قسم اوّل کتاب. در سخن امام باقر له گذشت که به جابر بن عبدالّه فرمود: 
نی شعانيه ون خد وید ولا اش کته خلت تاه 


۳1 


وَحقٌَ اذا شثنا شاء ال ویرید ال ما رید :9 


ما معانی خداو پهلو و دست اوییم. امرو کم و کلمه و علم و حق 


۱. قاضی سعید قمی در «شرح توحید الصدوق ۳: ۱۳۹3 خاطرنشان می‌سازد که این سخن را ابن 
آبی‌جمهور آحساوی روایت کرده است . متن حدیث در این کتاب. بدین‌گونه است: 
دامع له حالات هو فیها تن ون فیها و + ومع ذلك. هو هو وحن نخنْ. 
عين این عبارت را فیض کاشانی در «کلمات مکنونه: ۱۱۶» می‌آورد و در ذیل آن اين دو بیت را 
بیان می‌کند : 
مائیم کز خدا چو خدائی جدا نئیم از وی جدا نئیم ولیکن خدا نثیم 
در بحر عشق کشتی فانی ما شکست ‏ تا او شدیم. اوست که مائیم ما نئیم 
مرحوم فیض کاشانی در «ده رساله : ۲ نیز این حدیث را می‌آورد. 
نیز بنگرید به, هزاررو یک نکته: ۰۱۱7 نکته ۱۵۷(وص ۵۵۷ نکته ۷۱۷)؛ انوار العرفان: 7۰ و ۱2۳ 
و۱۷۵؛ عين اليقین (الملّب بالأنوار والأسرار) ۲: ۲۷۷ اثر فیض کاشانی. 
۲ مشارق انوار الیقین: ۰۲۸۹ 


پرده‌برداری از بعضی حقایق ۸۳ 


خدا ماییم؛ هرگاه ما [چیزی را ] بخواهیم. خدا مشیّت می‌کند؛ 
و آنچه را ما اراده کنیم. خدا اراده می‌کند . 
مقام سوّم: : در این مقام آنان ۸ 32 مصادر آثار صفات فعلی خدا و آسامی این 
صفات اند . آنان 92 در اد ین مقام بانب افاضات الهی به خلق‌اند: 
۱ 
لیکن نیکی آن است که شخص تقوا بورزد. و از در خانه‌ها وارد 
شوید. 
مقام چهارم : مقام چهارم قبول آثار صباکزه از مب |( حجذ ای عفعال) استد. 
آنان 85 در این مقام مطارح " اشعةٌ فیوضات ریّانی و ظهورات اشراقی و 
محل فرود وحی و معادن رحمت و جای آیند و روندٍ ملائکه‌اند. 
این مقام. مقام قطب بودن و مرتب وجوب طاعت است و اینکه آنان ا92 
امینان خدا بر غذر و هشدارهایی‌اند که خدا نازل فرمود. 
امیرالمژمنین 4 می فرماید : 
ظامری لام بای یب مغ لو ۵:۳ 


. سورة بقره(۲) آیذ ۰۱۸۹ 

۲. مطارح جمع مطرح می‌باشد. مَطرَح به معنای جای انداختن چیزی است؛ مطارح انوار. مطارح 
شعاعات. در نزد منجمان معنای اصطلاحی مشخصی دارد (بنگرید به, لغت نامة دهخدا؛ واژهٌ 
مطارح). 

۳ مبارق انوار لین ۱۰۷۶ 

. در «بحار الأنوار ۲۵: ۱۷۱ در بیان ویژگی‌های ما ی نوا : ظاهرء آمر لا یُذُرَك» وباطنه 

غَیْبِ لا درك ؛ ظاهر امام امری درک ناشدنی است و باطن امام غیبی است که درک نمی‌شود. 


ی 


5۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ظاهرم امامت و وصیّت و باطنم غیب ولا و استوار و نفوذناپذیری 
است که درک نمی‌شود. 
مقصود از باطن ‏ مقام اوّل است (پس نیک بیندیش). 
خلاصه. آنان 8 در این مقام اقطاب وجود و معادن خير و جود و 
کتاب‌های علوم الهی و همتایان کتاب تدوین‌اند. 
آنان لب در مقام اّل, فراخحوانده می‌شوند [و بی‌درنگ ]اجابت می‌کنند ؛ زیرا 
آنها آمثال علیای خدا و وجه اویند. وجهی که از آن باید درآمد: 
من آراذ له باب من وَحْده قبل نکم ومن قَصَده نوج 


‌ 
0 


بکم 0 


هرکه خدا را خواست. به شما آغازید و هرکه خدا را یگانه دانست. 
از سوی شما دریافت و هرکه خدا را قصد کرد. به شما روی آورد . 
در مقام دوم آنان 848 نفس اجابت خدای متعال برای مسئلت داعیان‌اند. 
در مقام سوّم آنان لا درهای اجابت اراد پروردگار در مقذرات امورند: 
مقادیر مور تقبط کم ندز من بوتکم +0 
مقدرات الهی سوی شما فرود می‌آید و از خانه‌های شما صادر 
فپ نو 3+ 
در مقام چهارم آنان لا فرا می خوانند [و بی‌درنگ ] اجابت می‌شوند. 


۱. من لا یحضره الفقیه ۲: ۱7۵؛ بحار الأنوار ۹۹: ۱۳۱. 
. الکافی ۶: ۵۷۷؛ بحار الأنوار ۹۸: ۱۵۳. 
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پرده‌برداری از بعضی حقایق ۸۵ 


توقیعی که به دست ابو جعفر محمّد بن عثمان عَمُری تا بیرون آمد. به 
همین مقام رهنمون است. 
این توقیم ( که درهالغية» ثر شیخ طوسی 6 روایت است) هنگامی بیرون آمد 
که میان شیعه نزاع درگرفت ؛ گروهی قائل بودند که خدای ّن خلق و رزف 
(آفریدن و روزی دادن) را به ائمّه 93 سپرد و دستةٌ دیگر آن را انکار می‌کردند. 
در این توقیع) آمد: 
نله تغالی هو دی يلام وم را ؛ له لیس بجشم 
لا ان فی جشم « بش کیفله شین؛ هو السلییغ ابیز ۵ نا 
لته تم نون له تغل تبلق یشوه قرف اجب 
مهم زاغظامالحتهع ۳۰ 
این خدای متعال است که آجسام را می‌آفریند و روزی‌ها را تقسیم 
۱ ۱ 
مانند او نیست و او شنوا و داناست» اما ائمّه 2 از خدا خلتی و 
روزی را مسئلت می‌کنند و در پاسخ یت و رای داش 
حمّشان, خدا می‌آفریند و روزی می‌دهد. 
این روایت در جزء باقن ال این کتاب) گذشت» و آن حدیث 
هشتم جزء مذکور است (نیک دریاب و بیندیش). 


۱« سور6 شوری(1۲) آیذ ۰۱۱ 
۲. الغيبة: ۲۹۶؛ بحار الأُنوار ۳۵: ۳۲۹ حدیث 1. 


5۸1 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


در مقام اوّل, آنان 2 هرگز اراده‌ای ندارند و اراد [امور عالم ] فقط اراده 
خدای سبحان است. 
امّا در مقام چهارم. آنان 9 اراده دارند جز اينکه اراده‌شان تابع اراد خدای 
متعال می‌باشد. چیزی را اراده نمی‌کنند مگر اينکه در آن رضای ۳۳9 
بدین گونه توصیف شده‌اند که هرگاه آنان 32 اراده کنند» خداوند آنچه را آنها 
بخواهند, اراده می‌کند . 
محمّد کاظم آزری -در قصیدة هائیّه‌اش -چه خوب آنها را می‌ستاید. آنجا که 
می‌سراید: 
اد لا رید لا رضی ال کنا لا برد الا رضاها " 
سرورانی که جز خشنودی خدا را در سر ندارند؛ چنان که خدا جز رضایت آنها را اراده 
«سْبْحَانه بل با کون لا نیون بالفزل وم ره ون * 
فلع مین آدیهم وم خلقهم ولا ون ان ازتضی وَهم من 


۳ 


خشیته مشفقون * وم بقل مهم انی له من ذونه قذیك تجزیه جَهتم 
کَذلک تَجْزی الظالمین) . 0 

خدا [از فرزند آوری و...] منژه است» بلکه بندگانی ارجمندند که 
متیر تلا ینآ اف و یه ار دا عم کنیل کبیا 
آنچه را در پیش رو و پشت سر آنهاست می‌داند. جز برای کسی که 


۱ الاریه: ۳۲؛ اعیان الشیعه ۹: ۱۷. 
۲ سوره انبیاء (۲۱) آیات ۲۷ -۲۹. 


پرده‌برداری از بعمضی حقایق 0۸۷ 


رده برداری از ی حقا ومد 
خدا پپسندد شفاعت نمی‌کنند و از خشیت خدا بیم دارند. 
و هر کدام از آنها که ادعای خدایی کند (بگوید جز خدامن معبودم) 
او رابه دوزخ می‌کشانيم و بدین گونه ما ستمگران را کیفر می‌دهیم. 
باری , هیچ فیضی از مبداًفاض (خدای متعال) در عالم تحقق نمی یابد مگر 
ای سافل (بنده) و اجابت آن از عالی ( خدای متعال) . 
از این روست که فرمود: « ادعونی أسْتَجبٌ لک ۰4" مرا بخوایند تا شما را 
اجاپت کنم. 
[در این سخن ] خدا اجابت را بر دعا متوقف ساخت. 
دعا از سافل گرچه به صورت فعل و اجابت به صورت انفعال است (چراکه 
قبول برای اقتضا می‌باشد) جز اینکه اجابت در معنا -فعل و دعاء انفعال است؛ 
زیرا دعا اقتضا از طرف مفعول می‌باشد ( که در معنا انفعال است نه فعل) و اجابت 
فعلی از سوی فاعل است» هرچند با درخواست قابل برای فعل [اجابت ] از این 
رو فعل در معنای ایجاد می‌باشد . 
و از آنجا در ظاهر عکس این حالت به نظر می‌آید که قابل» فاعل فعل فاعل 
است (اين نکته را دریاب). 
دعا در حقیقت جنس ماده و اجابت جنس نر است. این دو» دو همدم‌اند 
که به هم می‌پیوندند؛ و فیض که همان فرزند است -از ازدواج و به هم پیوستن 


آن دو پدید می‌آید. 


۱ سور غافر(40) ی ۰1۰ 


رم صحیفة الا برار (حلد هفتم) 


ائتلاف و پیوستگی جزبا همسازی اخلاق زوج ( که مانع از جدایی است) به 
وجود نمی‌آید و سازگاری [نیز به نوبة خود ] جز با پیروی زن از شوهر و انقطاع 
خالصانة زن به شوهر حاصل نمی‌شود. 

« أمن یُجیبٍ الَضطرٌ دادعا ؛(0آیاکسی هست که مضطر را -آن گاه که او .. 
را بخواند -اجابت کند ؟ 

از این رو هرگاه دعا خالص و مشتمل بر انقطاع نباشد (به خاطر وجود 
موجب کراهت و تنافر در بین) اجابت به دست نمی‌آید. 

برهان این مطلب و نشانة آن با روشنی تمام - در «عمل طبیعی مکتوم» 
هست. تا زمانی که از خانه . بیگانه‌ها ( که باعث فرار نر و ماده از یکدیگرند) 
زدوده نشود و اتحاد طبیعت پدید نیاید. اتفاق میان آن دو ایجاد نمی‌شود و آن 
گاه که اتفاق و همدلی رخ نداد نتیجه‌ای که از تزویج آن دو در نظر است ( که 
همان فرزند کریم و رئوف می‌باشد) حاصل نمی‌شود. 

این تصو او وعا -بروجه کمالن عبر نزد معبد و آل پاکش (سلوات دا پر 
محمّد و همة آلش باد) یافت نمی‌شود. 

وقتی این امور روشن و ابت شد. به دفع اشکال خبر برمی‌گردیم؛ اینکه 
خورشید به امیرالمزمنین 3 گفت: باز نمی‌گردم. غروب کردهام. 

می‌گوییم: این حدیث به حال مقام چهارم اشاره دارد. بیان آن این است که 
صدور معجزه به همراه کشف آن, از صدق مذعی منصب نبوت و ولایت نزد 


ضعفا پندار ربوبیّت يا تفویض را به ذهن می‌آورد (چنان که راست آزمایی آن در 


۱ سورء نمل(۲۷) آی 1۲. 


پرده‌برداری از بعضی حقایق ۸۹ 


دش سس سس سس »هه 


خبر جمجمه گذشت) از این رو بر پیامبر یا امام واجب است این توهُم را از دل 
کسی که آن را می‌بیند یا می‌شنود (هرگاه حال آن اقتضا کند) برطرف سازد. 

در این خبر, امام صادق اا خواست این توهم را از شنونده (یا از کسانی که 
آن را خواهند شنید) دور سازد و او را ارشاد کند به اینکه ايين فعل از آن 
حضرت 1 با درخواست این کار از خدای متعال و اجابت از سوی خدا صورت 
گرفت و مجرّد آمر از بنده -از این نظر که عبد است -موجب دست‌یابی به آنچه 
می‌خواهد نمی‌شود مگر پس از اقتران آن به اجابت از سوی خدای تق. 

به همین خاطر الْمّه ال هرگاه می خواستند امر معجزه آسایی را بنمایانند, 
برمی‌ خاستند و نماز می‌گزاردند و خدای طنن را می‌خواندند و از خدا آن امر را 
می‌طلبیدند تا این توهم را بزدایند. 

چون امیرالممنین اف حورشید را به بازگشت امر کرد. خورشید - پیش از 
تحقّق اجابت از ناحيةٌ ربوبیّت -از این کار باز ایستاد؛ زیرا اجابت» جزئی از 
علّت تامّه می‌باشد و آن گاه که جزء دیگر به آن پیوست. خورشید بازگشت زیرا 
مقتضی تام و کامل شد. 

8 
میان آن دو جدایی انداخت و از این معنابه امر اوّلی تعبیر آورد. سپس دعا کرد تا 
ب این نکته رهنمون باشد که دعاء دعای حقیقی نمی‌شود مگر اينکه با اجابت آن 
همراه شود. 

مانند زن و شوهر که این اسم برای آن دو صلاحیّت نمی‌یابد مگر پس از 
حدوث پیوند زناشویی میان آن دو» وگرنه قبل از آن, نام یکی از آنه مثلادزید» 


۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


و نام دیگری «سعدی)» است. و مانند پدری و فرزندی که پدر گفته نمی‌شود مگر 
برای کسی که فرزند دارد. و فرزند گفته نمی‌شود مگر برای کسی که پدر دارد. 
دعا از سوی امام لا پیش از نزول اجابت. اراده و آمر محض بود و چون 
اجابت از مبداً را اقتضا کرد ( که همان مقام ال است) دعا شد و دعا نام گرفت. 
هر کدام از اپنها (امر. دعا. اجابت) در کمتر از چشم برهم زدن روی داد. 
لیکن امام اْ خواست شنونده را به آنچه شنیدی ارشاد کند و این کار به انجام 
نمی‌رسید مگر با عبارتی که امام ات بیان داشت . 
امام این عبارت را با رساترین تعبیر برای آن معنای مقصود آورد. 
این تفصیل را که امام لا ذکر کرد. به حکم مقام امامت و عبودیّت 
امیرالمومنین لا رهنمون است و آن مقام اخیر می‌باشد که امام ی در بسیاری از 
خطبه‌ها و معجزاتش (پس از آنکه مقامات پیشین را روشن ساخت) بدان اشاره 
کرد با این سخن که: 
مزژوق ونوزمخلوق؛ 0 
گویا ضعیف شما را می‌بینم که می‌گوید: علی خود را پروردگار 
شمرد! بدانید که علی بنده‌ای است که روزی می‌خورد و نوری 
است که خلق شد. 


۱. در «مشارق أنوار الیقین: ۳3۷ متن عبارت بدین‌گونه است: کي بالمنافقین یلو نش عم 
علی تسه بالربَانیق لا قاشهدُوا... نع نو لوق وعِ مرژوق ...؛ گویا منافقان را ی یلم گنه 
می‌گویند علی پروردگاری‌اش را آشکارا بر زبان آورد. هان! شاهد باشید که علی نوری مخلوق و 
عبدی مرزوق است. 


٩۱ )۸۱( حدیث‎ 


رسد 


و عباراتی مانند این سخن. 

و امّا در مقامات عالیه اين تفصیل وجود ندارد و خورشید و دیگر ذرّات 
وجود از امر و حکم آنان 252 امتناع نمی‌ورزد؛ زیرا امر و حکم و اراده‌شان» 
نفس امر و حکم و اراد خداست. 

اگر ال فهمی این مطلب را بفهم وگرنه؛ آنچه را بدان احاطة علمی نداری 
انکار مکنن, 

این خبر با روایاتی که در بیان بعضی از مراتب و مقامات بلند آنهاست 
(مقاماتی که از درک حقیقت آنها عقول انبیا عاجزند» چه رسد به دیگر مردمان) 
ناساز نمی‌افتد؛ زیرا آن اخبار به دیگر مقاماتی _که بعضی از اوصاف آنها را 
اعبالا شخدع-ناظر اشت: 

و سلام بر کسی که هدایت را پیروید. ۲ 

حدیث (۸۱) 
حدیث فرود ستاره 

الأمالی. اثر صدوق ب. ۱ 

صدوق لْ می گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن محمّد بن سعید هاشمی 
کوفی , گفت: برای ما حدیث کرد فُرات بن ابراهیم بن فرات کوفی . گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن احمد بن علی هَمُدانی گفت: برایم حدیث کرد حسین بن 


علی , گفت: برایم حدیث کرد عبداله بن سعید هاشمی. گفت: برایم حدیث کرد 


۱. اقتباس از یذ 1۷ سورة طه: وَالَْام ی من ان الهُدی 4 . 


۹۲ صحيفة ال برار (جلد هفتم) 
عبدالواحد بن غیاث , گفت: برایم حدیث کرد عاصم بن سلیمان, گفت: برای ما 
حدیث کرد جوّیبر» از ضخاک از ابن عبّاس که گفت: 
له ماه الاحرة ذات تلد مغ شول ال فا سم بل لین وه 
نم قال ما همیمض کوک من السماءمَعٌ طلوع ارف فیط فی دار أَحَدکُم: 
فمَنْ سَقط ذلك الک کب في داره هو وصّی وخلیفتی والامام بعدی . 
فلما کات ؟ قرب جر جَلس کل واجد ما فی داره یروط الکو کب فی 
دارم اطع الم فی لك آبی لاش نع لمْطلب. 
فطل اجب انقضّ الکو کت من لْهاءتَسفط فی‌دار لین بن آبي‌طالب لد 
ال سول له لعلی 30: یا علی» والّذی یی بوذ وَجَبَثْ لك 
لَصيّة وَالخلانةٌ والامام ی ۱ ۱ 
ال تافو حبذ اللّهبُنْ ین وَأضحَابه -: لد ضل مُحَمَدُ فی مَحْبّه ان عَمُه 
وعوی. وم بطق فی شاه بالهوق.. 
لاله ار وال «والتخم | اشوین 4 ول اللة عز فل : وخالق 
لحم ٍذا هوی ما ضل حَاحبکع 4 نی فی مَحّة ین عَّه «ومّا غوی * وَما 
یط عن وی 4 نی فی شأنه ان و الا وخی بُوحی > ۱0 ۹ 
ابن عباس می‌گوید: شبی نماز عشای پسین را با رسول خداعل گزاردیم 
چون آن حضرت سلام داد. به ما رو کرد و فرمود: بدانید که امشب همزمان با 
طلوع فجر ستاره‌ای از آسمان فرو می‌پاشد و در خانة یکی از شما می‌افتد, هرکه 


۱. سورهٌ نجم(۵۳) آیات 1-۱. 
۲ الامالی: ۰۵7۵ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۳۵: ۰۲۷۳-۲۷۲ حدیث ۰۱ 


حدیث ۸9 ۳ 


آن ستاره در خانه‌اش افتد. وصی و خلیفه و امام بعد از من است. 

چون نزدیک طلوع فجر شد. هر کدام از ما در خانه‌مان نشستیم و افتادن 
ستاره را انتظار می‌کشيدیم . پدرم. عبّاس بن عبدالمطلب. بیش از همه این واقعه 
را طمع داشت. 

چخون فجر طلوع کرد ناگهان ستاره‌ای از هوا برق آسا سرازیر شد و در خانة 
علیع بن آبی طالب لش افتاد. 

رسول خدا نع به علی ال فرمود: ای علی. سوگند به کسی که مرا به نوت 
فرستاد. وصیّت و خلافت و امامت تو پس از من واجب گردید. 

منافقان (عبدالّه یی و یارانش) گفتند: محمّد در محبّت عمو زاده‌اش غرق 
شد و انحراف یافت و دربار؛ او هوای نفسش را بیان می‌دارد. 

[در پی اين پچ پچ منافقان ] خدای متعال نازل فرمود: «سوگند به ستاره 
هنگامی که فرو افند» حدای 5 و خالتي ستاره» می‌فرماید: «زمانی که ستاره فرو 
افتاد. صاحب شما گم نشد» یعنی در محبّت پسر عمویش غرق نگردید «و به 
بیراهه نرفت» و در شأن او «از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید, آنچه را بر زبان 
می‌آورد. وحبی است که به او می‌شود». 

حدیث (۸۲) 
خبر آنغقش با ابو جعفر. منصور دوانیقی 
الأمالی. اثر شیخ صدوق #۶ . 
برای ما حدیث کرد احمد بن حسن قطان و علی بن احمد بن موسی دقاق و 


محمّد بن احمد سنانی و عبداله بن محمّد صائغ (خداوند از آنان خشنود باد) گفتند : 


3 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


برای ما عذیت کرد ابو العناسن احملبن پخبی بن وکرفا قطانق, گفته+ برای ما 
حدیث کرد ابو محمّد. بکر بن عبداله بن حبیب گفت: برایم حدیث کرد عل 
بن محمّد گفت: برای ما حدیث کرد فضل بن عبّاس گفت: برای ما حدیث کرد 
عبدالَْدوس بن وَرّاق» گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن کثیر» از َعمّش. 

و برای ما حدیث کرد حسین بن ابراهیم بن احمد مُکتّب (خدا از او عشنود باد) 
گفت: برای ما حذیث کرد احمد پن یحیی قطان گفت: برای ما حدیث کرد بکر 
بن عبداله بن حبیب» گفت: برایم حدیث کرد عبداله بن محمّد بن ناطویه, 
گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن کثیر» از آَعْمّش. 

و به‌ ما خبر داد سلیمان بن احمد بن آیّوب لخمی (در نامه‌ای که از اصفهان به 
ما نوشت) گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن قاسم بن مُساور جوهری (سال 
۶ هجری) گفت: برای ما حدیث کرد ولید بن فضل عنزی» گفت: برای ما 
حدیث کرد مَندّل بن علی عتزی از آغقش. 

و برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی (خدا از او خشنود 
باد) گفت: برایم حدیث کرد ابو سعید. حسن بن علی عذوی گفت: برای ما 
حدیث کرد علی بن عیسی کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد جریر بن 
عرذالحمید ‏ از آهمفن, 

بعضی از اينها بر بعضی دیگر الفاظی را در حدیث افزوده‌اند و بعضی از آنها 
چیزهایی را گفته است که بعضی دیگر نگفته است. 

سیاق حلیته: از فدل ین علی عتر: از آغفشی ات می گیل 

ال :بت الیو جَقر نیقی فی جَوف الیل آن َجب. قال: مت فک 


حدیت (۸۲) 9۹۵ 


اش سنوی یعس تمحر 
فیقا ی ون نی وَفلث: ما بت الی آمیژال مین في ده السَاعَة الا 
لیسلنی ۶ تقایل علی ث وی ان وید هقی . 

ال :تبث وصیبی ولبنث کقبی ول له 


۷ 


َعّال ان منی. نوت وعندء 4 قرو بخ خبید. فلا ره طابث تفبی شا 


۳ 


تم قال ان فدلوْتْ حَلّی کاداث تمس رکببی رکبته 

ال وجد بلی رای الحنوط. فال: وله تضدئنی آز لک 
قلْ: ما خاک یا آمیرالمومتین ؟ 

ال : ما شَأئك ستَحنطا؟ 

لت : ات بي وشولت يي جوف الب قغلث: قسی کون 
أ‌ ۳ 
خبر خر فتلنی کت وصیّی وَلبستٌ کفنی. 


ال : وکَان سکن فاستّوی قاعداً فال : لا حول ولا 


جچه 


و لا بای سا باله با 
یمان کم حییناًتزویه فی فضائل ی ۲48 

ال فلت : سیر با آبرالمومنین. - 

قال: کم ؟ 

لك + مرو آلاف خدیث وم اف 


فقال سلیعان: ال وَالله لاح بخدیث في فضانل َل تشی کل 


۱ در «امالی صدوق». «یسالتی؛ ضبط است . 


۹ صحيفة الابرا ار (جلد هفتم) 


ال کنث ها ین نی أَة وکنث ری ان فا رب الی لاس 


بفضائل علن 3 وکاوا موی وروی ختی وَردت بلاد شام ای لفی 
کتاء خّ ال یره فسمفث الما اجان دح النجد لاضلی وفي 


2 
۳ 


تقبي آَنْ الم لاش فی عشاء یو 
فلمّ سل الما دخْل الَسْجد صَبیان. فلت الما لیهما وقال: مرا یک 
مرح بمن اسْمْکُمَا علی اسمهما. 
فان الی جَبي شاب فقلث: یا شاب .ما لسن من لیخ ؟ 
قال هو جدهما.ولیش بالعدیهأََد بْحب علیا اه غی طذا لس ؛ فلذلك 
سمی حدم الحسَنَ والاعَر الحسَیِنَ. 
عم فرحاه فقلث لیخ : هل لك فی حدیث 


۳2 


7 
0 
أَقر 


ققال : ان رت عَینی أَفررت عَیک. 

ال فلت :دی والدی عَن آبیه عن جَده قال: کنا قمودا عند سول له 
اذ جَاءث فاطمة لا تَبکی . فقال لها ال : ما یبکيك یا قاطمةٌ؟ قالث: یا 
به ۱ خَرج لسن وَالحسَیِنْ فمَا آذری بان 

ال لها : یا قاطمه لا تبکین. فاللهالذی خَهمَا هو آلطف بهنا 


سّ ی 2 
3 ءي 


او | تال 
وت 
ل جتوییل من الشماء کقال: محَمُّ. ان له یر اسلا ی 


۱ در «امالی صدوق» «یا آبت» ضبط است. 


حدیث 6۸۲ 9۹۷ 


سب سس 
لاتَخرَنْ ولا تم هم ما فاضلآن فی الا قاضلاًن فی الاجرت وبوما 
افشل معا ای خر اوق لاک 

ال اما فرحاً وم أَضحَة حة 4 بیی اجره فاذا هم 
بالحسن معانقا لخن اه یه واذا الم لول بهما قد افترش لخد جَعاحیه 
تَختهما وغطاهما بالاغر. 

قال :فک ال الما حّی انا قل اقا َمل اي لسن 
وحَمل یرتیل لین فرح من الحظیرة هو یِمَولْ: والله اکتا ما 

کم له روج 

ال له و بر نی َحَد الصْبّن أَفّف عَنك. 

فا : یا آا کر یف الخالان وفع الاکان وت ْضل ها 

فرح ملها ی أتی باب الَنجد ال : با للم ی پلّاس . 

فنادی منادی زشول لّ ی ادن َاجشتعالشاش عنذ زشول له نف 
النجد. فقَام علی ده فقال: با مفشر لاس للم علی یر لاس جَذا 
قالوا: بل یا سول الله. 
قال لسن وَالحین؛ + فان جَدهُمَا مْحَمَّد از َحَد تما خديجَة بت خَوَیلد. 
مفشر لاس لک علنغ ناس او 
لوا :بلی نا رَشول الله. 
ال لح وین ؛ فاد باعل بُِحبٍ له تا هن 
سول ما اطمهٌ بفث سول له 


3۳ 


+0۹4 صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


ی عفر "الّاس. آلا لک علی یرالاس عما وم 
قالوا: بلی یا سول الله. 
الاک همم غانی بنث آبي طالب. 
۳ مَعتر لّاس. الک علی یرالاس خالً وحَالة؟ 
قالوا: بلی یا سول الله. 
ال لسن وین ان حالما القاسم بنْ ول للم وخاتهما رب بنث 


6 ۷ 


تم قال بنده: هکذا یَحشه نا الب 

ثم :هم نک تلم أَْ لسن فی له لین فی اج دما فی 
الجَت. وجَدتهمافي الجَت شتا في اّما في اجه وَََهما بي 
ال مهم في اج وخالهمافي ال وخالتهما في اج 
قال: یی نتم مَولی ؟ 
قال: فأنت تحَدَتْ بهذاالحدیت وألتَ فی ها الکساء. فکسانی خلمته 


وحملیی عَلی یله قِعتهما بمائة ویثار. فقال: یا شاب أفرتَ عَیِیَ. قَوّ الله 


۱ در «امالی صدوق» «یا معاشر» ضبط است. 


حدیث (۸۲) ۹۹ 


مد توت بیس مب 
لاقرّنْ یک وَلاردنك ای شاب ب بقر ینک الم 
قال فلت أَرشذیی. 


۳ 


قال: ی أَخوان َحَدُهما ام والاع من ؛ ما لام فا بُحبٌٍ علیاً من 
رتیت وب 

یتنآ ات اه 8 5 بل قد حَرج ای قال : آم بل 
اوه غرم وله ما ان فلانْ ملک ویس و | آنک تحبْ له 
رو نی بحدیب فيفقایل نآ طلب نا 

قال. فلتَ: آَخبرنی آبی عن آبیه عَن جده قال: کنا فمودا ند النبی عذ 
جَاءَث فاطمةٌتبکی بَُاء شدیدا. 

ال لها سول اللّه عْْ: ما بُْکيك يا فاطمَة؟ 


0 


ال :یا یه عیرئیی نساء قرش وَقلنَ آن نبا روج من مُعدم لا مال له 

ال لها ای اتیکین فلا شب تن زوجم له ین قزقي 
عریه هد بذلک جترئیل ومیکانیل. 

وان له عر وجَل اطع عَلی ی فختاز ین لابق آباك قَبعَه یا 
ثم ال اختاز من الَلانی لا فرح رده وصیا. 

عَلی أفْجَم اس قلبا وحم لاس حلماً وأْمَم اس کف وََفْدَم لاس 
سلم عم الّاس علما. 

والحَسَنْ وَالْحسینْ اَاة ما سا شباب أَهل الجَنة وَاسْمهُما فی الوا بر 
وشبیز؛ لکرامتهما علی له عَ ول 


۹۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


یا ام لا کین ف اکن یوم القیامة یکی لول خلتین ون 
حتین. ولا اند بیدی فاوله ی + لکرامته علی له عَ ول 

یا فاطم لا تبکین. قاي 3 دی الی رب العالمین بَجیء علنْ معي. و 

قاط لا کین ذاکانْ یم الَيَامَة بای ام في أَوال ِِِِ 
مُحَمَّد. نم الجَد جَدُد میم خلیل الژختن حمن. ونعم لام َخُوك عَبیْ بُنْ 
آبی طالب. 

ِا امه عَل نی علی مفاتیح ال .شین هم الفاتژون یم القامة غدا 
قال: رب موی ؟ 
قال: نی تایه تزباً وامطاتی حشعة الاب وزهم .ثم قال: یا شاب 
قذ آفرزت یی ول لك حَاجَة. 

قال : ی یا رن آجی الْمَفض لقن 48 

ال : فطالت علی لک ال .فلا بخ یت السَنچد ای وس ی 
لفق فی الصّف فاذاًالی جَانبی شاب تم تب یرک فسَفطث عمامنه 


رت فی وجهه قاذا رنه راش خنزیر وَوجهه وج خنزیی فوالله عاعش ما 


حدیث (۸۲) ۱ 


کت به في ضلابي حلی سل نام لا نخك ما اي آری بل ؟ 

کی وَقال بی: : انز الی هذه الدّاره فنْظرَتْ. فقال ی سل فخلت. فقال 
ی :کل موم لال فلان. کلم تخت لعنث علا آلف مرن ان رالات 
وکلْمَا ان مالجمَة له ی آلافب مر فحرجْت من مَنْزلی انیت داری 
قاتا عَلی هذا لد کان لذی تری. رات فی منامی کأنی بالجنهة ریق 
رسولّالّهط ولا فرحین . وَرأیت ادلی ان یمینهالحسَنْ وحن 
ساره لین 8 ال یا حسن. اشقنی. فسقاف ثم قال: اشق 
۳ 

تم ره ان قال: او سق الیَ علی هد ال کان ققال له لسن لث یَاحَدَا 
نی 1 آسقی هذا وَهُوَلعن والدی فی کل وف مره ین الأذان والاقَامة 
وق له فی هذا الم ری لاف مد ۱ 


نیا ال بی :ما ما لک -علیک له للع لیا نمی . تشم علا 


وعلی عثی ۲ 
ره اه تفل في وجهي وضريتي برجله . وقال قم یرال ما يك من نْْمَة. 


فلت من نومی فاذا زان رس خنریر وَوجهی وَجَهٌ خنزیر. 


نم قال لی بو جنر آمیژالمومنین: آهدّان الحدیقان فی ید ؟ 


۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


قال: ای الثار ّفی انار 

قلث: وکذیک من قتل ولد وسشول له ی الّار وفی الا 

قال: مك عقیم یا سلیْمَان. اخرج فحَدّث بما سَمفت ؛ 0 

آعمش می‌گوید : در دل شب. ابو جعفر دوانیقی سویم پیک فرستاد که نزدش 
بروم. در فکر فرو ماندم و با خود گفتم: امیرممنان در این وقت [از شب ]سویم 
مأمور نفرستاد مگر اینکه فضائل علی لا را از من بپرسد. بسا از این فضائل او را 
خبر دهم و مرا به قتل رساند. 

می‌گوید: وصیّتم را نوشتم و کفنم را پوشیدم و بر منصور درآمدم. 

منصورگفت: نزدیکم بیا! نزدیک رفتم نزدش عَمُرو بن عبَیّد بود. چون او را 
دیدم اندکی جانم آرام یافت و خوش حال شدم. 

سپس منصور گفت: نزدیک‌تر بیا! به قدری نزدیکش رفتم که زانوهامان برهم 
قافن له 

می‌گوید : منصور بوی حنوط ( کافور) را در تنم دریافت گفت : واله» راستش 
را بگو وگرنه دارت می‌زنم. 

پرسیدم: ای امیر ممنان» خواسته‌ات چیست؟ 

گفت: چه شد که خود را حنوط کردی؟ 


گفتم: فرستاده‌ات در دل شب به خانه‌ام آمد که تو را اجابت کنم با خود گفتم : 


. الامالی : ۰۶۶۱-۶۳۵ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۳۷: ۳-۸۸ حدیث ۵۵. 


ح 


حدیث (۸۲) ۰۳ 


و کش وس ترش سس تست 
شاید امیر مومنان در این ساعت مرا احضار کرد تا از فضائل علی ل از من 
بپرسد و بسا اگر او را به فضائل علی خبر دهم مرا بکشد, از این رو وصیتم را 
نوشتم و کفنم را پوشیدم. ۱ 

منصور -که م داده بود -راست نشست و گفت: هیچ حرکت و نیرویی جز به 
مدد حدا نیست. ای سلیمان تو را به خدا سوگند. چند حدیث در فضائل 
علی لب روایت می‌کنی ؟ 

گفتم: ای امیر مومنان اندکی است! 

پرسید: چقدر؟ 

گفتم : ده هزار حدیث و بیش از آن. 

گفت: ای سلیمان وال به خدا سوگند. حدیثی را در فضائل علی برایت 
روایت می‌کنم که هر حدیثی را که شنیدی یادت رود. 

گفتم: ای امیر مومنان» برایم حدیث کن . 

گفت: آری, از دست بنی أمیّه متواری بودم و در شهرها می‌گشتم و با نقل 
فضائل علی لفْ نزد مردم تقرزب می‌جستم. آنان مرا غذا می‌دادند و زاد و توشه 
ارزانی‌ام می‌داشتند تا اينکه به سرزمین شام درآمدم و جزعبای کهنه‌ای چیزی بر 
تن نداشتم. صدای اقامه را شنیدم و با شکم گرسنه داخل مسجد شدم تا نماز 
گزارم و در نظر داشتم با مردم در میان نهم که به شامی مرا مهمان کنند. 

چون امام سلام داد. دو کودک به مسجد درآمدند. امام به آن دو توجه کرد و 
گفت: آفرین به شما و مرحبا بر آن دو که شما همنام آنهایید! 

در کنارم جوانی بود. پرسیدم: ای جوان این دو کودک چه نسبتی با شیخ 


دارند ؟ 


.1 صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


وی پاسخ داد: وی جد این دو کودک است و در این شهر هیچ کس جز این 
شیخ علی لقْ را دوست نمی‌دارد. به همین خاطرء یکی را «حسن» و دیگری را 
«حسین) نامید. 

شادمان برخاستم و به آن شیخ گفتم: می‌خواهی حدیثی را نقل کنم که 
چشمت را روشن سازد؟ 

شیخ گفت: اگر چشمم را روشن سازی. چشمت را روشن می‌سازم. 

گفتم: پدرم از پدرش از جذش روایت کرد گفت: نزد رسول خدا ع نشسته 
بودیم که فاطمه 8 گریان آمد. پیامبر مر پرسید: ای فاطمه چه چیز آشکت را 
درآورد؟ فاطمه تا فرمود: ای پدر حسن و حسین از خانه خارج شدند» 
نمی‌دانم شب را کجا گذراندند! 

پیامبر مر فرمود: ای فاطمه. گریه مکن! خدایی که آن دو را آفرید, از تو به 
آن دو مهربان‌تر است! 

يامبر دستش را سوی آسمان برافراشت و فرمود: بارالهاء اگر حسن و حسین 
در خشکی يا در دریایند. حفظشان کن و به سلامت دار. 

جبرئیل از آسمان فرود آمد و گفت: ای محمّد. خدا تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: اندوهگین مباش و برای آن دو غم مخور. آن دو در دنیا و آحرت. 
برترین‌اند و پدرشان از آن دو برتر است. آن دو در حصار بنی نجَار خوابیده‌اند 
و خدا فرشته‌ای را بر آن دو گماشت. 

تیامیر شاقانه برخاست زو بد راد اقخاد ار اصخاب شم راهش بوعد تاایتکد ند 


حفاظ بنی نار رسید ناگهان دید که حسن اث» حسین لا را در آغوش دارد و 


حدیث (۸۲) 0۵ 


سس سوت یس سح جات 
فرشتةٌ گماشته بر آن دو. یک بالش را زیر پای آن دو پهن کرده و با بال دیگر آن 
دو را پوشانده است. 

پیامبر ع درنگ ورزید» آن دو را ون تا اينکه از خواب برخاستند. 
چون بیدار شدند. پیامبر ع حسن را بر دوش گرفت و جبرئیل حسین را 
برداشت. پیامبر 92 از آنجا بیرون آمد در حالی که می‌فرمود: به خدا سوگند» 
شما را گرامی می‌دارم ؛ چنان که خدای طّق شما را شرافت بخشید . 

ابوبکر گفت: یکی از دو کودک را به من ده تا بارت را سبک سازم. 

پیامبر مر فرمود: ای ابوبکر. چه خوب بار و سواری‌اند این دو! و پدرشان از 
آفها برگر اشستد. 

پیامبر ع حرکت کرد تا اينکه به در مسجد رسید. فرمود: ای بلال» مردم را 
نزدم صدا بزن . 

منادی پیامبر در مدینه ندا داد» مردم در مسجد گرد آمدند» پیامبر روی دو پا 
بلند شد و فرمود: ای مردم. آیا شما را به دو نفری که بهترین پدر بزرگ و مادر 
بزرگ را دارند. رهنمون نشوم؟ 

گفتند: آریء ای رسول خدا. 

فرمود: آن دوء حسن و حسین‌اند؛ جذشان محمّد ع و مادر بزرگشان 
حد یسجه (د خفر و یلد) است. 

ای مردم: آیا شما را بر دو نفری که بهترین پدر و مادر را دارند. دلالت نکنم ؟ 

گفتند: چرا؛ ای رسول خدا. 


فرمود: آن دو حسن و حسین اند ؛ پدرشان علی م3 است که خداو رسولش 


1-۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


را دوست می‌دارد و خدا و رسول او را دوست می‌دارند -و مادرشان فاطمه. 
دختر رسول خداست. 

ای مردم» آیا شما را به دو نفری که بهترین عمو و عمّه را دارند. راهنمایی 
نکنم؟ 

گفتند: بله» ای رسول خدا. 

فرمود: آن دو. حسن و حسین‌اند؛ عمویشان» جعفر بن آبی طالب است که 
در بهشت با فرشتگان پرواز می‌کند و عمه‌شان أمُ هانی (دختر ابوطالب) 
می‌باشد . 

ای مردم آیا شما را به دو نفری که بهترین دایی و خاله را دارند» رهنمون 
نشوم؟ 

گفتند: آری» ای رسول خدا. 

فرمود: آن دو. حسن و حسین‌اند دایی‌شان قاسم (فرزند رسول خدا) و 
خاله‌شان زینب (دختر رسول خدا) است. 

سپس پیامبر 92 با دست اشاره کرد که:" اپن چنین خدامنا را متحشور 
می‌سازد. 


سپس فرمود: خدایا خود می‌دانی که حسن و حسین و پدر بزرگ آنان و مادر 


۱ این عبارت. ترجمه سم قال بیّده» است . ابن اثیر در «النهایه ۶: 4۱۲۶ می‌نگارد: «قال بیده» یعنی 
«أخَذّ»(با دست گرفت). «قال پرجله» یعنی پا نهاد و راه رفت ... «قال بالماء علّی یده! یعنی «قلب» 
(روی دستش آب ریخت) «قال بثوبه» یعنی جامه‌اش را برافراشت و بالا آورد. 
همه اینها از باب مجاز و توسعه است. 

و گفته‌اند : «قال» به معنای روی آورد گروید آسایید زد چیره شد و غیر آن می‌باشد . 
ذکر «قول» به این معانی -در حدیث - بارها آمده است. 


حدیث ۸۷) ۷ 


حدیث ۰8 _ سس 
بزرگ آنان و پدر و مادر آنان و عمو و عمّه و خاله و دائی آنان همه در بهشت‌اند. 

آن گاه فرمود: پروردگارا؛ می‌دانی که هرکه آن دو را دوست بدارد. در بهشت 
است و هرکه با آن دو دشمنی ورزد» به دوزخ می‌رود. 

چون این سخن را گفتم آن شیخ پرسید: ای جوانمرد؛ کیستی ؟ 

گفتم: از اهل کوفه‌ام. 

پرسید: عربی يا از موالیانی؟ 

گفتم: عربم. 

گفت: این حدیث را نقل می‌کنی و در اين عبای کهنه‌ای؟! مرا با خلعتش 
پوشاند و بر استر حودش سوار کرد که آن را به ۰ دینار فروختم. سپس گفت : 
ای جوان» دیده‌ام را روشن ساختی. چشمت را روشن می‌سازم و امروز تو را به 
جوانی رهنمون می‌سازم که دیده‌ات را روشن سازد. 

گفتم: راهنماییام کن . 

گفت: دو برادر دارم که یکی امام [جماعت ]و دیگری موذْن است. آن که امام 
است. از زمانی که زاییده شد [و حود را شناخت ] علی 3 را دوست می‌دارد و 
آن که موذن است. از وقتی که از شکم مادر بیرون آمد [و خود را شناخت ]با علی 
دشمنی می‌ورزد. 

گفتم: راهنمایی‌ام کن. 

آن شیخ دستم را گرفت تا اینکه به در خانة [برادرش که ] امام [جماعت بود ] 
درآورد. ناگهان مردی را دیدم که سویم آمد و گفت: استر و جامه را می‌شناسم 


واله. فلانی تو را بر استر ننشاند و این جامه را به تو نپوشاند مگر بدان نحاطر که 


۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


خدا و رسول را دوست می‌داری. حدیثی در فضائل علی بن آبی طالب لا برایم 
نقل کن. 

گفتم: به من خبر داد پدرم از پدرش از جدّش که گفت: ما نزد پیامبر ع 
نشسته بودیم که ناگهان فاطمه آمد و به شذت می‌گریست. 

رسول خداعٍِ پرسید: ای فاطمه , چه چیز تو را به گریه انداخت؟ 

فاطمه 2 فرمود: ای پدر. زنان قرش سرزنشم می‌کنند و می‌گویند: پدرت 
تو را به ناداری داد که مالی ندارد. 

پیامبر عْ فرمود: گریه مکن ! واه تو را به او تزویج نکردم تا اینکه خدا -از 
بالای عرش -تو را به عقد وی درآورد و جبرئیل و میکائیل را بدان شاهد گرفت . 

محدای وق بر اهل دنیا نظر انداعت و از میان خلایق» پدرت را برگزید و او را 
به عنوان پیامبر برانگیخت, آن گاه بار دوّم نظر انداخت و از میان خلایق. علی را 
برگزید و تو را به همسری او درآورد و او را وصی ساعت. 

علی دلاورترین و بردبارترین مردمان است. دستش از همه بخشنده‌تر است 
و پیش از همه اسلام آورد و داناترین مردم می‌باشد. 

حسن و حسین -دو فرزند علی - آقای جوانان اهل بهشت‌اند و به سبب 
کرامتشان نزد خحدای ظن «شیّر» و «شبیر) نام دارند . 

ای فاطمه. گریه نکن ! به خدا سوگند. روز قيامت که برسد. پدرت را دو 
جامه بپوشانند و علی را دو جامه بر تن کنند و لوای حمد در دست من باشد به 
خاطر کرامت علی نزد خدای قق آن پرچم را به دست علی می‌دهم . 

ای فاطمه. گریه مکن ! هنگامی که سوی پروردگار عالمیان فرا خواندّم. علی 


حدیث (4۸۲ 1-۹ 


تسس سس سس سس ی سس سسهد 


همراهم می‌آید, و آن گاه که خدای طْْ شفیعم گرداند. علی را با من شفیع 
می‌سازد . 

ای فاطمه گریه نکن! هرگاه روز قیامت فر رسد منادی در هول و هراس 
آن-روز ضندا مي ژند: ای محمّد, چه خوب جدّی است. جدّت ابراهيی 
حلیل الرحمان؛ و چه حوب برادری است. برادرت علی بن آبی طالب. 

ای فاطمه, علی مرا بر کلیدهای بهشت یاری می‌رساند و شیعیانش فردای 
قیامت» در بهشت رستگارند. 

جون این فضیلت را بیان داشتم پرسید: ای فرزندم. تو که‌ای؟ 

گفتم : امل کوفه‌ام. 

پرسید: از عربی يا از موالیان [عجم ]؟ 

گفتم: عریم. 

وی سی جامه مرا پوشاند و ده هزار درهم ارزانی‌ام داشت» سپس گفت: ای 
جوان دیده‌ام را روشن ساختی. حاجتی به تو دارم. 

گفتم: اگر خدا بخواهد. برآورده می‌شود. 

گفت: فردا به مسجد آل فلانی بیا تا برادرم را که دشمن علی است. نشانت 
دهم. 

منصورگفت: آن شب بر من درا زگذشت. به صبح که درآمدم به مسجدی که 
برایم وصف کرد رفتم. چون به صف [نماز ] ایستادم. ناگهان در کنارم جوان 
عمامه به سری دیدم که خواست به رکوع رود و دراين هنگام عمامه‌اش افتاد. به 


صورتش نگربستم» سر و صورتش» سر و صورت خوک بود. واله» نفهمیدم در 


۰ صحيفة الأٌبرار (جلد هفتم) 


نمازم چه خواندم تا اينکه امام سلام داد. پرسیدم: وای بر تو! چه سیمایی است 
که در تو می‌بینم ؟ 

آن جوان گریست و گفت: به این خانه نگاه کن! به آنجا نگریستم. گفت: 
داحل شود وارد آن خانه شدم. گفت: من مودن آل فلانی بودم؛ هر وقت 
صبح فرا می‌رسید. میان اذان و اقامه. هزار بار علی را لعن می‌کردم و در روز 
جمعه چهار هزار بار این کار را انجام می‌دادم. [روزی ] از منزلم بیرون آمدم و بر 
این دکه که می‌بینی -تکیه دادم [خوابم برد ] خحواب دیدم که گویا در بهشتم و در 
آنجا رسول خدا ءلٍ و علی اثا شادمان‌اند. حسن در سمت راست و حسین در 
سمت چپ آن حضرت قرار داشت و در دستش جامی بود. فرمود: ای حسن؛ 
مرا آب بنوشان. حسن آن حضرت را سیراب ساخت. فرمود: این جماعت را 
آب بیاشامان آنان آب نوشیدند. 

سپس دیدم که گویا فرمود: به این شخص که بر این دکه تکیه داده است» آب 
بده. حسن الا فرمود: ای جذّم. از من می‌خواهی که به این شخص آب دهم در 
حالی که وی هر روز -بین اذان و اقامه - هزار بار پدرم را لعنت می‌کند و امروز 
چهار هزار بار او را لعنت فرستاد! 

پيامبر پیشم آمد و فرمود: لعنت خدا بر تو باد! چرا علی را لعنت می‌کنیو 
ناسزا می‌گویی ؟! علی از [نور و از طینتِ ]من است. 

پیامبر را دیدم که گویا به صورتم تف انداخت و با پایش مرا لگد زد و فرمود: 
برخیز, خدا نعمتی را که به تو داد دگرگون ساخت. 


از خواب بیدار شدم, ناگهان دیدم سر و رویم» سر و روی خوک است. 


سخنی دربار؛ أَمَمّش ۱۱ 


کت تسس تست تس سس تسس تس تستس تک 


سپس ابو جعفر. امیرممنان از من پرسید: آیا این دو حدیث را در دست 
داری ؟ 
گفتم: نه. 
گفت: ای سلیمان. حَبْ علی ایمان و دشمنی با او نفاق است. والّه جز 
موّمن او را دوست نمی‌دارد و جز منافق با او دشمنی نمی‌ورزد. 
گفتم: ای امیرمومنان, امانم ده. 
کست: نو و امانی. 
گفتم: دربارة قاتل حسین 3 چه می‌گویی ؟ 
کقگاه سو ین دوزخ روان است و ذر آتش می‌افتد. 
گفتم: و همچنین هرکس فرزندی را که از نسل رسول خداست, بکشد» 
سوی جهلم در حرکت است و به دوزخ می‌رود. 
منصور گفت: پادشاهی نازاست! ای سلیمان. برو و آنچه را شنیدی حدیث کن! 
تحقیقی دربارة آعمّش معروف 
و 
سخنی که میان او و ابو حنیفه جریان یافت 
می‌گویم: این حدیث آَغمّش. از احادیث مشهوری است که شیعه و ستّی آن 
راروایت کرده‌اند و ما به یک طریق بسنده کردیم .۲ 


و این آغمش. از اصحاب امام صادق نف و نامش «سلیمان بن مهران» است. 


۱. بنگرید به, روضة الواعظین ۱: ۱۲۰ -۱۲۶؛ بشارة المصطفی: ۱۱۶ - ۱۱۷؛ مدينة المعاجز ۳: 
۲ - ۰۲۸۷ حدیث .۸٩۶‏ شرح احقاق الحق ۱۵: ۳۳۵-۳۳۲. 


۱۲ صحيفة الأبر ار (جلد_هنتم) 


وی شخصی بزرگ و گرامی نزد مردم بود و از روایاتش (به ویژه حدیثی که در 
جزء سوم از قسم اوّل این کتاب. حدیث ۲۴ آوردیم) به دست می‌آید که وی از 
افراد راسخ در مذهب تیم به شمار می‌آمد ؛ چنان که اهل سنّت - چه رسد به 
شیعه و خواص -بدان تصریح دارند . 
اینکه بعضی از اصحاب متقدّم ما او را ستّی پنداشته‌اند» توهّم ضعیفی است. 
آری. وی از افراد مقبول نزد اهل سنّت است و او را ثنای فراوان گفته‌اند» 
لیکم این کار بر ستی بوذتش دلالت تدارد. 
[دو لطیفه ] 
آعمش با ابو حنیفه محاوره‌ای دارد که بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست و 
آن این است که: 
روزی ابو حنیفه به عمش برخورد و گفت: 
ای ابو محمّد. از تو این حدیث به من رسید که روایت می‌کنی «خدا 
هرگاه نعمتی را از بنده‌ای گرفت» نعمت دیگری را جایگزین آن 
می‌سازد». 
آغنش گفت؛ آری. 
ابو حنیفه پرسید: خدا عوض اینکه دو چشمت را ستاند. به تو چه 
داد ؟ 
عمش گفت: این نعمت که دیوی مثل تو را نبینم. ٩0‏ 
این محاوره. از گفت و گوها و مطایبات لطیف است و کمتر از مطایبه‌ای 


۱. براهین الحج للفقهاء والحجج ۱: ۱۹۶. 


حدیث ۸۳ ۱۳ 


سس سس سس سس سس سس سسس ۳۳۳۳ 


نیست که میان ابو حنیفه و ابو جعفر آخول(ممن طاق) روی داد. 
و آن مطایبه (و شوخی) این است که: 
چون امام صادق اقا درگذشت؛ ابو حنیفه: به مزمن طاق برخورد و 
گفت: امامت مّرد! 
مومن طاق گفت: آری امّا امام تو از کسانی است که تا روز وقت 
معلوم (قیامت) مهلت داده شد [یعنی امام تو شیطان است ست <(] 60 
حدیث (۸۳) 
خبر مروان و بیرون آمدن دستی از قبر پیامبرع 
المسائل القطیفیّه.اثر شیخ آمجد عللام. شیخ احمد بن زین الدین آحسانی:. 
با حذف اسناد» از جابر بن عبدالّه انصاری روایت است که گفت: 
71 رون بن الخکم -فی خلافته -صعد متبرَ سول له از وخطب وس 
لا 3 . 
فُخرجَت من الق شرف هل من حَضرّ عرف آنها ید د شودالل عَ 
توب علیها: عقوت بالذی فك من راب نم من نطفهة نم َو سَوَاك 
رخْلاً ی ۳۱۲ 
هو ال -علی + آبی طالب رال مین سید لین 


مد ده تن وعشرین؛ ما بت مَوا الا زعشربن للع مات +۵ 


۱ اشاره به آیات ۲ سور حجر و آیات مشابه آنها. 

۲ مناقب آل آبی طالب ۷۷:6 رجال کشی ۲: ٩1۲؛‏ بحار لأنوار 1۷: ۰۶۰۵ حدیث ۸. 
۳ سوره کهف (۱۸) آیة ۳۷. 

6 المناقب (علوی): ۸۱ حدیث ۱۵(با اندکی اختلاف). 


۱ صحيفة الابرار (جلد هفتم) 


جابر می‌گوید: مروان بن حکم - در زمان خلافتش - بر منبر رسول خدا ع 
بالا رفت و خطبه خواند و علی را دشنام داد. 

از قبر شریف پیامب دستی بیرون آمد ( که همة حاضران شناختند که دست 
رسول خداست) بر آن نوشته شده بود: ای دشمن خدا: «آیا به کسی که تو را از 
خاک و سپس از نطفه آفرید و آن گاه به صورت انسانی راست وریس ساخت 
ی 

والّه» او علی بن ابی طالب. امیرالممنین و سیّد اوصیاست. 

هن از آن»با دسقفی ۲۳ بار شمرد. در بی این کار»مروآن جه ۲۲ سب ونده 
نماند و مُرد. 

حدیث (۸۴) 
حدیث غسل دادن سلمان 

مناقب آل آپی طالب. اثر ابن شهرآشوب 4 . 

حبیب بن حسن عتکی. از جابر انصاری روایت می‌کند که گفت: 

صلی بنا آمیرالمژمنین اف صلاة لسن آقبل لیا فقال : مد شر لاس . أَعْظم 
له جرک نی کم سلمان. 

فقالوا فی دلك. 

لش عمَامَة سول له "» وَدرَاعته ولد قضیبه وسَیفهٌ ورکب عَلی 
لعَضبای وقال بر :عد عَشُرا 

قال : ففْعلتٌ ا و قشع قاب سلماق 

قال وَاَانْ:فلمّا درک سلْمَان لفق له: من الْمَمسل لل؟ 


۱6 


حدیث (۸۶) 
دیس 

قال :من سل سول له 

ققلْْ :اک بالمَدائن هو مین 

ال : یا وَاانْ. اش لحین تمغ لوب 

لت لخته 0سمغث لوجبةوَأذرک الاب فاذ امین اه 
ال :با وان قضی بو عیدالله سَْمَاد؟ 

سل وتف ردام َنْ وه تسم سلَانْ الی رامین 2 

ال له : معحبا با با ال 3 قیت ول الق لا رل آجيك من 
وّيك . 
شدیدا وکنْت رأیْث مَعَةْ زجلیّن. 

:مها جنفه آخی . ولاَر اضر اه ومع کل واحد مها عون 

جابر می‌گوید: امیرالمومنین ْ نماز صبح را پا ما خواند» سپس رو به ما کرد 
و فرمود: ای جماعت خدا اجر شما را در مصیبت برادرتان سلمان بزرگ سازد! 

مردم در این باره به گفت و گو پرداختند. 


امام شا عمامة رسول خدا عقْ و عبای آن حضرت را پوشید, عصاو شمشیر 


ِ. در «مناقب آل آبی طالب» (نسخةً نور ۳/۵) و در «مدینهة المعاجز» «لیتی» ضبط است . 

5 در «متاقب آل آبی طالب» «لِحییَه» ضبط آنشت : 

۳. مناقب آل آبی طالب ۲ ۳۰۱ بحار الأنوار ۲۲: ۳۷۷۲ ۳۷۳» حدیث ۱۰؛ مدينة المعاجز ۲: ۶۱۸ 
14 حدیث ۹5۷. 


113 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


او را گرفت و بر «عضبا» سوار شد و به گثیر کات تا ده بشهار, 

قنبر می‌گوید: این کار را کردم» ناگهان دیدم بر در خانة سلمانیم. 

سلمان گفت: آن که رسول خدا عْْ را غسل داد. 

گفتم: تو در مداینی و او در مدینه است! 

سلمان گفت: ای زاذان» هرگاه [مُردم و ] چانه‌ام را بستی » صدایی را 

جون [سلمان درگذشت و] چانه‌اش را بستم» صدایی راشنیدم و به دم در 
از دنیا رفت ؟ 

گفتم: آری از سرورم. 

امیرالمومنین 1 وارد خانه شد و ردا را از روی سلمان کنار زد» سلمان به آن 
حضرت تبسّم کرد. 

امامث فرمود: مرحبا بر تو ای ابو عبدالّه. هرگاه رسول خدا را دیدار کردی» 
به او بگو قومت بر سر برادرت چه آوردند. 

سپس امام لا به تجهیز (غسل ‏ کفن) سلمان پرداخت. چون بر او نماز 
خواند. از امیرالممنین 30 تکبیر شدیدی را می‌شنيدیم و با آن حضرت دو 

امام من فرمود: یکی‌شان جعفر, برادرم و دیگر خضر لا است و با هریک از 
آن دو هفتاد صف از ملائکه‌اند که در هر صفی یک میلیون فرشته هست. 


تحقیقی دربار؛ هم سنخ بودن سلمان با انیا ۷ 


تحقیقی دربارا هم مخ بوده سه و سس 
تحقیقی دربارة هم سنخ بودن سلمان با انیا 

مصّف این کتاب می‌گوید: اين حدیث سلمان, از اخباری است که سنی 
و قتعه بر ووایت. آن متفق‌اند و [این خبر] به دست می‌دهد که سلمان از 
اوصیایی می‌باشد که از سنخ انبیایند. 

با این تقریب که امیرالمومنین م3 از مسافتی دور برای آنکه او را غسل دهد 
و کفن کند و بر او نماز گزارد. آمد. 

زیرا ثابت است که محصوم را جز معصوم غسل نمی‌دهد وگرنه گروه زیادی 
از بزرگان صححابه در حضور امیرالمومنین لث درگذشتند و آن حضرت. به نفس 
شریف خویش هیچ یک از آنها را غسل نداد و تجهیز نکرد. چه رسد به اینکه با 
ی الأرض سوی آنها ره سپارد. 

در این سخن سلمان که در پاسخ زاذان -که پرسید چه کسی تو را غسل 
می‌دهد _گفت: «مَن عُسَل رسول اله» (همو که رسول خدا را غسل داد) اشاره‌ای 
لطیف بدین معناست ؛ آن که ژرف‌نگر است و در دقایق کلمات دستی دارد. بدان 
بی می‌برد ۰ 

هرکس مزایای سلمان را (رضوان خدا براوباد) پی جوید و اخبار و آثاری را که 
در حتْ اوست دریابد این مطلب -به هیچ وجه -بعید به نظر نمی‌رسد» بلکه اگر 
قطع نیابد. نزدش احتمالات راجحی هست . 

از چیزهایی که این احتمال را محقّق می‌سازد» روایتی است که کُلینی در کافی 


_به سندش -از مشعدة بن صَدّقّه» از امام صادق لثْذ نقل می‌کند» می‌گوید : 


۹۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


ذکرّت اه وم عند علی ب بن الحَسَین لق. 
فقال: والله لو عَلم ور تا ی کلب معا تلود آحی 
سول له تما -فمّا طنک بسانر الق ؟ 
الم الما مب مُنتصعَب لحم الا ترسل آو مك 
مرب وب ان له قلبه یمان 
ال : رانا ضار سَلمَانٌ من الفلماء لاه ارو ما هل الیت قلِذلک 
تسه الی العلمّاء؛ 0 
مَسْعَدة بن صذقه می‌گوید: روزی نزد علی بن الحسین تفا تقیّه را 
پلد اور قنل: 
آن حضرت فرمود: وال اگر ابوذر می‌دانست در قلب سلمان چه 
می‌گذرد. او را می‌کشت (در حالی که رسول خدا عْ میان آن دو 
عقد برادری بست) به سایر خلق چه گمان می‌بری؟! 
همانا علم علما [امامان 22 ] صعب و مستصعب است, آن را 
تحمّل نمی‌کند مگر پيامبر ُرسل یا فرشته‌ای مُقرّب یا بنده‌ای که 
خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 
سلمان بدان خاطر که از ما خاندان است . از علما شد و از این رو او 
را به علما نسبت دادم. 

ماوق این روکد ملان ر] ازست علما ترای دهد( علم موز 

و علتقن وا با آییم مضرم بیان وازه که : «سلمان از ما اهل بیت است». 


۱ الکافی ۱: ۶۰۱؛ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۲۲: ۳۶۳ حدیت ۵۳. 


تحقیقی دربار؛ هم سنخ بودن سلمان با انبیا 1۹ 


تحفیفی درب د ‏ پتعوو سس 


مقصود از این سخن, آشکار کردن خصوصیتی برای سلمان نسبت به دیگر 
خلق است. 

این سخن امام 3 در حدّ اين سخن آنان 2 که دربارة عموم شیعه بیان 
می‌دارند که «شیعیان از آنهایند» نیست وگرنه برای سلمان خصوصیتی در این 
فرمایش نبود؛ چراکه ابوذر نیز -به معنای دوم - از آنان 9 است (اين را نیک 
بفهم). 

آری بسا کسی که در حقایق الهی ژرف‌اندیشی ندارد. توهم کند که مراد از 
این سخن که «سلمان از ماست» این است که سلمان از سنخ طینت حقایق آنها و 
ذوات آنها می‌باشد. ۱ 

این نگرش, غلط و مردود است؛ زیرا طینت محمّد عقٍ و آل آن حضرت 
(چهارده معصوم «95) به دلالت اخبار صحیح؛ طینت ویژه‌اند که ما دای آنها 
(حتی طینت سایر انبیا و رسولان) از آن بهره‌ای ندارند. 

مراد از اینکه «سلمان از آنهاست» این است که سلمان در صفتِ طینتی است 
که آن طینت» طینت سایر انبیا و اوصیای ایشان مج می‌باشد . 

زیرا ائمّه جلا در مقام تنل در این یقت سارک دارند. این طینت از شعاع 
طینتِ اصلی آنها در مرتبة نخست نزولشان -می‌باشد (اين را دریاب و نیک 
بیندیش). 

اگر ترس خروج از موضوع کتاب نبود, در استوار سازی این معنا (اینکه 
سلمان از سنخ انبیا 85 است) مطالبی را می‌آوردم که تشنه را سیراب سازد. 

خحلاصه. جات شأن سلمان فراتر از آن است که دون مایگان پیرامونش 


۳۰ صحیقة الابرار (حلد هفتم) 


حدیث طرفه‌ای در فضل سلمان 
دوست دارم [در اینجا ] حدیث لطیفی را نقل کنم که از بعضی از مقامات بلند 
سلمان پرده برمی‌دارد و نیز این حدیث. در شمار فضایل اهل بیت 22 در 
می‌آید؛ زیرا جلالتِ تابع» شکوه و بزرگی متبوع را می‌نمایاند. 
آن حدیث این است که از والد علامم خودم:ٌ شنیدم که از یکی از ائمّه 2 
(که اکتون نامش را به یاد نمی‌آورم) روایت می‌کرد که 


۳ ۱ ۳ 


درل تاجی الله - عَر ول - وقال: الهی. أریٌ آنْ بل مه 


رز # 2 


لاله باه :اک لن در علی ذلك. 

سیرَة ما نارق وَالمَغرب. 

فطار لین آلف سفنت فُوَْ. فَاسعانهُ نی فان بضغف 
لول ین لح کل جَناح مثل ان فی الق 


در وید ری و مه ماه تا یه مه مس هی تاه و و 
فطار سین آلف سنَة فتفدت فوَّتَه فاستَعَانهٌ الث فاعانه الله بضعّف 


راب ویشرینلف سوق ضرب بقع من 


۳ ۳ کم ِ 


قضرها تیه ومی نسم وذلك اور یلع من تغرها. 


حدیث طرفه‌ای در فضل سلمان ِ_ 


سس سس تسس تسس سس سس سس سس 


ال له ورب ما شک با جبرئل؟ 


قال : مد کذا وکذّا. 
قال: وَلم ذلك؟ 
اي خورحة ین خور ال اي لا بُخصي دنا 


0 


ال نتم نطز هذء لد الا فی مُلکی. والان قذ لفت وَطهٌ 
ال لها جَرئیل :من نت وم مك ؟ 

تالث: آنا ارب من جوّاری سَلْمَان النّارسی. واسمی سَلمی. 

قال: فلمّا مغ حَبرئیل لک تب اعد الی اللّه تعالی عَمَا رام 
وَرَجَع الی مُقامه :۱ 

جبرئیل با خدای طّق مناجات کرد و گفت: الهی؛ می‌خواهم به 
منتهای بهشتت برسم. 

خدای متعال فرمود: هرگز توان این کار را نداری. 

جبرئیل بار دیگر این درخواست را تکرار نمود. 

خدای متعال با سی هزار بال او را یاری رساند که با هر بالی در هر 
لحظه. مسیر میان مشرق و مغرب را می‌پیمود. 

جبرئیل سی هزار سال پرواز کرد و نیرویش پایان یافت و بار دوم از 


۱ در منابع در دسترس یافت نشد . 


صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


خدا کمک خواست. خدا با دو برابر بال‌های مرتبهٌ نخست او را 
پاری رساند که هر بالی همان توان مرتبهٌ اوّل را داشت. 

جبرئیل شصت هزار سال پرید و قوتش تمام شد. بار سوم کمک 
خواست. خدا با دو برابر بال‌های مرتبةٌ دوّم او را مدد کرد که هر 
بالی مانند مرتبه پیشین قوّت داشت. 

جبرئیل صد و بیست هزار سال پرواز کرد. ناگهان به نوری برخورد 
که چشمانش را زد و از تابش آن پر زمین افتاد. در این هنگام» 
حوریه‌ای را دید که سرش را از قصرش بیرون آورده است و او را 
می‌نگرد و تبسّم می‌کند و آن نور از دندان‌های پیشین (یا از دهان) 
از می‌تار هد 

حوریه پرسید: ای جبرئیل. چه می‌خواهی ؟ 

جبرئیل گفت: می خواهم به انتهای بهشت دست یابم. 

حوریه پرسید: از چه زمانی در حرکتی ؟ 

جبرئیل گفت : از فلان و فلان وقت. 

حوریه گفت: ای جبرئیل امر محالی را قصد کردی! 

جبرئیل پرسید: برای چه؟ 

حوریه گفت: من یکی از حوریه‌های بهشتم که شمار آنها را جز 
خدا نمی‌داند و تو در این مذت دراز جز در ملک من نپریدی و 
اکنون در وسط آنی! 


جبرئیل پرسید: تو که‌ای؟ نامت چیست ؟ 


کلام یک زن با ابن جوزی ۳۳ 
حوریه گفت: من یکی از کنیزان سلمان فارسی‌ام. نامم سَلمی» 
است . 
چون جبرئیل این را شنید, متتبّه شد و به حود آمد و در درگاه 
خدای متعال از آنچه در سر داشت. عذر خواست و به جایگاه 
خویش بازگشت. 

کلام یک زن با ابن جوزی. آن گاه که گفت : پیش از آنکه مرا 
۱ از دست دهید . از من بپرسید 
باری. در این مقام حکایت لطبفی است که بجاست برای تازه‌جانی ناظران آن 

را بیاوریم و آن این است که: 
ابوالفرج بن جوزی. " روزی بر منبر گفت : از من بپرسید . پیش از 
آنکه مرا از دست دهید! 
زنی برخاست و پرسید: مرا باخبر ساز که امیرالمومنین هنگامی که 
سلمان در «مداین» درگذشت. کجا بود؟ 
ابن جوزی پاسخ داد: در مدینه به سر می‌برد. 
آن زن پرسید: چه کسی سلمان را غسل داد ؟ 


ابن جوزی گفت: امیرالمومنین . 


۱ عبد الرحمان بن علی بن محمد جْزی. از علمای بزرگ اهل سنت به شمار می‌آید که در علوم 
مختلف (تفسیر» حدیث. و سیره ... ) حدود سیصد کتاب دارد. واه «جوّزی» نام یکی از 
محله‌های بغداد بود که وی در آن به دنیا امد . «زاد المسیر) «الضعفاء والمتروکین» «المنتظم» از 
مهم‌ترین کتاب‌های اوست. 
وی در سال ۵۹۷ هجری در بغداد درگذشت (الاعلام ۳: ۳۱7 ۳۱۷). 


3 صحيفة الأیر ار (جلد_هفتم) 


آن زن پرسید: چگونه این کار را کرد در حالی که امیرالمومنین در 
مدینه بود؟ 
ابن جوزی گفت: با طیع الارض پیش او رفت. 
آن زن پرسید: وقتی عثمان به قتل رسید. امیرالممنین کجا بود؟ 
ابن جوزی گفت: در مدینه بود. 
آن زن پرسید: چه کسی عثمان را غسل داد؟ 
ابن جوزی مات و مبهوت ماند و نتوانست جوابی بدهد جز اینکه 
گفت: اگر بیاجاز شوهرت از خانه بیرون آمده‌ای» لعنت خدا بر 
تو باد! و اگر با اذن شوهرت بیرون آمده‌ای, لعنت خدا بر شوهرت 
باد! 
آن زن گفت: دربارة «مالمومنین» [عايشه ] مرا خبر ده. هنگامی که 
برای جنگ با علی تب سوی بصره رفت. با اذن شوهرش بود یا 
بی‌اجازه او ؟ 
چون ابن جوزی این سخن را شنید» سرش را پایین انداخت و از 
منبر فرود آمد و به خانهااش رفت و چهل روز از آن بیرون نیامد . ( 

این سوژه را گروهی از شعرا برگرفته‌اند و در اشعارشان به نظم درآورده‌اند. 

از آنهاست یکی از بزرگان عراق. آنجا که می‌گوید: 
مر مان نی الیل مُشَهر ۰ تایه 
َذ شابهث یل المغراج له َو اصف حینّ العَزش تیه 


در منابع در دسترس یافت نشد. 


کلام یک زن با ابن جوزی نله 


وفی المسیر لتفسیل الرَکیَ واممال اسف لس بان خافیه 
ان أَْملوة قَکم آذنی َاضعةً یَوماً ومد ذا قذر وتئویه 
ماجرای غسل دادن سلمان. میان شیعه و سثی (خواه کسانی که آن را پنهان می‌سازند و 
خواه آنها که اشنکارش می‌کنندا مشنهور استه: 
_ شب مرگ او به شب معراج [پیامبر ] شباهت دارد و مانند روزی است که آصف برخیا» 
تخت باقیس را [در یک چشم به هم زدن ] آورد. 
در اينکه علی اب این فاصلة زیاد را برای غسل دادن بدن پاک سلمان پیمود و بدن آن 
نگون بخت [عثمان ]را -که در نزدیکش بود وانهاد. رازی است که برملا می‌شود. 
- اگر او را وانهادند [جای شگفتی نیست ] بسیارند افرادی که به چشم نمی‌آیند و روزی 
مقزب می‌شوند و بسیارند صاحبان قدر و منزلت و آوازه که از چشم می‌افتند. 
شاعر این قصیده را تیگو سروده است: 
و از این شاعران است محمّد کاظم آژری. در قصیده هائية معروفش» آنجا 
که می‌گوید : 
من تولی تفبیل مان الا ذات قَذس نقدْسَت آشتاها 
یل مد طوی بهّا الاْْض طً ذ تاش ۵ فشط ماهتا 
وا عّان حول تم بْجَهة ولاف مَنه کف آنها 


آذری آکان ذلك مَفتا من علیّ أمٌ عفة ونزّاها 


۱. الازرية: ۷۹(اثر شیخ کاظم ازری متوفای سال ۱۲۱۱ هجری. دار الاضوای چاپ اول بیروت؛ 
۹ )+ کشکول بحرانی ۳: ۳۲۸؛ نفس الرحمان: 1۲۰. 


1۲۹ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


سلمان را جز ذاتِ قدسی که آسامی‌اش مقدّس است. غسل نداد. 
-در آن شبی که را را با طی الأرض پیمود؛ زیرا خانه‌اش دور و مسافتش زیاد بود. 
-وابن عفان در پیرامون علی نع بو اما آن حضرت» عثمان را غسل و کفن و... نکرد و 
مردم را از آسیب به او باز نداشت 
نمی‌دنم آیا این کار به خاطر خشم علی [بر عثمان ] بو یا از عّت و پاک دامنی‌اش 
برس سا شین 
حدیث (۸۵) 

معانقة پیامبر 9 با علی:! و غیب شدن آن حضرت 
از پدرم 4۶ شنیدم که از جابر بن عبدالّه انصاری روایت ای 
نا عند لیذ دخل علبی بنْ آبی طالب 1 رباع ؛فتعانقا حتی 
نما ضازاشخصا واحدا. 
فده آمیرالمومنین اف فلم تج له ین ولا ثرا ردنا تعجبا. 
فلن :یا سول ال ما الذی جری ان عم وَمَا ترا الا وَخدل؟ 
ال :تسم ال لژ وفال: یا قوم آنا سَمعتم منی آنی انا ول من ور 
واحد. ول انا اشتاق ای رل لاو من ور تج ره بئوري خی 
بقیتا ششصا واحدا کما زود 
قال: فلمّا صَمعنا ما قال ای عز رخ قلویتا: واصفات وجوهتا. 
فد طالث یه آمرالمومنین نین ال فا لوا یا سول الم بح من اشتلت 


بالق الا ما أَخبو تا کیف ضار عله 1 ؟ فَحضوه الینا نی برُولٌ الشْك من 


حدیث (۸۵) ۳۷ 


سس سس سس یس سس .»۳ 

فقال: علی منی وا من علی 

ری نحل الق هر بن جنهه مطباخ من ور حلی ظن له نا فذ نت 
المشارق والمتارب. فاد رن عتی ظ ن نا نخترنی وال الاْرض کلم 
حون من ور لك المضباح. 

فلا ی لب عز الا صرخ شکة وقال ین یوم الاك ؟ أیِن سیر 
لد ؟ ین ید الکاننات؟ أَِنَ حَقيقة المَوجودات؟ ین عَالمْ العیّب 
وَالمکاشمات ؟ ین الصَراط تیم وَیضه َدَابٍ ليم ؟ ینس الله؟ بت الذی 
مه دمی وحم لخمی وروخه ژوحی؟ ینامام لام ؟ 

لا بضت علی 3 دی یلك .ای ابقر 

فلا سمعنا صوته جعلنا تنظرالیه من ین یَطهر؟ واذا به قذ طهر ین جنب الب 
یمن وه ول +علف لتت:, 

قال جابژ: ما غاب علی فا فی الثبی ع وظهر منه سأله اقا وش لا 
روج ملک با سول الّد؟ 

تال . فقال : ین کانث ان وغل الق 
صَدره بل ری تج لحم بلخمی دم بدمی ور پئوری (کما کنا فی موطننا 
لول یل هذه هکل الب )حتی صونا ما کذلک شخصاً احداً بان له 
تعالی ؛ ٩‏ 


جابر می‌گوید: : نزد پیامبر عُ بودیم که علی + ین آبی طالب لو درآمد. 


1 در منابع در دسترس یافت نشد. 


۳۸ صحيفة الأبرا ار (جلد هفتم) 


پیامبر ی او را به خود نزدیک ساخت. همدیگر را در آغوش گرفتند تا اینکه 

امیرالمژمنین 1 را جستیم اما عین و اثری از او نيافتيم و تعجّب ما فزونی 
تا 

پرسیدیم: ای رسول خداء برای پسر عمویت چه روی داد؟ چرا تو را تنها 
می‌بینیم ؟ ۱ 

پیامبرع تسم کرد و فرمود: ای قوم. مگر از من نشنیدید که من و علی از 
یک نوریم! چون معانقه کردیم وی به منزل اوّل نورمان اشتیاق یافت. نورش با 
نورم بیامیخت تا اينکه -چنان که می‌بینید - یک شخص باقی ماندیم. 

می‌گوید: چون این سخن پیامبر ء را شنيدیم دل‌هامان به وحشت افتاد؛ 
رخسارمان زرد گردید. 

غیب شدن امیرالممنین ث طولانی شد. گفتند: ای رسول خداء. سوگند به 
خدایی که تو را به حق فرستاد. به ما خبر ده که علی 9 چه شد؟ پیش ما 
حاضرش ساز تا شک از دلمان برود. 

پیامبر مر فرمود: علی از من است و من از علی‌ام. 

سپس دیدیم پیامبر را عرق پوشاند. آن گاه از پیشانی‌اش چراغی از نور 
آشسکار شد تا حذی که گمان کردیم آن آتشی است که مشارق و مخارب را در بر 
گرفت به شدّت هراسیدیم تا آنجا که گمان بردیم همه‌مان آتش می‌گيريم و همة 


اهل زمین از نور آن چراغ می‌سوزند. 


1۳۹ 


حدیث (۸۵) 
حدیش ۷ سس 

چون پیامبر ع حال ما را دید. فریادی کشید و فرمود: کجاست فیوم 
فرشتگان ؟ کجاست مُدیر افلاک؟ کجاست مدع کاینات؟ کجاست حقیقت 
موجودات؟ کجاست دانای غیب و مکاشفات؟ کچاست صراط مستقیم و 
کینه‌اش عذاب دردناک ؟ کجاست شیر خدا؟ کجاست آن که خونش خونم و 
گوشتش گوشتم و روحش روح من است؟ کجاست امام همام ؟ 

می‌گوید: ناگهان صدای علی ان آمد, ندا می‌داد بّیک گوش بفرمانم ای سید 

چون صدای علی را شنیدیم» چشم دوختیم از کجا ظاهر می‌شود؛ ناگهان 
دیدیم که از پهلوی راست پیامبر (در حالی که کیک می‌گفت) پدیدارگشت . 

جابر می‌گوید: چون علی مق در پیامبر ع ناپدید گردید و از آند حضرت 
آشکار شد. پرسیدیم : ای رسول خدا» چگونه علی در تو می‌رود و از تو بیرود 
می‌آید؟ 

پیامبر ی فرمود: ای جاب غیب شدن علی لا امری است که خدا آن را 
می‌داند و آن این است که چون سین علی به سینه‌ام چسبید, گوشتش باگوشتم و 
خونش با خونم و نورش با نورم بیامیخت (چنان که در موطن اوّل» پیش از این 
هیکل‌های بشری بودیم) تا اینکه بدین‌گونه -به اذن خدای متعال -شخص واحد 


شدیم. 


۳ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


حدیث (۸۶) 
خبر دادن علی1 از قیام ابو مسلم 

مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب 4 . 

از آعمّش. به روایتش از شخصی از هَمُدان روایت است که گفت: 

کُنا مع عَلی 3 بصفین هزم هل الشام ميمة لبراق. فهتف بهم الاشتز 

تحت زین قوذ شام یا الم خذهم لاث مات 

ال لاش رش مشیم متیغ؟ 

قال :لش رید الَولانن راما أرد رجلا یج فی آخر الرمان من الق 
هلک له بهآفل الشام وَیسلب عَنْ بنی أَة ملک ؛ 0 

در جنگ صفین همراه علی 3 بودیم. اهل شام ميمنة [سمت راست لشکر ] 
عراق را شکست دادند. اشتر بر آنها بانگ زد که برگردند. 

امیرالممنین لب به [لشکر ] اهل شام [رو کرد و ]سه بار فرمود: ای ابو مسلم, 
آنها را برگیر! 

شتر پرسید: مگر ابو مسلم با آنان نیست ؟! 

امام لا فرمود: مقصودم ابو مسلم خوّلانی نیست . شخصی را در نظر دارم که 
راربا ری یی ع سب موی سل نامیا 


ابقر انته وا از فرمتررایی به دیرف کت 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: ۲7۲؛ بحار الأنوار ۶۱: ۰۳۱۱-۳۱۰ 


شعورموجودات و سیطرة صاحب ولایت بر آنها 1۳۱ 


سس سس سس تسه 


تحقیقی پیرامون این حدیث 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: در این خبر. دو معجزه 
سس ۲ 
خبر دادن امام ثٍ از آینده که راست درآمد؛ مقصودم قیام ابو مسلم 
مروّزی [خراسانی ] است که به سلطنت بنی امیّه پایان داد. 
۲. امام ان کسانی را که در صلب پدران بودند. مشاهده کرد و با آنان سخن 
گفت ؛ زیرا گفت و گو با کسی که دیده نشود و کلام را نشنود, عقلا قبیح است. 
گوبا سطحی‌نگران را می‌بينم که این حدیث را با آوردن مجازهایی که روی 
هم انباشتهاند, به تأویل می‌برند با اینکه آنان حدیث مشهوری را که از اسام 
صادق ابا رسیده است تأویل نمی‌کنند. 
اینکه مام صادق 1 فرمود: چون ابراهیم اکعبه انا کرد,بهکوه ابو یس 
بالا رفت و به کسانی که در صلب پدران و رحم‌های مادران بودند. ندا داد: 
عم نج 
یی لاش فی صلاب الرحَال یک داعی له 
من یی عشراحجٌ شرا ون یی مسا خج خمساه تن ی کت 
قبعدد لك ومن لب واحدا حَجٌ واحدا ومن لم یب لم یج بح ؛ () 
سوی حج بشتابید! 
مردم در صَلب پدران او را پاسخ دادند: ای دعوتگر خدا, یک 


(گوش به فرمانیم). 


۱. النور المبین فی قصص الأنبیاء والمرسلین: ۱۲۵؛ نیز بنگرید به, الکافی ۶: ۰۲۰۷-۲۰ حدیث 
"+ من لا یحضره الفقیه ۲: ۱۹۹. 


۳۲ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


هرکه ده بار یک گفت. ده حج می‌گزارد؛ هرکه پنج بار لبّیک 
گفت» پنج بار به حج می‌رود؛ و هرکه بیش از این گفت. به همان 
عدد حج می‌گزارد؛ و هرکه یک بار یک گفت, یک بار به حج 
می‌رود؛ و هرکه لبیک نگفت. حج نمی‌کند. 
این تأویل افراد قشری مذهب. دلیلی جز این ندارد که ولایت خصوص 
مرانمزمنین 38 سنگین است مگر بر خاشعان. 
اشکال 
اگر بگویی: اجمالاً آن را می‌پذيريم» لیکن وجه صحت این دو خبر چیست ؟ 
کسی می‌تواند بگوید که به فرض امیرالممنین و ابراهیم خلیل لع به کسانی 
که در صلب‌ها بودند. احاطه داشتند» آنها را آشکارا می‌دیدند. اما بدون شک آنها 
فر این خال: شعوو و اخسانی تدافتند) 
خطاب به کسی که سخن را درک نمی‌کند. چگونه صحیح است؟ کسی که 
شعور و حس ندارد. چگونه می‌تواند جواب دهد ؟! 
پاسخ 
می‌گویيم: برای این اشکال چند جواب هست: 
در قسم اوّل این کتاب گفتیم که هر آنچه در عالّم وجود هست (حبّی 
آعراض) بر حسب مقام و رتبه‌شان. شعور دارند. صاحب ولایت بر همه آنها 
سیطره دارد. با هر کدام به زبان خودش گفت و گو می‌کند. 
ه کسی که می‌تواند جماد را به حرف درآورد بدین معنا که به فضل قَرَه 
لطیف ریّانی [که خدا ارزانی‌اش داشت ] آنچه را جماد در کیانش دارد عیان سازد 


و با او به آنچه می‌خواهد سخن بگوید (چنان که در معجزات اصحاب دعوت 


شعورموجودات و سیطر؛ٌ صاحب ولایت بر آنها ۳۳ 
سر موس دیدج یهن را ی ۳ ی 


الهی [انبیا و اوصیا ] بیش از حدٌ شمار وارد شده است) نیز می‌تواند به نطفه این 
توانایی را بدهد و با او به آنچه می خواهد گفت و گو کند. سپس این قوه را از او 
بگیرد؛ زیرانطفه» کمتر و پست‌تر از دیگر جمادات نیست. 

ه کسی که ملکوت اوقاتی که به تدریج پدید می‌آید. به دست اوست. 
حجاب‌های گذشته و آینده او را مانع نمی‌شود بلکه همه زمان‌ها نزد اوء در یک 
سطح عیان است. از این رو. هر چیزی را در زمان وجود آن چیز و محدودة 
مکانی‌اش مخاطب می‌سازد. 

امکان دارد خطاب امیرالممنین اف (و نیز ابراهیم خلیل ل4) برای حال 
وجود خارجی [آنها ] باشد که در بردارندة شعور تام است. 

مابا همین نگرش. شمول خطابات شرعی را از سوی خدا و رسول و اوصیا, 
برای هم مکلفان - تا روز قیامت - تصحیح می‌کنيم؛ بی‌آنکه از آن خطاب به 
معدوم لازم آید. 

نیاز به این قول نداریم که بگوییم ما به معانی این خطاب‌ها -از باب اشتراک 
در تکلیف -موظفیم (چنان که بعضی از اصحاب اصولی ما برای برحذر ماندن از 
لزوم خطاب به معدوم که عقلاًقبیح است - این چاره را اندیشیده‌اند). 

و به انکار قبح خطاب به معدوم؛ محتاج نیستیم (چنان که بعضی گفته‌اند 
خطاب به تاو فش نمی‌باشد) . 

بسا خطاب [در اینجا ] به آرواح باشد نه آجسام. 

آرواح» نسبت به همه اوقات زمانی» زنده و دارای شعورند؛ زیرا وجودشان 


بر زمان» سبقت دهری دارد. 


۳ صحيفة الأبر ار (جلد هفتم) 


خطاب امام 1 به ابو مسلم (و نیز خطاب ابراهیم نع به مردم) از باب خطاب 
خحدای متعال به أَظلَةْ ذرّی است که فرمود: 
آنشث بریکُم؟ وحم یکم؟ وی ولیک ؟ لاله من ده 
نکم ؟ 0 ۱ 
آیا من پروردگارتان نیستم؟ و محمّد پیامبرتان نمی‌باشد ؟ و 
علی» ولین شما تیست ؟ و امامان از نسل او ازلیای شجا یسفن ؟ 
این خطاب. قبل از این وجود زمانی به صورت قبّل بودن دهری است که 
عین «بَعّد» می‌باشد. زیرا دهر» صقع (ظرف) زمان نیست تا زمان در گوشه‌ای از 
آن واقع شود. 
دهر به یک لحاظ. هم قبل و هم بَعْد است. 
تفصیل این مطلب را باید در جای خودش جست. این کتاب برای بیان آمثال 
اییخ افو تیست, پسی» اندکی از بسیار را پرکین: 
حدیث (۸۷) 
سخن گفتن گرگ با علیب1 
اليقین . اثر ابن طاووس نب . 


در این کتاب. از «شرح قصیدة السلامی». ۲ اثر شریف ابو یعلی» محمّد بن 


فک 


. تفسیر قمّی ۱: ۲۶۷؛ بحار الأنوار ۵: ۲۳۹(و جلد ۰۱۵ ص ۱۷). 


4 


. قصيدة السلامی اثر شاعر پر آواز؛ عراق. محمد بن عبَیداله مخزومی است. بعضی گفته‌اند: 
واه سلامی» سبت به «دار السلام» (بغداد) می‌باشد . سلامی» این قصیده را در مدح 
امیرالممنین لا سرود. وی در سال ۳۹۳ هجری از دنیا رفت . (طبقات آُعلام الشیعه ۲: ۱۵۸). 


۳۵ 


حدیث (۸۷) 
سس هس 


ی الفاسم بن حسن آقساسی, ٩‏ نقل است که گفت: به ما عبر داد شریف 
ابوالحسن ,گفت: برای ما حدیث کرد علی بن محمّد بن یره لاح ۴ گفت: به 
ما خبر داد حسن بن سنان؛ گفت: برای ما حدیث کرد ابو یعقوب یوسف بن 
حَمدان مَدّنی» گفت : برای ما حدیث کرد کم بن سم گفت: برای ما حدیث 
کرد: سیف از قتده ۳ از حسین, از عمّار ین یاسر: گفت: 

قفث آمزالتمشن الانی بَعْض طرْقات المَدیئة فادا آئا بذثب اذرع آزاز * 
قد آقبل حتی آتی المَکَان الذی ذیه أَمیرَالمَومنین وولداء الحتَنْ 
رامین لد. فجعل الاکت مخ تب اصلی لا رشن و شوعی بیدیاه ال 
س_ ره 

ره بقل الم طْلق لسَانٌ الب يکي 


ال تعالی سا الب فاذا الب رل بلسان دذلی؛ ۳ السلاا 


: 
3 
وس 


أَمیرَالمَوُمنین ۰ 


۱ آقساس. نام قرية بزرگی نزدیک کوفه بود (و گفته‌اند نام قریه‌ای نزدیک کربلا از را ه کوفه به این 
شهر؛ ؛ نی زگفته‌اند نام قرية بزرگی که در صحرای کوفه قرار داشت شت) عالمان بزرگی در آقساس زاده 
شدند و بدان منسوب‌اند. 

آ. در «الیقین» آمده است: : به ما خبر داد شریف ابوالحسن» » گفت : پرای ما حدیث کرد ابو عبدالّه. 
حسن بن جعفر قُرَشی (مجاور مدينة الرسول) گفت: برای ما حدیث کرد علی بن محمد بن 


۳ 


معیره مه 
۳ در «الیقین» و «بحار» ضبط بدین‌گونه است : شُعبه از قتاده ... 
ط در «الیقین» و «بحار» «َرَب» ضبط است . 
۵ در «الیقین» و «بحار» آمده است : عفر یه 4 
1 در «الیقین» و «بحار»؛ «طلِق دَلق» ضبط است. 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قال: وعَلیک السَلام(ظ) ]. من أَيْنَ لت ؟ 
قال: وین تری؟ 
ال بل الیل 
قال : وَفیمّا 5؟ 

لوق بایشنوا» ‏ 

قال: صَاح بّا انح من السَمَاء آن اجَتمغوا فاجتمَنا ای ثییة۱ من بنی 
اشرّائیل تشر فیها لام بیض وَرَایَات خضٌ وَنْصب فیها مب من دب ۳ 
وعلا یه جتریل قخطب هه زجل نها اقلوب وآیکی من البون.قم 
ال : مَعاشر الْوَخُوش»" اد له - عر وَجَل -قذ دا مُحمداع فلحَاب 
تلف عَلی عبّاده من بَعْده علی ین آبی طالب فد مرک أَنْ تیوه فقالوا: 
سمغتا وأطنا. ما خلا الب فنهُ جحَد حقك وا مفرفنك. 

فقال علی لا : وبحک یا الب اکن من اج ؟ 

فا ما آنا من الجنْ ولا من الانس. آنا دنب شریف. 
ال وکیف تکون قریفا وانت ا۵ + 

قال: شریف لأنّی من شیعتک. وم و۳ ذلک الب الذی اضعاده ولا 
۱. در «لیقین»۰ لی بیت» ضبط است. 


۲ در «الیقین» آمده است: یا معشر الوحوش. _ 
۳ در «الیقین» آغده آسسک: واخر [آخبرني آبي ] ني من ولد ... 


حدیث 4۸۷ 1۳۷ 


سس سس »۳ 


یموب فقالوا: هذا کل انا وا منم 0:0 

عمّار یاسر می‌گوید: در یکی از راه‌های مدینه, امیرالم ژمنین 3 را دنبال 
کردم ناگهان به گرگی کلّه سیاه پرمویی برخوردم که هروله کنان آمد تا اینکه به 
مکانی که امیرالممنین اف و دو فرزندش حسن و حسین ل: در آن بودند» 
رسید. آن گرگ گونه‌هایش را به زمین می‌مالید و با دستانش به امیرالممنین 1 
اشاره می‌کرد. 

علی 1 فرمود: باالها. زبان این گرگ را بازکن تا با من حرف بزند. 

دای متعال» زبان آن گرگ را کشود. گرگ با زبانی گویا و روان گفت: سلام 
بر تو ای امیرالممنین . 

امام لا جواب سلامش را داد و پرسید: از کجا می‌آیی ؟ 

گرگ گفت: از سرزمین کافران بدکار! 

مم 3 پرسید: قصد کجا را داری؟ 

گرگ گفت: سرزمین انبیای نیکوکار. 

امام ثا پرسید : برای چه کاری ؟ 

گرگ گفت: برای بیعت دوباره با تو! 

اممثذ فرمود: همه‌تان با ما پیعت کردید ؟ 

گرگ گفت: بانگی از دام یس ده گذرگاه‌های 


۱ در «الیقین». «آخانا بالأس» ضبط است . 
10 در «بحار» آمده است: واه مَُُم. 
۳. الیقین : 6۲۰-۶۱۹ باب ۱۵7؛ بحار الأٌنوار 6۱: ۰۲۳۹-۲۳۸ حدیث ۰٩‏ 


۳۸ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


و منبری از طلای سرخ زده شد . جبرئیل بر آن بالا رفت و حطبهٌ رسایی ( که دل‌ها 
از آن هراسید و چشم‌ها از آن گریید) خواند. سپس گفت: ای گروه وحوش؛ 
خدای گن محمّد ع را [پیش خود ] فراخواند و آن حضرت او را اجابت فرمود 
زو درگذشت ] و پس از او در میان بندگان علی بن آبی طالب لط3 را جانشین 
ساخت و شما را امر کرد با او بیعت کنید . 

وحوش گفتند: شنیدیم و فرمان می‌بریم مگر گرگ که حقت را برنتافت و 
معرفتت را انکار کرد. 

علی 3 فرمود: ای گرگ وای بر تو!گویا از جتیانی! 

گرگ کفته ان و انس قیسیعم» گرگ ازنت ددم 

امام 4 فرمود: در حالی که گرگی» چگونه ارجمندی؟! 

گرگ گفت: ارجمندم بدان خاطر که از شیعیان توأم و برادرانم از نسل آن 
گرگی است که اولاد یعقوب او را صید کردند و گفتند این گرگ برادرمان را 
خورد» و من از آنهایم . 

حدیث (۸۸) 
حدیث زن و شتر 

الیقین . اثر سیّد بن طاووس ۶ ۱ 

ابن طاووس ن از کتاب «الأربعین» (اثر محمّد بن آبی مسلم بن آبی الفوارس 
رازی 3۶ ) نقل می‌کند. می‌گوید: برایم حدیث کرد: شیخ اجل. امام عالم 
منتجب‌الدین» مُرشد "الاسلام ابو جعفر محمّد بن ابی مسلم بن ابی الفوارس 


۱ به خاطر خط خوردگی و سیاه شدن خطوط با مرب (در متن دست خط مولف) تا این قسمت» 
عبارت از کتاب «الیقین: ۲7۸» (نیز تطبیق با نسخه شاگرد) نوشته شد. 


حدیث 4۸۸ 1۳۹ 
حدیت سس 


رازی * در «مدينة السّلام» در خانه‌اش در دروازه بصری‌ها. در نیمه ربیع الاوّل 
سال ۵۸۱ [هجری ].گفت: برایم حدیث کرد: امام (کبیر ] سید امیر. کمال الدین 
عرّت اسلام؛ فخر عترت شرف آل رسول, ابو محمّد. ابراهیم بین علی بن 
محمّد علوی حسینی موسوی, در کازرون» در نوزدهم رجب سال ۵۷۱.گفت: 
برایم حدیث کرد شیخ تاج شهریار بن تاج فارسی, گفت: برایم حدیث کرد 
قاضی ابوالقاسم احمد بن طاهر سوری گفت: : برایم حدیث کرد: شیخ امام؛ 
شرف عارفان؛ ابو المختار؛ ( حسن پن عبدالوهاب, (آگفت: برایم حدیث کرد: 
بو اف علی بن محمّد بن ابراهیم» از آشعثِ بن مره از هی بن سعید» از 
هلال بن کیسان, از طیْب واصیری از عبداله بن سَلَمّه مفتحی, از شقادة 
[صفادة (خ) ] بن صید بغدادی» از ابو جریرء ۳ از ابوالفتح مغاربی [مغازلی 
(خ) ], از عمّار بن یاسر که گفت: 

کت تیش دی مَزلان آمیرالمُمنین علی اف و بصوت فد اد جامع لوف 
ال : یا مار اأت بذی ار لَاترلاعما * فْجّه بذی مار فقال: اخرَخْ یا 


عمَار واه یم ال عَنْ لام هذه الما فان هی الا مه بذنی اقا 


2۶ 


قال: ,قرش وف آا بل وافرآوقذ تلا پزغم جَل ره تون ال 
لی بل وال بي. 
:بر میا لممنین یهاك عَن ظلم هذه ال ۳۳ 


۱. این ابو مختار. همان مصّف کتاب «عیون المعجزات» است(ملف «عفی عنه»). 
4 در مآخذ» حسین بن عبدالوهاب ضبط است . 

1 در «الیقین» ضبط بدین‌گونه استت: اژ سفارة بن اصمید بغدادی از ابن خریز» اه 
در «الیقین»: «الأعمار» ضبط استگ: 


1۰ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


فقال : بشتفل ی بشله وفیل یه من جماء امین ال ین قَلَُم بالبَضرة 
َیْریذ ۵ آن َأحذ جَمَلي یف لی مزه الم لاه ؟! 

فقال عَمَارن قرجفث لاغز ولا و بو قذ خرج وفذ لح الب ی 
وجهه. وقال: ویلك خل جَمل ارو 

فقال : هو لی . 

۳ ۰ 

قال : فمن به هدن مر له ؟ 

ی 

فقال الرحْل: : ٍذ شهد امد وکانْ صاهقا لته الی اراد 

فقال علی ق : تکلم ها الجَمَل من نت ؟ 
فقال پلتان فصیح: با رامین خر الوصیین. نا لهده لدم بضع 


فقال عَل 3 :خذی جَملك. وعازض رل بوبق قَسمه نضقین 9۱ 

عمار بن پاسر می‌گوید: در حضور امیرالممنین ثذ بودم که ناگهان صدایی 
جامع کوفه را در بر گرفت. امام لا فرمود: ای عمّار, ذوالفقار را ( که به عمرها 
پایان می‌دهد) بیاور. ذوالفقار را آوردم. فرمود: ای عمّار برو و آن مرد را از ستم 
به آن زن منع کن؛ اگر از آن دست کشید که هیچ ] وگرنه با ذوالفقار او را از این 


کار باز می‌دارم . 


۱ در شماری از ماحذ به جای «ویرید». «یرید» (بدون واو) ضبط است. 
۲ الیقین: ۰۲۹-۲۷۸ باب ۳و ص ۳۹۹-۳۹۸ باب ۱86)؛ بحار الأنوار ۱ حدیت ۷. 


حدیث (۸۸) 3 


یاس سس مج سس وت تست تسه 

عمّار می‌گوید: بیرون آمدم به مرد و زنی برخوردم که به آفسار شتری دست 
آویخته‌اند» هر کدام از آن دو ادعا داشت که شتر مال اوست! 

آن مر ]گفتم: میالمومنین تو را از ستم به این زن نهی می‌کند. 

وی گفت: علی به کار خودش بپردازد و دست از خون‌های مسلمانانی که آنها 
را در بصره کشت بشوید. علی می‌خواهد شترم را بگیرد و به اين زن دروغ‌گو 
بسپارد ؟! 

عمّا ره می‌گوید: بازگشتم تا خبر را به مولایم بدهم ناگهان آن حضرت را 
دیدم که بیرون آمده است و عضب در چهره‌اش نمایان است [حطاب به آن مرد ] 
فرمود: وای بر تو! شتر این زن را واگذار. 

آن مرد گفت: این شتر مال من است. 

امیرالمژمنین لا فرمود: ای لین . دروغ می‌گویی ! 

آن مرد گفت: ای علی؛ چه کسی شهادت می‌دهد که شتر مال این زن است ؟ 

ماما فرمود: شاهدی که هیچ یک از کوفیان آن را تکذیب نمی‌کند. 

آن مرد گفت: اگر شاهدی راست‌گو شهادت دهد شتر را به این زن می‌دهم. 

علی 3 فرمود: ای شتر. حرف بزن! به چه کسی تعلّق داری؟ 

شتر با زبانی فصیح گفت: ای امیرالمژمنین و بهترین اوصیا. چند سال است 
که از آن این زنم. 

علی فا به آن زن فرمود: شترت را برگیر. و ضربتی به آن مرد زد و او را دو 


نیم کرد. 


ر: صحیفة الابرار (حلد هفتم) 


حدیث (۸۹) 
حدیث فضّه و طلا سازی او با اکسیر 
لوامع الأنوار, اثر حافظ پُرسی ب. 
فضَةَ ما جَاءت الی ب یت الهزاء ۵8۳ ودحَلَتْ یت الوَة وَمَْدن الرَحَمَة 
غ لمضمع دار الحکُمَف لمتجذ ها الا سیف وان والرحی. 
کات فضه ب بت مَلك الهند وان عندها دَخيرَة من الا سیر لین 
الشْحاس. فلانتها وَجمَتها علی یه سبیکة "ات عَلیها الدَاء نها هب 


فلا جَاء آمرالممنین الا وضعتها ین یدیّه. فلمّا رآها قال: نت يا فضه 
لن لو بت الجَسَد. "ان الب آعلی والقیمة آغلی. 
فقالث: یا سید رف مد الم 


قال اف نم وَهذا اسف ل ره ار الی سین ال 
جَاءَ الیّه فقال کم ال * آررالمزمین م4 


3 


تم قال: قال: لحْنْ تفرف أعظم من هدّا. تم ما ده فقادذا من دب و کُنوز 
الازض سايرة. 
تم قال: ضعیها مَع انا ها 9:0 


۱ در «بحار» ضبط به همین‌گونه است. لیکن در «مشارق» «سمکة» ضبط است. 

. در «بحار» ضبط به همین‌گونه است» لیکن در «مشارق» آمده است: لو ذنبت الجسد ... 
. در «بحار» ضبط به همین‌گونه است» لیکن در «مشارق». «أتعرف» ضبط است. 

. در «مشارق» و «بحارا آمده آسسته فواه وقال کما قال ... 

۵ در «مشارق» آمده است: ثم قال لها آمیرالمزمنین . 

7 در «مشارق» و «بحار». «فوضعتها فسارت» ضبط است. 

۷ مشارق انوار لیقین: ۱۲۹ -۱۲۷؛ بحار لأْنوار 6۱: ۲۷۶-۲۷۳؛ عوالم العلوم 7 


بت مم 


1-۳ )۸٩( حدیث‎ 


دی ۰ سس 

ی زهراغلا آمد و به بیت نبوّت و معدن رحمت و منیع 
عصمت و سرای حکمت داخل شد در آنجا جز شمشیر و سپر و سنگ آسیا 
چیزی نیافت . ۱ 

فضّه دختر پادشاه هند بود و نزدش ذخیره‌ای از اکسیر وجود داشت . قطعه‌ای 
مس را گرفت آن را نرم ساحت و به شکل شمش درآورد و اکسیر را بر آن 
انداعت و آن را طلاساخت. 

هنگامی که امیرالممنین لث آمد. آن شمش طلا را پیش روی امام نهاد. چون 
امام لا آن شمش را دید. فرمود: ای فشه آفرین! لیکن اگر مس را ذوب 
می‌کردی. ساخته‌ات عالی‌تر و گران‌بها تر می‌شد. 

فضه پرسید: مولایم اين علم را می‌دانید؟ 

ماما فرمود: آری و با اشاره به حسین 3 فرمود: این طفل هم آن را 
می‌شناسد. 

فشّه. نرد حسین لث آمد و آن حضرت آنچه را امیرالممنین فرمود. بازگفت . 

سپس امام لا فرمود: ما فراترازاين را می‌دانیم و با دست آشاره کرد ناگهان 
توده‌ای از طلا و گنج های زمین سرازیر شد. 

آن گاه فرمود: آن شمش را کنار اینها بگذار. فشّه. آن را کنار آنها گذاشت. 

زیاد آوری ] 

می‌گویم : مرجع ضمیر در انم قال...» (سپس فرمود) هم ممکن است 

امیرالممنین لا باشد و هم امکان دارد به حسین 42 برگردد و اینکه مرجع 


:1 صحيفة الابر ار (جلد_هنتم) 


شگفتی‌های امیرالممنین 32 برشمرد. ما -به بیروی از صاحب کتاب سأن وا یز 


حدیث )٩۰(‏ 
حدیث اژدها 
لوامع الأنوار. اثر حافظ پُرسی 3 ك. 
در این کتاب. از قاضی ابن شاذان از آبان بن تعیب از امام صادق 3 روایت 
است که فرمود: ۱ 
کَانٌ میالم منیت فا تا وت وت 
فی الّاس وَهُم ینحادون «عََه 
ال آمیدالمومیین اقل: وَسعوا له 
ال حَتّن رقا لمیر لاش ییْظرون الیّه. ثم بل آقدام آمیرالمومنین اف 
وَجَعَل تم معا وا و29 تفای نز وانساب: 
لیقع آمیرالمَمنین الا خطیته فسَألوه عَنْ ذلك .فقال: ها رجُل من الجنْ 
ذکر ره رل من الانضار اس جابر بن بیع .لخن بن خآ 
قرش ابقور وق ارگ یوم 
فقام ال رَجُل طویل ین لاس ال : 0 آّ ال ری هد انب [الجنی 


ء 


(خ) ]فی مان المشار ی وی مه ۷۵ درآ سر فی مکان من الصّیاح 


۱ در «الیقین» و «بحار». نشحازذرن» ضبط است. 
. در «الیقین» «طوال» ضبط است. 

. در «الیقین» و «بحار». «وقال» ضبط است. 

. در «الیقین» و «بحارا. «لَها» ضبط است . 


هس حم 
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حدیث )٩۰(‏ 
د و تس ...۳ 


سرخ فرب الی الجامع وان سب یم ۲ هاهنا . 

ال له آمی امین اف: خد جملك واغعزة في وضع فلت اچني. 9 
زان ولا نافیل ۱۵ 

امیرالمزمنین لا بر منبر کوفه سخن می‌راند و مردم پیرامونش بودند. 
اژدهایی آمد و در میان مردم فشست می‌کشید و آنان این طرف و آن طرف 
می‌رفتند . 

امیرالمومنین ْ فرمود: راه را برایش باز کنید . 

اژدها (در حالی که مردم به آن نگاه می‌کردند) پیش آمد و از منبر بالا رفت» 

سیس پاهای امیرالمومنین را بوسید و خود را در مقابل قدم‌های آن حضرت به 

خاک مالید آن گاه سه بار فش فش کرد و ٍ پس از آن» پایین آمد و خزید و رفت. 

امیرالمومنین ل [در این میان ] خطبه‌اش را قطع نفرمود. مردم دربارة ایین 
ماجرا پرسیدند امام 3 فرمود: این مار. یکی از جیان بود بیان داشت که 
بچه‌اش را یکی از انصار به نام «جابر بن شمیع» در خفان (نام جایی در کوفه) 
کشته است. بی‌آنکه آزاری به وی زند. از او خواستم خون بچه‌اش را [بر من ] 

[در این هنگام ] مرد بلند قامتی از میان مردم برنحاست و گفت: من آن مار ر 


در آن مکان کشتم و از وقتی که کشته‌ام از دست جیغ و فریادهایی [که در گوشم 


۱ . در الیقین»» «منذ سبع لیال» ضبط است و در «بحار؟ آمده است : واٍنی منذ ... 

۲ در ماخذ «الحیّةٌ؛ ضبط است. 

۳ مشارق انوار الیقین: ۱ - ۱۲۲؛ بحار لأْنوار ۳۹: ۱۷۳-۱۷۲ حدیث ۱6؛ مدينة المعاجز ۲: 
۱-۰ حدیث ۳۸۶. 


1 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


پیج می‌خورد ] آرام و قرار ندارم؛ به مسجد جامع گریختم و هفت روز است که 
در آن به سر می‌برم. 
امیرالممنین لا فرمود: شترت را برگیر و در جایی که آن مار را کشته‌ای پی 
کن و راه خویش برگیر [با اين کار در امان می‌مانی و ] آسیبی به تو نمی‌رسد. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم: این روایت را آشعّد بن ابراهیم اربلی (از علمای اهل سّت) در 
کتاپ «الا ریعین» از استادش یه پن حلیفة کلب به سندش از جعفر ین محمد» 
از پدرانش 2 با اختلاف در بعضی از الفاظ , می‌آورد و در معنا تفاوت ندارد. و 
آن حدیث ۲۱ [کتاب مذکور] است. ‏ 
حدیث )٩۱(‏ 
حدیث دهقان فارسی 
لوامع الانوار. اثر حافظ برسی ب. 
از این موارد است سخنی که علی م4 به دهقان فارسی ( که آن حضرت را از 
رهسپاری سوی خوارج بیم داد) بیان داشت. 
دهقان فارسی به آن حضرت گفت: 
عم َنْ الم جوم قد امحَسَت. فسعد أَضْحَابٍ الْخوس وَنح أضْحابٌ 
اسْغود. وق بدا یعیطم فی بزج ال وقد اختلف فی برجك گوکبان 
ویس جرب لك بمکان. ۱ 


۱. الأُریعون سدیناً: ۶۷ -۶4» حدیث ۲۱. در این کتاب آمده است که این جریان را قاضی ابن 
شاذان از ابان بن تغلب کندی. از جعفر بن محمّد صادق. از پدرانش 32 نقل می‌کند. 


1:۷ 


حدیث )٩۱(‏ 
و 


فقال له 7 سیر الجاریات وَتقضی عَلی بالحادّات تلا مَع الق انق 


والسّاعات ؟ 
نما السرَاری ؟ وما الذراری ؟ ٩‏ وما قذر شا لیات ؟ 


ربیب شترا واقر 


1 با تم لاه فی وجه المیژان؟ وی تم اختلف فی برْج 
السرطان؟ وَأَیهْآفة خلت عَلی الزبرقان؟ 
۰ 


۳۹ نت ان المْلك لبارحَةة ال ای بت ف فی الّین. وَلقلب بر 

ماجین. وَعارْ بر اوه واضث بح ماو ۳ وقطعث با 2 
من سل ۵ ونکت مَلك الوم بالروم رون شوه مک ان وسَقَطث شرفاث 
لدب من فُْططيية ابر لوط شور سرندیب ."ود دیا الیو 
زهاج افل پزاوي ال ومد موف عم ود فی کل عم ون 


فا . وله یه یوت فلع ؟ 


۱ در «مشارق». «الذراري» و در «بحارا «الزراري» ضبط است . 

ِ در «مشارق» آمده است: من بیت الی بیت ...۰ 

ّ در «مشارق»» «خشرمة» و در «مدينة المعاجزه «حشرمة» ضبط است . 
. در «مشارق» «باب البحر) ضبط است . 

. در «بحارا «من سفینته؛ ضبط است . 

. در «مشارق» «کرندیب» و در «بحارا, «سراندیل» ضبط است . 

. در «مشارق»» «ریان الیهود» ضبط است. 

. در «مشارق» «صعد» ضبط است. 


ما مم هو هس که < 


1:۸ صحيفة الابرا ار (جلد هفتم) 


جر 


لآ الم آنت بطوع لین لین ما طلَا الا عَنْ مکیدة ولا غربا الا عن 
ی تن و لزق 1 3 رب ی 
فقال : اکن طرَقْ السَمَاء لا تما ۳ فانی ی سالك عن قریب آخبزنی ما 
تخت خافر زان ول یلاع التضاژ؟ 
ال اي في جلم الرْض فص ی في عم الما 
نام آن بخ تخت لاف لقن فخرح گنز بن ذعب. نع من خر نخت 
الخافر اسر فحَرج آقشن ملق فی نی الحکیم. ۰ فصّاح :یا مولای الما 
اما ۱ 
ال : لامَانْ الایمان. 
ال ای لک لوح والجود. 


فقال: سمغت خیراً فقل خیرا, 0اسْجْذ لله و تضَرّعٌ بی له 


۱. در «مشارق» آمده است: والانجم والشمس ... 


۲ در «مشارق» «طلعا غربا» ضبط است. : 

۳ در «مشارق» آمده است:|ذا کنت لا تعلم طریق ال نی 

۶ در «مشارق» آمده است: فتعلق الحکیم .. ؛ و در «بحار», «ِعّق الحکیم» ضبط است. 
۵ در «مشارق» امده است: فقال سمعت خیرا فقال خیرا. 


1۹:۹ 6٩۱ حدیث‎ 


موسَفیل. « لح نجُومٌ القَطب عم لك ورن هذا العلم لا 

شم و یت فی الهند ؛ 9 

دهقان 9 طالع‌های نجوم نحس‌اند 
(و آنها که طالعشان تخس است. سعد شده‌اند و آنها که طالعشان سعد است؛ 
نحش شده‌اند) مریخ در بُرج تور(صورت فلکی گاو) در حرکت است و در پرج 
خاق ول و رن وگن ریت یج و مخامپت نگ ۱ 

امام از وی پرسید: تو جاریات را می جنبانی و به پیشامدها بر من حکم 
می‌کنی و آنها را با دقایق و ساعات بیان می‌داری ؟! 

[به من بگو:] سراری و دراری چه مسأفتی است؟ و اندازة شعاع مدیرات 
چقدر است ؟ 

دهقان گفت: در آشطرلاب می‌نگرم و تو را بدان خبر می‌دهم ؟ 

امام أث پرسید : آیا از آنچه دیشب در وجه میزان گذشت شت. باخبری؟ کدام 
ستاره در بُرج سلطان رفت ؟ کدام آفت بر «زبرقان» دواد ؟ 

دهقان گفت : نمی‌دانم. ۲ 

امام لا پرسید : آیا دانستی که دیشب در چین. حکومت از خاندانی به 
خاندانی دیگر انتقال یافت, بُرج ماچین واژگون شد, آب دریاچة ساوه فرو رفت 
و آب درياچة ماه جوشید, باب الصخره از سقلبهاش جدا گردید» قیصر روم 
در روم سرنگون شد و برادرش به جای او نشست. کنگره‌های طلایی از قسطْطنيّة 


۱ در «مشارق» آمده است: یا سهر سقیل سوار» ... 
۲ مشارق الٌنوار: ۱۲۹ -۱۳۰؛ بحار النوار ۶۱: ۰۳۳۷-۳۳۹ حدیث ۵۷؛ مدينة المعاجز ۲: 1٩‏ - 


۱ حدیث ۰۳۹7 


۵۰ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


گپرا فرو افتاد؛ بارزی سراندیب فرو ریخت؛ اسقف بهود درگذشت؛ مورچگان 
در وادی النّمل به جنب و جوش افتادند. هفتاد هزار عالم سعادت یافت و در هر 
عالمی هفتاد هزار نفر به دنیا آمد و امشب هفتاد هزار نفر در می‌گذرد؟ 

دهقان گفت : نمی‌دانم. 

امام اخ پرسید : آیا به شهاب‌های نگهبان و ستاره‌های سرکش دنباله‌دار که با 
انوار می‌طلوعند و در سحرها می‌غروبند. آگاهی ؟ 

دهقان گفت : نمی‌دانم. 

امام لْث پرسید: آیا به طلوع نجمین پی بردی؟ دو ستاره‌ای که جز به تبرنگ 
نطلوعند و جز برای مصیبت نغروبند (آن دو طلوع و غروب کردند» قابیل هابیل 
را کشت) و این دو ستاره جز برای خراب دنیا آشکار نشوند. 

دهقان گفت: نمی‌دانم. 

امام لا فرمود: حال که راه‌های آسمان را نمی‌دانی» از چیزهای نزدیک از تو 
می‌پرسم . بگو زیر شم پای راست و چپ اسبم چه سودها و زیان‌هایی نهفته 
است ؟ 

دهقان گفت: در علم زمین نسبت به علم آسمان. دستم کوتاه‌تر است. 
سپس امر فرمود زیر شم چپ اسب را حفر کنند. از آن یک آفعی خارج شد و در 
گردن حکیم آویخت. حکیم فریاد زد: مولایم امانم ده! 


خم و راست شوم ]. 


حدیث 4٩۲‏ اه 


امام لا فرمود: خیری را شنیدی. خیر بگو و برای خدا سجده کن و به وسیلا 

سپس اماملثْ فرمود: ای سََفیل ‏ ماییم ستارگان قطب و آعلام فلک» و این 
علم را نمی‌داند مگر ما و خاندانی در هند. 

حدیث )٩۲(‏ 
حدیث زلزله در مدینه 

علل الشرایع. اثر صدوق نت . 

صدوق ل روایت می‌کند از احمد بن محمّد از پدرش» از محمّد بن احمد که 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبداله رازی» از احمد بن محمّد بن ابی تضرء از 
روح بن صالحء از هارون بن خارجه. وی روایت را به فاطمهٌ زهرا (صلوات اله 
علیها) می‌رساند که فرمود: 

آضاب الا زر َلی هد آبی بکر. ففزع الشاس الی آبی بکر وعمر 
وجَدوهما قذ خرجا فزعین الی آمیرالمومنین افلا. فتبعهما لاش الی آن انوا ال 

َرج لمع علع فد غیر مکترث لماع فیه. فعضی وا لش نی هی 
الی تلع فْقعَدٌ علیها وقمدُوا حَوّله رهم یرون الی حیطان المَدينة ترتج ذاهبو 

ال هم علن :نکم قذ هالک ما تزون ؟! 

قالوا: وکیف لا ولا وم تر لها قط. 


قالث: جر شفتیه ثم رب الازض بیّده نم قال: ما لك اسکنی . 


0۲ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


فسکتث. فتعَجبوا من ذلك أَکر من تعجبهم ول 

حَیِت خَرحَ ایهم فقال هم کم قذ مج ین صنیمی ۱ 

قالوا: نم 

ال : آّ الرْحْل الذی قال ال د مر و -فیه : # اذا رت الاض زلزالها * 
وأَخْرَحت لاْْض أْقالها * وقال الانسان ما لها 4 0۰ 

فان الاْسان انْذی یو لها ماتك . 

یذ تخد ما4 ۳ ایا تحت آخباری ۵,۵) 

در دوران ابوبکر» مردم گرفتار زلزله‌ای [که پایان نمی‌یافت ] شدند. به ابوبکر 
و عمَرپناه آوردند دیدند آن دو بیرون آمده‌اند تا به امیرالممنین ین لب پناه جوبند» 
مردم هم به دنبال آن دو راه افتادند تا به در خانه علی لا رسیدند . 

علی 3 پریشانی مردم را نداشت؛ رهسپار شد و مردم هم او را دنبال کردند تا 
اینکه به تپه‌ای رسید و روی آن نشست و مردم پیرامونش نشستند و به دیوارهای 
مدینه نگاه می‌کردند که کج و راست می‌شد. 

عان ط وه با لس زا یود تا راید رات اضعا 

مردم گفتند: چگونه نهراسیم در حالی که هرگز مثل اين زلزله را ندیدیم؟! 


۳[ 
در «علل الشرایع»؛ «صنْعتی» ضبط است. 

. سور زلزله(٩4)‏ آیات ۳-۱. 

. سوره زلزله(4۹) آیةٌ ۶. 

. در «علل الشرایع» و «بحار» آمده است: اياي تیگ 
۵ علل الشرایع ۲: ۵۵۷ باب ۳۶۳, حدیث ۸؛ بحار الأنوار ۸۸: ۰۱۵۱ حدیث .٩‏ 


مس مم 


9۳ )٩۳( حدیث‎ 


دید سس 

ماما لبانش را جنباند. سپس با دست بر زمین زد و فرمود: تو را چه شده 
است. آرام گیر! 

زمین آرام گرفت و مردم بی بیش از پیش از این کار در شگفت ماندند. 

اما ای سوی آنها آمد و فرمود: گویا از این کارم تعجب کردید! 

گفتند: آری 

فرمود: منم آن شخص که خدای طلن درباره‌اش فرمود: «هرگاه زمین زلزلهاش 
را پدیدار سازد و سنگینی‌هايش را برون ریزد و انسان بپرسد: زمین را چه شده 
است) . 

منم آن انسانی که به زمین می‌گوید: تو را چه شده است . 

«در آن روز؛ زمین اخبارش را بیان دارد» زمین اخبارش را برای من نقل 
می‌کند. 

حدیث )٩۳(‏ 
چسبیدن درب به مردم 

الاختصاص. اثر مفید لِّ. 

مفید ج می‌گوید : 

ژوق عن آمرانمژیین لین آبي طالب نها فاد فيالنجد ود 
یا فقالیا :با ال ژمتین .۸ 


سرد مسْتَضعَب میَضعبٍ لا یلها عون 


۱ در «الاحتصاص) و «بحار» آمده است: دنا یا آمیرالمومنین . 


11 صحيفة الأبرار (جلد هنتم) 


قال:فوموا نا 


فدخل الداز فقال:آناالذی علزث فقهزت. آا الذی آخبی وأمیث. آنا لاو 


والاخز والظامز والباطنْ 4 0 


فَقضیوا وقالوا: کر والله. ۱ 


"9 باب استمسك علیَهم. فاستَمسك علیّهم لباب . 


۱ 
فقال : 


تال له آها نفد ان علاس شقت شش لا تلد اه الاک 2 ۱۳۱۴ 
۳ اف تک ات عزابی ص ب لا بعمله الا العا! 


سکم م آثون. ۵ 


الثپی 


ما ما مس مم 


«‌ 


الْذی رت فَََدتْ» فان الذی علوتکم بهذا السیّف فقهزنکم حتّی آمتَم 


بالله و سول 


اما قزلی «آنا الذی یی وامیث» فآنا آخبی الحَق وأمث الباطل . 0 


اما تزلی «آنا الاوّل والاخزه فان اوّل من امن بانب وَاخر مُنْ سَجی علی 
۶ ین 


80 وّلی رآ الظاهد َالبَاطنٌ» فان ۸اعندی عم الظاهر والباطن . 


. سورهٌ حدید(۵۷) اي ۳. 

. در «الاختصاص)» و «بحار) آمده است : وقالوا کفَر وقاموا. 

. در «الا ختصاص» و «بحار) آمده است : فقال علی لا للباب ... 

. کلم «ما أقول» در «الاختصاص)» نیست . ۱ 

. در «الاختصاص)» و «بحار» آمده است: ما قولي آنا الذي علوت ... 


1 در «الاختصاص) و «بحار» آمده است : فأنا آحیی السة وأمیت البلعة. 
۷ در «الاختصاص» و «بحار» بدین‌گونه ضبط است: وأمَا قولي «آنا لاوّل» فأنا لول من آمن باللة 


واأسلم؛ وأمّا قولي آناالآخر. فان ... ثوبته دنه .. 


4 در «الاختصاص» و «بحار», «فًنا عندي» ضبط است . 


90۵ )٩۳ حدیث‎ 


سرت تست 

قالوا: قَختَ عَن فرح ال نك + 

روایت است که امیرالمومنین. علی بن آبی طالب ل در مسجد نشسته بود و 
نردش جماعتی حضور داشتند. گفتند: ای امیزالممنین» برای ما حدیث کن . 

علی لب فرمود: وای بر شما! کلام من صعْب ۳ و مُشْتَضَعب است» جز 
عالمان آن را درنیابند. 

گفتند: باید برایمان حدیث کنی. 

امام ی فرمود: برخیزید [و با من به خانه درآیید ]. 

آن حضرت به خانه درآمد و فرمود: منم که برتری یافتم و شکست دادم منم 
که زنده می‌سازم و می‌میرانم» منم اوّل و آخعر و ظاهر و باطن . 

آنان حشمگین شدند و گفتند: والّه. علی کافر شد و برخاستند. 

امام ث فرمود: ای درب آنها را نگه دار! درب آنان را گرفت و نگذاشت از 
جایشان تکان بخورند. 

امام لا به آنان فرمود: آیا به شما نگفتم سخنم صعب و مستصعب است. جز 
عالمان آن را درک نمی‌کنند ؟! بيایید تا آنچه را گفتم برایتان تفسیر نمایم. 

اینکه گفتم: «منم که چیره شدم و غلبه یافتم» [یعنی ] منم که با این شمشیر بر 
شما چیره شدم و ناگزیرتان ساختم تا به خدا و رسولش ایمان آورید. 


۱. الاختصاص: ۱3۳؛ بحار الأنوار 6۲: ۱۸۹ حدیث ۸. 

5 در روایتی که ملف 4 در پایان کتاب می‌آورد از امام علی ث نقل است که مقصود از صَعّب» 
مواسات امکانات مالی و رفاهی (حتی در ناچیزترین ابزارها) با برادران دینی است. این بیان 
گویای آن است که صَعُب (و به‌طور کلی فرمایشات ائمه 992 ) لایه‌های تو در توی فراوانی دارد و 
معارف بسیاری در آنها نهفته است که در ظاهر عبارات, نمود ندارد. 


91 صحيفة الابرا ار (جلد_هنتم) 


و این سخن که گفتم «منم که زنده می‌سازم و می‌میرانم» [یعنی ]منم که حق را 
زنده می‌سازم و باطل را می‌میرانم. 
و اینکه گفتم : «منم ال و آخر» [یعنی ]من اوّل کسی‌ام که به پیامبر ایمان 
آورد. و آخر کسی‌ام که بر پیامبر کفن پوشاند. 
و اینکه گفتم «منم ظاهر و باطن» [یعنی ] نزد من علم ظاهر و باطن هست. 
آنان گفتند: غم از دلمان برداشتی . خدا آسوده‌ات سازف. 
[یاد آوری ] 
می‌گویم : در حدیث «کلام شمس»(سخن گفتن خورشید) مطالبی که در اینجا 
سودمند می‌افتد [و راهگشاست ] گذشت (بدانجا رجوع کنید). ۷ 
حدیث )٩۳(‏ 
شخص صیرفی که علی اب او را لاک پشت ساخت 
مدينة المعاجز اثر سید توبلی بذ. 
در این کتاب از «عیون المعجزات» روایت است از ابی النجّف» ۳ وی رجال 
حدیثش را به عمّاربن یاسر(صاحب فضل و سابقهٌ نیک) می‌رساند که گفت: 
کثث بیِن دی مولای آمیرالمومنین اود ذ تخل عَلیّه رجل وقال: با 
آمیرالمزمنین. الک فرع َالمشتکی. فقذ حَلٌ بی ما َورتیی سقما وألما. 


فقال : ما قصَّك؟ 


۱ بنگرید به, ذیل حدیث(۵). 


۲ در «مدينة المعاجزا. «ابو الَحَف» ضبط است . 


19۷ 


حدیث )٩۶(‏ 
دیش و مس 
لد علی الب 0 السیرنی عضبنی ری وق نيون حیلتی» 
وآنا.من حزبك وشیعتك. 

:این بالفاسی لاجر 

قال : فحَرَحتٌ له هو یَعْرض أَضحَابَةُ فی سوق یعرف بشوق یی الحاض 
: آجب مولی لا یَجوزعلیّهبهرجَة الرّ. 

فتهض قائماً َو یقول: اذانَ لمیر بطل یی 

عیقب دی آمیرانمزمنین .ریت بیدی مزلای قضیا من 

لا وتف السَرفة ی ده قال: یا قالم مکنون لام وما فمی الضمانر 
لام خن وتف نیک وثوت ای تیم 

ال ین نع ین ینغ ایآ نآ فلع شوه لین وم 

۰ هل فی آزضه علی عباده. "فك بخزم امین 


تخفی الصدوژ نی 
ِ قوبتی عجگ وتو له اجل 


۳ 


ه‌ 


ل: یا عمَاز. جَرَده من ثیابه. 


ِِ 


فلت ما ری پتووي ۱۳۳ لیّه وال : والْذی فلق ال و یا الششعا 


لیذ تصاص من ییا قرعه بالقضیب علی کبده وال : اخلش لعَنك 


#ر 


الله . 


۱ در «مدينة المعاجز» «دوالب» ضبط است . 
۲ در «عیون المعجزات» و «مدینهة المعاجز» «بین عباده؛ ضبط است. واه «علی» در دست‌خط 
مولف ۶ خوانا نیست. 


10۸ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


ل عَمَار: ره واه فد مَسَحَه ال لاه 


6۰ 


ی 
ِ 


قال ا2: :رفک ال فی کل آزنیین تا 2 نید سم التاه ماد القّاز 
والبراری. هداج من آعاز "اطرفة وله رفک 

موی وتلا: + ولد للم لین ادا نکم فی اسب فقلا هم کولوا قزدة 
خاسئین : فجعلتاها تکالاً لا ین یدنا وما خلفها وَموَعظة لین 4 ۷9:6 

عمار می‌گوید: نزد مولایم. امیرالممنین اا بودم که شخصی درآمد و گفت: 
ای امیرالممنین به تو پناه می‌آورم و شکوه می‌کنم؛ بلایی بر من فرود آمد که 
بیمار و رنجورم ساخت . 

امام ْ پرسید : ماجرایت چیست ؟ 

وی گفت: علین بن ذوالب صیرفی زنم را به زور گرفت و ما را از هم جدا 
ساخت. در حالی که من شیعه‌ات و از حزب توآم. 

امام لا فرمود: [ای عمّار ] آن فاسق بدکار را بیاور. 

عمّار می‌گوید: سوی وی بیرون شدم. وی در بازاری که به «بنی الحاضر» 
معروف بود. در کنار یارانش قرار داشت. گفتم: مولایم را اجابت کن. بهره 
صرف (داد و ستد پول) برایت روا نیست. 

وی برخاست. در حالی که می‌گفت: هرگاه تقدیر فرود آید» تدبیر کارساز 


تسا 


۱. در «عیون المعجزات» «اعاد) ضبط است . 
۲ سوره بقره(۲) آیات 1۵ و۰11 
۳ مدينة المعاجز ۲: 1۸-1۷ حدیث 4۰۲؛ عیون المعجزات: ۶۰-۳۹. 


19۹ )٩2( حدیث‎ 


حدیث ن» _  _  _‏ ___ سس 


[وی را آوردم ] تا اینکه پیش امیرالم منین 1 ایستاندم. دیدم در دست 
مولایم چوب عوْسَج ۲ است. 

چون وی در حضورامام 3 ایستاد, گفت: ای دانای چیزهای پنهان و آگاه بر 
نفته‌های آوهام. منم آن شخص که احضارش کردی؛ با ذأت در برابرت ایستادم 
و تسلیم فرمان توأم. 

امام اف فرمود: ای لعینِ لعین زاده و ای فروماية پست فطرت آیا نمی‌دانی که 
چشم‌های خائن و راز پنهان در سینه‌ها را می‌دانم و حجت خدا -در روی زمین - 
بر بندگانم؟! به حریم ممنان می‌تازی! فکر کردی که از کیفر من در این دنیا و 
عقوبت خدا قر ارت اجهر می‌مانی | 

سپس فرمود: ای عمّار. لباسش را درآور. 

[عمّار می‌گوید: ] امر مولایم را انجام دادم. آن حضرت. سوی وی رفت و 
فرمود: سوگند به کسی که دانه‌ها را شکافت و جانداران را آفرید» قصاص آن 
مومن را جزمن نستاند. سپس با چوب عوسج بر کبدش کویید و فرمود: بنشین» 
خدای تو را لعنت کند! 

عتار می‌گوید: واه دیدم که خدا او را مسخ کرد و به صورت لاک‌پشت 
درآمد . 

آن گاه اما 3 فرمود: خدا در هر چهل روزء شربتی از آب روزیات سازد و 
جایگاهت بیابان و صحراهاست. اين؛ کیفر کسی است که چشم و قلب و نیاز 


جنسی‌اش را عاریت داد. 


اب عوسج: گیاهی است خاردار, شاخه‌هایش پر خار, گل‌هايش به رنگ‌های مختلف میوه‌اش گرد 
و سرخ رنگ... در فارسی «حفجه؛ هم می‌گویند (فرهنگ عمید) . 


۰ صحيقة الابرار (حلد هفتم) 


یمین نز حضرت روی گرداند [و رفت ] در حالی که [این آیه را] تلاوت 
و «به کسانی از خودتان که در روز شنبه [از فرمان خدا ] پای فراتر نهادند 
پی بردید. به ایشان گفتیم: بوزینه‌هایی رانده شده باشید. این کیفر را برای 


حاضران و آیندگان مایٌ عبرت ساختیم و برای اهل تقواء پند و اندرز قرار 


دادیم . 
حدیث )٩۹۵(‏ 
بازگرداندنِ خورشید در زمان حیات پیامبر 6 
الأمالی . اثر مفید بل . 


مفید ن می‌گوید: به من خبر داد ابو عبدالّه. محمّد بن عمران مَرَژبانی گفت: 
برای ما حدیث کرد ابوبکر, احمد بن محمّد بن عیسی مکی. گفت: برای ما 
حدیث کرد شیخ صالح. ابو عبداله» عبدالرحمان بن احمد بن حنبل» گفت: خبر 
داده شدم از عبدالرحمان بن شریک. از پدرش. گفت: برای ما حدیث کرد عَرَْة 
بن عبداله بن بشیر "0 بففی, گفت: 

او و و ۳ 
خر" وفی یدها مسکتان. فقالث یکره لساء آن یهن بالرجْل. ۳ یم قالث *: 
حَد یی أَْماء بت عَُیّس قالتْ: 


هن مه 


وی ال الی تیه مُحَمّد فتاه خی سره عَلی اف بقزبه حَتی غابّت 


۱ در «امالی مفید». «قَیْر» ضبط است. 
۲ در «امالی مفید». «خرَرُة» ضبط است. 
۳ در «امالی مفید» و «بحار» «بالرجال» ضبط است . 


۱ )٩۵( حدیث‎ 


سس 


انش فلا سر عَلهُ قال: یا ی یت لَضر؟ ٩‏ 

ال: لا یا سول ال شُغلث عنهّا بك. 

ال سول الّه :الم اد شمش ال 0 عََِبن آبی طالب 3 

غروة بن عبداله می‌گوید: بر فاطمه, دختر علی بن آبی طالب 48 (در 
سالمندی‌اش) درآمدم. گردنبندی در گردن و دو النگو ان کت هلان ه کشت ؛ 
مکروه است است که زنان خود را به مردان شبیه سازند. سپس گفت: برایم 
حدیت کرد اسما (دختر عَمَیس)» گفت: 

خدا به پیامبرش» محمّد عْْ وحی کرد. وحی او را در بر گرفت» علی 4 با 
جامه‌اش او را پوشاند تا اينکه خورشید غروب کرد. چون پیامبر به حال خود باز 
آمد. فرمود: ای علی. نماز عصر را خواندی؟ 

علی لا فرمود: نه, ای رسول خداء به خاطر مشغولیتِ به تو از آن بازماندم. 

رسول خداع فرمود: پروردگارا. خورشید را سوی علی بن آبی طالب 

خورشید غروب کرده بود آن قدر بازگشت که به خانه‌ام و نصف مسجد 
رسید . 

زیاد آوری ] 


می‌گویم : در روایت ابن قنهر قرب در «مناقب آل آبی طالب» آمده است: 


۱ در «امالی مفید» و «بحار؛ آمده است: ما صلیت العصر. 
۲ در «امالی مفید» و «بحارا «علی» ضبط است . 
۳. امالی مفید : ۹۶؛ بحار الاًنوار ۰۱۷۷-۱۷:۶۱ حدیث ۰۱۱ 


۲ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


پیامبر عٌ از امیرالمومنین خواست که دعا کند [خحدا خورشید را برای او 
بازگرداند ] امام ث دعا کرد و خورشید [برای او ] بازگشت. ٩(‏ 
معنای هر دو روایت - در واقع -یکی است. 
حدیث (۹۶) 
بازگرداندن خورشید در بابل 

بصاثر الدرحات. اثر صفّا رب . 

صفا ری می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد از حسین بن سعید 
از عبداله بن بر از عبدالّه بن مُسکان. از ابو بصیر. از ابو مقدام از جوَيْرية بن 
مُشهر حدیث ذیل را: 

ح: عده‌ای از اصحاب ما در مُصنْفاتشان از محمّد بن عبّاس بن ماهیار نقه, 
در تفسیرش از احمد بن ادریس. از احمد بن محمّد بن عیسای مذکور با اسناد 
یاد شده از جویریّه (جز اينکه در آن به جای عبداله بن بّخرء نام عبداله بن 
بحیی است) روایت می‌کند حدیث زیر را. 0 

ح: ابن بابویه در«من لا بحضره الفقیه» از پدرش و محمّد بن حسن. از سعد 
بن عبداللّه از احمد بن محمّد بن عیسی. از حسین بن سعید. از احمد بن عبداله 


۱ مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۱۷. 
متن روایت «مناقب» چنین است: فقال : َذع رد له لك السمس فسَأل اف فردّت علیه بیضاء 


۲. تأویل الایات: 1۹۵. 


۳ ٩0 حدیث‎ 


هیوست سم 
انصاری, از أَم مقدام نقفیّه, از جويرة بن مُشهر» روایت می‌کند این حدیث را. ۳" 

من روایت [در اینجا ] از کتاب «بصاثر ال رجات» امن 

قمع آمرالمزمنین من قتال الخوارج < خی |ذا قطفنا فی أزض بابل 
حضرّت صلاة لعَضر. 

ال ول آمیرالمژمنین اد ول لاش فقال یمین 48 : ی لاش 
از مذه آرن و ود 3۳ فی الهُر؟ ثلاث مرّات وهی وت 
المْوْتَفکَات. وهی ول آَْض عبد فیها ون و 1 #حل ِ 7 وَصیٌ نبن 
لفیا 

مر لاس فمالوا عَن جنبّی اسر لو رکب وغل سول الله 
فمضی عَلیها. 

ال ویر فلثٌ: وله لب یامن وله ضلاتی لیم 0 


فلت ایا له ما ٩‏ جر شوری حتّی غابّت الشسشت: 


تال فقال: با خوبریت آذن.قال: فقلكتٌ ما امین . 


ال : رل لَاحيَة توص نع قامفنطق بکلام لاس۳ | الا بالبرانیّف تم نادی 


۱. من لا بحضره الفقیه ۱: ۰۲۰۶-۲۰۳ حدیث ۱۱۱؛ مدينة المعاجز ۱: ۱۹۷-۱۹0 حدیث ۰۱۱۷ 
. در «بصائر الدرجات». «من قتلی» ضبط است . 

. در «بصائر الدرجات» «منْ الدهر» ضبط است. 

. در «بصائر الدرجات» «ورکب بغلة» ضبط است . 

۵ در «بصائر الدرجات» «اصلاة الیوم» ضبط است . 

1. در «بصائر الدرجات». «ما صرنا؛ ضبط است. 

۷ در «من لا بحضره الفقیه ۱: 4 ااخستةه ضبط انست, 


هس حم 


12 صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


بالصّلاة رت وال -الی امس قَذ خَرجت من بین ین لها صریژ فصَلّی 
وت نا 

8 لت الی ال : با جهن 
هر نله ول : «فسَبْخ باسم 13 العظیم 4 "اي سَأتْ ال باشمه 
لام ۳ فرد ی امس +9 

و می‌گوید: به همراه امیرالممنین ل از جنگ با خوارج می‌آمدیم تا 
اينکه زمانی که در سرزمین بابل راه می‌پیمودیم» وقت نماز عصر فرا رسید . 

امیرالمومنین ین لا فرود آمد و مردم هم پیاده شدند. آن حضرت فرمود: ۶ اکن 
مردم این زمین نفرین شده است. در طول روزگار سه بار عذاب شد و این زمین 
یکی از موتفکات می‌باشد و نخستین جایی است که در آن بت می‌پرستیدند و 
بو پبآمیر با رسیم ای مان فیست ور آین سرام ماو گزارد: 

امام 3 به مردم فرمان داد. آنان از دو طرف راه» مسیرشان را کج کردند و نماز 
گزاردند. خود آن حضرت استر رسول خدا را سوار شد و رهسپار گشت. 

جَوَیْریّه می‌گوید: با خود گفتم به خدا سوگند. امیرالممنین را دنبال می‌کنم و 
نماز امروزم را به گردن او می‌اندازم. 

می‌گوید: پشت سرامام راه افتادم» والّه» هنوز از (جسر سوری» نگذشتیم که 
خورشید غروب کرد. امام را نکوهیدم يا می‌خواستم سرزنش کنم. 

امام اف فرمود: ای جَوَ یره اذان بگو. گفتم: آری. ای امیرالممنین . 
۱ سوره واقعه (۵1) آیةٌ ۷۶. 


۲ در «بصائر الدرجات» آمده است: پاشمه العظیم ... 
۳ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۱۸ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۶۱: ۱۲۸ حدیث ۰۱۳ 
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حدیث 4٩0‏ 
و۲۳۳ 
می‌گوید: آن حضرت به ناحیه‌ای فرود آمد و وضو گرفت» سپس برخاست و 
سخعنی گفت که به گمانم عبرانی بود. سپس به نماز ندا داد. واله» دیدم که 
خورشید با صدایی از میان دو کوه بیرون آمد. اما 3 نماز عصر را خواند و من 

با او نماز گزاردم. 

می‌گوید: چون از نماز فارغ شدیم. شب -بدان گونه که قبل از آن فرا رسیده 
بود - برگشت. امام 1 رو به من کرد و فرمود: ای جُوَْرِية بن مشهر, خدا 
می‌فرماید : «به اسم پروردگار باعظمت, تسییح بگوی» من به اسم اعظم خدا او ر 
مسثلت کردم خورشید را برایم بازگرداند. 

[نکته ] 

می‌گویم: در روایت «من لا بحضره الفقیه» پس از عبارت «غابت الشمس» 

( خورشید غروب کرد) عبارت چنین است: 
کت فالقفت ال وفال: يا ویر أَشککت؟ 

به شک افتادم» امام لا رو به من کرد و فرمود: ای جوَیریه» شک 
گر ی ۱ 
گفتم: آری. ای امیرالمومنین . 
آن حضرت به ناحیه‌ای فرود آمد... 


در این روایت. ناسزا گفتن یا قصد بدگویی داشتن» وجود ندارد. 


۱. من لا بحضره الفقیه ۱: ۰۲۰۶ حدیث ۰1۱۱ 


۹۹ صحیفة الا برار (حلد هفتم) 


در بعضی از روایات آمده است که جوّیریه گفت: 
تب فی من فارس +( 
آن حضرت را با صد سوار؛ دنبال کردم. 
پاسخ اجمالی به شبهه‌ها 
باری این حدیث «رد الشمس» (بازگرداندن خورشید) و روایت پیش از آن. 
از روایات مستفیض میان شیعه و سی است و شهرت آنها به حد تابیدن 
خورشید در وسط روز می‌رسد و از شهرت دو نیمه شدن ماه برای رسول 
خدا عَلٍ کمتر نمی‌باشد . 
برای این واقعٌ اخیر در «حلّه» مناره‌ای را ساخته‌اند که هم اکنون (سال 
۹ سال نوشتن این حروفِ کتاب) موجود است. 
تشکیک بعضی از قشری مذهبان مانند ابوالفرج بن جوزی (بر اساس نقل 
سبط وی در کتاب المناقب) در این زمینه با تمشک به ضعف سند و به اینکه 


«نماز قضا شد. اعاد خورشید فایده‌ای نداشت» "و همچنین ابن وک نش ۲ 


۱. عیون المعجزات: ۷؛ الفضائل: 1۸؛ الروضة: ۱۷۰. 

۲ تذکرة الخواص: ۵۶؛ معجزات النبی عل: ۳۳ اثر ابن کثیر. 

2 محمد بن حسن بن فورّک (اصفهانی) از فقهای شافعی است که در ادب و کلام و نحو و 
خطابه مهارت شایسته‌ای داشت و در مذهب اشعری سخت متعصب بود. وی در بصره و بغداد 
حدیث شنید و در نیشابور به نقل حدیث پرداخت و در این شهر مدرسه‌ای ساخت. وی 
کتاب‌های فراوانی دارد که نزدیک به صد کتاب می‌رسد . گفته‌اند : در سال ۶۰7 هجری محمود بن 
سبکتکین (سلطان محمود غزنوی) وی را با سم به قتل رساند؛ و گفته‌اند: به دعوت محمود 
غزنوی برای مناظره با بزرگان فرقة کرامیّه به غزنه رفت و بر آنها پیروز شد. و هنگام بازگشت به 
نیشابور درگذشت. و گفته شد که کرامیّه او را مسموم ساختند (لأْعلام 1: ۸۳؛ اعلام اصفهان : 
۳ -۱۹۶). 


پاسخی دربارة رد الم 11۷ 


پاسخی دربارة رد شید سس 


کتاب «الفضول» (بر اساس سخنی که ابن شهر آشوب از او نقل می‌کند) از این 
ناحیه که «اگر این رخداد درست می‌بود. همه مردم در هم تواحی زمین آن وا 
می‌دیدند»( تشکیکی است که از کینه‌های بُاری برمی‌خیزد. 

افزون بر این ابن فورک با واقعهة «انشقاق قمر» (دو نیمه شدن ماه) چه 
می‌کند ؟ هر جوابی که آنجا دهد در اینجا هم جاری است . 

و امّا سخن از ضعف سند» جایش اینجا نیست. ۷ 

و اينکه می‌گوید: «نماز قضا شد» سخنی نابجا و خطاست که از ضعف تحقیق 
برمی‌عیزد؛ چراکه نماز وقتی قضا می‌شود که خورشید گردش خود را کامل سازد. 
هنگامی که خورشید با عقب‌گرد به مکان اوّل خود بازآید. این وقت» وق جدید 
نیست. بلکه با این عقب گرد عین همان وقت گذشته - همراه او - بازمی‌گردد. 

نظیر انگشتری که بشکند و برای بار دوم از عین همان ماد نخست (نقره یا 
طلا یا فلز دیگر) قالب ریز می‌شود. در این حالت. آن انگشتر, همان انگشتر اّل 
در صورتی جدید است. بی‌آنکه حقیقتش تغییر یابد؛ زیرا ملاک اتحاد» یکی 
بودن در شخص ماه است و این ماه در دو حالت باقی می‌باشد. 

و همین اس راز معاد و حشر اجساد در روز قیامت می‌باشد (اندکی از بسیار 
را برگیر). 


۱. مناقب آل آبی طالب ۲: ۳۲۰. 

۲ این عبارت به جای ضرب المثل «گبر رو عن الطوق» جاگذاری شد. 
یرو زآبادین در«قاموس المحیط ۳: ۲۵۹) می‌گوید: این مّل برای لباس‌هایی زده می‌شود که کمتر 
از قدر و منزلت شخص باشد . 
در «مجمع الامثال ۲: ۸۳ ماجرایی طولانی برای این مَنّل. آمده است . 


14۸ صحيفة الأبرا ار (جلد هفتم) 


ایستادن خورشید از حرکت برای یکی از ستایشگران علی 1 
در این باب حکایتِ طریفی است که چند تن آن را نقل کرده‌اند و علامه‌ٌ 
در کتاب «کشف الیقین» آن را می‌آورد. 
ماجرا چنین است که روزی یک از واعظان مردم را اندرز می‌داد و 
امیرالمزمنین ی را می‌ستود. خورشيد به غروب نزدیک شد. وی ارتجالی 
(بی‌آنکه از قبل بیندیشد) خطاب به خورشید سرود: ۱ 
لا ری یا شمش حنی ینقضی دح لصو اضف تج 
واشتی جتانك ان آرذت تعاء 4‏ آنسیت یوم بذ رذت له 
ان موی وَفُوفِك ثلیکٌن هت ال وَقوف یله وَدرجله 
ای خورشید» غروب مکن تا ستایش من برای داماد مصطفی و فرزندش پایان یابد. 
-اگر ثنای او را می‌خواهی » عنانت را برگردان» آیا روزی را که به خاطرش بازگردانده شدی 
از یاد بُردی. 
-اگر برای مولایم باز ایستادی» بایسته است این توقف. برای حدم و حَشّم او هم باشد. 
می‌گوید : خورشید باز ایستاد و آفق را روشن ساخت تا اینکه مدح پایان یافت 
و این کار در حضور جماعتی صورت گرفت که به حدّ تواتر می‌رسید. ( 
حدیث )٩۷(‏ 
حدیث شیر درنده که پدر وحش است و بازگرداندن خورشید 


راحة الأرواح اثر حسن امامی سبزواری ‏ 


۱. کشف الیقین : ۶۸۶؛ بحار الأنوار ۱ بنیز بنگرید به, تفسیر روح البیان ۸: ۳۱. 


11۹ )٩ حدیث‎ 


دیش( سس 

او و فریه روایت است که گشت: 

خرخث تع مین تارف تایب زو له تمه 
تیش ضوقف أییْض. .وق کف رس ولبسش طیِلتانا, وحَوله تمانة عشر من 
آزلاده. اسان عن نمینه ویساره وان ات من ین یدیم هم مالك 
لا شتر وجَمَاعَة 

وا بالعشکر قذ قرف وق علی الهزيمة. فضاح بهم آمیزال مین 1 
وال یا هژلای ین تبون نی وان ی | ی آبی طالب ؟ 

او ی آمیرالممنین .قد اغتروض فی الطریق سب عطیمْ َقت عه ولا 

فقال : د تکوا عن. ق من الیع واه بازگ علی الطريني. فماخ به 
مر المُمنین لد وال با ماع یی اي نأش له ي الزضی* 


له ای وا الضواط انمستميم. وان وه الق آا رامین 


یبن آبي طالب. 
ال :ام اسب رَّادی بلسان قصیح مدا لصا لاله له ره آن 


دا توت له زان وه با مولای. آن ِ«ِ 
وق مد علی دی المیئاق ماد علی نی آدع ) 


ریک ولا من ده شیعتکه. وی ال ال مر وَجْلْ 


ال . فقال له میالم منین اف وما اجک ال ؟ 


فا : رید آن ن تنل ی من الّه ره 


۷ صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 


قال : فدعا أمیرالمَومنین الا ساعَة وان الحسانْ. نم قال له: امقض يا هذّا فقَد 
جَاب اله ع وج -دوتی فیك. 

ققال المع : یا مولای. وما عَلامَهٌالاجابِة؟ 

قال: الم - یا لش - ان فی لوب عفد رهق عرش وله فی 
قلوبا. ادا دعَا لام فی الاأرزض واخانت ال کال خعوته نس از اتود 
فی قلبه تخر فیْلم بذیک آَْالله قد اب وه 

فقال المع یا مولای ا رب الیش فی الدئیا ید ذلک. اذغ الله تمالی 
تج في قبّض ژوحي. 

قال: فدعا له آمیرالمومنین افل نیا ثم قال له: اهب یا ها یذ رک المَوْتْ 
عدٌ المَفرب. 

قال جُویرية: ثم بل آمیزالمومین لف#علی وقال: یا بویت امض مَع نخيك 
نهذ ماتَ. 
نت آا غلی تل والسیغ علی کل تن لمع وق ارب ریت لسع 
دض من مکانه ور زر عظیمكٌ. وفع ومات مین حینه. 


را 


اسمع 
الصَوّت ولا آزی الشخض -یقول: یا و ريت قد کال موْوتَة الحشی فظهت 
ادا باخد علخوه: فاخلیت سم وف فی ذلك اللحد وعَرض فی تفْسی شی: 


من ذلك. وقلث فی نفسی: ریت أمیرالمومنین قذ سح هذا اسب ؟ 


قال: فقَمث وَلْعَدْتْ مَیّفی لاخفر له حفيرة. فاذا بهاتف من وَرانی - 


1۷۱ )٩۷ حدیث‎ 


فسأت من مه من الأضحاب: هل صلی میرالمومنین فرب ؟ 

قالوا: لا ولا صَلاة العَض وقذ ال انا آَض خسمّ. لا جوز الا فیّا. 

قال: یت خی فْمث ین ید مولای آمرالمَمنین 1 فوجذث علیّه آناز 
العَضب والعرَق فطر من جبینه کال الرطب. فلت : با مزلای. قَذ دقن الق 

ال فصرّف َجْههُ نی وَلم یْجیْنی بشیء. 

فد عَلیّه لول وقلث: یا مَْلای. قذ دنك اسب 

ال : فأطْرَقَ و وَلم ُجبّنی بشیء.. 

لْ: فلَمْآفدز علی عادة الکلام خی قام وتا فاذا بصَوت حظیم من 
اسَمَاء کصَوّت الرَعّد. رقف رأسی وذا بالشُمس قَد رَجَعَتْ الی أن َققتْ مره 
مزضم اضر فص رامین لا العضر وصلیاما مَعَه ثم عَادث 
شمش یموب ونّت لول الب 

ولا فرع من الصَّلة بل بوجهه علیَ وال : یا جوَیريَة نان سرت اسب 


ری و مد دی 


نم قال: لولا آن تقول ان ی ما قالوا فی عیسی بن مَریَم نکم بما تأکلون 
ما درون فی بوتکم ولاغرخث ناء من بیوت رجال ین منهم بأژلاد 
ورن الی مهن بالعلم الذی علمییه سول الله 2 


ال جُویرية. فقلث: با مولای. انی تب الیك ولا آشك فيك بَعّد دلك بدا ؛ " 


۱. راحة الأرواح: ۰۹۷-۹۶ 


۷۲ صحیفة الأْبرار (جلد هفتم) 


س _ سس 


با امیرالسوژمنین لا سوی انبار بیرون آمدم. آن حضرت: بر استر 
رسول دا سوار بود و پیراهن پشمی سفیدی بر تن داشت» سرش را نمایان 
ساخت و ردایی پوشید و پیرامونش ۱۸ نفر از اولادش بودند. حسن و حسین» 
در سمت راست و چپ او قرار داشتند و ابن حنفیّه جلوش راه می‌پیمود و مالک 
اشتر و گروهی. امام ‏ را همراهی می‌کردند. 

ناگهان لشکر پراکنده شدند و به فرار روی آوردند. امیرالممنین ث بانگ زد: 
ای لشکریان, از پیش من به کبا می‌گریزید ؟ منم. علی بن آبی طالب! 

گفتند: ای امیرالم منین » در راه درنده‌ای بزرگ آشکار شد اسب‌هایمان از آن 
رمید. 

امام ثذ فرمود : کتار روید! و خودش به آن درنده نزدیک شد. ناگهان دید آن 
درنده در راه زانو زده است . امیرالمومنین بانگ زد و فرمود: ای درنده» برخیز و 
از راه دور شو. منم قهر خدا در زمین و گوش تیز اوء من راه راست و دستگیرة 
محکم خدایم. منم امیرالمزمنین؛ علی بن آبی طالب . 

می‌گوید: آن درنده برخاست و با زبانی گویا و استوار و خالصانه ندا داد: 
خدایی جز ال نیست. و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و رسول اوست؛ و تو 
ولین اویی . مولایم» من پدر وحوشم (چنان که آدم. پدر آدمی است) خدا همان 
گونه که از بنی آدم پیمان گرفت از ذریّهام میثاق ستاند که هیچ یک از ذریَةُ تو و 
ذریه شبعة تو را ندرند و من از حدای تن خواستم که من و تو را در یک جا گرد 
آورد و اکنون این کار انجام یافت . 


می‌گوید: امیرالممنین فرمود: حاجتت به من چیست ؟ 


۷۳ 4٩ حدیث‎ 


سست س ست تسد 


آن درنده گفت: می‌خواهم از خدا برایم آمرزش بطلبی . 

امام ِا در همان لحظه دعا کرد و حسن و حسین آمین گفتند؛ سپس فرمود: 
ای درنده, خدای وق دعایم را دربارهات به اجابت رساند. 

آن درنده پرسید: مولایم علامتِ اجابت [خدا ] چیست؟ 

امام مج فرمود: ای پدر وحوش بدان که در دل‌های ما عمودی است که سر 
آن زیر عرش و ته آن در قلب‌های ماست. هرگاه امامی از ما - در زمین -دعا کند 
و حدای متعال دعایش را اجابت فرماید» آن عمود در قلبش تکان می‌خورد و 
می‌جنبد و امام با این کار» درمی‌یابد که خدا دعایش را به اجابت رساند. 

آن درنده گفت: مولایم. بعد ۱ خواهم در دنیا زندگی کنم. از 
حدای متعال بخواه با شتاب روحم را بستاند. 

امیرالممنین لث بار دوم برای آن درنده دعا کرد. سپس فرمود: ای درنده» 
برو. هنگام مغرب خواهی مُرد. 

جویریه می‌گوید: امیرالمومنین لا به من رو کرد و فرمود: ای جوَیریه» 
با برادرت برو و زمانی که مُرد. خاکش بسپاد. _ 

می‌گوید: امیرالمومنین با رفت و مرا با آن درنده تنها گذاشت. وحشتِ 
زیادی از آن در دلم افتاد» بر تپه‌ای نشستم و آن درنده» بر تب دیگری نشست. 
چون مغرب فرا رسید دیدم آن درنده از جایش برخاست و نعرهٌ سهمگینی سر 
داد و افتاد و در دم مرد. 

می‌گوید: برخاستم و شمشیرم را گرفتم تا حفره‌ای برای او بکنم» ناگهان از 


پشت سر هاتفی ( که صدا را می‌شنیدم و شخص را نمی‌دیدم) بانگ زد: ای جو بریه, 


۷ صحينة الابر ار (جلد هفنتم) 


ما زحمت حفر قبر را بسنده کردیم نگاه کردم و لخد آماده‌ای را پیش رویم 
یافتم. آن درنده را گرفتم و در آن گور به خاک سپردم و از این ماجرا چیزی به دلم 
آمد با خود گفتم: دیدی امیرالمومنین این درنده را سحر کرد [و با جادو کار آن 
را ساخت ]| 

می‌گوید: رفتم تا اینکه هنگام وجوب نماز مغرب به امیرالممنین پیوستم, از 
اصحاب همراه آن حضرت پرسیدم: آیا امیرالممنین مغرب را خواند؟ 

آنان پاسخ دادند: نه» نماز عصر را هم نخواند! می‌گوید این سرزمین خشف 
گردید. نماز در آن جایز نمی‌باشد. 

می‌گوید: آمدم تا اینکه پیش روی مولایم امیرالممنین ایستادم آثار غَضب را 
بر چهره‌اش یافتم عرق از پیشانی‌اش مانند دانه‌های مروارید تر می‌چکید. 

گفتم: ای مولایم آن درنده را دفن کردم. 

امام 2 روی از من برگرداند و پاسخی به من نداد. 

سخنم را نکرار کردم و گفتم: مولایم آن درنده را خاک کردم. 

امام 1 سرش را پایین آورد و جوابی نداد. 

می‌گوید: نتوانستم دگربار. سخنم را باز گویم تا اینکه امام برخاست و وضو 
گرفت. ناگهان صدای سهمگینی -مانند صدای رعد -را از آسمان شنیدم سرم را 
بالا آوردم ناگاه خورشید را دیدم که بازگشت و در مکانی که وقت نماز عصر 
است ایستاد امیرالممنین لا نماز عصر را خواند و ما با او نماز گزاردیم» سپس 
هی ریبد سای مقر با کش مطوگاه اباق نان ماوق سق بت 


نماز مغرب را خواندیم. 


۷6۵ )٩۸( حدیتث‎ 


حددی ده 
چون امام 3 از نماز فارغ شد. به من رو کرد و فرمود: ای جّیریه؛ اگر آن 
درنده. جادویم بود. خورشید را که سحر نکردم! 
سپس آن حضرت فرمود: اگر طایفه‌ای آنچه را دربار؛ عیسی بن مریم بر زیان 
آوردند. درباره‌ام نمی‌گفتند با علمی که رسول خداعْ مرا آموخت, به شما 
خبر می‌دادم که چه می خورید و چه چیز در خانه‌هاتان می‌اندوزید! و زنانی را از 


خانه‌های مردانی که از آنها اولاد آورده‌اند. خارج می‌ساختم و به شوهرانشان باز 


هرگز درباره‌ات به شک نمی‌افتم. 


حدیث (۹۸) 
قضيَةٌ ابن ملجم لعین با آن پرنده 
الخرانج والجرانح؛ اثر قطب الدین راوندی ۲ . 
راوندی ل می‌گوید: به ما خبر داد ابو منصورء شهریار بن شِیْرَویه بن شهریار 
دیلمی ""آگفت: برای ما حدیث کرد پدرم گفت: برای ما حدیث کرد ابوالحسن؛ 
علعبن احمد مداکن »9 گفت: برای ما حدیث کرد یو عشرو:"محٌد پن بحیی۰ 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو حفص. مر بن احمد بن محمّد بن عمّرء گفت: 


شنیدم ابوالقاسم» حسن بن محمّد ( ف به «ای. ال قا»() در کوفه مي‌گفت: 
م ابوالقاسم. حسن بن معروف به «ابن ر کوفه می 


ِ. در «الخرائج» و «مدینه المعاجز» آمده است: شهردار بن شیرویه بن شهردار دیْلمی. 
۲ در مأخد «احمد میدانی» ضبط است . 
۳ در «الخرائج». «ابن الوّفا» و در «مدینة المعاجز» و «بحارا «اپن الرفا؛ ضبط است. 


۳ صحيفة الابرار (حلد هفتم) 


نت بالَسنجد الخرام فرأِ لاس مُجتمعین حول مقام |براهیم لفق : ما 


هذا؟ 


تالوا: رام سم 
ضرفْتُ له فاذا هو یم کبیز َلیّه جَبَهة جُبّة وف وله ضوف. عظيیم 
لو بر ما متام قم ای قعوقه توت #هدفی ضزنت اي 


بنجد " ارف مها فاذا طان رارق سقط علی 2 صَخُرة علی شاطی البخر فتی 
فرمی برع انسان. او فتاه تلظاً راتسا 0 طارز فجاء ۳ نت یرم 
ی 


بعض فالتام رخلاًه فهُو و هو فان ون از 


بعصص 
2 


۳ نضرَیه ۳۳ ربکه 4 فطار 


6 سم - هر مر و 


جع ۳ ریخه فطار ثم دم فاحل ریعه الاخیر . 
قبقیث کر فی الک وحز سوت اکن تَحَمقه قسالثه من و 
بقیث فد ره حتی ریث الطارقذ بل قارع نان فتلث مت 


بازائه فلم رل حَتی تا بیع زق حتّی الرّابع. ۵ 


۱ . در «الخرائج» آمده است: کثت قاعداً في صويعتي . 
۲ در «الخرائج» آمده است: ثم طا فده فعاد فا بُع انسان . 
ت سار برنع 
ره در «الخرانج». «م طار تم جاء» ضبط است. 
۵. در «الخرانج» آمده است: ثم طار فلت الأربامْ فقام رجللٌ.. 
در «الخرائج». «الاخر» ضبط است. 
۷ در «الخرائج» آمده است: وتحشرث آن لا کون لجقته فسألته من هو. 
۸ در «الخرانج» آمده است: فلم زل حتی تیا ارب الرابع 


۳۷ 


حدیث )٩۸(‏ 
۳3 
توت من فسأه تن آنت؟فسکت عم فقلت بکق مَنْ فك من آنت؟ 

قال ان ُلجم. 
فلت له یا 7 
ی 133 و 

لرْع الأخر. 9 

فسأت من علی. فقال: هو انعم زئول الله وه 0۵ 

حسن بن محمد. می‌گوید: در مسجد الحرام بودم» دیدم مردم پیرامون مقام 
ابراهیم مج گرد آمدند پرسیدم: ماجرا چیست ؟ 

گفتند: راهبی اسللام آورده است. 

به وی نزدیک شدم. دیدم شیخ سالمندی است. لباس و کلاه پشمی برتن دارد؛ 
و شخصی تنومند است و در حالی که در مقابل مقام ابراهیم نشسته است؛ می‌گوید: 
در صومعه‌ام - در تجٌد - نشسته بودم. از آن نگاه کردم ناگهان پرنده‌ای مانند 


کرکس را دیدم که پر سره در حفا ردنا فتاد و قی (استفراغ) کرد و #انسان را 


در «الخرائج» کلم «من الذنوب» متا 

۱ در «الخرانج» آمده است : فهو یُحللنی .. 

. در «الخرائج» آمده است قا سل ربعه ۳ 

۲ در «الخرانج» ب پس از «ووصیّه» آمده است: فأْشْلَمَتٌ. ۱ 

۱ الخرانج والجرائح ۱: :۲۱۷-۰ حدیث 1 #بحار ال قرار 2۷ : ۲۷ حدیث ۰۷ 


هم مس مم ی 


۷۸ صحيفة البرار (جلد هفتم) 


بالا آورد سپس پرید و آمد و چانسان را قی کرد. پس از آن پرید و آمد. 2انسان 
را بالا اورف آشگاه پرید و آمد انسان را استفراغ کرد. سپس پرید. 

این ژبع انسان‌ها به هم نزدیک شدند و از جفت و جور شدن آنهاء مردی 
درست شد و ایستاد و من از این رویداد. در شگفت ماندم. 

سپس آن پرنده بر آن شخص فرود آمد. او را منقار زد و یک چهارمش را 
برگرفت و پرید و باز آمد و ج دیگر او را قاپید. آن گاه پرید و بازگشت و 3 
دیگرش را برگرفت» پس از آن پرید و برگشت و باقی مانده راربود. 

من دراین باره به فکر فرو رفتم و حسرت می‌خوردم که چرا تحقیق نکردم ۲ 
تا بپرسم که از کیست: 

آن صخره را می‌جستم تا اینکه دیدم آن پرنده آمد و انسان را قی کرد. پایین 
آمدم و در برابر او ایستادم, وی این کار را ادامه داد و هر بار بع انسان را قی کرد 
تا اينکه همه را پس آورد. 

سپس آن پرنده پرواز کرد و آن ربع انسان‌ها التیام یافت و شخصی درست شد 
و برخحاست و ایستاد. ۱ 

به وی نزدیک شدم. پرسیدم: تو که‌ای؟ وی خاموش ماند. گفتم: كت 
کسی که تو را آفرید بگو کیستی ؟ 

گفت: من ابن ملجم‌ام. ۱ 

پرسیدم: چه گناهی را مرتکب شدی؟ 


۱ بر اساس متن «الخرانج؛ و «بحار الأنوار» ترجمه بدین گونه است: چرا خود را به او نرساندم ت... 


۷۹ 4٩٩ حدیت‎ 


حدیث ۰۱۷ 
گفت: علی بن آبی طالب را کشتم. از این رو. خدا این پرنده را بر من 
گماشت. هر روز مرا بارها می‌کشد [و بدین گونه تکّه تکّه می‌کند ]. 
میم تال که وین امین سابع مي گنه پرنده شیرجه زنان فرود آمد 
و او را نوک زد و ربع آن را ربود» سپس پرید و برگشت و این کار را تا ژیع آخر 
اوه وا 


دربار؛ علی 1 پرس و جو کردم گفت گفتند: وی پسر عموی رسول خداو وصی 


اوست. 


)۹٩( حدیث‎ 


" مشارق الأنوار: اثر خافظ برسی ید 

بُرسی ‏ می‌گوید : 

رو مَحدتُوا آل الکوقة آد آمیرالمزمنین اقا لا له لسن وَالحَسَیْنْ یه 
قلن یرل تا تلف فه نتب اوق جذا" ایا نع 
من رائحَة المشك .سم مهم نم قال لسن فا اب 
اوخی والتزل ونطيم انعلم شرف الجلیل. .خلیة میرال وین و 


لوْصیینَ ؟ 


۱. در «مدينة المعاجز» «المختلف من نجف .. وجدوا» و در «بحار» «الی مکان البثر المختلف فیه 


۸ صحيفة الا برار (جلد هفتم) 


قال: وهذا لین بنْ علیْ سبط ثبی ارم ٩‏ ورضی العضمة وَرّبیبٌ 
لحکُمَة ولد لام ؟ 

قال :نع 

۰ امضیا فی دعة ال 

له الحسَنْ: اه آوصی ان ل مه الا لاد د ارجلین + یل از 

۱ 

فکشف الاب فاذا هو آمرالمزمنین لا . 

نم قال لسن :یا آا مُحَمّد. ان اک لا تموث تفش ۳ الا رَیشهذها. أفما 
نهد جتاز 6۵ 

محدّثان اهل کوفه روایت کردند که چون حسن وحسین 9 امیرالمژمنین 
۱ ۱ 
حمل کردند. سواری را یافتند که از وی بوی مشک به مشام می‌رسید . آن سوار؛ 
بر آن دو سلام کرد سپس به حسن من گفت: حسن بن علی ( که شیرخواره وحی 
و تنریل و تافته بافتة علم و شرف و بزرگی است) خحليفة امیرالممنین - سیّد 


اوصیا - تویی ؟ 


م 


. در «مدينة المعاجز» «نبی الرحمه» ضبط است. لیکن در «بحارا وازهُ «نبی» نیست. 
. در «مدينة المعاجز» و «بحار» آمده است: الا الی آحد رجلین ... 
. در «بحار» و «مدينة المعاجز) آمده است: اه لا تموت نفس ... 


هت حم 


. در «بحار» آمده است : «أفما یشهد جسده» این جمله در «مدينة المعاجز» وجود ندارد. 
. مدينة المعاجز ۳: 1۱-7۰ حدیث ۷۲۶؛ بحار الأٌنوار ۲ع: ۳۰۱-۳۰۰ 


‌ 


حدیث (۱۰۰) ش 


حسن تثل فرمود: آری. 

پرسید: و این شخص, حسین بن علی (نوة پیامبر رحمت و شیرخوارة 
عصمت و پرورش یافتهٌ حکمت و پدر ائمّه) می‌باشد؟ 

فرمود: آری. 

آن سوار گفت: جنازه را به من بسپارید و بروید و راحت باشید. 

حسن لثلا فرمود: آن حضرت به ما وصیّت کرد که جنازه را جز به جبرئیل یا 
خضر نسپاریم» تو کدام یک از آن دو نفری؟ 

آن سوار نقاب از چهره برداشت, ناگهان دیدند که خود امیرالمژمنین اب 
است: 

سپس علی ای به حسن ی فرمود: ای ابو محمّد. هیچ کس نمی‌میرد مگر 
اینکه پدرت نزد او حضور می‌یابد آیا بر جناز خودش حاضر نشود؟! 

حدیث (۱۰۰) 
معجزه‌ای که از قبر علی4 در زمان ما آشکار شد 

این بنده ضعیف, محمّد بن محمّد بن حسین (مصّف این کتاب) که آقا میرزا 
تقی اش صدا می‌زنند. می‌گوید : 

از کرامات آشکاری که از امیرالمومنین (صلوات خدا بر او باد) در ایام اقامت ما 
در مشهد شریف آن حضرت ( که خدا بار دیگر بازگشت بدانجا را روزی‌مان 
کند) آشکار شذ اپن است که: 


یک شخص اصبی از سپاه روم با کفش‌هایش خواست به روضه مطهر علی 2 


۲" صحيفة الأبرار (جلد هفتم) 
درآید. خادمان حرم او را از اين کار بازداشتند و به او گفتند که کفش‌هایش را 
درآوژد؛ ات وی اين کار را نکرد و به ستغن آنها اهمیّت ند و بهایوان کیر بل 
9 

چون در برابر ایوان صغیر -مقابل باب الورّاق -رسید. ناگهان به رو بر زمین 
افتاد و مانند غشی‌ها می‌لرزید و جیغ می‌کشید. 

یارانش (و دیگر مردم) دورش جمع شدند و ماجرا را پرسیدند. 

وا ی داد که سل یل را حوننگ او وه فد من برآمناو بای گتشه 
ضربة دردناکی به پیشانی او زد. 

مردم به پیشانی‌اش نگاه کردند» دیدند اثر دو انگشت مانند رنگ خال بر 
پیشانی اوست. 

اضخایش ان را به عنول پردنك و مه روژ بر لین خالت مائد: سنپس هلاک 
گردید (لعنت خدا براو باد). 

آن روز» روز زیارت مخصوص آن حضرت به شمارمی‌آمد [دقیق ] نمی‌دانم 
جز اینکه [به گمانم ] روز عید غدیر بود و در مشهد آن حضرت خلق زیادی از 
نجف و دیگر شهرها گرد آمده بودند. 

این واقعه . در سال ۱۲۷۵ هجری (بر مهاجر آن صلوات و سلام باد) روی داد. 

لد 36 
با این رویداد. آنچه را از محجزات روشن و دلایل آشکار امیرالممنین 3 دز 


حدیث (۱۰۰) ۸۳ 


مبتنی است در این زمینه داغ قصور دارد وگرنه معجزات علی 2 بدان‌گونه 
است که خدای متعال در کتاب مسطور ( کتاب نوشته شده‌اش) فرمود: 

فل لو کان ابر مداد کات ری لد ابر قبل آن تن کات وی ول 
جننا بمثّله مدا 4+" بگو اگر دریاها برای [نگارش ] کلمات پروردگارم مرب 
شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد. دریاها پایان می‌پذیرد. هرچند 
مثل آنها را به مدد آوریم . 

ان شاء اللّه» در جزء دوم . معجزات زهرای بتول و دو امام همام؛ حسن و 
حسین (صلوات خدا بر همه‌شان باد) به دنبال معجزات امیرالممنین ثٍ می‌آید. 

جزء اوّل از قسم دوم در اینجا پایان یافت. به خواست خدای متعال جزء 


دوم ین عنیآیاند. 


۱ سور کهف (۱۸) یذ ۱۰۹. 


